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وزارت علوم» تحقیقات و فناوری نشريةٌ علمی -ترویجی شناخته شده است. 
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شمارة ۱۸۵-۱۸۶ / صفحه۳ 








دکتر محمد قراگوزلو 





شمارة 2۱۸۶ ۱۸۵/ صفحد ۴ 


در امد 

چند دهه پس از قرارداد صلح وستفالی؛ جند 
دهه پس از جنگ‌های خونین بین‌الملل اوّل و دوم؛ 
چند دهه پس از تشکیل سازمان ملل متحد؛ چند 
دهه پس از ورود جهان به دوران مدرنیته و عقلایت 
و مدت‌هاپس از رقابت‌های خونبار در اسپانیاء 
رومانی» یونان یو گسلاوی بولیوی» آرژانتین» 
نیکاراگوئه» السالوادور» شیلی» افغانستان» 
آذربایجان» تاجیکستان و ده‌ها کشور دیگر» همة 
شواهد و قراین از این امر خوفناك حکایت می کند 
که تنها دو سال پس از آغاز هزار ةٌ سوم روح وروحية 
خبیث جنایتکارانی چون هیتلر» موسولینی» 
فرانکو» سوموزاء پینوشه گالتیری و همه تزارهاو 
ژنرال‌ها و سرهنگان در کالبد کسانی‌ماننداریل 
شارون» اسامه بن لادن» بوش دوم. صدام حسین 
و... دمیده شده است. در جهان سعاصر 
شبیه‌سازی فقط توسط شر کت آمریکایی کلوناید 
صورت نمی گیرد. امروز کلونینگ و به‌عبارت 
دیگر تکثیر موجودات زنده بدون آمیزش جنسی» 
شمرده شودو در 
جهان سیاست نیز همه روزه شاهد چنین پدیدة 
و وی هن وه مسق تن 
شبیه‌سازی‌هایی در عرص علوم اجتماعی» تولید 
شبه انسان‌هایی است که عملکرد همء انان در 
نهایت به کشتار مردم بی خبر از همه جا می‌انجامد. 
آنان در يك نقطه به هم می‌رسند و آن نقطه نیز جایی 
جز جسد اتات مه روزگار عجیبی است؛ 
روز گاری که سورخوران قدیمی سرنگون می‌شوند 
و آدمخواران تازه‌ای جای آنان‌رامی گیرندو 
فاشیسمی جانشین فاشیسمی دیگر می‌شود. و 
نکتة حیرت‌انگیز این که جاگیری فاشیست‌ها در 
دولت‌های یاد گانی» پلیسی» بنایار تیستی» کودتایی و 
شبه انقلابی همسانی‌های چشمگیری دارد. 
سرهنگان یونان تفاوتی با ژنرال‌های شیلی نداشتند 
و دولتمردان افراطی اسرائیل و حتی فر انسه و ایتالیا 
نیز یادآور همانها هستند. به گواهی تاریخ اجتماعی 
ملّت‌هاء چماق و تهانچه و زندان‌و ترور و شکنجة 
توتالیترها از يك جنس است؛ اختلاف در بهانه‌هاو 
تاكتيك‌هاست. در زمان سلطان محمود غزنوی 
مخالفان حکومت رابه اسم «شیعه» و «قرمطی» 
می‌جستند و نابود می کردند و در زمان شاه سلیمان 


صفوی و ناصرالین‌شاه قاجار صدای هر دیگرباش 
و دگراندیشی رابه نام «سنی» و «بابی» خفه 
می کردندء انسان آزاده‌در حکومت محمتحلی شاه 
به قتل می‌رسید که مشروطه‌خواه است و در دوران 
رضاشاه همان انسان» دربند و زنجیرء دهانش دوخته 
می‌شد که معارض ساطنت مشروطه است. هیچ 
تغییری در جهان | کنده از بیم و ناامیدی پدید نیامده 
است. در آلمان‌هیتلری می کشتند که‌طرف 
بهودی است و غیر ژرمن و از تژاد ناخالص؛ در 
افریقای یان‌اسمیت هم شبیه این فرایند تکرار 
می‌شد. فاشیست‌هامی کشتند که کمونیست 
است»و کمونیست‌هامی کشتند که آنارشیست 
است. امروز نیز در اسرائیل مخالفان نزادپرستی و 
تجاوزرابه جرم طرفداری از اتتفاضه و فلسطين 
مستقل به قتل می‌رسانند. جنایت» جنایت است. 
قربانیان چه مزاری و هزاره و تاجيك باشند که به 
شتا سر ان تخس و بن لادن از دم تيغ 
می‌گذشتند و چه فریب خوردگانی از قوم پشتون که 
توسظ بسریازان ژبرال دوست در شسبرغان رند 
ب ورام هنن اصل موضوع تغییر نمی کند. 
قصابخانهة عجیبی است دنب ا. بسیاری از ما- 
نویسندگان غیرحزبی و تحلیل گران بی‌طرف 
سیگ میامن تس رخ کین ایام نگ 
سردو دوران چپ وراست کُشی و در غیاب يك 
ابرقدرت (اتحاد جماهیر شوروی)و به بن‌بست 
رسیدن دکترین نظام جهانی نو و در تنیجة تکثر و 
تکثرقدرت در قالب قطب‌ها و چهره‌های جدیدی 
از قدرت سیاسی۔اقتصادی در چارچوب اتحادیة 
اروپاء چین, هند. ژاین و روسیةٌغی رکمونیست» 
شیوة تازه‌ای از پلورالیسم سیاسی» دیکتاتوری 
جهانی راپس بزند و نسیم صلح و دوستی رابرفراز 
پرچم‌های رنگین و متکُثر آزادی به جریان اندازد. 
اما آن‌چه در دو سال گذشته در گوشه و کنار جهان و 
بویژه مناطق پر آشوب خاورمیانه» آسیای مر کزی» 
قفقاز و بخش‌هایی از آمریکای جنوبی رفته است و 
سرآغاز آن‌با کمی سخت گیری به دولت رونالد 
ریگان و شکل‌بندی پروزه جنگ ستارگان و تداوم 
آن در سیاست پایه‌ریزی نظام جهانی نو در زمان 
بوش اول و لشگر کشی آمریکابه خلیج فارس پس 
ازاشغال کسویتتوسط رژیم بعث عسراق - 
بازمی گردد و البته با تسامح می‌توان این تأخیر 


تبارشناسانه را با اندکی تعجیل به حوادث افغانستان 
جهان معاصر شولایی از بیم و نومیدی 


اعراب و اسرائیل 


دریی ترور اسحق رابین و به‌قدرت رسیدن 
حزب لیکود وپس از ان که بنيامین تتانیاهو 
تتوانست کیسۀ طمع اشغالگران صهیونیست را پر 
کند. هدایت بحران و جنگ و خونریزی در بطن 
يك زخم عمیق و مزمن» به نابغه‌ای از نسل منقرض 
یت ها سر انم اه 

اریل شارون» معجون عجیبی از خشم و نفرت و 
جنون نسبت به هر پدیده‌ای است که نامی از 
انسانیت و پناهجویی و آوارگی و زن‌و کودك و پیر و 
بیمار و ارد و گاه مجروحان و بیماران و خستگان بر 
بیشانی دارد. قتل عام در اردوگاه جنین و کشتار در 
رامللّه که به قولی سبب شد ژنرال شائول موفاژ 
(فرمانده ار تش اسرائیل)بسی از امشال ستوا ن کالی 
(قفصاب دهکده مایلای در ویتنام) و جنایتکاران 
روستاهای دیریاسین و کفرقاسم پیش افتد چنان 
هولناك و شرم آور بود که حتی دوستان حزب لیکود 
در میان عقاب‌های جمهوری‌خواه کاخ سفید به 
تکایو افتادند تا غائله را به گونه‌ای خاتمه دهند. و 
چنین بود که آنتونی‌زینی با پيام «هرچهزودتر از 
رامالله عقب‌نشینی کنید» به دیدار شارون رفت . 
پاسح‌این بره کاس راتیل ها شخت هیچ کر ا 
منافع خودراطعمة م عاملةً آمریکاو اعراب 
تخواهند کرد. 
توطئه در مورد عرفات 

بانگاهی واقع‌بینانه می‌توان آریل شارون را نماد 
تمام عیار همان جریانی دانست که یکی از 
طرفداران جوانش نخست‌وزیر پیشین اسرائیل 
(اسحق‌رابین)رابه جرم عبور از خط قرمز 
صهیونیسم و تزدیکی بیش از حد به فلسطینی‌ها - 
اسلو انجامید _ کشت. 

این جریان تروریستی-فاشیستی که‌پس از يك 
دور هسز در گمی دولت‌های کار گری وناکامی 
بنيامین نتانیاهو و ایهود باراك از درون افراطی‌ترین 


ای وت و یتقو گس این 
خزید» در دو رفراندوم موفق شد همه ارکان قدرت 
رژیم صهیونیستی راقبضه کند. از منظری دیگر» 
شارون‌و لیکود درحال حاضر آخرین فرصت 
راست‌های افراطی اسرائیل برای سر کوب نهایی 
جنبش‌های آزادی‌بخش فلسطینی و اشغال تمام و 
کمال این سرزمین به‌شمار می‌روند. در واقع شارون 
و همدستاش برای زدن تير خلاص بهشقيقة 
فلسطین وارد میدان شده‌اند. این گروه خشن نه با 
مذاکره آشناست و نه اهداف و بر نامه‌هايش کمترین 
سنخیتی با صلح و آرامش دارد. شارون با اتضاذ 
دکترین «پاول»" یا «کشتار حداکثر»» نقشۀ خود را نه 
روی میز مذاکره که بر میدان خونین جنگ ترسیم 
ویهن کرده است. در نیمه اردیبهشت ۸۱ دولت 
آسویکابه دیاش فتاه کت شورس اسر 
عرفات و اریل شارون را به کاخ سفید فراخواند. 
اریل‌شارون باپرونده‌ای چندصد ب ر گی که حکایت 
از کارهای انتحاری رزمندگان فلسطیتی برضد 
شهروندان اسرائیلی داشت» به واشنگتن رفت . 
هدف شارون از جمع‌آوری این اسناد و نشان دادن 
آن به حامیان لرزان طرح‌های صلح» این بود که 
ضمن بستن دهان منتقدان خود» محافل کم‌وبیش 
میان‌روی امریکارا نیز مجاب کند که برای هميشه 
یاسرعرفات و تشکیلات خودگردان را از عرصة 
سازو کارهای سیاسی اسر اثیل_فلسطین بیرون 
رانندو به فکر تراشیدن بدیلی گوش به‌فرمان 
ی و تیت ها باشندر دزمان روز ها ود کسید 
چهرء فلسطینی به‌عنوان جایگزین یاسر عرفات 
مطرح شدند. دولت خود گردان و شخص عرفات 
متهم به حمایت از گروه‌های رادیکال فلسطینی و 
عملیات شهادت طابانه و پلیس دولت خود کر وان به 
علّت عدم برخورد نظامی با گروه‌هایی چون 
«حماس» و یشتیبانی مالی از گردان شنهدای 
لقص همست شیاه ای بهاضطلام 
رور فسن تحر فی ات مدا با کلم شد کد 
چون کنترل بحران از دست یاسرعرفات خارج شده 
است» ایالات متحده باید حمایت صوری خود را از 
تشکیلات خودگردان قطع کند و اتحادية اروپاو 
دیگر نیروهای بین‌المللی ذیربط رانیز وادارد تا 
سیاست سترون‌سازی فلسطینی‌ها و راه حل نظامی 


اسرائیل رامورد تأیید قرار دهند.۳ 





()»قاضین دادگاه 
نورنبسرگ که‌بر کسرسی 
داوری نش سس نند تابر 
توسعهطلبی و جنایات 
نژادیر ستانة نازیهای آلمان 
خط بطلان بکشند. خود 


نمایندگان کشورهایی 
بودند که در داد گاه عدالت 
غير سیاسی و در محکمۀ 
وجدان بشری» پرونده‌های 
آلوده بننگین‌ترین جنایات 
دارند . 


شمارء ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۵ 


جمعی انباشته از اجساد 
قربانیان جنایات صریها در 


برابر کشتارهای ناشی از 
بمبارانهای ناتو قرار 
ھی گید به ماد گی 


نمی‌توان داوری کرد که در 
مسابقة جنون‌آمیز کشنار 
انسانها -از هر نژاد و مذهب 
چه کسی بیش از دیگری 
سنگ تمام گذاشته است . 


شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۶ 





کلاف کور در وار غه 

بت کمن شهار اب و اسر ل و ماف 
سر سرزمین فلسطین در جریان يك پروسةٌ طولانی 
شکل گرفته است و فرازو نشیب‌های بسیاری از 
زمان برپاشدن دولت اسرائیل و سپس جنگهای 
۷ ۱۹۷۳و قطعنامة ۲۴۲ شورای امنیت 
سازمان ملل متحد تاپیوستن مصر به پیمان صلح 
کمپ‌دپوید و پیمان اسلو به خود دیده است: اما دور 
جدید این منازعات یس از فاجعة ۱۱ سپتامبر در 
بسترهای متفاوتی آغاز شده‌است. فرو ریختن 
برج‌های دوگانه در بخش مانهاتان شهر نیویورك 
چنان ناباورانه و عظیم بود که به طور طبیعی مر کز 
تقل افکار عمومی و سمت گیری‌های خبری و 
رسانه‌ای جهان را ناگهان یکسره متو جه افغانستان و 
القاعده کردو دهن غالب دولت‌های مسلمان‌نشین 
را که گروهی از شهروندانشان در القاعده گرد آمده 
وبا آمریکاو غرب جنگیده بودند.مرعوب 
عملیات جنگی ایالات متحده و هم‌پیمانانش کرد. ۲ 
اسرائیل از این فرصت بیشترین بهره رابرد و به 
تهدیدهای خود در مورد گروه‌های فلسطینی تندرو 
جامة عمل پوشاند. دامنة این کشتارها در ابتدای 
سال ۸۱ به اندازه‌ای گسترده و فجیع بود که مسائل 
افغانستان را با تمام اهمیتش يك چند تحت‌الشعاع 
قرار داد. این عملی آت عنا ن گسیخته که حتی 
پناهجویان غیرنظامی در اردو گاه‌ها نیز از آن مصون 
نبودند. نمی‌توانست بی‌ارتباط با تغییر گرایش 
سیاست خاورمیانه‌ای دولت آمریکا صورت گرفته 
باشد. این سیاست که همواره تحت تأثیر لابی‌ایپك 
بوده است» پس از ۱۱سپتامبر به‌گونه‌ای غم‌انگیز 
به‌سود اسرائیلی‌ها يك سویه شد و همین امر دست 
اریل‌شارون‌رابرای تجاوزو خونریزی بیشتر تاحد 
تخریب وحشیانة اردوگاه‌های غیرنظامی باز کرد. 
چنان که در جریان قتل‌عام چنین؛ داستان 
کشتارهای صبرا؛ صور. صیدا و دیریاسین از یادها 
رفت 

در این میانء ترور یکی از دووزیر مستعفی 
دولت اریل‌شارون و چند حملة اتتحاری در مناطق 
اشغالی و شهرك‌های بهودی‌نشین بوسیلهٌ عناصر 
گردان شهدای الاقصی و نیروهای حماس - که به 
کشته شدن گروهی از شهروندان‌غیرنظامی 
اسرائیلی انجامید-دامنة در گیری‌های خونبار را 


س 


چنان‌وسعت کم سابقه‌ای داد که حتی محل 
سکونت رهبر دولت خودگردان در راماللّه نير 
هدف حمله و محاصرء نظامی قرار گرفت و از 
حضور عرفات در اجلاس سران عرب (بیروت - 
فروردین ۸۱) جلو گیری شد. به دنبال این واقعه و 
واه عرفات مبنی بر این که دولت آمریکا 
يك‌جانبه از اسرائیل حمایت می کندو موازین 
بی طرفی را از دست داده است» جور ج‌بوش ضمن 
اظهاراتی واکنشی» از کمك‌های چند میلیون دلاری 
آمریکا به دولت خودگردان خبر دادو اعلام کرد که 
این حمایت در اینده نیز ادامه خواهد یافت و دولت 
آسییکا کا کاو فیلات خرو کر از اکا 
نمایندهء رسمی و قانونی فلسطینی‌ها می‌شناسد و از 
گسترش شهرل‌های یهودی‌نشین ناراضی است. 
این اظهارات مشکوك در شرایطی بیان می‌شد که 
هنوز جوهر امضای قرارداد فروش ۲۵فروند 
هلی کوپتر جنگی «بلك‌هاوك»و ده‌ها فروند 
هلی کوپتر «آباچی» به اسرائیلی‌هاخشك نشده 
بود. 

در هر صورت سر کوب خشن و بی‌سابقة 
جنبش اتتفاضه و بویژه ماجراهای ضدانسانی بهار 
۱و سکوت و انفعال ایالات متحدهو اروپا در برابر 
این حوادت» بسیاری از دولت‌های عربی رانسبت 
بش نیت امس یکا در خو وص حل 
مسالمت‌آمیز مسأل فلسطین دچار تردید جدذی 
کرد. گفته‌می‌شود که در زدوخوردهای اسفند ۸۰ 
و فروردین ۸۱ در برابر کشته شدن يك سرباز 
اسرائیلی» دستکم ۱۵ فلسطینی به قتل رسیده‌اند. 
چنین فرایندی سو یه این نکته است که: الف. 
اسرائیلی‌ها همواره نیروی مهاجم و سر کوبگر 
بوده‌اند و دست بالا رادر عملیات جنگی داشته‌اند. 
ب. فلسطینی‌ها نه تنها مدافع بوده‌اند بلکه ابزارهای 
عملیاتی لازم و کافی به منظور مقابله با مهاجمان در 
اختیار نداشته‌اند"؛ ماجرای عجیبی که‌به«جنگ 
سنگ» مشهور شده است. آنان سالهاست که بر پایة 
«دکترین پاول» حدا کثر نیروی نظامی را به هنگام 
احساس تهدید به کار می‌گیرند. از سوی دیگر» 
دولت‌های اسرائیل_چه از حزب کار گر چه از 
لیکو ددر عمل ثابت کرده‌اند که کمترین‌پایبندی 
به قراردادهای بین‌المللی ندارند. آنهابرياية 
سیاست کانتونیزه کردن‌سراسر فلسطین 


طرح‌های بسیاری به مرحله اجرا گذارده‌اند. 
وجود کانتون‌های صهیونیستی در کنار شهرهایی 
چون نابلس, رام‌الله بیت‌اللحم و ناصره‌و حصر و 
وبا جاده‌های ويژهرفتوآمد اسرائیلی‌هاء نه ف قط 
فلسطین تضمین کرده است» بلکه بیانگر توطئة 
نابودی فلسطینی‌ها راهدف گرفته است. 
در جست و جوی صلح 

در چنین بن‌بست خطرناکی» تنهاب رگ برنده 
اعراب به‌صورت یك طرح مبهم اما خوش‌بینانه از 
سوی امیر عبداللّه بن عبدالعزیز رو شد؛ طرحی که 
شناخته شدن دولت اسرائیل از سوی اعراب 
حکایت می کرد. این طرح که می توانست اسرائیل 
کشورهای منطقه و جهان_حتی ایران و آمریکا-با 
استقبال محتاطانه روبه‌رو شد آمام شخص بود که 
ولیعهد عربستان رانخواهدیذیرفت» بویژه ان که 
چنین عقب گردی بخش شرقی بیت‌المقدس راهم 
شامل میتفر این ميان سران گرد آمده در 
بیروت (فروردین ۸۱ در غیاب عرفات محصور 
در رام‌اللّه» به جای آن که همة توجه خود را به مسأل 
فلسطین و به کرسی نشاندن طرح امیر عبداللّه 
ادعای حاکمان امارات متحدۀعربی در مورد سه 
جزیرة ایرانی در خلیج فارس پرداختند؛ انگار تعره 
فاتتوم‌هاوغرش توپهاو تانك‌های اسرائیل و نالا 
کو د کان و زنان فلسطینی رانمی‌شنیدند. وقتی این 
صداها در بیروت شنیده نشد» طبیعی است که در 
کوالالامپور نیز که‌وزیران امور خارجه کشورهای 
مسلمان‌نشین رادر خود گرفته بود» نمی توانست به 
درستی شنی‌ده شود. در همین حال رفتن 
آنتونی‌زینی و ديك‌چنی به منطقه» چنان که صاحب 
این قلم بر مبنای مواضع جنگ طلب ان چنی 
پیش‌بینی کرده بود“ اسرائیلی‌هارا گستاخ‌تر کرد. 
پنداری ديكچنی به تل‌آویورفته بود تابه 
اریل‌شارون اطمینان بدهد که: «بکشید؛ ماحمایت 


می‌کنیم»: پس از این سفر دوره‌اي بود که عمایات 
اسرائیلی‌ها در رام‌اللّه رهبر دولت خودگردان‌را نیز 
ایالات مشحده طرح تبعید عرفات به مصر رادر 
منطقه دنبال می کند. درحالی که آمریکا به این 
تتیجه رسیده بود که جنگ اعادلانه در فلسطین در 
آستانة يك فاجعۀ تمام عیار تامرز به آتش کشیده 
شدن خاور میانه پیش رفته است» کالین‌پاول‌راراهی 
فرستاده بود: «زینی دارد می آید. هرجه زودتر از 
سوابقش در دولت بوش اول و اتخاذ مواضع متعادلء 
به گونة موفت‌هم که شده اسرائیلی‌ها راوادار به 
آتش‌بس و عقب‌نشینی از برخی مناطق اشخالی 
کند. وزیرامورخارجة آمریکا در مذاکرات خود با 
طرفین مناقشه دید گاه‌های مثبتی ارائه و از حمله 
خاطرنشان کرد:«تازمانی که اسرائیلی‌ها دست از 
حملات خود برندارند. ترور متوفّف نخواهد شدو 
تاروزی که حملة اس رائّیل به اردو گاه‌ها ادامه داشته 
باشد. مشکل لابنحل باقی خواهد ماند.» 
(همشهری» ۳ امًا ازهمان آغاز نیز 
تصور صاحب این قلم بر ان بود که چنین روش‌هایی 
با توجه به حضور افراد جنگ طلب و ماجراجو در 
حکومت اسر ائیل راه به جایی نخواهد برد. (ایران. 
ژنرال‌ها و دیپلمات‌های آمریکایی در مناطق 
اشغالی این حقیقت را آشکار کرد که گفتمان 
تجاو ز کارانة اسرائیلی در لابی ایك مسلط شده 
است. در همین حال» امیر عبداللّه بن عبدالعزیز در 
نیمگاه‌مه ۰۲ ۰ اردیبهشت ۱۳۸۱) با طرح 
مستقیم در ایالات متحده و اثر گذاری بر مراکز 
قدرت و کانون‌های تصمیم‌سازی کاخ سفید» 
آمریکارا به تعدیل سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود 
وادار کند. گرچه نتایج سفر ولیعهد عربستان به 
آمریکا هیچ گاه به درستی دانسته نیامد» امایرگزاری 
اجلاس شرم‌الشیخ با حضور مصر سوریه و 
عربستان در همان ماه و وجود برخی از روزنه‌هاء در 
مجموع بیانگر این نكت ةمهم بود که احتمالا 
ام رغال ر هجران ایکا سیت به عم 
مسائل مکتوم متعهد کرده است. این گمان وقتی 





کسانی جون ملاعمرو 
بن لادن و دیگر بنیاد گرایان 
تروریست از قفدرت در 
افغانستان کوتاه شده 


است» ام‌ااین بدان مسعنی 


نیست که همه زمامداران و 
فرماندهان کنونی در 
افغانستان پسراسته از 
هرگونه جنایت ضد انسانی 
و بری از عملکردهای ضد 
حقوق بشری بوده‌اند . 


شمارءٌ ۱۸۵۱۸۶/ صفحه ۷ 


د) درست است که در 
روابط و حقوق بین‌الملل 
عینی و عمل شده‌ای از 
سیاست اخلاقی در دست 


نیست. اما اخلاق سیاسی 
که ورد زبان فاتحان جنگ 
در داد گاههای جنایتکاران 
جنگی است. با کدام معیار 


و میزان سنجیده می شود؟ 





شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۸ 


قوت بیشتری گرفت که پس از اجلاس شرم الْشیخ 
گفته شد همایش صلح منطقه در دستور کار رهبران 
سه کشور قرار گرفته است. گذشته از امیس از 
باز گشت ولیعهد عربستان از آمریکاء ارتش اسرائیل 
از اطراف کلیسای المهد_-زادگاه عیسی مسیح در 
بیت‌اللحم-عقب‌نشینی کردو ناگزیر از پذیرفتن 
اعزام پناهجویان این کلیسا به قبرس و نوار غزه شد. 

با درایت و موضع گیری بهنگام سیاستمداران 
ایرانی طرح صلح امیر عبداللّه می توانست برای 
کشور ما سودمند باشد. چنان که دانسته است یکی 
از چیزهایی که همواره دولت ایران‌رادر معرض 
اتتقادغرب (آمریکاو اتاویه اروپا) قرار می‌دهد 
اتهام اختلال در روند صلح خاورمیانه و حمایت از 
گروه‌های تندرو و «جنبش مسلحانة اتتفاضد» 
است. حمایت دولت ایران از طرح امیرعبدالله 
می‌توانست کشور ما رااز این مسیر پر چالش خارج 
سازد. طرح ولیعهد عربستان دو مژلفه بر جسته 
داشت: 

قاری شش کاب اش اقا ا رخاف 
پیش از جنگ ۱۹۶۷ 

په ووت قفا خسن قولت آیسترائیل از 
سوی اعراب 

در این طرح, تحقق بند ب مستلزم عملی شدن 
بند الف بود. این نکته چندان محتاج احتجاج نیست 
که عملکرد آشناو شناخته شد؛ اسرائیلی‌ها به همة 
ما گوشزدمی کند که آنان حاضر نیستند تحت هیچ 
شرایطی به بند الف این پيشنهاد تن دهند زیرا چنین 
کاری به مفهوم عقب‌نشینی اسرائیلی‌هااز مناطق 
ژئوپلیتیاك و ژئواستراتژيك نوار غزه» کرانباختری 
رود اردن» جنوب لبنان» ارتفاعات گولان و بخش 
شرقی بیت الم قدس خواهد بود. حمایت ایران - 
حتّی به شکل صوری-از طرح صلح امیر عبداللّه 
که البته به معنی به رسمیت شناختن اسرائیل 
نمی‌بود می‌توانست ضمن بیشتر نزديك ساختن 
ایران و عربستان به یکدیگرو بهبود موقعیّت ایر آن 
در جهان عرب و کاستن از فشار قطعنامه‌های ضد 
ابڑانی تساه ۲+ دولت | یران راز یر تور خی 
ایالات متحده در زمینة مناقشات اعراب و اسرائیل 
دور کندو بسیاری از تهدیدهارا تبدیل به‌فرصت 
نماید. دريك ارزیابی سریع می‌شد به این تتیجه 


نیستی نهفته است و ه رگونه عقب‌نشینی از 
سرزمین‌های اشغالی به مفهوم سقوط در این دره 
خواهد بود. 

طرح صلح امیرعبدالله که در سال ۲۰۰۲ 
مطرح شد هیچ گاه از سوی طرفهای در گیر در 
ماجرای فلسطین خی گرفته نشد و در همان سال 


نیز به بو تة فراموشی سپر ده شد. 
گانگسترها در افغانستان 


از رویداد تروریستی ۱۱ سپتامبر تابر چیده 
شین بساظ پنیا گرایان تروزیست در افغاستان 
زمان بسیار کوتاهی سپری شد. این زمان به 
اندازه‌ای فشرده‌بود که حتی برخی از ناظران 
سیاسی منطقه به این گمان رسیدند که آمریکا 
ES‏ سگرن 
براندازی طالبان و القاعده‌را کشیده و نیروهای 
نظامی خود راسازماندهی کرده بوده است. در هر 
صورت دخالت نظامی آمریکا در افغانستان» 
به‌شیوةٌ جنگ و کالتی» بار دیگر ثابت کرد که چنین 
رویکردهایی همواره ضریب خطاهای بسیار 
فاحش ضدّانسانی دارد. بر باعل ات نظامی در 
بالکان و کشته شدن انبوهی از مردم یو گسلاوی» 
کروواسی و بوسنی» هنوز آن قدر کهنه نشده است 
که يك جنگ و کالتی دیگر» آن‌هم در سرزمینی با 
بافت عشیره‌ای و سخت گرفتار منازعات قومی 
مانند افغانستان» بتواند سرپوشی بر آن بگذارد. 
چنین جنگ‌هایی که از راه بمباران‌های بی‌پرواو 
حمایت لجستیکی از نیروهای زمینی محلّی 
صورت می گیرد. ره کیت و ود 
حریف انجامیده است. اما در عین حال فجایعی 
ضدانسانی به بار آورده است که هزینة آن به ساد گی 
قابل برآورد نیست. درسالی که گذشت دادگاه 
میلوسویچ بر گزار شد و در سایهٌرویدادهای ریز و 
درشت دیگر» چندان مورد توجه محافل سیاسی 
قرار نگرفت. نکتة قابل تامل این است که دیکتاتور 
سابق پوگسلاوی- که از تبار جنایتکاران جنگی 
است تعداد زیادی عکس و سند از بمباران‌های 
ناتو ارائه می کندو با تأکید بر تقش ویرانگر نیروی 
هوایی آمریکامدعی می‌شود که فد تیا 
سیاستمدار فریب خورده‌ای بیش نبوده است. 
وی صا گور جمعی اباشتداز هافر بایان 


جنایات صرب‌های تحت فرمان میلوسویج در برابر 
کشتارهای ناشی از بمباران‌های ناتو قرار می گیرد. 
نه فقط یافتن جای اصلی شاکی و متشاکی دشوار 
می‌شود؛ بلکه به راحتی نمی توان حکم کرد که در 
مسابقة جنون آمیز و بسیار سریع کشتار انسانها از 
هر نژادو مذهب -چه کسی بیش از دیگری سنگ 
تمام گذارده است. ۲ 

باری» در افغانستان امروز گرچه دست کسانی 
چون ملاعسمسروبن‌لادن و دیگر بنیادگرایان 
تروربست از 9 بویژه در شهرهای بزرگ کوتاه 
د اس اا دان ی تد کک ا 
زمامداران کنونی» پیراسته از هرگونه جنایت 
ضدانسانی و بری از عملکردهای ضد حقوق بشر 
بوده‌اند. رویکرد برخی از آنان نسبت به قدرت و 
انسانیت» تفاوت چندانی بارفتار وحشيانة امشال 
ابوسیاف و ابوزبیده و دیگر رهبران طالبان نداشته 
است. کافی است نگاهی کوتاه به آنچه در زندان 
قلعه جنگی پیش آمد بیفکنیم؛ کافی است‌مروری 
ابه بر ماک راهان شر و شی رفنت لبلی 
داشته باشیم؛ کافی است نحوء برخورد برخی از 
گروه‌های جهادی با اسیران طالبان و القاعده را که 
در شرایط اسارت می‌بایست از حقوق انسانی 
مصوب کنوانسیون‌های بین المللی برخوردار 
باشند و ای دریغ که نبودند و نیستند-به محك نقد 
بکشیم تا پیشتر به این گفتة نوام چامسکی برسیم که 
در افغانستان امروز «گروهی گانگستر حکومت 
می کنند.» به راستی اگر فجایعی که به‌دست طالبان 
و القاعده شکل بسته است» منطبق بر منطق و 
ایدئولوژی نوبنیادگ رایانٌ این گروهعصر حجری 
بوده است- که جز این نیست-در برابر عملکرد 
ضد بشری آن دسته از گروه‌های جهادی که به قصد 
مقابله با جنایات طالبان و آزادسازی افغانستان از 
زنجیر تحجر و استبداد وارد مبارزه شده‌اند. اما در 
عمل به‌همان شیوءٌ دشمنان خودروی آورده‌اند 
چه‌گونه توجیه می‌شود؟ آیا می توان به سادگی این 
حکم راپذیرفت که برای آزادی (موهوم) افغانستان, 
ارتکاب هر جنایتی-اعم از بزرگ و کوچك-مباح 
است؟ البته کسانی که به ییروزی رسید‌اند 
می توانند به نام مقدس آزادی, هر جنایتی مرتکب 
شوندوسرمست از قدرت و ثروت (دلارهای 
آمریکایی)» خودراسوسیالیست و دم وکرات 


شعبرفی کننده ام ادر جهان امروز- کنهیعلت 
پی شرفت تکنولوژی اطلاعات-به اندازء يك 
دهکوره تنگ و کوچك شده است» دیگر کسی 
فریب چنین ژست‌های مسخره‌ای را نمی خورد. 
عصر پنهان کاری جنایتکاران به پایان رسیده است . 

گزارش جامع خبرنگاران نیوزويك (که بخشی 
از آن توسط گروه‌بین‌الملل يك روزنامة صبح تهران 
منتشر شده است)" گزارش پزشکان اعزامی از 
بوستون و تنی چند از اعضای کاوشگر سازمان 
حقوق بش پرده از فجایعی برمی‌دارد که پس از 
شکست طالبان در افغانستان روی داده است. 

وجود برخی شواهد قطعی حاکی از فتل‌عام و 
زنده به گور شدن اسرای تسلیم شدۀ طالبان و 
القاعده در دشت لیلی و منطقة شبرغان؛ در مجموع 
آن گروه از اسیرانی را که به دخمه‌های گوانتانامو 
فرستاده شده‌اند» از این جهت که ولو در شرایط 
قرون وسطایی زنده مانده‌اند. خوش شانس نشان 
می‌دهد! در این جاسخن از جنایاتی است که 
معمولاً در فرایندهر جنگ به دست فاتحان انجام 
می‌شودو در نهایت نیز به جایی برنمی‌ خورد و 
اعتراضی گسترده و موّثر برنمی‌انگیزد. حوادث 
دشت لیلی و منطقة شبرغان هم در افغانستان بدون 
حاکمیت طالبان, در افغانستان ماد از فروپاشی 
لقاعده» در افغانستانی که همایش بنیاد گر ایان"' با 
فرجامی شوم گره خورده بود» صورت پذیرفته است 
و آنچه به حساسیت موضوع می‌افزاید. همکاری 
نزديك سربازان آمریکایی با فرمانده ازبکی است که 
که می شون تیار وھاش دشت به انس کت رها 
زده‌اند. جنیفر لینینگ استاد مدرسة بهداشت 
عمومی‌هارواردو یکی از دو مأمور تحقیق که از 
سوی‌پزشکان حقوق بشر به شبرغان سفر کرده 
است می گوید: «مساله‌ای که هیچ کس نمی‌خواهد 
در مورد ان صحبت کند دخالت نیروهای امریکایی 
است. در زمان‌وقوع حادثه نیروهای آمریکایی در 
محل حضور داشته‌اند. ایالات متحده در این مورد 
چه می‌دانسته و چه کاری در این زمینه انجام داده 
است؟» 

در بایان ماه ژانویة(۲۰۰۲) پزشکان حقوق بشر 
کشفیات خودرادر مورد گور جمعی جدیدی 
بەاطلاع مقامات وزارت دفاع آمریکا رسانده‌اندو در 


اواخر فوریه نسخه‌هایی از نخستین گزارش رسمی 





FETE 

عراق» به علّت ناسازگاری 
بارویکردهای سالم حاکم 
بر روابط بین‌الملل» همواره 
خطری جدی برای صلح 
جهانی بوده است» کمترین 


تردیدی نیست . همچنین 
در این‌باره که بايد چاره‌ای 
برای خلح سلاح این دولت 
افسار گسیخته اندیشید» 
کار کی کشا درول 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ٩‏ 


0 بر کنار کردن قه رآمیز 
بعهئی‌های عراق -هدف 
نخست ایالات متّحده-تنها 
در شرایطی می‌تواند از پاك 
کردن صورت مسئله فراتر 
رودو به حل مستله برسد 


که به موازات تعیین تکلیف 
رژیم را از راه 
در فلسطین اشغالی به اجرا 
درآید و نیز پاکستان» 
قزاقستان» اسرائیل و تر کیه 
از سلاحه.ای اتمی و 
تیه بان بح 
گسترش جنگ افزارهای 
هسته‌ای پپیو ندند . 





شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۰ 


تهیه شده توسط دکتر هگلاند و همکارانش در 
گروه پزشکان حقوق بشر تسلیم مقامات پنتاگون و 
وزارت امورخارجه شده است. با این همه پنتاگون 
با اصرار تمام اعلام کرده است که‌مر کز فرماندهی 
دوز ی کر دافم کی 
آمر یکایی هیچ چیز در مورداین کشتارها 
نمی‌دانند! ! 

تحقیقات گزارشگران نيوزويك خلاف ادعای 
مقامات پنتاگون را ثابت می کند. واحدی که به طور 
مستقیم در گیر ماجراهای منتهی به فاجعة شبرغان 
بوده» گروهان ۵۹۵ عملیاتی از یگان پنجم نیروهای 
ویژه‌بوده است» که مقر آن در پادگان کمپبل در ایالت 
کنتاکی است. 

فاجعه زنده به گور کردن طالبان اسیرشده در 
دشت لیلی بی امل حوادث تلخ اردو گاه‌های گار 
نازی‌ها در داخائو و آوش‌ویتس را تداعی می کند؛ 
مصیبتی دردناك که تاریخ کمابیش نمونه‌های 
فراوانی از آن به خود دیده است: در یو گسلاوی در 
مجارستان در لهستان, در ژاپن» در کره در الجزایر 
در عراق» در ویتنام. در کامبوج» در ایرلند در 
سراسر آفریقا و خاورمیانه‌و آمریکای لاتین» در 
و ات و ا ا 
قاضیان حق به جانب دادگاه نورنبر گ که بر 
تسد دلوری عاذلانه نشستند تایر توسبعه‌طلیی‌و 
جنایات نژادیرستانة نازی‌های آلمان خط بطلان 
کشند. خود نمایندگان کشورهاو دولت‌هایی بودند 
که‌هر يك در محکما عدالت غیر سیاسی. و در 
محکمة وجدان بشسری» پیرونده‌های آلوده‌ای از 
ننگین ترین جنایات قدرت‌طلبانه. توسعه‌طلبانه و 
تزادیر ستانه دارند: پروندءٌ جنایات انگلیسی‌ها در 
سراسر مستعمرات بریتانیای کبیر که آفتاب در پهنة 
آن‌غروب نمی کرد! پروندةٌفجایع فرانسه در 
مستملکاتش بویژه در الجزایر؛ پروندة فجایع دولت 
شوروی در دوران حکومت استالین که در عطش 
قدرت‌طلبی»وصیت‌نامة لنین‌و دستاوردهای 
نخستین انقلاب سوسیالیستی جهان را زیر پا له 
کرده بودو تنهاسالها بعد در پیش پر دة نمایشهای 
قدرت‌طلب انةً دیگری پرده از راز اردو گاه‌هایش 
برداشته شد؛ پروندة تبهکاریهای دولت آمریکا که 
خون سیاهان و سرخ‌پوستان هنوز بردست و دامنش 


تازه است و به‌هنگام شکل گیری دادگاه نورنب رگ 
هتوز جندماهی از قصابی مجنونانه‌اش در 

سی پى وای ی را ستکسار می خواستند کرک 
عیسای مسیح رسیدو گفت: «نخستین سنگ 
نباشد !» خلق سرافکنده دور شدند. 

این داستان در کتاب مقدس آسته‌است اما در 
هیتلر همیشه در توجیه هر جنایت دیگر می گفت: 
«فکرش رانکنید آقایان. این هم جزیی از اقدامات 
قانونی دولت است در جهت چهار میخه کردن 
قدرت قانونی حکومت» وانگهی که دیده است کسی 
عاملان کشتار دیریاسین"" رااز کیفر معاف 
می‌دارد؟ و کدام دادگاه ستوان کالی-قصاب روستای 
مای‌لای"-را تبرئه می کند؟ولی دیده‌ایم و می‌بینیم 
که کسی از پیروزمندان حساب نمی کشد. هميشه 
حق با آنهاست. دست‌اندر کاران این قانون مقدس 
دنیای سیاست. همه از يك خانواده‌اندء با سلیقهو 
تربیت و منطقی کمابیش یکسان. و در پایان کار 
بختك نازیسم که در خوابی دوازده ساله بر سراسر 
اروبا و جهان افتاده بود. دیدیم که این قانون مقس و 
قاعده استثناءنایذیر نه تنها در اردوی فاشیسم که در 
اردوی دمو کراسی نیز کارپردداشته است:۲۶ 

قتل‌عام اسرای طالبان در دشت لیلی و زندان 
شبرغان به‌دست نیروهای فاتح جنگ افغانستان بر 
بنطور پیش گفته مهر تایید می‌زند؛ کشتاری که 
شک از فوط ملا عر نه دست طالان و ا 
ب وای با دمک سکوت آمریکا-از مخالفان 
بنیاد گرایی می‌شده و پس از سقوط طالبان» به دست 
پیشتیبأنی پا دست کم سکوت نیروهای ایالات 
متحده. بدین ترتیب این پرسش حقوقی مطرح 
می شود که چ کی ضاحب خی اس ایا 
طالبان و القاعده‌را با جنایات مشابهی که در دشت 
لیلی و زندان شبرغان و قلعه جنگی به دست گروه 
ضدٌ طالبان روی داده است» در دو کفه ترازو بگذارد 


ونه فضاون بسند درست اشت که در رو بط و 


عمل شدای از سیاست اخلاقی وجود ندارد اما 
اخلاق‌سیاسی که‌وردزبان فاتهان جنگ در 
داد گاه‌های جنایتکاران جنگی است. با کدام معیار و 
ميزان سنجیده می‌شود؟ 

انفجار در بالی اندونزی 

افغانستان» افزایش کشت مواد مخثر در گیری‌های 
پی‌درپی میان والیان» استانداران و فتودال‌های مناطق 
مسختلف-بویژه در اطراف قندهارو جلال آباد-و 
نتوانسته‌اند به استقرار حاکمیت ملی در قالب يك 
دولت فراگیر وپیش‌بینی‌پذیر برسندو مستقل از 
سیاست قدرت‌های فرامنطقه‌ای و بویژه ایالات 
مده مسا خود را با کی فا شخ را ار 
جمله ایران حل کننده این نکته همچنان قابل تو جه 
است که بەعلّت حضور پراکندۀ طالبان در 
افغانستان‌ورفت‌وآمد اراد آنان‌در مرزهای 
یا کستان_افغانستان» هنوز نام افغانستان تداعی کننده 
طالبان و القاعده و تروریسم و مواد مخدر انتت؟ 
چنان که بلافاصله پس از انفجار در بالی اندونزی بار 
یگ فة کان ها به قحالت ها القاعدة و اسابة 
بن‌لادن مسعطوف شد. در این كه‌القاعدهدر 
هواداران متعصب و فعالی دارد» تردیدی نیست. 
فعالیت‌های تروریستی عبدالر سول ابوسیاف است. 
بنیادگرایان اندونزی و مالزی نیز به نوعی با 
ردیابی ژنرال بامستیکا که سرانجام به شماره یاهای 
بزرگ عناصر القاعده ختم شد -بار دیگر هشداری 
جدی به آن گروه از نیروهای امنیتی ایالات دة 
حکومت طالبان در افغانستان» قدرت تروریستی 
القاعده‌ر از هم‌پاشسیدهو حذاکشر درحال 
سازمان‌دهی مجددوفاقد ظرفیت عملیاتی مۇر 
بنداشته بودند. انفجار بالی در اواخر اکتبر سال 
۲ مهم‌ترین و خونبارترین حادثة تروریستی 
پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر به‌شمار می‌رودو پیش 
از هر چیز بیانگر حضور فعال تشکیلات القاعده دز 


خاور دور است. 


سفرهای مکرر فرماندهان ارشد القاعده به 
مالزی و اندونزی از يك سو و وجود بسترهای 
مناسب برای رشد اسلام سیاسی و بنیادگرایی در 
این کشورها از سوی دیگرء در كنار قرينةانفجار 
بالی» حتی به این گمان دامن زد که اسامه بن لادن 
ممکن است به مناطقی ناشناخته از این سرزمین‌ها 
پناه برده باشد. پذیرفتن مسؤولیت انفجار بالی از 
سوی هسته‌های فعال القاعده سبب شد که مقامات 
انش انالا متسه و نلسن ساس آن کهروهابر 
تلاش خود برای دستگیری چهره‌های شاخص 
القاعده در اندونزی و مالزی بیفزایند. در این میان 
بسیاری از نگاه‌ها معطوف به فعالیت‌های یکی از 
هواداران سرسخت القاعده گردید. 

دیدوان اسام‌الدین معروف به حمبالی به علّت 
طرّاحی و اجرای مرتبط با القاعده در جنوب شرقی 
آسیا از سوی آمریکا و چهار کشور این منطقه 
تحت تعقیب است. به عقیده مقامات‌پلیس 
اندونزی» وی در تدارك سفر دو تن از هواپیماربایان 
در عملیات ۱ سپتامبر ویاری رساندن به یکی از 
مظنونان حمله به ناو آمریکا در یمن» شر کت داشته 
است. حمبالی به سال ۱۹۶۵ فر رسای در هار 
غربی در يك خنانو اده متفصب مذهبی به دنیا آمده 
است. اودر سال ۱۹۸۵ به دلیل فقر خانوادگی از 
ادامة تحصیل بازمی‌ماند و ناگزیر برای کسب در آمد 
به مالزی و پس از مدتی به افغانستان می‌رود. 
حمبالی سه سال در میان مجاهدان افغانستان 
بانیروهای اشغالگر شوروی می‌جنگد و در این 
مدت بااسامه بن لادن آشنامی‌شود. اقامت در 
افغانستان» حمبالی را به یکی از پیروان وهابیت و 
بن‌لادن تبدیل می کند. وی در اواسط دهد ۱۹۹۰ 
شرکتی برای صدور روغن نخل از مالزی به 
افغانستان تاسسوم کند و شريك او در این کارء 
ولی خان‌امین شاه از اهالی پاکستان, بعدها به علڵْت 
بمب‌گذاری در يك هواپیمای فیلیپینی» در آمریکا 
دستگیر می‌شود. به نوشتة مجلَة تایم» شنودهای 
تلفنی پلیس فیلیپین, نخستین نشانه‌های ارتباط 
حمبالی با بن‌لادن را فاش کرده است. هرچه 
تحقیقات پلیس دربارة او و دیگر یارانش پیش تر 
می‌رود وجوه دیگری از سازمان القاعده و روابط آن 
با گروهی در جنوب شرقی آسیابه نام «جماعت 
اسلامی» به رهبری حم بالی روشن می‌شود. 





0 به فرض اینکه جنگ 
در عراق به برپایی حکومتی 
مشابه حکومت افغانستان 
بينجامد» وبدین‌سان 
بخشی از استراتژی مهار 
دو گان ابالات E‏ در 


خاورمیانه تحقّق یابد» 


نخواهد بود . 


شمارة ۱۸۵۱۸۶/ صفحه ۱۱ 


نابودی صلام حسین اشك 
نخواهد ريخت . تجاوز به 
ایران و کویت» قتلعام 
مردم حلبچه با گاز خردل؛ 
کشتار هزاران ناراضی کرد 
و شیعه‌و کمونیسست» 
بهره گیری از سلاحهای 
شیمیایی در برابر سربازان 


مظلوم ایرانی» فرو کوفتن 
شهرهاو مناطق غیرنظامی 


ایران و ریختن خون هزاران 
ایرانی بی گناه و بی‌دفاع 
و... هريك به تنهایی 
می‌تواند صدام حسین را 
روی صندلی میلوسوویچ و 
دیگر جنایتکاران جنگی 
بنشاند . 





شمارة 2۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۲ 


مقامات امنیتی اندونزی معتقدند که وی در سال 
۰ بیش از سی مورد عملیات بمب گذاری در 
ده شهر اندونزی را هدایت کرده است. چون یکی از 
دوستان حمبالی گفته بود که او در ژانوية ۱۳۲۰۰۸ 
گذرنامه و روادیدی برای رفتن به پاکستان تهیه کرده 
بوده است» پلیس اندونزی گروه تحقیقی به پاکستان 
جریان داردو از سوی القاعده سازماندهی شده 
است شبکه‌ای از گروه‌های مباروسحلی راتحت 
فرماندهی واحد بنلادن به‌وجود آورده است که 
همین ساختار گسترده‌و پیچیده است که انهدام 
شبکه القاعده را برای سازمان‌های امنیتی و پلیسی 
تبدیل به يك کابوس کرده است. ۱۷ 


آمریکا همچنان به دنبال القاعده 


در سال ۲۰۰۲ نیز نیروهای‌پلیس فدرال و سیا 
همچنان در بی نیروهای ارشد القاعده بودند. در این 
ميان دستگیری رمزی بن‌الشیبهو ابوزبیده تا 
اندازه‌ای توانست هزینه‌های سنگین این ردیابی 
پیچیده را برای مقامات سیاسی بالات متحده قابل 
قبول کند. 

به ادعای مقامات امنیتی آلمان رمزی بن‌الشیبه 
از هتسخاو ريك ز کریا موسوی و منم تعطا 
است و به‌عنوان یکی از اعضای مؤثر القاعده نقش 
تعیین کننده‌ای در رویدادهای ۱۱ سپتامبر بازی 
کرده است. مسوولان سیا معتقدند بن‌الشیبه که از 
افغانستان گریخته بوده اشتا. به عقیده منابع 
تحقیقاتی» در ميان شبکۀ فعال القاعده در هامبور گ» 
بن‌الشیبه کلیدی‌ترین رابط تروریست‌ها در اروپا به 

به نوشتة روزنامة واشنگتن پست. در سال 
۹ اقاعده م صمم بود تادر ژانوية ۲۰۰۰ و 
لوس آنجلس و اردن انجام دهد. اما این طرحها با 
شکست مواجه شد. اند کین تس از آن» برخی از 
اعضای القاعده در کوالالامپور گرد آمدند تاعلل 
این شکست را بررسی و حملات تازه‌ای 


مورد تصویب قرار گرفت. 

کر آ کین ۱۹۹ ون ا شرا 
رو ی کک کون هی ا اف کر 
نواری ویدئویی ار وی تهیه شود. در اين نوا 
مکالمات وی با دوستانش در مورد ضرورت برپایی 
جهاد و خطر روزافزون بهودی‌ها ضبط شد. 

پس از ملاقات مالزی, بن‌الشیبه تصمیم گرفت 
مستقیما بعنوان خلبان در عملیات اتتحاری ۱۱ 
تشر کت کتد: اما جھار ور خر ابیت وی در 
المان و یمن برای دریافت روادید ورود به امریکارد 
شد. پس از آن» سران القاعده تصمیم گرفتند ز کریا 
موسوی را بعنوان بیستمین هواییماربا به جای 
بن‌الشیبه به امریکا بفرستند. اندکی پیش از ۱۱ 
سیتامبر بن‌الشیبه با پروازی از آلمان به اسپانیاو 
سپس پاکستان رفت و از آنجاراهی افغانستان 
تحت‌ساطة طالبان شد . ۱ 

دو ماه بعد در دسامبر ۲۰۰۱ نیروهای 
آمریکایی نواری ویدئویی از محل سکونت یمباران 
شدهٌ محمد عاطف (رییس عملیات نظامی القاعده) 
یافتند که در آن بن‌الشیبه درحالی که چفیه‌ای سرخ 
وک ههور شاه ت د ی رر کف را فزبای 
جهاد از هیچ اقدامی فروگذاری نکند.۸ 

با این حال دستگیری بن‌الشیبه‌و کسان دیگری 
و 
ایالات متحده را فرو نشاند. آنان به دنبال يك نام 
بودند: اسامه بن‌لادن. به نظر می‌رسد تازمانی که 
تشکیلات امنیتی آمریکا به مرگ قطعی یا بازداشت 
بن‌لادن نرسد» همچنان خواب در چشم انش 
خواهد شکست . 

نبروهای نظامی آمریکا به فرماندهی ژنرال 
تامی فرانکس که به آخرین دستاوردهای شنود 
الکترونيك مجهز بودند» در جریان ردیابی بن‌لادن 
بارها صدای او را که نرم‌و آهسته با یارانش سخن 
می گفت-شنود کرده‌اند. گفته‌می‌شود آنان آخرین 
بار در دسامبر ۲۰۰۱ و در جریان نبردهای تورابورا 
ای شتا دازا هر ایل سال شهار 
ماه پس از جنگ نافرجام تورابورا-بار دیگر صدای 
بنلادن در حالی که با تلقن حمر اه در خانه‌ای واقع در 
شهر صنعتی فیصل آبدپاکستان صحبت می کرد. 


شنیده شد. بی درنگ پس از این شنودء نیروهای 
ویژه‌پاکستان و مأموران افب ی آی و سیا به دنبال يك 
در گیری شدید وارد خانه‌ای شدند که مکالمه در 
آن‌جاصورت گرفته‌بود. حدود ۲۰ نفر از جمله 
ابوزبی‌ده-از فرماندهان تراز اول القاعده‌و طرّاح 
ترور اخمدشاه مسعود -دستگیر شدند. ما اثری از 
بن‌لادن یافت نشد.در معادلات جنک مات 
«عدالت پایدار»» فرار اسامه بنلادن از را اك 
شکست بزرف نظامی برای ارتش‌و نیروهای 
ای االات ام له بەشتمار مى‌رود. بەعقيدة 
کارشناسان, دو راه برای فرار بن‌لادن و یارانش از 
کوشا تر ابورا ولتود د اة ایت ایق وراه 
حتی در فصل زمستان که کوه‌ها پوشیده از برف 
می‌شود قابل عبور است. البته چندراه 
صعب ‌العبور هم وجود دارد که به پااکستان منتهی 
می‌شود. احتمال می‌رود بن‌لادن راهی را که به 
سمت مناطق قبایلی پا کستان ختم می‌شود در پیش 
گرفته باشد. در این ناحیه که محل سکونت قبایل 
بشتون است» دولت با کستان کنترل چندانی ندارد. 
مطبوعات آمریکا سیل انتقادات خودرابه سوی 
ژنرال فرانکس روانه ساختند. به نوشتة 
واشنگتن پست» اشتباه اصلی این فر مانده» اعتماد 
کردن به نیروهای شبه نظامی افغان و سپردن حلقة 
محاصرء تورابورا به تیروهای محلّی بوده است زیر | 
احتمال می‌رود این نیروها در قبال دریافت پول 
کلان_یا به علّت نفوذ عناصر القاعده_با پن‌لادن 
همکاری کرده باشند. پرویز مشرف پس از 
بازداشت‌های فیصل آباد به خبرنگار مج آلمانی 
اشپیگل گفت که نمی تواند با قطعیت حضور 
بن‌لادن در با کستتان رارد کند. البته او همواره از این 
گزینه که بنلادن خاك افغانستان را ترك نکر ده است 
حمایت می کرد. پس از فرار بن‌لادن از تورابورا 
شایعات پیرامون محل اقامت و مخفی گاه‌وی روز به 
روز فرشا ری گرافت کی آزبازآن ای 
بن‌لادن در خارطوم (پایتخت سودان) با اطمینان 
گفته بود که اسامه در پاکستان اقامت داردو در 
نخستین ماه‌های سال ۲۰۰۲ مهمان ولی‌خان رهبر 
پشتون‌هادر يك منطقةمرزی بکر بوده است. 
سرویس‌های مخفی روسیه نیز اعتراف کردند که 
در ژانویة ۲۰۰۲ ردین‌لادن‌را گم کرده‌اند. حستی 
کار به جایی کشیده شد که مناطقی مانند قفقاز, 


داغستان سومالی یا جنگل‌های جنوب شرقی 
آسیا میندانائو و هرمنطقه‌ای که نشانه‌ای از 
حر کات بنیاد گرایان اسلامی در آنها دیده شده بود. 
محل اختفای بن‌لادن تلّقی گردید. ماجرا از این هم 
فراتر رفت و سرویس‌های امنیتی ابالات متحده‌با 
این فرض که بن‌لادن موی سر و ریش خود را 
تراشیده» تصاویر عجیب و غریبی از وی در گوشهو 
کنار جهان منتشر کردند. برخی گمانه‌سازان نیز به 
این تنیجه رسیدند که‌رهبر القاعده با جراحی 
اتيك مه رة ودرا یداه ات | در همین 
گیرودار» گاردین گزارشی منتشر کرد که از حضور 
بن‌لادن در مرز افغانستان وپاکستان سخن 
می گفت. در این رارش تیان از سیف امتیل زا 
رهبران مصری القاعده) آمده‌بوده که در آن به 
طرفداران القاعده وعده داده می‌شد در صورت آماده 
نگاه داشتن مخفی گاه‌ها برای اقامت اعضا 
پاداش‌های کلان دریافت خواهند کرد. 

از سنوی دیکر سروهین امد وبا کیستان کة 
پیش از سقوط طالب ان و انهزام القاعده ارتباط 
تنگاتنگی بارهبران ای دو سازمان داشت- 
خبرهایی مبتنی برحدس و فرض منتشر کرد که 
یاکستان را از حضور و اقامت بن‌لادن تبر ئه می کرد. 
این سرویس‌ها عربستان را مقصد بعدی بنلادن - 
پس از گریز از تورابورا دانسته_و دو مسیررابرای 
این هدف پیش کشیده بودند. براساس یکی از 
گزینه‌هاء بن‌لادن از راه استان بلوچستان مسیر 
معمول قاجاقچیان مواد مخدر را طی کرده و از خاك 
ایران (بندرعباس) مخفیانه راهی عربستان شده 
است. گزینة دیگر» فرار بن‌لادن از راه‌یکی از بنادر 
جنوب غربی پاکستان است. گفته شده است کهوی 
از پاکستان با یك قایق تندرو به سواحل یمن رفته و 
این فرار پیش از اعمال نظارت‌های شدید توسط 
نیروی دریایی آمریکا و متحدانش در دریای‌عمان 
صورت گرفته است. پس از عملیات «آناکوندا» در 
شرق افغانستان سربازان آمریکایی» انگلیسی و 
نیروهای ویزءٌ حامد کرزای مناطق میان گردیز و 
شوست را کاملاً جستنوجنو کرو اندو حتی کار 
به‌جایی کشیده است که برای نشان یافتن از بن‌لادن 
قبرهارا در گورستان‌ها شکافته‌اند و 0×۸ اجساد 
رامورد آزمایش قرار داده‌اند. 

نومیدی از یافتن بن‌لادن و یکسره‌ساختن کار 





گروه بازرسان سازمان ملل 
77 نمی‌تواند مارا قانع 


کند که دست صدام حسین 
از سلاحهای ویز کشتار 
همچنین نباید از یاد برد که 
دیکتاتور عراق گرفتار چنان 
بی ماری روحی 
درمان‌ناپذیری است که در 
برض همسایگان دست به 


کارهای جبران‌ناپذیر پزند . 


شمارة ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۱۳ 


() در مجهز بودن دولت 
عراق به سلاحهای ویژه 
کشتار جمعی» میکروبی و 
شیمیایی نمی‌توان تردید 
کرد اما واقعیت این است 
که قدرت نظامی عراق در 
مقایسه با قدرت نظامی 


ایالات م از و اسرائیل » 


ممچون مور چهای است در 
زیر پای يك فیل بزرگ . 
نکتء دیگر این که ف قط 
بی خونریزی» مردم عراق و 
منطقه رااز شر صدام نجات 
دهند که او لا دستشان به 
خون مردم همین منطقه 
آلوده نباشد؛ ثانیاً کارنامة 
کم سیاه‌تر از صدام نباشد . 





شمارء ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۱۴ 


القاعده. بویژه پس از انفجار دربالی» کارشناسان امور 
مربوط به تروریسم در اف بی ای رابه تتیجه گیری 
ال اة ات یی ارو اد 
کارشناسان در حضور اعضای کنگره گفت: «در 
مورد سازمانی مانند القاعده باید گفت تجزیه‌و 
متلاشی کردن آن يك چیز است و نابودی آن چیز 


۱۹6 


بحران در عراق 

تزا سال ۲ ۶:٩‏ -وستالی که دران به سر 
می‌بریم-بحران عراق همچنان درصدر اخبار 
رسانه‌ها تشست. تحر کات نظامی ایالات متحده در 
اواخر سال ۲۰۰۲ شدت بیشتری یافت و برخلاف 
نخستین جنگ آمریکاو عراق» این بار بحرین» قطر 
و کویت به جای عربستان -تبدیل به مراکز اصلی 
استقرار نیروهای ایالات متحده شدند . دیکتاتور 
شرور عرأق برای فرار از دام بحران دست به چند 
اقدام تاکتیکی زد. سخنرانی وی» که سعی می کرد 
به گونه‌ای فرافکنانه تجاوز به کویت را توجیه کند. 
خشم بسیاری از دولت‌های عربی را برانگیخت. از 
سوی دیگر» عقب‌نشینی صدام حسین از مواضع 
درشت پیشین و پذیرفتن مصلحتی بازرسان سازمان 
ملل متحدو کاوش‌های بینتيجه همکاران‌هانس 
بلیکس نیز تسوانست عسراق را از تیررس ابالات 
متحده خارج کند. درروی دیگر شبکه بحران 
عراق» گردهم آیی احزاب و گروه‌های مخالف رژیم 
بعث در آمریکاره به جایی نبرد تا اينده عراق- 
درصورت وقوع جنگ و سقوط صدام حسین- 
همچنان در پردة ابهام بماند. صاحب این قلم چند 
وجه از ماجرای عراق‌را طّی مقاله‌ای در همین 
مجلّه بررسی و بازن وده است" و در این مجال 
برآن است که این بحران بیچیده را از دو منظر دیگر 
ارزیابی کند. 
الف . از داووس تا بغداد 

پراساس يك برنامهٌ زمانمند» در اواسط فورية 
هر سال» صاحبان صنایع بزرگ. نمایندگان و 
سهامداران اصلی مراکز بازر گانی و گروه عمده‌ای 
از سرمایه‌داران کارتل‌هاو تراست‌های غو ل آساء در 
داووس سوئیس گردهم می‌آیند. تا دربارة 
شیوه‌های جدید تولید کاله مدیریت فن‌آوری‌های 
اطلاعاتی, ایجاد ثروت و کار آفرینی پساصنعتی بر 


محور اقتصاد بازو آزادبه گفت‌وگو» تعامل و 
چانه‌زنی بنشینند و راهکارهای تازه‌ای برای جهانی 
شدن بازارهای اقتصادی بیابند. تتایج توافق‌های 
داووس نیز مانند آشکال بیرونی و ساختاری 
بر گزاری همایش, بی‌سروصدا و دور از توجه افکار 
وی و رسساندها مکی فی ناند: 

در سال جاری» هم‌ایش داووس زودتر از 
سالهای گذشته و درروزهای ۲۳ تا ۲۶ ژانویه 
برگزار شد. نکتة جالب و قابل تأمل در این اجلاس» 
شر کت چهره‌هایی از جهان سیاست و مطرح شدن 
بحران عراق بود. در میان میهمانان جدید. اگر بتوان 
برای حضور کسی چون ماهاتیر محمد بعنوان 
رهبر کشوری درحال توسعه با امیدهای فراوان در 
عرص اتتصاه جهانی؛ دی و محنملی دست وا 
کمایس کت ان انک AT‏ 
عالی ابالات متخنده) تا اندازه‌ای عجیب به نظر 
می‌رسید. [هرچند از سومین روز همایش داووس 
و به دبال پایان اجلاس استانبول و عقیم ماندن 
نشست دمشق» دیپلمات‌های در گیر در بحران 
عراق چنان در منطقة پوشیده از برف داووس خیمه 
زدنده که چند اقتصاددان جوان حتی فرصت نیافتند 
چوب‌های اسکی خودرا که سخت بوی يورو و 
نفت می‌داد به باهای بلندی ببندند که‌يك گام ان در 
سوییس بود اما گام دیگرش حوادث پور توالکس را 
تعقیب می کرد؛ جایی که نمایند گان جامعة مدنی» 
بیش از همیشه در برابر نیولیبرالیسم موضع گرفته 
بودند] . باری در دومین روز همایش (جمعه ۲۴ 
ژانویه» اسکرافت در نطق شدیداللحنی از لزوم 
جنگ باعراق و بسیج همۀ کشورهای بزرگ 
سرمایه‌داری برای فتح بغداد سخن گفت و همین 
امر واکنش تندرییس دولت مالزی را-به دفاع از 
راهبرد صلح آمیز_برانگیخت. پیدا بود که‌رهبران 
آمریکاء به منظور حفظ منافع کلان اقتصادی خود 
در بازار پرسود جنک فت مايش تمه تن 
داووس رانیز وارد کشمکش‌هایی کرده‌اند که 
به‌نظر می‌رسد در متن و بطن اقیانوسی سرشار از 
خون و انرژی جریان دارد. در ببست‌وپنجم ژانویه 
کالین‌پاول نیز پس از يك م صاحب4م ف صل با 
فایننشال تایمز» راهی داووس شد. پاول ضمن 
اتتقاد از مواضع فرانسه و آلمان و تأیید دیدگاه‌های 
رامسفلد که از «اروبای پیر» سخن گفته بود. و 


بی‌توجه به دیدگاه‌های رهبران اتحادية اروپا_ که 
خواستار ایجادفرصت بیشتر برای تحقیقات و 
کاوش‌های بازرسان اعزامی به عراق هستند در 
حضور گرهارد شرودر برچند نکته تأکید کرد: 

-چراعراقی‌ها اجازه پرواز به هواپی‌ماهای 
اکتشافی آمریکا نمی‌دهند؟ 

تعر اق با لیات میا خر د جه کرد 
است؟ 

-جورج بوش بر قطعیت جنگ اصرار ندارد ! 

-عراقی‌ها چه توضیحی برای تهیه و توزیع 
میکروب سياه زخم دارند؟ 

۔ایالات متحدہ با ناشکیبایی منتظر گزارش 
بازرسان تحت سرپرستی هانس بلیکس و محمد 
البرادعی خواهد ماند. 

درحالی که همة شواهد حکایت از آن دارد» که 
مهمترین هدف راهبردی آمریکا از لشگر کشی به 
عراق چنگ اندازی به ذخایر نفتی این کشور است 
[نکته‌ای که‌روی میلیون‌ها پلاک‌ارد در دست 
تظاهر کنندگان ضد جنک در سراسر دنیا 
خودنمایی می کند]ء تام اسلیپ من طّی مقاله‌ای در 
واشنگتن پست (۲۲ ژانویه) ضمن تأیید ارتباط 
آشکار جتورج بوش و ديك‌چنی با کارتل‌هاو 
کمپانی‌های نفتی» هدف پیش گفته رابا طرح چند 
فرضیه به چالش کشید: 

آمریکا می‌تواند با رفع محاصره اقتصادی 
عراق. اجازه بدهد که نفت این کشور وارد بازارهای 
جهانی شود و همزمان با کاهش قیمت نفت و فشار 
بر اوپك» شر کت‌های نفتی مورد نظر خود راوارد 
معامله با عراقی‌ها کند. 

در جنگ احتمالی آمریکا با عراق» این امکان 
وجوددارد که صدام حسین همه چاه‌های نفت 
عراق و حتی کویت. امارات» قطر و بحرین‌رابه 
اتش بکشد و خسارات جبران‌ناپذیری به هم‌پیمانان 
منطقه‌ای ایالات متحده وارد کند. 

-درصورت سقوط رژیم بعث» ممکن است در 
یك فرایند غیر قابل پیش‌بینی» دولتی زمام امور را 
بەدست بگیرد که‌به ای ابالات متشه نا 
کشورهایی مانند چین, ژاپن و اتحادیة اروپا وارد 
معاملات نفتی شودو منافع باندمذت آمریکارا به 
سودرقبای آسیایی و اروپایی آن به خطر اندازد. 

بی‌گمان چنین فرضیه‌هاو احتمالاتی پیش از 


آن که ب‌صورت مقاله‌ای در واشنگتن پست منتشر 
شود بارها دقیق‌تر و از زوایای گوناگون توسط 
کارا ان یاس ادیو ا اا کت 
متحده مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته است. 
اکر ا ا ا 
بر این که ایالات متحده‌راهکارهای صلع آمیز را 
نی کر یران غر اق مور د مطالعه فر ار داد ات :و 
ترجیح می‌دهد رژیم آیندةٌ عراق را بدون خونریزی 
و از راه اجلاسی شبیه اجلاس بن تغییر دهد 
حکایت از این می کند که آمسریکابا وجود 
لشگر کشی تمام‌عیار به خلیج فارس و تجهیر 
پایگاه‌هایی نظیر اينجرليك تمایل چندانی ندارد 
وارد کارزاری شود که معلوم نیست نقطة پایان آن در 
کجانهاده خواهد شد. رهبران امریکا با اذعان به 
تفاوت‌های ماهوی جنگ و کالتی در افغانستان با 
نبرد چهره به چهره در عراق نمی خوأهند ضریب 
موفقیت خود را درگیر محاسباتی کنند که بخشی از 
حوادث آن همراه باريسك است. 

اجلاس استانبول» مرور روش‌های شسبه 
دیيلماتيك و سپردن ابتکار عمل منطقه‌ای حل 
بحران عراق به ت رکیه_ که ظاه رآ به تتیجه‌ای جز 
چند توصيء تکراری نرسیداعزام یکی از 
چهره‌های شاخص سنا به ایتالیاو مذاکرات پنهانی او 
باانخست‌وزیر سابق آن کشور (جولیو آندرئوتی)و 
ترغیب وی برای بهره‌گیری از نفوذش در میان 
رهبران عرب به منظور تشجیع صدام حسین به 
کنارهگیری مسالمت اسیر از قدرت و دادن 
تضمین‌هایی به دیکتاتور عراق» مبنی بر این که در 
صورت رها کردن‌قدرت به سرنوشت امثال 
میلوسوویج دچار نخواهد شد. سپردن نقش‌های 
حاشیه‌ای و دست دوم به لیبی» اردن» عربستان و 
سوریه» و استقرار م رکز فرماندهی خود در قلب 
کنفرانس دوره‌ای کشورهای اسلامی (قطر) همدو 
همه گویای این استدلال است که همان موانعی که 
بر سر راه فتح بغداد در زمان جورج بوش اول وجود 
داشته هم اکنون نیز در برابر بوش دوم خودنمایی 
می کند. از داووس تا استانبول, و از برلین و پاریس 
تانیویورك. گرچه برای هموار کردن‌راهها تلاش 
می‌شود اما معلوم نیست که این راه‌هاء بی‌برخورد 
خونبار با دروازه‌های مین گذاری شده بغداد به مقر 
صدام حسین ختم شود. انك آمریکا_ که اروپارا به 





0 دولت پاکستان 


دستکم از دو دهه پیش 


مهم‌ترین پایگاه و پناهگاه 


تروریست‌هایی بوده است 
که به گونه‌های مختلف 
دولتهای مسالمت جوی 
همسایه از جمله ایران» 
هند» تاج_یکستاأان» 
دوران برهان‌الدین ربانی را 
تهدید کرده‌اندو گاه(ا 
غرب رانیز به مبخاطره 
انداخه‌اند . 


شمارة ۱۸۵۱۸۶/ صفحه ۱۵ 


0 شاید روزی بتوان از 
راء اتشعابات دمو رانك 
برای همیشه به بحران 
کشمیر پایان داد اماقدر 
مسلم این است که چنین 
رویکرد دموکراتیکی پیش 


از آن که مجال تحقق در 
بيابد» بايد در صحنة 
عمومی حیات سیاسی 
پاکستان عملی شود . 


شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۶ 





پیر ی می می کید خود پیر تر از انات کسانند 
جوانان بی‌پروا به قلب شکاری بزند که از قدرت و 
ميزان کشند گی زهر آن به درستی آگاه نیست . 
ب-]. پدرخوانده آمریکاو خانواده‌های 
ناراضی 

در سپیده‌دم روز اوّل اوت ۰۱۹۹۰ درحالی که 
ضدام سین ووترال‌هایشش هاف ادا 
کویت را برای آخرین بار مرور می‌کردند. جهان 
دوقطبی نیز وایسین شب‌های یك دورةٌ خونبار را که 
به دوران «جنگ سرد» مشهور شد‌است 
می گذراند. سقوط موقت اصلاحات گلاسنوستی و 
پرسترویکایی بر اثر يك کودتای مشکوك شبه 
استالینی در شرایطی که میخاییل گورباچف دوران 
استراحتی کوتاه‌و کابوس‌واررادر کریمه‌سپری 
می کرد در زمانی کوتاه به تجزيةٌ کشور شوراها 
انجامید تا از سزارین بیمار مفل و کی به نام یلتسین» 
فرزندان عجیب‌الخلقه‌ای متولد شوند؛ فرزندانی 
که در يك چشم به‌هم زدن بر همان مسسیر سه 
جمهوری‌پیشگام جدایی (لتونی؛ لیتوانی؛ استونی) 
گام نهادند و باسرعتی شگفت‌انگیز به دامن دایةٌ 
مهربان تر از مادری یناه بردند که بیش از هفت دهه او 
زا مت عا اا تیکسا اس ها 
درونماية «پرولتاریاکشی»» بسته بودند. پایان جنگ 
سرد بازورآزمایی کمذی‌وار ایالات متحد در 
جنگ گرم نفت همزمان شد تارژیم عراق چون 
پشه‌ای در برابر شليك توپی سنگین, با تحمّل بیش 
از سیصد میلیارد دلار خسارت و هزاران کشته به 
انیت شوه ساب شرف ام رک تن 
این پیروزی و فرو ریختن دژهای کمونیسم روسی» 
زمانی که دور وبر خود راخالی از ه رگونه‌رقیبی 
دید پروزٌ جنگ ستار گان‌رابه آموزةٌ جدیدی‌پیوند 
زدو از «نظم جهانی نو» سخن به‌میان آورد. این 
استراتزی جدید که در ایران به اشتباه«نظام نوين 
جهانی» خوانده شاه است-به آمریکا نقشی کرد 
يك پدر خواندة بلامنازع در رس خانواده‌های گوش 
به فرم ان هدیه می‌داد. یکی از بزر گترین و 
شلوغ ترین خانواده‌هاء اتحادية اروپا بود. مشاوران 
پدرخواندة جدید نیازمند تراشیدن دشمنانی بودند 
که بتوانند در سای تهدیدهای فرضی آتهاء حضور 
کور اه ا ورک دو 


رویکردهای میلیتاریستی رامشروعیت ببخشند. 
فرضية بی‌بنیاد برخورد تمدن‌ها -مطرح شده از 
استراتژيك اولین (عن01) در هاروارد"" از آن رو 
تخوویزه شد که این دشمن فرضی به بهانة اتحاد 
تمدنهتای اسلامی و کف و م یوی خایگزرین 
کمونیسم روسی و تمدن فروپاشید؛ اسلاو۔ 
چین که از آن به بیداری اژدهای‌زرد تعبیر شده 
است» و تخر ك اسلا گرایان سیاسی بر مبنای 
انديشة نوبنیادگرایی در آفریقاو آسیا این دشمن 
مورد نیازرا فراروی پدرخوانده قرار داد تا از راه 
تولید روزافزون سلاح‌های استراتزيك و فروش آن 
به کشورهای هم‌پیمان» بحران اقتصادی خود را 
سروسامان دهد. و دقیقأاز همین منظر بود که 
ویلی کلاوس-دبیر کل سابق ناتو -در راستای تبیین 
استرانتژی این پیمان و در پاسخ به منتقدانی که پس از 
سقوط پیمان ورشو دلیلی برای تداوم و گسترش 
حوزه عملکرد ناتو نمی‌دیدند چنین گفت: «در 
گذشته خطری که اروپا را تهدید می کرد از شرق آن 
فرام ماو فرق عا شتا عد اس تا 
خطر بسیار جدی‌تری این بار از جنوب اروپا آن را 
مورد تهدید قرار داده است.» کلاوس با اشاره به 
رشد فزایندهٌ جنبش‌های بنیادگرادر مصر لیبی. 
مراکش, الجزایر و افغانستان پیش‌بینی می کرد: 
«دیریازود شمال آفریقا در بستری از بنیاد گرایی 
فرو خواهد رفت. با توجه به پیوندهای گسترد؛ 
تجاری و غیره‌میان شمال آفریقاو کشورهای 
جنوب اروپا از يك سو و اقلیت‌قابل توجه مسلمانان 
در اروپا از سوی دیگر به زودی قارة اروپا با 
میلیون‌ها مسلمان اصو لگرا مواجه خواهد شد که 
ثبات و مجموعة تمدنی غرب رامورد چالش قرار 
خواهند داد.»۲۳ 

همزمان باویلی کلاوس» رئیس‌جمهور پیشین 
آمریکا (ریچارد نیکسون) نیز وارد گودشد و به 
زمامداران ایالات متحده‌هشدار داد: «در جهان 
کمونیسم رابه‌عنوان وسیلة اصلی برای تحولات 
خشونت آمیز گرفته است. در سال‌هایی که تا بایان 
هزار دوم باقی است. ایالات متحده باید راهگشای 


مبارزه‌ای باشد برای پیروزی معنوی بر کسانی که 
بهروزی و تکامل رابه جهان درحال توسعه نوید 
می‌دهند ولی برای جسم فقر و برای روح رنج به 
ارمغان می آورند.»"" 

نادرست از کار درآمدن نظرية برخورد 
تمدن‌هاء بویژه از منظر گسترش حیرت‌انگیز 
روابط بازرگانی چین و ایالات متحده. و حضور 
رهبران خردمند و صلح‌جو در حوزءتمدن 
کنفوسیوسی (چین -هند) از يك‌سو» وروی کار 
آمدن دم وک رات‌ها در دو دورةٌپی‌دربی در ایالات 
متحده_ که به هرحال سیاست ملایم تری نسبت به 
جمهوریخواهان داشتند-سبب شد که آموزه «نظم 
جهانی نو»-موفتًهم که شده در محاق خاموشی 
فرورود ورقبای اروپایی ایالات متحده از این 
فرصت بهره گیرند و به وضع خود انسجام بیشتری 
در چنین اوضاع و احوالی» دم وکرات‌ها در 
استانهة ورود به کاخ سفید شکار عقابان 
جمهوریخواه شدندو در اندك زمانی جهان بار دیگر 
قالب سازو کارهای ابتدای سال ۱۹۹۰ رابه خود 
گرفت. نوبنیادگرایانی که از گوشهو کنار جهان در 
افغانستان گرد آمده بودند با عملیات جنون اسای 
۱ سیتامبر خواب‌های تعبیر نشدة بوش اول‌را به 
واقعيت نزديك کردند تادر فرصت طلايى 
پیش آمده‌هم سران لیکود باپی گیری سرسختانة 
«دکترین‌پاول» به کشتار بیشتر در مناطق و 
ارد و گاههای فلسطینی دست بزنندو هم ایالات 
متحده‌ماشین خاموش جنگی خود رابار دیگر با 
سرعتی بی‌مانند به راه اندازد. بودجة دفاعی آمریکا 
در يك اقدام بی‌سابقه با ۶۰ بیلیون دلار افزایش به 
۰ بیلیون دلار سر کشید وپس از آنکه بساط 
القاعده و طالبان از افغانستان جمع شد برنامه‌های 
جدیدی در دستور کار قرار گرفت که در قالب 
بورغ انکر کین سای ۲۹ 
ژوئية ۲۰۰۱ جورج بوش تحت عنوان «وضع 
اتصادیه»رخ می‌نمود. پس از بن لادن- كه 
دعوت‌نامه‌ای با سب ‌پیشتاز به واشنگتن فرستاد- 
این بار نوبت صدام حسین بود که بهانة کافی برای 
لشگر کشی مج دد آمریکا به منطقة خلیج فارس 
به‌دست دهد. ایالات متحدہ با بسترسازی گروهی 
از خبره‌ترین کارشناسان افکار عمومی توانست 


به گونه‌ای شگفت انگیز خشم داخلی ناشی از فاجعة 
۱ سپتامبر را از افغانستان به سوی عراق سرازیر 
کند تا آنجاکه در یك نظرسنجی معلوم شد از هر دو 
شهروند آمریکایی يك نفر باور کرده است که صدام 
کشورهای نه چندان دور از عراق-جز ایران-به 
مخرب‌ترین سلاح‌های ویز کشتار جمعی و اتمی 
شم هشقند و رخال که قترت اه اس ایا 
پاکستان قزاقستان-و تجهیزات رو به اتمی شدن 
تر کیه ۔صلح جهانی را در معرض تهدید جدی قرار 
داده است» ایالات م ف قط درصدد قلع‌وقمع 
دیکتاتور غراق است‌و کاهی نیز برای ایرانو کره 
عراق به علت نداشتن درك درست از محاسبات و 
معادلات استراتژيك و ناسا زگاری با رویکردهای 
جدی برای صلح جهانی بوده است» کمترین 
تردیدی نییست. همچنین در این باره که باید 
چاره‌ای برای خلع سلاح ارتش عنان گسیختة عراق 
اندیشید» کمتر کسی دچار دودلی است. نیز مردم 
منطقه از استقرار يك نظام دم وک راتيك بر پا آرای 
مردم عراق در این کشور استبدادزده به گرمی 
استقبال خواهند کرد. اما همه می دانند که نه منظور 
اصلی االات متحد از جنگ باعراق تحقق 
بخشیدن به چنین اهداف مثبتی است. نه به فرض 
حذف صدام چالش‌های عمیق در ین منطقة 
پرشروشور از میان خواهد رفت . بر کناری قهر امیز 
بعثی‌های عراق-هدف نخست آمریکا_فقط در 
شرایطی می تاد از اد کردن صورت مسأله فراتر 
رودو به حل مسأله برسد که‌همة کشورهای تابن 
دندان مساح آسیای مر کزی, قفقاز و خاورميانة 
رژیم عراق در جریان يك همه‌پرسی» عین همین 
برنامه پس از باز گشت پناهند گان فلسطینی به 
خانه‌هایشان در فلسطین اشغالی نیز انجام شودو 
سپس به‌پیمان‌منع گسترش تسلیحات هسته‌ای 
ملحق‌شوند. آن‌گاه‌می‌توان سری هم به 
کیم‌ایل‌سونگ خواست تا نیروگاه یونگ‌بیونگ را 


0 پيشنهاد بسیاری از 
چهره‌های دانشگاهی و 
نظربه‌پردازان ایرانی در 
زمينة روابط بين‌الملل اين 
است که دولت ایران برای 
پاسداری از منافع ملّی 


کشور. و در شرایطی که از 
سوی کشورهای تا دندان 
مسح اتمی محاصره شده 
اسست. درب رخی از 
سیاستهای موسوم به 
«نجابت سیاسی» 
فرهنگی !) تجدیدنظر کند . 





شمارء ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۷ 


0 درروزگکاری که 
کسی رایارای آن نیست که 
از کناره گیری آمریکا از 
و نسبت به آزمایشهای 
هسته‌ای مکرر پاکستان» 


قزاقستان و اسرائیل اعتراض 
کند. ایالات متّحده به خود 
حق می دهد که از آن سوی 
جهان به يك حر کت ساده 
کره شمالی واکنش تند 


نشان دهد. 





شمارءٌ ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۸ 


مانندنیر و گاه‌بوشهر تحت نظارت بازرسان 
سازمان بین المللی انرژی اتمی در آورند. به فرض 
این که جنگ در عراق به بربایی حکومتی مشابه 
حکومت افغانستان ختم شود و بدین ترتیب بخشی 
از استراتزی مهار دو گان ایالات متحده در خاورمیانه 
تحقّق یابد اماب راحتی می توان تصور کرد که این 
ماجرایایان کار نیست. گذشته از مشکلات 
پایان‌ناپذیری که تشکیل هر گونه لوبی جر گة عراقی 
رانامحتمل جلوه‌می‌دهدو درحالی که آمریکا 
هنوز در ابتدای راه عراق است و هرازچندگاه در يك 
باتلاق خونی افغانی فرو می‌رود» هوای ابری شبه 
جزیره کره شمالی نیز سودایی اش کرده است. 

از سوی تم هی از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی» در متن سناریوبی که 
روبه‌زوال به امپریالیسم جوان و بالنده کمونیسم 
روسی (سوسیال امپربالیسم) واگذار خواهدشد» 
آمریکایس از يك دوره‌رخوت اينك به بهانة اتتقام از 
عاملان جنگ تروریستی ۱سپتامبر با توپ و 
تشر وارد میدان شده‌و به شناسایی و تنبیه 
خانواده‌های ناراضی برداخته است. در جارجوب 
مناسبات پدرخواندگی» رژیم طالبان و اعضای 
القاعده در شمار خانواده‌های یاغی به حساب 
می آمدند که گر چه سران آن به دست پد ر خوانده 
آمریکاغسل تعمید داده شده بودند» امابا 
سوءاستفاده از قدرت» دست به آتش‌بازی زده 
بودند. پدرخوانده جوان (بوش دوم) باکسی شوخی 
ندارد. جهره او سردو خشن است. کاهی بی‌اعتنا 
به نظر میانجی گران (شورای امنیت سازمان ملل) 
خانواده‌ها را آن گونه که خود می‌خواهد تغفییر 
می‌دهد. در افغانستان چنین شد؛ در عراق نیز باید 
چنین شود. رژیم بعث یکی از خانواده‌های مزاحم 
است که پدرخوانده آمریکاء با رضایت» سالها شاهد 
تسلیح آن بوده است؛ خانواده‌ای که اکنون ساز خود 
راکوك می کند و به‌عنوان يك گردنکش زیاده‌خواه 


پدرخوانده‌را آزارمی‌دهد. حذف این خانوادة 
شرور کمی دشوار است بویژه آن که دو عضو 
بزرگ خانواده‌هم‌پیمان آمریکاء تمایل چندانی به 
این کار به شیوءٌ پدرخوانده امریکا ندارند. آلمان و 
فرانسه گر چه نمی خواهند مورد غضب پدرخوانده 
آمریکا قرار گیرنده اما به این نتیجه رسیده‌اند که اگر 
قرار است یك شاواده کوک ناراضی دابا پولدار - 
فدا شود باید سهمی در این ماجرا داشته باشند. این 
دو» خود را ان‌قدر فربه‌و قد ر تمند می‌دانند که جنین 
سهمی طلب کنند. در این میان نقش پدرخوانده 
انگلیس برای آشتی دادن خانواده‌های متوسط اروپا 
با خانواده بز رک ایالات متحده اهمیت دارد (تونی 
بلر در چهارم فوریه به‌منظور جلب رضایت فرانسه 
با برنامه‌های جنگ طابانة آمریکا به پاریس سفر 
کرد). اگر اطرافیان تندرو پدرخوانده آمریکا اجازه 
بدهند و لب به دندان بگیر ند انگلیسی‌ها خواهند 
توانست آلمان و فرانسه‌ و دیگر خانو اده‌های اتحادیة 
ارویاراوارد نبرد گانگسترها کنند. وقتی رامسفلد 
آشکارا دو غانواده اروپایی راخسته و پیر می‌نامد 
ناگزیر اختلافها بالامی گیرد. سران خانواده‌ها در 
داووس گرد می آیند تامشکلات راحل کنند. 
شارلپاسکواء رییس حزب ۸۴.۴و وزیر اسبق 
کشور فرانسه می گوید: «ظاهرا آمریکا قصد 
زورآزمایی دارد. با این همه فکر می کنم رویارویی با 
واشنگتن برای‌پاریس آسان‌تر از آن است که 
می‌بنداشته‌ايم .»پاسکوا ازاعضایييروباتجربة 
خانواده‌فرانسه» ان‌قدر حساب و کتاب سرش 
می‌شود که نتیجه بگیرد: «ما در برابر دشنام‌های 
آمریکا باید خونسردو متین باشیم. مابا آنان متحد 
بوده‌ایم و هستیم اما دنباله‌رو نیستیم». خانواده 
فرانسه نمی خواهد نقش جنبی و فرعی در 
شکل بندی تحولات جهانی داشته باشد. گرهارد 
شرودر (صدراعظم آلمان) هم با نگاهی تبارشناسانه 
به منافع کشور خود بر ضرورت اتخاذ يك سیاست 
مشترك خارجی در خانوادة اتحادية اروپا تأكيد 
می کند. 

پدرخوانده امریکاخوب می داند که نه امروز و 
نه در آینده قابل پیش‌بینی چنان قدرتی نخواهد 
داشت که خانواده‌های یکسره خودی اروپایی را در 
جنک ھائ هبار از سان رزه قعلا بویت 
خانوادء کوچك صدام است. و بعد کر شمالی...؟ 


کسی چه می‌داند شایدوقتی دیگر ! بافرانسه‌و 
آلمان باید به توافق‌رسید. پدرخوانده برای حذف 
رقبای خود هیچ گاه شتابزده عمل نمی کند . 

پدرخواندة آمریکا از دوران تلخ جنگ سرد 
تجربه‌های گران‌قیمتی اندوخته است و می‌داند که 
هزین رویارویی با اتحادیة اروپا بسیار سنگین‌تر از 
هزینة تقابل با اتحاد جماهیر شوروی است. 
پدرخوانده برای تضعیف و حذف خانواده‌های 
رقیب نقشه‌ها دارد؛ نقشه‌هایی که هیچ گاه بیرون از 
خانواده مطر ح نخواهد شد. 

«سانتینو! پسرم! تو چهت شده؟ مثل این که 
مغزت از کار افناده! ی شایدهم خودت رابه لودگی 
زده‌ای. دیگه هیچ وقت به افراد خارج از خانواده 
نگو چه نظری داری». ۲۴ این منطق پدرخوانده 
است . ماریوپوزو و فرانسیس فوردکاپولا این 
دیالوگ را تصادفی انتخاب نکر ده بودند. 

پنجم فورية ۰۳ ۳ رابه‌یاد آورید. کالین‌پاول 
در جمع وزرای امورخارجة کشورهای عضو 
شورای اضیت متحد گفت: وابالات متحده مدارك 
مستندی در موردعراق دارد. امامن نمی‌توانم این 
اسنادرا در اين جمع اراله کنم.» 

سخن پاول نصیحت دن کورلیونه به پسرش را 
تداعی می کند: «هیچ وقت به افراد خارج از خانواده 
نگو چه نظری داری.» هم اعضای شورای امنیت 
عضو خانواده پدر خوانده نیستند ! ! 
ب-]1. پدرخوانده صدام 


دوازده سال پیش» در جریان جنگ خونین نفت» 
همراه گروهی از پزشکان بدون مرز برای 
کمك‌رسانی به خیل بی‌شمار مردم جنگ گزیده‌ای 
که‌باپای ابله‌دار و سرمازده» کوه‌های پر از برف 
حاجی عمران رایشت سر گذارده و به ایران‌بناه 
آورده بودندء به منطقه رفته بودیم. درمیان 
پناهجویان» فراوان بودند مادران شاهد جان‌باختن 
کودکان خود از فرط سرماو گرسنگی.چهره‌های 
ماتم‌زده وزخمی از خراش ناخن‌ها» سر و 
صورت‌های گل مالی شده حکایت از راز تلخ 
درون می کرد «تلخ همچون عبور دشنه‌ای زنگار 
گرفته از اعماق جان.» دریغ از يك قوطی شیر 
خشك؛ دریغ از چند شاخه هیزم خشك و آتشی 
برای تداوم‌زندگی؛ دریغ از چند کپ سول 


آنتی‌بیوتيك ويك شیشه شریت و داروی تب‌بر؛ 
دریغ از انسانیتی که طرفین در گیر در جنگ به یغما 
برده بودند . یزان قا روم یی است؛ اغوشن 
گرمی برای میهمانان ناخوانده عراقی و افغانی. 
پناهجویان که هنوز داغ کشتار حلبچه را در دل 
همه‌جور آدم از آن سوی مرزها آمده بودند. جه 
رابرداشته و با چهار چرخ‌پنچر ورینگ‌های کج» 
خودراسالم به این سورسانده بودند و به دنبال 
ری می کشتند: قیمت؟ ده درصد زیر مفت ! 
یراز اتو مکیل وسال کان که تور 
باشد چه‌باك که تلویزیون رنگی يك نوعروس 
زیر آوار مانده ۰ هزار تومان معامله شود. وسایل 
پیشرفتة بیمارستانی نیز چوپ حراج خورده بود؛ 
حتی یونیت دست نخور ده دندانپزشکی. بازار 
عجیبی بود. برای من که با زبان‌های مختلف تا 
اندازه‌ای آشناهستم» برقراری ارتباط بامردم‌و 
فلت الماد آنان ان و ار وة .دران 
آشفته‌بازار که همه به دنبال يك لقمه زندگی بودند. 
به فردی برخوردم که سرش در معاملهةٌ سیاست 
بود. او از صدام حسین چنان سخن می گفت که 
انگار سالها باوی دمخور بوده است: «آقا ! صدام 
کپی مایکل کورلیونه است. او عادت دارد که هر 
پدر خوانده ١و۲راتماشاکند.‏ او سس مانند 
بدرخوانده لباس می‌پوشد. کلاهش را دیده‌اید؟ 
عین کلاه گانگسترهای مافیایی است. او به‌همان 
راحتی پدر خوانده‌های ایتالیایی و آمریکایی آدم 
می کشد. افراد نزديك به صدام نیز همه نو کیسه‌هاو 
لومین‌هایی هستند که به فرمان صدام_فرمان نه با 
زبان که با نشاره- آدم‌های گردن کلفت و ناراضی را 
کیان ی افد اقا ارد اهر عیتال شید 
(فرمانده سپاه سوم ارتش عراق) به دستور صدام 
بود. آقا! این عرزت ابراهیم که می‌گویند نفر دوم 
حزب بعث است» درجوانی بخ فروش بوده است» 
معتل وهای هس :اکر مولن 


وزارت خارجهٌ عراق بی‌سوادند. آنان پیش از آن که 


حوزه خزر در نشست 
عشق‌آباد توافق کردند که تا 
برگزاری نشسست آتی -در 
تهران -از هر گ‌ونه 
بهسره‌برداری از منابع نفت و 
گاز در خزرو بستن 


پیمانهای دوجانبه 
پپرهیزند. اما دقبقا۴۸ 


ساعت پس ازاين توافق 
خبر رسید که روسهاو 
قزاقها شمال خزررامیان 
خود تقسیم کرده‌اند و به 
دنال ان شتی له شتا که 
مجلس جمهوری 
آذربایجان توافق‌نامے این 
کشور باقزاقستان درباره 
دریای خر را تصویب 
کرده است . 





شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۹ 


اهمیت اتتصادی 


خزر سبب شده است که 
قدرتهای فرامنطقه‌ای - 
بویژه ایالات متّحده-به هر 


شیوه م‌مکن و از راه 
هم پیمانانشان و شر کتهای 
سرمایه گذار وارد منطقه 
شسوندو بکوشندبا 
دخالتهای مستقیم و 
نامربوط» استقلال و ایتکار 
عمل رااز پنج کشور 
سب.حلی این دریاچه 
بگیرند. 





شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۰ 


دیپلمات باشند» هفت تیر کش‌اند. بروید تحقیق 
کنید.-اگر دروغ‌بود گردن‌من‌رابزنید... صدام 
همهرا بازی داده. يك‌روز مام جلال (منظورش 
جلال طالبانی رهبر اتحادية میهنی کردستان عراق 
نود را تخض ارت كوبا رفا وا 
می‌دهد. روز دیگر كاك مسعود را (منظورش 
مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان 
عراق بود). آقابه خدااین رجوی شما؟! !و 
سربازان بدتختشن الب دست صدام شده‌اند . صدام 
از بچه‌های ایرانی برای بازجویی و سر کوب مردم 
ا کت یھ اس کر 
روزی عدی و قصی (دو پسر صدام) براش شاخ 
شوند» ترتیب آنها راهم می‌دهد. ۰ و من امروز 
به یادمی آورم که پدر خوانده صدام درست مانند 
مایکل کورلیونه ترتیب قتل دامادهایش را داد. دو 
داماد صدام که همر اه همسرانشان به اردن گریخته 
بودند» پس از دریافت ضماتتی که همسر صدام از 
سوی وی به آنان داده بود» به عراق بازگشتندو 
بی‌درنگ کشته شدند.] 

در سرمای استخوان‌سوز کوهستان‌های 
اطراف پیرانشهر, کنار چادری که میخ‌های آن 
پوشیده از برف بود» با ان دوست ناشناس نشستیم» 
سیگاری چاق کردیم و يك لیوان چای۔ که از شما 
چه‌پنهان پنداری ده بار گرم شده بود - نوشیدیم. او 
برای من شعری از «شیر کو بی کس»(شاعر 
برجستۀ کرد) خواند و من برایش از شاملو خواندم. 
شاملوء پس از فاجعة حلبچه» تن و جان رنجورش را 
گذاشته بود روی کولش و به کشورهای مختلف 
اروپایی رفته بودو شعر خوانده بودو برای مردم 
زخمی گردپول جمع کرده بود تامدرسه‌ای‌ویران 
دوباره ساخته شود و دیوار فرو ریختة درمانگاهی» 
برا گردد.... 

همة دارایی آن دوست یك رادیوی دو موج بود. 
روز چهارم یا پنجم سفر بود که بار دیگر دیدمش. او 
از متا رکه جنگ سخن می گفت؛ از سازش پنهانی 
صدام و بوش؛ از هزاران سرباز نوجوان عراقی که 
زیر بولدوزرهای آمریکایی خمیر شده بودند؛ از 
ده‌ها هزار بچةعراقی که ینیم شده بودند؛ از 
شهرهای ویران شسده؛ عراق؛ از پول نفشتی که 
می‌بایست به حساب کویت ریخته شود: «صدام هم 
جنایتکار است هم احمق و هم خائن. او اگر يك 


فر سانل سای سرش می شد به تارب یران 
حمله نمی کرد. او اگر سیاست می‌فهمید» کویت را 
اشسغال نمی کرد ۵ وکت به ادا انكل 
کورلیونه نیز از مناسبات حاکم بر پدیده قدرت و 
ثروت سر در نمی آورد. او عراق‌رانابود کرده 
است... مانندهیتلر که المان‌راتابود کرد.» 
آدولف حسین نامی بود که آن دوست برای صدام 
به کار می‌برد. 

اکنون دوازده سال از آن ماجراها می گنرد و بار 
دیگر پدرخوانده‌ها .یکی غول‌و دیگری جوجه_در 
آستانة زور آزمایی مجدد قرار گرفته‌اند. پدرځوانده 
آمریکابا تمام قوا آمده است. او در خانوادةٌ خود 
بیش از بیست هزار سلاح اتمی دارد. سلاح‌هایی 
که فقط دو نمونه‌اش از جنس اورانیوم و پلوتونیوم؛ 
هیروشیماو ناگازاکی را در يك چشم به‌هم زدن به 
تلی از خاك و جسد تبدیل کرد. پدرخوانده شارون 
نیز کم‌وبیش دویست سلاح آتمی بسیار نیرومند در 
اختیار دارد. هواییماهای اسرائیل يك بار در جریان 
عملیاتی سریع و غافلگی رکننده نیروگاه اتمی عراق 
رابا خاك یکسان کردند. به اعتبار این همه سلاح» 
قدرت نظامی عراق در مقایسه‌با آمریکاو اسرائیل 
مورچه‌ای است در زیر پای يك فيل عظیم الجشه. 
کسسی برای سقوط و ابود شسدن صدام اشك 
نمی‌ریزد. صدام بی گمان جنایتکار جنگی است. 
تجاوز به ایران و کویت» قتل‌عام مردم حلبچه 
توسیله کار رول و لاماق شیمانی گر 
کشتار هزاران ناراضی کرو قيغة کمونیست» 
استفاده از سلاح‌های شیمیایی برضد سریازان 
مظلوم ایرانی؛ فرو کوفتن شهرهاو مناطق غير 
نظامی ایران و ریختن خون‌هزاران تن از ایرانیان 
بی گناه‌و بی‌دفاع و .. .هر يك به تنهایی می‌تواند 
صدام راروی صندلی میلوسوویچ و دیگر 
جنایتکاران جنگی بنشاند. بازرسی بینتیجة 
کار مدان فان لیکن نک اندها رادان ظر 
که دست صدام از سلاح‌های ویژه کشتار جمعی 
خالی است» قانع کند. موشك‌های اسکاد عراقی 
ممکن است در هرجاجاسازی شه باشد 
درحوالی «رمادی» یا در زیر تونلی ناشناخته در 
اعماق بیجيده شبكة فاضلاب بغداد يا در 
حشره‌های تابر ی روستایی در تکریت پا در هر 
خراب‌ش ده دیگر. نباید در مسلح بودن صدام 


کمترین تردیدی به خود راه داد. همچنین نباید از 
یادبرد که دیکت‌اتور عراق دجار چنان جنون 
لاعلاجی است که در هر فرصتی ممکن است 
پر ضند ف اکان شود دست زمیات 
خی ران‌ناندیر بزند همه این‌ها درست : اما وافعیت 
این است که توان نظامی عراق نه آمریکارا تهدید 
می گند و ن شرت کي ایا زر هعلق خود 
خطری برای اسرائیل قلمداد می‌شود. نکتة دیگر 
این که فقط کسانی حق دارند بی‌خونریزی» مردم 
عراق و منطقه رااز شر صدام نجات دهند که خود: 
الا دستشان به خون مردم همین منطقه آلوده 
تباشتد؟ ثانیا کارنامةٌ حقوق بشری‌شان دست کم 
سیاه‌تر از صدام نباشد. بادر نظر گرفتن این دو 
شرط حداقل ‏ که خرد جمعی جهانیان بر آن مهر 
تأیید می‌زند-می‌توان از هم اکنون مجوز ایالات 
متحده‌وهم‌پیمانانش رابرای آغاز جنگ مردود 
شمرد. برداشتن غه صدام از راه جنگ آن هم با 
چنین وسعتی -هزینه‌های سنگینی به مردم بی‌پناه و 
غیر نظامیان عراق تحمیل خواهد کرد .جنگ و 
ادم کشی ممنوع. همه هوادار جامعهٌ مدنی جهانی 
به پاس رعایت حریم حرمت انسانیت بايد این چند 
كلمة ساده را تبدیل به يك حر کت جهانی در 
متخالفت با نک کنتد. ملت آمریکا با مایت 
گسترد:همهةمردم صلح‌دوست جهان می تواند 
زمامداران عنان گسيخته خودرا بر سرجایشان 
بنشاند. مشروط بر این که‌ما در انجام رسالت خود 
کوتاهی نکنیم. 
بن‌بست در آلماتی 

پس از استقلال پاکستان و پیروی این کشور از 
سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده دخالت در 
اوضاع داخلی افغانستان» حمایت بی‌جون و چرای 
مادی و معنوی از جریانهای بنیادگراو تقلیل این 
گروه‌ها تا حد ابزار دست‌یابی به اهداف سیاسی- 
اقتصادی‌پاکستان بویژه در پشتونستان» میان 
اسلام آبادو دهلی نو مشکلات پیچید؛ ژئوپلیتیکی 
به‌وجود امده است. این چالش‌ها با توجه به‌قدرت 
اتمی دو کشور چنانچه به تقابل نظامی بینجامد 
می تواند تبدیل به فاجعه‌ای سخت و حشتناك شود. 
در سالی که گذشت» مناقشة هندو پاکستان» گاه 
تاحد بروز يك جنگ تمام عیار پیش رفت. چنان که 


در چهاردهم ماه مه» وقتی گروهی از تروریست‌های 
بنیاد گرا که به لحاظ مبانی ایدئولوژيك تفاوت 
چندانی با القاعده ندارندو یه کر 2ص خْص از 
نهادهای بیدا وینهان قدرت در دولت یا کستان تغذیه 
می‌شوند _خودرابه صورت سربازان ارتش 
پاکستان آراستندو در مناطق مرزی هند و پاکستان 
زنان و کودکان هندی افزایش دادند» دور تازه‌ای از 
بحران در اسیب‌پذیر ترین بخش خط گسل 
برخورد تمدن‌ها در شبه قاره‌پدید آمد. 

سرزمین کشمیر از سال ۱۹۴۹ که به دو ببخش 
جامو کشمیر و کشمیر آزاد میان هند و پاکستان 
تقسیم شده است» تاکنون دست کم شاهد سه جنگ 
بزرگ بوده شتا درسالی که گذشت,» آرایش 
تا آستانةيك جنگ تمام‌عیار پیش برد. پاکستان که 
مهم ترین پایگاه‌های خود را در مناطق‌پشتون‌نشین 
افغانستان از دست داده است ویس از سقوط 
اندازهٌ زیادی نبرد در میدان موازنة قدرت در منطقه 
رابه ایران و هند و روسیه باخته است» برای تثبیت 
شمیت خو دور کات زب فر در مت 
می‌کوبد. گذشته از نوع شکل‌بندی حکومت 
کنونی پاکستان- که نمونة بی نظیر یك دیپلماسی 
فرصت‌طلب رارهبری می‌کند-واقعیت این است 
که پس از به قدرت رسیدن زنرال ضیاءالحق و 
تجدید سازمان ۲51 حاکمیت سیاسی پاکستان بو نه 
بی‌نظیر بوتو و دیگران-سخت با تروریسم بنیاد گرا 
از نوع طالبان و القاعده آمیخته شده است. حکومت 
یاکستان دستکم از دو دهه پیش مهمترین پایگاه‌و 
مأمن تروریست‌هایی بوده است که به گونه‌های 
مختلف دولت‌های مسالمت‌جوی همسایه از جمله 
دوران برهان‌الدین ربانی را تهدید کرده‌اندو کامیا 
اهمال و تجاهل»منافع غرب رانیز به مخاطره 
انداخته‌اند. شهرهای شمالی با کستان از جمله 
پیشاور خوست و دهها منطقة قبیله‌ای و ایل‌نشین 
از بیست سال‌پیش تاکنون میزبان کسانی بوده است 
که فاجعءه ۱۱ سیتامبر یکی از دسته‌گل‌هایشان 


()دخالت ایالات 


متحده و حضور شبه نظامی 


این دولت در حوزهٌ خزر؛ با 
انتقال تدریجی پایگاه 
نظامی خود از اینجر ليك 
(در تر کیه) به آپشسورون (در 
جمهوری آذربایجان) نه 
تنهابه کاهش توان چانهزنی 
رل تخاس من لکد 
هم‌پیمانان آمریکااین 
فرصت راداده است که 
گذشته از زیر پا گذاشتن 
تعهدات سیاسی و اخلاقی 
خود در اجلاس عشق‌آباد؛ 
سطح مطالبات خودرادر 
مسذاکره با ایران افسزایش 
دهند . 





شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۱ 


0 دولشهای حاشيه 
خزر» در بیراهه‌ای که 
افتاده‌اند» حتی منافع ملی 
خود را نیز -برای لطمه زدن 
به ایران- نادیده می گیر ند و 
به شسیوه‌ای باورنکردنی از 
یاد می‌برند که خالك ایران 
تنهاراه امن و مسقرون به 
صرفهاقتصادی برای 


فرستادن نفت و گازشان به 
ارزش میلیاردها دلار به 


سوی آبهای آزاد است . 





شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۲ 


سود می‌برد وپس از روی بر تافتن ایالات متحد از 
طالبان. يك شبه به ائتلاف کذایی مبارزه با تروریسم 
بیوسته است مناقشة کشمیر فرصت تازه‌ای 
فراروی اسلام آباد قرار داده است تا لشگر شکست 
خورده تروریست‌های بنیادگراو سر گردان را که 
گفته می‌شود بالغ بر دوازده هزار تن هستند-به مرز 
هند گسیل کند و بخشی از فراریان القاعده‌و طالبان 
رانیز برای روز مبادا! ! در کنف حمایت خود 
بگیرد. 

چنین عملکردی که با پشتیبانی صریح ایالات 
متحده کر ازیو عمابانی می‌شود» رهب رآن هند 
راچنان بی‌تاب کرده است» که نخضست‌وزیر 
واجپایی درجمع سربازان‌هندی مستقر در خط 
مرزی کشمیر ناگزیر از نبرد سرنوشت‌ساز سخن 
گفت. در مقابل شکیبایی هندیان» پاکستانی‌ها 
قدرت اتمی خودرا برخ می کشندو از مصوية 
۷ شورای امنیت سازمان ملل در مورد 
بر گزاری انتخابات در کشمیر سخن می گویند. به 
کار گرفتن چنین ترفندی» به هیچ وجه بیانگر 
مواضع‌مثبت نتواندبود؛ نکته‌ای که در کنفرانس 
آلماتی نیز از سوی پرویز مشرّف در حضور پوتین و 
واجپایی مطرح شد اما در برابر استدلالهای متقن 
ووی ق وو 
تروریست» دست ارتشبد برای يك مانوور 
دمو كراتيك بسته شد. شاید روزی بتوان از راه يك 
انتخابات دمو كراتيك برای همیشه به بحران کشمیر 
پایان داد اما قدر مسأآّم این است که چنین رویکرد 
دمو کراتیکی پیش از آنکه مجال تحقق در عرصة 
مناقشة کشمیر بیابد بايد در صحنه عمومی حيات 
سیاسی پاکستان عملی شود . 

گل‌های فرانسوی 

در سال ۰۲۰۰۲ آونگ دمو کراسی در فرانسه تا 
اندازه‌ای به ثبات و يك دستی کم سابقه‌ای نزديك 
شد. به قلرت رین راست‌های افسراطی در 
اتریش (حزب یورگ هایدر) و ایتالیا(گروه 
برلوسکونی) و شکست سوسیالیست‌ها (ژوسین) 
از راست‌های تندرو (لوین) در انتخابات ریاست 
جمهوری فرانسه» در محافل اجتماعی و سیاسی 


ایران‌بانگرانی ویژه‌ای تحت‌بررسی 
غیر کارشناسانه و یکسره احساساتی قرار گرفت» ۳ 


آن جا که وقتی راست میانه‌رو به‌رهبری گلیست‌ها 
(زاك شیراك) از صندوق انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه‌پیروز بیرون آمد. پنداری دنیا به کام 
جپ‌های جوان ایرانی شیرین شد. 

در این جافرصت کافی برای نقد و بررسی 
جامعه‌شناختی فرایندهای پیش گفته نیست» با این 
همه به مناسبت انتخابات فرانسه و پیروزی راست 
میأنه چند نکته مطر ح می‌شود: 

الف) در سالهای گذشته رفتارشناسی مردم 
فرانسه در انتخابات» نشان از گرایش انان به نوعی 
«همزیستی» حزبی در متن قدرت سیاسی دارد. 
برای مشالء اگر در اتتخابات ریاست جمهوری 
سوسیالیست‌ها ری اعتماد مردم‌را جلب کرده‌اند. 
در مقابل» نخست‌وزیر که به تناسب اکثریت 
نمایندگان‌پارلمان, تقسریببارأی مسردم به 
رئیس‌جمهور تحمیل می‌شود از جناح راست 
بر گزیده شده است. آخرین نمونة چنین فراگر دی 
(همزیستی) توزیع قدرت میان گلیست‌ها (شیر اك) 
و سوسیالیست‌ها (ژوسین) بود. امانشيجة دو 
اتتخابات اخیر بیانگر این نکته است که مردم-شاید 
غات رورت بکد فن فار ت و جل 
سریع‌تر مشکلات کشور-آرای دوگانة خود را 
بایگانی کرده‌وزمام امور رابه دست‌راست میانه 
سپرده‌اند (گرایش به آلترنات). 

ب) چنین فرایندی از چند منظر قابل تأمل 
است: 

بخ سو طانم ها با تحار شالك 
اجتماعی وارد انتخابات می‌شوند. آنان با اعتقاد به 
همگرایی بیشتر, در برابر مهاجران اروپایی» 
آسیایی و آفریقایی چندان روترش نمی کنندو کفه 
سیاست خاورمیانه‌ای خود را به گونه‌ای محسوس با 
ایالات متحده همساز و به نفع صهیونیست‌ها 
سنگین می کنند. به نظر می‌رسد که مردم فرانسه - 
پس از ۱۱ سپتامبر-از کثرت مهاجران بویژه 
رنگین‌پوستان نگران‌هستند. از شرق دنک 
عملکرد فاشیستی و جنایتکارانه حزب لیکود» کار 
ای رما ات که کا وتک ا 
مایل است دولتمردان فراسه از موضعی مستفل و 
در قالب يك حکومت معتقد به شیوه‌های 
کر کر اتاك ول عضو یتست ها 
خاورمیانه‌ای خود را تنظیم کنند و تا حد امکان از 


یالات متحده و پشتیبانی یکسویه از صهیونیست‌ها 
فاصله بگیر ند. 

ب-۲.راست‌های افراطی» پرچم دفاع از 
هو نت ملی و اش تیاغ ر ابر افرازنك 
مهاجران‌راعامل اصلی پولاریزه شدن جامعه و به 
خطر افتادن هویت فردی و اجتماعی و انگیزةٌ 
بحران ملیت می‌دانند و سخت بر چهرهُ صهیونیسم 
چنگ می کشند. گرچه مردم فرانسه از ناامنی‌های 
اجتماعی» و تهدید شدن فرهنگ ملّی خود از سوی 
اقوام و گروه‌های مهاجر نگران هستند با این همه 
شخصیت و حافظة تار یخی شان اجازه نمی دهد از 
جریانهایی که پشت صلیب‌های شکسته» خاطرات 
تلخ اشخ ال پاریس را تداعی می کند» بیش از 
۷ درصد حمایت کنند. اعتماد مردم فرانسه به 
راست میانه که تلفیقی تعدیل شده از این دو دید گاه 
را نمایندگی ورهبری می کند» بیانگرروحية 
متعادل ملْتی است که این بار تصمیم گرفته آونگ 
دموکراسی راباتثبات بیشتری برخلاف جهت 
سیاست همزیستی به حر کت در آورد. 

هوای توفانی در شبه جزیرهُ کره 

پس از سخنرانی غیرمسوولانة رئیس جمهور 
ایالات متحده در ۲۹ ژوئیه ۰۲۰۰۱ و طرح موضوع 
موهوم محور شیطانی؛ سینمای هالیوود نیز به 
سفارش ديك چنی و با پول‌های سرشار کارتل‌هاو 
تراست‌هاوارد میدان شد تا از فرزندان کیم‌ایل 
سونگ شجرة خبیثه‌ای به شکل شیاطین ضد 
صلح و دشمن حقوق بشر بتراشد. در این فیلم‌ها 
قدرت‌نظامی کر شمالی - که حداکثر در تولید 
موشك‌های میان‌برد غیر اتمی تعریف می‌شود 
چنان اغراق آمیز به تصویر کشیده شده است که 
پنداری قدرتی ماورای توان فعلی فن آوری جهانی 
ناگهان در گوشه‌ای از کرهٌزمین ظاهر شده است و 
هیچ هدفی جز نابود کردن آمریکا ندارد. چنین 
پندار اغراق آمیزی از قدرت نظامی کرءٌ شمالی» کار 
رابه‌جایی کشید که مادلین آلبرایت در روز ۱۳ 
ژانویة ۲۰۰۲ به جورج‌واکر بوش هشدار داد که 
ایالات متحده باید به جای حملۀ نظامی به عراق» در 
درجهٌ نخست ماشین جنگی پیونگ یانگ رامنهدم 
کند. این ادعا در شرایطی صورت می گرفت که در 
اواخر سال ۲۰۰۲ نیروهای گشت دریایی آمریکاء 


يك کشتی باری حامل موشك‌های اسکاد کرة 
شمالی برای یمن را توقیف کرده بودند. 

واقفعیت این است که ایالات متحده_-یس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی-به لحاظ نظامی» 
بەقدرت مسأط در جهان معاصر تبدیل شده است . 
این گفته به معنای نادیده گرفتن قدرت اقتصادی و 
نظامی چین, هند. اتحادية اروپاء روسیه‌و جهان 
اسلام نیست. به همین دلیل نیز از زمامداران 
آمریکا انتظار می‌رود با خویشتن‌داری» حسن‌نیت 
و ارتقاء حس مشار کت جهانی در سیاست گذارتهای 
خود. اقتدار بالقوة االات متحده را در خدمت صلح 
بالفعل به کار گیرند. اما سو گمندانه واقعیت جز این 
است. در سالی که گذشت صاحب این قلم طی 
نامه‌ای مسب سوط به همکاران دانشگاهی اش - 
که کم‌وبیش نفوذی هم در سیاست خارجی آمریکا 
دارند [از جمله آقایان هانتینگتون و فو کویاما] از 
ایشان خواست که اراد خودو سیاستمداران کاخ 
سفیدرابه استقرار صلح معطوف کنند.۲۵ ما 
موضوع اسف‌انگیز این است که آرایش فعلی 
چهره‌های سیاسی-نظامی در کاخ سفید. فقط 
گفتمان جنگ رامعنی می کند. یکی از محورهای 
موردنظر من در آن نامه هیاهوی‌مربوط به 
«تسلیحات هسته‌ای ایران» بود. در آن نامه نگارنده 
با تشریح وضع کشورهای خاورمیانه‌و گسترش 
تسلیحات اتمی در کشورهایی مانندیا کستان, هند. 
قزافستان. اسرائیل-و تا اندازه‌ای تر کیه-ووجود 
زمینه‌های اتمی شدن در بسیاری از کشورهای 
منطقه بر این نکته تأکید کرد که گرچه دولت ایران 
به اعتبار گزارش‌های مکرر بازرسان آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی؛ به هیچ وجه تصمیم به 
غنی‌سازی آرانیوم در راستای اهداف نظامی ندارد. 
با این همه پیشنهاد ما-بعنوان چهره‌های دانشگاهی 
و نظریه‌پردازان روابط بین الملل-اين است که 
دولت مابرای‌پاسداری از منافع‌ملّی ایران» و در 
شرایطی که از سوی کشورهای تا دندان مسلح 
اتمی محاصره شده است. می‌باید در برخی از 
سیاست‌های موسوم به «نجابت سیاسی» 
فرهنگی ! !» تجدید نظر کند. ظاهرآدیپلمات‌های 
کر هة شمالی توصیه‌های مارا بهتر شنیده‌اند ! ! 

بپذیریم که آمریکاییان بیش از اندازهٌمتعارف 
دربارة برخی رخنمودهای داخلی کشورهای غير 





0 بی‌تعارف باید این 


واقعیت را پپذيريم که روابط 


سیاسی ایران و روسیه در 
دو ده گذشته هیچ گاه از 
عمق استراتژيك برخوردار 
نبوده است . دفاع روسها از 
پروژه بوشهر هم صرفابر 
پاي منافع ملّی خودشان و 
برای فشار آوردن به ایالات 


متّحده صورت می گیرد . 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۳ 


0 روسیه» آذربایجان و 
قزاقستان» پی اعتنا به توافق 
عشق‌آباد و بی‌توجه به 
اخلاق سیاسی و رعایت 
پیمانهای دیپلماتيك و 
حقوق همسایگان؛ 
بی‌موافقت ایران و 
تر کمنستان بهره‌برداری از 


منابح نفت و گاز دریاجه 
خزر را آغاز کر ده‌اند 





شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۴ 


هم‌پیمان خود هیاهو به راه می‌اندازند. در روز گاری 
که کسی را یارای آن نیست که از خروج آمریکا از 
پیمان‌سالت ۲ سخن بگوید و نسبت به 
آزمایش‌های مکرر هسته‌ای پا کستان» قزاقستان و 
اسرائیل اعتراض کند, ایالات متحده به خود حق 
می‌دهد از آن سوی جهان به يك حر کت سادة 
پیونگ‌یانگ واکنش شتایزده نشان دهد. آیا در 
آمو یکا سیاشت حار ین زا شو وزارت جنک 
دیکته می کنند؟ 

در دهم ژانویة سال جاری کرهٌ شمالی تصمیم 
گرفت ضمن خروج از پیمان «منع گسترش 
سلاح‌های هسته‌ای», نیرو گاه «یونگ‌بیونگ» را 
نیز فعال(تر) کند. این کار در شرایطی انجام شد که 
کرهٌشمالی پس از تحریکات آمریکاء دو تن از 
نمایندگان سازمان جهانی انرژی اتمی را از کشور 
خودرانده‌بود! این حر کت که ‌بی‌درنگ 
واکنش‌های شتابزدهٌ کشورهایی چون روسیه» کر 
جنوبی» فرانسه» زاین و ... رابرانگیخت-درحالی 
یور کک ا ان کال وکا 
سر گرم رایزنی و گفت‌وگو با بیل ریچاردسون 
بودند. او که‌سابقةمذاکره‌با کره‌ای‌هاراداردو تا 
حدودی به زبان آنان آشناست» برای آخرین بار (در 
دهم ژانویه) از نمایندگان‌پیونگ‌یانگ شنید که آنان 
از اتم فقط برق و انرژی و دیگر کاربردهای 
صاح طلب‌انه می خواهند و به دنب ال جنگ و 
خونریزی نیستند. کره‌ای‌ها حتی محمّدالبرادعی 
رانیز نسبت به آنچه در نیروگاه‌یونگ‌بیونگ 
می گذرد توجیه و مجاب کردند. 

مواضع چند پهلوی روس‌هاو دعسوتشان از 
کره‌ای‌هایرای حفظ منافع جامعة جهانی و 
همسایگان خود؛ اقدام شتابزد؛ فرانسوی‌ها برای 
م قابله باح رکت‌پیونگ‌یانگ؛ دیپلماسی نرم 
ژاینی‌ها و اضطراب سئول؛ و... همهو همه تحت 
تأثیر شیپور گوشخراش تبلیغات واکنشی بر ضد 
کشوری صورت می گیرد که سیاست خارجی 
آمریکابا همیاری یکی از بازوهای خود یعنی 
سینمای هالیوود آنان را دشمتان بشریت معرّفی 
فی کف 

اينك باید پذیرفت که صلح پایدار جهانی برای 
همه مردم جهان بز رگ ترین دغدغه است و وجود 
جنگ افزارهای اتمی» بالقوه می تواند صلح جهانی 


رابه‌مخاطره اندازد. همچنین وجود جنین 
تسلیحاتی (ویرهُ کشتار جمعی) در کشورهایی با 
دولت‌های بی ثبات و ماجراجو نعل وارونه است. 

بی‌درنظر گرفتن رژیم نژادپرستی مانند 
اسرائیل_ که‌هم مجهز به سلاح اتمی است و هم 
بالفعل همواره تهدیدی بزرگ برای صلح 
خاورمیانه و جهان تلقی می‌شود-می‌توان این 
پرسش را مطرح کرد که در کشوری مانندیاکستان 
هی ای اف کر اش انا 
غیرقابل پیش‌بینی دیگر جماعتی به قدرت برسند 
که کمترین تعهدی نسبت به صلح جهانی نداشته 
باشند» چە مصییت بزز گی وج خواهد داد؟ بویژه ان 
که در این کشور از کودتای ژنرال ضیاءالحق تا 
کودتای پرویز مشرّف. هیچ گاه رزیم‌های باثبات 
مستقر نبوده‌اند. ایادرمقایسه با قدرت اتمی 
اسرائیل و پاکستان» به‌راستی کرة شمالی يك خطر 
جدی به‌شمار می‌رود؟ 


خزر در اغما 

در پایان سخن» که بیش از ظرفیت يك جستار 
به درازا کشید شایسته می‌داند با احترام در پیشگاه 
استاد بزر گوار د کتر پیروز مجتهنزاده» یکی از 
مهمترین مسائل ژئوپلیتیکی آسیای مر کزی را 
بی توجه به گفتمان‌های سیاسی در داخل کشور 
سرزمین‌هایشان در حاشية دریاچه مازندران قرار 
دارددر عشق آباد گرد آمدند تارژیم حقوقی 
دریاچه را از راه ديپلماتيك و به شیوهٌ گفت‌ وگوهای 
مبتنی بر مفاهمه تعیین کنند. اجلاس‌ عض ی آباد 
چنان که تصور می‌رفت» با توجه به پیچیدگی‌های 
موضوع راه به جایی نبردو سرأن‌پنج کشور توافق 
کردند تاب رگزاری نشست اتی .در تهران-از 
ه رگونه بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریاو انعقاد 
پیمان‌های دو جانبه بپرهیزند. امادرشرایطی که 
رئیس‌جمهور ایران هنوز آسیای م رکزی را ترك 
نکرده‌و س رگر م دیدار بارهبران ازبکستان و 
قرقیزستان و بازدید از دیگر کشورهای منطقه بود 
ودقیقا ۸ ۲ ساعت پس از توافق یادشده خبر رسید 
که‌روس‌هاو قزاق‌ها شمال خزر را میان خود تقسیم 
کرده‌اند (نوروز. .(A\//۵0‏ هم چنین به دنبال 


ا 
جمهوری آذربایجان توافق‌نامة این کشور با 
قزاقستان درباره دریای خزر را تصویب کرده است. 
برپایة این توافق» دو کشور مقرر داشته‌اند که بستر 
دریاچة خزررادر مسحدوده اب‌های خود به 
بخش‌های ملّی تقسیم کنند. (ایران؛ ۸۱/۲/۱۱). 
مجلس جمهوری آذربایجان در شرایطی این توافق 
راازبیست‌وچهارم اردیبهشت ۱۳۸۱ لازم‌لاجرا 
دانست که در طرف دیگر ماجراء داستانی شگرف 
در شرف وقوع بود. همه شواهد حکایت می کرد 
که روسیه و قزاقستان وارد عمل شده‌و معاهده‌ای 
تنظیم کرده‌اند که به موجب آن بهره‌برداری مشترك 
ومساوی از منابع دریاچه در مناطق کور کانگازی» 
تسنترالنایا؛ و خوالینسکو در دستور کار قرار 
می‌گیرد. در چنین هرج‌ومرجی, تر کمنستان نیز 
برای آن که از قافله عقب نماند وارد گود خزر شدو 
او کراین را به‌همکاری در ساخت خط لوله گاز از 
مسیر افغانستان فراخواند. دیپلماسی روی يخ با 
اجرای‌پروژه سه میلیارد دلاری خط لولباکو - 
تفلیس -جیحان وارد مرحل تازه‌ای شد تاهمگان 
دریابند که انفعال سیاست خارجی ما تا چه اندازه 
می‌تواند منافع می را به مخاطره اندازد و نان از دهان 
کود کان ایرانی برباید. 

مشکل‌رژيم حقوقی خزر از آن‌جا آغاز 
می‌شود که این دریاچه بعنوان بزر گترین دریاچة 
جهان که از بعضی دریاها نیز فراخ تر است و پنج 
کشور رابه میهمانی خود خوانده است- تابح هیچ 
قانون مشخصی در کنوانسیون‌های بینالمللی 
نیست. اهمیت اقتصادی خزر سبب شده است که 
قدرت‌های ف رامنطقه‌ای -بویژه آمریکا -به‌هر شکل 
مسمکن و از طریق دولت‌های هم‌پیمان و 
شر کت‌های تجاری‌وارد منطقه شوند و بکوشند با 
دخاتهای مستقیم و نمربوط خود استقلال و ابقکار 
عمل را از پنج کشور ذینفع حاشیۀ دریاچه سلب 
کنند :یقلت ابالات ده حور شبد ظامی 
این کشور در حوزءٌ خزر با انتقال تدریجی پایگاه 
اينجرليك (تر کیه) به آبشورون (آذربایجان) نه تنها به 
تضعیف موقعیت و کاهش توان چانه‌زنی ایران 
انجامیده» بلکه به همپیمانان آمریکا این فرصت را 
داده است که گذشته از زرا گذاردن عسدات 
بے اوی کرو و ای کو ادو غار 


کردن پروۂ خط لول انتقال نفت و گاز از مسیر باکو۔ 
تفلیس جیحان [ که آشکارامنافع ملّی ایران را 
نادیده می گیرد” و در آینده نیز آسیبهای اکولوژيك 
به خزر وارد می کند] سطح مطالبات خودرادر 
مذاکره با ایران افزایش دهند. سو گمندانه در این راه 
(بیراهه» دولت‌های حاشية خزر حتّی منافع ملّى 
خضودرانیز_برای لطمه زدن به ایران-نادیده 
می گیر ند و به شیوه‌ای باور نکردنی از یاد می‌برند که 
خاك ایران تنها راه اقتصادی» امن و مقرون به صرفه 
برای عبور میلیاردها دلار سرمایه به سوی آب‌های 
آزاد است. 

سیاست روسیه در خزر منطبق بر منطق 
دو گانه‌ای است که از يك سو بر بستر اندیشه‌های 
بازمانده از جریان کمونیسم روسی (رویزیونیسم)و 
تفکرروزگار سپری شد خروشچفی -یرژنفی در 
دوران جنگ سرد به دنبال افزایش تقابل یا دستکم 
گسترش رقابت-با ایالات متحده به‌منظور کم کردن 
شر واشنگتن از منطقه است. و از سوی دیگر بر پاب 
دید گاه فرصت طابانة سیاستمداران جوان» بی تو جه 
به منافع و موقعیت همسایگان» تنهادرپی کسب 
بیشترین سود برای روسیه است و بدین اعتبار 
تاکتيك چانه‌زنی و در نهایت تعامل و همکاری با 
آمریکارا دنبال می کندو نگر ان از همکاری مستقیم 
دولت‌های اذربایجان و قزاقستان با ایالات متحده و 
به منظور عقب نماندن از قافله طرح «رژیم مشاع» 
را کنار می‌زند و از برنامة مستقیم منابع «زیربستر» و 
بهره‌برداری مشاع از سطح آب دفاع می کند. چون 
روز روشن است که مسکو با سوءاستفاده از 
اختلافات ایران و آمریکاء در مواقعی با کارت ایران 
بازی دو گانه‌ای به راه می‌اندازدو از هر دو طرف 
امتیاز می گیرد. تعارفات را کنار بگذاریم و به این 
وفيت تسلیم شویم که روابط سیاسی ایران و 
روسیه در دو دهد گذشته‌هیچ‌گا از عمق 
استراتژيك برخوردار نبوده است. دفاع روس‌ها از 
پروژ؛ٌ بوشهر نیز صرفاًبر مبنای‌منافع می خودشان 
وبرای فشار اوردن به ایالات متحده‌صورت 
e‏ 

گرچه درخواست سهم ۰ ۲درصدی به‌يك 
ار تاد تفت ویس ا 
رقم بزند اما مخالفت روسیه. آذربایجان و قزاقستان 
با این پیشنهاد ممکن است کار رابه ن‌بست و 


به موجب پیمانهای ۱۹۲۱ 
و ۰۱۹۴۳۰ کمابیش پنجاه 
درصد دریاچة خزر متعلّق 
ب اران است فاش 
نآاگهی برخی از 
«تحلیلگر ان)! سیاسی از 
است . پافشاری بر جنین 
برداشت ناشی‌انه‌ای از 


مسوضوع » دست کم افکار 


سطح واقعی مطالبات و 
منافع مّی گمراه می کند. 





شمارءٌ ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۲۵ 


() همسایگان شمالی 
ایران باید بدانند که اگر هم 
تقسیم‌بندی موهوم يك 
طرفه و فزون خواهانه‌ای در 
اتحاد جماهیر شوروی 
سابق در خصوص ترسیم 


خطی مرزی از استارابه 


خلیج حسینقلی» به منظور 


جدا کردن سهم ایران 
| ۰ 

صورت گرفته پوده» این 

امر کمترین پایه و ارزش 

حقوقی ندارد و از دید مت 

ایران یکسره مر دود است . 





شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۶ 


E‏ اک 
مبتنی بر تتش‌زدایی» مداراو خویشتن‌داری دولت 
ایران که گاهی در سایهةنا کارامدی برخی از 
کارگزاران در زمینة سیاست خارجی به انفعال و 
وازدگی می‌انجامددرحال حاضر که وضع رژیم 
حقوقی دریاچه خزر نامعلوم است» وقوع هر گونه 
برخورد چندان دور از ذهن نیست. زیراسه کشور 
روسیه. افر تیه ر رفا نی اعد بل وانیق 
عشقآباد و ی توجەبه اخلاق سیاسی‌ورعایت 
پیمانهای دیپلماتيك و احترام به حقوق همسایگی» 
پیشابیش و بی‌موافقت ایران‌و تر کمنستان» 
بهره‌برداری از منابع نفت‌و گاز دریاچه‌را اغاز 
کرده‌اند. دیق تر تم فی توان تور کرد که 
چنانچه این کشورها در شرایط مبهم کنونی که 
مرزها مخدوش است-اگر خواسته یا ناخواسته 
وارد حوزه‌هایی شوند که ایران آنهاراسهم خود 
می‌داند. دو ضد موقعیت که هر دو نیز به حال زار 
منطقه زیا ن آور است‌پیش خواهد آمد: 

درحالت نخست اگر ایران همچنان درهای 
سیاست خارجی خودرا بر پاشنة رواداری و 
سکوت بچرخاند. ناگزیر وارد دامی شده است که 
معنای دیگر آن پذیرفتن وضع جدید و از دست دادن 
منافع "۳ است. درحالت دوم اگر ایران دست به 
اقدامی مشابه جلو گیری از عملیات اکتشافی 
آذربایجان (در تابستان سال ۲۰۰۱) بزند» این کار 
ممکن است ما | او شیطنت‌های 
آمریکا به تشنج بکشاند. 

از سوی دیگر مراجعه به دیوان بین‌المللی نیز 
جز صرف هزینه و از دست دادن زمان» بهره‌ای 
برای ما نخواهد داشت. طرح این موضوع که به 
موجب‌پیمان‌های ۱ و ۰ کم‌وبیش پنجاه 
درصد دریاچه متعلق به ایران است» ناشی 
ناآگاهی برخی از تحلیل گران! سیاسی از مسائل 
بیجيده دریاجه است . تعمیم چنین برداشت 
ناشیانه‌ای از مسأله بغرنج خزر» دست کم افکار 
عمومی را از جهت شناخت سطح واقعی مطالبات و 
منافع‌مّی گمراه‌می‌کند. این دوستان ناآشنا که 
می‌خواهند دولت رابر سر منافع جناحی خود کنار 
درياچة خزر ذبح کنند و از رئیس‌جمهور و وزارت 
خارجه‌اش» شکلی شبیه دربار بی‌بند و بار قاجاریه - 
که‌شمال کشوررابه‌روس‌ها باختدظر آتخیم 
نمایند» باید بدانند که قرارداد ۱۹۴۰ نوعی توافق 
بحرپیمایی است و به هیچ‌وجه ناظر به رژیم حقوقی 


دریاجه ی ست. افزون بر آن» به آقایان توضیه 


می‌شود با افکندن نگاهی دوباره به حوادت تلخ در 
دوران جنگ سردو اند کی مطالعة تاریخ دریابند که 
براساس همان‌پیمان, اتحاد جماهیر شوروی چه 
لطمات جبران‌ناپذیری به منافع‌ملّی ایران‌و 
کول شۇ روزد ساخ ات : اماد ر مورد 
قرارداد ۲۵ آوریل ۱۹۷۵ به‌شمار ۱۸۱۱۴۸ نیز 
می‌توان گفت که این پیمان‌نامه فقط دربر گیرندة 
مسائل مربوط به ارتباطات ترانزیتی میان ایران و 
وروی سایق بوده است و برخلاف تبلی غات 
مسموم بر خی محافل ضذ ایرانی - که این قرارداد را 
مبنای ترسیم مرز دریایی میان ایران و آذربایجان 
تلقی کرده‌اند کمترین سخنی دربارة تعیین رژیم 
حقوقی درياچهٌ خزر در آن مطرح نشده است. ۲۷ 

همچنین» همسایگان شمالی ایران باید بدانند 
که اگر هم تقسیم‌بندی‌های موهوم. يك‌طرفه و 
فزون‌طلبانهای در اتحاد جماهیر شوروی سابق 
درخصوص ترسیم خط مرزی از آستارا به خلیج 
حسینقلی, به‌منظور تفكيك سهم ایران صورت 
گرفته بوده. کمترین پایه و مايه حقوقی ندارد و از 
نظر ملّت ایران یکسره منسوخ و مردود است. 

فاع شتاخقه شتن تمامی را ت 
دریاچه به‌پنج بخش بیست درصدی؛ تقسیم منایع 
زیربستر و بهره‌برداری مشاع از سطح آب؛ تقسیم 
دریابه دو بخش *۵درصدی میان ایران و چهار 
کشور دیگر... هر یك از این طرح‌هاو پيشنهادها با 
بهانه‌تراشی و مخالفت يك یا چند کشور حاشية 
درباچه مواجه است. برای دست‌یابی به توافق 
پنج‌جانبه» از هم‌اکنون وزارت خارجه باید تمهیدی 
بیندیشد و بر شتاب حرکت خود بر محور 
گفت‌وگوورایزنی‌های دو یا چند جانبهبا 
کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای ذینفوذ 
که به حقوق اساسی ملّت ایران به دید احترام 
می‌نگر ند بیفزاید . 

به نظر می‌رسد که رهبران کشورهای حاشية 
خر بیش از اندازه به وعده‌های قدرت‌های 
نتفای و او خطوط ها شود 
را بی توجه به منافع همسایة بز رگ جنوبی-روی 
یخ بحران نوشته‌اند؛ خطی سخت ناپایدار که‌هم 
لغزنده است و هم به سرعت در گرمای تحولات 
آتی منطقه ذوب خواهد شد. در چنین شر ایطی» 
دستگاه سیاست خارجی باید به جای آن که وقت 
خودرابا مهره‌های به بن‌بست رسیدهوزارت 
امورخارجهٌعراق تلف کند. ضمن درس گرفتن از 
مسائل افغانستان که در جریان انهاء عملکرد 


خودمان, منافع مى ايران را به نقطةصفر نزديك 
کرد-و چشم داشت دقیق به آنچه در مرزهای غربی 
کشورمان (تر کیه و عراق) می‌گذرد. گام‌های خودرا 
از سیاست تنش‌زدایی فراتر بگذاردو آموزء 
اعتمادسازی را تبدیل به‌پیمان‌هایی استراتژيك 
نماید که نه فقط حافظ منافع می ایران باشد» بلکه 
ملْت‌هایی را که‌بامافرهنگ و تمدن مشترل دارند 
نسبت به‌فرورفتن در گرداب فرصت‌طلبی 
سیاستمداران کهنه کار بازمانده از کمونیسم روسی» 
هار تی توان ا الاس تهران ‏ که معلوم 
نیست ع درصورت بر گزاری چه دستاوردی 
برای ما داشته باشد _منتظر ماند و اجازه داد تازه 
مستقل شده‌های حرفه‌ای جهان اپورتونیسم 
سیاسی؛ آسیای مر کزی و قفقاز را تبدیل به 
جولانگاه کارتل‌ها و تراست‌های‌بزرگ آمریکایی 
کنند. برای خی قق چنان برنامه‌ای دستگاه 
دییلماسی ما به مردان بزرگ نیاز دارد . ۰ 
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0 چنین می‌نماید که 
رهبران کشورهای حاشیۀ 
خر بیش از اندازه به 
وعده‌های قفدرتهای 
فرامنطقه‌ای دل بسته‌اند و 
خطوط منافع ملی خودرا- 


بی‌توجه به منافع همساية 


بزرگ جنوبی (ایران)روی 
يخ بحران نوشته‌اند؛ خعّی 
نایایدار که هم لغزنده است 
و هم به سرعت در گرمای 
تحولات آتی ذوب خواهد 
سل ؛ 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۷ 


چه ی گذرد 
و چه بايد کر د! 


دکتر پیروز مجنهدزاده 
استاد دانشگاه و مدیرعامل بنیاد 


پژوهشی يورو سو يك Urosevic‏ لندن 





شمارةُ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۸ 


وزیر اسورخارجه جمهوری اسلامی ایران در 
واکنش به انتقادهای دانشگاهی از جهت گیری 
سیاسی آن وزارت خانه در مورد مسائل خزر» به 
مطبوعات گفت : «کسانی که به سیاست خار جی 
کشور در مسائل خزر انتقاد دارند راه حل‌های خود 
رابه‌وزارت خارجهارائه کنند» (اطْلاعات 
بین‌المللی-لندن» ۱۶ دی ۱۳۸۱). به‌همسین 
دلیل» بخش اصلی (نتهایی) این نوشته» به گونة 
يك «پروژه» پژوهشی داوطلب‌انه و به منظور دادن 
نظر مشورتی داوطلبانه» در اواخر آبان ماه ۱۳۸۱ په 
ور اور کا دوش 
نگاهی به پیشینه‌ها 

سال‌هایی چند است که زئويوليتيك جهانی «تك 
ابرقدرتی» ایالات متحده زیر عنوان «نظام جهانی 
نو» در نوشته‌هاو گفته‌های تحلیلی» از جمله در 
نوشته‌هاو گفته‌های نگارنده‌مورد بحث گسترده 
بوده است. فراتر» نگاه ژئويوليتيک ویز ایالات 
متحده به دریای خزر» بعنوان یکی از دو انبار اصلی 
تأمین کننده آنرژی مورد نیاز جهان در سده 
بیست‌ویکم و تلاش آن قدرت برای دست گذاشتن 
بر آن به منظور کنترل جهان» توجه جهانیان رابه این 
منطقه جلب کرده است. از اوایل ده ۱۹۹۰ دوران 
تازه‌ای از «هجوم به سوی طلا = 11151 0 برای 
بهره‌برداری از معادن «طلای سیاه» دریای خزر 
آغاز گردید. با امضای قراردادهای تاز نفتی 
باجمهوری‌های آذربایجان قزاقستان» و 
تر کمنستان کمپانی‌های باختر زمین ور ا 
کار اکتشاف و استخراج را آغاز کردند بی‌توجه به 
این حقیقت که از يك سو مسأل رژیم حقوقی دریای 
خزرهنوز حل نشده است و از سوی دیگر 
ژئوپوليتيك آمریکایی جلو گیری از صدور نفت و 
گار ف ها فا ای او کف ارو 
منطق اقتصادی برای صدور منابع انرژی خزر 
شمرده‌می‌شود. مانع صدور اقتصادی این کالا شده 
است. 

درحالی که ژئوپوليتيك آمریکایی غیر منطقی 
انحراف مسیر لوله‌های نفت و گاز خزر همچنان 
کوردلانه‌پی گیری هی شواده مسأل «رژیم حقوقی» 


دریای خزر پیچیده و حل نشده برجای مانده است . 
فراتر از بحث‌های جغرافیایی -حقوقی مربوط به 
این مسأله» اعمال تفوذ االات متحده برای منزوی 
ساختن ایران در این زمینه سبب‌ییچیدگی‌هاو 
سرد ر گمی‌های دنباله‌دار در این خصو ص شده 
است. نکتة اصلی در رابطه با «رژیم حقوقی» دریای 
خر این است که این‌پدیده جغرافیایی يك 
«دریاچه» است» نه يك دریای باز یا آزاد که مشمول 
تعاریف موجود در کنوانسیون‌های بین‌المللی 
شود. با این حال» خزر بعنوان بزر گترین دریاچة 
جهان که از بسیاری از دریاهای باز بزر گتر است و 
پنج کشوررابر گرد خود دارد» نمی تواند مشمول 
رژیم هایی حقوقی شود که برای برخی از 
دریاچه‌های کوچك واقع ميان دو کشور وجود دارد. 
بلکه نیازمند تعاریف ویژه‌ای است. در موقعیّتی 
چنین بی‌همتاو شکننده» ادامة بهره‌برداری از منابع 
طبیعی این دریا در غیاب دستورالعملی که حقوق 
کشورهای کرانه‌ای در آن‌روشن شهه باشد. 
می تواند موجب کشمکش‌هایی جدی شود. اقدام 
قاطع ایران در تابستان ۲۰۰۱ برای جلو گیری از 
عملیات اکتشافی جمهوری آذربایجان در مناطقی 
که ایران آنها رامتعلق به خود می‌داند» شر ایطی 
فراهم آورد که چنانچه دو طرف حسن‌نیت نشان 
نمی دادند می توانست مورد بهره‌برداری صاحبان 
اهداف ستیزه‌جویانه در منطقه قرار گیرد. اگر 
برخوردهای دوستانة ایران با جمهوری آذربایجان 
ادامه نمی‌یافت این حقیقت ثابت نمی کید که ایران 
چشمی به موجودیت و منافع آن کشور در دریای 
خزر ندارد. 

این نکته امروز بر همگان اشکار شده است که 
دسترسی کشورهای کرانه‌ای خزر به‌راه‌های 
بازر گانی بین‌المللی دریایی می‌تواند با استفاده آنها 
او اهامای ارام ما تاش شور 
و خلیج فارس به آسانی میسر شود و ایران‌برای 
همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده است. اما 
مخالفت‌های اساسی و تعصبآلود ایالات متحده‌با 
تقش آفرینی طبیعی ایران در دریای خزر این امکان 
زا ات رکه ات ایس وو بز ليك فده ای ان : 


بویژه یس از تهدیدهای رئیس‌جمهور کنونی ایالات 


متحده‌نسبت به ایران» تبدیل به يك عامل عمده 
تهدید کننده امنیت منطقه شده و جنبه‌ای کلیدی 
برای حل مسائل و پیچیدگی‌های ژئوپوليتيك منطقه 
پیداکرده است. فراتر» تصمیم ایالات مشحده در 
پی گیری طرح استراتژيك «مشار کت برای صلح = 
Partnership for Peace (PFP)‏ در ارتباط با 
کشاندن دامنة ناتو به خاور تادریای خزر و ترغیب 
روسیهبه‌همکاری نزدیك‌بامر کز 
تصمیم گیری‌های استراتژيك ناتو و اقدامات دیگر 
همچون انت قال دادن برخی ابزارهای نظامی 
به‌جمهوری آذربایجان» با هدف نظامی (میلیتاریزه) 
کردن منطقة خزر صورت گرفته است. 

از سوی دیگرء تلاش‌های روسیه در سال‌های 
۲ برای‌رسیدن به توافق‌های دوجانبهبا 
آذربایجان و قزاقستان تأییدکنندٌ چرخش سیاسی 
کامل روسیه در قیاس با موضع‌گیری‌های اولیه‌اش 
در هماهنگی با ایران درخصوص مشاع اعلام کردن 
خزر است. این تلاش‌ها از يك سو می‌تواند نشان 
دهندهٌ آن باشد که روسیه می‌ خواهد از این راه به 
آذربایج ان و قسزاقستان یاری دهد تا در 
موضع گیری‌های سرسختانة وله خود تجدیدنظر 
کنندو آمادگی بیشتری برای پذیرفتن يك راه‌حل 
همه‌پسند برای رژيم حقوقی دریای خزر نشان 
دهند. در همان حال» می توان این تلاش‌های روسیه 
را بهحساب یك بازی چندپهلو در خزر گذاشت. 
درصورت دوم این امر به معنی زیرپا گذاردن تعهد 
قاطع روسیه در زمینۀ تلاش برای رسیدن به‌رژیم 
حقوقی موردپذیرش ورضایت هر پنج کشور 
خواهد بود. تردیدی نیست که اگر هدف روسیه‌و 
جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان از این قول و 
قرارهای دوجانبه رسیدن به توافقی ویژه ميان سه 
کشور بی‌توجه به حقوق و منافع ایران و تر کمنستان 
باشد دو کشور اخیر می‌توانند این حق‌رابرای 
خود محفوظ دارند که‌رژیم حقوقی دریای خزر را 
براساس وید گام مشترك خودیی گیری‌و اعمال 
کنندیی آن که‌رژیم حقوقی مورد نظر سه کشور 
دیگر رابه‌ر ب 
خواهند داشت از مقررات و مراجع بین‌المللی 
یاری گیرند. بی‌گمان بر روسیه» آذربایجان‌و 





قزاقستان آشکار است که بروز چنین دو دستگی در 
ا ا کو 
ال دک ی راھد دا ر چا ان اچ 
تلاش برای دستیابی به يك را‌حل جامع در مورد 
مسئلةرژیم حقوقی و ترسیم مرزهای بین‌المللی 
در دریای خزر به گونه‌ای که مورد رضایت همگان 
باشد. 

از سوی دیگر بانبود هر گونه پیشرفت در 
راستای‌رسیدن به توافق‌های پنج گانه برای تعیین 
رژیم حقوقی همهپسند در خزر؛روی آوردن به 
توافق‌های دوجانبه می تواند وضع موجود راز 
بن‌بست خارج کند و زمینه‌هایی فراهم آورد که 
براساس آن بتوان از مجموع‌پنج مورد توافق 
دوجانبة حاصل شده راه‌را برای رسیدن به توافق 
پنج‌جانبه‌هموار کرد. مشروط بر این که توافق‌های 
دوجانبه از حدود تقسیم مناطق دریایی مجاور خط 
کرانه‌ای کشورها تجاوز نکند و مناطقی را 
دربرنگیرد که برپایهٌ تعاریف مرسوم مربوط به 
«آب‌های کرانه‌ای» و «اب‌های بین‌المللی» در 
ورای محدوده دربای سرزمینی کشورهاقرار 


می‌گیرد. 
نگاهی به زمینه‌ها 


سیاست‌های تجاوز کارانة آمر یکا در مورد ایران 
در خزر» در حقیقت ادام تجاوز کاری‌های شوروی 
پیشین نسبت به منافع و موقعیت ایران در آن دریا 
است. یعنی اگر چهار کشور روسیه» تر کمنستان» 
قزاقفستان و جمهوری آذربایجان بافر ویاشیدن 
شوروی‌پیشین از استعمار گری نجات يافته باشند. 
تجاوز به حقوق ایران در خزر همچنان ادامه دارد. 

گر چه شوروی پیشین دربای خزر را براساس 
قراردادهای ۱۹۰۴۰ بعنوان دریاچه‌ای 
حقوق ایران نسبت به منابع و کشتی‌رانی و قلمرو 
سرزمینی و دریایی در خزر مورد احترام کامل آن 
خضو ری نظامی داشته با شد وی نمی لوانت قو 


استخراج نفت بپردازد. از سوی دیگر» هرچند این 





0 دسترسی کشورهای 
کرانه‌ای خزر به راههای 
بازرگانی بین‌المللی دریایی 
می‌تواند با بهره گیری آنهااز 
موقع جغرافیایی ممتاز 
ایران ميان دریای خر و 


خلیج فارس به آسانی میسر 
شود امام خالفت 
سر سختانهٌ ایالات متّحده با 
نق شآفرینی طبیعی ایران در 
حوزه خر این امکان رااز 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۹ 


9 تصمسیم ایالات 
متحده به پیگیسری طرح 
استراتژيك «مشار کت برای 
صلح» در پیوند با کشاندن 
دامنۀ ناتو به خاور تا دریای 
خرر و ترغیب روسیه به 


همکاری نزديك با مر کسز 


تصسمیم گیسری‌های 
استرانزيك ناتو و اقدامات 
دیگر مانند منتقل كردن 
شی پایگاههای غا 
جمهوری اذربایجان» با 
هدف نظامی کردن منطقه 


ک9 سس 7 
خزر صورت گرفته است . 





شمار ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۳۰ 


دو قرارداد ایران را بعنوان يك کشور صاحب حقوق 
در خزر به رسمیت می‌شناخت» اشاره مستقیمی به 
درسال ۱ دولت تازه نفس ویر حرارت 
شوروی, با توجه به قدرت گرفتن گروهی از جوانان 
ایدالیست و اصلاح‌طلب در ایران» قراردادی با 
دولت وقت ایران امضا کرد معروف به «عهدنامة 
کرد تاو دو امه لو مواد تجازز کارانة 
قرارداد ۱۸۲۸ تر کمانچای از حق مشترك 
کشتیرانی ایران و شوروی یاد کرد. تنهاموردی که 
در این قرارداد از دریای خزر سخن به ميان آمده 
فصل یازدهم است که به حق مساوی کشتی‌رانی در 
آن دریا اشاره دارد. در مقدمة این فصل آمده است: 
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل 
اول اين عهدنامه» عهدنامةمنعقده در دهم 
فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در 
ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق 
که از زمان امضااین معاهده هر دو بالسّویه 
حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرقهای خود در 
بحر خزر داشته باشند. ' 
ماده ۰۱۲ اجازه بازدید آزاد کشتی‌های دو کشور از 
تا یکدی »نیتم كر دة است اس هناد 
درنظر داشت که ایران در آن‌هنگام تاپایان سدء 
بیستم هیچ گونه کشتی در دریای خزر نداشت‌ولی 
شوروی از کشتیرانی بازر گانی و پایگاه دریایی 
گسترده‌ای در خزر بهره می‌جست . بند ۴ از ماده 
۱۲ این قرارداد اشاره به يك محدوده ۱مایلی در 
کرانه‌های دو کشور برای ماهی گیری اختصاص 
دارد: 
صرف نظر از مقررات فوق هر يك از طرفین 
متعاهدین ماهیگیری‌را در آبهای ساحلی 
خود تا حد ده میل دریایی به کشتیهای خود 
اختصاص داده و این حق را برای خود 
محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید 
شده از طرف کار کنان کشتیهایی را که زیر 


پرچم او سیر می‌نمایند از تخلفات و مزایای 
خاصی ی شزا ۳۵ 
این تنها موردی است در همه اسناد امضاشده 
ميان دو طرف که به بحث رژیم حقوقی دریای خزر 
نزديك می‌شود. در حقیقت این بند (بند ۴ از ماده 
۲ قرارداد ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ایران‌و شوروی) 
می تواند بعنوان باعل با دستورالعملی برای تعیین 
رژیم حقوقی دریای خزر براساس فرمول «تقسیم 
شده و مشاع» تفسیر گردد. با تو جه به این حقیقت 
که مورد یاد شده در قرارداد ۱۹۴۰ آشکارا نواری 
ده مایلی از آب‌های کرانه‌ای رابعنوان منطقة 
انحصاری (ماهی گیری) دو کشور کرانه‌ای آن 
سکوت ک رده است این سکوت می تواند دال بر 
تأیید وضع موجود در باقی ماندة بدن درا تّفی شود 
و آن وضع موجود نیز چیزی نبوده است جز 
«مشاع» شسمرده شدن بدنة اصلی مورد نظر در 
بخش میانی دریاء از سوی دو طرف . 
به هرحال» شوروی در قبال این تأیید تثوريك 
ق دو کنو زیت به يك مخدودة اقتقضادی 
انحصاری ده‌مایلی در خزر» امتیازی از ایران 
دریافت کرد که در بندپنجم همین ماده آمده است: 
کشتی‌هایی که در دریاهای غیر از دریای 
خزر زیرپرچمیکی از طرفین متعاهدین 
سیر می‌نمایند در ابهای کشوری و بندرهای 
طرف دیگر از حیث شرایط کشتی‌رانی و 
هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که 
در این مورد به کشتی‌های دولت کامله‌الوداد 
اعطاء می گردد بهره‌مند می‌شوند.۳ 
يك بار دیگر با توجه به این حقیقت که ایران در 
آن‌هنگام از کشتی‌رانی (بازر گانی و نظامی) در 
دریاها بی‌بهره بوده و نیازی به بنادر محاصره شده در 
یخ‌های قطبی شوروی نداشته» آشکار می‌شود که 
شوروی می توانسته است با استفاده از مفاد این ماده 
از امکانات بندری 3 ایران در دریاهای آزادو 
«آب‌های گرم جنوب»بهره گیرد. 
قرارداد ۱۹۴۰ در دومین سال جنگ جھهانی 


استراتژی «نگاه به شرق» در طرح‌های استراتژيك 


جهانی آلمان آغاز شده‌بود. با توجه به این که ایران 
در آن دوران هیچ گونه کشتی‌رانی در خزر نداشت» 
آشکار است کهاین هر ارداد امسشیاز تازهای‌ابرای 
شوروی بوده است در راه جلو گیری از نفوذ آلمان 
در خزر. به گفتهٌ دیگر» شوروی بر پاي این قرارداد 
می‌توانست. با استفاده از پایگاه دریایی خود در 
خزر سراسر آب‌های ایران‌را نیز به کنترل 
درآورد. يك سال‌پس از آن بود که شسوروی‌با 
همکاری بریتانیا ایران را اشغال کرد و رضا شاه را به 
تبعید فرستاد. 

شوروی در خلال جنگ جهانی دوم استان‌های 
آذربایجان ایران راز سهاو دو استنان گیسلان و 
مازندران راعملا" در اشغال داشت. پس از جنگ» 
شوروی حاضر نبود نیروهای خود رااز ایران خارج 
کند و فراخواندن نیروهای خود از اذربایجان ایران 
رام وکول به دریافت امتیاز نفت شسمال ایران 
می‌کرد. قوام‌السلطنه. نخست‌وزیر وقت» به مسکو 
رفت و وعده امتیاز نفت شمال ایران رابه شوروی 
داد مشروط به اینکه مجلس شورای ملی آنرا تأیید 
کند. به این ترتیب» شوروی نیروهای خودرااز 
خاك ایران فراخواند ولی مجلس شورای ملی از 
تصویب امتیاز نفت شمال به شوروی سر باز زد. 
دولت ایران در دهة ۱۹۵۰ امتياز استخراج نفت 
شمال را به کمپانی آمریکایی اکسیدنتال 
21 داد. این کمپانی در سال‌های نم انه آن 
دهه در امیر آبادو خشت سر در نور مازندران به تفت 
رسیدوعملیات استخراج آغاز گردیدولی 
فشارهای شوروی مانع از ادامه کار شد. 

در همان دهه» شوروی ماهی کفال 162121 را که 
کشت عدایشی یار بان ات رل پیت کت 
تولیدمثل می کند. روانٌ خزر کرد. این ماهی تخم 
ماهی سفید و ماهی آزاد بومی خزر را خوردهو آن 
دو نوع ماهی ویژةٌ خزررا که کیفیت غذایی بسیار 
بالایی داشتند. از میان برد. شوروی در این کار که 
ضربة جبرأن‌ناپذیری به اکولوژی خزر زد» حتّی با 
ایران مشورت نکرده‌بود. همچنین در اوایل ده 
۰ هنگامی که لوله‌های‌پوسیده انتقال دهندة 
نفت خزر به باکو در دریا سوراخ شده و مقدار زیادی 


از فت خام و قير به دریا سرازیر شده‌بود» سرأن 


شوروی این آلودگی و سیب بزرگ به م حيط 
زیست دریای خزر را برای دورانی طولانی مورد 
بی توجهی قرار دادند و نسبت به اعتراض‌های ایران 
بی‌اعتنا ماندند. به این ترتیب» فروپاشی شوروی 
پیشین نه تنها به آزادی چهار کشور روسیه 
قزاقستان» تر کمنستان و جمهوری آذربایجان در 
خر انجامید بلکه سبب آزادی ایران از 
تجاوز کاری همه‌جانبة آن قدرت نیز شد ولی 
برخلاف آن چهار کشور ایران اکنون گرفتار 
تجاوز کاری‌ها و زور گویی‌های غیرقانونی تازه‌ای 
گزدیله که او سوق بالات متسه وه قوق 
طبیعی و جغر افیائیش در خزر است. 

در سایهةٌدگ رگون شدن نظام جهانی در پی 
شترانگونی شتوروی پیشین انالات مععنده دست به 
تلاش گسسترده‌ای برای شکل دادن به يك نظام 
جهانی تك قطبی زده است. در این تلاش, ایالات 
متحده‌دریای خزر رایکی از دو منطقة اصلی 
E‏ رس قوف 
کرده و بدان اهمیت زیادی می‌دهد . همین دیدگاه 
ژئوپولیتیکی ویژه است که موقعیت خزر را در 
سیاست‌های جهانی بالا می‌بردو کشورهای 
کرانه‌ای آن‌رابر سر تقسیم منابع آن به جان هم 
می‌اندازد. 

همزمان با تحول ساختار ژئوپوليتيك تك قطبی 
جهان کنونی به نظام متعادل‌تر چند قطبی» موقعیّت 
جدید دریای خزر بعنوان یك زیر نظام جهانی یا يك 
منطقه ژئوبولیتیکی مهم تثبیت می‌شود . همچنین با 
گسترش جهانی شدن اقتصاد بازار آزاد. که‌با 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی‌و سر بر آوردن 
شماری از کشورهای نو در منطقة خزر همزمان 
بود» شر کت‌های نفتی و گازی باخترزمین برای 
بهره‌برداری از طلای سیاه نهفته در دریای خزر به 
این منطقه هجوم آوردند. این شرکت‌ها در دهة 
۰ مبی‌اعتنا به این واقعیت که دشواری‌های 
مربوط به تعیین مرزهای دریایی میان کشورهای 
کرانه‌ای‌هنوز برجاست قراردادهایی با 
جمهوری‌های سرب رآورده در منطقةٌ خزر همچون 
قزاقستان» تر کمنستان و جمهوری آذربایجان امضا 
کردهو با کسب امتیاز از آنهاء دست به اکتشاف 





0 تلاشهای روسیه در 
سالهای ۲۰۰۱-۲ برای 
رسیدن به توانقهای 
دوجانبه با آذربایجان و 
قزاقستان در مورد خزر» در 


قیاس با موضع گیری‌های 
قبلی‌اش در هماهنگی با 
ایران» ان دهنده 


روسیه است . 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۳۱ 


گر هدف روسیه‌و 


جمهوریهای آذربایجان و 
قزاقستان رسیدن به توافقی 
ویژه ميان سه کشور» 
بی‌توجه به حقوق و منافع 
ایران و تر کمنستان باشد» 
دو کشور اخیر می توانند 
این حق رابرای خود 
محفوظ دارند که‌رژیم 
حقوقی ی زر یز 
پایة دیدگاه مشترك خود 
پی گیری و اعمال کنند» 
بی‌آنکه رژیم حقوقى 
موردنظر سه کشوردیگر را 


س 





شمار ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۳۲ 


زده‌اند. 

به‌هر حال, با توجه به آنچه گفته شد. هدف در 
این و تة ترسیم دور ابی است کلی ار وال 
ژئوپولیتیکی که بر روابط بین‌المللی در درون و در 
اطراف دریای خزر و بر روند تصمیم گیری در مورد 
ریم حقوقی آن اثر گذار است. این بحث‌پیگیر آن 
است که شکل گیری يك «منطقه گرایی» خزر - 
نیرا ا هی رتاو ید 
همان اندازه متکی بر نیازهای ژئواکونوميك خواهد 
سی دگر گون شده پس از 
فروپاشی شوروی‌پیشین اتکا داردو این که 
هم‌اکنون مسألة رژيم حقوقی خزر شکل دهندء 
ان NEE‏ 


کشمکش‌های ایران و آمریکا 

شایان توجه است که ایالات متحده در راستای 
کوشش‌هایش به منظور تحّق بخشیدن به نظام 
جهانی مورد نظر خودو کنترل کردن این نظام» 
دست گذاشتن بر منابع نفتی در دو مط خلیج 
فارس و دریای خزر را در اولویت قرار می‌دهد. 
درحالی که ایالات متحده توانسته است در 
خلیج فارس حضور نظامی چشمگیر پیداکند. 
می کوشد پای ناتو را به دریای خزر نیز بکشاندو 
دست شر کت‌های نفتی و گازی آمریکایی رادر 


بود که بر جغرافیای سیا 


اکتشاف و استخراج و صدور ماج کمیاب انرژی 
خزر باز نگاه دارد و از این راهادعای داشتن «منافع 
واقعی» در منطقه‌رامطرح نماید. افزون بر این 
واشینگتن با انتقال پایگاه نظامیش از اینجرليك 
)1 (در تر کیه) به آبشورون(در جمهوری 
آذربایجان) این باور را به‌وجود می‌آورد که‌برای 
گسترش ناتوبه سوی خاور تا دریای خزر 
افر یری کی کت یکی ار افتانانن که االات 
مده در این راستا بدان دست زده است» تر تیب 
واف روا هی ا د اھر کت 
کشورهای این منطقه جز ایران است. تر کیه نیز که 
در ناتو عضویت داردولی از ارتباط جغرافیایی 
ا ا ف ا 
می‌شود. این رزمایش‌ها در چارچوب ساختار 
استراتزيك وابسته به ناتو موسوم به «مشار کت برای 


صلح» شکل می گیرد. افزون‌بر آن»روسیه که 
خودراپرچمدار دفاع از منطقة خزر بعنوان يك 
منطقة‌غیر نظامی معرفی کرده است. نه تتها در 
«مشارکت برای صلح» شر کت دارد» بلکه پس از 
رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بعنوان«عضو ناظر 
باحق رأی در برخی تصمیم گیری‌های استراتزيك» 
وارد سازمان‌پیمان آتلاتتيك شمالی (تاتو) شده و از 
اواخر ماه مه ۲۰۰۲ اتحاداستراتژیکش با ناتو 
رمت فته اشت: ایران این تح ولات راناشی | 
تلاش‌های ایالات متحده برای نظامی کردن خزر 
می‌داند ب یآن که دلیل مشخصی برای این کار وجود 
دق باشید: از سو ی یک زوسية نه تتهاتلاش 
می کند بعنوان قدرت اصلی در منطقة خزر» بلکه در 
مقام‌یك ابرقدرت جهانی ابراز وجود کند و باايالات 
متحهه به رقابت پردازد . با آن که دشواری‌های 
اقتصادی روسیه موجب عقب ماندن این کشور و 
مانع از تحّق یافتن جاه‌طلبی‌های جهانیش در 
عرصةرقابت است» موقع ژئويوليتيك روسیه در 
دریای خزر به اندازةٌ کافی قدرت سیاسی در اختیار 
این کشور قرار می ده که مدعی نقشی برتر شودو 
خطوط يك زئوپوليتيك یکسره‌روسیه-محوررا 
برای منطقه ترسیم نماید. دیگر کشورهای منطقه 
از جمله ایران نیز بر پايةٌ حضور طبیعی خود در 
حوزه دربای خزر» تھی سهم عم-ده‌ای در 
بازرگانی انرژی و ژئوپوليتيك این منطقه هستند. 
موقع جغ رافیایی ممتاز ایران در ميان دو انبار 
انرژی سده بیست ویکم» یعنی خزر و خلیج‌فارس 
کذابالات هم نمی کوش آنها زا یه کتترل خود 
در آورد» به گونة عامل مهمی درمی آید که بر روابط 
کا کے ا ی کی می کر 
استراتژی آمریکایی بیگانه کردن ایران در مناطق 
ای عفر al‏ 
ایران‌را تشویقبه‌دگر گون کردن‌مواضع کاملا 
ايدتولوژيك ده ۱۹۸۰و اوایل دهة ۰ ۱۹۹ خودو 
دادن اولویت چشمگیر به منافع می در سیاست 
ار نود رکه ان باس ی ا 
آمریکا از راه شر کت دادن يك کشور فرامنطقه‌ای 
مانند ترکیه در امور انرژی دریای خزر به بهای 


انزوای ایران در آن صحنه واقعیت می‌یابد. 


تلاش‌های ایران برای رها شسدن از محاصرة 
استراتزيك و اقعصادی آمریکابه گونعامل 
عمده‌ای در جلب توجه داخلی و خارجی به 
آقشت ژئويوليتيك این کشور میان دو انبار اصلی 
انرژی سده بیست‌ویکم (خلیج فارس‌و خزر) 
در امده است. 

موضع ایالات متحده در برابر تقش ایران در 
زئوپوليتيك خزر بر پا این ذهنیت بی‌چون و چراو 
تجاوز کارانه استوار است که‌هر گونه دخالت ایران 
در آمور منطقه خزر اسیای مرکزی موافق 
خواسته‌های ایالات متحده آمریکا نخواهد بر ۵ 
برای یافتن راه‌هایی برای صدور نفت و گاز منطقه 
که جایگزین‌راهایران‌باشد ابالات مده 
برنامه‌ریزی‌هایی گسترده‌و سرمایه گذاری‌های 
فراوان کرده است. این راه‌ها عبارت است از : 

راه باکو -جیهان از خاك ترکیه که در سای 
جدایی‌خواهی‌ها و ناامنی‌های آبخازی در 
گرجستان و خاور تر کیه باید از آن مناطق بگذرد؛ 
راه تر کفنشتان: افغانستان دا سای که خی گر یر 
جنگ ‌های داخلی چشم فرو بندیم» باید از 
سرزمین‌های کوهستانی آن سه کشور بگذرد؛ راه 
روسیه_گرجستان که‌با وجود ناامنی در چچن» 
داغستان, آبخازی و غیره باید از آن سرزمین‌ها 
عبور کند؛ ويك خط لولهزیر دریایی‌میان 
ترکمنستان‌و جمهوری آذربایجان که باید نفت 
تر کمنستان رابه باکو منتقل و در آنجا دچار همان 
بلاتکلیفی کند که نفت صادراتی جمهوری 
آذربایجان دچار آن است. گذشته از طولانی و 
کوهستانی بودن و دیگر دشواری‌های عمددء 
جغرافیایی. همه این راه‌ها باد ر گیری‌های 
تجزیه‌طلبانه و مشکلات امنیتی حل‌ناشدنی 
روبه‌رو و فاقد هر گونه مزیت اقتصادی است. ۶ 

در همان حال» آشکار است که آنجه ایالات 
متحد؛ آمریکامی‌تواند در راه خنثی کردن موقعّت 
جغرافیایی ممتاز ایران از جهت بیو ند دادن دریای 
خر به خلیج فارس انجام دهد. دچار 
خودت هاین نر ست زر ولتك تیل 
آمریکا برای ایجاد مانع در برابر تقش جغرافیایی 
حیاتی ایران بعنوان‌پل سرزمینی میان دربای خزر و 


خلیج فارس» دیگر نمی‌تواند جلوی تقاضای 
فزایند‌هند. چین» آفریقاو خاور دور برای نفت 
وگاز مقرون به صرفه از منابع مطمئن را بگیرد. 
هندیان نسبت به تکمیل پروژه ره آهن هفتصد 
کیلومتری میان بر (بافتق-مشهد) که خلیج فارس را 
به خزر - آسیای مر کزی وصل می‌کند. ابراز علاقه 
نموده‌اند. ۲ در ماه اوت ۱۹۹۵ ایران و هند موافقت 
کردند شبکه‌ای تأسیس کنند که میدان‌های گاز 
ایران و آسیای مر کزی رااز راه شبکۀ لوله‌ای دو 
هزار کیلومتری به شبه قارههند متصّل کند." این 
پروژه تا حدود زیادی به علّت بی‌علاقگی پا کستان؛ 
به تأخیر افتاده بود. ظاهراً این بی علاقگی از امید 
پاکستان به واقعیت یافتن پروزةٌ لوله‌های تر کمنستان 
-افغانستان-پاکستان سر چشمه می گرفت. اما از 
هنگامی که مدیرعامل شر کت سرمایه گذار در آن 
پروژه» یعنی شر کت یونیکال (11(1)۸) اجرای 
آن‌پروژه را«جنون آمیز» خوانده و غير عملی بودن 
پروژه‌رایادآور شده است» پاک‌ستان به اهمیّت 
استراتژيك مشار کت در شبکه‌ای که ایران‌و آسیای 
مرکزی‌رابه شبه قار هندو ماورای خاوری آن 
وتان کا اتک رات هک 
لاله گازی تر کمنستان-افغانستان-پاکستان را 
س یآی‌ای (014) برای خنثی کردن اهمیت 
جغرافیایی ایران بر سر زبان‌ها انداخت تاپا کستان را 
به اختراع طالبان برای افغانستان و افغانان را به 
پذیرفتن حکومت آن گروه جنایتکار بر کشورشان 
توق کند. با این حال» پس از شکست طرح‌های 
استعماری پا کستان برای افغانستان و سقوط 
طالبان, دو کشور تلاش برای واقعیت دادن به طرح 
لولةٌیادشده‌را از سر گر فته‌اند. 

ارسوی‌ دیک در سال‌های اخیر چینی‌ها 
دبستگی زیادی برای به دست آوردن نقفشی در 
ژئوپوليتيك خزر -آسیای مر کزی نشان می‌دهند. 
چین موافقت‌نامه‌های زیادی برای همکاری‌های 
سیاسی و اقتصادی با ایران و روسیه امضا کرده 


است: در سال ۱۹۹۷ قراردادی برای تأأسیس يك 
خط لو له گاز با تر کمنستان منعقد و پیشنهادی نیز در 
زمینةهمکاری در صنایع نفت به ایران ارائه کرد که 


در چارچوب ان نقش ایران در بازر گانی نفت و گاز 


E EEN 

آمریکانسبت به ایران در 
خزر» در حقيقت دنبالة 
تجاوز کاری‌های شوروی 
پیشین در مورد حقوق و 
منافع ایران در این دریاجه 
است . یعنی اگر جهار 
کش ور روسسیسه. 
تر کمنستان قزاقستان و 
آذربایجان با فرو پاشیدن 


اتحاد جماهیر شوروی 
۳ ۲ ۳ م2 

پیشین از استعمار گری 

نجات يافته باشند» تجاوز 


به حقوق ایران در خزر 
همجنان ادامه دارد . 





شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۳۳ 


0 ایالات متصده در 
راستای کوشش‌هایش 
برای تحقّق بخشیدن به نظام 
جهانی مورد نظر خود و 
کنترل کسردن آن› دست 


گذاشتن بر منابع نفتی در دو 
منطقفه خلیج فارس و 
دریای خزررادر اولویت 


قرار می دهد . 


شمارءٌ ۱۸۵-۱۸۶ صفحه ۳۴ 





مق شور عاف مت کزی اف رایش وی 


زمینه‌های جغرافیایی 


پیش از فروباشی اتحاد جماهیر شوروی» 
دربای خزر چیزی نبود جز یك دریای بسته که 
به گونه‌ای توريك» و نه در عمل» ميان ایران‌و 
شوروی پیشین تقسیم می‌شد و بیش از ۸۵درصد 
از کرانه‌های خزر در داخل مرزهای شوروی قرار 
می‌گرفت و کمتر از ۱۵درصد از کرانه‌های خزر به 
ایران تعلق می‌یافت . پس از فروپاشی سرزمینی 
اتحاد شوروی, چهار کشور تازه در کرانه‌های 
۵درصدی شوروی پیشین باهم شريك شدند 
بی آن که در مرزهای ایران کمترین تغییری حاصل 
شده باشد. این کشورها عبارتند از: فدراسیون 
روسیه جمهوری آذربایجان قزاقستان و 
تر کمنستان. گذشته از این دگر گونی بز رگ در 
جغرافیای سیاسی منطقه هجوم سرمایه و 
تکنولوژی باخترزمین برای اکتشاف استخراج و 
صدور نفت و گاز منطقه راه نفوذ سیاسی و 
اقتصادی قدرت‌های فر امنطقه‌ای را به این بخش از 
جهان گشو دو ایالات متحده با امضای قراردادهای 
گوناگون و سرازیر کردن میلیاردها دلار سرمایه به 
زرلا غبو هو سجاشت‌های بو و زاین 
موجودیت‌های سیاسی منطقه تحمیل کرد . 

همه کشورهای این منطقه را خشکی فرا گرفته 
است. گرچه قزافستان, تر کمنستان؛ و جمهوری 
آذربایجان با ایران‌وروسیه در دریای خضزر 
هم کرانه‌اند که می‌تواند در گسترش بازرگانی 
دریایی میان این کشورها سودمند باشد اما حضور 
در خزرمشکل این کشورهارادر زمینهةعدم 
دسترسی به بازارهای بین المللی از راه‌های دریایی 
حل :نمی کی کر ایا سای در این‌راسقا 
می تواند در ایجاد دسترسی برای این کشورهاو سه 
کشور دیگر منطقه (تاجیکستان, ازبکستان,و 
افغانستان) به خلیج فارس و دریای عمان از راه جاده 
راه‌آهن» و لوله‌های نفت و گازاز خاك ایران» 
جست‌وجو شود. ایران با داشتن نزديك به دو هزار 
تاش رفظ کر انائ ون سنوت هی ر انه 


شوت شی تاره مستقیم و مطمئن اين منطقة 
محاصره شده‌در خشکی را به بازارهای جهانی 

برای صدور نفت و گاز خزر آسیای مر کزی» 
تأسیس یك شبکۀ لوله که این منطقه را از راه ایران به 
دریاهای آزاددر جنوب وصل کند بی‌تردید 
عملی‌ترین راه است. چنین شبکه‌ای کوناه‌ترین» 
امن‌ترین»و اقتصادی ترین راه صدور انرژی منطقه 
به بازارهای جهانی را در اختیار خواهد گذارد» بویژه 
بازارهایی چون شبه قارءٌ هند. ژاپن» و خاور دور که 
تقاضای انرژی آنهارو به فزونی است. گذشته از 
این» نیروی انسانی چشمگیر و ماهر ایران در زمينة 
تکنولوژی نفت و گاز» زیربنای گسترده‌و پیشرفتة 
راه‌های حمل‌ونقل زمینی و دریایی همراه با پایانه‌ها 
و پالایشگاه و شبکه لوله‌های نفت و گاز موجود در 
ایران» مزایای فنی و تدار کاتی شایان توجهی در 
اختیار صادر کنندگان نفت و گاز خزر قرار می‌دهد 
که‌هیچ جایگزینی را یارای برابری با آن نیست. 
فراتر» ایران تنهاکشور منطقه است که از اامنی‌های 
ناشی از کشمکش‌های جغرافیایی» جنگ‌های 
داخلی» و درگیری‌های تجزیه‌طلبانه که هم 
کشورهای آسیای کو چك قفقاز: گر جستان» خزر 
و آسیای مر کزی و افغانستان گرفتار هستند. فارغ 
است و به همین دلیل آمن‌ترین راه صدور انرژی 
خزز شمرده می‌شود. با رها ایالات متحدة 
آمریکا برای پایمال کردن حقوق ملّی ایران در 
دریای خزر و برای واقعیت بخشیدن به این خواستة 
تجاوزکارانه خود که نمی خواهد ایران در خزر 
حضور و نقش سوب داشته باشد» همة ملاحظات 
اقتصادی برای صدور انرژی خزر به بازارهای 
جهانی رازیر پا گذارده‌و می کوشد این انرژی از 
خطوطی غیر اقتصادی چون لوله‌های باکو جیهان, 
لوله‌های ماورای خشتفتان) و لوله‌های 
تر کمنستان_افغانستان_با کستان صادر شود. در 
هی و ارت شا انا سح ابش کته وید ک از 
ژئویولیتیکی پاکستان نسبت به افغانستان که با 
هماهنگی عوامل اطلاعاتی ارتش‌پاکستان و 
عوامل آمریکایی سیاپی گیری می‌شود. دیدگاهی 
افراطی و استهماری است که دوراندیشی ژنرال 


پر ویز مشر ف و حملا ت تظامی ابالات مه دوب 
طالبان و القاعده ار رادا کان اسا هار خطا 
بودن‌این دیدگاه‌را آشکار کرده است. بااین حال؛ 
پاکستان باز هم کوردلانه از مطالعة مستقل شرایط 
جغرافیایی منطقه برای بهره‌گیری از دید 
ژئوپوليتيك خودداری می کند و همچنان به 
راهنمایی عوامل سی آی‌ای می‌خواهد پی گیر 
نقش آفرینی ویژه‌ای باشد که ناهنجاری و 
حطر آفرایتی اش ابت هه اس سا کسفان تر جد 
ندارد که عملی شدن خط لول گازرسانی ۲۰۰۰ 
کیلومتری ایران_هندوستان از راه‌پاکستان اهمیّت 
و امکانات ویژه‌ای از جهت ژوپوليتيك به آن کشور 
خواهد بخشید؛ نیز متوجه نیست که درصورت 
بهبود یافتن روابط ایالات متحدهو ایران نیروی 
تصمیم گیرنده اقتصاد از يك سو و امکانات 
جغرافیایی -اقتصادی بی مانند ايران از سوی دیگر» 
مقرون به صرفه نبودن لوله‌های تر کمنستان - 
افقاشتان ربا اورا اکر تسس شوزد: 
آشکار می کندو این لوله‌هار» هم‌انند لوله‌های 
نفتی باکو -جیهان» از هر گونه توجیه سیاسی و 
ژئوپولیتیکی نیز محروم خواهد کردو ناچار باید 
متروك شوند. باکستان باید بداند که با بهره‌مند شدن 
افغاشتتان از تبات سیاسی استقاال سیا شین تاتیسن 
لوله‌های گازرسانی میان سرخس در ایران و بازار 
بزرگ مصرف در هندوستان از راه افغانستان صرفة 
اقتصادی کم نظیری خواهد داشت و هم ایران و هند 
رااز مسیرپاکستان بی‌نیاز خواهد کردو هم 
افغانستان را از دید ژئوپوليتيك از شرایط بهتر و 
به‌مراتب کم دردسرتری در مقایسه با پاکستان 
برخوردار خواهد کرد. پاکستان همچنین توجه 
ندارد که تأسیس خطوط لوله گازونفت 
تر کمنستان -افغانستان چین که مزایای اقتصادی و 
است راتژيك بیشتری نسبت به مسیر یا کستان دارد. 
کشیدن لوله‌های گازو نفت خزر -افغانستان - 
پاکستان رابی‌معنی خواهد کرد . 


زمینه‌های ژئوپولیتیک 


از دید ژئوبوليتيك» منطقة خزر خط پهناوری 
است که از قفقاز در باختر تا آسیای مر کزی در 


خاور کشیده شده است. دریای خزر این دو گستره 
سرزمینی را از هم جدا ساخته و درهمان حال» این 
دورا به هم مرتبط می‌سازد. به گفتة دیگر با توجه 
به هدف این پژوهش» می توان قفقاز» خزر» و آسیای 
مرکزی را همچون يك منطقه ژئويوليتيك ویژه در 
نظرگرفت و نام «خزر ‏ آسیای مر کزی»رابر آن 
نهاد. 

از دیدگاهایالات متحده؛ دریای خزر یکی از دو 
منطقة بسیار مهم است که می‌تواند پاسخ گوی 
تقاضای روزافزون جهان برای انرژی باشد و به این 
دلیل باید زیر کنترل مۇر آن قدرت قرار گیرد. آن 
منطقة دیگر خلیج فارس است. ذخایر نفت خزر 
حداکثر ۲۰۰ میلیارد بشکه و حداقل ۳۰ تا۴۰ 
میلیارد بشکه ب رآورد می‌شود. ٩۰‏ میلیارد بشکه 
رقمی است که‌بیشتر شر کت‌هادر منطقه به کار 
می‌برند. "این که دو کشور روسیه و ایران» بیش از 
۶۰ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را دارند. گویای 
اهمیت فراوان خرو آسیای مر کزی دوزم 
انرژی گاز است» هر چند ذخایر گاز هر دو کشور در 
بخش‌هایی دور از منطقة خزر واقع شده است. 
برخی از اندیشمندان آمریکایی تر کیبی از دو منطقة 
انرژی‌زای خلیج فارس و دریای خزر را«بیضی 
استراتژیك انرژی = The Strategic Energy‏ 
6 نامیده‌اند که ایران‌را در میان گرفته 
است.۱۱ دیگر اندیشمندان آمریکایی این منطقه را 
«هار تلند -68711200» جدیدی می‌دانند که بر 
روند بازی‌های ژئوپولیتیکی سده بیست و یکم اثر 
فراوان خواهة دانت: فتاه این تحیصن اران 
در قلب‌هارتلند جدید قرار می‌گیردو از دید 
ژئوبوليتيك اهمیت بسیار دارد؛ اوق استثنایی 
که دید گاه اد شده آن راپرورانده است و به اندازه‌ای 
حساس است که خود ایالات متحده می کو شد از آن 
فرار کند. 

يك عامل مهم در به تأخير افتادن درك ایالات 
داز امیت موقع جغرافیایی بی‌همتای ایران 
در دریای خزر» تلاش‌های تر کیه برای دخالت دادن 
خود در امور منطقة خزر-آسیای مر کزی از راه 
بیگانه کردن رقیب جغرافیایی سرسختی چون 
ایران بوده است. بهره گرفتن تر كيه از روابط 





0 ایالات متحده برآن 
امت فا با بای از 
رابه دریای خزر بکشاند و 
از وی دیگر دست 
شر کتهای آمریکایی رادر 
اکتشاف و استخراج و 
صدور نفت و گاز خر باز 


کند و از این راه» لعن 


داشتن «منافع واقعی» در 
E ESE,‏ 
منطقه خزر شود . 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۳۵ 


0 استراتژی آمریکابا 
هدف بیگانه کردن ایران در 
مناطق طبیعی اش از راه 
شر کت دادن يك کشور 
فرامنطقه‌ای چون تر کیه در 
امور مربوط به انرژی دریای 
خزر به بهای انزوای ایران در 


آن صحنه واقعیت می یاد . 





شما ر ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۳۶ 


ویژه‌اش با ایالات متحده به یاری اسرائیل» برای راه 
انداختن يك اتحاد «پان تر کیستی» ضدایر ای که 
و فی اا یو 
آذربایجان‌رادربر گرد نزديك به يك دهه است که 
بر جهت گیری استراتزی‌های منطقه‌ای ایالات 
متحده در منطقه سا یه افکنده است . 

ایرانء گذشته از عملیات اکتشافی محدود در 
دریای خزر» در سال ۱۹۹۵ یکی دو شر کت برای 
اکتشاف نفت باروسیه‌و جمهوری آذربایجان 
تشکیل داد. روابط مبتنی بر همکاری میان ایرآن و 
جمهوری آذربایجان در دریای خزر تتیجة طبیعی 
نزدیکی‌های فرهنگی و تاریخی دو کشور و 
همسایگی جغرافیایی آنها است. از دیگر عواملی 
که بر همکاری دو کشور اثر می گذارد می‌توان به 
شتراك ك منافع در پروژه‌های گوناگون ن آبی 
در رود ارس بر سر مرزهای دو کشور اشاره کرد. 
واقع شدن برخی حوضه‌های نفتی خزر در نزدیکی 
دو کشور شرایطی فراهم می آورد که دو طرف را از 
حفاری‌های مستقیم یا بهره گیری يك جانبه از 
توانمندی‌های فنی بازداشته و زمینه‌ای 
زئواک ونوميك فراهم می‌سازد که می‌تواند 
تشوق کننده تلاش‌های مشترك برای اکتشاف و 


جند دهه نز 


استخراج و صدور نفت باشد. " 

از دید زئوپوليتيك» ایران و جمهوری آذربایجان 
چاره‌ای جز همکاری ندارند. از قرابت‌های 
ازیشی: فرهنگی ایی جر اسای وا 
مشترك و محدوده فعالیت‌های مشترك اقتصادی 
آتها هم که بگذريم» امنیت سرزمینی دو کشور به 
تنهایی ایجاب می کند که تهران و باکو بایکدیگر 
نزديك باشند, ۲۴ 

در مقیاسی گسترده‌تر» کشورهای منطقة خزر - 
تن مرکزی اعضای دو سازمان منطقه‌ای 
هستند: کشورهای تقل مشترك المنافع 
Commonwealth of Independent States (CIS)‏ 
و سازمان همکاری اتتصادی -000۳ Economic‏ 
eration Organization (ECO)‏ . اعضای 
سازمان اخیرالذکر عبارتند از جمهوری‌های 
ازبکستان قرقیزستان, افغانستان و نیز اعضای قبلی 


سازمان «همکاری منطقهای برای توسعه» 
Regional Cooperation for Development‏ 
)8٥2(‏ یعنی ایران» تر کیه و پاکستان. آرسی‌دی در 
ده ۰ ۰۱۹۶ بایشتیبانی ایالات متحده تا سین 9 
این سازمان‌یس از انقلاب اسلامی.«اکو» نام گرفت 
و درسال ۱۹۹۲ شمار اعضای ان به ده افزايش 
یافت و کشورهای منطقة خزر ‏ آسیای مر کزی را 
درب ر گرفت که بیشتر از اعضای اتحاد جماهیر 
شوروی پیشین بودند. با این امید که اکو به يك گروه 
منطقه‌ای واقعی تبدیل شود چنان که فرایند جهانی 
شدن‌های سدة بیست‌ویکم ایجاب می کند. ایران 
کوشیده است کارایی و سازو کارهای آن را افزایش 
دهد.*' با آنکه این سازمان تاکنون اجلاس سالانة 
سران کشورهای عضو راباموفقیت بر گزار کرده 
است. تا این تاریخ نتوانسته است به این امید واقعیت 
بخشد. سرب ر آوردن اکو در قالب يك گروه منطقه‌ای 
فعال, به انسجام جغرافیایی اقتصادی واقعی میان 
کشورهای عضو بستگی دارد. اختلافات و 
رقابت‌های داخلی که در ساية اعمال نفوذو 
اغواگری‌های خارجی صورت می گیرد. تحقّق 
چنین انسجامی‌میان کشورهای عضو رادشوار 
ساخته است. برای مثال» تلاش تر کیه برای 
عضویت در اتحادية اروپاو عزم این کشور برای 
دامن زدن به «پان‌تر کیزم» در منطقهٌ خزر ‏ آسیای 
مرکزی با یشتیبانی ایالات متحده دورنمای 
نق شآفرینی واقعی وفعال ت ر که در اکورا 


تحت‌الشعاع قرار داده است . هم‌چنین» وک 


پاکستان که به خاور و به رقابت‌های سرزمینی و 


تازه‌ای از ژئوپوليتيك افغانی دور می‌زند. مانع از 
همکاری واقعی منطقه‌ای این کشور بارقیبانی چون 

ترسیم خطوطی کلی از زئوپولي تيك منطقه 
شاید بتواند در شناخت بهتر دشواری‌ها مغ ثر افتده 
امامشکل ارائةيك تعریف جامع و پذیرفتنی از رژیم 
حقوقی دریای خزر هم چنان برجاست. برای از 
میان بردن این دشواری‌ها بود که ایران در سال 
۲ اندیشة اس «شورای خزر برای امنیت و 
همکاری» Caspian Council for Security‏ 


Cooperation )0050(‏ 200 رایروراندوبیش 
کشید که شامل پنج کشور کرانه‌ای دریای خزر 
می‌شد. آنچه در تاسیس این شورامورد توجه کافی 
قرار نگرفت ارائة تعریف درستی از نقش شورا در 
منطقه بود و این نارسایی هنگامی خودنمایی کرد که 
قدرتهای ف رامنطقه‌ای در این منطقه به اعمال نفوذ 
پرداخستند. چنین شسورایی با توجه به هدف و 
ساختارش می توانست ترتیبات منطقه‌ای 
عملی‌تری راء در قیاس با اکو» برای حل‌وفصل 
دشواری‌های منطقه‌ای ارائه کند. به هرحال, ایران 
تتوانسته است ابزار کار مورد نیاز برای پرداختن به 
مسائل مشترك در این منطقه, همانند مسألة رژیم 
حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به محیط 
زیست. رادر اختیار گذارد. درحال حاضر مسائل 
مربوط به امنیت و حفظ محیط زیست آشکارا بر 
ملاحظات اقتصادی و ژئوپوليتيك برتری دارند. 
برخی از موضوعات پر اهمیّت همچون همکاری 
اقتصادی برای ايجاد يك گروه منطقه‌ای یا يك بازار 
مشترك به ایجاد پیوندهای سیاسی نزديك‌تر و 
همکاری‌های اقتصادی بیشتر میان کشورهای 
عضو اکو بستگی دارد» و این فرایندی است که بسی 
گند می‌نماید. به هر حال» مسائلی چون اکتشاف و 
استخراج انرژی و لطمه‌ای که از این راه به محیط 
زیست خزر وارد می‌شود زمینه‌های گسترده‌ای 
برای همکاری‌های منطقه‌ای بامحوریت دریای 
خزر فراهم می آورد. 
رژیم حقوقی - دیدگاه‌های گوناگون 
به‌هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی؛ دریای خزر عملا مورد استفاده 
انحصاری آن قدرت بود. قسرارداد ۱۸۳۸ 
تر کمانچای و قرارداد ۱۸۸۱ تهران مرزهای ایران 
و روسیۀ تزاری و ایرآن‌و شوروی پیشین را در دو 
سوی دریای خزر به گونه‌ای تنظیم می کرد که بیش 
از ۸۵درصد کرانه‌های این دریا در قلمرو روسیه 
(شوروی) و کمتر از ۱۵درصد آن در قلمرو ایران 
قاری گرفت» اشکار اس که خن ر تات 
جغرافیایی-سیاسی نمی توانست خزر را به دو 
بخش مساوی میان ایرآن‌و شوروی پیشین نقسیم 


کندو به دلیل همین وضع جغرافیایی -حقوقی» 
از ات تو انست سدع تجاه در صد در اشتود: 
این ترتیبات جغرافیایی -سیاسی در ۱۵۰ سال 
گذشته به‌همین گونه برجای مانده‌و فروپاشی 
شوروی و نشستن چهار جمهوری مستقل روسیه. 
ترکمنستان» قزاقستان و آذربایجان به جای آنء 
کمترین تغییری در این وضع نداده است. به این 
ترتیب» فرویاشی شوروی پیشین جغرافیای 
سیاسی خزر را در رابطه باایران د گر گون نساخت» 
درصد دریا توانست انزوای سیاسی ایران را در 


هدف از این بحث, جلب توجه به این حقیقت 
است که مشکلات مربوط به حقوق ایران در دریای 
خزر ناشی از وضع جغرافیایی نیست. بلکه این 
مشکلات. در گذشته‌يك سره مربوط به برخورد 
سیاسی روسیة تزاری و شوروی‌پیشین با حقوق 
ایران بوده است» و امروز نیز از عدم مطالعه و دقّت ما 
ایرانیان در برخوردبا مسأل رژیم حقوقی این دریا 
مايه می‌گیرد. آثار منفی چنین رویکردی هنگامی 
بیشتر نمود می‌یابد که توجه شود ایالات متحده 
سخت در تلاش دایمی کردن انزوای ایران در حوزه 
خزر است و سیاست‌های انزواگرای ما استراتژی 
باذ شه آمر کارا در نخر ر مو فی تر می‌سازدة 

در بررسی واقعیّات حقوقی گذشته آشکار 
می‌شود که گر چه حقوق ایران در دریای خزر به 
موجب قراردادهایی میان ایران و شوروی پیشین 
اشنو دی حص و ظاهر ابه رست ناشت 
شده بوده» کشور ما يك سره از همه حقوق خود در 
آن دریا محروم نگاه داشته می‌شده است. ازجنبة 
تشوريك پیمان‌های ۱۹۲۱و ۱۹۳۰ به‌گونه‌ای 
تنظیم شده بود که گرچه به مسألهرژيم حقوقی خزر 
و تقسیم آن ميان دو کشور اشاره‌ای مستقیم نداشت» 
محتواو روح دو قرارداد می‌توانست رژیم حقوقی 
خزر رابراساس «مشاع» شناختن دریامیان 
کتاتورهای کن ان اسنواز ساره هارو 
همکاری تجویز شده در این دو قرارداد نتوانست 
منجر به تفاهمی عملی میان کشورهای کرانه‌ای در 





آمریکا برای ایجاد مانع در 


برابر نقش جغرافیایی ممتاز 
ایران بعنوان پل سرزمینی 
میان دریای خزر و خلیج 
فارس» نمی‌تواند جلوی 
تقاضای فراینده هند» 
چین. آفریقاو خاور دور 
برای نفت و گاز ارزان از 


منابع مطمتن را بگیرد. 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۳۷ 


O‏ ایالات EEE‏ در 


دشمنی باایران» همه 
ملاحظات اقتصادی برای 


صدورانرژی خر به 
بازارهای جهانی رازیریا 
کدذا واشت و تالاش 


می کند این انسرژی از 
راههایی غیراقتصادی» 
دشوارو ناامن چون خطوط 
بااکو- جیهان» ماورای 
گرجستان» و تر کمنستان- 
افغانستان - پاکستان صادر 


* 


سود . 





شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۳۸ 


زمينةرژيم حقوقی خزر شود بلکه برخی از 
کشورهای جدید ما شدند که شوروی‌پیشین 
به گونه‌ای ابهام آمیز خطّی مرزی برای ایران در 
خزر تعیین کرده بوده است که برپایة آن بخش 
کوچکی از دریا سهم ایران می‌شده است. این ادعا 
اساسی حقوقی ندارد و همگان می‌دانند که شوروی 
پیشین در هیچ بخشی از دریا کمترین احترامی 
برای حقوق ایران قائل نبوده است . 

قزاقستان و جمهوری آذربایجان چند بار تا آنجا 
پیش رفتند که مدعی شدند پیمان مودت ۲۶ فوریة 
۱و ا بر ات 8مان ۱9۳۰ 
میان شوروی پیشین و ایران» آب‌های دریای خزر را 
بای ف شیر اشااس اش 
سفق کیت ایرآ رل ا ریم 
حسینقلی در اتتهای رود اترك ميان دو کشور 
تقسیم کرده است. رهبران روسیه نیز يك بار این 
نظر را مورد یشتیبانی قرار دادند. نه تنها این ادعا 
درست نیست. بلکه سیاستهای قاطع شوروی 
پیشین در سراسر دوران جنگ گرم و سرد مانع از 
آن می‌شد که ایران در دریای خزر کمترین نقشی 
داشته باشد. فراتر» جمهوری‌های قزاقستان و 
آذربایجان که معتقدند شوروی‌پیشین چنین خط 
فرضی رامیان خود و ایران در نظر داشته است. باید 
توجه کنند که حتی اگر گمان آنها درست ساکتن آن 
تصمیم و آن خط فرضی هیچ ریطی به کشور 
مستقّل ایران در آن دوران و در دور کنونی که‌رژیم 
حقوقی دریای خزر مورد بحث است. ندارد. چنین 
تصمیمی, اگر هم گرفته شده بوده» تنها يك تصمیم 
داخلی مربوط به شوروی پیشین بوده است که از 
دید حقوق بین‌الملل نمی توانسته و نمی تواند برای 
کشور مستقل دیگری چون ایران الزامآور باشد. 
چنین خط مرزی دریایی تنهادرصورتی 
می‌توانست ارزش حشوقی داشته باشد که در قالب 
يك قرارداد مرزی دریایی رسمی به امضای دو 
کشور ایران‌و شوروی پیشین رسیده‌و در سازمان 
ملل متحد ثبت شده باشد. 

در پی اقدام دولت ایران در مرداد ماه ۱۳۸۰ 
درجلوگیری از قات اکتشافی جمهوری 
آذربایجان در آبهایی که ایران متعلق به خود می‌داند 


و منطقة«البرز» نام دارد» هفته‌نامه‌های آمریکایی 
نیوزويك Newsweek‏ , تایمز Time Magazine‏ 
ادعا کردند که ایران مرزهای دریایی موجود ميان 
خود و جمهوری آذربایجان در خزر را مورد تجاوز 
قرار داده است. با تو جه به این حقیقت که ميان ایران 
و شوروی پیشین یا کشورهای برجای مانده از آن 
ابرقدرت فروپاشیده هیچ گونه مرزی در دریای خزر 
وجود نداشته و ندارد. نگارنده در مصاحبه‌ای با 
کیرک ای سی ھی ا ا 
به این دو نشریه پاسخ داد و از آنها خواست اگر از 
قرارداد مرزی دریایی میان دو طرف آگاهی دارند 
متن آن‌را برای آگاهی همگان منتشر کنند. آشکار 
است که این چالش» دستگاه‌های تبلیغاتی آمریکارا 
به سکوت کشاند. 

کر تی این تن ولات بخن فار سی زبان 
گفت که این شخص مدعی است که ایران و شوروی 
در سال ٩۵۷‏ ۱ قراردادی درباره مرزهای دو کشور 
در خزر امضا کرده‌اند و خوب است که جمهوری 
ادعا نیز نگارنده در مصاحبه جداگانه‌ای با ایرنا اعلام 
کرد که چنین کسانی نمی توانند با معنی «قرارداد 
مرزی دریایی» آشنایی داشت ه‌باشند. در این 
مرزی دربارةٌ حدودایرانو کشورهای دیگر در 
خزر وجود دارد متن آن اتتشار یابد تاهمگان با آن 
آشناشوند. بدیهی است که در این مورد تيز سکوت 
اختیار شد. به هرحال» در ادامة این مصاحبه توضیح 
داده شد که قرارداد مرزی ۰۱۹۵۷ ثبت شده به 
شمارء ۱۱۳۸۱۸ در بایگانی وزارت امورخارجة 
ایران» يك قرارداد ترانزیت مرزی ناظر به مرزهای 
خشکی ایران و شوروی پیشین بوده که اسناد آن در 
سال ۱۹۶۲ مبادله شده و هیچ ربطی به دریای خزر 


نداشته اس" ۷۶ 


از سوی دیگر با فرا آمدن جغرافیای سیاسی 
دوران پس از شوروی» گمان می‌رفت کهملت‌های 
آزادشده از یوخ آن ابرقدرت تجاوز کار ایران‌را 


بهره‌برداری‌های کنونی در این دریا می‌دانند. اما 
اکنون سیاستی به قاطعیت تجاوزکاری‌های 
شوروی پیشین,» ولی این بار از وی ایالات متحده 
مانع از آن است که ایران در چارچوب ژئوپوليتيك 
جهانی فرا اینده بتواند نقش جغرافیایی-سیاسی 
یف وه رات هی و رو 
طبیعی بدان تعلق دارد. 

در يك پانورام ای منطقهای» مشکلات رژیم 
حقوقی دریای خزر از آنجا آغاز می‌شود که شمار 
فراوانی از کمپانی‌های نفتی باخترزمین از آغاز 
پیدایش یك زیرٌنظام منطقه‌ای در نظام جهانی با 
محوریت خزر ‏ آسیای مر کزیی به این منطقه 
هجوم آوردندو این هجوم سبب شد که بر خی از 
کشورهای کرانه‌ای» مذعی مناطق بیشتری از خزر 
شوند. یکی از دشواری‌ها این است که برخی از 
امتیازهای جدید در محدوده مناطق مورد اختلاف 
میان ک‌شورهای کرانه‌ای واقع شده است. به 
هرحال, دشواری بزر گتری که براثر این دگر گونی 
ژئوپولی تیکی پیش آمده» گوناگونی نگرش 
کشورهای کرانه‌ای نسبت به نظام حقوقی دریای 
خر است. شماری از شرکت‌های نفتی 
باخترزمین با شتاب موافقت‌نامه‌هایی با قزاقستان» 
تر کمنستان و جمهوری آذربایجان امضا کردندو 
کار اکتشاف و استخراج را آغاز کردندبی آن که 
دشواری‌ها و پیچیدگی‌های مربوط به‌رژیم حفوفی 
و تعیین مرزها در دریا حل شده باشد. 

دشواری اصلی در رابطه با وضع حقوقی منطقة 
خزر از ابهام در تعریف جغرافیایی -حقوقی دریای 
خزرریشه می گیرد. از يك سو دریای خزر يك 
دریای بسته يا يك «دریاچه» است و از این دید گاه 
مشمول مقررات حقوق بین‌الملل درباره‌رژیم 
حقوقی دریاها نمی‌شود. از سوی دیگر» خزر 
بزرگترین درياچة جهان و از بسیاری از دریاها در 
جهان بزرگتر است. چنان که برای مثال بیش از دو 
پرابر خلیج فارس گستره‌دازد. 

در اکتبر ۱۹۹۲ کنفرانسی با شر کت روسیه 
قزاقستان تر کمنستان» و جمهوری آذربایجان 
تشکیل شد که‌هدفش اتخاذ مواضع مشترل از 
سوی کشورهای خزری عضو «کشورهای مستقّل 


مشتركالمنافع» برای ایجاد هماهنگی‌های نهایی با 
ایران بود." با آن که‌در تاریخ ۲۱ سیتامیر ۱۹۹۱ 
رک ای الما اهاد روھ در تین 
اعتبار و نافذ بودن موافقت‌نامه‌های ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ 
شوروی پیشین و ایران تصویب شده بود» کنفرانس 
۳ چهار کشور نتوانست اختلافات گستردۂ آنها 
رادر موردوضع حقوقی دربای خزر حل کندو 
همان فورمول را مورد تأیید قرار دهد. گرچه بیشتر 
این کشورها در توافق‌هایی دوجانبه می کوشند 
حدود دریای سرزمینی و آب‌های کراه‌ای خود را 
مشخص کنند. اصول اولية اختلاف بر سر 
چگونگی رژیم حقوقی همچنان پابرجاست که 
سیت زیان‌های کست د هته تر خی اوسلت فا 
کرانه‌ای خزر شده‌و رسیدگی بالا شبات 


خبط ز دست ځز ن را به تا خر انداخغه ایست؛ 


چهار کشور جانشین شوروی چه 
می گویند؟ 

روسیه خزر را يك دریاچه می‌داند بی‌بهره از 
پیسوندی طبیعی با دریاهای آزاد. بدین‌سان, 
فالتا تایب لای روطب باه این 
دیدگاه» ناظر به‌رژیم حقوقی دریای خزر نخواهد 
بودو از این روی» دریای خزر بايد بعنوان میراث 
مشترك همةملت‌های کرانه‌ای آن شناخته شود و 
منابع طبیعی آن به گونه‌ای برابر و مشترك مورد 
بهره‌برداری کشورهای کر انه‌ای قرار گیرد. این 
دیدگاه بر این استدلال تکیه دارد که رژيم حقوقی 
دریای خزر باید دارای همان ماهیتی باشد که در 
پیمان دوستی مورخ ۲۶ فوريةٌ ۱٩۲۱‏ مسکوو در 
پروتکل دریانوردی مورخ ۰ مین ایران و 
شوروی پیشین یاه گذاری شده است. این استدلال 
روسیه در آغاز مورد استقبال ایرانیان قرار گرفت. 
ام نگرانی شر کتهای نفتی باختر زمین که‌بویژه در 
مناطق دریایی نزديك جمهوری آذربایجان امتیاز 
گرفته و سرمایه‌گذاری کرده‌بودند» از دیدن 
زیان‌های چشمگیر از چنین رژیم حقوقی» موجب 
مخالفت این شر کتها با دید گاه روسیه شدو سبب 
گر دید که ایالات متحده به پشتیبانی مواضع مخالفت 


0 بهره گیری تر کیه از 
روابط ویژه‌اش باابالات 
متحده. با یاری اسرائیل» 
برای راه انداختن يك اتحاد 
ان ترکیستی» ضد اران 
که همه جمهوریهای آسیای 


مرکزی و جمهوری 
آذربایجان رادر ب رگیرد» 
نزديك به يك دهه است که 
بر استراتزیه ای ایالات 
متحده در منطقه سایه 
افکنده است . 





شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۳۹ 


د از دید ژتوپليتيك» 
ایران و جمهوری آذربایجان 
چاره‌ای جزهمکاری 
ندارند. اش هار 


نزدیکی‌های تاریخی» 


می کند که تهران و باکو به 


شمارة ۸۱۸۵-۱۸۶ صفحه ۴۰ 





این دیدگاه» همچون مواضع جمهوری آذربایجان 
برخیزد. برای خروج از بن‌بست» روسیه در سال 
۶ راه‌حل میانه‌ای بيشنهاد کرد که به موجب ان 
هر کشور منطقه در حوزه‌های نفتی واقع در 
منود ۳۵ مایلی از خط کرانه‌ای خودطلاحیت 
انحصاری داشته باشد .۲ فراتر» در بهار ۲۰۰۱ 
اعلام شد که روسیه تفاهم‌نامه‌ای با قزاقستان و 
جمهوری اذربایجان امضا کرده که به موجب ان 
اصل تقفسیم دریا ميان کشورهای کرانه‌ای مورد 
تأیید قرار گرفته است. روسیه در سال ۲۰۰۲ پس 
از اجلاس بی‌حاصل سران خزر در عشق آباد زيا 
تهدید کرد که بخش شمالی خزر رامیان خودو 
همسایگان قزاق و آذری‌اش تقسیم خواهد کردو 
شاید به يك رژیم حقوقی سه‌جانبه برای نيمه شمالی 
خزر بسنده نماید. 

جمهوری آذربایجان‌ گر ۱ دسامبر ۱۹۹۱ 
اعلامية آلماآتاراامضا کردورسماًپذیرفت که 
تعهدات بین‌المللی ناشی از قراردادهاو 
موافقت‌نامه‌های بین‌المللی امضاشده از سوی 
اتحاد شوروی پیشین رامحترم دارد. "۱ برخلاف 
این تعهد که اصولا باید سبب توجه جمهوری 
آذربایجان به تمایل منعکس شده در مفاهیم و 
محتوای دوقرارداد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ به‌رژیم 
حقوقی مشاع شود با کو پافشاری می کند که دریای 
خزررابايديك دربای آزاد شناخت و به این دلیل 
مفاد ماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل 
متحد ناظر به دریاها باید در مورد دریای خزر اجرا 
شود. این ماده دریای «نیمه بسته» راخلیج. بدنه‌ای 
از اب یا دریایی تعریف می کند که «میان چند 
کشور احاطه شده واز راه يك تنگه‌یا باریکه آبی, به 
دریای آزاد یا اقیانوس متصل باشد. یا به گونه کامل 
بخشی از آب‌های سرزمینی یامناطق اقتصادی 
انحصاری دو با چند کشور کرانه‌ای به‌شمار آید». 
بر پایة این تعریف» باکو با تعیین منطقه اقتصادی 
انحصاری برای هر يك از کشورهای کرانه‌ای 
موافق است. "روسیه‌بااجرای‌مادة ۱۲۲ 
کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها در مورد دریای خزر 
شالت ا ر ر وتە د ا طا 
سازمان ملل متحد در تاریخ‌پنجم اکتبر ۱۹۹۴ 


استدلال کرد که دریای خزر را نمی توان يك «دریای 
نیمه بسته» تلقی کرد. ۱" جمهوری آذربایجان 
هم چنین استدلال می کند که از نظر قلمرو 
سرزمینی» انحاد شنوروی پیشین خطوطی مرزی 
میان جمهوری‌های عضو ترسیم کرده بوده که 
براساس قوانین شوروی پیشین, این خطوط مرزی 
تابع مقررات هه وین العان شمر ده می‌شنده 
ال این خظوط که یرای دا کردن‌متاطق 
صنعتی جداگانه ترسیم شده بوده باید در مورد 
ادعاهای مربوط به آب‌های کرانه‌ای در دریای خزر 
نیز مصداق داشته باشد."" برای تنبیت این دیدگاه 
است که جمهوری آذربایجان به تعیین حدودو مرز 
در دریاچه‌های مشابه تکیه می کند: نمونه‌هایی 
چون دریاچه‌های سوپریور» هورون, اريه و اتتاریو 
میان کاناداو ایالات متَحدء آمریکا؛ دریاجة دنو میان 
فرانسه و سویس؛ دریاچۀ کنستانتین میان اتریش» 
سویس, و آلمان. ۲۳ 

محافل ذینفع در باخترزمین این دیدگاه‌ویزه 
جمهوری آذربایجان راپشتیبانی می کنند و اظهار 
می‌دارند که تعیین حدود مرزی در آب‌های 
کرانه‌ای منطقی‌ترین» منصفانه ترین» و عملی ترین 
راه‌حل‌وف صل اخت لاف ه ای ناشی از منافع و 
دیدگاه‌های متضاد در مورد استفاده از منابع دریای 
تواست اب ات زو ة هاا 
موضع گیری مخالف و از گسترش عملیات اکتشاف 
نفت از سوی جمهوری آذربایجان با همکاری 
نزديك غرب ناخوشنود بود در سال ۱۹۹۵ 
هشداری‌راکه در پنجم اکتبر ۱۹۹۴ برای محدود 
شناختن رژیم حقوقی دریای خزر به «استفاده 
مشترك کشورهای هم کرانه از منابع‌مشاع آن دریا» 
کوک زر کر هه این هش تا تازه 
روسیه اعلام کرد که پیش از تعیین یك رژیم حقوقی 
مورد توافق همگان برای دریای خزرء بهره‌برداری 
از منابع این دریا نباید آغاز شود. ۶" روسیه در این 
هشدار دادن تا انجاییش رفت که فعالیت‌های 
کنونی در بهره‌برداری از منایع دریاراغیرقانونی 
تا ۱۳ 

از سوی دیگر» دیدگاه جمهوری قزاقستان با 
دیدگاه جمهوری آذربایجان نزدیکی‌هایی دارد. 


قزاقستان با این استدلال که کانال و لکا-دن خزر را 
به دریاهای آزاد وصل می کند: بر آن است که خزر 
بايد يك «دریا» فرض شود تامشمول مقررات 
بین‌المللی حاکم بر دریاهاشود. استراتژی 
قزاقستان در این باره دو هدف دارد: اجرای 
پروژه‌های خود در خزر و جلوگیری از در گیر شدن 
باروسیه. قز اقستان در اعلامیْه‌های رسمی خود در 
چند نوبت نکات اصلی استدلال‌های جمهوری 
آذربایجان راموردپشتهیبانی قرار داده است: این که 
همه کشورهای کرانه‌ای باید نسبت به منابع دریای 
خزر که در محدودةٌ آب‌های سرزمینی و فلات قار 
آنهاواقع شده است ی اعمال کنترل انحصاری 
داشته باشنند: وزیر خارچه قزاقستان» در سال 
۵ تا آنجا پیش رفت کم دعی شد پیمان‌های 
دوستی و همکاری ۲۶ فورية ۱۹۲۱و ۲۵ مارس 
۰ میان شوروی پیشین و ایران» آب‌های دریای 
خزررابر اساس خط فرضی آستارا۔خلیج 
حسینقلی میان دو کشور تقسیم کردهاست." نه 
تنها باتوجه به محتوای دو پیمان یاد شده این ادعا 
بی‌پایه است» بلکه تا فروپاشی شوروی پیشین هیچ 
منبع رسسمی از آن دولت چنین ادعسایی راپیش 
نکشیده بود. با این حال» قزاقستان به پیشنهاد اخیر 
روسیه در زمینه تحدید حدود برخی از مناطق 
کرانه‌ای‌روی خوش نشان داده‌و از مواضع روسیه 
در جهت حل مسال رژیم حقوقی دربای خزر برپاية 
توافق‌پنج کشور کرانه‌ای پشتیبانی کرده است. 
درهمان حال, در مورد بهره‌برداری از منابع انرژی 
دریای خزر قزآقستان موضعی تازه اتخاذ کرد با این 
استدلال که ادامه یافتن اختلاف‌نظر در موردرژیم 
حقوقی دربای خزر نباید مان از توسعة یریم منطقه 
وبهرهبرداری از منابع آن, از جملهاجرای 
پروژه‌های نفتی در آبهای پیوسته به کرانه‌ها شود. ۳۰ 

تصویب قانونی در تر کمنستان در سال ۰۱۹۹۲ 
منطقه‌ای به گستره ۱۲ مایل از خط کرانه‌ای در 
دریای خزرراء منطقۀ آب‌های کرانه‌ای (آبهای 
سرزمینی) آن کشور اعلام کرد و خواهان تعیین 
منطقة اقتصادی انحصاری تر کمنستان در خزر 
شد. حر کت به سوی این گونه مقررات» گویای 
پشتیبانی تر کمنستان از دید گاه مربوط به تقسیم دریا 


در منطقۀ پیوسته به کرانه‌هاست» آن‌گونه که روسیه 
اعلام کرده است» نه آن‌گونه که جمهوری آذربایجان 
تین کید ونی کش کد با اخ ال 
تر کمنستان نیز همانند آذربایجان و قزاقستان» 
امتیازهایی برای اکتشاف» استخراج» و صدور نفت 
به شر کت‌های نفتی باخترزمین واگذار کرده است. 
آشکار است که دادن امتیاز استخراج و صدور نفت» 
باویژگی‌هایی چنین. با ايده مشاع بودن دریای خزر 
تناقض دارد. در عین حال» عشق اباد به اعتبار 
حقوقی تلاش‌های اکتشافی شر کتهایی که از 
جمهوری آذربایجان امتیاز گر فته اند اعتراض داردو 
مدای آست که بز خی از این کازها تافض حقرق 
تر کمنستان است. به‌هرحال» بی‌پاسخ ماندن 
هشدارهای عشق اباد وییشرفت نکردن تلاش‌ها 
برای حل اختلافها با جمهوری آذربایجان بر سر 
حوزه نفتی دریایی کی‌یایاز (سردار» سبب دلسردی 
تر کمنستان شده است . به‌همین دلیل بود که 
عش ق آباد در اکتبر سال ۲۰۰۰ از سازمان ملل متحد 
خواست برای حل مسألهٌرژيم حقوقی دریای خزر 
مداخله کند. " ادعای بر خی از منخن کویان ایالات 
متحده در خزر مبنی بر پیروزی میانجی گری‌های 
آمریکا برای حل این اختلافهاء درعمل نادرست از 


اب در امد. 


ایران چه می‌گوید؟ 


ایران که منافعش در دریای خزر برای چندین 
دهه از سوی اتحاد جماهیر شوروی پیشین زیریا 
گذارده‌می‌شد فروپاشی آن ابر قدرت همسایه را 
فرصت ننک تی دانس ت برای اسان مقر هیا 
خودو برای تلاش در راستای گسترش منافع برحق 
خود در آن دریا. ایران در همة گفت‌وگوهای 
مربوط به‌رژیم حقوقی و محیط زیست دریای خزر 
شر کت جسته و موضعی راپی گیری کرده است که 
گاه با مواضع فدراسیون روسیه‌همخوانی و گاهی 
شتاو سویی فیک داشته آست: ات ال ارلیه 
روسیه مینی این که دریای خزر باید منطقه‌ای باشد 
برای «استفاده مشترك و مشاع همه کشورهای 
کرانه‌ای» با استقبال فراوان ایران‌روبرو شد. 
همانند مسکو تهران نیز استدلال می کرد که 





س س 
عضویت در اتحاديۀ اروپاو 


راه انداختن پان‌تر کیسم در 
منطقة خر آاسیای 
مسرکزی» دورنم‌ای 
نق شآفرینی فعال و موثر 
ترکیه در اکوراتاريك 
می کند. 


شمارء ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۴۱ 


0۵ درحال حاضر 
مسائل مربوط به امنیت و 
حفظ محیط زیست خزر 


آشکارابر مس لاحظات 
اقتصادی و ژويليتيك 


برتری دارد . 





شمارة ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۴۲ 


قراردادهای مورخ ۲۶ فورية ۱٩۲۱‏ و ۲۵ مارس 
۰ میان ایران و شوروی پیشین بايد تعیین کننده 
رژیم حقوقی و چگونگی اداره امور دریای خزر 
باشد. برخی از تحلیل گران بر این گمان هستند که 
نگرش ویژه ایران نسبت به روابط نزديك جمهوری 
آذربایجان با االات ۱ باشد. از دید این 
تحلیل‌گران» پافشاری جمهوری آذربایجان بر 
اعتبار خط فرضی آستارا خلیج حسنقلی» این 
تردیدرادر تهران دامن می‌زند که ممکن است 
هدف از این یافشاری» خرابکاری در تلاش ایران 
برای دسترسی به سهم و حفوق کاملش در دریای 
خزر باشد. برخلاف این گمان» از دید نکارنده 
دلیل حقیقی رویکرد ایران به دید گاهی‌ویژه نسبت 
به‌رژیم حقوقی دریای خزر این است که تهران 
دریای خزر رایکی از دو منطقة ژئويوليتيك حیاتی 
خودمی‌داند؛ منطقة دیگر» خلیج فارس است که 
آشکار است. آنچه ایران در این راستاها در نظر 
دارد موقع جغرافیایی استثنایی اش در ميان دو منبع 
اصلی تأمین کننده انرژی در سدهٌ بیست‌ویکم است 
وگ گسترش نقش خود در هر دو مذ منطقه تلاش 
مین کیان 

از دید تهران بر خورد منافع منطقه‌ای میان 
او روه تر کیه. و ایران در دریای 
خزرو در سرزمین‌های وابسته‌بدان همگونی 
فراوانی با «بازی بز رگ» ژئوپولیتیکی روسیدو 
بریتانیا در سده نوزدهم در همین منطقه دارد که در 
موارد زیادی ایر ان و عثمانی رانیز در گیر می کرد. 
آن بازی‌ها به آنجا انجامید که ایران سرزمین‌های 
هشدارهای بر خی از ما ناظران در این زمینه که 
حمایت بی‌جون‌وجرااز مواضع روسیه در 
اختلافهای مربوط به دریای خزر ممکن است 
موجب تکرار همان بازی‌ها شود و نتایج‌بهتری 
فان اورف ظاهر اثر یخن ووه است: این نکته 
متوجه غير عملی بودن بیشنهاد روسیه در زمينۀ 


«مشاع بودن خزر» شده است. "" گمان می‌رود که 
در تتیجه این هشدارهاء تهران در انديشة تعدیل 
مواضع خود در قبال مسأله رژیم حقوقی دریای خزر 
باشد. فراتر» به گمان می آید که تعدیل مواضع ایران 
در این رابطه بر مواضع روسیه نیز اثر گذاشته و آن 
کشور را تشویق کرده است که اصل تقسیم دریا۔ 
نوعی تقسیم پیش کرانه‌ها ‏ رامورد توجه‌قرار 
دهد . بیانیة مشترکی که در هم ژويية ۹۹۸ ۱ از 
سوی معاونان وزارت امور خارجه ایران و وزارت 
خارجة روسیه صادر شد اعلام می‌دارد تا آنجا که به 
دو کشور مربوط می‌شود. تاهنگامی که‌يك‌رژيم 
حقوقی تازه و مورد توافق همگان برای دریای خزر 
یدید نیاید. رژیم حقوقی «استفاده مشاع» نافد 
خواهد بود."" از آن تاریخ تا کنون» روسیه تغییر 
جهت داده و در پی حل مسأله از راه‌های دیگر است 
حال آن که‌وزارت امورخارجۀ ایران‌همچنان 
می گوید که رژیم «مشاع» بهترین رژیم حقوقی برای 
دریای خزر است. بااین حال» فرض را باید بر این 
گذارد که‌وزارت امورخارجةجمهوری اسلامی 
ایران به این حقیقت توجه دارد که مشاع شمردن 
نمی‌تواند مرزهای بین‌المللی خودراروی خط 
کرانه‌ای خود قرار دهد. اعلام خط کرانه‌ای بعنوان 
مر ن الملل امت و وراد ای حقد ز 
جنون مطلق شسمرده می‌شودو چنین جنونی در 
تاریخ جغرافیای سیاسی جهان پبشینه ندارد. 
مرزهای‌هر کشوری که خاکش به دریا برسد. 
لزوماً بايد بافاصلة مشخصی از ساحل در داخل 
دریاقرار گیردو چنین وضعی خود به خود مانع از 
آن است که سراسر یك دریا یکسره‌مشاع شناخته 
شود. به این ترتیب» در خزر چاره‌ای نمی‌ماند جز 
رفتن به سوی یك رژیم حقوقی پیچیده متکی بر 
آمیزه‌ای از دو اصل «نقسیم» و «مشاع». 

از سوی دیگر» به هنگام اجلاس اردیبهشت ماه 
۱ سران کشورهای حوزءٌ خزر در عشق آبادو 
پیش از آن» افرادی در مطبوعات» مجلس و در 
داخل و خارج دولت جمهوری اسلامی ایران 
مطرح کردند. دلایلی کافی در دست است که 


متأسفانه طرح این ادعای بی‌معنی؛ غير واقعی و در 
وزارت امورخارجه تشویق شده بوده است. این 
آفراد. دست به کاری زده بو دند که می توانست همه 
کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در گیر در امور 
کامل بیندازدو آسیبهای بزر گی به منافع ملّی ایر آن 
در خزروارد آورد. قراردادهای ۷۱ و ۱۹۴۰ 
ایران و شوروی پیشین دستاویز این بحث بود. 
دریای خزر یا چگونگی تقسیم آن میان‌همسایگان 
ندارد. 

در استدلال‌های یاد شده از مفهوم «استفادة 
مشترك» از امکانات دریانوردی خزر در دو قرارداد 
آن به مفهوم «مساوی» بودن حقوق دو کشور از 
درصدی دریامیان ایران و شوروی اختراع و در 
جامعه رواج داده شود. به گفتة دیگر» در تتیجة بازی 
کردن با احساسات ملّی ایرانیان از راہ طرح مطالبی 
از این دست که «در گذشته فقط دو کشور ایران و 
شوروی در اطراف این دریا بوده‌انده پس دریا به دو 
سهم مساوی میان آنها نقسیم می‌شده و امروز به 
ایران‌ربطی ندارد که شوروی در خزر به چهار 
کشور تقسیم شده است» امکان داشت دولت و 
فلت ایران به لبة پر تگاه از دست دادن هه حقوق‌و 
اغد لال مورد و جه وده و نمست این اس که 
آنچه در شوروی پیشین روی داده باشد در شکل 
مرزهای ایران در منطقه تغییری نداده است. به 
گفتة دیگر» همان گونه که از سال ۱۸۲۸ به این سو 
بیش از ۸۵درصد سواحل خزر در درون مرزهای 
مرزهای ایران امروز نیز همان مقدار از کرانه‌های 
خزر درمرزهای ۴ کشور باقی مانده از شوروی 
پیشین است و کمتر از ۱۵درصد کرانه‌های خزر به 
ایران تعلق داردو در این وضع هیچ گونه تفییری 
حاصل نشده است. 


دیگر اعلام کرد که قصد دارد کار اکتشاف و 
استخراج نفت در دریای خزر را آغاز کند. در 
همان حالء تهران می کوشد ش رکت‌های دولتی 
ایرانی را در پروژه‌های اکتشاف, استخراج؛ و صدور 
انرژی با جمهوری‌های آذربایجان, تر کمنستان و 
قزاقستان مشار کت دهد. همین تلاش از سوی 
برخی از ناظران» نشانة تمایل تهران به بهره‌برداری 
از منابع دریای خزر بی‌نیاز به يك توافق جامع که 
پیت تشه ا ایو سل ونل نا 
تلقی گردیذه‌است>* " گذشغه از ابرم مقامات 
وزارت امور خارجه ایران اخی رآبه گرا غیرر سی 
ايده تقسیم دریای خزر به پنج سهم مساوی میان پنج 
کور کزاندای را پیش کا سقامات: 
تاکنون؛ شواهد قانع کننده‌ای ارائه نکرده‌اند که 
عملی بودن این نظریه را به اثبات رساند. با در نظر 
گرفتن شکل جغرافیایی دریای خزر و این که طول 
خطوط کرانه‌ای پنج کشور متفاوت است» آشکار 
نیست که چگونه می توان این دریارا به پنج قسمت 
مساوی میان این پنج کشور تقسیم کرد ! پرسش 
دیگر این که چرا ایران باید در پی گیری‌منافع مّی 
خود از راه درخواست بیست درصد خزر فراتر رود 
و بااستدلالی غیرعملی» خواهان سهم بیست 
درصدی برای هر چهار کشور دیگر کرانه‌ای شود؟ 

از سوی دیگر با اینکه جهت گیری‌های یاد 
شده به هرحال» تأییدی بر این وافعیت است که 
وزارت امور خارجه ایران رژيم حقوقی مبتنی بر 
تقس یمم دریارامی‌پذیرد» ولی» چنان که 
وزیرامورخارجه چند بار اعلام کرده است. ایران 
باید همجنان در انتظار بماند:«اگر کشورهای 
ساحلی دیگر بگویند که باید دریای خزر تقسیم 
شود مامعتقدیم هم سطح دریاو هم بستر و 
زیربستر دریا باید تقسیم شود». "۲ شایان توجه 
است که نهته ان گفتهاجهت گیری دیگر وزارت 
امورخارجه در مخالفت با قراردادهای دوجانبه‌میان 
کشورها که شیوءویژه و مز ری است در نقسیم 
آب‌های کرانه‌ای یا دریای سرزمینی خزر میان 
کشورهای کرانه‌ای» تضاد دارد» بلکه نشان می دهد 
که وزارت امورخارجه می‌خواهد مواضع انفعالی 
دنله و ترا مان اذاه فد 





0 ایالات متحده سخت 
ایران در منطقه خر را 


همیشگی کند و سیاستهای 
انزواگرای ماء استراتوی 
یادشد‌راموقق‌تر 
می‌سازد . 


شمارة ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۴۳ 


منطقهای ميان ابالات 
متحده» روسیه تر کیه‌و 
ایران در دریای خزر و 
سرزمینهای وابسته به آن 
یادآور «ب‌ازی بسزرگ» 


ژویلی‌تیکی روسبهو 


بریتانیادر سده نوزدهم در 


همین منطقه است که در 
سایة آن» ایران سرزمینهای 
پهناوری رااز دست دادو 
امپراتوری عنم‌انی نیز از 
میان رفت . 





شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۴۴ 


به این تر تیب و باتوجه‌به‌همۀمواردی که 
ٹر شمر ذذ شد تکار ست که طرح پیشنهادهای 
غیرعملی همانند تقسیم خزر به پنج سهم مساوی» 
وپی گیری سیاست‌های انفعالی در دریای خزر 
نمی تواند ب رآورندٌ منافع مى ایران در اين منطقة 
پراهمیت و حساس باشد. 


چه باید کرد؟ 


در چشم‌اندازی کی بحت پیرأم ون رژیم 
حقوقی دریای خزر شامل سه دید گاه اصلی است: 
«استفاده مشاع»؛ تقسیم بخش‌هایی از دربا میان 
کشورهای کرانه‌ای؛ و تقسیم سراسر دریامیان 
کشورهای کرانه‌ای براساس مقرٌرات بین‌المللی 
مربوط به دریاها. این دیدگاه اخیر که از سوی 
جمهوری آذربایجان مطرح شدهو از پشتیبانی 
همه جانبة ایالات متحده بر خوردار است» می تواند 
بیشترین لطمه‌را به حقوق ملّی ایران‌وارد آورد. از 
سوی دیگر» دیدگاه«مشاع بودن دریا» و «تقسیم 
فاا ا وا اوا عا ا ا 
اصل «استفادة مشاع» می تواند به گو نة کامل در مورد 
بز ر گترین درياچة جهان با منابع بز رگی که‌پنج ملت 
مدعی مالکیت ان هستندعملی شود نه دریای 
خزر يك دریای آزاد است که بتوان آن‌رابه آسانی 
مشمول مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل 
متحدو دیگر قوانین بین‌المللی حاکم بر دریاهای 
ازاد دانست. خزر دریاجه‌ای است دارای شراط 
منحصر به فرد که تعریفی منحصر به فرد می‌طلبد 
وبرهمان اساس نیز بایدرژيم حقوقی منحصر به 
فردی داشته باشد . درهمان حال. درعمل چنین 
می‌نماید که کشورهای کرانه‌ای این دریاچه توافق 
دارند که اختلاف و بن‌بست کنونی نمی تواند برای 
هميشه ادامه یابد. به نظر می‌رسد این کشورها این 
حقیقت رامی‌پذیرند که بهترین راه خروج از 
بن‌بست موجود» روی آوردن به ترتیباتی است که 
حقوق دریایی و سرزمینی هر کشوررامعین‌و 
روشن سازد به گونه‌ای که‌راهی م شخُص برای 
توسعة منابع دریای خزر فراروی همه کشورهای 
منطقه قرار گیرد. 

از يك سوء ادعای جمهوری‌های آذربایجانو 


قزاقستان در این باره که به هنگام تعیین مرزها میان 
جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی‌پیشین 
خطی از آستارا به خلیج حسینقلی برای جدا کردن 
سهم ایران از دریای خزر فرض شده بو ده است» 
قابل قبول نیست. چنین ترتیباتی اگر هم در آن 
هنگام مورد نظر بوده. تی تو انسته ات از خديك 
تصمیم داخلی در شوروی پیشین فراتر رود. ایران 
کشور مستقلی بوده وهست ؤروابطش با اتاد 
شوروی پیشین یا کشورهایی که در پی فروپاشی آن 
پدید آمده‌اند تابع مقررات بین‌المللی بوده و هست و 
آشکار است که براساس قوانین‌و مقررات 
بین‌المللی» تصمیمات داخلی يك کشور نمی تواند 
برای کشور مستقل دیگری الزام آور باشد» مگر آن 
گە یران آن سیسات راز سهاو کر خار خوت يك 
هر تلاشی از سوی يك کشور برای محدود کردن 
حقوق مشروع و قانونی کشور دیگر در دریای خزر 
تنها می تواند عدم صداقت آن رادر بحث مربوط 
به حل مسسألةرژيم حقوقی ثابت کند و چنین 
برغوردی گفتگوهارابی حاصل و مسأله را لایتعل 
خواهد کرد. 

از سوی دیگر» شایان توجه است که‌پنج کشور 
کرانه‌ای خر تاکنون مسر احل عم-ده‌ای را 
پیروزمندانه طی کرده‌اند. در مرحله نخست جهار 
کشور باقی مانده از شوروی بیشین در سال ۱۹۹۱ 
در آلماآتا خودراجانشین آن ابرقدرت در خزر 
اعلام کردند و همه تعهدات بین‌المللی شوروی 
حاشیه‌ای تصمیم گرفتند که خزر باید يك «دریاچه» 
فرض شود بارژیم حقوقی ویژهٌ خود. در مرحلة 
بعدی گرچه طرح دیدگاه‌های گوناگون نسبت به 
وھ قوف بب رقاو ع کو رف رل 
در عمل همة آنها به گونه‌ای اصل «تقسیم» بخشی از 
کرتا رادت رفانت ززا خی بامشاع اعلام شدن 
دریاء حریم سرزمینی و مرزهای دریایی و هوایی 
پنج کشور باید در بخشی از دریاقرار گیرد. درحالی 
که جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان خواهان 
تقسیم سراسر دریا هستند. روسیه‌پی گیر فرمولی 


است که بخش‌هایی از دریا را تقسیم و بخش‌هایی را 
مشاع کند. ایران خواهان تقسیم دریا به پنج سهم 
بیست درصدی است و تر کمنستان با اعلام دوازده 
مایل آب‌های ساحلی (دزیای سرزمینی) اصل 
تقسیم دریا راپذیرفته است. به هرحال» هر چند 
اختلاف دید گاه‌های کشورهای کرانه‌ای گسترده‌و 
ژرف می‌نماید» گذشت زمان و ادامه یافتن گفتگوها؛ 
دیدگاه‌ها را تا اندازهٌ‌زیادی به هم نزديك ساخته 
است. به هر روی برای رسیدن به توافق نهایی باید با 
در نظر گرفتن نقاط قوت استدلال‌های هر کشور» 
در پی یافتن راه میانه‌ای بود پذیرفتنی و قانع کننده 
برای همه به گونه‌ای که بتو اند دید گاه‌های یادشده را 
دیق ول کیب کیم: 

شاید تر کیب اصول بنیادین در دید گاههای پنج 
کشور بتواند به فرمولی منجر شود که‌هم دریای 
خزررامیان کشورهای کرانه‌ای تقسیم کندو هم 
منطقه‌ای از دریارابرای استفادء مشاع پنج کشور در 
نظر گیرد. ایران اصل «تقسیم دریا»‌راپذیرفته 
است» ولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 
تاش کر باق ای شمان مه از اوا 2 
«اگر دیگر کشورهای خزر به دنبال تقسیم دریا 
بروندماهم ان را خواهيم پذیرفت». اشکار است 
که به‌جای این سیاست انفعالی ایران می تواند برای 
رسیدن به فرمولی که بتواند همه حقوق و منافع می 
کشوررادر خزر تأمین کند» تلاش نماید؛ فرمولی 
که درعین‌حال, با جهت گیری کشورهای دیگر در 
تضاد کامل نباشد و حتی بتواند. در وضعی ویژه 
سهم ۰ ۲ درصد ایران را نیز به واقعیت نزديك سازد. 
چنین فرمولی نمی‌تواند جز از راه تلفیق دو ايده 
«تقسیم»و «مشاع» کردن دریا واقعیت پیداکند. این 
ول ا 
۰ ایران و شوروی نیز مورد توجه بوده است. 
بند ۴ از ماده ۱۲ قرارداد یاد ده اشکارا از 
اختصاص یافتن نواری ده مایلی از آب‌های کرانه‌ای 
خزر بعنوان منطقۀ انحصاری (ماهی‌گیری) دو 
کوک تدای ی کید کدیا O‏ 
تقسیم دریا در بخش‌های کرانه‌ای و مشاع شمردن 
بخش میانی آن. 

از آنجا که اصول‌پیش‌بینی شده در هر دو 


قرارداد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ موردپذیرش رسمی پنج 
کشور کنونی در كران خزر قرار گرفته است. باید 
فرمول «تقسیم و مشاع» را برای دریای خزر نافذ 
دانست؛ فرمولی که می تواند به شیوه‌و از راه‌های 
پیشنهادی زیر واقعیت پیدا کند: 

۱ تفیین منود دای بهبهنای ۱2۱۰ ۳۸ مال کر 
درازای خط کرانه‌ای‌هر کشور بعنوان منطقة 
اقتصادی انحصاری آن کشور» بدان گو نه کمق را 
بین‌المللی مربوط به «دریای سرزمینی» و «منطقة 
انحصاری اقتصادی» در دریاها نیز حکم می کند: 
یعنی تقسیم دریا براساس ادامه یافتن مرزهای 
خشکی در دریا به درازای ۱١‏ تا ۴۰ مایل از خط 
کرانه‌ای هر کشور» یاهر گستره‌ای که مورد توافق 
پنج کشور باشد. بدیهی است که تعیین رسمی این 
منطقه از دریاعملی نخواهد بود مگر از راه 
توافق‌های دوجانبه میان کشورهای همسایه و هم 
کرانه در دریاو به همین دلیل» مخالفت وزارت 
امورخارجة جمهوری اسلامی با توافق‌های 
دوجانبه در خزر برای تعیین محدود آب‌های 
کرانه‌ای میان کشورها درست نیست و جز تشدید 
انزوای ایران در مب‌احث جاری حاصل دیگری 
نخواهد داشت. 

۲ اعلام بدن آب‌های باقی مانده در بخش میانی 
دریا بعنوان منطقة «قابل بهره‌برداری مشاع» که پنج 
کشور کرانه‌ای در استفاده از آن به منظور بازر گانی 
دریایی» کشتی‌رانی و دیگر فعالیت‌های دریایی از 
حقوق مساوی بر خوردار باشند. این منطقة‌میانی 
مشاع می‌توائدبه هر یك از کشورهای کراه‌ای 
اوھ ا مها کور کک هاگن 
جغرافیایی داشته باشد. 

۳ تقسیم کف این بخش میانی مشاع براساس 
ادامه یافتن مرزهای خشکی به سوی دریا آن گونه 
که در ميان دریا به نقطه یا خط مشتراگ پرسند. 
چنین تقسیمی در حقیقت دنبالة تقسیم مناطق 
اقتصادی انحصاری کشورها در زرفای ۴۰ تا ۴۵ 
مایل است و منایع زیر کف دریا در بخش مشاع را 
میان کشورهای کرانه‌ای تقسیم می کند. 

شایان توجه است که ایجاد يك منطقهٌ مشاع در 
ميانة دریا اهمیت بسیار دارده چون بخش مشاع 





([) اعلام خط کرانه‌ای 
بعنوان مسرز بین‌المللی» 
امنیّت کش وررابرباد 
می‌دهد و جنون مطلق 


شمرده می‌شود . مرزهای 
هر کشوری که خاکش به 
دریا می‌رسد. لزوما بايد با 
فاصلة مشخصی از ساحل 
در داخل دریا قرار گیرد . 


شمارء ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۴۵ 


O‏ نی رف ادعای تعلق 
پنجاه درصد از دریای خزر 


به ایران» می توانست همه 
فر امنطقه‌ای در گیر در امور 


خزر را در برابر ایران بسیج 
کند. ایران رابه انزوای 
کامل بیندازد و اسیپهای 
جبران‌ناپذیر به منافع مّی 
ایران در منطقه خزر بزند . 





شمارة ۸۱۸۵۱۸۶ صفحه ۴۶ 


میانی» به پنج کشور امکان می‌دهد که در همسایگی 
جغرافیایی هم باقی بمانند. در همسایگی هم ماندن 
پنج کشور از آن رو مهم است که ادارة دری از نظر 
خوط خط ز سمت حفط اس سر و سامان دادن 
به‌وضع کشتی‌رانی و شیلات» و نظارت بر 
بهره‌برداری دیگر کشورها در این دریاء نیازمند 
همکاری‌های جمعی و مستقیم «همسایگان» در 
خزر است. از سوی دیگر با توجه به عملی نبودن 
کند. 
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ا هر جند در مسورد 
رژیم حقوقی دریای خزر 
دیدگاههای گوناگونی از 
سوی پنج کشور ساحلی 
مطرح شده است» اما در 
عمل همۀ آنها به گونه‌ای 


اصل «تقسیم» بخشی از دریا 
راپذیرفته‌اند» زیراحتی 
اگر این پھنۂ آبی مشاع اعلام 
شود حریم سرزمینی و 
مرزهای دریایی و هوایی 
پنج کشور باید در بخشی از 
دریا قرار یرد : 





شمارة ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۴۷ 


بر داشتی‌همساز 
وموزوناز«آزادی» 
و «عدالت» 
در انو ن‌اساسی 


د کثر علی رضا شجاعی زند 
عضوهیت علمی دانشگاه‌تربیت مدرس 





شمارء ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۴۸ 


با این که آزادی و عدالت از معدود مفاهیمی 
هستند که مرزهای قومی-فرهنگی را درنوردیده‌و 
به نوعی ارزش فراگیر انسانی بدل شده‌اند» مضامین 
آنها همچنان آغشته به تصورات تاریخی و تعبیر و 
دستکم می‌توان به چهار تج ربة تأثیر گذار در 
شکل‌دهی به برداشت‌های سویافته از مقولة آزادی 
اشاره کرد: 

۱ تجربة قرون وسطای مسیحی که به تقابل 
میان دین و آزادی دامن زده است. 
جامعة ایران که با طلوع آزادی‌های نسبی» بلافاصله 
ئوز ههان از اعش شاف و آشتو ت از راه می ر سیه 
شتا 

۳ تجربة نظام سرمایه‌داری که با حمایت 
يك‌جانبه از فعالیت‌های آزاد بنگاه‌های اقتصادی» 
از رعایت عدالت در کنترل و توزیع منابع و 
امکانات غفلت کرده است. 

۴. تجربة متأخر جوامع غربی که گسترش و 
بسط آزادی‌های فردی در آن» موجب رواج انواع 
بی‌مبالاتی‌های دینی و اخلاقی گردیده تخت 

این تجرییات اگر چه خود زمینة مطالبة جدذی 
و گسترده‌تر آزادی توسط مردم شد در عین حال 
موجب بروز برخی نگرانی‌ها و احتیاط‌ها در قبال 
آن گردید؛ چرا که آزادی را نه در تلائم» بلکه در 
جالش با آرسان‌های دیگری جون «دین». «نظم 
اجتماعی» «عدالت» و «اخلاق» قرار می‌داد. 
تجربة عملی مساوات‌طلبی سوسیالیستی» بویژه 
نمونه‌های دولتی آن نیز همین نوع عوارض و ثار 
را در د نم هنیت مردمان باقی گذارده انت یبعنی 
ضمن پدید آوردن نوعی احتیاط و سوءظن, بر 
میزان حساسیت طالبان عدالت افزوده و آنان را 
نسبت به عوارض آسیب‌شناختی و تبعات ناشی از 
پیشبرد بی‌محابا و بی‌تناسب آن» بیش ازپیش دل 
نگران ساخته است: 

ضربۀ دوم به این دو آرمان بلند انسانی» از 
تقلیل گرایی‌های ایدئو لوژيك مدافعان سرسخت و 
تنگ‌نظر آنها وارد آمده است؛ بدین معنا که برخی 
مقولات» تعبیر و تفسیرهای مرامی خود از آنها را 
به‌عنوان منظور غایی و معنای اصیل آزادی و 


عدالت جا زده‌اند. از همین رو می‌بينيم در متون 


لیبرال دم وکراسی به مشاب يك تجربه و تلَقی 
خاص از آن» مرز روشن و مفارقی وجود ندارد و 
نمی‌توان به‌راحتی برداشت و الگوی دیگری را از 
آن, تصور و تصویر کرد. همین مطلق‌بینی و 
تقلیل گرایی؛ در موضوع عدالت و تعبیر 
سوسیالیستی آن وجود دارد؛ چنان که گویی تنها 
طریق تحقّق عدالت, تجربة ناموفق نظام‌های 
سوسی الی‌ستی در جهان بوده و با ناکامی 
سوسیالیسم در جهان» پروندهٌ عدالت‌خواهی و 
مساوات‌طلبی هم به خودی خود بسته شده است. 

هرچند فقدان الگوهای متفاوت با تجربة 
لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم؛ خود عامل 
مهمی در شکل گیری این بردانت تلل راان از 
آزادی و عدالت بوده است؛ اما به هیج‌رو نمی تواند 
مانع از تلاش انسان‌های حال و آینده برای دستیایی 
به الگوهای برتر و مفاهمه آمیزتر از این دو آرمان 
ارزشمند بشری گردد. چنان که ارزیابی‌های 
نقادانه از این دو تجربة شرقی و غربی عدالت و 
آزادی در دهه‌های اخیر نشان از همین حقیقت 
زد تقو ای راا بای شاوی ری عااف 
رأی و نظر فو کویاماه هنوز در این راه به هیچ نقطة 
پایانی نرسیده است. اهمیت و ارزش ارزیابی‌های 
اناا یکی کو ده اخیر غد دز این 
خصوصیت نهفته است که از نقطه‌ای بیرون از 
انگارةٌ دوقطبی دوران جنگ سرد به این دو تجربة 
مرامی نظر می کند و در پی دستیابی به موقعیتی 
است که ضمن در برداشتن دستاوردهای گذشتة 


سیاسی امروزی» میان ازادی به معنای عام و 


بشری» آثار و عوارض منفی آنها را نیز به حداقل 

ما در این مقال تلاش داریم تصویری موج از 
الگوی بدیلی را معرفی نماییم که ضمن پاسداشت 
ارزش و آهمیت هر يك از دو آرمان آزادی و غدالت. 
آنهارادر نسبت و تر کیب متلائمی با یکدیگر قرار 
دهد؛ به نحوی که هیچ یك به بهای نیل به دیگری 
وانهاده نشود و در عین حال مستلزم فرو کاستن از 
هیچ ارزش و آرمان دیگر بشری نیز نباشد. 


مبادی دینی آزادی 


وجود تعارض ذاتی میان «دین» و «آزادی» که 
تا با اده موب اي از فصو ات مار 
دینداران نابردبار عنوان می‌شود؛ آزادی بیش از هر 
جای دیگری. در اصول عقاید و تعالم ادیان 
توحیدی ريشه دارد. بشر آمروز که بمضاعلّم 
بی‌نیسازی از دین را در برخی از نتقاط عالم 
برافراشته» در آرمان‌های مقبول و مطلوب خویش» 
بیش از هر سرچشمۀ دیگری به این ادیان مدیون 
است؛ حتی اگر تحت تأثیر پارادایم غالب و فضای 
هتجاری حاکم.آنها را در چالش با عقاید و انات 
دینی خویش, درك و تعریف کند. ادیان توحیدی» 
چنان پشتوانه‌های محکم هستی شناختی و 
انسان‌شناختی برای ازادی فراهم اورده‌اند که 
کمتر نظیر آن را می‌توان در فلسفه‌های الحادی 
مدافع ازادی پیدا کرد و به‌چنان تاکیدات مستقیم و 
ی ی ام ی ات ی 
کمتر ایدئولوژی غیر دینی می‌توان سراغ گرفت. 
در زیر به برخی از این مبادی دینی ازادی اشاره 
می‌نماييم: 

اعتقاد ادیان توحیدی به وجود خدای واحد و 
ترویج پرستش معبود یکتاو مقابلة با صورت‌های 
مختلف شرك و بت‌پرستی و مخالفت با خضوع و 
خشیت در برابر هرچیز و هر کس دیگری جز 
خداوند متعال. مهم ترین گام در راه تکریم مقام 
انسانی و تبریر آزادی‌های مشروع او بوده است". 


همسانی انسان‌ها در خلقت و در حق بهره‌مندی از 
ایو ا و واه ی اا 
اصل‌برادری و برابری» عامل بسیار مؤثر دیگری 
در کسب و تحکیم آزادی‌های بیشتر بوده است. 
نخستین نغمه‌های آزادی را بنسریت از زبان 
پیامبران الهی شنیده است و اولین پرتوهای 
آزاد کی و رهایی» از مشعل نجات‌بخش انبیای 
مرسل ساطع گردیده است. دستیابی به درك 
روشنی از حق آزادی» بی‌شك مستلزم و مسبوق 
به طرح چنین مبادی «هستی‌شناختی» و 
«خداشناسانه»‌ای بوده که تا پیش از آن در ادیان 
ابنتدایی و باستانی به هیتج وجته مطرح نگردیده 
ادت ز 

طرح اعتقا به وجود شیطانی که اغواگر اتسان 
در انتخاب میان خیر و شر است» «انسان‌شناسی» 


خاصی را در ادیان توحیدی مطرح ساخت که 
پاش نبا نکم برای مشاه ازادیو 
اختیار انسانی فراهم آورد. ارتقای مقام انسانی به 
موقعیت يك موجود مختار و صاحب اراده اندیشه و 
امکان آزاد زیستن را برای بشریت به ارمغان آورد. 
«آخرت‌شناسی» رایج در ادیان الهی و انذار مومنان 
به روز حساب نیز در همین چارچوب معناپیدا 
می کند؛ چرا که جزای الهی» تنها می تواند مسبوق 
به اراد انسانی باشدو بدون‌فرض اختیار و اراد 
مختار برای انسان و بی‌اذعان به مسئولیت‌های 
فردی در قبال نیات و آعمال رواداشتن هر گونه 
مجازات و اعطای هر گونه‌پاداش آخروی» بی‌معنا و 
ناقض عدل الهی مطرح شده در الهیات این ادیان 
خواهد بود. 

محور تلاش این ادیان در نجات ورستگاری 
انسان‌هاء پروراندن گوهر ایمان در قلب موالیان بوده 
است. حلول ایمان در قلب مؤمن» امری سراسر 
اختیاری و داوطلبانه است که جز از طریق انتخاب 
و گزینش کاملاً آزادو بی‌هیچ اکرادو تحمیل "؛ 
محّق نمی‌شود یا دستکم؛ جوهر و حقیقت خودرا 
عبان نمی‌سازد. از همین‌رو» اصلی ترین خطمشی 
و برتامة عمل ادیان در دستیابی به این هدف بلند از 
میان برداشتن تمامی اسباب اجبار و تحمیل و 
گسستن تمامی بندهای وابستگی از پای بشریت 
بو دة اس ت تا شیاپ یی از اذهو تیان اتشان مها 
گردد ۰ 

تاکنون هیچ یك از مروجان و مدافعان آزادی 
لیبرالیستی؛ چنین مبانی اصیل و متینی رادر بیان 
ضرورت آزادی مطرح نکرده و از چنین مسوضع 
تثوريك متقنی به دفاع از آن برنخاسته است. تأكيد 
ادیان توحیدی بر کمال انسانی» مدخل دیگری 
ام کدی وا و ان به رورت ف ا ا ر 
اختیارپی برد؛ چرا که کمال پاداش اتتخاب‌های 
دز شتو اغمال ار اده‌های مار اسنت: 

تالک تا کت امان برخم اشد ر 
فضیلتی که برای این نوع عمل» نسبت به دیگر 
اعمال قائل هستند. خود موّید ارزشی است که 
برای آزادی قائلند؛ زیرا همین خصلت آزادانه و 
داوطابانه بودن است که ماهیت عمل اخلاقی را 
تعیین می کند. فرمان طلایی «آنچه به خود روا 
ی اتی دز خی دیگر آن رادار ۱ که از اصسول 





0 برخی از مکاتب سیاسی با 


به انحصار درآوردن مقولات 


آزادی‌و عدالت» تعسیرو 
تفسیرهای مرامی خود از آنها 
رابه‌عنوان منظورفایی و 
معنای اصیل آنهاجازده‌اند : 


شمار ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۴۹ 


دیان‌توحیسدی» چنان 


پشتوانه‌های محکم هستی 
شناختی و انسان‌شناخن 


برای آزادی فراهم آورده‌اند 
که کمتر نظیر آن‌رامی توان در 
فلس فه‌های الحادی مدافع 
آزادی پیدا کرد 1 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۵۰ 





اخلاقی تمامی ادیان تاریبخی " است» زمينه بسیار 
هسباعدی برای به رسمیت شتاختن آزادی دیگران 
در وجدان انسانی فراهم می‌آورد. با وجود این 
مویدات هستی‌شناختی» انسان‌شناختی» 
آخرت‌شناختی و آن زمینه‌های الهیاتی» تعلیماتی 
و اخلاقی باید ادیان الھی» یا دستکم انوع کامل‌تر 
آن را ضادق‌ترین مدافعان و مروجان آزادی قدا 
کرد. اسپینوزا" نیچه "» توکویل" و پارسونز بهتر 
از هر کس به وجود این جوهر مسیحی در روح 
دمو کشت و منت غربۍ برد ده و به آنآذعان 
کرده‌اند. 

ادیان توحیدی برخلاف تصورات شایع» حتی 
در روند نض ج گیری خویش مهم‌ترین جریانات 
آزادی‌خواهانه را شکل داده و گسترده‌ترین امواج 
را برضد قدرت‌های خشن و مستبد عصر خویش 
به راه انداخته‌اند. اساساً بستر ظهور تمامی ادیان 
جوا سو تخمیل گ رابود کا کر 
به‌ظه ور يك آیین و 
می‌بخشیده است. بدیهی است که ظهور این ادیان 

جز از طریق فراهم آوردن امکانی برای طرح آزاد 
ا وپیام‌های نو» نمی توانسته NEE‏ 
مخاطبان‌را به‌سوی خود جلب کندو سخن 
خویش رابه گوش جان آنها برساند. از این‌رو 
ب‌طور طبیعی هر دین جدید. دستکم در دوره 
ظهور منادی و طرفدار آزادی بوده است. این 
مسئله در ادیانی که ایمان خویش را برپاية آگاهی» 
تعقّل و تفکر استوار ساخته‌انده به مراتب جدی‌تر 
بوده است. بدیهی است که از ادیان یادشده انتظار 
فی زود کی از فیک اه دا تاک و ماک 
ود اندیشه‌و تفکر پای‌بندی نشان دهند و در 


آرمتان ندید رورت 


شرایط موافق با این 
مسئله کوششن ساد و به شکل عتمبی‌تزی؛ 
نگران از دست رفتن چنین شرایط و زایل شدن 
ان سل وتات و تداق باد 

آزادیخواهی در مرحلة ظهور. اختصاص به 
ادیان ندارد؛ بلکه هر کس و هر جریانی که حرف 
نویی دارد و درصدد طرح مدعایی متفاوت با 
هنجارها و تلقیات حاکم است» مدافع ازادی‌انديشه 
و بیان و بلکه طالب آزادی عقاید و تبلیغ می‌شود تا 
زاين طریق. مجال و فرصتی برای رساندنپیمبه 
تتاطیان هعرق ال فقهی یاه خرن باد 


جهت یدید آوردن و حفظ ب 


اما پس از آن» در دورةٌ استقرار و تغبیت است که 
آزادی» سکم يك «معضل 
حاکم را به چالش می کشاند. از «ساخت یافتگی» 
و «نظام‌وارگی» ادیان در دور ت ت» باعنوان 
«کلیسایی شدن». نام برده شده است و منظور از 


معضل»راپیدا می‌کند و نظام 





آ ارک انیت کت اش شرا ای 
ارمانی» به تصلب و جمود دچار می‌شود و در 
مقابل هرگونه تغییر و مطالبات آرمانی و 
گرایشهای «فرقه‌ای»» از خود مقاومت نشان 
می‌دهد. اريك فروم از این تبدیل موضع به‌عنوان 
تراژدی ادیان بزرگ یاد اک ډه است. هم او 
می‌گوید به محض این که ادیان به‌صورت 
سازمان‌های توده‌ای درمی آیند و يك بوروکراسی 
مذهبی بر آنها حاکم می‌شود به نقض و تحریف 
اصول آزادی همت می گمارند . بیشك» رویکرد 
و موضع ادیان توحیدی در هنگامة ظهور» نسبت به 
باورهایی که به صورت عادت درامده‌و از 
کدشتکان به ارت زشتنه بیدا کاملا اتتقادی بوده 
است. آنها در مقابل عقاید و تعلفات خرافی مردم و 
تمایلات خودخواهانه و ساخت‌های ظالمانة حاکم 
و هر آنچه آزادی و تعالی انسان را مانع می‌گردید. 
موضع‌گیری حادی داشته‌اند؛ اما به‌محض ان که 
تثبیت و نهادینه شده‌اند. این رویه و این جد و جهد 
اليه در راه نقد و اصلاح انسان و جامعه را ترك 
گفته و محافظه کارانه درصدد حفظ وضع موجود 
ب رآمده‌اند. گویا ادیان نیز مانند هر مرام و مسلك 





دیگری» در مرحلهٌ پس از تا ت روح 
آزاداندیشی و روحیه انتقادی را برنمی‌تابند و انها 
رابمضاً دشسمن یمان مردم می‌شسمرند و از 
درافکندن هرگونه شك و پرسشگری» پرهیز و 
بلکه ممانعت می‌نمایند و مروجان آن را با انواع 
برچسب‌های کافر و مرتد و بدعتگذار و منحرف» 
معرفی و محکوم می‌نمایند. گفته می‌شود با آن که 
مدافعان ادیان (1565ع۸0010) در اغاز راه بیشتر به 
حجیّت‌های برون‌دینی متوسل می‌شوند پس از 
تتبیت. نگاه برون‌دینی خویش را بکل رها کرده و 
تنها از حجیت‌های درون‌دینی برای اثبات موقعیت 
خویش و ارزیابی فعل و باور دیگران مدد 
می‌جویند. شاید رشد اشعری مسلکی در بین 
اهل سنّت و اخباری‌گری در میان شیعیان را که در 
برهه‌های تاریخی خاصی رخ داده است بتوان 


اسلامی قلمداد كرد. خطر دائمی باز کشت 
بوده که همواره مومنان پای‌بند را تهدید می کرده 
است و جدی‌ترین چالش‌ها میان دین و ازادی 
دين و اگاهی و به معنای وسیع نر آن» دين و انسان 
نیز در همین نقطه در گرفته است و تنها 
ظرفیت‌های عقلانی ادیان و جدیت و هوشیاری 
پیروان آنهاست که می‌تواند این خطر را برطرف 
سازد. 

ادیان توحیدی که از نظر ماء بنیانگذاران مفهوم 
رجا شکل گرفتة آزامیاند حامل وتال ممنای 
خاصی از این موضوع هستند که تفاوت‌های 
وم بات داشتی دند لیبرالیستی از آن دارد. با 
این که دنیای مدرن در درك و شناخت اولیه خود از 
مفهوم آزادی» به شدت وابسته به آموزه‌ها و 
اندوخته‌های دینی بوده است ولی در تعریف و 
تبیین امروزی آن, به میزان زیادی از این جذورات 
فاضاله کرفته ور بای باز انش عاصیاه ادیو 
بنیان‌های دیگری برای آن دست و با کرده است. 
همین تغییر موضع بنیادی در فهم و تعریف این 
مفهوم و مفاهیم دیگری که ریشه‌های کهن و 
ظهورات جدیدی یافته‌انده باعث گردیده تا شکاف 
عمیقی میان این آرسان‌های بلند پشری با 
بنیان‌های اویه و اصیل آنها یعنی ادیان» پدید آید و 
بعضاً به چالش‌ها و منازعات بی‌دلیلی بینجامد که 
بشر امروز را در برابر انتخاب‌هایی بس دشوار در 
ترجیح یکی نسبت به دیگری قرار داده و مسئلة 
«آزادی و عدالت» را برای او به معضلة «آزادی با 
عدالت» بدل ساخته است. ما در ذیل به برخی از 
ممیزات مهم موجود میان این دو برداشت اسلامی 
و لیبرالی‌ستی از مفهوم ازادی می‌پردازيم و 
معتقدیم که تنها همین تلقی از ازادی است که 
می‌تواند معضل جداافتادگی‌های عملی میان این 
دو آرمان بلند بشری راحل کند و «این» رادر 
تلائم با «آن» قرار دهد. 


اسلام و لیبرالیسم 
E‏ تمیق 


عدم امکان کشف آن' ؛ در تعارض جدی قرار 
دارد. این تفاوت نگرش دربارةٌمسثلة وجود 
حقیقت و امکان کشف آن که يك مقولة فلسفی و 
معرفت‌شناختی است بر مناسبات انسانی اثری 
بسیار بارز و شگرف دارد؛ تا جایی که دو انتظار و 
رویکرد کاملا مشفاوت زا سبت به مسئلة آزادی 
پدید آورده انتتبت: آزادی در اسلام هم راهی برای 
دستیابی به حقیقت و کسب ایمان ایدئولوژيك 
شده و ارزش‌های اصیل مکتب برای رشد و تعالی 
انسانی؛ درحالی که آزادی در مکتب لیبرالیسم. 
راه‌حل ناگزیری است برای زیستن در جهانی که 
هیچ حقیقتی در آن وجود ندارد یا در صورت 
وجود» کشف أن میسر نیست. ازادی در این 
همزیستی در شرایط فقدان هر گونه ترجیح 
بلامرجح و عدم امکان حصول توافق بر سر آن و 
تنها به همین دلیل است که هیچ کس حق ندارد 
عقاید خودرابه دیگران تحمیل کند با خن 
که آزادی را يك ارزش ذاتی ناشی از اصول 
تکوینی حاکم بر جهان و انسان می‌شمارد و 
برداشتی که به آن به مثابة يك راه علاج و دستاویز 
ناگزیر نظر می کند. این که «میل» در توجیه 
آزادی؛ از فایده‌گرایی و منافع شخصی سردر 
من آوزک »از آن روست که در شرایط فقدان 
حقیقت و اصول ارزشی پایدار» هیچ مبنای دیگری 
برای توجیه و حمایت از آن باقی نمی‌ماند. 
مدارای توصیه شده در لیبرالیسم نسبت به 
تساهلی است که مؤمنین معتقد به رعایت آن 
سفارش شده‌اند. استوارت‌میل استدلال خود 
برای مدارا ذرباره عقاید دیگران را بر باية 
امروز مثل عقاید دیروز» توسط آیندگان نفی 
امروزی خود نمی‌توان داشت" '» انسان را به 





)فر مان طلایی«آنجه به خود 


روامی‌دانی» در حق دیگران 
روادار !» که ازاصول اخلاقی 


تمامی ادیان تاریخی است. 
زمینۀ بسیار مساعدی برای به 
شمیت شناختن آزادی 
دیگران درو جدان‌انسانی 
فراهم می آورد : 


شمارة ۱۸۵۱۸۶/ صفحه ۵۱ 


[)ادیان توحیدی بر خلاف 


تصورات شایم» حنی در 
مسهم‌ترین جریانات 


آزادی خواهانه‌راشکل داده‌و 
ا 
0 ۱۳۳ 
انداخه‌اند . 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۵۲ 





رخوت ناشی از سرد ر گمی و بی تشخیصی را 
ا و د 
همعصر سقراط و عیسی که خود رابر حق و 
عقاید آنها را فاسد و باطل می‌دانستند. در مقام 
دفاع از آزادی» نوعی نسبی گرایی مفرط را تبلیغ و 
ترویج می‌نماید"؛ از آن نوع که هیچ کس نتواند 
بر هیچ حقیقتی استوار بماند و همواره به خود 
مظنون و بی‌اعتماد باشد و در يك فروتنی 


معرفت‌شناختی» » بی‌هیج دلیل و مینایی؛ دیگران را 


در این آمر» بین بیش از خود محق بشناسد . مدارای 
ب رآمده از نظرية «میل»» مدارای از سر اجاری و 
ناتوانی و از موضع ضعف است؛ حالتی که بیشتر 
مصداق تمکین و سازش است تا مسداراو 
سازگاری. 

ادیان به طور کلی و اسلام به طور خاص» 
فردگرایی مفرط لیبرالیستی را که بر منفعت‌طلبی 
افسارگسیخته استوار شده و در نظریهٌ سودمندی 
به‌عنوان تنها معیار حقیقت ابراز گردیده است» 


برنمی‌تابند. اموزه برادری و توصیه‌های اخلاقی 


دیگرخواهانه در ادیان توحیدی, نمی تواند با 
فردگرایی خودخواهانهای که بُن‌مایة آزادی 
درجوامع غربی است» جمع گردد. لذا ماهیت و 
چهره ء آزادی‌های یذیرفته شده در این قبیل ادیان و 
مشخصاً اسلام با آنچه که از سوی لیبرالیسم ارائه 
می‌گردد» از اساس متفاوت است . رقایت و 
الوقن اا میادین ب پر ازدحام 
زندگی» به‌منظور در ربودن حصة کمیاب حیات از 
ڈت TOTES‏ دادن به تشکل‌های 
همسود و ائتلاف‌های همسو برای غلبه بر رقبای 
قدر و ابزاری دیدن طرف‌های دیگر و تخاصمی 
کر دو اسیا اسان ار عا اماب نیا بر 
بنیادگذاردن آزادی بر فردگرایی محض است؛ 
وضعی که به هیچ‌وجه با جهت گیری‌های اخلاقی 
ادیان ساز گاری ندارد. 

تفاوت اسلام و لیب رالیسم راهم چنین در 
پاسخ‌هایی که به دو مسئلة «ازادی از ...»و 
«آزادی برای. . .» داده‌انده باید جست. لیبرالیسم 
با اوج گرفتن تمایلات «عرفی گر ایانه» -۵66) 
٥(‏ 1اا در جهان در بی ازادساختن انسان و 
جوامع انسانی از هي منة «قدرت‌های مطلقة 
ماورایی» است و با ارائة الگوی لیبرال - دمو کراسی 


مبتنی بر فردگرایی» در تلاش رها شدن از 
«قدرت‌های مطلقة دنیایی» نظیر حکومت‌های 
مستبد و سوسیالیستی است. دفاع از مدرنیته و 
نوگرایی در واقع تلاش دیگری بوده است از سوی 
لیبرالیست‌ها برای بیرون شدن از حصارهای بستة 
فرهنگ و «سنت‌های گذشته» و سرانجام ترویج 
روحیة یوتیلی تاریانیستی» هدونیستی و 
پراگماتیستی نیز به مثابة سبك کردن کرد انسان از 
تکالیف سنگینی بوده که «ایدئولوژی» و «اخلاق 
دینی» بر آن بار می کرده است. این درحالی است 
که اسلام در پی آزادساختن انسان از «موانع درونی 
تعالی» مثل دتاطلبی؛ تمایلات کتترل نشد 
تال صادا وس فم ویر اما 
و خرافه و موانع بیرونی تکامل» و شکوفایی» 
ماد اف واشت ها رمیات لماش 
ناسالم انست: 

درحالی که پاسخ لیبرالیسم به مسثلة «ازادی 
:20 حداکثر رشد. حداکثر رفاه و حداکثر 
یتردق ا اسلا آن زادر شیر کیب 
ارزش‌های دیگری چون وت آگاهی. کسب ایمان 
و تحقّق عدالت قرار می‌دهد؛ به‌طوری که همگی 
در وهای ا ا ا 
گیرند. 

اسلام و لیبرالیسم در مسئلة «آزادی جد؟»۱۹ 
نیز در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند. اسلام به 
آزاداندیشی” و آزادی اندیشه بیش از آزادی 
عقیده اهتمام دارد و در برابر آزادی تبلیغء آزادی 
عمل و آزادی امیال» از احتیاط تا سخت‌گیری» 
واکنش نشان می‌دهد؛ اما در غرب که از دیرباز 
بستر رشد و رواج لیبرالیسم بوده است؛ اهتمام به 
مراتب کمتری به ازاداندیشی وجود دارد و در 
ازای آن» به دیگر عرصه‌های آزادی» مثل عقیده و 
تبلیغ و عمل و امیال. بی‌هیج محابایی مجال داده 
می‌شود. مسئلةً اخیر را در ذیل بحث حیطه‌ها و 
شأن آزادی در هر کدام. بسط بیشتری می‌دهیم . 

ا ا هه و ا 
حيطة متفاوت قابل طرح و بررسی است. هر يك از 
این حیطه‌هاء محمل حضور نوع خاصی از آزادی 
است و موانع و محدودیت‌های خاص خودرانیز 
دارد. حیطة درونی مربوط به بعد روحی و معنوی 
وجودانسان است‌و حیطه ذهن» مربوط به‌بهد 


معرفتی و سرانجام حیطة بیرونی به بعد رفتاری و 
کنشی انسان مربوط می‌شود. ادیان نوعاً نسبت به 
بیشتری رواداشته‌اند و می‌دارند"'؛ اگرچه اراد 
شدن از تحمیل‌های بیرونی نیز به‌عنوان یکی از 
شروط تعالی و تکامل انسان همواره مطرح بوده 
اش رجحان و اهتمام بیشتر ادیان به آزادی 
درونی نسبت به آزادی بیرونی از آنجاست که بدون 
اولٰی» «تعالی» محال است و بدون دومی» دشوار . 
اهمیت مسئلة شيطان در ادان و مسئلة مبارزة 
بانفس و کنترل امیالو غرایز و همچنین تأکیدی که 
بر نیت مومنان می‌شود. همگ موّید اهتمامی است 
که ادیان بر «رهایی درونی» (طمناهمهصه1) 
همین نوع از ازادی شده و می‌شسود. نیل به 
وارستگی درونی» همواره مستلزم نوعی خودداری 
و کف‌نفس بوده است و فاها از همین نقطه است که 
اختلاف‌نظر لیب رالیسم بارویکردهای دینی به 
مسثلة آزادی» جان می گیرد؛ چرا که لیبرالیسم 
عرف گراء هر گونه مانع تراشی اخلاقی و کنترل‌های 
یی در بریر ا رايك قدام چ کند 
SES‏ اهم ی 
ادیان تا جایی است که برحسب تعالیم دینی» قوام و 
ی و 

آزادی در حيطة هن» معطوف به دو سطح 
۱ است. آزادی فکر و آزادی بیان 
داشتن عقیدهمخالف و اجازه تبلیغ و ترویج ان 
ناظر به سطح دوم آزادی در عر صۀ ذهن است. 
تمایز اسلام و لیبرالیسم را در این مسئّله نیز می‌توان 
یافت. بدین معنا که اسلام بر آزاداندیشی و آزادی 
فکر و لوازم آن بیش از آزادی عقاید و تبلیغ آن تأکید 
دارد؛ درحالی که موضع لیبرالیسم در این خصوص 

اگر میان «اختیار»»«آزادی»»«آز اداندیشی» و 
TT‏ ابرقرار کنیم؛ د بايد گفت 


[0 ESS 
س‎ ۶ ۳ 
انسان است و هر دوی اینها در اسلام» حکم مقدماتی‎ 


را دارندبرای تحفّق «آزاداندیشی» و پرورش یافتن 
روح «آزادگی» که به نظر می‌رسد اوج قل آرمانی 
آزادی در اسلاماندو به جرأت می‌توان گفت که دین 
برای تحعّق‌همان‌ها آمده است. از نظر اسلام‌هر 
فکر و فعل ناشی از چنین نقس واعية عاقله‌ای» 
مصداق صادقی از معنای والای ازادی است. 

در تعالیم و جهت گیری‌های اسلامی» تفاوت و 
مرزروشنی میان«ازادی اندیشه» و «ازادی عقیده» 
وجود دارد. آزادی انديشه منطقاً مقدم بر آزادی 
بیان و ازادی عقیده است. ازادی اندیشیدن بیش از 
آن که به‌عنوان يك حق قابل سلب و عطامطرح 
باشد» امری بدیهی و غیرقابل سلب و تعقیب است و 
ی ان انرا بی با عرامل رو 
اهرم‌های فیزیکی به بند کشید. اماهمين انديشة 
سیال دربندناشدنی که نمی‌توان آزادی آن‌را توسط 
عوامل بیرونی و پرزورترین قدرت‌ها سلب کرد» 
به‌راحتی توسط عوامل درونی» محصور و محدود و 
منحرف می گردد؛ عواملی نظیر عواطف و 
تمایلات» رسوبات ذهنی ناشی 
پیشینیان, اوهام و خرافات» عصبیت‌های ناشی از 
پیشداوری و افکار قالبی» حب و بغض‌های ناشی 
منافع و وسوسهو تردیدهای ناشی 
می‌توأنند بی‌هیچ نمود اشکاری آزاداندیشی و 
ازادی اندیشیدن رااز انسان سلب نمایند. درونی 
قلمداد کردن این عوامل به هيچ‌وجه نقش عوامل 
تأثیر گذار و مساعدت کنندۂ بیرونی رامنتفی 
نمی‌سازد؛ بلکه تنها بر این نکتة ظریف تصریح 
می‌نماید که ازادی اندیشه بیش و بیش از ان که از 
جانب عوامل بیرونی تهدید گردد» می‌توانداز طریق 
خود انسان تحدید شود. البته آنجا که بحت رشد و 
تعاطی افکار و تبادل اندیشه‌های آزاد مطرح است. 
اهمیت مساعد یا موانع بازدارنده بیرونی بیشتر 
می گردد. 

ما آزادی عقیده در اسلام» وضع کاملاً متفاوتی 
با ازادی اندیشه دارد؛ جرا که عقیده تالی و نتیجة 
اندیشه است که پس از شکل گیری و منعقد شدن» 
ممکن است خود مانع آزاداندیشی گردد. در قرآن 
اساسا واژه‌ای به این معنا وجود ندارد و صیغه‌های 
مختلف به کار رفته از این واه تيز تماما به معاتی 
دیگری مثل گر 
ES‏ | ارداد است. بعضی» لااکراه 


ه بستن» > بیمان بستن» سو گند 





رو ری 
محض این کادیان» 
به‌صورت سازمان‌های 
توده‌ای درم ی آیندويك 


بورو کراسی مذهبی بر آنها 


حاکم‌می‌شود؛ به نقض‌ و 
تحریف اصول آزادی‌همّت 


شمارء ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۵۳ 


(ادیان نیز مأنندهر مرام‌و 
مسلك دیگری» در مر حلهٌ 
پس ازتة تاروح 
آزاداندیشی و رو حیة انتقادی 
رابرنمی‌تابندو آنهارابعضا 
دش من این مسردم 
می‌ شم ند و از درافکندن 


۱3۳1 9 2 
هر کونه شك‌و پر سشگر ی“ 
می‌نمایندو مرو جان‌آن‌رابا 


انواع بر چسب‌های کافرو 
مرتدو بدعتگذارو منحرف» 


معرفی و محکوم‌می نمایند . 


شمارء ۱۸۵-۱۸۶ صفحه ۵۴ 





فی‌الدین. با 

رااختمل بر و 
شناختن 3 متفاوت در اسلام کردهاند که البته 
محل بحث و تأمل جدّی است. مهم‌تر آن که از 
زک رنود آزادی فان در تسا یی توا 
چیزی را به نفع پلورالیسم معرفتی و نسبی گرایی 

ارزشی نتیجه گرفت و منکر مواضع حقیقت‌طلبانه 
فرایی E‏ دی رت اک را 
فی‌الذین.۰.) بیش از آن که بر تکشر اعتقادی و 
ایدئولوژيك دلالت کند» گواه بر این حقیقت است 
که ایمان و اعتقاد را نمی‌توان با اکراه» تحصیل یا 
بر دیگری تحمیل کرد. طرف خطاب آي دوم 
(لکم دینکم ولی‌الدین. ..) نیز کافرون هستند و 
نمی‌توان آن را به‌راحتی به ت شرایط يك جامعة ملى 
و پیروان يك آیین واحد تسری داد و از آن به 
رسمیت‌شناسی پلورالیسم اعتقادی در يك اجتماع 
سیاسی یا دینی را نتیجه گرفت. لا اکراه فی‌الدین» 
بو است عایهم بمصطر انطباق دازد و 
اتخاد خطمشی سل ریه از یی مسانان کر 
بلاد مفتوح آلسوه نی بسانت لین از رد 
است" "؛ درعین‌حال نافی پلورالیسمی است که به 
تدازل از موضع حقيقت‌طلبانة مسلمانان 
می‌انجامد. از نظر اسلام» اين صاحبان عقاید 


مختلف هیتعید که باید مشمول اهل و مدارای 


دیگران قرار گیرند نه لزوماً خود عقاید. مدارا» 
شفقت» گذشت و تحمل مربوط به حيطة 
مناسبات انسانی است و به هیچ رو قابل تسری به 
حوزء معارف و حقایق عالّم نیست. 

با این که اسلام. عقیده حق و راه نیل بدان را 
جز یکی نمی‌داند. به جنگ عقاید نرفته و نزاع 
خونین ميان عقاید را ترویج نکرده است؛ چنان که 
در هیچ يك از آیات جهادية قرآن؛ به جنگ با 
ا فا تفت ی یه کات 
کوشا وتان سا با ال 
شکل‌گیری عقاید باطلء مانند دروغ و اغواء جهل 
و خرافه و سنن غاط و سوء‌استفاده از تمایلات و 
غرایز» به شیوه‌های خاص هر کدام به مبارزه 
برخاسته است. به بیان دیگر اسلام برخلاف 
لیبرالیسم» نسبت به عقاید غیر بی‌تفاوت نیست"" 
ولی همچون تجربة کلیسای مسیحی نیز به 
تفتیش عقاید و تعقیب دگراندیشان نمی‌پردازد. 


سا وک اسلا نسبت به آزادی عقیده 
و تبلیغ و ترویج آن را می‌توان در ذیل بحث‌های 
مربوط به اظهار و ترویج ارتداده مسئلةّ بدعت و 
احکام مربوط به کتب ضالّه و محدودیت‌های اهل 
ذمه در تبلیغ ایین خویش در بلاد اسلامی مورد 
بررسی قرار داد"" و روح آزاداندیش و مشرب باز 
اسلامی در حوزهٌ فکر و آنديشه را نیز باید در 
سرگذشت اخذ و اقتباس فرهنگی و مبادلات 
اندیشه‌ای به تمدن‌های پیش از خود جستجو 
کرد. این که اسلام از چه تمدن‌هایی در مسیر 
تحقّقّ خویش بهره برده و چه بهره‌هایی برده است 
و این اقتباس و فراگیری از فرهنگ‌هاو تمدن‌های 
دیگر مانند تمدن‌های یونان و ایران و یا سنت‌های 
دیق ی وت ات کار درست و قال 
وا و انت بار وا هن باعت فلت 
ماهیت آن گردیده جملگی از موضوعات مهمّی 
برای مطالعه و تحقیق به‌شمار می‌آیند؛ ولی 
چیزی که از ورای همه این مسائل و با صرف نظر 
از تتایج همه این مطالعات» شایان توجه است» این 
مسئله است که این همه آماد کی و پذیرش در میان 
مسلمانان از کجا نشأت گرفته و چگونه به ولع اخذ 
و اقتباس علمی و فرهنگی در میان آن‌ها دامن زده 
و آن را تشدید کرده است؟ تعالیم اسلام» خصوصاً 
دن اغاز خر کت تم بو ده که اما را نین اماد 
تعامل مثبت با فرهنگ‌ها و تمذن‌های دیگر کرده 
است؟ درحالی که مسلمانان قرون نخست نیز در 
داعیة برحق بودن و برتر بودن و کامل‌تر بودن 
عقاید خویش» کوچك‌ترین تنازل و تردیدی روا 
نمی‌داشتند. 

در بحث از آزادی رفتار» بدیهی است که ادیان به 
لحاظ خصلت هنجاری‌شان, بیش از لیبرالیسم. 
نسبت به این نوع آزادی‌ها از خود حساسیت نشان 
داده‌اند. اما انجا که ازادی‌های رفتاری» مرزهای 
قانونی رادرمی‌نوردد» واکنش‌ها نسبت به آن بسیار 
همسان است. 


مصادر دینی عدالت 
همچنان که پیش از این درباب آزادی عنوان 
شد ادیان توحیدی» بارآورترین مزرع و بالنده‌ترین 
رستنگاه ارزش‌های انسانی بوده‌اند؛ لذاریشه‌های 
غالا راهن اغ ار آزادی ای اد 


اخلاقی این ادیان جُست. برای نمونه» اعتقاد به 
رقت اسان ها اا ار قات مساق 
همشان بر ورد کار عالّم» مقوم دوباية اساسی عدالت» 
یعنی «برادری» و «برابری» توک شنت انسان‌هابه 
مشابهةٌ فرزندان آدم ابوالبشر با یکدیگر برادرندو 
فرض برادری میان انسان‌هاء م وید بر خورداری از 
طبیعت و حقوق یکسان انهاست. 

از این گذشته» اصل برادری آثار خودرادر 
دیگر اجزای آموزه‌ای ادیان نیز نمایان ساخته 
انفتتت ی توصیهو ترویج روح «نوعدوستی» 
«جمع‌گرایی» و «تعاون و همکاری» در میان بیروان» 
همانها نیز به نوب خود تأثیرات شایانی بر تعمیق 
تحقق مساوات نیز متقابلا به تحکیم و نقویت روح 
خوت در ميان اتسان‌هامندد می ر ساند ایس 7 
اسلام درمسثلةعدالت»ازترويجعقايد 
انسان‌شناختی موافق با روح برادری و برابری و 
آماده‌سازی‌های روانی و تحریضات اخلاقی برای 
قبول آن پا فراتر گذارده‌و به آن به‌عنوان يك هدف 
مهم الهی و يك وظیفة خطیر شرعی نیز اشاره کرده 
سات : تصریح قر آن به اقامة قسط به‌عنوان هدف 
ف یا ر کات را یار اقا 
تعدی و با حامیان ساخت‌های ناسالم اجتماعی» و بر 
قضاوت و داوری به عدل" و بر رعایت حقوق مردم 
و بر مبارزه بافقر و عوامل ایجاد آن""و....همگی 
موند اهتمام کاملی است که به این مسئله شده 
است. اهمیت عدل در اسلام تا جایی است که بحث 
آن توسط مهم ترین نحله‌های کلامی به حوزة الهیات 
محض نیز کشیده شده و همچون يك معیار پیشینی» 
بای سنجش صفات و افعال منتسب به خداوند قرار 
کته ابیت ۳ ۰ درفقه‌فردی»عدالت‌ همواره 
به‌عنوان یکی از مهمترین صفات و شرایط احراز 
برخی از موقعیت‌ها مطرح بوده است و در فقه 
اجتماعی و سیاسی به‌عنوان يك آرمان متعالی و 
معیاری برای سنجش صلاحیت و حقّانیت حاکمان 
وحکومت‌ها. مطهری با اشاره به اهمیت بحث 
عدل و عدالت در اسلام می گوید عدل در اسلام 


همدوش تو حید» رکن معاد هدف تشر ج نبوت» 


فلسفة‌زعامت و رهبری» معیار کمال فردی و 
مقیاس سلامت اجتماعی بوده است. عدل, هم 
جهان‌بینی است. هم معیار شناخت قانون است» هم 
مسئولیت‌اجتماعی*'. ایشان با استتاد به بر خی از 
یات قرآن» عدل رادر چهار سطح تکوینی» 
می‌گوید علت اهتمام زیاد مسلمانان به مستلةٌعدل 
و عدالت را باید در اهتمام فراوان‌قرآن‌بدان 
ذانشت :۲۸ 

بدیهی است که موضوع عدالت و برابری با 
چنین مبادی و خاستگاهی» با آنچه که از سوی 
له انیت تفاوت‌های بسیاری دارد که نمی توان به 
سادگی از کتار آن گذشت و اتفاقاً همین مميُزات 
اشاسی است که انی بوذ ر ابر خالشتی شیدنا 
نشدن مناسبات عدالت با دیگر ارزش‌های بشری و 
از جمله«آزادی» باقی می گذارد. در زیر به برخی 
از این ممیزات که مارا در یافتن تعبیری آزادانه‌تر از 
عدالت یاری می‌رساند. اشاره می کنیم . 


اسلام و سوسیالیسم 


عدالت‌خواهی مانند آزادی‌طلبی دارای دو 
وجه يادو مرحله است. مرحله سلبی» یعنی 
مرحلة مبارزه با ظلم و نابرابری؛ و مرحلة ایجابی 
و اقام عدل. آنچه موجب بروز برخی نگرانی‌ها 
در اطراف مسئلةٌ عدالت گردیده است» عمدتا به 
مرحلة دوم یعنی مرحله عملی کردن آرمان 
عدالت مربوط می‌شود. تجربهٌ عملی کشورهای 
سوسیالیستی که مدعی ورود به این مرحله 
بوده‌اند نشان می‌دهد که با افزايش نقش دولت‌ها 
در هدایت و کنترل پروه عدالت» دستکم دو 
عارضة مهم به‌عنوان پیامد ظاهرا ناگزیر اعمال 
سیاست‌های متمرکز برنامه‌ای رخ نموده است. 
نخست» قدرت گرفتن عناصر دولتی و ظهور طبقة 
جدید. و دوم مسئلةٌ تحدید آزادی‌ها که جدای از 
سلب بسیاری از حقوق مردم» موجب افول 
انگیزه‌ها و در نتیجه کاستن از شتاب لازم برای 
توسعه گردیده است. 

به نظر می‌رسد که‌راه پیشگیری از بروز 


0 آزادی دراسلام» هم‌راهی 
برای دستیابی به حقیقت و 
کسب ایمان ايدئولوژيك 


نسبت به آن| شت و هم جزء 


آرمان‌های توصیه شده‌و 
ارزش‌های اصیل مکتب 
برای رشدوتعالی انسانی؛ 
درحالی که آزادی در مکتب 
لیبرالیسم. راه‌حل ناگزیری 
است برای‌زیستن در جهانی 
که‌هیچ حقیقتی در آن و جود 
ندارد یادر صورت و جود» 
کشت آن مسر ست 





شمارة ۱۸۵۱۸۶/ صفحه ۵۵ 


0 فردی که درآزادزیستن 
خویش. ابعادو جودی خود 
رایاس نمی‌داردو حصدو 


اعندالی رارعایت نمی کند» 
جگونه حق‌دیگران دراین امر 
رارعایت خواهد کر د؟ 


شمارة ۱۸۵۰۱۸۶ صفحه ۵۶ 





عدالت نهفته است و برای مصون ماندن از این 
خطرات. تنها باید به خود آن ملتزم ماند؛ چرا که 
دوج عدالت باه رگ ونه برتری‌طلبی و 
خاص‌گرایی مخالف و با سلب هر حقی از 
صاحبان حق در تغایر است. توجه اسلام به 
را مساوات در تسهیم بیت‌المال و در آمر 
قضاء و ملازم دانستن حق و تکلیف والیان و 

موالیان نسبت به هم و پیش‌بینی وتا بسیاری 
راز ها گر کر این کے قلاشی ابیت 
برای ممانعت از شکل گیری هر گونه طبقة ممتاز 
اجتماعی. سرزنش‌های سخت امام علی(ع) 
نسبت به اهل خاصّه*" و البته جاری بودن مشی 
پارسایانه در مان قاطبة علماء حتی از شکل‌گیری 
طبقة ممتازةٌ روحانی در اسلام که احتمال پیدایی 
آ گر و مو دشن ا اک به کل هی 
EE E E E‏ 
عدالت را اعطاء کل ذى حق ات بت 
می‌کنند. چگونه می توانند آن را با سلب حقوق و 
آزادی‌های مطلوب و موجه انسانی تأمین نمایند؟ 
و درحالی که فضل و برتری را تنهادر 
پرهیزکاری" » نیکرفتاری" "» نیکوعملی علم و 
آگاهی" "و بالاخره جهد و تلاش" می‌دانند. 
چگونه می‌توانند با سخت گیری‌های نابجای 
خویش» انگیزه‌های رشد و تعالی را در اسان‌های 
دیگر زائل نمایند؟ وانگهی آیین‌های دینی تلاش 
دارند تا از طریق بسط و تعمیق فضائل اخلاقی. 
آفعال نیکو را به صفات و خلق حسن بدل سازند؛ 
لذا اهتمام دین ری است کل را ومان 
انسان‌ها چنان شیرین و خوشگوار سازد تا هر 
کس خود عامل پای‌بند بدان باشد. حتی اگر 
ظاهرا به زیانش تمام شسود*". از همین رو 
حضرت علی(ع) می‌فرم‌ایند: أن فی العدل بجاو 
من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. 7 یعنی 
عدالت ته تنها گشایشی برای فرودستان محروم از 
حق پدید م یآورد و نه تفت گشایشی برای 
جامعه محسوب می‌شود؛ بلکه حتی برای کسی 
که ظاهراً اقام عدل به ضرر او تمام شده است نیز 
چنین است؛ چرا که جور و ستم برای او بدتر 
از رعایت عدل است. فحوای غيرمستقيم 
این بیان چنین است که حتی با کسی که خود 
مورد عتاب عدالت است» باید عادلانه رفتار 


شود. 

تمه دیگری که عدالت‌خواهی سوسیالیستی 
را از عدالت‌طلبی دینی متمایز می‌سازد» محدود 
اشن ان دزز فضا وتات اف اوی د 
جامعه‌است. این نگرش که‌ازمشرب مادی 
سوسیالیسم الحادی برخاسته است» عدالت را از 
معنای بلندو موسع آن, فرو می آورد و پیوند آن‌رابا 
دیگر آرمان‌های بشری منقطع می‌سازد. تعابیر 
دینی از مسئلة عدالت همواره تداعی کننده مجالات 
گسترده‌ای برای آن بوده است . همین ناف از 
عدالت است که بدان معنایی ساز گار و بلکه‌متضمن 
آزادی می‌بخشد. 

تا این مرحله ا ومنت ما در صدد طرح این 
مدعابودیم که اولا ازادی و عدالت به‌عنوان دو 


مطلوب‌همیشگی جوامع بشری» ريشه در 


آموزه‌های ادیان توحیدی دارند و انیا برداشت 


اصیل و همساز از این دو. همان تعابیر و تفاسیر 
دینی از آنهاست. لیبرالیسم و سوسیالیسم اگر چه 
منشا خدماتی برای این دو ارمان بلند بشری 
بوده‌اند. ما به علت طرح و پیشبرد يك‌سویه و بیرون 
از اعستدال مسوجب بروز برخی نگرانی‌هاو 
حساسیت‌ها نیز در قبال آنها گر دیده‌اند. لذابشر 
سرخورده از تجربیات لیبرالیستی و سوسیالیستی» 
مترصد به میدان امدن اندیشه‌هایی است که این دو 
آرمان راون با یکذیگر تعتریف کندو 
به‌ییش ببرد. تلاش مادر ادامه صرف ارائة 
تصویری متعادل از این دو مفهوم و برقراری سین 
موزون میان آنها خواهد شد. 
نسبت میان آزادی و عدالت 

آزادی از دو سو به عدالت نظر داردو بدان 
وابسته است: ۰۱ به‌عنوان زمینه و پیش‌شرط. 
۲ . بەمثابةهدف و نتیجه. 

بیش ترط بودن عتالت از آن حیت ات که 
آزادی تنها در يك بستر عادلانه و در شرایطی که 
همه آحاد يك اجتماع از برابری نسبی برخوردار 
باشند, نتیجه‌بخش خواهد بود و به معنای درست 
کلمه محمّق خواهد گردید. وانگهی» هدف آزادی 
یایکی از مسهم‌ترین اهداف آن؛ خی عدالت 
است؛ زیرا ثمرء آزادی همان است که افراد در يك 
رقابت سالم» رهین تلاش و مکتسبات خویش 


گردند و از این طریق. هرچیز در جای خویش 
بنشیند و هر ذی‌حفی به حق خویش برسد. 
تجربیات عدیده تاریخی نشان داده است که 
مطالبة آزادی بی‌وجود آن پیش‌شرط و بدون 
ملاحظة اين اهداف» خیلی سریع آن را به ضد 
خویش بدل می‌سازد. این که می‌بینیم در اسلام 
بر مسئلة عدالت بیش از آزادی‌های مدنی و 
اجتماعی تأکید شده است» ار بدان شیب است 
عدالت است و ثانياً تحمق عدالت» بدطور طبیعی 
به حصول آزادی منجر می‌شود. زیرا باز گرداندن 
حقوق تضییع شده به صاحبان آن» همان آزاد 
اين دو معنا در اسلام چنان باهم ممزوج و درهم 
تنیده و به یکدیگر وابسته‌اند که در عبارت: افضل 
الجهاد كلمة عدل عند امام جائر (امام على)» هر دو 
منظور یکجا مطرح گردیده است. چرا که مطالبة 
منتهی به احقاق حقوق مسلم بشری. همین 
درهم‌شدگی مفهومی میان آزادی و عدالت‌را در 
ag‏ و 


س ےم ور 


EE 
در اسلام »ارزش و فایدت آزادی برحسب‎ 
ميزان توفیقاتش در راه تحقق عدالت سنجیده‎ 
می‌شود. چنانچه آزادی هیچ نقش و اثری در‎ 
بسط و تحکیم عدالت نداشته باشد یا به علت فقد‎ 
شرایط عادلانه در جامعه» به نفع صاحبان مکنت و‎ 
آقشار ویژه تمام شودو به بی‌عدالتی و‎ 
نابرابری‌های بیشتر در جامعه دامن بزند. از نظر‎ 
اسلام و منطق عقلاء مذموم است. همچنان که‎ 
عدالت تحمیل شده و مبرر ستم که مانع از فعالیت‎ 
آزاد و به فعلیت در آمدن استعدادها و شکوفا شدن‎ 
ظرفیت‌ها و نمایان گردیدن شایستگی‌ها باشد نیز‎ 

نامنتج و نامقبول است*" 

در متون جامعه‌شناسی» وجود نسبت موزون و 
متعادل میان آزادی و عدالت را با امکان تحراه 
اجتماعی افقی و عمودی برای تمامی آحاد و 


جابه‌جایی در پلکان مراتب اجتماعی و در نقش‌ها 


و موقعیت‌های هم تراز» وید وحود «آزادی» ات 
وتشر ی ابن فرصت و آمکان به تا آاځادو 
اقشار اجتماعی» مید وجود «عدالت» در سطح 
جامعه است. البته مهم تر از امكان تحرك 
اجتماعی برای همه افشار» مسئله معيارهاى 
تمامی آحادء از ملزومات چنین امری است. 
فروکاهی و نقصان در هر يك از عناصر اين 
مجموعه» موجد خللی است در یکی از دو وجه 
تحرك سالم اجتماعی یعنی «امکان تحرك آزاد» و 
«دسترسی عادلانه به مستلزمات تحرك». اتفاقاً 
تاریخ a8‏ برای هر د وضع آ سیبی 
ES 8‏ 
وضعیتی است که به ظاهر در آن» آزادی‌های 
فراوانی برای هر گونه تخر اه اجتماعی و بالا رفتن 
از نردبان مرات تت اما وجو نارن اما به ت 
وجود شکاف‌های عمیق طبقاتی و همچنین از 
میان رفتن امکان رقابت‌های سالم به سبب 
شکل گیری انواع انحصارات» این فرصت برای 
تمامی آحاد و اقشار به يك‌سان فراهم نیست. 
تجربة برخی از جوامع سوسیالیستی نیز وضعیت 
بی‌مارگون دیگری را نشان می‌دهد که به علت 
فقدان آزادی‌های مدنی و عدم امکان شکوفایی 
استعدادها و رشد شایستگی» تح رك اجتماعی در 
آن معنایی ندارد یا دستکم از قاعده قابل اکتسابی 

نکتة مهم تر در تلقی اسلامی از این دو مفهوم» 
این است که سهم آزادی و عدالت در این سازه 
مرکب لزوماً يك به يك نیست؛ بلکه کاملاً تابع 
خصوصیات جوهری آنهااز يك‌سوو 
ضرورث‌های اجتماعی از سوی دیگر است. لذا 
وضع و وزن هر کدام در این سازه بر پاية اصول 
عنوان مستلزمات و محدودیت‌های آزادی» بیشتر 
ی 





[)مدارای توصیه شده‌در 
لیبرالیسم نسبت به عقاید 
دیگران؛ چیزی ک اسلا 
متفاوت باتحمّل و تساهلی 


است که‌مومنین معتقد» به 


رعایت آن‌سفارش شده‌اند ۰ 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۵۷ 


اس سوز؛برادریو 
توصیسههای اخضلاقی 


دیگر خواهانه درادیان 


توحیبدی» نمی‌تواندبا 
فردگرایی خودخواهانه‌ای 
که بن‌مایةآزادی در جوامع 
غربی است» جمع گردد . 


شمارءٌ ۱۸۶ -۱۸۵/ صفحه ۵۸ 





مستلزمات آزادی 

آزادی به معنای دقیق کلمه يك امر انسانی 
است؛ از آن حیث که به ار اده و اختیار و ملزومات 
قق ان یعنی «دانایی» و «توانایی» که تنها در 
انسان جمع شده است. منوط می‌باشد. مهم‌ترین 
ملزومات یا مقدمات پیشینی برای ازادی. همان 
وجود عنصر «آگاهی» است. آگاهی و خرد است 
که به انسان آمکان شناخت هت یت 


می‌دهد. NR‏ 
اهمیت عنصر آگاهی در کسب آزادی واقعی 
تاک کر دند : اواز تفیل ر بیان گنه 
عنصر خرد و آگاهی تصریح نمایده مسئلة شر ط 
بلوغ و سن قانونی را به‌عنوان پیش‌شرط 

بهره‌مندی از آزادی مطرح ساخته است"؟ 
وانگهی همین عنصر آگاهی است که به همراه 
شور درونی» «عزم» لازم برای کسب آزادی را در 
انسان یدید می آورد. بدیهی است که فقدان چنین 
عزمی به رغم وجود آگاهی» هیچ اراده‌ای را به 
حرکت در نمی آورد. . عنصر سوم در فراهم آوردن 
امکان تحقّق اراده» «توانایی» است ی 
عدیده‌ای چون استعداد و بضاعت‌های شخصی از 
يك سو و وجود امکانات و شرایط موافق از سوی 
دیگر بازمی گردد. در همین‌جاست که مهمترین 
عنصر لازم برای تحمّق آزادی» یعنی عدالت» 
اهمیت خود را باز می‌نمایاند. جرا که بی‌وجود 
آنء دانایی و توانایی کافی برای بهرهمند شدن از 
مواهب ازادی برای عامة مردم. خصوصا قشرهای 
فرودست اجتماعی فراهم نمی ایدو در نتیجه 


بخش ی از جامعه هیچگاه طعم آزادی 


به‌دست آمنثه با اعطا شده زا تخر اهد چشید. 


آزادی در بستر پی‌عدالتی» به افزایش نابرایری‌ها 


دامن می‌زند و با منحصر شدن به گروه‌های ممتاز 


اجتماعی» به سرعت به ضد خویش بدل می گردد. 

از این گذشته» داشتن درك درستی از آزادی و 
اشن درو فع اوران ام ا 2 
السانی: مستلزم دستیابی به سطحی از هرفاه و 
و ست انیت . انسان‌های وضیع و جوامع فقیر 
براساس نظرية قابل درك مزلوه قبل از هر چیز به 
غذاو امنیت نیاز دارند ۔ بدیهی است تا بتدایی‌ترین 
نیازهای فیزیولوژيك انسانی در حداقل‌های آن 


برطرف نشود چنین انسانی قادر نخواهد بود به 
نیازهای سطح بالاتر خویش, یعنی آزادی و 
خودشکوفایی بیندیشد. به‌همین سبب. بعضی از 
عدالت و تأمین حداقل‌های زندگی رایر مقولة 
نوسازی سیاسی و بسط آزادی‌های مدنی اولویت 
داده‌اند . 
محدودیت‌های آزادی 

متفاوت با تعابیر لیبرالیستی از آزادی که 
بیان بیشتر در مورد عدالت صادق است تا آزادی. 
جود اندیشمندان لیبرال غربی نیز با وجود تمام 
دلبستگی و گشاده‌دستی در مقولة آزادی» به آن 
مدعا چندان یای‌بند نمانده‌اند و به تدریج حدو 
بذيرفتهاند"؛ درحالی که کمتر نظریه و 
نظریه‌پردازی را می‌توان سراغ گرفت که چنین 
کاری را با عدالت کرده باشد؛ مگر آن که پیش از 
آنو از مبادی انسان‌شناختی خاص خود» اصل 
وحوب عدالت را زیر سوال پرده باشد. نظریات 
نیچه در توجیه و تبربر قدرت را می توان مصداقی 
از همین تشکیکات بنیادین در اصل عدالت 
شمرد. 

عدالت را به واسطة آن که مشروط و محدود 
به‌هیچ امر دیگری جز خود عدالت نیست. باید 
«خیر مطلق» قلمداد کرد؛ درحالی که آزادی از 
اين حيث» يك «خیر مشروط» است؛ جرا که در 
مقام قي مستلزم رعایت ملاحظاتی است که به 
برخی از آنها در زیر اشاره خواهیم کرد: 
انسان راکمتر کسی مطرح کرده است» چون 
تصوری محال و مطالبه‌ای دست نیافتنی است. 
اسان به‌مشثابة موحودی مختار» صاحب اراده و 
دارای توانمندی‌های عقلانی و جسمانی شگرف» 
در نخستین تجربة به کاراندازی ارادةٌ آزاد خویش» 
خود رامواجه با محدودیت‌هایی می‌بیند که از 
يك‌سو به بضاعت و امکانات درونی و فردی او 
برمی گردد و از سوی دیگر» به اقتضائات و الزامات 
و مقاومت‌های بیرونی محیط طبیعی و اجتماعی. 


واقعیت محرز و غیرقابل انکار محدودیت‌های 
تصور و تمنای آزادی مطلق باز می‌دارد و اورا در 
اما آیا آزادی‌های بشری تنها باحصارهای وجودی 
و طبیعی محدود شد‌یاعوامل دیگری نیزر 
موجبات محدودیت‌های بیشتر آن را فراهم آورده 
است؟ لزوم برقراری توازن در بررآورده ساختن 


نیازهای مختلف بشری, نیاز انسان به زیست 


گروهی و معاشرت و تعامل با دیگران و ضرورت 
حفظ امنیت و ثبات اجتماعی از جمله الزاماتی 
بوده است که مرزها و محدوده‌های تنگ‌تری را بر 
آزادی‌های مفروض طبیعی تحمیل کرده است. 
ر و اسر ی تسس سین 
انسان‌هاء به‌زودی اشکار ساخت که امکان 
بهره‌مندی از آزادی‌های بی‌حد و حصر در زندگی 
گروهی وجود ندارد؛ چرا که موجب تعدّی به 
حقوق و آزادی‌های دیگران می‌شود. مرزهای 
آزادی در زندگی جمعی» چنان حساس و ظریف 
است که اندك تخطی از آن, به محرومیت دیگران 
از حقوق مسلّم خویش منجر می‌گردد. 

البته فرض آزادی مطلق در حيطة درونیات که 


معارضی جز خود انسان پیدا نمی کند. کاملاً 


منتفی نیست. براستی هم هیچ عاملی نمی تواند 
آزادی دوح و وجدان, آزادی فکر و اندیشه و 
آزادی عواطف و احساسات شخص را برخلاف 
اراده‌اقن رید کشا کر با نرم ساختن اراد 
اع اما آزادی‌های کشیتان تعلی و 
ظهور آنها بیرونی است» مثل آزادی‌های هنجاری 
و رفتاری» آزادی بیان و اظهار عقیده. آزادی ابراز 
مخالفت و تبلیخ و آزادی‌های مدنی و سیاسی و 
اقتصادی» محمل انواع محدودیت‌پدیری‌های بجا 
و نابجاهستند. 

دو حد مهم بر آزادی, مسئلهة لزوم رعایت 
مصالح ریو اماع است. «مصلحت 
فردی». امری موهوم نیست و تشخیص آن نیز 
سلیقه‌ای و فردی نمی‌باشد؛ بلکه حقیقتی است 
بررخاسته از واقعیت وجودی انسان و البته متاثر از 
اه ها مایت 


چیزی جز رعایت اعتدال در بر آورده ساختن 


نیازهای منبعث از همین ابعاد وجودی نیست؛ 


چرا که تحقّق انسانیت انسان به مشابة يك آرمان 
یال فال ی وا کین اس ات 
جان‌استوارت‌میل در نظریه‌اش درباره آزادی» 
محدودیت اول را به کلی نفی می کند و محدودیت 
دوم راهم به مسئلة دیگری, یعنی مرز آزادی‌های 
دیگران تقلیل می‌دهد. او معتقد است که آزادی 


فرد» تنها در جایی پایان می‌یابد که باعث وارد آمدن 


آسیب و زیان به آزادی‌های دیگران گردد . در غير 
این صورت» آزادی او خصوصاً در حق خودش» 
مطلق و بی حدوحصر است؛ جسن ار چچ 
زیان و آسیب به نفس او گردد. چرا که فردٌ بر تن 
و جان خویش, ساطان مطلق است و خير و 
صلاح خود را بهتر از هر کس دیگری تشخیص 
ها سخن میل از آن حیث که نگران 
توجیه رویه‌های تحمیلی بر افراد به بهانة رعایت 
مصالحی که خود تشخیص نمی‌دهند. می‌باشد. 
قابل و 
بر تباهی و نزول انسان به پایین‌ترین مسرتبت 
وجودی خویش؛ نگرانی آوز . فردی که در آزاد 
زیستن خویش ابعاد وجودی خود راپاس 
تیدا دود ادلی زا رای نمی کند. 
چگونه حق دیگران در این امر رارعایت خواهد 
کدی آن کموجره اسان غا کش اف 
انسانی خویش را به بهای نیازهای فروتر به‌راحتی 
وامی گذارند تا آزادی خود را احراز و بات 
نمایند» برای سلامت جوامع بشری بس خطرناك 
است. ادیان الهی با حرمت قائل شدن برای نفوس 
انسانی و حرام شمردن خودکشی و لطمه و 
شود خو در واقع با اصل پیش گفتة ميل 
در باب مطلق بودن آزادی انسان در حق خویش به 
مخالفت پا تیان . مذموم و آسیب‌شناسانه 
قلمداد کردن این امور در فرهنگ جهانی و حتی 
در جوامع لیبرالیستی""» مبین آن است که بشر در 
تعبیر و تفسیر آزادی» هنوز تحت تأثیر آموزه‌های 
دینی است تا اندیشه‌های لیبرالیستی. 

منحصر دانستن نخد آزادی‌های اجتماعی به 
تحدّی آزادی دیگران که میل مطرح کرده و پاي 
تثوری‌های لیبرالیستی قرار گرفته است» مبین 
نگر ش تقلیل گرايانة حاکم بر انديشة اوست*". 
واقعیت‌های اجتماعی چیزی فراتر از سر جمع 


اعضای آن و فراتر از شبکه روابط بینابین افراد 





0اسلام در پی آزادساختن 


انسان از«موانع درونی تعالی» 
مثل دنیاطلبی» تمایلات 
کنشرل تشه نف سانیه 
عادات و سنن گذشته 
خودخواهی» جهل و خرافه 
وموانع بیسرونی تکامل»و 
شکوفایی مانندطواغیتو 
ساخت‌هاومناسبات 
اجتماعی ناسالم است : 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۵٩‏ 


)اس لام به آزاداندیشی و 


آزادی اندیشه بیش ازآزادی 


عقیده‌اهتمام داردو در پرابر 


آزادی تبلیغ» آزادی عمل و 
آزادی امیال» ازاحتیاط تا 
سخت گیری» واکنش نشان 
می‌ دهد . 


شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحد ۶۰ 





است. حفظ و دوام يك نظام اجتماعی» منوط به 
وجود اهداف و آرمان‌های مشترك, نظام ارزشی و 
هنجاری مورد اتقأق» ثبات و امنیت نسبی و حفظ 

یکپارچگی درونی در مقابل تهدیدات خارجی 
اینھاواقعیاتی است که حستی در 
لیبرالیستی ترین جوامع هم به‌طوز جدی مدنظر 
قرازمی رفو ا غا سس آن بدشدی یله 
می‌شود؛ چرا که روز خلل در هر يك از ارکان 
برپادارنده نظام اجتماعی» بستر مساعد برای ظهور 
همان ازادی‌های فردی و اجتماعی را اشفته و 
مسشوش می‌نمساید و امکان بهسره‌مندی از آن‌را 
پیشاپیش منتفی می‌سازد. از همین‌روست که 
ان رام از رال رو اا ن 
نظر از مبانی تشوريك متخَذ از میل که مرز آزادی 
را تنهابا آزادی دیگران تعیین می کند» مرزها و 
محدوده‌های دیگری چون لزوم حفظ ثبات و 
آرامش نسبی» تضمین امنیت و استقلال کشور و 
مراعات اخلاقیات و هنجارهای اجتماعی را بدان 
افزوده‌اند. آزادی در جوامع» بیش و پیش از آن که 
توسط آموزه‌های دینی تهدید شده باشد» با این 
ل ھی ا واا بت ی سیف 
دارند و تحت عنوان مصالح ملی مطرح می‌شوند. 
مواجه بوده است. 

زندگی جمعی در قبال امکانات و تسهیلاتی که 
در اختیار فردمی گذارد از و پذیرفتن برخی 
مسئولیت‌های اجتماعی رانیز انتظار دارد. 
«مسئولیت‌پذیری» و قبول برخی تکالیف در ازای 
حقوق و امتیازاتی که فرد از جامعه اخذ می کند. حد 
دیگری است که بر آزادی‌های بی حدو حصر ميل 
ووا و ی کار آزادی بی حد 
خویش ارائّه می دهد اعضای جامعه رادر موضع 
مُحق‌های بی تکلیف می‌نشاند و آنهارابر طبیعت ۴ 
واا شیش سار کی سارو ادان سی انشا 
مسئولیت‌ناپذیری را که در کسب مواهب حیات» 
حاضر به پر داخت هیچ هزینه‌ای نیست» مستوجب 
لعنت دانسته‌اند"' . پوپر نیز جنین‌روحیه‌ای را 
برنمی‌تابد و می گوید که آزادی انسان‌ها در گروی 
مسئولیت‌پذیری آنهاست 

از نظریة میل درباب محدود شدن آزادی به 
کو ایا کی دک ی بت قال 
ا است که البته لیبرالیست‌ها از تصریح بدان 


امتناع می‌ورزندو آن مر جح بودن حقوق عمومی بر 
حقوق خصوصی است؛ البته در زمانی که در 
تعارض و تزاحم بایکدیگر قرار گیرند. رویکردو 
جهت گیری ادیان توحیدی و مشخصاً اسلام با تمام 
تأکیدی که بر فردیت موّمنان دارند. در این باره 
رشنن تج توت اضر اف تس هرارش 
حرمت رشوهو احتکار و بحث‌های مطرح در 
مکاسب محرمه در اسلام؛ در عین اعتقاد به اصل 


الناس مسآطون علی آموالهم. در همین راستا معنا 


گذشته از موارد فوق» یکی از مهم ترین و 
برخالش‌ترین مسجللات‌طرح آزادی» 


محدودیت‌هایی است که حاکمیت‌ها به منظور دوام 
و حفظ کار آمدی خویش بر مردم تحمیل می کنند. 
در همین عرصه است که مسئلة مهم ازادی مخالف 
و آزادی اقلیت در برابر اکثریت کی مهیلع بات 
حکومت مطرح می‌شود. استوارت میل‌نیز در 
کتاب خویش به چیزی فراتر از ازاد شدن اکثریت 
يك ملت از اجحاف و عم حاکمان مستبد اشاره 
می کند که به نظر می‌رسد به وضع آزادی و استقلال 
عمل اقلیت‌های مخالف در نظام‌های دمو كراتيك 
مربوط می‌شود. البته او مشخص نمی کند که 
حدود این آزادی که به حقوق و آزادی‌های اکثریت 
هم لطمه نزند. کجاست. مدافعان نظری لیبرالیسم 
هم پاسخ روشنی به این مسئله نداده‌اند و از بررسی 
تجربةٌ عملی پیاده شدن اندیشه‌های لیب رالیستی نیز 
براش گار نتخمی و یك تیه انم توانر سید 
به‌نظر می‌رسد که بحث آزادی مخالف و مرزهاو 
راط ان یکی از کلر گاههای هی ات که 
پارا د کش درونی دمو کراسی رابرمَلاساخته است. 
در این ار تباط» چند پرسش مهم وجود دارد که برای 
رفع پارادکس باید برای آنها پاسخهای درخوری 
یافت . برای مثال» بر اساس آن چه تا کون گفته شد 
آزادی» مرزهایی دارد؛ آیامرزو حنود آزادی 
افلیت نیز همان فرزهانی است کیش از این کته 
دیا شی ی توا آن اسک ریت اراد 
بر «اخنتیار» و امکان «تحقّق اراده» مبتنی نبود؟ آیا 
دامنة اختیار وقدرت عمل اقلیّت و اکشریت يك 
یمه یکسا امف اکر کسان ای اااي 
قاعده بازی دمو کراسی» یعنی تلاش برای کسب 
آرای بیشتر به منظور دستیابی به قدرت و وسعت 


E TT 1‏ الت واک یت یکسان 
ی ا آزادی افزوده‌يم . 
او فاضا یه ادلی ها بو بای سییر 
دارد. کجاست و چه کسی آن را تعیین می کند؟ 
به‌راستی فرق میان اقلیت‌های درون نظام که بر اثر 
جابه‌جا شدن ارای مردم در مبارزات انتخاباتی پدید 
می‌آید با اقلیت‌های بیرونی نظام. در بهره‌مندی از 
حق و امتیاز ازادی جیست؟ در دمو کراسی‌ها 
غربی» این تمایز» بسیار بارز و شکار است تا جایی 
که مخالفین خارج از کادر رقابت‌های حزبی, از 
داشتن کمترین حقوق سیاسی محرومندو با 
کوچکترین ابراز وجود به‌عنوان یك تهدید امنیتی 
تلّقی و بلافاصله سر کوب یا محدود می‌شوند. 
ری ھا دران هال ادن می کد ا ایب شاو 
رادر جوامع دیگر نادیده بگیرندو با محمل دفاع از 
دمو کراسی» اقلیت‌های خارج نظام در کشورهای 
جهان سوم را به جای اقلیت‌های انتخاباتی جا بزنند 
و حتی حقوقی بیش از يك شهروند متعارف» برای 
آنها مطالبه نمایند. تقش اقلیت‌های خارج نظام در 
این قبیل کشورهاء با توجه به احتمال مداخلة 
طرف‌های خارجی در عرصة رقابت‌های سیاسی 
داخلی و با وجود مکانیزم‌های اغوایی و القایی 
تأثیر گذار بر افکار عم ومی و هم چنین امکان 
سوءاستفاده از نارضایتی‌هاء به دلیل فزاینده بودن 
نیازهاو بالابودن حجم مشکلات و ضعف نسبی در 
کار آمدی حکومت‌ها در این قبیل جوامع» بسیار 
فراتر از سهم و اندازه حقیقی انها نشان داده می شود 
که‌نافی تمامی اصول دمو کرادت است. با توزیم 
ناعادلانة حق بهره‌مندی از ازادی به نفع اقلیت‌های 
بعضاً وابسته در این کشورهاء هم اصول دمو کراسی 
نقض می‌شودو هم امنیت و استقلال کشورها 
به‌خطر می‌افتد. تجربه نشان داده است که 
درصورت دستیابی این جریانات به حکومت» بساط 
همان دموکرا بیش ھا تعیب یتشد 

۵۰ 

در همین مجال, ذکر این نکته خالی از اف 
نیست که تنها چیزی که دمو کراسی را از درافتادن به 
چنین ورطه‌ای نجات می‌دهد و کشورهای دی ر آزاد 
شده جهان سومی را از اتلاف انرژی‌ها در مسیر 


رقابتهائ امس خرب و به تو یی انا خن بشن 


«دموکراسی 
است . چنانچه ريشه و زمينة طلوع دمو کراسی 

a‏ در 
عدالت‌طلبی بوده انت 9۱ . دمو کراسی واقعی تنها با 
به‌هم آوردن دو عنصر و 7 


های آرادی ۱ «عدالت» 


مرأقب دایمی و توآمان از هر دوی آتهامحقق 

شک هو اهسکع | بو ا با هتسار 
يك حکومت مردمی؛ به مراتب بیش از آزادی است 
تا جایی که کمترین تنازل از آن, موجب قلب ماهیّت 
حکومت می‌گردد. به همین خاطر اگر بنابر 
مصالحی» تعطیل موفتی برخی از آزادی‌ها برای 
يك حکومت مردمی» مجاز باشد تعطیل و توقف 
عدالت» حتی يك لحظه هم جایز نیست. 

شتعیاک اسای این قال تا هش خلةرا 
می‌توان چنین جمع‌بندی و خلاصه کرد: 

۱ از طریق مقایسة وضع فعلی جوامع انسانی با 
ادوار گذشتة آنش توان گفت که دستاورد بشر در 
تعقیب دو آرمان بزرگ آزادی و عدالت» در کل 
مثبت بوده است؛ در عین حال هنوز با آنچه مکاتب 
مدعی این آرمان‌ها نوید می‌داده‌انده فاصلة زیادی 
ودا 

۲. جزموانع تاریخی و سنگ‌اندازی‌های 
دشمنان ذاتی آزادی و عدالت یکی از علل ناکامی 
جوامع از دستیابی به مراحل بالاتر» جداافتادگی 
میان انها بوده است. 

۳ اگر چه بشر ازييشبرديك سویهّبعضی از 
آرمان‌ها به بهای وانهادن آرمان‌های دیگرء همواره 
وهای ی ن در فراق‌میان آزادی و 
عدالت به دلیل وابستگی وملازمت دات آنهابه 
یکدیگر به مراتب افزونتر بوده است. 

کت 
سوسیالیستی به این دو مقوله با تمام توفیقاتی که در 
مطرح ساختن جدی‌تر مسئلة آزادی و عدالت 
داشته‌اند. وخ وی ری کمن فا در گم 
در پیش گرفتن موضع احتیاط و تجانب نسبت به 
جریانات مدافع آن گردیده است : 

۵. همین مسئله از يك سو موجب اصلاح و 
تعدیل‌های فراوان در عقاید افراطی تر دو طرف 
مدعی و ظهور انواع مکاتب نشولی برالیستی و 





[ادیان نوعاآنسبت به 


آزادسازی درونی انسان» 


حساسیت واهتمام پیشتری 
رواداشتهاندو می‌دارند 
گر جهآزاد شدن از 
تحمیل های‌بسرونی نیسز 
به عنوان یکی از شرو ط تعالی 
وتکامل‌انسان. همواره 
مطر ح بو ده‌است : 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۶۱ 


0 آزادی در حصیطهّذهن» 
معطوف به دو سطحراندیشه» 
و «عقیده»است . آزادی فکرو 


آزادی بی‌آن ون نش افکار» 


آزادی داشتن عقبده مخالف 
1 و مه ۲ » مه ۰1 

واجازه‌تبلیغ و ترویج‌آن» 

ناظر بەسطح دو م آزادی در 


شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحد ۶۲ 





نشوسوسیالیستی گردیدهو از سوی دیگر» 
زمینه‌های بازیینی در مبادی هستی شناختی و 
انسان‌شناختی این مفاهیم و تجدیدنظر در معانی 
مستفاد از انهارایدید اورده است. 

1 یکی از رهیافت‌های مطرح و محل توجه در 
انما ر هات عیشت کش دزن سر 
اين دو آرمان راباریشه‌های اصلی آنها یعنی 
آموزه‌های توحیدی مجدداًبرقرار سازدو بر همان 
اساس» تعاریف همسازو متلائمی از آنها ارائه 
نماید. 

۷ در میان ادیان توحیدی اسلام» آموزه‌های 
زنده‌تر و جهت گیری‌های صریح‌تری نسبت به این 
مسئله دارد. از همین رو در این مقال پس از نشان 
دادن مبادی و مصادر دینی آزادی و عدالت» در 
بازتعریف این مفاهیم و توضیح نسبت‌های‌میان آنها 
کد تال تلا ا ا 

وهی افت ےک ا و 
آزادی و عدالت در نسبت و در ار تباط بادیگری 
معنامی‌شودو با نظر به عوارضش بر دیگریی» به 
یشن برد می هروه در معنای موسع عرضه شده از 
اين دو مفهوم هر يك متضمن و متکفل دیگری 
است و از این حیث هیچ تفارق و تضاربی, از آن نوع 
که در تجربة لیبرالیستی و سوسیالیستی رخ داده 
است» میانشان یدید نمی اید . 

٩‏ «آزادی عادلانه» ازیس و پیش با عدالت 
کین توالت ردان اسان کیا 
حقوق افراد» از جمله حق آزاد بودن‌و آزادزیستن 
می‌انجامد و با قرار دادن هر چیز در موضع مستحق 
خویش» همگان رارهین مکتسبات خود می‌سازد. 

۰ در سازء مر کبی که از تر کیب مسوزون 
آزادی و عدالت پدید می آید. سهم و نسبت هر 
کدام. تابع ویژگی‌های ذاتی آنهاو اوضاع سیاسی - 
اجتماعی جامعه‌ای است که خودرامهیای تحقق 
توف ابا تا اس اسهم اد 
تسهیم يك به يك آزادی و عدالت در این تر کیب به 
همان اندازه ناصواب است که در تجربة مکاتب 
لیبرالیستی و سوسیالیستی با دادن تمام سهم به يك 
طرف معادله و برقراری نسبت صفر و يك رخ داده 
است. 

۱ تصمیم گیری راجع به میزان اهتمام و 
تعیین اولویت‌ها در يك سیاست اجرایی و برنامة 


عملی, قبل از هر چیز مستلزم رجوع به مبادی و 
پشتوانه‌های نظری و ریشه‌های اصلی این مفاهیم از 
يك سو و داشتن تحلیلی جامعه‌شناسانه و عمیق از 
اوضاع اجتماعی و واقعیت‌های جاری است. 

۲ .از مراجعه به این مبانی و ملاحظةّواقعیات 
جاری» چنین به دست می آید که شرط جلوگیری 
از تبدیل شسدن عدالت به ضد خویش اولا 
خودداری از تقلیل گرایی مفهومیء ثانیاًپایبندی به 
معنای جوهری آن‌و ثالثاًپرهیز از به مخاطره 
افکندن آزادی‌های مشروع و قانونی مردم به بهانة 
بسط عدالت است. 

۲ اما مستلزمات و محدودیت‌های راهن 
به‌منظور جلو گیری از پدید آمدن عواقب سوءو 
منفی برای فرد و جامعه, طبعاً بیشتر و گسترده‌تر از 
عدالت است که‌هیچ حدی جز خود عدالت آن‌را 
تحدیدو تعطیل نمی‌سازد. داشتن آگاهی. عزم‌و 
توانایی و برخورداری از عدالت و توسعة نسبی از 
مستلزمات آزادی است. زندگی جمعیء ملاحظة 
عدالت» مراعات مصالح فردی و اجتماعی؛ قبول 
مسئولیت رعایت حقوق اکثریت و بالاخره حفظ 
استقلال و امنیت کشور نیز از عوامل محدودکنندة 
آزادی به‌شمار می‌رود. 

ما در ادامه تلاش خواهیم کرد تاردپای رهیافت 
دینی به مقولة ازادی و عدالت در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از مصادیق 
تلاش برای عملیاتی ساختن این رهیافت نظری» 
نشان دهیم؛ زیرا یکی از نقدهای جدّی به این قبیل 
رهیافت‌هاء همانا ذهنی و غیر عملی بودن مدعای 
انهاست. بدیهی است که تبدیل شدن یك انديشه به 
مفاد قانونی» تنها گام نخست عملیاتی نمودن آن 
محسوب می‌شودو تارسیدن به تحمّق عینی و 
واقعی. فاصلة زیادی دارد. این تاخُر» چندان نگران 
کننده نخواهد بود؛ اگر مطمئن باشیم که در مسیر و 
جاده منتهی به آن قرار داریم. 

رویکرد قانون اساسی 
به سئلة آزادی و عدالت 

اهتمام به موضوع عدالت و آزادی به مغابة دو 
آرسان اصلی انقلاب استلامی که در شعارهای 


محوری مردم ایران نیز متجلّی گشت» چندان بوده 
که قانونگذاران راوادار ساخته است تا در مواضع 


مهمی از فصول قانون اساسی بدان تصریح نمایند. 
به غیر از مواردی که در آن به مضامین این دو مفهوم 
اشاره شده بیش از ۴۸ بار نیز در متن قانون اساسی 
از عین وا ژز گان آنها استفاده گر دیده است: "ما در 
ادامه اشارات تفصیلیتری به معناو جایگاه این دو 
مفهوم در قانون اساسی و همچنین نسبت آنهابا 
یکدیگر خواهيم داشت و نشان خواهیم داد که 
موضع قانون اساسی تاچه حدبا ان جه تاکنون 
دربارةٌ این مفاهيم از منظر اسلام بیان داشتيم» 
همخوانی دارد. 
عدالت در قانون اساسی 

مسئلة عدالت برای قانونگذارانی که در فضایی 
انقلابی و به شدت آرمانی» اقدام به نوشتن قانون 
کرده‌اند. چنان جدّی و حیاتی بوده که در فصول و 
اصول مختلف قانون اساسی به و جوه متفاوت آن؛ 
اعم از عادلانه ساختن شرایط از ميان بردن فاصلةً 
طبقاتی» جلوگیری از بروز مجدد شکاف‌هاو 
متم رکز شدن قدرت و شکل گیری طبقات جدید و 
سرانجام تحکیم و درونی‌سازی آن پرداخته است. 
ما تحت همین عناوین» در ذیل به اصول مورد نظر 
قانون اساسی اشاره خواهیم داشت . 

عادلانه ساختن شرایط : تمهید شر ابط عادلانه 
به منظور فراهم آوردن بستر مساعدرشد 
استعدادها؛ بروز شایستگی‌هاو اعادةٌ حقوق و 
کسب استحقاق‌هاء مستلزم حصول نوعی عدالت 
بی ات کمن اول سو هار ده وت 
و بیستم قانون اساسی دیده شده است. تساوی 
عموم مردم در برابر قانون» رعایت قسط و عدل در 
حق غیر مسامانان اعطای حقوق مساوی 
صرف‌نظر از رنگ و نژاد و زبان و بالاخره‌برابری 
نومر از جمله اصولی است که عهده‌دار تحفق 
چنین شرایطی می‌باشد. 

ازن بر دن كاف و فاص قان اران 
گذشته عادلانه ساختن شرایط مستلزم کم کردن 
فاصله‌های طبقاتی به ارث رسیده از شرایط ناسالم 
پیشین است. لذا قانونگذار با رویکردی واقع‌گرایانه 
به مسائل اجتماعی» طی اصول سی و یکم و چهل و 
سوم» رسیدگی به وضع اقشار فرودست اجتماعی» 
به ویژه روستاییان و کار گران و ريشه کن ساختن فقر 
و محرومیت از جامعه را وظيفة کارگزاران نظام 
دانسته است. بدیهی است که تا شکاف‌های بازمانده 


از ابات اسا پیشین ر شوه ار رای 
ا اش اضر ابا مه و ی نس گرم 
شکست است. دیگر تمهیدات قانون اساسی در 
اصول بیسست و هشتم» بیسست و نهم» سی‌آم و 
سی‌ویکم در جهت برخوردار ساختن تمامی آحاد 
جام عه از امکان احراز شغل» مزایای تأمسین 
اجتماعی» مور ویر ورین رایگان‌و مسکن» 
همگی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر 
جامعه یعنی نیازمندترها بوده است. 

جلوگیری از افزایش مجدد شکاف‌ها: قانون 
اساسی» راهکارهای مهمی برای جلوگیری از 
افزایش مجده شکاف‌ها پیش‌بینی کرده است. این 
قانون در بند ۴ از اصل چهل و سوم» بر ممنوعیت 
استشمار و بهره کشی از کار دیگری تصریح نمو ده و 
باجلو گیری از تمر کز و تداول ثروت در دست افراد 
و گروه‌های خاص (بند ۲» اصل چهل و سوم)» از 
جان گرفتن دوبارةٌ گروه‌های صاحب مکنت و یا 
ظهور طبقات جدید ممانعت کرده است. نفی 
تبعیضات منطقه‌ای در بهره‌برداری از منایع طبیعی 
و درآمدها ی‌ملی» مصرح در اصول چهل‌وهشتم و 
یکصدویکم و همچنین مشار کت دادن بیشتر مردم 
در ادارة امور کشور از طریق تشکیل شوراهای 
محلی و صنفی (اصول یکصدویکم و 
یکصدوچهارم» از دیگر تمهیدات پیشگیری کنندء 
قانون اساسی در این راه است. تساوی عموم مردم 
در برابر قانون که در بند ۱۴ از اصل سوم بدان 
تصریح شده راهکار دیگری برای جلوگیری از 
اعمال هر گونه تیعیض میان آحاد لعتماعی است؛ 
وانگهی همین خط مشی» در اصول یکصدوهفتم و 
یکصدو چهلم که به برابری رهبر با سایر افراد 
کشور در مقابل قانون و همچنین رسیدگی به جرائم 
عادی ریس جمهور و معاونان و وزیران در محاکم 
عمومی تصریح داشته» مورد تا کید مجددقرار 
گرفته است. عدالت قاضی و قضا که در اصول 
شصت‌ویکم. یکصد و پنجاه و هفتم, یکصد و پنجاه 
و هشتم ویکصدو شصت و یکم به انحای مختلف 
بدان تصریح شده است» تضمین کننده احفاق 
هر گونه حقوق تضییع شده از افراده بدون‌هر 
ملاحظه و مجامله‌ای است. عدالت قضایی همواره 
موجد خوف و هراس در متمولین یفماگر: و 
امسیدواری و دلگرمی در دل مظلوم ان بی‌پناه و 





0 تمهید شرایط عادلانه به 
منظور فراهم آوردن بستر 
مساعدرشد استعدادها» 
تب یس کی هار اد 
حقوقو كسب 


استحقاق‌هاء مستلزم 


حصولنوعی عدالت 
پیشینی‌است کا 
سوم؛ چهاردهم» نوزدهمو 
بیستمقانو ن‌اساسی دیده 


شده‌است . 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحد ۶۳ 


انقلاب‌های ضد استعماری 
و ضد اساد معمو لا 
امعان نظر ج دی تری به 
مسئلة آزادی دارند» هر جند 
که‌ممکن است باسرد شدن 
حرارت‌های انقلابی و تبدیل 
شدن («نهعضتبه«نظام»» 
هیچ گاه‌تمامی ظرفیت‌های 
تعبیه شده‌د رآنها» به منصة 


ظهورنرسد. 


شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۶۴ 





یشتیبان بوده است. پیش‌بینی عدالت توزیعی در بند 
٩‏ از اصل سوم و ایجاد اقتصاد سالم و عادلانه در بند 
۲ همان اصل» بعد ایجابی این سیاست را در نظر 
داشته است. 

تحکیم و درونی سازی عدالت : اتخاذ 
خط مشی روشن و صریح نسبت به مسئلة عدالت و 
پیش‌بینی راهکارهای متعدد و مکمّل به منظور 
تحقق و صیانت عملی از آن, نشانگر هوشیاری؛: 
واقع‌نگریو آگاهی فانونگذار از این حقیقت محرز 
است که امر خطیر عدالت رانمی‌توان به ساز و کار 
خود به خودی دست ینهان سپرد. ذز الب 
حقیقت دیگری نیز اشاره دارد که دوام و پایداری 
عدالت» مستلزم تحکیم و درونی‌سازی آن از طریق 
ترویج روح‌برادری و تعاون است. لذاضمن 
تصریح به این مسئله ذیل بند ۱۵ از اصل سوم در 
اصول دیگر مثل بند ۲ از اصل چهل‌وسومو اصل 
چهل‌وچهارم نیز به شکل مستقل به تشویق‌و 
تقویت اقتصاد تعاونی اهتمام ورزیده است . 

جلو گیری از دولتی شدن اقتصاد : قانون گذار 
با در نظر داشتن تصوير ناخوشایندی از تجربة 
تاسوفق نظام شای سوسیالیستی که دولت‌های 
حجیم» همه کاره‌و بعضاً آسیب‌زایی رادر جهان 
صورت داده و موجب ظهور طبقه ممتازةٌ جدیدی 
گر دیده‌اند. در بند ۲ از اصل چهل‌وسوم به مراقبت 
از بروز چنین عارضه‌ای برای نظام گوشزد 
می‌نماید. شاید تنها ابراز نگرانی و قیدی که 
قانون‌گذار به آرمان عدالت در قانون اساسی زده 
است» همین مورد باشد که آن‌هم بیش از خود 
عدالت» معطوف به مجریان آن است. مقايسة این 
مسئله‌با قیدو تبصره‌های‌فراوانی که به مقولة 
آزادی در قانون اساسی خورده است و ما در ادامه 
بدان اشاره خواهیم کرد» مؤید امعان نظر قانون گذار 
به همان تفاوت‌هایی است که ماپیش از این در 
مقدمات نظری بدان اشاره کردیم. 


آزادی در قانون اساسی 

قوانین اساسی منبعث از انقلاب‌های ضد 
تماق وخ میداد ل امان 
هید مه سس کل آزادی دارند. هر چند که 
ممکن است با سرد شدن حرارت‌های انقلابی و 
تبدیل شدن «نهضت» به «نظام»» هیچ گاه تمامی 


ظرفیت‌های تعبیه شد در آن» به منصة ظهور 
ترسد. همجنان که در باب عدالت نیز همین 
نگرانی وجود دارد. حوز؛ بحث ما در این مجال» 
تنه‌اناظر به‌بررسی همین ظرفیت‌هاو 
جهت گیری‌های معطوف به آن است‌و بامسئلة 
عملی شدن یانشدن آن ظرفیت‌هافعلاً کاری 
ندارد. ۲ 

دستکم در ذیل چهار عنوان می‌توان میزان 
اهتمام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به 
مسئلة آزادی رامورد بررسی قرار داد: 

جلوگیری از باز گشت مجدد استبداد و 
استعمار: خوی استبدادء خودکامگی و 
انحصارطلبی که بر محو کامل آن در بند ۵ از اصل 
سوم تأکید شده است» بارزترین عنصر ضد آزادی 
است. استعمار رانیز از آ حیث که به اسارت 
تمامی يك ملت به شکل مستقیم یا غيرمستقيم 
می‌انجامد. باید در عداد عوامل ضد ازادی قلمداد 
کردا ار فاون استاس درد گناس شوم 
رامی‌توان در راستای تحکیم آزادی‌های عمومی 
مردم به‌شمار آورد . در همین ارتباط تمامی اصول 
وراهکارهایی را که مستقیم و غیرمستقیم عهده‌دار 
حفظ وجه «مردمی» نظام است باید در راستای 
جلو گیری از باز گشت مجدد استبدادو استعمار و 
ممانعت از تحدید آزادی‌های مر دم محسوب کرد. 
به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم بر 
سرنوشت اجتماعی خویش (اصل پنجاه و ششم)» 
ساختار شورایی تصمیم‌گیری‌ها در نظام جمهوری 
اسلامی (اصل هفتم)؛ انتخابى بودن قاطبة 
مسئولیت‌های اصلی (اصل ششم)؛ بالا بردن میزان 
مشارکت و نظارت مردم در ادارٌامور کشورو در 
تعیین سرنوشت خویش از طرق مختلف (بند ۸ از 
اصل سوم و اصول‌هشتم» پنجاهو نهم. یکصدم و 
یکصدو هفتاد و هفتم)» استقلال قواو سپردن حق 
نظارت بر هر يك به دیگری (اصول پنجاهو هفتم» 
ادو شم هشتاد و چهاره هشتادو ههت 
هشتادو نهم» نودم» یکصدو یازدهم» یکصد و 
بیست‌ودوم. یکصد و سی‌وسوم‌و یکصدو 
هفتادوسوم» شفاف و علتی نمودن مذاکرات 
مجلس و محاکمات داد گاه‌ها (اصول شصت ونهم و 
یکصد و شصت و پنجم) و مردمی بودن نیروهای 
نظامی (اصل یکصد و چهل و چهارم) از جمله 


تمهیداتی است که در اصول مختلف قانون اساسی 
گنجانده شده و مردمی بودن‌و مردمی ماندن نظام را 
تضمین و تدارك دیده است. 

صیانت از آزادی‌های مدنی : در بند ۷ از اصل 
سوم قانون اساسی که از جملة اصول کلی آن است 
بر تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تصریح 
شده و در اصول دوازدهم» سیزدهم پانزدهم 
پیست‌وسوم؛ بیست‌وچهارم» بیست و شسشم» 
بیست و هفتم و هفتادو پنجم. به مصادیق آن» یعنی 
ازادی مذهبی و دینی» ازادی استفاده از زبان‌های 
محلی و قومی» آزادی عقاید. آزادی بیان در 
مطبوعات. آزادی احزاب و تشکل‌هاء آزادی نجمع 
وراهییمایی و آزادی نشر افکار در صداو سیما 
اشاره گر دیده‌است. 

رعایت حقوق فردی : تأمین حقوق همه‌جانبة 
افراد. در سرلوحۀ این قانون» یعنی در اصول کلی آن 
(بند ۰۱۴ اصل سوم) قرارداردو براساس آن, رعایت 
حفوق انسانی اتباع مسلمان و غیرمسلمان را در 
ال جا بیان موجه نت قاتون انساسی با 
ملاحظة سابقه و زمینه‌های تضییع حقوق اقشار 
یه به رعایت عفوی زان تین در ذیل پنج بند (اصل 
بیست‌ویکم) تا کید کرده است. همچنین حقوق 
شهروندان در اتتخاب شغل» محل کار+ تملك 
بحاصل کان مالکیت عضی وخی ابیت ر ادر 
اصول بیست‌وهشتم» سی‌وسوم. چهل‌وششم. 
چهل‌وهفتم و چهل‌ویکم به رسمیت شناخته است. 
قانون اساسی» ضمن این که در اصل یکصدوپنجاه و 
ششم قوءٌ قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و 
اجتماعی و مدافع حقوق عامه معرفی می کند. در 
عین‌حال آن‌رابر حسب اصول سی‌ودوم» 
سی‌وچهارم» سی و پنجم» یکصد و شصت و پنجم و 
یکصد و هفتاد و یکم» به رعایت حقوق متهمان و 
مجرمان موظف می‌نماید. 

تضمین امنیت سیاسی و قضایی افراد: 
براساس اصل سی‌وهفتم قانون اساسی» در نظام 
جمهوری اسلامی ایران» اصل بر برائت افراد است 
و هیچ حکمی در آن عطف به ماسبق نمی‌شود 
(اصل یکصد و شصت ونهم)"*. وانگهی اصل 
بیست‌ودوم» حیثیت. جان» حقوق» مسکن و شغل 
افرادر از تعرّض مصون شناخته است و هیچکس 
حق تفتیش عقاید (اصل بیست‌وسوم)» تجسس در 


مکاتبات و مکالمات شخصی (اصل بیست‌وپنجم)» 
دستگیری (اصل سی‌ودوم) شکنجه‌و اقرار گرفتن 
(اصل سی‌وهشتم) و اهانت به متهمین و مجرمان 
(اضل تب وله راندازد: 

قیود آزادی : باوجود این باهمة این 
تصریحات و تأکیدات» هیچگاه آزادی در قانون 
اساسی به يك امر مطلق وغیر قابل ضبط و تصدّی 
بدل نشده است. بلکه قانونگذار با ملاحظة دیگر 
اهداف و آرمان‌های بشری و با مطالعة دستاوردهای 
مشبت و منفی دیگر ملل» برخی حدودو شرایط را 
بر آنمقرر داشته و از این طریق, انسجام و 
هم‌اهنگی درونی لازم میان اجزای آن را فراهم 
آورده است. آزادی در نظام جمهوری اسلامی 
ایران» برحسب بند ۶ از اصل دوم نب‌ایدبا 
مسئولیت‌های انسان در برابر خدا مغایرت بیدا کند 
وبراساس اصول نهم؛ بیست‌ویکم» بیست‌وششم, 
بیست‌وهفتم؛ بیست‌وهشتم یکصد و پنجاه و ششم 
ویکصدو هفتادوینجم نبایدبامبانی و موازین 
اسلامی در تعارض قرار گیرد و همچنین بر اساس 
اصول بیست و چهارم بییست و هشتم» چهلم و 
بندهای ۵ و ۶ از اصل چهل و سوم نب‌اید به‌زیان 
حقوق» مصالح و منافع عمومی تمام شود. عدم 
اضرار به غیر وعدم مزاحمت در کسب و کار 
دیگری که در اصول چهلم؛ بند ۵و ۶ از اصل 
چهل‌وسوم و اصل چهل‌وششم آمده است نیز حد 
دیگری را بر اطلاق آزادی در قانون اساسی وارد 
می‌سازد. مراقبت از به خطر افتادن اساس نظام و 
جلوگیری از خدشه افتادن بر استقلال و تمامیت 
او ف رات ری کو 
چهاردهم» نهم و بیسست و ششم آم ده است از 
محدودیت‌های اجتناب‌نایذیر آزادی در این قانون 
است. وانگهی» اصولی از قانون اساسی که به نحوی 
حق اعمال حاک میت قانونی رابرای دولت 
ووی اسلا ایر ان قرط اداه ر 
ناخواه متضمّن نقض بر خی از آزادی‌های فردی 
پراسانی مضالح طالب ام انت: غبارت‌های 
اتتهایی بند ۱ از اصل سوم و اصول چه اردهم. 
بیست‌ودوم» بیست‌وپنجم» سی‌ودوم و سی‌وسوم؛ 
دست دولت را در قانونی ساختن محدودیت‌ها 
اا اا و ی ا 
بازمی گذارد. بندهای ۱ و ۵ از اصل سوم نیز برحق 


[ دوام‌وپایداری عدالت»› 


درونی سازی ان از طریق 


ترویج‌رو حبرادریو تعاون 





شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۶۵ 


0 عدالت رابه‌واسطهآن که 
مشروطو محدودبه‌هیچ امر 
دیگری جرزخودع دالت 
نیست» باید,خیر مطلق؛ 
قلمداد کرد؛ درحالی که 


ازادی ازاین حیث » يك «خیر 


مشروط»است؛ جرا که‌در 
مقامت نحفق » مستلزم‌رعایت 


شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۶۶ 





جلوگیری از شیوع فساد و نفوذ بیگانگان در کشور» 
تأکید بیشتر ی دارد. 
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۰۱۳۷۳ خوارزمی.‎ 
- Bellah. Robert. (1964) “Religious Evolution” 


in: American Sociological Review 29: 358-74. 
بادداشت‌ها‎ 


۱ روح این سخن رابه‌روشنی در کلمۀ لاله لاله می‌توان 
یافت . هر یك از ادیان توحیدی» پیامی به همین مضمون 
ادوار بعد» توسط همان پیروان» دستخوش تحریف شده 
باشد. مضمون اجتماعی کلم تهلیل رادر ای ۴سوره ال 
عمران می نوان یافت که می گوید:. ۲ ولایتخذ معا سا 
آرباباًمن دون‌اللّه... . 

۲ تو کویل اذعان می‌نماید که اندیشه‌های توحیدی با جوامع 
مساوات‌طلب و دمو كراتيك انطباق بیشتری دارد؛ درحالی 
که جوامع آریستو کرات نوعأًباعقاید شرك آمیز مناسبت 
کامشاد. تھرانء طرح نو ۰۱۳۷۴ ص ۱۳۳. 


4 


من فی الارض كلهم جمیعا آفانت نکره 


2 


.٣‏ ولو شاء ربك لامن 
الاس حتی تکوئوامؤمنین (یونس .)٩٩‏ 

۴. اصطلاح «ادیان تاریخی» در برابر «ادیان ابت دایی»و 
«ادیان باستانی» از يك سو و «ادیان مدرن اولیه» و «ادیان 
مدرن» از سوی دیگر قرار می گیرد. این اصطلاح راپیتر بلا 
در نظرية تطور دینی خویش برای ادیانی نظیر بهودیت» 


مسیحیت و اسلام مطرح کرده است. ر.ك. به: 
Robert Bellah, “Religious Evolution”, Amer-‏ 
ican Sociological Review 29: 358-74.‏ 


۵. اسپینوزامی‌گوید که آدمی هرچه بیشتر خدارادوست 
داشته باشد» آزادتر است . ر .ك. کارل یاسپرس» اسپینوزا› 
ترجمة محمدحسن لطفی» تهران» طرح نو» ۰۱۳۷۵ 
ص۱۱۸ . 

۶. یاسپرس می گوید که نیچه‌هراندازه‌هم طرفدارانش 
ژست‌های ضد مسیحی بگیرند در لیبرالیسم» سوسیالیسم و 
در دموکراسی» چکیده و ثمرةّهمین مسیحیت سست شده 
رامی‌بمند. تچ که ارزیبی‌اش از این تأثیر گذاری» منقی 
است می گوید. فلسفه اخلاق و انسان گرایی امروزی و 
آرمان‌های تساوی‌طلبانة آن» براستی همان آرمان‌های 
مسیحی» منتها در هیئتی مبدل می‌باشد. او حتی ريش 
داش خواهی و جستجوی بی‌امان حقیقت را که در علم 
غربی متجلی شده است ریشه‌ای مسیحی می‌داند و در يك 
کلام می گوید یحیت. تاریخ روح غربی ماست. برای 
تفصیل بیشتر ر .ك. کارل یاسپرس, نیچه و مسیحیت 
ترجمءعزت‌الله فولادوند. تهران» سخن. ۱۳۸۰ 
صص :2۲۱۲۲۰۲۵۰۹ 

۷ تو کویل معتقد بود که عقاید مسیحی در طول قرون» 
تأثیرات بسزایی در ایجاد حس عدالت‌خواهی که در انقلاب 
فراسه مقخلی کفتت :هاش اس :تاهاب می کو ند کد 
قصد تو کویل از قیاس میان اخلاق مسیحی و مساوات مدنی 
این بود که جبهۀ دمو کراتيك را به این فکر بیندازد که چه بسا 
آرمان‌های آنها ريشه مسیحی داشته باشد . تو کویل در تجربة 
انقلاب آمریکاب رخلاف انقلاب فرانسه روح آزادی و 
دینداری را در پیوند بایکدیگر می‌دید . برای تفصیل بیشتر» 
ر.ك. سیدتتاپ» پیشین» صص ۸۴و ۰۱۰۳ 

۸ اصطلاح «کلیسا» (طمتناط)) و «فرقه» ۷10)) که وبر 





برای معرفی دو گونه تشکل‌یابی دینی انتیخاب کرده است» به 
مثاب دو رویکرد کاملاً متفاوت نسبت به وضع موجود است. 
دیگران» از جمله تروئلچ و ثیبر نیز این نظریه و مفاهیم آن‌را 
بسط داده‌اندو باداخل کردن شا ختضتهای دیگز بر تعداد 
گونه‌های ادا نتاس در ادات ری مار فضت »و 
«نظام» و حتی «ثوره» و «دوله» رواج ری ار دواد 
رابهتر منتقل می‌سازد. 

.٩‏ اريك فروم» روانکاوی و دین؛ ترجمۀ آرسن نظریان, 


تهران» یویش» ۱۳۶۲ ص ۰۱۰۲ 

۰ البته در این باب» نگاه استوارت‌میل بانگاه‌و تلّقی 
امروزی لیبرالیسم که‌با نوعی ایده آلیسم افراطی هماوا 
گردیده است تا حدی متفاوت است. او ضرورت آزادی رابا 
راهکار آزادی‌را برای‌هر سه حالتی که: ۱ واجد تمامی 
حقیقت باشیم)؛ ۲ . فاقد هر گونه حقیقت باشیم (یعنی در 
خطا و اشتباه کامل باشیم؛ ۳. واجد بخشی از حقیقت باشیم 
مفید ارزیابی می کند. لبته او در جمای دیگری» همین میزان 
سودمندی, آن هم از منظر منافع مستقل هر فرد به نوعی 
منکر می‌شود. برای تفصیل در این باره.ر .ك. جان 
استوارت میل درآزادی. ترجمه محمود صناعی» تهران» 
کتابهای جیبی. ۰۱۳۴۰ صص ۱۰۷-۸ و ۲-۲ ۰۱۲ 

۱ جان استوارت میل می گوید: استناد به حق به‌صورت 
مج ردو مطلوب فی‌نفسه»اگرچه برای استدلال من 
امتیازاتی دارد. اما از آن صرف نظر می کنم؛ زیرا نمی توانم به 
«حق» جدای از «سودمندی» معتقد باشم. درهمة امور 
۳ میل, پیشین» صص ۴۲-۳۶ . 

۳ .همان صص ۶۰۶۲ . 

۴ برخی در پاسخ به مسلة«آزادی برای...» خود 
آزادی را هدف آزادی عنوان کرده‌اند. برای نمونه» تو کویل 
می گوید هر کس در مسل آزادی به جستجوی چیزی جز 
خود آزادی باشد راه بندگی راپیموده است. مجتهد 
شبستری نیز تعریفی از آزادی ارائه می‌دهد که چیزی شبیه 
یعنی «آزادی اراده از همة عوامل غیر از خود به منظور حفظ 
آزادی اراده». ر .ك. فخ مجتهد شبستری» ایمان و 
آزادی تهران» طرح نو ۱۳۷۶ صص. ۴ ۳۲-۲. 

۵. «آزادی چه؟» را «آزادی در .۰ .» نیز می‌توان نامید که 
Aa‏ «آزاداندیشی»یعنی» جاری بودن روح انصاف و 
درحالی که«آزادی» يك مفهوم خنثی است و می‌تواند در 
خدمت احقاق حقوقو نیل به حقایق قرار گیرد. آزاداندیشی 
حاوی بار معنایی مثبت است . لذاهر آزاداندیشی» در ابتدا 


آزاد بوده است. اما لزومأهر آزادی, از آزاداندیشی 


سردرنمی آورد. تأکیدات اسلام بر روح آزاداندیشانه‌رادر 


آیات و احادیث فراوانی می‌توان سراغ گسرفت. برای 


رر س مر سر وم 


توه بش ياد الدذين ست معو ن القرل تيعون 


Î‏ ۱و وا پاش ی ای بو 
(تحل ۱۲۵). لاتنظر الى من قال وانظر الى ما قال (امام علی - 


هدایةالعلم و درر الحكم» ۱۰۱۸۹). طلبوا العلم ولو 
بالصين (رسول اکرم_میزان‌الحکمه ج. ۰۳ ۱۳۷۴۰). 
۷. یاسپرس در کتاب مسیح» به آزادی معنوی که مورد 


نیت امت شارات دار اوم گویڈ 


گوهر این ایمان» همان آزادی است. چە نش »در آزادی 


توجه خاص 





ابیت که متخن اشفا هی کو ند .فسن با از مر گدراندن 
ری ر کروی خرس جهن ا عبر 
می‌یابد.. . نیروی بی کرانش ناشی از سپردن خویش است 
بد تو سل تتو ر اند تیه دانسا در ان هان هی‌ماندو 
همچون موجودی زنده در شرایط دنیوی سهیم است؛ لیکن 
از تأثیرات ان فارغ می‌ماند. این آزادی عیسی مسیح از 
جهانی که در آن غرقه است. آفرینده نبوغ معج زآسای 
اوست. ر.ك. یاسپرس» مسیح» پیشین ص ۴۶ . 

۸ بویضع عنهم اصرهم و الآغلال الى کات 
علیهم... (اعراف ۱۵۷). 
زك غلامه محمد ۱ المیزان قم 
دارالاسلامیه» ج. ۴ صص. ۰۹۱-۹۲ 

۰ . راهکار دادن «جزیه» که در کنار دو راهکار «قبول 
اسلا و«جنگ». به مردم سرزمین‌های فتح شده ارائه 
می گردید» روشی بوده است برای مؤمن ساختن تدریجی و 
آگاهانة اهل کتاب از طریق همزیستی و معاشرت با 
مسلمانان و مشاهده و مطالعة نزديك در احوال و عقاید آنان . 
این راهکار که در بسط و گسترش اسلام» بیش از دو راهکار 
دیگر مؤثر افتادء تنها می توانست از سوی ایس اتخاذ شود 
که به حقانیت و قدرت تأثیر گذاری خود بر آیین‌های رقیب 
۱ آية . . . هل علی الرسل الاالبلاغ المبین (تحل ۳۵) در 
ق رآن بدین معنانیست که نوعی بیتفاوتی و بی مسئولیتی در 
مقابل عفاید غیر را توصیه کند بلکه منظور آن است که امر 
ارشاد در آن موضع» اساسا فایده‌ای در برنداشته است. چنان 
که در آیة بعدی دربارةٌ سرنوشت عنادپیشگان تصریح 
می‌نماید که. .. فسیروافی‌الرض فانظروا کیف کان عاقب 
المکتین(سل ۳۶ ۱ 
۴ صراحت اسلا خر مقابلباارتداد و عقید ضالهر 
احکام قاطعی که در این باره صادر نموده است» جای هیچ 
تردیدی راجع به عدم تأیید پلورالیسم مفرط برخاسته از 
لیبرالیسم باقی نمی گذارد؛ درعین حال با تمهیداتی» از 
تبدیل شدن مجادلات کلامی و اعتقادی به جنگ‌های 
خونین عقیدتی و بهانه جوبی‌های ناروا نسبت به مخالفین و 
سختگیری در حق مردم جلوگیری کرده است. برای 
مثالء هیچ حکمی دربارهٌ مرتد تاقبل از اظهار» وجود ندارد و 
برحسب حکم لاتجسب رای هیچکس حق ندارد کسی را 
در این باره‌وادار به اظهار و اقرار نماید. در اسلام دربارة 
صاحبان عقاید ضاله نیز هیچ حکم سخت گیرانه‌ای وجود 





0 عدل در اسلام» همدوش 
توحید» رکن‌معاد» هدف 


من یع نبوت» فا مه ۶ 


زعامت‌ورهبری» معیار 
کم ال فردی‌ومقی اس 
سلامت اجتماعی بوده 
است . عدل» هم جهان‌بینی 
است» هم معیارشناخت 
قانون است. هم مس لاك 
شایستگی‌هاست» هم 
ار آن‌انس‌آنی است‌وهم 
مسئولیت اجتماعی . 


شمارغ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۶۷ 


ز)باافزایش نقش دولت‌ها 
درهدایت و کنترل پروژه 
عدالت» دستکم دو عارضة 
مهم به‌عنوان پیامد ظاهرا 
ناگزیراعمال سیاست‌های 
منمر کزبرنامه‌ای‌ر خ‌نموده 


است . تست قدرت 


گرفتن عناصر دولتی و ظهور 
طبقه جدید» و دوم مسئلة 


تحدید آزادی‌ها که جدای از 


بای زن سر و 
مردم» مسوجب‌انول 
انگیزه‌هاو در نتیجه کاستن از 


گر دیده‌است 1 





شمارةُ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۶۸ 


ندارد؛ درعین‌حال که نسبت به محصول کار آنهاء یعنی کتب 
ضالّه احکام قاطعی هست. در این مسئله بیش از قائل و 
مصرف کنندء عقاید ضالّه» علما مورد عتاب واقع شده‌اند که: 
اذاظهرت البدع فعلی الصالم آن بظهر علمه و من لم یفعل 
لته (رسول اکر نا ِ 

۳. حضرت رسول اکرم(ص)می‌فرمایند: استوواء تستوا 
۴. وقتی که قر آن می‌فرماید: قد آرسلنارسلنا بالبینات و 
e‏ ان ليقو ا ۱ امد 

۱ ۱ 
هدف وسیله‌ای می‌داند که چنان مورد توجه و تأکید قرآن 
است که گویا خودش فی نفسه هدف بزرگ بعشت بوده 
است. حضرت علی(ع) نیز با عبارتی نشان می دهد که هدف 
امامت و انگیزة قبول خلافت از سوی ایشان نیز همین اقامة 
هط 
که می‌فرمایند ولا حضور الحاضر و قيام الحجةبوجود 
الناصر و ماآخذ اللّه‌علی العلماء لایقارواعلی كظة ظالم 
ولاسب موم یت له علی غربها و ّقیت آخرها 


میان بردن شکاف‌ها و ابرابری‌ها بوده است؛ آنجا 


بکأس آولها (خطبة ۳). 
۵ ...و اذاحکم تم بین الناس ان تک وا 
بالعدل. . .(نساء ۵۸). 


۶ مبارزة اسلا با فقر سه جهت عمده دارد: یکی از حیث 
نوعدوستی است که نمی تواند بنی بنشری را در مضیقه‌و 
تنگدستی ببیند؛ دوم از حیث آن است که‌فقر راموجب 
نقصان در ایمان و آگاهی و بروز انواع ناهنجاری‌های فردی و 
اجتماعی می‌شناسد» چنان که حضرت علی(ع) به فرز ندش 
محمداین حنفیه می گوید: یا پنیآنی آخاف عليك الققر 


فاستعة باللّه من ان منقصة للدین, مدهشة للعفل, داعية 


م م ‏ ام 


مت (حکُم ۳۱۹)و حضرت رسول اکرم(ص) فرموده‌ند 
که: کاد الفقر آن یکون کفرا؛ اما جهت سوم مبارز؛ اسلام با 
فقر» به جهت گیر ی عدالت‌ غو آهانة آن معطوف است که به 
تلاش برای تغییر ساخت‌های ناسالم سیاسی» اقتصادی و 
اجتماعی می‌انجامد. 

۷ برای تفصیل در این باره» ر .2 . مر تضی مطهری» عدل 
الهی» تهران» انتشارات صدراء ۰۱۳۵۷ 

۸ مرتضی مطهری. مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی؛ 
مجلدات ۱-۷.قم. دفتر انتشارات اسلامی» ۰۱۳۶۲ 
صص ۰۳۸۳۹ 

٩‏ همان. 

۳۰. ويس آحدمن الرعيةآنقل على الوالی ون فیالرخاه 
و اف معونة له فى البلاء و کره للانصاف و استا بالالحاف و 


اقل شکر اعندالاعطاء و اطا عنر آعندلمنع و اضف ضرا 
خن سام ات الدهر» من آهل الخاصّه. و اتماعمادالدينو 
تا الان ال للاعداه لمامه من الاسة. لیکن 
صعوك لهم وميك مهم (رساتل ۵۳) ۱ 

۳۱ یاهلاس آناخلفنام من ذکر و انی و جعلنا کم شعوباً 
و قبائل مار وا ان آکرمکم عندالهآتقیکم. 
۳ ام تجعل المتقین کالفجّار (ص۲۸). 
۲ ام تجعل لین آمنواو عملوا الصالحات کالمفسدین 
فی‌الارض. . .(ص ۲۸). ۱ ۱ ۱ 
۳ ...لهل يسوی للذین یعلمون و الذین 
لایعلمون. .. (زمر)... فل هل یستوی الاعمی 
والبصیر. .. (انعام ۵۰). 

۴ . فْضل الله المجاهدين على القاعدين آج را عظيماً 
(نساء ۹۵). ۱ ۱ 

۳۵ یه الذین آمنوا ونوا قوامین بالقسط شهدا لا للدولو 
على آنقسگم.. . (نساء ۱۳۵). 

۶ نهج‌البلاغه, کلام ۱۵. 

۷ نهج‌البلاغه» رسائل ۵۳. 


کرات 


۸ مادام و ا روش که بة 
هم‌سری تو کویل د رآمده بود مفه وم تلویحی آیین 
تسوا اچاد مساوات شر هر جهان می ات 
تو کویل این اعتقادر ابا يك اضافه قبول داشت. او به مادام 
سوفی گفته بود که: من کاملابا شماموافقم که تقسیم 
مساوی‌تر حقوق و چیزها بز رگترین هدفی است که 
زمامداران می‌توانند مد نظر قرار بدهند؛ ولی برابری باید به 
حقوق‌سیاسی و مدنی نیز تسری یابد. من آرزو دارم که 
برابری در قلمرو سیاسی 
معنای تبعیت یکسان همه از يك فرمانروا .ر 


به معنی آزادی همگان باشد و نه به 
.ك. سیدنتاپ» 
پیشین» صص ۰۲۰۰۱ 

٩‏ اسپینوزادر اهمیت نقش آگاهی در مسئلة ازادی: 
تصریح می‌نماید که ارزش آزادی سیاسی» در مستجلی 
ساختن آزادی خ رد است و تتیجه می گیرد تنها کسی آزاد 
است که‌راهبرشء خرد او باشد. مار کوزه نیز می‌گوید 
آزادی فکر و بیان و نشر, به تنهایی کافی نیست؛ بلکه مهم. 
وجود شرایط عینی وزمینه‌های ذهنی برای فهم و نشر 
اندیشه‌هاست. برای تفصیل بیشتر.ر .ك. یاسپرس. 


اسپینوزا» پیشین» ص ۱۱۸ و نیز هربرت مار کوزه‌و کارل 


بویر» انقلاب یا اصلاح ترجمۀ هوشنگ وزیری» تهران» 


خوارزمی» ۱۳۶۱ ص ۵۳. 
۰ شگفت آن که او با همین مبناء حق ملل عقب مانده را از 
مطالبة آزادی و ابراز مخالفت با قدرت‌های استعماری از آنها 
سلب می کند و می گوید «به همین دلیل مامی توانیم موضوع 
اجتماعات عقب مانده‌ای را که وضعشان شبیه به دوران صغر 


کودکان است. از بحشمان خارج کنیم. ساطنت مطلقه در 
اداره وحشیان» نوع مشروع حکومت است؛ مشروط بر آن 
که غایت حکومت. بهبود وضع آنان باشد؛ به نحوی که خير 
و سعادتی که نتیجه می قرو وسایل به کار رفته را کاملاً 
توجیه نماید.» برای تفصیل بیشتر ر .ك. میل؛ پیشین. 
۶: 

۱ پوپر می‌گوید که بازار آزاده بسیار مهم است؛ اما نظیر 
هر چیز دیگر» نمی تواند به‌طور مطلق آزاد باشد. آزادی 
مطلق, يك امر بی‌معنی است. او معتقد است که امروزه 
لیبرالیسم» حد دیگری را به جز محدود؛ آزادی دیگران 
تذیرفته است و آن عد اخلافی آزادی است که باید از طریق 
قانون اعمال گردد. ر .ك. کارل پوبر» درس این قرن» ترجمة 
علی پایاء تهران» طرح توء ۱۳۷۶ ص ۷۵. 

۲ . اسپینوزابا بیانی دیگر بر وجود همین نوع تمایز ميان 


شدن؛ ۲ . سلب وسایل وراه‌های ابراز عقیدة و 
از به خطر افتادن جان؛ و ۴ . وابسته شدن به‌دیگری. او دو 
ی سر سب که O‏ فرش زاس 
کف ای رم یا وی کرادت نت یراون 
شرایط هم افراد می توانند آزادی روح خویش راح فظ 
نمایند. میل نیز حیطة آزادی مطلق فردرا در جاهایی 
می‌داند که به دیگران ارتباطی نداشته باشد؛ مثل حيطة 
وجدان, فکر و اندیشه و احساس و عواطف. برای تفصیل 
بیشتر» ر.ك. یاسپرس» اسپینوزا» پیشین» صص ۱۱۷-۱۸ 
و همچنین میل؛ پیشین» صص ۰۳۰-۱ 

۳ . ميل پیشین» صص ۲۴۲۵ . 

۴. علت اینکه درخواست برای قانونی کردن کشتن 
اران ام ی اجار رسای تایبا 
مخالفت‌های جدی پارلمان‌های اروپایی و افکار عمومی 
جهانی مواجه است» همین است که هنوز اندیشه‌های ناب 
لییرالیستی به خویی هضم نشده است. 

۵ میل بااگوست کت که اورا شؤریسین یاطعا رز 
جامعه بر فرد می خواند بشدت به مخالفت برخاسته و از او 
بهعنوان فیلسوفی یاد کرده که در تحمیل عقاید بر افرادء 
دست کمی از پیشوایان دین نداشته است. ميل می گوید که 
ستم گنت و جامعه‌گرایان همسان او حتی از حکمای باستان 
نیز بیشتر است. میل حتی با«افکار عمومی» و «قانون» هم 
که‌با فشار خود. سلطهّ جامعه بر فرد راروز به روز بیشتر 
می ساز ند شالت کرده اس براق فضیل بشت ر هر :ك 
میل» پیشین؛ صص ۳۴-۳۵ . 

۶ . یکی از آثار سوء انفکاك میان «حق» و «تکلیف» و بلکه 
فرض تقابل میان آن دوء همین فاجعه‌ای است که‌محق‌های 
بی تکلیف در بط زیت که خان از 


برای خود حق تصرف در طبیعت رابدون هیچ احساس 
مسئولیتی در قبال آن‌و در قبال انسان‌های دیگر قائلند. این 
که حضرت علی(ع) می فرمایند: نکم مَسۇلون ی عن 
البقاع والبهائم (خطبة ۸ کار آمدترین و درخشاتترین 
شعار برای حفظ محیط زیست و آدای حق طبیعت در قبال 
بهره‌مندی از آن است. 

۷. حضرت رسول اکرم(ص) می‌فرمایند: ملعون من‌آلقی 
که علی‌الناس. 

۸ پوپر» پیشین» ص ۷۵. 

٩‏ برای تفصیل بیشترءر.ك. مطهری» مقدمه‌ای بر 
جهان بینی اسلامی» پیشین» ص ۲۲۵. 

۰.نیکاراگوثه شاهد مثال بسیار خوبی بر این امر است و 
حقایق بسیاری از برخوردهای دو گانة غرب بامسئلة 
دم وکراسی و دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم را اشکار 
می‌سازد. 

۱.ر.ل . دان کیوپیت. دریای ایمان» ترجمه حسن 
کامشاد» تهران, طرح نو, ۱۳۷۴.صص ۱۶۳-۶۴ . 

۲ حدود ۲۸ بار لغت «عدل» و هم خانواده و مترادفات ان 
نظیر «عدالت» «عادل» «قسط» «مساوی» «تساوی» و 
«یکسان» و حدود ۲۰ بار لغت «آزادی» در قانون اساسی 
امه ات 

۳ عدالت تنها امری است که به لحاظ اهمیت» عطف 
بماسبق‌می‌شود؛ زیرااگر کارگزاران عدالت تسبت به 
وضعیت ناسالم برجای مانده از گذشته» بی تو جه بمانند راه 
تحقی ان زاس اش مد گرد اند غطف بماشبی شان 
عدالت» از آن حیث ضروری است که: ۱ جدیت اقامه 
کنندگان آن‌رااز آغاز نشان می‌دهد؛ ۲. فرادستان‌رااز 
امکان ادامة روي خویش در ربودن حصة دیگران» ناامید 
می‌سازد و فرودستانرا به تلاش و جدیت در دستیایی 
به حقوق خود» امیدوار می کند؛ ۳. همه را در پشت خط 
مسابقة شایستگی‌هاء همتراز می‌سازد؛ زیرا بدون تأمین 
مساوات اولیه و تحقّق برابری نسبی» پس از وقفه‌ای کوتاه 
اوضاع مجدداً به همان وضع سابق باز می گردد؛ ۴. اغماض 
از این امر» در واقع نوعی تطهیر اموال حاصل آمده از غصب 
وصحه‌گذاری بر موقعیت‌های به دست آمده از ظلم و 
تبعیض است. لذاوقتی حضرت امیر(ع) دربارة اراضی 
عمومی به تملك شخصی در آمده دور عشمان می‌فرمایند: 
وله لوو جدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء آرددته 
(کلام ۱۵) تاز سر کینه‌جویی است بلکه مبتنی بر اصول 
لازمة تحقق عدالت اجتماعی است. ایشان در پاسخ 
معترضين به اعمال قاعدة عطف بماسبق در اقامةعدالت 
می‌فرمایند: کی ا لاببطلهشی». به نظر می‌رسد 
که انل چ لر انرو انسانی دربارء گرفتن‌اموال 
نامشروع و باز گرداندن آن به صاحبان حق» ناظر بر همین 
مسئله است. 





که عدل رابه‌مذاق‌انسان‌ها 
چنان شیرین‌و خوشگوار 
سازدتاهر کس خوذعامل 
پای‌بندبدان باشد» حتی اگر 
ظاه رآبهزیانش تمام شود . 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۶۹ 


به‌مثابة انصاف» 
جان‌رالز؛ 


نظربه‌ای جهان شمول 
بالیبرالی 


داود غرایاق زندی 





شمارة ۸۱۸۵۱۸۶ صفحه ۷۰ 


پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمینة 
فلسفة سیاسی و در حمایت از اموزه‌های لیبرالی 
مشهورترین نظریه از جان‌رالز (sا RW‏ ۸طه[) 
استاد فلسفة سیاسی دانشگاه هاروارد است که در 
سال ۱۹۷۱ منتشر شد. این کتاب دربر گیرندة 
مقالات چندی است" که نهایتاً به شکل يك کتاب 
عرضه شده و مخاطبان وسیعی در دانشگاهها و 
زبان یافته است.۲ 

اما به راستی چرا در جوامع غربی بویژه 
آمریکا و انگلیس به این کتاب چنین اقبال وسیعی 
شد. این مسأله را می‌توان از جنبه‌های مختلف 
محیط اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم و 
کی ار ری ای و کو کار 
می‌گردد. دراین زمان زمزمه‌هایی چون «فلسفة 
سیاسی مرده ات۱ و بحث «یایان ایدئولوژی»؟ 
به شکل بسیار جدی مطرح شد. کتاب پوپر 
اخرین حرفهای جدی خود را در تایید آموزه‌های 
لیبرالی آورده بود و دیگر چون وچرا در مورد آن 
بی‌فایده می‌نمود. 

با از بین رفتن کابوس فاشیسم و نازیسم در 
اروپاه فلسفة سیاسی به پایان خود رسیده بود و 
دیگر احتیاجی به آن نبود. ذهن انسان غربی به 
آنچه را که فراتر از منابع عینی افراد در نظر 
داشت» رد می کرد. به این دلیل فلسفه‌های مسط 
تخلیلی بود هی نه این شا له اید ترجه 
نمود که خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم از 
يك‌سو و میدان‌داری آموزه‌های لیبرالی از سوی 
دیک .به توقعات اجتماعی و اقتصادی دامن زده و 
بپیشتر نظریات سیاسی را به سوی دولت رفاه و 
نظریات مطلوبیت گرایی (Utilitarianism)‏ 
معطوف ساخته تود 

نظریه‌ای درباب عسدالت از يك سو به دلیل 
دفاع از ارزشهای لیبرالی و همچنین دفاع از 
مواضع سیاسی"» و از سوی دیگر با تأکیدی که بر 
مباحث فلسفة لیبرالی متاثر از سنت قرن 


هجدهمی پاف شاری بر اصالت فرد -10) 
01۷06 داشت به تغییر توعد مباحث 
سیاسی از جنبه‌های اقتصادی به فلسفة سیاسی 
كمك نمود. کتاب نظریه‌ای درباب عدالت و 
دیگر کتاب مشهور آنارشی» دولت و نا کجاآباد 
اثر رابرت نازيك (۱۹۷۴) بهواسطة اتکا به مسائل 
فردگرایی و مباحث حقوقی» جایگاه تازه‌ای در 
فلسفة سیاسی یافت و حقوقدانانی چون رالز و 
ات را داریا ته کرد و مش ناگ و 
به همین دلیل, فلسفة سیاسی از کسب بیشترین 
خیر» معطوف به تحصیل حقوق فردی شد. 

همچنین کتاب رالز» براساس رهیافت 
اخلاقی - سیاسی به چالش با مباحث رایج. از 
اخسمله دید گاه مطلو شت گرایان پرداخت. رال از 
نظریات جان استیوارت‌میل, دیویدهیوم و بحث 
اخلاقی سيگويك که مباحثی کاملا رایج و جاافتاده 
محسوب می‌شد فراتر رفت و براساس ظریات 
کانت» به طر ان نظریة خود پرداخت و مجدداً 
مفاهیم هنجاری را کوش وا ا شه 
احیانمود" . مجلة The Time Literary Sup-‏ 
1661 در این باره نوشت: 

«کسی که بخواهد مباحث متعارف و مداوم را 
ابطال کند و معتقد باشد که سنت فلسقه سیاسی 
انگلی‌سی زبان باید بمیرد» تظریه‌اش سوءظن 
برانگیز است. همچنین کتابش به‌طور موجه 
اه رین افری ست کد کر این شنت ان فان 
كوت ك ومیل بد این سر تشه دهاشت : 

کتاب نظریه‌ای درباب عدالت به واسطة 
ارس یه غلی مف اجا 
مخاطب‌های بسیاری را به خود جلب کرد. این 
نظریه خوانندگان وسیعی از رشته‌های مختلف از 
روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا 
کرد. مارشال کوهن در این رابطه گفته است: 
«رالز وقتی بر ارتباط نظرية سیاسی با تحقيقات 
شاوی کر وو اشاس اغاافی ر افا سای 
اضر از ووژیده ت انگلیسی هیوم و آدام اسمیت 
را از بنتام تا جان اسنیوارت‌میل به چالش 
طلبید»۱۲. 

وش تاه ماع که رس کات 
یار عن و کاسار منظّم خود آورده» قابل 


تسه اس این ماله به کوند ای اسیت که بد 
قول رونالد دور کین «این یکی از آثاری است که 
کیان کات فلسفی نشات گر فة ابیت و با 
شیوه‌ای هنری» نظریه‌ها را در این میدان با روشی 
تازه در راه پیشرفت علوم اقتصادی و اجتماعی 
توصیف می کند. پس مجموعه‌ای جدید آمده 
است که بدون شك حتی در اتتقاد از استدلال 
خودش قابل استفاده خواهد بود»"'. به هر روی» 
آنچه نظرية رالز را بیش از هر چیزی جذّاب 
نموده دو اصل مورد نظر وی درباب عدالت 
است. اين بحث از يك سو از منظر لیبرالی قائل به 
اولویت ال اراد اسنت و از ری دیک 
دارد. به‌عبارت دیگی رالز درصدد سازش دادن 
مباحث راست جدید و چپ جدید در غرب بود 
که در تقابل با هم نگریسته می‌شدند. به همین 
دلیل کتاب او هم از سوی متفکُران لیبرالی که به 
اصل آزادی ايت ام می‌دادند و هم 
گر ان مار کسی که و اسار بر ابر 
اجتماعی بودند مورد توجه و تحسین قرار 
گرفت: ۲ اهعيت نظرية عدالت لد به سای 
است که امروزه محدوده مباحث فلسفة سیاسی به 
افلاطون تارالز تغيير يافته است. البته 
اظهارنظرها و انتقادات گسترده‌ای هم صورت 
گرفته است که بخشی از آنها به کلیت بحث و 
برخی دیگر به موارد جزیی و بخش‌هایی خاص 
از این نظریه»ء اشاره داشته‌اند"'. از آنجا که رالز 
درصدد بود نظریه‌ای جهان‌شمول از عدالت ارائه 
دهد که در مورد هر جامعه‌ای که در بدو امر 
تشکیل می‌شود کاربرد داشته باشد. با مشکلات 
جدی که در انتقادات دانشمندان مختلف انعکاس 
خود را با ایدئولوژی لیبرالی تطبیق دهد زیرا این 
نظریه بیشتر با سنت لیب رالی همخوانی داشت و 
خود اوشنديدا متا از شین شنت بود کتاب 
لیبرالیسم سیاسی حاصل این جرح و تعدیل‌ها 
بود که یس از ۲۲ سال از اولین نوبت انتشار کتاب 
نظریه‌ای درباب عدالت در سال ۱۹۹۳ جاپ 
نشیب‌های این نظریه داشته باشیم. 

عده‌ای از افراد یا نمایندگان‌شان درجایی برای 


همکاری اجتماعی جمع می‌شوند تا نظمی 
اجتماعی به‌وجود آورند"". برای این که نظم 
اجتماعی شکل گیرد باید ساختار و نهاد متناسب 
با آن نظم» مستقر شود. نهاد یا ساختار اجتماعی 
به دو شکل دیده می‌شود: «اوّل این که می‌تواند 
به‌عنوان يك موضوع و امر اتتزاعی یعنی شکل 
ممکن راهبری توسط نظامی از قواعد باشد و دوم 
اینکه می‌تواند به‌صورت رهبری اشخاص خاص 
در زمان و مکان خاص باشد که بوسیله قواعد 
مخف ی شود ۷ .اما پرشتن مهم این اسبت. کد 
این ساختار اجتماعی» عادلانه است یا ناعادلانه؟ 
به‌عبارت دیگر» فارع از این که امری اجتماعی 
انتزاعی یا خاص باشد. درك عادلانه بودن ان برای 
افرادی که می‌خواهند نظم اجتماعی و سامان 
جدیدی بیافرینند» اهمیت بیشتری دارد. از انجا 
کا که بای سا خته ی و ماقا ا تما 
ات تو حه عدا معطو ف یه غدالت اتیاهن 
سا س دالت یو راشای اجان اسا 
جامعه» موضوع توافق اولية افراد است". 
شرایطی که افراد در آن به‌سرمی‌برند. شرایط 
نی تست که یر اع یف ری اسب و 
رالز ان را وضع اولیه (original position)‏ 
میناد برای این که نهنادها و ساخ ارخا 
اساسی جامعه عادلانه باشد ضروری است از 
ابتدا در شرایط وضع اولیه امکان عادلانه بودن 
فراهم شود زیرا اگر در این مراحل دقت کافی 
صورت گیرد مشکلات بعدی را نیز می‌توان با 
ارجاع به توافقات اولیه برطرف کرد". به‌سخن 
دیگر قرارداد اولیه تنها يك راه ورود به جامعة 
خاص یا شکل خاصّی از حکومت نیست. بلکه 
اندیشة راهنمنا در مورد اضر ل عدالت برای 
LE REEL‏ 
مرحلة وضع اولیه. مرحلة بسیار حساس و مهمی 
است. پس در وضع اولیه که وضعیتی فرضی 
اش ات اد باه نت گنای کاو 
تصمیم گیری شر کت می کنند باید انسانهایی 
خردورز و عقلانی"" باشند. این افراد باید توان 
تشخیص منافع خود را داشته باشند"" و بتوانند 
براساس این منافع تصمیم گیری نمایند چون 
انسان در خلا تصمیم نمی گیرد. 

نکتة دوم و ضروری در وضع اولیه این است 





() «نظریه‌ای دریاب عدالت» 
از يكك سسوبه دلیل دفاع از 
ارزشهای لیبرالی و همچنین 
دفاع از مواضع سیاسی» و از 
سوی‌دیگر باتاکیدی که‌بر 
مباحث فلسفهٌلیبرالی متأثر 


از سنت قسرن‌هجدهمی 
پا فش اری براصالت فرد 
داشت به تغییر تو جه مباحث 
سی‌اسی از جنبه‌های 
اقتصادی به فلسفه‌سیاسی 
کمك‌نمود 


شمارء ۱۸۵۰۱۸۶ صفحه ۷۱ 


0 نظریه عدالت به‌مت‌ابه 
انصاف رالز» تأثیر عمده‌ای 


در کشورهای غربی داشته‌و 
یکی از نظریات جدی و مهم 
در تاریخ انديیشه سیاسی 
غرب است‌و همانند نظرات 
روسو هابز لاك» میل» 
کانت وغیره‌در تاریخ انديشه 
ماندگار خواهدماند . 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۷۲ 





که افرادی که در وضع اولیه گرد هم جمع شده‌اند 
باید از خیرهای اوّلیه (0045ع رتمسندج) به‌عنوان 
حدافل خیر لازم برای امکان رسیدن به توافق 
تنها يك ضرورت و زمینة برابر برای تمامی افراد 
تصمیم‌ساز در مرحلة اوه اسنت: 

در نهایت» مهمترین اصل وضع اولیه این است 
که انسانها از وضعیت اجتماعی نوع و جنسیت و 
کشور خود بی‌اطلاع هستند. یعنی در بس «برده 
نادانی» (0012066ع1 گە [۷۵) قرار دارند. 
«هیچ کس از جایگاه. موقعیّت طبقه یا موقعیّت 
اجتماعی خودو نیز از بخت خود در توزیع 
توانایی‌های طبیعی» استعداد و غیره اطْلاعی 
ندارد و حتی طرفهای موجود در وضع اولیه از 
خیر یا اولویت روانشناسانةٌ خاص چیزی 
نمی‌دانند»"۲ . به‌نوعی» افراد از «دیدگاه ناکجا» 
)view from nowhere)‏ به این سنال تو ۹ 
دارنر۷" ۰ 
که افراد اولیه» کاملا برابر باشند و روال جاری 
از این روال به دست می‌آید يا محصول این روند 
است عدالت به مثابة انصاف (justice as a fair-‏ 
(0659 خواهد بود . شرایط کاملاً منصفانه برای 
تصمیم گیری در مورد نهادهای اساسی عادلانه در 
جامعه فراهم است و افراد بايد طبق قرارداد 
اجتماعی دو سورد ان به توافى شم ام 
چگونه می‌توان از میان آرا و نظرات مختلف به 
يك روية مشترك براساس انتخاب عقلانی دست 
یافت؟» یعنی چگونه می‌توان داوری‌های قابل 
ملاحظه (احعصهع‌باز eاconsiderab)‏ خود را 
به اصول مشتركه تبدیل کرد؟ رالز برای حل این 
مسأله وضعیت برابری مڭ (reflective equi-‏ 
(صباتبطنا را در نظر گرفت ۳. وضعیت برابری 
تاملی فرایندی است که افراد با خانهزتی‌های 
مختلف» به امکان رسیدن به يك نقطة تعادل جدید 

تا اینجا روش و روال رسیدن به يك وضعیت 
محصول این فرایند» دو اصل عدالت خواهد 
بود'". یعنی اگر شرایط فراهم باشد قاعدتا باید به 


این دو اصل عدالت رسید. زاون اه شخص حق 
برابر برای گسترش حداکثر آزادی اساسی در 
سازش با آزادی دیگران را دارد. دوم 
نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید رفع گردد 
تا الف) اتتظار معقولانه متناسب با منافع هر فرد 
باشد؛ و ب)دستیابی به موقعیت و مناصب مناسب 
برای همه آزاد باشد»". آزادی‌های اساسی 
شهروندان» آزادی سیاسی (آزادی رای دادن و 
برابری در ادارةٌ عمومی) یا آزادی بیان و اجتماع» 
ازادی عقیده و ازادی فکر. آزادی شخصی در 
تطابق با حفظ سفق ما کیت شخصی و آزادی 
استبدادی که مفهوم قاعدة قانون را خود تعریف 
می کند؛ این آزادی‌ها برای برابر بودن براساس 
اصل اول» ضروری است» زیرا شهروندان جامعه 
عادل هستند و حقوق اساسی مشابه دارند"". 
اصل دوم در توزیع در آمد و ثروت به کار می‌رود 
و سازمانی راطرٌاحی می کند که کاربردهای 
متفاوتی در اقتدار و مسئولیت يا زنجیرهٌ دستورها 
دارد. از انجا که توزیع ثروت و در امد متضمن 
برابری است پس باید براساس منافع هر فرد 
صورت گیرد. و در مواقع مشابه باید موقعیت‌های 
اقتدار و ریاست‌های اداری برای همه قابل 
دسترسی باشد. دومین اصل در حفظ دستیابی 
آزاد به موقعیت‌هاکاربرد دارد. پس موضوع این 
بحث» ترتیب نایرابری‌های اجتماعی و اقتصادی 
برای منفعت فردی است"". 

ترتیب این دو اصل باید به همین نحو باشد 
زیرادو اصل عدالت» از نظم متوالی و لفظی 
برخوردارند" و قاعدتا اگر امکان آزادی برابر 
وجود نداشته باشد» دستیابی به برابری اقتصادی و 
اع نگ و هی وال رات فل 
آزادی برابر اولویت قائل است و آن را يك 
موقعیت پیشینی و رضایت‌بخش می‌داند۶. 

نظرية عدالت رالز برخلاف نظریات پیشین 
که عمدتاً بر خیر و ارزش و رفاه اجتماعی چشم 
دانشتند بر اولویت حق و ازادی تاکید دارد و 
ا التبا او هاف 
غایت گرایانه قرار می‌گیرد. آموزه‌های 
ات گر اانه عمو لا به دو مخ اس داورل آین 
نظریه (براساس قضاوت ارزشی) داوری‌های قابل 
ملاحظة مارا چیزی می‌داند که خیر است و 


مقصود این است که حق» خیر را به‌عنوان چیزی 
از قبل مشخص شده افزایش دهد. دوم این 
نظریه قادر است داوری دربارةٌ خير و چیزها را 
بدون اشاره به آنچه حق است در نظر گیرد"". اگر 
آمو ده قات راا ریت ی وای 
عالی انسانی در شکل‌های مختلف فرهنگی» 
باشدء مسمکن است آن را کمال گرایی -7ج) 
fectionism)‏ بنامیم*. ما نظرية رالزء با هر دوی 
اين موارد متفاوت است. در مقابل نظرية 
غایت‌گرایانه» رالز قائل به نظریة وظیفه گرایانه 
Theory)‏ ogicalاDeonto)‏ است. یعنی حق»› 
مستقل از خیر یا نتایجی که برای آن در نظر 
گرفته شده است برای حفظ آزادی و شأن انسان 
ارزشمند است و حقانیت تهادها و اعمال» مستقل 
از تتایج‌شان به‌دست می‌آید. از این روی» نظرية 
عدالت به مثابةٌ انصاف» نظریه‌ای اخلاقی است و 
در مغایرت با نظریات قبلی که صدق داوریها را 
برای فا کان ی د کین می کنو 
این جا تأثیر کانت بر نظرية رالز کاملا مشحّص 
اننتیت:. 

از سوی دیگر. شهودگرایی هم که سابقاً از 
نظر عقلانی به تتایج خاصی در هر فرهنگی 
منتهی می‌شد زیر سوال رفت. مهمترین 
نظریه‌پرداز این مکتب سیگویگ است که قائل به 
شهود کنر ایی واحد (Monistic Intuitionism)‏ 
است . در مقابل» رالز قائل به كثرت 
شهودهاست "و معتقد است انسانها براساس 
آزادی برابر در وضع اولیه حق اتتخاب دارند و به 
راه و تتایج خاص منتهی نمی‌شوند بلکه ه رآنچه 
مورد توافق قرار گیرد مورد قبول خواهد بود . 

رالزء مطلوبیت گرایی را نوعی غایت گرایی 
می‌داند. مطلوبیت‌گرایی کلاسیك به عنوان 
مشخص کننده خیر به مثابة رضایت از خواهش يا 
رضایت از خواهش عقلانی'" است و درصدد 
کسب حداکثر سود متقابل بی‌توجه به عادلانه 
بودن یا نبودن آن است. آنچه مهم است» کسب 
حداکثر رضایت است. این روند» روال سابق 
ظریات قرارداد بود اما رالز نظرية عدالت به مثابة 
انصاف را بر مطلوبیت گرایی اولویت می‌دهد. زیرا 
این نظریه را عادلانه نمی‌داند. به قول سيگويك 
ممکن است کانون‌ها و نهادها؛ به‌طور برابر عمل 


نمایند ولی هم چنان ناعادلانه باشند؟" . لذا 
عدالت چه براساس عدالت ذاتی با قاعده‌مندی 
باشد مانند عدالت مدنظر افلاطون» و جه به مثابة 
عدالت براساس شکل يك جامعه يا عدالت 
صوری (66ا105 ۴۳21 از انواع خاص 
بیغندالتی ست نظر مطلوبیت گرایان هم که 
قائل به نوعی عدالت صوری و حق انتخاب برابر 
است. چرا که ممکن است آموزه‌های آنها به بروز 
شکاف‌های اجتماعی بینجامد. به این دلیل رالز 
تقد است کد بایك بدا ا ولو ها به اس ی 
داد و تنها در مرتبة بعد می‌توان يك حق یا آزادی 
را در برابر حق یا آزادی‌های دیگر نادیده گرفت و 
نه این که حق را به‌واسطةً خیر بیشتر نادیده 
بگیریم. تنها در این صورت روال منصفانه حفظ 
می‌گیرد و آزادی را می‌توان تنها به خاطر آزادی 
محدود نو در مورد اصل دوم عدالت؛ رالز 
موجب بقای حداقل شرایط لازم برای افراد 
می‌شود و در ضمن این مسأله چه در وضع اولیه و 
چه بعدها به خودگرایی (۳2015۳) نمی‌انجامد. 
و اگر چه افراد به دنبال خير خود هستند اما 
ای اتف خداقل خی زا ارد سن لزومی برای 
تجاوز به حقوق دیگران نمی‌بیند"". این امر در 
مطلوبیت گرایی قابل پیشگیری نیست. این بخش 
از نظرية رالز بسیار هیجان‌انگیز است زیرا از يك 
سوسیالیست‌ها بسیار جذاب است و از سوی 
دیگرء بحثی کاملاً اخلاقی مطرح است. 

نظرية رالز در حقیقت نوعی اصل احتیاط 
مر )Rational Prudence)‏ است” و 
درصدد است تا وضعیت عادلانه تا سرحد ممکن 
حفظ شود حتی اگر در این شرایط خیر کمتری 
نصیب افراد گردد. به همین دلیل رالز» وضع اولية 
خود را وضع بی‌طرفی (021:ه1۳0) برای تمام 
افراد می‌داند۲۷ و معتقد است افراد در اين شرایط 
باید تنها به اصل حداکتر حداقل ها برسند ۴٣.‏ 

رالز» نظرية عدالت به مشابة انصاف خود را 
براساس عدالت رویه‌ای ناب (Pure Procedural‏ 





۵ مارشال کوهن دراین 
رابطه گفته‌است : «رالزوقتی 
برارتباط نظریة سیاسی با 
تحقيقات بنيادين در 
روانشناسی اخلاقی و اقتصاد 


سیاسی اصرارورزید» سنت 
انگلیسی‌هیوم و آداماسمیت 
راز بنتام تاجن 
استبوارت میل به جالش 
طلبید» 


شمارءٌ ۸۱۸۵۱۸۶ صفحه ۷۳ 


0 این بحث از يك سواز منظر 
لیبرالی قائل به اولویت اصل 


آزادی است و از سوی دیگر» 
عدالت جبرانی و برابری 
اجتماعی رامدنظر دارد ۳ 


شمارة ۸۱۸۵۰۱۸۶ صفحه ۷۴ 





(0عناددا می‌پردازد. ۳ این رو با عدالت وی 
کامل و ناقص متفاوت است. عدالت رویه‌ای کامل 
دو ویژگی دارد. اول معیار مستقلی برای تقسیم 
منصفانه وجود دارد؛ معیاری که به‌طور جداگانه و 
یز وب یام شوت از ان 
پیروی می کند. دوم ممکن است رویه‌ای در نظر 
گرفته شود که نتایج مورد نظر خود را در پی 
داشته اش همچنين مه اصلى روية 
ناقص این است که ممیار مستقلی برای تتایج 
درست ندارد و رویه‌ای قابل لمس برای اطمینان 
از سوق یافتن به سوی آن نمی‌دهدا۵. در مقابلء 
عدالت رویه‌ای ناب هیچ معیار مستقل پیشینی 
ندارد و تنها به تصحیح مداوم رویة ناب منصفانه 
نظر دارد تا نتایج به درستی و انصاف سوق یابد. 
وجه تمایز عدالت زر ماع ناب این است که رویة 
تعیین نتایج عادلانه راقم اام می‌شود. لذا نظرية 
رالزء mE E‏ وضعیت 
منصفانه و عادلانه را حفظ نمایر ۵۲ 

رالز درصدد بود فارغ از هر فرهنگ خاص» 
با رجوع به شرایط و فرایند قبل از شکل گیری 
هر فرهنگ» شرایط منصفانه و عادلانه را تعریف 
کند تا برای تمامی فرهنگها قابلیت تطابق داشته 
باشد. او یرای دو اصل عدالت خود شرایطی قائل 
شده است: 

۱. اصول باید کلی باشند. از آنجا که طرفها 
اطلاعات خاصی در مورد خود و وضعیت‌شان 
ندارند» نمی‌توانند خودشان را به هیچ روالی 
وابسته نمایند. حتی اگر يك شخص با دیگران 
موافق باشد» این تصمیم او براساس منافعش نبوده 
است. در این صورت طرفها به‌طور موّثر به اصول 
کلی می‌رسند و درك این مقوله در اینجا يك روش 
شهودی است... ماهیت این شرایط بخشی از 
این حقیقت است که اصل اول (عدالت) باید 
استعداد كمك به ابدی شدن ویژگی عصومی 
جامعه را داشته باشد"٥‏ 

۲ اصول باید کاربرد جهان‌شمول داشته 
باشد. کلیت و شمول شرایط متفاوتی دارند. اگر 
االت یی اس ی اند باه 
تباید رورت یرای کلمت وتو تتا شتا 
حق» هرجه شمول بیشتری داشته باشد. تدأوم و 


پایایی بیشتری دارد. ٥‏ 


۳ شرط سوم» عمومیت است که به طور 
طبیعی از نگرش قراردادگرایان برمی‌خیزد. . 
بنابراین گواه عمومی پذیرش جهان‌شمول باید 
تأثیر مورد نظر را داشته و بات همکاری 
اجتماعی را در پی داشته باشدهه 

۴شرط بعدی» مفهوم حق است که در 
شرایط اختلاف مطرح می‌شود و نیازمند آن است 
که به‌طور مستقیم از نقش‌های اصولی به داوری 
تقاضاهای رقیب توجه نماييم. به هرحال, 
تصميم گیری دربارۂٌ چگونگی برقراری نظم 
دشوار است. ممکن است مفهوم عدالت کامل 
باشد» یعنی قدرت نظم بخشی به همة اظهارات 
بر آمده را داشته باشد. ۵۶ 

۵ غات آخزین و حرط آببت؛ 
طرفها در صدد دستیابی به نظامی از اصول» 
به‌عنوان دادگاه نهایی رجوع براساس عقل عملی 
هستند". 

در مجموع» رالز مفهوم ویزهٌ عدالت خود را 
در چهار مرحله ممکن می‌داند تا در نهایت» يك 
نظام سامان یافته از نهادهای اجتماعی به‌دست 
اید. در ابتداء دو اصل عدالت انتخاب می‌شود. 
سپس مباحث متعارف مشروطه نظام حکومت را 
شکل می‌دهد. در مرحلة سوم قانون عادی 
نوشته می‌شود و در مرحلة چهارم این قوانین 
توسط قضات به کار بسته می‌شود. در طول این 
فرایند برد نادانی به‌طور تدریجی کنار زده 


۳ ۵۸ 
می‌سود. 


چنانچه ذکر شد واکنش به نظرية رالز بسیار 
وسیع بود. مایکل ساندل نقدهای وارد بر نظریة 
رالز رابه سه مرحله تقسیم کرده است. بحت اول 
همین رابطه می گوید «رالز به‌طور منصفانه در این 
مناظرات پیروز شد» و لیبرالیسم حق‌محور و 
ضدمطلوبیت گرا به‌عنوان مکتب ار تد کس فلسفی 
مطرح گردیر*. نقدهای مرحلة دوم در اواخر 
دهة ۱۹۷۰ در درون لیبرالیسم حق محور پا 
گرفت. رالز به تساوی‌طلبی لیبرالی متمایل بود 
که در مقابل آن کتاب آنارشی» دولت و ناکجاآباد 
رابرت نازيك قرار داشت که «هر برنامة بازتوزیعی 
راحتی اگر فراتر از آن برای صلح و نظم و امنیت 
و مالکیت باشد رد می‌نمود. ٠‏ ساندل می گویدء 


این دو بحث «بدرستی مطابق با جدال سیاسی 
رایج در آمریکا بين مدافعان اقتصاد بازار و 
وفاداران دولت رفاه» بود. ۶۱ 

آخرین و طولانی‌ترین مرحله, مباحث 
لیبرال‌های رالزی و اجتماع گرایان از جمله 
مایکل والزر و چارلز تیلر کانادایی و خود مایکل 
ساندل است. در نقد اجتماع گرایان از لیبرالیسم 
آمده است که اندیشه‌های رالز بسیار فرد گر ایانه 
است. اجتماع گرایان معتقدند که کار رالز 
براساس توصیف نابجای افراد به عنوان انسانهای 
آزاد از همه پیوندهای اخلاقی عمیق استوار 
است. بنابراین آنها تنها توسط غایات و نقش‌هایی 
که برای خودشان اتتخاب می کنند» شکل 
می گیرند. حقیقت این است که در اینجا بحث بر 
سر ارزش نیست بلکه موضوع حفظ اجتماعات 
قدرتمند است که می‌تواند زندگی با ارزش‌هارا 
ایجاد کند. همچنین اجتماع گرایان ایده‌آل رالز 
یعنی دولت بی‌طرف رامورد حمله قرار 
می‌دهند. در پیگیری هدف بی‌طرفی مطلق. 
دولت رالز هیچ حمایتی برای ریشه‌های 
اجتماعات قوی پيشنهاد نمی کند . کار رالز توجیه 
فرهنگ ضعیف اتمیستی و واقع گرایانة پیرآمون 
قات 

در مجموع عده‌ای منتقدانه اجزای نظرية رالز 
را مورد مدامه قرار داده و موارد ناهمخوان آن را به 
نقد کشیده‌اند. برای نمونه برخی بر این اعتقادند 
که چگونه می‌توان از وضع اولیه به دو اصل 
عدالت رالزی رسید؟ یا برخی می‌گویند که پرده 
نادانی در انديشة رالز برای رسیدن به انماق آراو 
پرهیز از اختلافات است و به همین دلیل. رالز 
اطْلاعات را س رکوب می کند. برخی نیز براین 
نظرند که رالز در تلفیق آزادی و برابری مسوفق 
نبوده است""و بين سوسیالیسم و عقاید 
کاپیتالیستی سازشی صورت نگرفته است. برای 
نمونه» برنارد گريك معتقد است که «رالز عمیقاً 
در افاه اش و ات تک قابل تو جهی اس زرا 
او برای نشننن دادن درستی نظریه‌های 
شو مال شرن لك فة ای سای 
را نشان می‌دهد که بدون شك برای هیچ کس قابل 
قبول نیست و هیچ کس نمی تواند به او به‌ طور 
کامل پاسخ گوید و از آن فراتر رود».۳" 


لیبرالی بودن آن اشاره دارند و با اینکه رالز سعی 
در جهانشمول دانستن آن داردء نظرية وی در 
عمل این را ثابت نمی کند. نورمن دانیل نیز 
درجایی آورده است که «شاید این لیبرالیسم» 
اوی اا از یت الیس مسساط در رن 
هجدهم و نوزدهم باشد اما به هرحال لیبرالیسم 
استیون لو کس (1.1664 )٩0۵۷۵۲‏ نیز بر این 
خودش را می‌جوید. هر نظریة سیاسی و هر 
نظرية عدالت» يك نگرش اخلاقی خاص است. 
کار رالز در ایجاد نظریه‌ای درباب عدالت قابل 
توجه است. اما نظریه‌ای لیبرال - دمو کراتيك از 
عدالت است.» ”و نهایت این که تام کمپل نیز در 
رالز مختص جوامع لیبرال دم و کرات مدرن بویژه 
ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی 
۱ ۶۷ 
سب) . 
در دفاع از وضع اولية رالز و تکمیل آن بسیار 
جالب توجه است. دور کین معتقد است که وضع 
اولیه وضعیتی فرضی است و قراردادی هم که 
متأثر از اين وضع است قراردادی کامل نیست و 
تنهايك شکل کم رنگ از قرارداد است. لذا در 
وضع اولیه (متأثر از پرده نادانی) منافع واقعی وجود 
ندارد بلکه هر کس براساس انديشه سابق و قبلی 
خود وارد وضع اولیه می‌شود. البته بازفر ض بر 
این است که افرادی که وارد وضع اولیه می‌شوند 
انسانهایی عقلانی هستند. لذا کسانی که بحث 
وضع اولیه و قرارداد رالز را براساس مدل طبیعی 
سنجش می کنند» دچار اشکال می‌شوند زیرا رالز 
درصدد ایجاد مدلی ساختی متأثر از کانت برای 
ایجاد زویدای برای ساختارهای جامعه است.» 
مدل طبیعی» شهودهایی از منظر شخصی افراد به 
دست می‌دهد که قرار است آنهارا حفظ و 
ملاحظات واقعیت اخلاقی را پیش‌بینی کند. مدل 
ساختی به این شهودها بیشتر از منظر غمومی 
می‌نگرد. مدلی است که ممکن است هر يك از 





0نظریةعاالت‌رالز 
بر خلاف نظریات پیشین که 
عمدتابر خیر و ارزش‌ورفاه 


اولویت حق و آزادی‌تأکید 
داردو به‌همین دلیل» در 
مسغایرت باآمسوزه‌های 
غایت گرایانه قرارمی گیرد . 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۷۵ 


()حق» مستقل از خیر یا 
نتایجی که برای آن در نظر 
گرفته شده‌است برای حفظ 
رادو انان 
از ما اسو خی ان 


نهادهاواعمال 1 مستقل از 


نتایج شان به دست می آید . 


شمارة ۸۱۸۵۰۱۸۶ صفحه ۷۶ 





افراد برای هدایت اجتماع مدنظر داشته باشد. 
مدل ساختی بیشتر درصدد توسعة نظریه‌ای در 
ورام مشت ا در مور ای امس اضر وا 
مهم است».* نظرية رالز از مدل ساختی بهره 
می گیرد و به این دلیل» تظریة ساختی عملی 
است."" این چارچوب همراه با نظرية حق‌محور 
(13000-]120) رالز در مقابل نظریات 
هدف محور (0021-8560) و وظیفهمحور 
»)Duty-Based)‏ از آن نظریه‌ای عمیق و دی 
باه ات" 

دور کین نقدهای وارد شده بر نظريةٌ رالز مانند 
دلیل اولویت دادن به اصل آزادی یا تطبیق آن با 
خامعة نالات هی فتاه لس ایا هسو 
آزادی‌های مورد نظر رالز با آزادی‌های میل و 
لاك را قبول ندارد» زیرا معتقد است که وضع 
اولیه» وضعی فرضی است و دو اصل آزادی و 
برابری رالز» اصولی اتتزاعی هستند. از آنجا که 
هر تصمیم در وضع اولیه براساس منافع افراد 
نیست» پس فهم باید انتزاعی باشد. بنابراین حقوق 
اساسی در نظريةٌ عمیق رالز نمی‌تواند هدف هر 
فرد خاص باشد بلکه حق انتزاعی است... و کر 
غیر از اين باشد» نمی‌توان تو جیه اولویت آزادی 
به‌عنوان اصل اول را قبول کرد. " از همین روء 
بسیاری بر این نظرند که رالز در وضع اولیه 
جامعة آمریکا یا جامعة لیبرالی را در نظر داشته 
است یا آزادی‌هایی را مدنظر داشته که لاك و ميل 
به آن پرداخته‌اند ولی هيچ‌يك از این اتتقادات با 
توجسه به انسزاعی بودن آزادی و برابری درست 
VY «‏ 
بحث دور کین به استحکام نظری وضع اولية 
رالز كمك می کند. اما نمی‌تواند منکر لیبرالی 
بودن نظریة وی شود. زیرا اگر چه رالز يك رشته 
اصول را به‌عنوان امری انتزاعی فرض قرار داده 
ولی این اصول را از مکتب لیبرالی به عاریت 
گرفته است و اگر اصول دیگری از مکاتب دیگر 
را در نظر می گرفت. قطعاً نظریه‌ای این گونه ارائه 
نمی‌کرد. همان‌طور که آلن بلوم در این رابطه 
گفته است «نظر رالز بر خلاف آنچه خود او در 
نظر دارد دیدگاه عمومی از عدالت در جامعة 
آمریکایی معاصر است. او فکر می کند اساسا از 
نظر کانتی عقیده‌ای درباب عدالت طرح نموده 


انسته که‌بر بسانت اختماغی موف است ولق آن 
را اثبات نمی کند. بنابراین عمدتا ارجاع به نوعی 
لیبرالی در کشورهای انگلوساکسونی دارد. زیر 
خی اشخاصی اف رات را هرای را 
بود. اما یرای افرادی از فرهنگ‌های دیگر چه 
معنایی دارد؟ اگر فلسفه» جستجو برای حقیقت 
جهان‌شمول باشد فیلسوف نبایستی اصل اول 
عدالت را مطرح می کر 

جان‌زالز برسال ۱۹۹۳ کتاب رات 
سیاسی را منتشر کرد و در آن» نظریةٌ عدالت به 
مثابة انصاف را به‌طور شفاف و مشخص با مباحث 
لیبرالیسم سیاسی مطرح نمود.رالز در این کتاب 
برخلاف کتاب نظریه‌ای درباب عدالت از 
پرداخت متافیزیکی طذالت ۲ عقب‌نشینی کرد و 
تأکید خود را بر حوزهٌ سياست قرار داد و جامعة 
سامان یافته مورد نظر در کتاب نظریه‌ای در باب 
عدالت راغیر واقعی دانست"۲ و درصدد بر آمد تا 
جامعه‌ای دمو كراتيك و مدرن را مورد بحث قرار 
دهد. رالز این کتاب را بر مبنای همان کتاب قبلی 
مورد بحث قرار داد و آن را براساس جامعة 
لیبرالی استوار نمود بدون آنکه ادعای 
جهان‌شمولی داشته باشد. 

لیبرالیسم سیاسی مورد نظر رال صرفاًيك 
کرت گراین یج کد را لیس رایس 
معقول است. "۲ رالز بین امر معقول و امر عقلانی 
تفاوت قائل است. امر معقول» عمومی است ولی 
اهر عقلانی این گونه نیست. از همین روء امر 
معقول امکان و شرایط همکاری منصفانه را بهتر 
راھ ی ار بتک اسر مب دای 
امکان همکاری منصفانه و ایجاد جامعه‌ای سامان 
ائه وتر است. ابا مسال الى لیر الیش 
چیزی است؟ لیبرالیسم سیاسی می‌خواهد ببیند 
چجگونه ممکن است جامعه باثبات و عادلانه‌ای از 
شهروندان ازاد و در عین حال برابر وجود داشته 
باشد که همزیستی آموزه‌های مذهبی» فلسفی و 
اخلاقی سازش‌ناپذیر را معقول سازد؟ به بیان 
دیگر. چگونه ممکن است آموزه‌های جامع 
معقول مخالف با همدیگر زندگی کنند و همه 
مفهوم سیاسی رژیم قانونی را بپذیرند؟۲ 


پیش‌فرض لیبرالیسم سیاسی برای پاسخگویی به 


اک اا را رای کار نامع یو 
ندارد بلکه همة آموزه‌ها باید در يك روال قانونی به 
اجماع برسند.۲۱ اساسا تسلط يك آموزءٌ جامع 
مضر است؛ 

۲ لیبرالیسم سیاسی نه تتها مخالف هیچ 
آموزه‌ای نیست بلکه غلبه و ساطة يك آموزه را 
مر EE‏ 
نمی‌بدیرد: 

۳ اساس کار ليبراليسم سیاسی در وضع 
اولید وجود شهروندان معقول است؛۸۱ 
می‌بینند: اول» در داشتن قدرت اخلاقی برای 
شکل دادن يا بررسی جستجوی عقلانی مفهوم 
خیر؛ دوم. وجود منابع خود اصالت بخشی به 
ودای ات تال سارى کی ره لایس 
سیاسی به دو دلیل به مفهوم سیاسی عدالت رجوع 
ی کند از ار اجا مجر تفهرم 
سیاسی به تجمع ارزش‌های سیاسی و همة 
ارزش‌ها اشاره می کند. زیرا گاهی پایگاه عمومی 
مساعدی دارد. دوم به اصول و اندیشه‌هایی از 
مفهوم سیاسی اشاره می کند که برپاية اصول عقل 
عملی در اتحادیه‌ای از مفاهیم جامعه هستند و 
خودشان مفهوم عمیق عملی دارند. "۲ 
سیاسی ٩"‏ و در يك رویة ناب با وجود شهروندان 
آزاد و معقول. درصدد است تا آموزه‌های جامعی 
را که به دنبال بالاترین خیر هستند در نوعی 
شرایط دلخواه معقولانه و در مفهوم سیاسی آن به 
سازش برساند. برای این منظور سه مفهوم جدید 
و اساسی در درون لیبرالیسم سیاسی ضروری 
است تا اجماع و سازش اموزه‌های معقول شکل 
گیرده: 

5 اجماع متداخل (Over Lapping Con-‏ 
(5605۷5 یعنی به شهروندان آزاد امکان بحث و 
تبادل‌نظر در مورد همه نگرشها داده شود تا به 
داوری سیاسی یکسان و متداخل برسند؛ 
داوری‌ای که مورد قبول همه شهروندان باشد و 


پایه و اساس مشروعیت یك نظام قانونی را فراهم 
آورد. *" اجماع متداخل با بحث توافق موقت 
)Modus Vivend(‏ مورد نظر قراردادگرایان از 
جمله لاك و ميل متفاوت است. در وضعیت 
توافق موقت هر کسی به دنبال منافع شخصی با 
گروهی خود است و در نتیجٌ چانه‌زنی سیاسی 
توافق اجتماعی شکل می‌گیرد ولی این نوع توافق 
ابزاری است." اما در اجماع متداخل هدف 
مفهوم لیاسی» فدات ات کید هری 
اخلاقی است و دیگر این که باپذیرش بستر 
اخلاقی یعنی وجود مفهوم جامعه و شهروندان و 
ای اف ل خاش من سل 
اقتدارهای مورد توافق می‌رسند و صرفاً يك اقتدار 
خاص یا ترتیب نهادی خاص وجود ندارد."" لذا 
اجماع متداخل» امری اخلاقی است و براساس 
زمینة اخلاقی شکل می گیرد و جنبهٌ سوم آنء 
ثبات است که به ثبات نظام دمو کراتيك و قانون‌ها 
كمك می‌کند.*" ثبات از جمله مفاهیمی است که 
رالز در کتاب قبلی خود به آن نپر داخته است. ۳2 

۲ اولویت حق و اندیشه‌های خیر: اند 
اولویت حق به‌عنوان عنصر گوهری لیب رالیسم 
سیاسی» نقش مر کزی در نظرية عدالت به مثابة 
انصاف دارد. این اولویت مسسمکن است 
کج‌فهمی‌هایی را سبب شده باشد. در بحث 
عدالت به مشابة انصاف. خير و حق هیچ کدام 
مفهومی ابزاری ندارند و هر دو مکمّل هم هستند 
ولی اولویت باحق است. ایجاد مبنای حق برای 
خیر از بروز اختلاف در عرصة سیاسی 
جلوگیری می کند.۱* عدالت به مثابة انصاف از 
میان خیرهای موجود از جمله مفهوم خير چونان 
عقلانیت» مفهوم خير مقدم, انديشه و مفهوم جامع 
و مجاز از خير که مرتبط با آموزه‌های جامع 
است. انديشة فضایل اخلاقی و انديشهٌ خير در 
جامعة سیاسی نظام يافته تنها به این مورد اخیر 
توجه دارد. این ام وجه تمایز بحث عدالت در 
دو کتاب لیبرالیسم سیاسی و نظریه‌ای درباب 
عدالت است :۲۳ 

۳- انديشة عقل عمومى« (The 1062 of‏ 
Reason)‏ icاPub:‏ عقل عمومی در جامعة 
کک ا 
اشا فان شهوندان استتوان ا که 





0 غالا 
انصاف» نظریه‌ای اخلاقی 
است و درمغفایرت با 


داوریهارابراساس نتایج‌شان 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۷۷ 


درالزق ال به کضرت 


شهودهاست و معتقداست 
انسانهایراساس آزادی برابر 
دروضع اولیه حقانتخاب 


دارندو به‌راه‌و نتایج خاص 
هرآنجه‌مورد توافق قرار گیرد 
موردقبول خواهدبود . 


شمارء ۸۱۸۵۰-۱۸۶ صفحه ۷۸ 





بنیادین است؛ و سوم مایت :و مرا 


عمومی ات 
در مجموع» لیبرالیسم سیاأسی برای ایجاد 
همکاری منصفانه و تأسیس سامان‌یافتة معقول و 


دموكراتيك و برقراری رابطة تساهل ميان 


آموزه‌های جامع معقول» به سه مرحله نیازمند 


است: «اول» ساختار اساسی جامعه مفهوم 
سیاسی عدالت را تنظیم می کند. دوم» این مفهوم 
سیاسی بر اجماع متداخل آموزه‌های جامع معقول 
تاکید دارد و سوم» بحث عمومی زمانی که ذوات 
قانونی و مباحث عدالت اساسی همانند هستند. 
و سباسی عدالت به‌وجود 
می‌آید».۳٩‏ 


جان رالز متأثر از جو و محیط فکری پس از 
جنگ جهانی دوم که با شکست ایدئولوژیهای 
دک نله ی رو وی 
لیبرالیسم را پیروز این میدان می‌دانست و درصدد 
بود آن را به‌عنوان نظام سامان‌مندی برای کل 
جهانیان عرضه نماید و سعی داشت عقاید 
ا خروم اف ا اما 
عرضه کند ام او در این جریان موفّق تبوداو 
ناچار از تجدیدنظر در کتاب لیبرالیسم سیاسی 
شدو آن‌را خاص جوامع غربی با سنتهای 
خاص"*" خود دانست و حتی در کتاپ» بحث 
فرهنگ مدنی و فرایندهای مذاهب مدنی را از 
یونان باستان تا عصر جدید مورد بحث قرار داد. 
لیبرالیسم سیاسی گذشته از اينکه «عدالت به 
قانه ا ار از ع ات نی ورف 
شناسانه خارج کرد و به بحث سیاسی تبدیل 
نمود. در مورد پدیدهٌ چند فرهنگی هم به کاوش 
دای ۱۰ و تساهل میان آموزه‌های مختلف را 
پایدار نگه داشت. همچنین به قول خود نویسنده 
در کنار موارد فوق جای بحث «عدالت میان 
ملنت‌هااشالی ا 

در نهایت فارغ از فراز و نشیب‌های متعدد این 
ظر یه نظرية عدالت به مثابه انصاف رالزء تأثير 
ای ور کرای او کک 
نظریات جدی و مهم در تاریخ اندیشة سیاسی 
غرب است و همانند نظرات روسو هابز لاك 


ماند. 


یادداشت‌ها 


۱ این مقالات عبار تند از «عدالت به مثابة انصاف» (۰)۱۹۵۸ 
«عدالت توزیعی» همراه با برخی اضافات» (۹۶۸ 0 
«آزادی قانونی» (۰)۱۹۶۳ «عدالت توزیعی» (۰)۱۹۶۷ «عدم 
الزام مدنی»(۱۹۶۱)و «معنای عدالت»(۱۹۶۲). 
۲ کتاب نظریه‌ای درباب عدالت تنها در آمریکا ۲۰۰ هزار 
جلد فروش داشته و دستکم به ۲۳ زبان ترجمه شده است . 
Ben Rogers, portrait: John Rawls, Prosget,‏ 
June 1997, p.3.‏ 

علی‌رغم اهمیت گستردة این کتاب» هنوز ترجمه‌ای فارسی 
از آن موجود نیست و متأسفانه تلاش برای معرفی این اثر نیز 
بسیار دیر شروع شده است. برای نمونه» ر .ك . 
E E‏ 
عدالت اجتماعی» تهران بقعه ۱۳۷۹ . 
-حسین بشیریه» تاریخ اندیشة سیاسی در قرن پیستم؛ 
لیبرالیسم و محافظه کاری تهران» نی» ۳/۹ 
-براین مگی. مردان اندیشه. پدیدآورندگان فلسفة 
معاصر ترجمةعزت اله فولادوند» تهران طرح نو 
۳۷۴ 
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)رال معتقداست که‌باید 
ابتدالولویت رابهاصل حق داد 
وتنهادرمرتبة‌بعدمی‌توان 
يك حق‌بأآزادی رادربرابر 


حق یا آزادی‌های دیگر 
نادیده گرفت‌و نه‌این که حق 


رابه‌واسطه خیر بیشتر نادیده 


بگیریم. 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۷۹ 


نظام ستنی 
بر عقلانبت 


نوشته محمدرضا نظری نژاد 





شما ر ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۸۰ 


مقدمه 
نوشتار حاضر به رابطة بين نظم و عدالت 
می‌پردازد: آیا نظم و عدالت در عرض یکدیگر و 
معارض با هم هستند یا اينکه هدف واحدی دارند؟ 
اصولا از چه رو به عدالت نیازمندیم؟ آیا برای ادا 
معقول و منطقی اجتماع به عدالت نیاز داریم یا 
بهخاطر تهذیب نفس انسانی؟ 
درصورتی که عدالت به کار اداره معقول و 
منطقى اجتماع بیابد. آيا رابطة نظم و عدالت 
عدالت همان شکل عالی نظم اجتماعی نیست؟ 
برای پاسخ گویی به پرسشهای فوق ناگزیریم از 
کنیم و سپس با بررسی مبنای عدالت و علت نیاز به 
آن» مشخص سازیم که آیا عدالت همان نظم معقول 
و منطقی است‌یاخیر . 
اخلاق و رابطة آن با عدالت 


دربار؛ اخلاق» سه طرز تلّقی از یکدیگر قابل 
تشخیص است. مطابق تافی اولء گزاره اخلافی: 
گزاره‌ای است که موضوع آن افعال انسانی و 
محمول آن‌یکی از م فاهیم خوب بد» درست» 
نادرست و. .. باشد. از انجا که مفاهیم درست» 
نادرست و... از نظر اجتماع و شهروندان آن معنا 
می‌یابد» اخلاق همان ادب زندگی اجتماعی است. 
بنابراین با توجه به تحول جامعه. اخلاق امری است 
تفت و تدر در نتیجه «علم اخلاق کنونی علم 
اخلاق جامعه و انسان کنونی است نه علم اخلاق 
هرجامعه و هر انسان ممکن؛ جتان که عام فیزیات 
یاتاریخ کنونی» علم فيزيكك و تاریخ دنیای کنونی 
است نه هر دنیای ممکن و به همین سبب قوانین و 
گزاره‌های آنها؛ هیچ ک دام ضروری و دائمی 
نیست». ۲ به عبارت بهتر «اخلاق استثنایذیر برای 
زندگی است و چون خادم است دنبالهرو مخدوم 
است و هرجا بدو زخمی یا نعمتی رسد بدین هم 
رنج یا مسرتی خواهد رسید .»۲ 

جدای از اينکه این برداشت تمایزی بین علم 
اخلاق که علم هنجاری است و جامعه‌شناسی 
به‌عنوان علمی رفتاری که به مطالعة اخلاقیات يك 


جامعه‌می‌بردازد" قایل نشده است. جای این 
پرسش باقی است که چه تفاوتی بین حقوق و 
اخلاق وجود دارد؟ به این معنا که اگر حقوق را 
مجموعه قواعدی بدانیم که اجتماع برای حفظ نظم 
طرز تلقی از اخلاق وجود نخواهد داشت . وانگهی» 
انحصار اخلاق به قواعد زندگی اجتماعی, به معنای 
رابه سمت اخلاق آرمانی دعوت می کنند. از این 
ناهنجار و ضد اخلاق بوده‌اند! مطابق طرز تلقین 
دیگرء زمانی بااخلاق سر و کار داریم که علاوه بر 
وجود تعریف سابق‌الذکر. هدف از قاعده اخلاقی 
تهذیب نفس و ضمانت اجرای آن نیز وجدان یا عقل 
انسانی باشد. مطابق اين تعریف در تفكيك بین 
اخلاق و حقوق می‌توان گفت که‌هر گاه ضمانت 
اجرای قاعده‌ای» وجدانی و درونی باشد آن گزاره 
اخلاقی است و هر گاه قاعده‌ای به خاطر ضمانت 
اجرایی غیر از وجدان مورد اطاعت قرار کیرده آن 
قاعدهه» قاعده‌ای حقوقی است. به‌همین دلیل هدف 
اخلاق تهذیب نفس و ارضای وجدان» و هدف 
حقوق نیز نظم اجتماعی است. 

امادراینکه چه اعمالی جزو اخلاق است 
می توان دو منبع را تشخیص داد: اخلاق اجتماعی و 
اخلاق آرمانی. گاه جامعه بر اثر تکرارو عادت» 
اموری را جزو الزامات اخلاقی قلمداد می کند که 
و ندامت می کندو خودرامجبور به‌قضاو ادای آن 
اجستاش می نماید..اما گاه مشا الخلاق دسعور 
فطرت انسانی است که بر اثر بیداری به مدد دین و 
سایر امور انسان‌ساز» اموری را جزو تکالیف 
اخلاقی قلمداد می کند. اخلاق اول اجتماعی است 
ومحدودبه‌مرزهای‌اجتماع ان اخلاق دوم 
فر انرز ی ات ودی نمی‌شفاسد. الاق اون 
ایستاو ایستمندو اخلاق دوم پوینده‌و توانمند 
ات عده‌ای مانند دور کیم و ویل دورانت* 
اخلاق‌را منحصر به‌همان نوع اول می کنند اما در 


در هر صورت چه‌منشاً اخلاق را اجتماعو 
الزامات آن بدانیم که در اثر تکرار حکم طبیعت 
ثانوی‌پیدامی کندو چه آن‌را حکم فطرت و وجدان 
بیدار تلْقی کنیم. زمانی با امر اخلاقی سرو کار 
داریم که ضمانت اجرا نفسانی باشد و هدف نیز 
ارضای وجدان و تهذیب نفس . و اگر ضمانت اجرا 
ترس از اجتماع و واکنش اجتماعی باشد» آن امر 
دیگر اقا مم :اط که کات یشان 
می‌دهد «جز قانون اخلاقی که خاستگاه آن همان 
وجدان اخلاقی است و از این رو بر آمده از ژرفای 
هستی معنوی آدمی است» هر فرمان دیکر مشروط 
است یعنی به کار بستن یا نبستن آن بر پایة پاداش یا 
کم ا اک ایی عردو اا 
رو ارزش آن فرمان نه به خودی خود بلکه به اعتبار 
تتیجه‌های آن است» .۲ 

باتوجه به مطالب بالاء در تفاوت بین حقوق و 
اخلاق می توان گفت «اخلاق باعالم درون سرو کار 
دارد وحقوق با عالم برون. بدون اينکه تفکر در این 
ميان نقشی داشته باشد» تتیجه حاصل از نظرية 
مزبور آن است که اخلاق قدرت اجبار نداردو حال 
آنکه برعکس حقوق واجد چنین قدرتی است. . . 
اخلاق قبل از هر چیز از وجدان ذهنی سرچشمه 
می گیردولی حقوق مربوط به تشکیلات عینی 
زندگی اجتماعی است». "در اعد این استدلال 
منتسکیو می‌نویسد «محكمة عدالت بشری فقط 
به‌عمل اشخاص توجه دارد و فقط عمل آنهارامورد 
توجه قرار می‌دهد. ولی عدل الهی چون به قلب 
افراد هم راه دارد می تواند بین تبهکاران و توبه‌کاران 
فرق بگذارد»* 

مطابق نظر سوم» هر آرزش و غایتی در محدوده 
اخلاق جای می گیرد جرا که اخلاق «حوادت را باز 
نمی‌نماید تنها دستور و قانون می گذارد. اخلاق به 
آنچه هست تمی‌نگرد بلکه به آنچه باید باشد» نظر 
دارد». ۱ با توجه‌به این که در این دید گاه‌هر آرمان 
وغایت جزو اخلاق تلْقی می‌شود» گفته شده است 
که: «ارزشهای اخلاقی اوصاف جهان را آشکار 
نمی کنند بلکه فقط مبین خواستهاء آمال و امیال و 
گرایشهاو پسندهای ماهستند و نشان می‌دهند که 
می‌خواهيم جهان چگونه باشد» نه اینکه چگونه 


نت۲۷۰ 


با توجه به چنین مفهوم موسع از اخلاق است که 
در فلسفه حقوق در بحث ارتباط بين امر واقع و 
ارزش» از ارتباط حقوق و اخلاق سخن به‌میان 
آورده شده است و براساس اعتقاد به‌رابطه داشتن با 
نداشتن حقوق و اخلاق» مکاتب حقوق تخققی يا 
مکاتب آرمانی و طبیعی از یکدیگر تمیز داده 
شده‌اند ۱۲ 

اماپرسش اساسی این است که امر آرمانی و 
صورت وجود شرایط گفته شده در نظریۀ دوم 
آرمان زمانی اخلاقی است کنه با هلف نز کینه و 

پاسخ به این پرسش بستگی به آن دارد که 
مشخُص کنیم هدف ارزشها و غایاتی مانند عدالت 
چیست؟ آیا تهذیب و تز کیة فر د انسانی است یا نظم 
اجتماعی؟ 

اگر چه‌هر آرمان‌و غایتی که بهغلت ندای 
وجدان و به هدف تز کیه انسان پیگیری شود اخلاقی 
است اما اگر همان امور به علل دیگر انجام پذیرد. 
در محدوده حقوق و سیاست جای می گیرد نه 
مفاهیمی چون عدم تبعیض» عدم ظلم توزیع برایر 
امکانات» استرداد اموال نامشروع و . 0 می‌گردد. 
درصورتی که مصادیق فوق توسط مرجعی به نام 
عدالت انجام چنین اموری بوده است. بنابراین آیا 
نمی توان مفهومی چون عدالت را بیشتر مفهومی 
حقوقی یا سیاسی دانست تا اخلاقی. به عبارت 
بهتر» هدف اوّلی مفاهیمی مانند عدالت» نظم 
اجتماعی است و نه تهذیب نفسانی. اگر چه‌عدالت 
و سایر ارزشها از «بایدها» سخن می گویند اما 
«باید»‌هایی که مقصود از آنها ادارةاجتماع استو نه 
تهدیب و تزکیهٌّفرد انسانی. بنابراین«توریهای 
عدالت. تنها در رابطه باوجو د اجتماعی انسان و 
نقش فرد در سازمان‌دهی امور اجتماعی دارای 





0 انحصار اخلاق په 
قواعد زندگی اجتماعی» 
به‌معنای ضداخلاقی و 
ناهنجار بودن افرادی است 


که جامعهرابه سمت 
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0 منتسکیو: «(محكمهة 
عدالت بشری فقط به‌عمل 
اشخاص توجه دارد و فقط 


عمل آنهارا مورد توجه قرار 


می دهد ولی عدل الهی جون 
به قلب انرادهم راه دارد 
می‌تواند بین تبسهکاران و 
توبه کاران فرق بگذارد) . 





شمارءٌ ۱۸۵-۱۸۶ صفحه ۸۲ 


توضیحات و رهنمودهای معینی هستند. این 
یات ور هس دها دارآ آن تاعبت و 
پرداخت نیستند که سایه بر تأملات اغلافی و درك 
فردی از مسایل اخلاقی افکنند».۲۳ 

سابقة تاریخی مفهوم عدالت نیز موید آن است 
که ابید هرس اجا وا ات 
مفهومی فردی» و هدف از آن‌ نیز بیشتر نظم و ادارهُ 
اجتماع بوده است تا تز کیه‌روح. "۲ «مك‌دانلد» در 
پاسخ به این پرسش که آیا می توان گفت حق طبیعی 
رفا اچوی ای و 

«کانت معتقد بود که وقتی با کسی به‌عنوان يك 
شخص دارای ارزش ذاتی و به‌غنوان غایت بالذات 
رفتار می کنیم» در حکم آن است که مطابق قانون 
اخلاقی کمبه ةر رات عافل افش غافا 
بودن قابل تسری است با اورفتار می‌کنیم. اما این 
دقیقاً آن معنایی نیست که اصطلاح حقوق طبیعی 
در تاریخ بدان معنی استعمال شده‌است. اعلامية 
حقوق بشر مشتمل بر این حق نبود که بشر حق 
دارد به او راست بگویند. به قولهایی که به او داده‌اند 
وفاکنند اگر کار نیکی برای دیگران کرده از او 
سپاسگزار باشند و غیره‌و غیره. وجه اشتراك اقسام 
ای یلگ یاس ماس 
در حقوق بشر فرد اصیل بوده اما هیچ يك از قائلان 
به حقوق بشر حاضر نبوده است که در تنهایی و در 
جزیره‌ای دور افتاده و امسکون از حقوق متمتع 
شود. حقوق بشر ازا ر کان قرارداد اجتماعی و 
اصول قوانین اساسی و منبع الهام طرفداران 
اا ۱۱| 
از اينکه اخلاق بتواند بدون وجود جامعه وجود 
داشته باشن قدر مسلم این انت که وچو سپاست 
خارج از جامعه امکان‌پذیر نیست. پس چرا تصور 
می‌شود که وجود حقوق طبیعی مستقل از 
تشکیلات اجتماعی و منازعات سیاسی است؟ به 
نظر من برای اینکه به خصلت اساسی یا بنیادی آن 
حقوق تأکید شود مدافعان حقوق طبیعی الفاظی 
مانند آزادی و برایری و امنیت رادال‌بر اموری 
می‌دانستند که به عقیدة ایشان در حکم ارزشهای 
بنیادی اخلاقی و اجتماعی بودو می‌بایست در 
جامعة لايق شهروندان عاقل و مسئول متحقّق 


گردد... قائلان به حقوق طبیعی بشر سعی داشتند 
چیزی را بیان کنند که به‌زعم ایشان شرط بنیادی 
حیات اجتماعی و حکومتی «به طرزی بشری» بود 
و به نظر من تنها بارعایت این گونه شر طهاست که 
جوامع انسانی از لان مورچه و کندوی زنبور عسل 
متمایز می‌شوند. .. مختصر آنکه حقوق طبیعی 
قرط و جود بك سامت خوت ایت ۱3 

در واقع شاید به منظور احتراز از انطباق هدف 
عدالت با اخلاق بوده که از اصطلاح حقوق طبیعی 
به منظور تبیین ارزشهایی چون عدالت استفاده 
می‌شده است؛ حقوقی که از يك سو برای حفظ نظم 
اجتماعی است و از سوی دیگر آرمانی و فطری 
است: 

در تعاریف گذشتگان از عدالت‌هم که آن‌را 
صفت حاکم و فرمانروامی‌دانستند در نهایت هدف 
ان بود که با وجود عدالت حاکم. جامعه نیز به نحو 
معقول و منطقی اداره شود. ۴ 

در جمع بین طرز تلقی دوم و سوم می‌توان 
گفت که چون عمل به ارزشهایی مانندعدالت که 
بر آمده از ژرفای وجود آدمی است غالبا جات 
ندای وجدان و ارضای خویشتن انسانی صورت 
می گیرد از این رو می توانند جزو اخلاقیات تلّقی 
گردنده اما چون‌هدف آنها بیش از آنکه تز کیه فرد 
اسان ا نف ایو کار کرد 
عالی‌تر ادارة اماع است. عدالت و سایر 
ارزشهای آرمانی بیش از هر چیز؛ مفهومی سیاسی 
و حقوقی دارند تااخلاقی. 

بابر مطالب گفته شده عدالت بیش از آنکه يك 
مفهوم اخلاقی باشد که‌هدفش اصلاح و 
تارف این ای اه باس اول اش ادا 
اجتماعی و تضمین عالی‌تر نظم اجتماعی است؛ 
کی کار زد عتالت در اجا اسست کنه 
مدنظر قرار می‌گیرد؛ به دیگر سخن» اگر عدالت‌را 
تنها صفت فر د ندانیم» بلکه‌ صفت عمل قانونگذاری 
نیز بدانیم و اگر عصر حاضر راعصر حاکمیّت 
قانون تی کنیم که با توجه به سیاست جنایی,۱۷ 
قانون گذاری در کلیةٌ زمینه‌های سیاسی» اقتصادی» 
روابط خانوادگی و... باید صورت پذیرد» در این 
صورت عدالت بیش از هر چیز کار کرد عالی تر و 


بهتر نظم اجتماعی را در پی دارد چنان که گفته شده 
است «نظمی که هدف آن استقرار عدالت تباشدو 
سیاست زورینیان آن قرار گیرد. برپا نمی ایستد و در 
معنی بی نظمی است. در پناه عدالت حفظ امنیت 
نیز آسانتر است زیرا قاعدةُ عادلانه‌رامردم به شوق 
ورف رای کش 

در تأييد ادعای کار کردی بودن عدالت و هدف 
اجتماعی آن می‌توان به نظر متفکرینی چون 
کویلیه» ژنی ریپر و .۰ . اشاره کرد. ژنی می گوید 
«قواعد حشوقی توجه‌دارند که عدالت‌رافعلیت 
دهند و عملی سازند. این عدالت محتویات حقوق 
را تشکیل می‌دهد. جدا کردن آن از مفهوم مفیدیت 
دشوار است... وقتی به حقوق نظر می‌نماييم 
مفیدیت رادر مفهوم عدالت وارد می‌سازیم».٩۱‏ 
«کویلیه» دانشمند فرانسوی نیز معتقد است که 
«علم اخلاق از ابتکارات فلسفی با از اختراعات 
مربیان دینی پدید نیام ده‌و تنهادر کتابهای 
متخ صصین اخلاق مندرج نگشته است بلکه 
حقیقت زنده‌ای است که به دو صورت ظاهر 
می‌شود: یکی نفسانی و درون ذاتی و دیگری 
اجتماعی». ۲۰ 

«زرژرنار» در تعریف نظم و از قول سن‌توماس 
می‌نویسد «حقوق عبارت از متوافق ساختن زندگی 
با قاعده اوست. باید دید که این قاعده کدام است. 
این قاعده‌همان ظمی است که منظور از آن 
هماهنگی درونی است که بازیبایی و عدالت آميخته 
شودیاسعی و کوشش پیوسته و دائمی و قصد 
قربت و نزدیکی به سوی عدالت است. بنابراین 
حقوق نظمی است که منظور از آن فعلیت دادن به 
عدالت و نیکی است». " 

«رییر» حقوق‌ را برای فعلیت دادن به عدالت 
می‌شناسد و معتقد است «اگر قانون با غایت اخلاقی 
مطابقت نماید اجرای آن سهل و آسان خواهد بود. 
در این صورت قانون از روی میل و رضایت رعایت 
می‌شود»." " هوریو نیز اعتقاد دارد که «هرچه 
برابری در ميان افراد افزونتر باشد توافق و 
هماهنگی آنان باجماعت‌بیشتر خواهدبود. 
برایری عامل اساسی در متوافق ساختن فردبا 


جماعت است». ۲۲ 


علت نیاز به عدالت و حقوق طبیعی 
جیست؟ 


نظم اجتماعی و ادارة منطقی اجتماع نیاز مندیم اما 
این نیاز از چه روست؟ در پاسخ باید گفت اجتماع 
ساخته شده از افراد انسان است و به علت وجود 
انسان در متن جامعه است که به عدالت نیازمنديم. 
این موضوعی است که نزد بوزیتیویستهام غفول 
مانده بود. به این معنا که تبیین علمی یدیده‌ها از 
مله هات اف سای یه سن فتاه برد که 
جامعهرا بدون وجود انسانی مورد مطالعه قرار 
دهند. اين امر تشه بود كهوظيفة 
جامعه‌شناسی چنین تعبیر شود: «جامعه‌شناسی 
باکمك آن توانایی پیش‌بینی و کنترل حوادث و وقایع 
بدین‌سو سوق می‌دهد که پدیده‌های اجتماعی را 
همچون شیء مورد بررسی قرار دهد . بدین ترتیب 
نقش انسان در حیات اجتماعی چنین بیان شده 
است: «خصایص عمومی طبیعت آدمی در تنظیم و 
تربیت نخستین که موجب حیات اجتماعی است. 
انر الست کد ادن با هرآ هس می ساز غلل 
ایند تورات و راطف و نالات خخ 
بعضی از حالات شعور فر دی نیست. علل آفرینندة 
آنها در واقع اوضاع و احوالی است که‌هیأت 
اجتماعی رافرامی گیرد».۲۵ 

باتوجُه به‌ این طرز تلٌقی ادعاشده است که 
«افراد يك جامعه اگر اعضای جامعه‌ای بودند غیر از 
جامعة خود» تمایلات»عادات و تعصباتی داشتند 
متفاوت با عادات و تمایلات و تعصباتی که فعلاً در 
اثر زندگی در جامعة خود دارند». ۴ 

همین غفلت است که آگوست کنت‌رانیز به 
مخالفت با اعلامیة حقوق بشر وامی‌دارد جرا که 





0 هر آرمان و غایتی که 
به علت ندای وجدان و به 
هدف تزکیة انسان پیگیری 
شود اخلاقی است. اما اگر 


همان‌اموربه‌علل دیگر 
انجام پذیرد» در محدوده 
می گیرد نه اخلاق . 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۸۳ 


مفهومی اجتماعی داشته 
است تأمفهومی فردی» و 


هدف از ان نیز بیشتر نظم و 
اداره اجتماع بو ده است تا 


تز کی روح . 





شما ر ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۸۴ 


شخصیت انسان را بر تر از جامعه قرار داده است ۱۷ 


ملاحظه می‌شود که در این دیدگاه فرد انسانی 
اجتماع که به هر شکل که مایل باشد؛ قادر است او 
رابه تغییر وادارد. در نقد این رویکرد» هاناآرنت 
می‌نویسد: «نقش فرد در همه اين مراحل نقش 
هماوایی اغفال و زیست طبیعی و غیر سیاسی 
است. بدین‌سان جامعه جانشین عرصةه عمل شده 
I e ۱‏ ۳۸ 
سبت)) . 

در این دید گاه فرد انسانی و شخصیت او نه تنها 
در ایجاد جامعه نقشی ندارد بلکه خود متأثر از 
متذ گر می‌شود که «به علت وجودروابط متقابل 
نمی توان برای هر يك فرض کرد. محیط طبیعی و 
فیزیکی و امتماهی که فردرا رر دراک هد 
شعور باطن آمیخته‌می گردد و در تتیجه افعال و 
این دو از یکدیگر و مطالعةمنفرد آنهامیسر 
نیست»."" در توضیح این مطلب دل و کی و 
يك سو محیط در طبیعت است و به‌عنوان یکی از 
افراد در آن وارد می‌شودو از سوی دیگر» به واسطة 
صفت سازنده و خصیصه‌ای وجود خود به عنوان 
يك ذات متفکر به طبیعت بازمی گردد به کل آن 
احاطه‌پیدا می کند و آن را طبق ادراك خود می‌فهمد 
و ارزیابی می کند. از این دیدگاه عالی حقیقت کامل 
يك بروز فکری است». "او اضافه می کند که 
«همین وجدان هميشه باقی و همیشه تازهٌروح 
یدیده يا مجموعه‌ای از یدیده‌ها بوده مسئلهٌ نحوه 
تکلیف در مورد او بی‌معنی بود. اعمال صادر شده 


از ناحية وی به‌عنوان پدیده هل رس مطابق با 


طبیعت وی بودو نمی‌توانست از جهت مشروع 
بو بکترم سل تروش افق اق با لر وی و 
نتیجه می گیرد که «انسان در همین حال هم جزئی از 
طبیعت و هم اصل آن است که به يك نظام دو گان 
لفقت تفا ور ار 5 و اعمال آدمی نه از جهت 
خاص وجود مطلق انسان است» مورد مداقه قرار 
می گیرد». '' 

باتو جه به چنین عقیده‌ای در مورد انسان و نقش 
او در جامعه است که افرادی مانند اريك فروم» هانا 
در بستر کنشهای متقابل فردی و توسط بازیگرانی 
با رفتار خودسامان و خودانگیخته حاصل می‌شود. 
اريك فروم می‌نویسد «جامعۀ نو زمانی پدیدار 
می شود که تحول عمیق در قلب آدمی بۀوجود 
اب ۳ 
دستان قدرتمند اجتماع نیست بلکه خود ذات 
باشعوری است که می تواند از هنجارهای موجود 
فاصله گیردو به نقد و ارزیابی آنها بپردازد. در وأقع 
«همین که‌ما نگران ارزشهاو آرمان جامعة خود 
هستیم نشان می دهد که چیزی در بشر وجود دارد 
که کاملاًتابع جامعه نیست. بنابراین ما تواناو در 
ضمن ناگزیر از آنیم که معیاری بجوییم تادر پرتو آن 
بترالب اتا هیاو آرعاهای خان وان 
نیز آرمان هر جامعة دیگر داوری کنیم. این معیار را 
نمی‌توان در نیازهای جوامع یافت زیرا آن جوامع‌و 
اجزای‌سازندة آنها نیازهای متعددی دارند که‌با 
یکدیگر ناساز و متناقص اند. . . مشکل برخاسته از 
تعارض نیازهای اجتماعی رانمی‌توان حل کرد 
مگر بر بانة شناخت‌مان از حقوق طبیعی». '" 

بنابراین چون در اجتماع زندگی می کنیم و 
اجتماع نیز مر کب از افراد انسانی است و انسان نیز 
نقش هماوایی» اغفال و زیست طبیعی ندارد» به 
عدالت برای ادارةٌمعقول و منطقی اجتماع 
نیازمندیم؛ عدالت و حقوق طبیعی که رویگردانی از 
آن به گفتة اشتراوس افراد جامعه را به دیوانگانی 
تیا ی کد کی سای | نم عار جز 


شیر و خط کردن ندارند: شعور در جزئیات و جنون 
در امر کلی».۳۵ 

نکته‌ای که باید یادآور شد این است که اگر چه 
درحقوق به کار کرد عدالت توجه می‌شود و اصول 
اخلاقی به دلیل نفع و فاید؛ آن مد نظر قرار می گیرد 
اما این به معنای سودگرایی بنتام و هیوم نیست. 
بلکه اعتقاد بر آن است که چون جامعه مر کب از 
افراد انسانی است و انسان صاحب وجودی ارزشی 
نیز هست اقتضای وجود آرمانی آدمی, رعایت 
عدالت برای نظم اجتماعی مطلوب است. در واقع. 
«عمل عادلانه را نه به خاطر نفعی که دربردارد بلکه 
به خاطر نفس آن باید انجام داد».” پس ای از 
عدالت» کر چه به کار کرد آن تکیه می کنداما این 
کارکردبیش از هر چیز مفهوم حقو تکلیف 
جان رالز و دل و کیورادارد. دل و کیو می‌نویسد 
«سود و فایده يك چیز است و حق و تکلیف چیزی 
دیگر اختلاف ریشه‌ای این دو مفهوم‌راوجدان 
اخلافی ما تأییدمی کند... اگر حقوق دیگران مورد 
احترام است و امری مقدس شناخته‌می‌شود. از آن 
جهت نیست که این امر مفید به نظر می‌رسد. بلکه 
از جهت معرفت ما به ارزش و اعتبار حق فارق از 
فکر سودهندی و سودجویی است»۰ ۲۷ 

بنابر مطالب گفته شده از يك سو علت توسل 
به‌عدالت کار کرد معقول نظم اجتماعی است و از 
سوی دیگر با توجه به این که به خاطر وجود انسان 
به عدالت نیازمندیم می‌توان تتیجه گرفت که مبنای 
عدالت انسان است. 


مبنای عدالت 


در مورد مبنای عدالت بطور کلی سه ‌دیدگاه 
وجوددارد. عده‌ای مبنای عدالت‌رادین تلم 
می کنند. عده‌ای مبنای آن | اجتماع می‌دانندو 
گروهی نیز انسان را مبنای عدالت قلمداد می کنند. 
نگارنده با عقیده گروه اخیر موافق است زیر «وجود 
انسانی به لحاظ ساخت وجودیش ارزشی است. 
انسان فقط به اعتبار ارزشها می‌تواند وجود داشته 
باشد و فعالیت کند. این ارزشها ف قط از این جهت 
به‌وجود م ی آیند که انسان بايد وجود داشته‌باشدو 


نیز از این لحاظ که انسان در پی جهش به سوی آینده 


است و می تواند و باید از وضع موجود فراتر رودو به 
آینده گرایش یابد».*" با تو جه به این و آقخیت:» ادص 
می‌شود که انسان واجدقدرتی است که بهطور 
مستقل از دین و اجتماع به او قوء تمیز حسن از قبح 
رامی‌دهد. 

برای اينکه فر د انسانی بتواند به درك درستی از 
امور نایل شود باید فطرت و آرمان‌را از مصادیق 
جداکند و از آنها فاصله بگیرد. چنان که گفته شده 
است: «مفهومی مانند عدالت در همه ماهم صدفی 
داردو هم گوهری. هم رویه‌های رایج و متعارف و 
مرسومی داردو هم فطرتی که آرمانی است که‌با آن 
رویه‌های اجتماعی را محك می‌زنيم . اين فطرت و 
آرمان صرفاً ف ر آورده و اسیر مصادیقی که از طریق 
آنها این فطرت و آرمان‌را آموخته‌ايم نیست. زیرأ 
صرفاب رچسب نیست و صرفا از طریق مصادیق 
اموخته نمی‌شود. ماهميشه این توان را داریم که 
اين فطرت را از يك مصداق خاص جداو قابلیت 
اطلاق آن را بر همان مصداق از نو ارزیابی کنیم».٩۳‏ 
به عبارت دیگر» انديشة عدالت و بطور کلی فطرت 
حقوق طبیعی» سلاحی است که انسان به طور 
مستقل از دین و هنجارهای اجتماعی» بوسیلة آن به 
نقد و ارزیابی الزامات و هنجارهای اجتماعی 
می‌پردازد. از این رو لازم است که عقل انسانی فاقد 
پیشفرض و سوگیری باشد و از هماوایی و اطاعت 
میمونوار از هنجارها دوری گزیند .یعنی انسان 
باید صاحب وجود اصیلی باشد که عقلانیّت او از 
الزامات قانون‌هاو ایدئولوژیها آزاد باشد. وجود 
اصیل نان که پولزاس و 

«عبارت است از برعهده گرفتن وجود حقیقی 
زیرا همان گونه که تجزیه و تحلیلهای مفصل 
هایدگروسارتر نشان می‌دهد انسان می تواند 
حقیقت وجود خویش رامخفی کند. یعنی می‌تواند 
خودرابه شیء تبدیل کند و خویشتن را به مثابةيك 
واقعیت منجمد و محدود تلْقی کند. بدین ترتیب 
وجود ااصیل» وجودی است که از انتخاب کردن 
امتناع می‌ورزد و از اينکه با اتتخاب و بحث و تردید 
مداوم دربارة خود. ارزشهای ویژه خویش رابنیاد 
گذارد سر باز می‌زند. چنین وجودی مسئولیت 
اعمال خودرا بر عهده نمی گیرد و ضمن اینکه بدون 





ا چون عمل به 
آدمی است غالبا به علت 
ندای وجدان و ارضای 


خویشتن انسانی صورت 
می گیرد از این رو می توانند 
جرو اخلاقیات تلّقی 
گردند : 


شمار ۱۸۵۸۶ صفحه ۸۵ 


0 عدالت بیش از آنکه 


هدفش املاح و 


تهذیب نفس است› هدف و 
غایت اولی‌اش. اداره 
اجتماعی و تضمين عالی‌تر 





شما ر ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۸۶ 


فعالیت و ارزش گذاری شخصی» ارزشهای مستقر 
تا خود رادر يك ذات ثابت منجمد سازد. این ارزشها 
تین به نوب نود آلوهیت مى اندوز ني ابه 
آنهارایا به ذات متعالی مربوط می‌دانند یا به ذات 
انسان‌غیر مادی و غیرتاریخی . بنابراین در آخرین 
تحلیل وجود نااصیل» وجودی است که آزادی خود 
را کتمان می کند. آزادی که با وجود انسان در جهان 
وهمچنین طرح و فعالیت سازندة ارزشها یکسان 
است. .. انسان باید خود را آزاد کند. یعنی آزادی 
خویش رااتتخاب کند زیرا که او آزاد است. 
وافعیت یعنی وجود انسانی و باید این وافعیت را 
بر گزیند» زیرا موجودیت آن به اعتبار شر کت کردن 
دراین واقغیت است" 

کو تاه سخن اینکه وجو د اصیل وجودی است 
که عقلانیت او فاقد پیشفرض و سوگیری باشد. 
عقلانیت واجدپیشفر ضهاء تو جیه کشتء بیعدالتی 
«دراخلاق ارسطو نه تنهاایرادی به بردگی 
یاحکومت شوهر و پدر بر زن وارد نمی‌شود» بلکه 
این اعتقاد نیز به چشم می خورد که بهترین چیزهای 
جهان اساسا مختص عده‌ای معدود است که همان 
انسانهای بزرگوار و فلاسفه هستند . از این موضوع 
چنین نتیجه می‌شود که تودهٌ مردم وسیله‌ای هستند 
برای پدید آوردن تنی چند حاکم و عالم».۱" علت 
نیز این است که گر چه ارسطوء ارزش رابر واقعیت 
بغتی فحالیت اسان فان استو ار می کید ایا 
«استدلال وی در درون يك دور باطل قرار می گیرد 
ثیراوافعیت با تفه سای خیم خود بر 
مبنای ارزش و كمال آن نسبت به يك ذات يايك 
ارزش از پیش فرض شده تعصریف می‌شود». '" 
خلاصه اینکه» حقوق طبیعی و عدالت» «شرط 
ووو بك خاشفخه عرب است اما ات که این قرط 
ما ودا طعت اس تیه ماھت شرف و 
هدفهای حتمی و گریزناپذیر». ۲۲ 

اما دا کشخ علت انسان تحت اف 
القائات جامعه قرار می گیرد اجمالاً باید گفت که 


«انسانها شسدیداً تحت تأثیر فرهنگشان قرار 
می گیرند. اگر افراد در فرهنگی رشد کرده باشند 
که در آن برده فروشی» کلاهبرداری یا دروغگویی 
مقبول باشد آن افراد شدید مستعد آنند که انجام 
چنین افعالی را مجاز بدانند. ممکن است آنها به‌نحو 
شوش هسانش کف که ارم کی افا ا 
اما لزومی ندارد که این منظر الهی راعلی‌الدوام 
نافذترین منظر در جامعه بدانند». ۲۳ 

اه هواس انار خیش ی 
الزامات و هنجارهای رایج و مرسوم‌را دارد. در این 
صورت«اگر مبنای مشروعیت اصول رادر این 
ا ا ا 
است» پس باید گفت اصول جامعة آدمخوار همان 
قدر سالم و دفاع کردنی است که اصول اعتقادی 
انسان قانونمند امروزی. یعنی اصول جوامع 
ادمخوار را نمی‌توان به عنوان اصل بد و نادرست 
به‌سادگی طرد کرد و کنار گذاشت .»۴۹ 

از این رو باید پذیرفت که «در مورد بشر عقلی 
در کار است و این عقل باید تعیین کند که چه چیز با 
ملاحظ غایت طبيعى بشر بالطبع درست 
ا پا توجه به ختین عل آرمانی و غایت 
مستقلی است که گفته شده است: «هیچ الزام یا 
رابطة اجتماعی موجود؛ فی نفسه موجه نیست و 
همیشه این امکان هست که آدمیان‌بېرسندو 
خواستار پاسخ مقنع شوند که چرا باید (یا نباید) بر آن 
رابطه یا الزام گردن نهندو نهایتاحتی ممکن است 
دستورهای تمامی حکومتهای موجود و فشارهای 
هر جامعه‌ای رامورد تردید قرار دهندو در برایر آن 
قدعلم کنند اگر همه را متساویا ظالمانه یعنی نافی 
ان چیزی بدانند که فرد حق بنیادی خویش 
می‌شمارد. ولی از انجا که‌بنابه فر ض» این حق» 
مورد انکار هر قانون یا مرجع موجود است لاجرم 
می‌بایستی حقّی باشد که تمتع از آن مستقل از 
قوانین و مراجع مزبور حاصل شود و از منبعی دیگر 
سرچشمه گرفته باشد» .۴۷ 

آیا دین هم مانند جامعه و الزامات آن نمی تواند 
سای فالتا رق بیع با رورت 
سهگونه برداشت امکان‌پذیر است که لازم است در 


موردهر يك مختصر ی د بحث شود. دو کلاتژدر 


کتاب تمدن قدیم می‌نویسد منشأ مذهب اولیه آن 
بوده که انسان در جستجوی وسیله‌ای برای آرامش 
خویش از ترس بوده است و بزر گترین ترس نیز 
مرگ ومردگان بودند. برای رفع این ترس ابتدا 
مرهه‌رامی‌برستیذند. امایس از مدتی‌با 
ارزشمندترین وسیل خویش یعنی آتش,» يا یاد مرده 
رازنده نگه می داشتند و درصورت عدم انجام اعمال 
یادشده تصور می کر دند که مرده اشفته خواهد شد 
وزندگی آنهارا تباه خواهد ساخت. بنابراین برای 
محفوظ و مصون ماندن از این گرفتاری» پرستش 
اموات خانواده از راه‌زنده نگه داشتن یادشان 
به وسیلة آتش‌ پا می گیرد. بعدها که مظاهر طبیعت 
به‌عنوان خداء جای مرده‌رامی گیرد» باز تغییری در 
عفاید پیشین ایجاد نمی‌شود. با اتتخاب مظاهر 
طبیعت به عنوان خداو نظر به محدودیت و اشتراك 
خر یی EE‏ 
می گیرد و از این راه» مدینه و شهر پا به عرصه وجود 
می کار هیر رکش شهر مقامی نش ات کسها 
توجه به ذهنیات و برداشتهای خویش, قواعدی را 
تضمین کننده حیات اجتماع می‌داند. قواعدی که 
مقدس است‌و تخطی از آن خشم خدایان را 
به‌همراه‌دارد و حیات اجتماع را بهمسخاطره 
می‌اندازد. 

اطاعت از این اوامر نیز کاملاً قابل فهم است: 
زیرا«در آغاز پیدایش ملل هیچ قوه‌ای جز مذهب 
ان زان جات رووا دوک رخ 
بشری اصولا در برابر هیچ قدرتی جز عقیده سر 
فرودتم ی آورد».۳۸ 

باو هه هن صلی اس که ويل کرو ان 
می‌نویسد «فرمانروایان به زودی دریافتند که توجه 
کردن به دین فواید سیاسی فراوان برای ادارة کشور 
داردو آن گاه که فایدهُ خدایان از این لحاظ بر آدمی 
مکشوف شد شمارء آنها نیز افزایش یافت. تا آنجا 
که‌هر شهر و هر ایالت و هر گونه از فعالیتهابرای 
خود خدای مدبر و الهام‌دهنده خاص پیدا کرد». ۲۹ 

امااین وضعیت نمی توانست برای مدت 
مدیدی ادامه یابده جرا که «بانفوذ مکتب اصالت فرد 
و اصالت عقل در حقیقت جای تعذیات اقتدار قدیم 
که تا این زمان در پناه هبو و عوض شد. عناصر 


جزمی وغیر عقلانی از پندارهای پیشین زدوده 
گرفت . اندیشه‌های غیر علمی درباره ماهیت انسان 
و جهان که از خصوصیات عقاید کهن بود تاحدی از 
میان رفت و مهمتر از همه ذهن بشر از تابو که مانع 
کشف حقیقت و تحقیق آزاد در قلمرو ارزشهاو 
معرفت است» آزاد گشت». ٥‏ 

نتیجة تحولات مذ کور پیدایش مفهوم طبيعت» 
فلسفه و حقوق طبیعی بود. ۵ به دیگر سخن» 
مطابق این دیدگاه علت پیدایش مفهوم حقوق 
طبیعی مقابله با حقوق مذهبی و روشن کردن 
شاه محص جنان خفنو قی بو دة انت زیر ایر 
جایی که قانون مبتنی بر وحی الهی مسلط باشد مانع 
به‌عبارت دیگر. حقوق طبیعی زمانی پیدا می‌شود 
که ذهن بشر از قید تابو رهایی یابد و بتواند بطور 
مستقل به حقیقت امور نایل گردد. چنانکه 
اشتراوس می‌نویسد: «کشف مفهوم طبیعت تحقّق 
ذاتیت بالقوه‌دربشر است که به تاریخ» جامعه» 
است ورای هم اینها». "" بنابراین چنین دینی نه تنها 
ان قرف می دالت تر دد انت بک 
برداشتی یا به عرضه و جود می گذارد. 

طرز تلّْقی دیگر راجع به دین» آن است که دین 
را نظامی از اعتقادات بدانیم. آیا چنین برداشتی از 
دین می تواند بامفهوم حقوق طبیعی و عدالت 
ساز گار باشد؟ 

قد هتا بای ارو کر که کی و اند سه بشن 
تجارب دینی» نظام اعتقادات دینی و احکام دینی 
است: نظام اعتقادات» بخشی از دين است که به مدد 
عقل درصدد تبیین و تفسیر ایمان‌و تجارب دینی 
است. به عبارت بهتر» چون تجربة دینی پیامبر 
این تجارب دینی در نظام اعتقادات تبیین عقلانی 
می‌گردد. اما جھت هایگاه عفا در تین تاره 
دینی» نظر صائب این است که چون خداوند در 





از ابتکارات فلس فی یااز 
پدید نیام دهو تنهادر 


کتابهای متخصصین اخلاق 


حقیقت زنده‌ای است که به 
دو صورت ظاهر می شود : 
یکی نفسانی و درون ذاتی» 
و دیگری اجتماعی». 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۸۷ 


0 اسان مومی در کف 
دستان قدرتمند اجتماع 


نیست بلکه خود ذات 
باشعوری است که می تواند 
از هنجارهای مسوجود 
فاصله گیردو به نقدو 
ارزیابی آنها پپردازد . 





شمارءٌ ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۸۸ 


محدودهً عقل نظری قرار نمی گیر د و شناخت به او 
از راه تجربه و عقل عملی است. شناخت عقل 
نظری نسبت به خدانیز معرفتی صددرصد و 
حداکثری نیست. بنابراین عقلانیت در نظام 
اعتقادات دینی» عقلانیتی حداقلی است. 

با توجه به جایگاه عقل در دین؛ منحصر کردن 
دين به يك سلسله عقاید و اعتقادات جزمی نیز 
ممکن است‌راه‌رابر درك مستقل بشر از مفهوم 
حقوق طبیعی سد کند. به‌عبارت دیگر» خاط 
نمودن ایمان و عقیده با یکدیگر و منحصر کردن 
دین به عقاید جزمی و «عفاید خشك را انباشتن و به 
آنها تعصب ورزیدن و هر کسی که آنهارانداردنفی 
کردن و هر سخن تازه‌رانفی کردن» خدایی برای 
اسان می‌سازد که نفی کننده انسان است» " دلیل 
این امر نیز آن است که دین تھی از ایمان و منحصر 
در عقاید» به شکل نهادی درمی آید که در آن انسانها 
خدارابه همان شکل که نهاد تبلیغ می کند. فهم 
واجد پیشفرض و سوگیری می کند و او را از درك 
مستقل و حقیقی امور باز می‌داردو سدی بزرگ در 
راه فطرت حقوق طبیعی و عدالت ایجاد می کند. 

برداشت دیگر راجع به دین این است کهر کن 
رکین دین را همان ایمان و تجارب دینی موّمنان 
و... است؛ ایمانی که هدفش انجذاب فرد انسانی 
تر وه کی ار ترات ایمانی که هدف آن رفع 
دغدغهة وجودی بشر و دمیدن ور اميد در وجود 
دغدغةوجودى و محدودیتهای او را النیام 
رانیز به او یادآاوری می کند. به‌عبارت بهتر» ایمان 
هم انسان‌رامی‌سازد وهم روابط وبا دیگران را 
انسانی می‌سازد: قدیس و حتادرازمینة ارتباط بین 
ایمان و اخلاق می گوید:«اگر کسی بگوید که من به 
خداوند مهر می‌ورزم و در همان حال نسبت به 
برادرش کین بورزد. چنین کسی دروغگویی بیش 


کند که نمی‌بیندش» ۹۳ 


چنین برداشتی از دين نه تنهامانع پیدایش 
فطرت حقوق طبیعی و عدالت نیست. بلکه تأیید 
کتفاه آن تیه هنشت دزیر | اسان و عتق| اور ان 
وش سا شتاسته: به غبار ت دیک اضافه يږ 
داشته‌های انسانی» سعی می کند از جهتی که انسان 
تاتوان است» یاریش کتند» نه اینکه سر مايه وجودی او 
راانکارءو فطرت و تکوین او رانفی کند. 

چنین برداشتی از دین» موجد ارزشهانیست 
بلکه دين مؤید و «م د کر» است» به این معنا که در 
بینش دینی اصیل» شهودی و وجدانی بودن ارزشها 
بعلت قطن تکوینی انسان» دين را به «مذکر» و 
یادآوری کنند؛ این فطرت و تکوین الهی مسبدل 
می‌نماید. مطابق این توضیح. دیندار کسی است که 
به مدد دین به اصل و فطرت خویش رجوع می کند 
وعمل به ارزشهاو اخلاقیات را که به طور مستقل 
به درك آنها نایل می‌شود سرلوحة اعمال خویش 
قرار می‌دهد. از این منظر دین با علم و فلسفه تضاد 
و تعارض ندارد. بنابراین مبنای عدالت انسان است 
وعقل یاوجدان انسانی» قوه‌ای است كه درك 
اخلاقیات و ازز شهار امسر می ساز ۵۶ 

اگر بتوان عدالت راصفت نهادهای اجتماعی 
دانست و در اداره اجتماع بتوان از آن مدد گرفت با 
توجه به اينکه مبنای عدالت» انسان است آیا می‌توان 
مفهوم عدالت رامنحصر به تعاریفی دانست که 
توسط گذشتگان‌از آومه‌ فا آمده است؟ 
به‌عبارت دیگر» آیا انحصار عدالت به‌معنای محدود 
و مشخصی که توسط گذشتکان پيشنهاد شده است 
منطقی است؟ 

اساسا آیا می توان امور مجر دو انتزاعی مانند 
عدالت رابا تعریف قطعی و معین از دیگر مفاهیم 
جدانمود؟ اگر پاسخ منفی است چگونه باید به بیان 
خصایص عمل عادلانه پر داخت؟ 

به نظر می‌رسد که اگر قانون را وسیلة ابراز اراد 
اجتماع و برای تضمین نظم اجتماعی بدانیم و در 
مورد عدالت نیز مبنای آن را انسان و عقل او بدانیم» 
درصورتی که قواعد تأمین کنند نظم اجتماعی با 
عقلائیت فرد منطبق باشد» عدالت نیز لاجرم محقّق 
شده است. به عبارت دیگر» اگر می‌پذيريم که 
عدالت. کار کردی اجتماعی داردو مبنای آن نیز 


انسان است و ثانیًمعتقدیم که‌هدف قانون ادا 
اجتماع و نظم اجتماعی است. با جمع این دو 
مقس اگر هدف نظم اجتماعی با عقلانیت و 
خواست فطری انسان منطبق باشد» در این صورت 
عدالت محقق شد است. بنابراین عدالت‌ همان 
نظم اجتماعی معقول و موجه است و «عمل 
عادلانهه عملی است که براساس سیستمی از 
توجیهات» موجه به نظر می‌رسد». ٩۲‏ 

بدین ترتیب عدالت يك ارزش و آرمان است 
که‌مبنای آن نیز انسان و مجرای آن نیز جامعه 
است . در این صورت قواعدی که در هر عصر 
تأمین کف این اهداف است» متفاوت باهم است. 
چنان که «بر گسون» می نویسد: «عدالت در طول 
تاریخ معانی متعددی به خود گرفته است. اسان 
پیامبرانی چون موسی و عیسی» معنای عقلانی تری 
به خود گرفته است و بتدریج و با گذشت زمان نیز 
عدالت مفهوم انسانی تری و کاملتری می‌یابد» ٩۸.‏ 

روشن است که موجه و معقول شدن نظم 
اجتماعی و در نتیجه عادلانه‌شدن آن» تک به آن 
دارد که قانونگذاری با توجه‌به اصول پذیرفته‌شده 
اجتماع صورت گیرد. از این روست که«در درك 
آمروزین ما از عدالت» مفاهیمی چون آزادی و 
برابری جایگاه کلیدی دارند» ٩.‏ 

تمام آنچه گفته شد برای استنتاج این نتیجه 
است که عدالت همان نظم معقول است؛ جرا که 
عدالت و نظم تعارضی با یکدیگر ندارندو هر دو 
عملی از اعمال آدمی است. 

از آنجا که‌«انسان به لحاظ ساخت وجودیش 
ارزش است. .. و فقط به اعتبار ارزشهامی تواند 
وجودداشته باشدوفعالیت کند» واز سوی 
اسان اغا ادا ھک خر 
خو بشنفن اسای خود را مسشها رین کنن 
(به تعبی رهگل «کار واسطه و میانجی میان انسان و 
طبیعت است یعنی کاملترین عملی است که انسان 
به‌وسیلة آن به بازشناسی خود در آثاری که تساط بر 
جهان‌رامدنظر دارد می‌پردازدو خودرا 
می‌سازد»)* باید نتیجه گرفت که واقعیت و ارزش 
جلوه‌هایی از وجود انسانی هستند که در صناعات و 
نهادهای انسانی متجلّی می‌شوند. با قبول این امر 


ناگزیر از قبول این حقیقت نیز هستیم که جامعه که 
کی از چنین انسان‌هایی است» در نتهادسازی و 
سایر اعمال خویش» تر کیب واقعیت و ارزش را 
بروز می‌دهد. 

بدین تر تیب مشخّص می گر دد که جدایی بین 
عدالت و نظم» معقولو منطقی نیست و نظم و 
عدالت تعارضی با یکدیگر ندارند. بلکه در هم 
مدغم و امیخته به همند: عبارت زیبای پاسکال که 
می گفت «عرف به همان دلیل که مرسوم شده است 
منطبق با عدالت است» مو بل این ادعاست. 

علت اینکه ارزشها راجدای از واقعیات تصور 
می کنند این است که بشر غایت و هدفی دارد که در 
نهادهایی به منصة ظهور و بروز می‌رسد. این 
خصلت نهادسازی است کە‌علت آن به نظر 
جامعه‌شناسان منافع با یا مندیهایی است که شامل 
کلیة احتیاجات بشری‌می‌شود. ۳" 

در اثر مرور زمان این نهادها از آن غایت و هدف 
اولیه خارج می‌شود و شکل گرایی و صورت‌پرستی 
جای رفع نیازها و اهتمام به غایات رامی‌گیردو از 
اینجا تعارض بین واقعیت و ارزش ایجاد می‌شود. 

هاناپتیکن می‌نویسد: «مفهوم عدالت با بسیاری 
از مفاهیم دیگر موجود در ناحیةًعمل انسانی و 
نهادهای اجتماعی در چیزی شريك است که من 
درجایی دیگر آن‌را کشاکش میان هدف و 
نهادسازی» میان گوهر و صدف نام نهاده‌ام. .. امکان 
دارد ادمیان ارمان یا غایت یا هدفی را تصور کنند و 
آنگاه به‌منظور اينکه به آن غایت دست یابند و آن را 
طی زمان و در ضمن فعالیتهای کثیری از آدمیان 
زنده نگه دارند و تداوم بخشند يك نهاد يا يك 
مجموعه‌ای از شیوه‌ها و رویه‌ها ب‌وجود آورند. 
مجموعهای از قوانین تدوین کنند یا مدرسه‌ای بنا 
نهند یا موسسه جدیدی تأسیس کنند. اما قواعد 
محتاج توضیح و تفسیرندو نهادها نیز برای تحقّق 
بخشیدن به اهداف و جهت گیریهای خود راه و رسم 
خودرادارند. شنار مدن کن انت رشان 
ببینند که بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند که با 
به‌هدف اوٴلیه‌شان معتقد بمانند یا به تهادهایی که 
گمان می کردند که‌همان‌هدف راتخم خواهد 
بخشيد التزام بورزند. یا برعکس امکان دارد که 





0 از يك سو علت 
معقول نظم اجتماعی است 
و از سوی دیگر» باتو جه به 


این که به خاطر و جود انسان 
به عدالت نیازمندیم می‌توان 
تتیجه گرفت که مبنای 
عدالت انسان است . 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۸٩‏ 


0 انديشة عدالت و بطور 
طبیعی» سلاحی است که 
و هنجارهای اجتماعی. 


بوسیله آن به نقد و ارزیایی 
الزامات و هنجارهای 


شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ٩۰‏ 





جامعه نرم نرمك و بدون نیت آگاهانه و سنجیده 
طرز کارهایی تهادی شده‌یا تعبدی پدید آوردو 
سرانجام از اين طرز کارهاء قواعدو اصول‌یا 


آرمانهایی اتتزاع کند. در آغاز ممکن است این 


قواعد و آرمانها صرفاً اتتزاعیاتی باشد که نحوهٌعمل 
هارا ترصق می کند اما ین وید رن یل 
معیارهایی قاطع می‌شود که امکان دارد» براساس آن 
ارزیابی و اصلاح شود. اما بازهم نتیجه چیزی 
نیست جز کشاکش میان گوهر آرمانی و صدف 
واقعی که آن گوهر آرمانی در قالب آن تجسم یافته 


اشت ۳۳0 


این کشاکش و تعارض بین واقعیت و ارزش, به 
تعبیر نویسندهٌمزبور؛ در خصوص مفاهیم ناظر به 
نهادهای اجتماعی پیش می اید: «زیرایکی از 
ویژگیهای مهم کار کرد چنین مفاهیمی در زبان‌و 
زندگی مامنوط به دوگانگی هدف و نهادسازی 
اس گر نمی بر اسای اهذاف و تهادهای ودرا 
نهادی کنیم» تعلیم دهیم و به شیوه‌های منظم رویه 
در آوریم» بی‌محتواو بلااستفاده باقی می‌ماندند».۴۳ 

خلاصه اینکه اگر در آغاز» تجلی وافعیت آرمان 
به خوبی در اعمال انسان هویدابود» بتدریج و بر اثر 
پذیرش يك سلسله امور تعبدی مقدس و را زآلوده 
فردعقلائیت خودرابا توجه به پیشفرضهاو 
ذهنیات به کار می‌اندازدو بر دامن تعارض و تضاد 
ان وی اف ان 

ار ا 
تضمین اینکه نهادها و واقعیات دریردارنده ارزشهاو 
آرمانها بانشد» پولانزاس اصطلاح «وجود اصیل)» را 
در برابر «وجود نااصیل» پیشنهاد می کند و افرادی 
چون «فنیکل پتیکن» «هابرماس» و «هاناآرنت» 
گفتگوی بین‌الاذهانی رابرای اخلاقی و عقلانی 
شدن راه‌حلهاء مطرح می کنند. 

امٌاقدر مشترل راه‌حلها این است که واقعیات 
باید منطبق باغایات و آرمانهاباشندو این امر 


الف و جود اصیل انسانی و رفتار خودانگیخته 
و خودسامان بث شخص؛ 

ب گفتگوی بین‌الاذهانی افراد خود سامان 
برای اقناع عقلانی . 


برای اینکه انسان بطور انفعالی» ارزش‌های 
دیکته شده رایذیر | شودو عقل او واجد سو گیری و 
خودانگیخته گردد.۶ افرادصاحب‌رفتار 
خودانگیخته از آنجاکه ناگزیر از زندگی اجتماعی 
خواهند کرد؛ گفتگویی که نتیجة آن کسب حقیقت 
واشتراك بین‌الاذهانی است.۶۶ 

چنین توافقی» طبق نظر آرنت» عملی سیاسی 
می‌کندو از سوی دیگر» چون ناشی از وجود اصیل 

بنابراین چنین توافقی هم عقلانی و هم اخلاقی 
بین‌الاذهانی از این قواعد دارد. در غیر این صورت. 
قواعد نداشته باشد این ضوابط اخلاقی نخواهد 
بود. .. درصورتی که این ضوابط و قواعد 
بین‌الاذهانی باشدو در مورد آنهابحثو گفتگو 
شود. آن موقع اقناع عقلانی ایجاد می‌شود و فرد آنها 
رايك وظیفه تلقی می کند و عقل آنهارا اخلاقی 
به‌شمار می آورد». ۶ 

اتد لال های رماس فز همین است که باتاسی 
«معیارها به شر طی معتبرند که رضایت خاطر همة 
کسانی‌را که در ارتباط عمل غیراجباری تأثیر 
از سوی عموم برای همگان پذیرفته باشد. .. 
شر کت جستن در مباحثه‌ای واقعی» آزاد و برابر و 
بدون تحمیل و اجبار» کلید دستیابی به دیدگاه 
اخلاقی است».۶۸ 


اجرای عدالت بیش از آنکه به انگیزة اصلاح و 
تهذیب نفسانی فرد انجام شود برای اداره معقول و 
منطقی اجتماع انسانی است» بدین معنا که اگر تدبیر 
و تمشیت امور و ادار؛ٌ اجتماع رارسالت حکومت 


بدانیم که به مدد قواعدی بر آمده از اجتماع محقّق 
می‌شود. از آنجا که اجتماع مر کب از افراد انسانی 
است» قواعد آن نمی تواند بدون تو جه به خصایص و 
خصایل انسانی» قوام و دوامی داشته باشد. لحاظ 
نمودن نظم اجتماعی با خصایل و عقلانیت انسانی 
دربردارنده عدالت خواهد بود؛ جرا که مبنای 
عدالت» انسانو عقل انسانی است و جون عدالت 
هدفی جز کار کرد بهتر اداره اجتماع ندارد» در 
این صورت عسقلانی نمودن قواعد و قوانین 
دربردارنده عدالت نیز هست. 

این اسر نیز به مسدد گشتگوی بین‌الاذهانی 
شهروندان برای بحث منطقی پیرامون نهادها میسر 
می‌شود تا بتوانند در بستر آزادی و به وسیلةً گفتگو 
معقول‌ترین راه‌حل‌ها را به عنوان قواعد لازم‌الاجرا 
بپذیرند. به‌عبارت بهتر» عادلانه شدن و عقلانی 
شدن قواعد و قوانین بستگی به نظر اجتماع دارد» 
چنان که گفته شده است «فکر معقول و مقابل آن 
نامعقول به عکس العمل محیط اجتماعی و تحول 
آن بستگی دارد. معقول و نامعقول دارای حاشیه‌ای 
از ارزیابی‌های مقبولند و پیوسته به اموری هستند 
که چون از حد و مرز تجاوز کنند از لحاظ اجتماعی 
غير قابل قبول به نظر می آیند».*" 

اما برای اینکه بتوان به چنین خصیصه‌ای دست 
یافت» باید به نقد و ارزیابی مفاهیم پرداخت و با 
مفاهمه‌و گفتگو به عقلانی و منطقی شدن آنهامدد 
رساند. به عبارت بهتر» برای اینکه قواعد به‌صورت 
دستورالعملهای گزافی درنیاید و بیگانه از خصایص 
انسانی نباشند» گفتگوی بین‌الاذهانی برای عادلانه 
شدن آنهاضروری خواهد بود؛ چرا که «قواعد 
اخلاقی و اجتماعی و سیاسی که دیگر کسی آنهارا 
فزانین لا یتر طبیعت تفت نمی داند عجارو 
مقبولیت نسبی خودرااز کیفیت بحث‌ و 
مک وش وهی من کیرد کنمانه و دی ها شاه 
ای کش این کف و شتو و تکار دور 
دستورالعملهای گزافی درمی آمد»۲۰.۰ 

امّاممکن است ادعا هرد که ‌باوجودپذیرش 
ترادف عدالت باق لائیت و لزوم گفتگوی 
بین‌الاذهانی برای احراز معقول‌ترین و در نتیجه 
عادلانه‌ترین راه‌حل, باز مواردی به چشم می‌خورد 


که می توان از آنها به‌عنوان مصداق تعارض نظم و 
عدالت یاد کرد. مثل قواعد مرور زمان و. ۰ در 
پاسخ به این ایراد باید اظهار داشت» لزوم زندگی 
اجتماعی از يك سو و محدودیتهای غیرقابل انکار 
پاسخ‌های اجتماعی و دنیوی"" از سوی دیگر» مارا 
برآن می‌دارد که از مفه وم عدالت مطلقه دست 
شوییم و به مفهوم عدالت نسبی توسل جوییم و ادعا 
کنیم که چون انسان صاحب رفتار خودانگیخته» در 
تهادسازی خویش تر کیب واقعیت و آرزشن رابروز 
راه‌حلیرا دربی دارد که در مزایده عقلانی واجد 
بیشترین آراشده است. انتخاب چنین راه‌حلی از 
جانب انسانهای صاحب رفتار خود انگیخته و در 
بستر آزادی و گفتگو» جمع واقعیت و ارزش رابه 
بیشترین نحو در یی دارد. 

بنابراین تعارض بین نظم و عدالت باپذیرش 
مفهوم عدالت نسبی وپذیرش لزوم گفتگوی 
بین‌الاذهانی بین انسانه ای صاحب رفتار 
خودانگي د EE‏ مردود خواهد بود. از سوک دیگر: 
می‌توان گفت که قوانین» مربوط به موارد شایع و 
غالب هستند. برای تلطیف و انعطاف‌پذیر نمودن 
آنها و عقلانی شدن راه‌حلها؛ در موارد استثنایی باید 
به قاضی اختیار داد تا بتو اند از فلت قانون بکاهد و 
در نط تطبیق قانون بر مصادیق» اوضاع و احوال‌را در 
تفای و متا بودن حکم» گفته می شود که حکم 
باید موجه نیز باشد. موجه بودن حکم بیانگر 


عقلانیت و عادلانه بودن حکم است. ۷۳ 


بانوشنها 
۱ عبدالکريم سروش, اخلاق خدایان. تهران: طرح نوء 
۲۰ص ۱ 
۲. همان ص ۲۱ . 
۳. علی اصغر کاظمی» اخلاق و سیاست در جامعه 
تهران: حومه» ۱۳۷۶ ص ۴۹ . 
۴. هانری برگسون, دو سرچشمة اخلاق و دین» ترجمة 
حسن حبیبیء» تهران: اتتشار »۱۳۵۸۰۰ . 
۵. ریمسون آرون» مراحل اساسی اندیشه در 
جامعه‌شناسی» ترجمة باقر پرهام تهران: آگاه ۱۳۶۰ 


0 ويل دورانت: 
«فرماانروایان به‌زودی 
دریافتند که توجه کردن به 


دین فواید سیاسی فراوان 
برای ادارة ک شور داردو 
آن گاه که فایدة خدایان از 
این لحاظ بر آدمی مکشوف 
شد شماره آنها نیز افزايش 
یافت. تا آنجا که هر شهر و 
هر ایالت و هرگونه از 
فعالیتها برای خود خدای 
مدبر و الهامدهندة خاص 
پیدا کرد). 





شمارغ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ٩۱‏ 


۵ منحصر کردن دین به 
عقاید جزمی و رعقاید 
خشك راانباشتن و به آنها 


تعصب ورزیدن و هر کسی 


که آنها را ندارد نفی کردن و 
هر سس خن تازه‌رانفی 
کردن» خدایی برای اسان 
می‌سازد که نفی کننده 


اسان است» . 





شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ٩۲‏ 


ص ۰۲۹۲ 

۶. ویل دورانت تاریخ تمدن ج ۱ ترجمةاحمد آرام 
تهران: اقبال» ۰۱۳۳۴۳ ص ۵۷ . 

۷ میرعبدالحسین نقیب‌زاده» درآمدی بر فلسفه» تهران: 
کتابخانه طهوری» ۰۱۳۷۰ ص۰۴۹ 

۸ زرز دلو کیو فلسفه حقوق» ج ۲ ترجمة جواد 
واحدی تهران: میزان» ۰۱۳۸۰ ص ۴۶ . 

مهتدی, تهران: امیر کبیر» ۰۱۳۴۳ ص ۰۷۳۹ 

۰. لوماریه» فلسفهٌ اخلاق» ترجمة مهرانگیز منوجهریان» 
بی جا: بی ناء بی تاه ص ۰۳۷ 

۱ دیویدلاینر» «قضاوتهای اخلاقی و قوانین» ترجمة 
مصطفی محقق داماد. مجلهً تحقیقات حقوقی» ش ۰٩‏ 
ص۲۳۸ . 

روالد دون کن قو ق و الان جم محمد 
راسخ» مجلة تحقیقات حقوقی»ش ۲۵و ۰۲۶ ص ۲۸۲ . 
۳ محمد رفیع محمودیان» اخلاق و عدالت» تهران: طرح 
نو» ۰۱۳۸۰ ص ۰۱۳۱ 

۴. بر گسون» پیشین» ص ۶٩‏ به بعد. 

۵. مارگارت مك‌دانلد. «مردم از حقوق طبیعی بهره 
می‌بر ند»؟ تر جمة مصطفی محقق داماد کیهان فرهنگی. 
ش ۲> ص ۲۶ . 

۶ افلاطون. جمهور» ترجمه فؤاد روحانی» تهران: 
خوارزمی۰ ۱۳۵۸ ص ۲۱۷ و «گفت وگو در مورد عدالت‌و 
آزادی» نامة فرهنگ» سال سوم شماره دوم و سوم 
ص۱۶ . 

۷. سیاست جنایی به مفهوم راهکارها و تدابیر عقلایی 
است که مبارزه با بزهکاری و انحراف رادر يك جامعه سامان 
می‌بخشد. بدیهی است که مبارزه با جرم» بزهکاری و 
انحراف نیازمند بهره‌مندی از مجموعءه امکانات سیاسی - 
قوانین معقول و خردمندانه به منصة اجرا درخواهد آمد. 

۸ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. تهران: 
داد گستر» ۰۱۳۷۷ ص ۴۰۴. 

٩‏ موسی جوان» مبانی حقوق» ج ۱ تهران: بی‌نا» 
۶ ص ۱۵۲ . 

۰ همان» ص ۰۱۷۹ 

۱ همان ص ۱۸۷ . 

۳ همان» ص ۱۹۶ . 

۳ جوان پیشین ءج ۲ ص ۰۱۵۰ 


تهران: سمت» ۰۱۳۷۴ ص۵۲ . 


۳۵ امیل دورکیم» قواعد و روشهای جامعەشناسى › 
ترجمه علیمحمد کاردان. تهران: دانشگاه تهران» ۰۱۳۷۳ 


ص۱۱۹ . 
۳۶ . یحیی مهدوی» جامعه‌شناسی یا علم الاجتماع. 
تهران: دانشگاه تهران ۰۳۳۷ 


۷ ناصر کاتوزیان» فلسفة حقوق» ج ۱ تهران: اتتشارء 
۷۷ ص ۴۵۸ . 

۸ حسین بشیریه «اندیشه‌های سیاسی هاناارنت». 
اطلاعات سیاسی-اقتصادیش ۱۱۱و ۱۱۲ ص۰۶۳ 
٩‏ احسان نراقی. علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن؛ 
تهران: نیکان, ۰۲۳۱۰۱۳۶۳ 

۰ دل و کیو» پیشین» ص ۲۳۸ . 

.همان ص۲۴۲ . 

۲. همان ص ۰۲۴۳ 

۳ اريك فروم» داشتن یا بودن» ترجمةاکبر تبریز» تهران: 
فیروزه ۰۱۳۷۸ 

۴ لئواشتراوس» حقوق طبیعی و تاریخ» ترجمه باقر 
پرهام» تهران: آگاه» ۰۱۳۷۳ ص۱۹. 

۵. همان» ص ۲۰ . 

۶. حسین بشیریه» «فلسفة سیاسی جان‌رالز» اطلاعات 
سیاسی -اقتصادی» ش ۱۰۹و ۰۱۱۰ ص ۳۷ . 

۷ دل و کیو» پیشین» ص ۲۲۹ . 

۸. آر. پولانزاس» طبیعت اشیاو حقوق» ترجمة نجاد 
علی الماسی» تهران: داد گستر» ۰۱۳۷۷ ص ۱۰۳ . 

٩‏ هانا فنیکل پتیکن, «عدالت: سقراط و تراسیمافوس». 
ترجمة مصطفی ملکیان» کیان ش ۰۵۴ ص۰۳۱ 

۰ . بولانزاس» پیشین» ص ۱۲۳ . 

۱ . برتراند راسل» تاريخ فلسفةغرب» ترجمة نجف 
دریابندری» ج ۱ تهران: فرانکلین» ۲۵۳۶ ص ۳0۰ 

۲ . پولانزاس» پیشین» ص ۰۱۲۴ 

۳ . مك دانلدء پیشین» ص ۲۶. 

۴ . مایکل پترسون و دیگران» عقل و اعتقاد دینی» ترجمة 
احمد نراقی و ابراهیم ساطانی» تهران: طرح نو ۰۱۳۷۶ 
ص۴۴۵ . 

۵ . اشتراوس» پیشین» ص ۱۹. 

۶ . همان ص ۲۴ . 

۷ . مك دانلد. پیشین» ص ۲۳ . 

۸ فوستل دوکلانژ تمدن قديم» ترجمةنصرا... 
فلسفی» تهران: کناب کیهان» ۰۱۳۴۱ ص ۱۷۸ . 


. ۱٩۱ دورانت» پیشین. ص‎ . ٩ 


۰ ر.م. مك آیور جامعه و حکومت. ترجمة اب راهیم 
علی کنی. تهران: بنگاه تر جمهو نشر کتاب» ۰۱۳۵۴ 
صص ۰۶۷-۶۸ 

۱. اشتراوس» پیشین» ص ۱۸۲ به بعد. 

۲. همان ص۱۰۵ . 

۳. همان ص ۱۰۹ . 

۴. محمد مجتهد شبستریء ایمان و آزادیءتهران: طرح 
نو ۱۳۷۶ ص ۲۹ . 

۵۵ . ویلیام آلستون, «راه‌رجعت يك فیلسوف به ایمان»» 
ترجمة هومن پناهنده» کیان» ش ۵۲ء صص ۳۷-۳۸ . 

۶ به نظر نمی توان از تعارض و تضاد وجدان یا عقل سخن 
گفت. به این معنی که اگر مراد از عقل همان عقلانیت مقیت 
و عقلائیت تفاهمی باشد که در مقابل عقلانیت ابزاری آن‌را 
اراده می کنند (همان عقلانیتی که جان رالز تحت عنوان 
اتتخاب بشر درحالت جهل به آن اشاره می کند)» تفاوتی بین 
عقل و وجدان وجود نخواهد داشت» به‌عبارت دیگر» اگر 
عقل راناشی از سر ووجدان را ناشی از دل بدانیم ورفتار 
عقلی را در مقابل رفتار عاطفی بگذاریم» ادعا این است که 
اگر شخص به قول اشتراوس در امور کلی دچار جنون‌و 
سطحی‌نگری نباشد و به اصل و فطرت خویش رجوع کند 
حکم عقل» وجدان» احساس و عاطفة او یکسان خواهد بود. 
این همان رفتار به مقتضای فطرت و تکوین است. 

۷ «گفت و گو دربارهُ عدالت و آزادی» پیشین» ص .٩‏ 
۸ بر گسون» پیشین» صص ۰۷۹۸۰ 

. ۱۲۶ محمودیان؛ پیشین» ص‎ ٩ 

۰ بولانزاس, پیشین. ص ۰۱۰۳ 

ما ۱ 


۳ ساموئل کنيك جامعه‌شناسی» ترجمةمشفق 
همدانی, تهران: چاپخانة سیهر بی تاه ص ۸۷ و پرویز 
صانعی» جامعه‌شناسی ارزشهاء تهران: گنج دانش» ۰۱۳۷۲ 
ص۲۳۹ . 

۳. فنیکل پتیکن» پیشین» ص ۲۹ . 

۴. همان ص ۰۳۰ 

۵ اريك فروم. گسریز از آزادی» ترجمةعزت|... 
فولادوند. تهران: جیبی» ۲۵۳۶ و مسعود انصاری» هانا 
آرنت و نقد فلسفة سیاسی» تهران : نشر مرکز» ۰۱۳۷۹ 
۶ مایکل پیوزی» یورگن هابرماس ترجمهة احمد تدین» 
تهران: هرمس» ۱۳۷۹ء ص ۰۲۶ 

۷. محمّد مجتهد شبستری» اخلاق و آزادی» سخنرانی 
ارائه شده در دهة اول محرم سال ۱۳۷۹ در کوی دانشگاه 
تهران. 

۸ لارنس سی‌بکر تاريخ فلسفة اخلاق در غرب» 
ترجمة گروهی از مترجمان, قم: موسسة آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی» ۰۱۳۷۸ صص ۲۰۰-۲۰۱. 

9 حسن حبیبی» منطق حقوقی و انفورماتيك حقوقی» 
تهران: اتتشارات اطلاعات» بیت ص ۶۶. 

۶۰ .زان لاکوست» «جان رولز و تشوری عدالت» ترجمة 
عبدالعزیز غریب, نامه فرهنگ» سال سوم شماره دوم و 
سوم ص ۵۳. 

۰۱ . چنان که اگوستین قدیس می‌گوید:«اگر همة گناهکاران 
در روی زمین به مکافات خود می‌رسیدند دیگر نیازی به روز 
داوری نمی‌ماند.» (راسل» پیشین» ج ۲. ص ۷۲ ۲). 

۲ حبیبی» پیشین» صص ۶۱۶۲ 


0 دین تهی از ایم‌آن و 
منحصر در عقاید. به شکل 
نهادی درمی‌آید که در آن 
انسانهاخدارابه همان 


می کند» فهم می کنند . این 


چنین فهمی از دین» عقل 
انسانی راواجد پیشفرض و 
سوگیری می کند و او رااز 
درك مستقل و حقیقی امور 
باز می داردو سدی بزرگ 
در راه فطرت حقوق طبیعی 
و عدالت ایجاد می کند. 





____ سا ر:ٌ۱۸۵۱۸۶/صفحه۳٩‏ 


میر کیهان مدیرزاده 





شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ٩۴‏ 


آگاهان می دانند که‌اندیشةرفاه‌اجتماعی خاص 
فش امیر یکات واد وای نیس بلک در مالك 
شرقی بویژه کشورهای اسلامی‌ریشه‌های کهن‌دارد 
و مفهوم«تکافل»یاهمپذیری اجتماعی‌یکی از 
مسلمانان‌در طی‌قرون‌بوده‌است. امادرزمان‌ماء 
اهمیت این مفهوم و شقوق و آثار عملی آن‌به‌شکلی 
عملیوسازگاربام قتضیات جهان‌نوازسوی 
متفکر انو صلحان اجتماعی مغرب زمین‌عنوان 
شده‌است و از همین‌رو دراین گفتارمابیشتر به 

امروزه‌درمغربزمین دوبرداشت گوناگون از 
اول. وجودسازم انهاونه ادهای‌مربوط به‌رفاه 
خانواده‌وبازار» از کارخودبازمانندیافعالیتشان 
احتیاجهای موجودرابرنیاورد. جون در این برداشت 
کارهایمر بوط به‌رفاه‌اجتماعی» بازمانده‌وظایفو 
سازمانها و نهادهای متعارف اجتماعی است»نظرية 
مربوط به آن‌ ا«بازم انده‌ای» (60100۵1) می‌نامند. 
اما مطابق برداشت دوم تأمین رفاهاجتماعی از 
به‌شمار می‌رودو سازمانهای متصدی تأمین آن جزو 
نهادهای اساسی اجتماعی است و به‌همین‌سبب 
نظریةمربوطبه‌این برداشت«نهادی»-15) 
(1)0110021)دنامیده‌می شود . 

این دو نظر یه از خصو صیات اخلاقی‌وفکری 
جامعه‌های آمریکایی و اروبایی سر چشمه‌می گیردو 
درواقع نمایندۀ دو شیو ةٌ گوناگون تفکروسیاسگذاری 
دخالت‌ورهبری‌دولت در تأمین‌برابری‌وعدالت 
اجتماعی. 

غرض زنگارش این مقاله»بررسی و سنجش 
دلایلموافق‌و مخ الف‌هریك از این دو نظریه‌و 
سرانجام جمع‌بندیو نتیجه گیری از آنهاست. 

در نظرية باز مانده‌ای‌فر ض بر این‌است که‌دوراه 
«طبیعی» برای بر آوردن‌نیازهای فر دی‌و جود دارد: 
یکی خانواده‌و دیگر ی اقتصادباز ار یااقتصادمبادلاتی 
واساس‌بر آن‌است که حفظ رفاه‌اجتماعی از این دو 


راه‌صورت می گیرد. ولی بدبختانه خانواده‌و اقتصاد 
نمی‌دهند . چه بسا شیر ازهٌزندگی خانوادگی بعلل 
گوناگون‌فردیو اجتماعی گسیخته‌می‌شودو چه‌بسا 
نظام سوداگری و مبادله‌بر اثر عوامل پیچیدة اقتصادی 
وسیاسی‌خل‌می‌پذیرد. گاه‌نیز فردبه‌سبب‌پیری‌یا 
بیماری‌نمی تواند آنچنان که‌بایداز خدمات وفواید 
زندگی خانوادگی و اقتصادی‌بهره گیرد. در این 
صورت بایدعامل سومی برای‌رفع نیازهای فردی 
دخالت کند که‌همان‌سازمان خاص تأمین‌رفاه 
الختماعی ان یشان جتن ساز مان انتاسابة 
اجرای کارهایاضطراری و فوق‌العاده‌ای‌می‌پردازد 
کسازمانهای معمولی اجتماع به سب دشواربهاو 
بحرانهای درونی خوداز عهده آنهابرنمی ایند. از 
سازمانهای دیگر_-یعنی خانواده‌و نظام اقتصادی- 
عملیات‌عادی خودراازسر گیرندمسئولان‌رفاه 
اجتماعی از فعالیت‌دست‌بکشند. 

رفاه‌اجتماعی در اینحالبە‌علت خصوصیات 
موفق‌بودنو جایگزین‌بودن‌ومکمل بودن خود 
نسبت به سایر فعالیتهای اجتماعی‌باعناوینی مانند 
امور خیریه وانفاقو بخشش ونظایر آن خوانده 
می‌شود. در آمریکااین نوع بر داشت ازرفاه اجتماعی 
بیشتر پیش ازر کودو بحران اقتصادیعظیم سال 
دیرین‌ملت آمریکادر بارهًضرورت مسئولیت‌فردی 
و خودیاری‌همخوانی داردولی تغییرات اجتماعی 
اساسی و دامنه‌داری که‌باه ر چه صنعتی‌تر شدن 
جهان امروزروی‌دادهاست‌در آن‌موردعنایت‌قرار 

امادر نظریذ«نهادی»رفاهاجتماعی رامعمول 
این گونه تعریف می کنند:«رفاه‌اجتماعی عبارت 
است از نظام متشگل خدمات و نهادهای اجتماعی 
به‌منظور یاریافرادو گروههابرای‌رسیدن به‌پاية 
رضایت‌بخشی اززندگی و بهداشت. منظور ازرفاه 
اجتماعی» ایجاد آن گونه‌روابط شخصی و اجتماعی 
است که‌یرورش کامل استعدادهای افر ادو افزايش 
رفاه آنانرابه نحوی‌هم آهنگ بانیازهای جام عه 
ممکن‌سازد». 


دراین‌ تعسریف» کسوشش برای تأمسین رفساه 


اجتماعی, دیگر جنباًغیرعادی و فوت العاده ندارد 
بلکه‌به‌صورت‌یکی از وظایف حقیقی و مشروع 
جامعه‌در امده‌وناتوانی‌فردبرای‌بر اوردن‌نیازهای 
خوددر چارچوب‌زندگی خانوادگی‌و شغلی و 
در گیرودار جامعهة‌بیچید؛ امروزی مورد اعتناء واقع 
شدهاست . داوری افر اددربار ههر یك از این دو نظریه 
برحسب‌معتقدات‌وارزشهایشان‌فرق‌می کند. 
کسانی که‌برزوال نظام سنتی جام عه خوداسف 
می‌خورند نظریةدوم رام خل شخصیت فردی 
می دانندو آنان که تحمق جامعة کمالمطلوب خودرا 
باابتکار و حس نیت فردیم مکن نمی‌بینند نظر یه 
اوّلرام‌انعی‌برای تأمین‌بهروزی‌همگانی 
می شم 33 

اينك ببينيم که عملی شدن‌هر یك از این دو نظریه 
به چه شرایط و کیفیات‌فردیو اجتماعی نیا زمند 
انست: 

مسئولیت فردی 

اختیاروم سئولیت لازم‌وملزوم‌یکدیگرند. 
همانگونه که اختیار بدون مسئولیت زمینه‌ساز 
بی‌بندوباریو بی نظمی است مسئولیت بدون اختیار 
نیز قابل تصور نیست وزمینه‌ساز ظلم است . انسان‌به 
همآن‌میزان که مسئولیت داردبایدم تناسب با آن 
اختیار داشته‌باشد. اگر گفته‌می‌شود که‌انسان 
موجودی است آزادو مختار بلافاصله‌باید گفته‌شود 
که انسان مو جو دی است‌مسئول. بطور طبیعی انسان 
به‌محض اینکه‌راهی‌یاشیوه‌ای‌ر ادر زند گی خویش 
انتخاب کردنسبت به‌نوع انتخاب خود مسئولیت‌پیدا 
می کند. انسان م وجودی است مسئولیت‌پذیر که 
می تواندمتناسب با توانایی و مقدورات‌مادی و معنوی 
خو شین خویش ر اطی کند: باد تو داشت که 
این مسئولیت ابعاد مختلفی دارد:مسئولیت‌انسان 
نسبت‌به خود. خانواده» خویشاوندان همسایگان» 
همشهریان هموطنان همنوعان. بطور کلی 
مسئولیت از خودشروع و دامنة آن‌به تدریج گسترده 
می‌شودو در نهایت تمامی‌بشریت رادربرمی گیرد. 
انسان نسبت به خود بیشترین مسئولیت راداردو 
نسبت به خانواده‌درمقایسه‌باغیر خویشاونددارای 
مسئولیت‌سنگین تری‌است. 

ازنظر اسلام نیز مسئولیت انسان‌دارای اهمیت 
ویژه‌ای است . برای انسان‌در ابعادمختلف‌فردی‌و 


اجتماعی مسئّولیت‌های خطیری مطر ح شده است . 
چنان که در آیات ۷۸۶ سورةبقرهو ۱۵۲ سورانعام 
ام ده است مس ولیت هر انسانی در حد توان‌و 
اسلام و ائمةٌمعصومین‌هم توجه‌به مسئولیت‌های 
فردی و اجتماعی و بویژهمسئولیت در قبال‌افراد 
نیا مندو دردمند از و ظایف مهم مسلمانان دانسته‌شده 
است. 

هر کس‌ممکن استبه‌انگیزةاحساسات 
شخصی ‌یامعتقدات دینی‌یافلسفی»برخودفرض 
بداند کهغمخوار و فریادرس‌همنوعان خویش باشدو 
براثر آن خودراتااندازه‌ای مسئول‌رفاه دیگران‌بداندو 
بکوشد تادر بهزیستی آنان سهمی ادا کند. می توان در 
این باره‌بحث کر د که آیاچنین خصالی در فرد»غریزی 
است‌یااکتسابی. اثبات‌یانفی غریزی بودن‌چنین 
خصالی يك رشته‌مباحث مربوط به خواص‌زیستی‌و 
علم ورائت(6:06105))راییش‌می اورد که خارج از 
حوصلة گفتار ماست. بطور کلی می توان گفت که‌اگر 
هم‌ویژگیهای‌زیستی و ارتی در ایجادخصوصیت 
نوع‌پرستی موّثر باشد دوام آن‌بی شك معلول‌عوامل 
اجتماعی است که‌شناخت انهابه بحث مابیشتر 
موم و از اخ اماب اما 
به شرح زیر برشمرده‌آند: 


سخث کوشی 

انسان‌سخت کوش,برون گراست یعنی به زیستن 
و کار کردن‌بادیگران‌میل‌شدیدداردوپیوسته‌دریی 
تسط بر محیط زندگی خوداست. این خصوصیت 
چون‌به حدافراط برسدبه‌خوی تهاجم‌یا 
پرخاشگری(7659:۷00600عع۸)مبدل‌می‌شود. 

ی فف و اب اسان 
دیگران‌بر قیاس صفات و اعمال خودداوری‌می کند؛ 
اگر افرادی که‌بااوسرو کار دار ندمانند او سختکوش یا 
پر خاشگرباشند کارهایشان‌رامعلول‌ارادهو تعمّد 
اندو اک اا اسر ات 
کنش‌پذی ر(۳295176) باشند کارهای‌شن را 
عکس‌العملی در برابر کوشش وپرخاش‌دیگران 
وتا دار تیه سا o‏ 
قبح مور اجتماعی زایبده اراده‌وعمل‌خودانسان 
شمرده‌می‌شود که‌منبع انهارادر خوداجتماع‌باید 
شت ات ویس و بر اش کر ی می تو اند 


خصو صیتی ذاتی و ارثی‌باشدچنان که قوت و ضعف 


شمارء ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ٩۵‏ 


شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ٩۶‏ 


آن‌در کودکان متفاوت‌استولی‌تاجایی که 
خصیصه‌ای مکتسب است‌به‌چگرونگی تمدنو 
فرهنگ محیط فر دبستگی دار د. تمدن‌غربی بیشتر 
پرورندۀخوی کوشندگی‌وپرخاشگری‌استو 
تمدن‌شرقی‌به‌ویژه آن‌انواعی که‌به تعالیم‌وروحیات 
عرفانی عجین است‌بازدارندة ان. 


سالمندی و آزمودگی 

هرچه‌یر عمر انسان‌بگذرد تجربهّاو ازمواردی 
دیگران‌یاموازین عرف و اخلاق اجتماعی انجام‌دادهو 
عبرت آموزی اواز تنایج‌سودمندیازیا ن آوری که از 
اینگونه کارهابردهاست‌فزونتر می‌شود. 

ین اعمال تخوس انەر مسقل ارف ات 
به‌طول‌زندگی اوبستگی دارد. کودكیکسرهتابع 
فردبر اثر تربیت‌یاتجربه» توانایی بیشتری‌برای 
گرفتن تصمیمات مستقل می‌یابد میان‌وابستگی به 
ارادهدیگران و خودمختاری او تصادلی برقرار 
می‌شود . در زمان‌پیر ی‌عده کسانی که از لحاظ تجربه 
تصمیمات مربوط به کیفیت رفتار خودرابااستقلالو 
الخنت ار روز افون اتخادمی کند: اکر چهبرار 
شال خو زد گی و کی از امیت وشن جر انات 
اجتماعی در تعیین‌ سرنوشت‌افرادورویدادهاآگاه 
می‌شودولی‌روشن تر ازهرزمان‌می‌بیند که چگونه 
مسیرزندگی افرادبه سبب تصمیمات خودشان در 
اوضاع و احوالی که جامعه‌مانع آزادی‌عمل آنان نبوده 
یکسره‌عوض‌شده‌است. 


شعورو کوشش سیاسی 


پرسشی که‌کر این‌زمینه‌پیش‌ می آید آن‌است که 
آیااف رادبه این علت حس مسئولیت فردی‌می يابند که 
می توانند آزادانه در فعالیتهای سیاسی جامعة خود 
شر کا هو نند وبر وه ص می مات سیاسی انان 
کار هدیا آنکه بر عک) بر خسو ر دار ی ایتسان از 
آزادی‌سیاسی معلول‌رشدحس مسئولیت فردی در 
آنانانست؟ بهفرضن تر دید دز درستی یکی از این دو 
شق» به‌وجودارتباط وهمبستگیمیان آنهاشك 


نمی‌توان‌داشت. شایددرست‌تر آن‌باشد که‌بگوییم 
حتیاگر حس‌مسئولیت فر دی اولویت‌داشته‌باشدیا 
در انسان به طور غریزی وفطری موجودباشد 
و نفا کهال ان یر کرو کب کی عه لیو 
شر کت مداوم د رجریان‌زندگی اجتماعی است‌و در 
جامعه‌ای که‌بانظام خود کامگی اداره‌می‌شودو افراد 
آن‌امکان‌شر کت آگاهانةدر تصمیمات‌سیاسی را 
ندارند حس مسئولیت فردی یا اصلاموجودنیست یا 


اگررهست محکومبه‌فناست. 
معتقدات دینی 


در این موردنیز مانندموردهای‌دیگرهم‌ممکن 
است که حس مسئو لیت فر دی ناشی از اصولو عقاید 
دینی انسان‌باشدوهم بر عکس احتمال دارد که‌دین او 
ازعرف‌وعادت‌وروحیات جامعه‌نشات‌یابد که این 
حس ر ادر نهاد افر ادیرورش‌می‌دهد. 

برخی از ادیان‌بر ارج و اهمیت شخص انسان 
تأکیدمی کنندو فردیت اورامحترم‌می‌شمارندودر 
عین اعتقاد به قدرت فائقه و حا کمیت‌نهایی خداوند بر 
همه آدمیزادگان و همه کاثنات ارادٌانسان‌رادر تنظیم 
زندگی‌فردی خود آزادمی‌دانند.پیداست که‌پیروان 
چنین ادیانی در قیاس با ادیانمتفاوت با آنهاء بامفهوم 
سر لت اشاترو به اتر غل اسان مرت وشت 
او معتقدترند. 

دین اسلام‌هم باوجودهم شاخ ‌وبرگهاو 
خرافاتی که دشمنان یا دوستان‌نادان بر آن بسته‌اند 
دراساس‌وجوهر خود,ب ر آزامی اراده اسان و 
ضرورت مسئولیت آودررفاه خودو خانواده خودو از 
همه مه متربر تکلیف آوبرای‌یاری‌رساندن به 
درماند گان‌و تهیدستان تأکیدمی کند. 

در میانمذاهب دیگر» مذهب پر و تستان‌بویژه 
فرقة کالونی (201۷10150) آن‌باوجود اعتقادبه جبرو 
تقدیر» همین خصوصیت رادارد؛ بر خلاف مذهب 
کاتو ليك که دست کم به شکل دیرین خودشخصیت و 
اراده‌وزندگی فردرایکسره تابع خواست‌وفرمان خدا 
می‌داند. 
استقلال اقتصادی 


خودبتوانندنیازمندیهای‌مادی‌خویش رابر آورندو 


بیش از نیاز خوددر آمدداشته‌باشندبالطبع بیش از 


کسانی که کمتر از ضدنیاز خوددرآمددارند آماده 
پذیرش اصل مسئولیت فردی‌هستند . این البته به 
شرطی است که‌نظام سیاسی و قانونی جامعه توزیع 
عادلانةٌدر امدهارابر حسب توانایی تولیدی‌هر فرد 
تأمین کند تابه پاس آنء تنها سیل بهبودزندگی افراد 
درجام عه‌میزان‌پر کاریو کاردانی و آزمود گی‌و 
توانایی ایشان‌در کارهای تولیدی‌باشد. 

به عکس, در جامعه‌ای که‌روشهای ناسالم 
اقتصادی بویژه استنمار شدید انسان از انسان‌ورسم 
انحصار (00000011) بر آن مساط باشد ترا ی‌مادی 
غالبا معلول تبانیو توطثه‌میان صاحبان ثروت‌برای 
بهره کشی‌هر چه شدیدتر ازز حمتکشان باروشهای 
فریب‌کارانه‌وغیر انسانی شمر دهمی شو دو در نټیجه 
من کس ولو آنکه‌بسیارپر کارو کاردانو آزمودهو توانا 
بانشد این خصال خودو در نتیجه شخصیت خویش را 
دربهبودسرنوشت خوددارای‌هیچگونه‌اثری 
نمی‌داندو حس مسئولیت فردی در آوبتدریج ازمیان 
می‌رود. 

سودها وزبانهای‌اعتقاد به 
مسئولیت‌فردی 

اساسآمسئولیت فردی‌مقتضای فردیت‌هستی 
انسان است»یعنی صرف اینکه انسان خ ودرا 
موجودی‌واحدو جدااز دیگرانو نیازهای خودرا 
متفاوت‌بادیگر آن‌می‌یابد آوراوامی‌دارد تادر پی‌بیان 
این نیازهاو پیدا کردننو سایل‌رفع آنهاب رآیدودرضمن 
کوشسر تفای خر هو اواو لیدر خ رام یادا 
مسئولیت‌فردی‌خویش رادرك کند. 

کسبانی کهواقعیت اج تماعی زااز لضاظ 
مسئولیت فر دی در و توجیه‌می کنند» فرد انسان را 
ارج‌بسیارمی‌نهندو نسبتبه شخصیت او احترامو 
حساسیت شدیدی‌دارند. 

بسیاری از حقوق و قواعد محافظ حقوق‌فردی 
که‌در نظام کشورهای‌پیشرفته‌پذیر فته شده است 
ماننداصل لزوم‌وفای‌به‌عهدو اجرای‌عقودو اصل 
00105 - ۱۸0025 که‌در حقوق‌انگلوساکسون 
حقوق‌متهم راضمانت می کندناشی از بروزورشد 
همین حس است. 

درزندگی‌سیاسی جوامع» آگاهی از مسئولیت 
فردی‌مایةّوضع‌و تدوین حقوق و آزادیهای افراددر 
قوانین ومصونیت جان و مالایشان از تجاوزو تعدی‌و 


نیز وضع قوانین و ضوابط معینی بر ای جلو گیری از 
نقض آزادی‌فردشده‌است. در این جوامع» شی وه 
غير مستقيم نظارت و سلطة اجتماعی» بر شیوه‌های 
مستقیم رجحان‌داده‌می‌شود. 

بدین‌معنی که‌به جای آنکه شخص خاطی را تنبیه 
یاحبس یاتبعید کنندتاحدم مکن‌می کوشندتا 
دارایی و اموال اورااز طریقمالیات و جریمه‌ودعاوی 
مدنی تحت محدودیتهاو تصرفهایی در آورند. اجرای 
رسومی‌مانندوفا کردن‌به‌عهدیاعمل کردن‌به‌قسم‌یا 
مسئولیت‌فردی‌درقبالعمل‌وفعالیت آزادانه 
نیز اصولابدونرعایت این رسومامکان‌پذیر نیست . 
می‌توان‌ادعا کرد که‌دولت‌یا جامعه‌به‌طور کلی 
می‌تواند درصورت لزوم‌با توسل به‌زور افرادرابه 
اجرای تعهدات خودوادارد . ولی در پاسخ‌باید گفت تا 
وجدان‌اعضای‌جامعه‌جای نگرفته‌باشداجرای 
تعهدات به طور کامل وموّثر امکان‌پذیر نیست . 

اينهاهمه جنبه‌هایمثبت مسئولیت‌فردی‌و 
این بارهایجاب می کند که از موانع‌بروزرشدو نیز از 
جنبه‌های‌منفیوزیان اور مسئولیت فردی غافل 
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اولا در جوامعی کهرسم ازدواج درون فومی 

(۳0082:0۷) رایج است یعنی اف راد خانواده‌هایا 
قبیله‌ها با خویشاوندان‌شان زناشویی می کنند 
تفاو تهای‌بارز و محسوسی در خصوصیات روحی و 
گاه‌بدنی اف راد و جود نداردو حال آنکه‌پیشتر اشاره 
کردیم که لازمةبروز حس مسئولیت فردی‌وجود 
خصوصیاتی درسرشت‌هرفرداست تابه‌دلیل 
فردیت خویش آگاه‌سازد. در چنین جوامعی هر کس 
دیگران انداردو بالطبع افرادبیشتر مایلند که خودرا 
فقط جزئی از کل‌وفردی از جمع‌بز رگ و بیشکلی به 
تقوم ناشیاه نامات پشمارند. 

انا توفع مسئولیت فردی از کسانی که خواه‌به 
حکم طینت خودو خواه‌به سبب زیستن و کار کردن 
در اجتماعی ناسالم» سرشتی انفعال یاغیر فعال‌دارند 


زیان اورونارواست. 


شمارء ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ٩۷‏ 


شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۹۸ 


استبدادی‌به‌سر بر ده‌اندو در نها حرمت‌ و وجدان‌و 
شخصیت فردی‌هیچگاهمحترم نبودهاست 
شم داشت این کته کی متو لیت زند کی وتا مین 
معاش خو در اداشته‌باشد نشان بی اعتنایی یاناآ گاهی 
بی‌پدرو بی سرپرست از عهده تامین‌هزینهٌمعیشت‌ و 
تحصیل خودبر آید با اتکی و هدز بدون‌داشتن 
فرزندان‌یتیم خودرابه تنهایی برعهده گیردخلاف 
عقل و انصاف است. 

کوتاه‌سخن آنکه‌پافشاری بر سر لزوم آزادی 
اراده‌ و اتتخاب‌وضرورت مسئولیت خواهی از 
افرادی که توانایی‌یادانایی یاذوق آن‌راندارند 
نارواست. اگراین‌پافشاری از جانب افرادزبدهو 
توانگر اجتماع باشد غالبا دلیل بی‌میلی خود آنان به 
قبول‌مسئولیت اخلاقی‌برای‌باری کردن به‌دیگران 
بنداشته‌می‌شود. وانگهی سوءاستفاده‌ازاصل 
مسئولیت فر دی موجب آن‌می‌شود که افرادی‌به‌زیان 
اجتماع قدرت و ثروت‌یابندبویژه‌اگر مالکیت و 
به‌شمار آید. 

بدینگونه است کهافرادفقیر و بی‌قدرت»همواره 
در محرومیت بافی‌می‌مانندو به جای حکومت جبار» 
افراد جبار در جامعهپیدامی‌شوند. ثروتمندانو 
زورمندان» طبقات تهیدست و ضعیف رااز فرصت 
بیان نیازهای خودو وسایل رفع نها بازمی‌دارند. از 
برهم زندوزند گیشان‌راتباه کنده درحالی که‌توانگران 
می توانند باس داخت جریمه‌های مقرر در قانون که در 
قیاس باثروتشان‌مبالغی‌ناچیزاست‌از کیفرو 
در آمان بمانند . بدین تر تیب مسئولیت‌فردی در 
اجتماعی نیز که‌قاعدتأدر نظام قضایی و قوائین جامعه 
انعکاس‌می‌یابدقادر به‌پیشگیری از عواقب‌زیان آور 

بايد به‌یادداشت که‌زورمندان‌و توانگران‌سودجو 


سوءاستفاده می کنندخودبه آن‌اعتنایی ندارندو 
قدرت‌اجتماعی‌راازراهنظام‌قضایی در مسیر حفظ 
منافع خودمنحرف می کنند. گاهمسئولیت‌فردی در 
قاموس‌عامه‌مترادف خطاو گناه‌بنداشته‌می‌شودو 
احساس خطا کار ی دریضالی کمواقها خطای ازفرد 
سر نز ده است موجد احساس حقارت نابجاست. 

برای‌نمونه»اگر شخص الف براثر عواملی که 
خارج از اختیار و مسئولیت اوست‌دچار گرفتاری‌و 
مشکلی شود گناه آنممکن است‌به گردن شخص 
دیگری‌مانندب‌باشدوبه‌همین دلیل ب‌مسئولیت 
فردی در قبال وضع الف داشته‌باشد . 

در اینحالمم کن است‌الف از قانون‌برای‌رفع 
مشکل خود کماك گیر دوب مسئول‌دانستهشودولی 
اگرهیچ‌فردمعین یاسازمان‌معینی ر انتوان‌مستول 
وضع الف شناخت در آن حال در درجدٌاول او خود 
سول است کنه در حدوده قدوراتش رر ادر 
مشکل خویش اقدام کند. ولی این مسئولیت اوناشی 
از خطای اونیست و اگرمسئولیت راب خطااشتباه کند 
بناحق‌دچار احساس گناهکاری و وسواسی می شود 
کهبه اساس شسخصیت و اعتمادبه‌نفس او صدمه 
می‌زند. یر اس انس کته رآبامشال مشخص تر 
وشن درکیم فر دمن معط ارت دیش شا نی ورد 
رابام وفقیت به‌پایان‌می‌رساندو من‌اينك‌بایداورابه 
دانشگاه‌بفرستم. ولی در م وعدنام‌تویسی اومن 
استطاعت‌پرداخت‌هزینةنام نویسی‌و شهریهّاو 
راندارم. ممکن است‌این عدم استطاعت مالی‌برای 
من‌امری اتفافی‌باشت بدین‌معنی که‌مثلابدهکاری 
در سر موعدبدهی خودرابه‌من نپرداخته‌باشدوبر 
اثر آن‌من‌پول کافی‌هم برای تأمین زندگی خانوادهامو 
هم‌پرداخت‌هزينة تحصیل دانشگاهی فرزندم 
نداشته‌باشم . در این حال‌بدهکار من‌مسئول‌بروز 
کل فل میس رقاب تراسا زر 
احیانا وصول طلب خودمشکل رارفع می کنم .ولی 
درحالتی‌دیگر ممکن است عدم استطاعت من امری 
اتقاقی نباشدبلکه از اوضاع و احوال و نظام نادرست 
اجتماعی‌ريشه گیرد. 

در این حال شخص معین یا سازمان معینی مسئول 
مشکل من نیست ومن خودمسئول گرفتاری خویش 
شناخته‌می‌شوم‌وبدین سبب‌بایدازهر طریقی که 
شده‌با کار وزحمت بیشتر هزین تحصیل فرزند خود 
راتأمین کنم. این مسئولیت‌من‌ناشی از خلافو 


خطای خودمن نیست ولی ممکن است من احساس 
مسئولیت رابااحساس خطای شخصی یکی بدانم‌و 
براثر آن‌دچار«عقده گناه»‌شوم. 

از دیگر زیان‌های جاسعه‌ای که‌در آناصل 
مسثولیت‌فردی مناط اعتبار باشد آن‌است که‌گاه 
افرادی که به علّت نظام غاط اجتماعی فاقدحقوقو 
امتیازات انسانی اند این نقص رامعلولعدم استعداد 
ذاتی و طبیعی خویش‌می‌پندارند. اصولادر چنین 
جوامعی اعتقادبه اینکه‌منزلت ووضع‌هر فرددر 
اجتماع‌را خصال و خصوصیات زیستی و ذاتی او 
معین‌می کندرواج فراوان‌دارد این تصور دنباله‌همان 
اعتقادییشینیان ا کثر ملتهای‌جهان‌به خصوصیات 
موروثی طبقاتی است» یعنی اعتقاد به اینکه فرزندان 
طبقات ثرو تمندذوق‌و مهارت اقتصادی‌پدر ان خودر | 
به ارث می‌برندیا فرزندان نوابخ باهوش و قریحه‌به‌دنیا 
می آیندیافرزندان طبقات حاکم به طور غریزی شیوهٌ 
رهبری‌وزمامداری‌رامی‌دانند. 

ولی تجارب و واقعیات تاریخی نشان‌داده است که 
عضویت افراددر طبقات اجتماعی امر ثابتی نیست 
بلکه‌پیوستهدگ رگونی‌می‌پذیردو ثروت وعلم‌و 
قدرت وامتیازاتی ازاینگونه تنها تست تأثیر دوعامل 
کوشش فردی و اوضاع و احوال اجتماعی‌مساعد 


ات آید 3 


کاستی‌هاوزیانهای‌مسئولیت فردی از نوع آنجه 
بهاختصار گفته‌شدجمعی از متفکر ان ومضاحان 
اجتماعی رابه‌قبول نظریةمخالف آن»یعنی نظرية 
کا شا رداق ا 
اوا اس واس کا اه گر ار وان 
وناهنجاری‌دروضع اف راد ابایددر چگونگیو 
سا ارت تما جات ورتم 
فرد. ناهنجاری و نقصی‌باشد گناه آن به گردن اجتماع 
است. مدافعان این نظریه‌مانندییروان نظر یه 
مسئولیت فردی ازپاره‌ای ازواقعی ات و تجارب 
زندگی اجتماعی مددمی گیرندو نخستین تجربه‌ای 
که در اثبات مدعای خودیاد آور می شوندر ابطهٌمادر و 
فرزندی است. وضع کودك در اين‌مرحله تااندازه‌ای 
به کیفیت بنیه و سلامت اوبستگی داردولی تااندازه‌ای 
نیز معلول اوضاعو احوال |تفافی محیط اوست . در يك 
سوی‌این رابطه کودك زندگی خودرايك سلسله 


امورووقایعی می‌بیند کهاز«خارج» ازاوریشه 
می گیردورخ‌می‌دهدنه‌ا ز«درون»وباطن او . در 
سوی‌دیگر»مادر کارهایی رابرای کودك انجام 
می‌دهدورفع‌نی ازهای ک ود رابه ابتکار خوداووا 
نمی گذارد. در مراحل بعدی‌زند گی» مانند آنچه در 
موردم سئولیت فردی‌دیدیم»يك‌رشته‌عوامل 
اجتماعی و خصوصیات‌فردی‌موجب بقایا تقویت 
حس مسئولیت اجتماعی می‌شود که طبعمعکوس 
عواملی هستند که‌درموردمسئولیت‌فردی 
برشمردیم: 
انفعال و بی جنبشی 

اگر چنان که دیدیم داشتن طبع سختکوش و فعال» 
حس مسئولیت فردی رادر نهادشخص‌پرورش 
می‌داد در اینجابرعکس» فردی که نهاد انفعالی‌و 
کنش‌پذیر (۳۵951۷6) داردمسئولیت حل مشکلات 
خویش رابه گردن اجتماع میاندازد. جنین شخصی 
غالبا ا خاس می کند که امور رند کن بر اوه شاط 
اوا ارغ ر ده کر 
جوانی و ناآزمود گی 

کودك يان و جوان تابع‌قدرت وارادهٌدیگران است» 
بزرگتران‌درشماره‌برآوفزونی‌دارندو ازاوداناترو 
ازموده‌ترند. او کمتر امکان‌می‌یابد کهبر خلاف ميل 
وفرمان‌اولیای خودعمل کندودرست‌و نادرست آن 
رابیازمایدو در نتیجه کمتر این‌اعتقادرامی‌یابد که 
کامیابییانا کامی اش بیشتر معلول اراده‌وعمل خود 
اوست‌تااراده‌وعمل‌بزرگنران. اوهنوزهویت کامل 
خودرااحرازنکرده است و از اين‌رودررفتار خویش 
خصوصیات و صفات منحصر به‌فر دی نمی‌بیند که به 
خودی خودباعثپی شرفت یاعقب ماندگی در 
اجتماع‌شسود. وانگهی درزندگی خانوادگیو 
آموزشی‌پیوسته‌به‌موانع‌ومحدودیتهایی به‌شکل 
قاعدهیا انضباط بر می خورد. گهگاه‌می کوشد تااراده 
وقدرت‌خودرایر افراد کهتر از خویش تحمیل کند 
ولی‌اولاشماره کهتران اندك است‌وثانیابزر گتران او 
رااز این کار بازمی‌دارند. بدین‌سبب کودیانوجوان 
تمایل می‌یابد که اموررااز دید گاه‌مسئولیت اجتماعی 
بسنجدزیرابدین گونه گناه‌معایب رفتار اوبه دیگران 
نسبت داده‌می‌شودو خوداو در اصل و نهادخویش 
معصوم‌به شمارمی آید. اگربزرگتران دربارهُرابطةً 
خودبالو احساس گناهکارییانگرانی کنندممکن 
است آنان‌ر اباسرزنش کردن‌شان‌به خاطر ایفانکردن 


شمارء ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۹٩‏ 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۰۰ 


مسئولیت جمعیشان دچار محظور اخلاقی کندو به 
رفع‌نیازهاو ارضای خواستهای خویش وادارد. 
عدم شعوروفعالیت سیاسی 

در کشورهایی که‌به شیوة استبدادی‌یایدرمابانه 
(۳۵۱۵۱۵11)10) اداره‌می‌شو ند افر اد در ادار‌زندگی 
می همی ندارند: برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و 
اجتماعی بدون‌مشورت با انان‌از جانب‌مقامات بالا 
معین‌وبه‌صورت تصمیمات ماشینی و بی‌روحی 
ب رآنان تحمیل می‌شود. در چنین جامعه‌ای فردبرای 
اراده‌وعمل خودارزشی قائل نیست و در نتیجه گناه 
همعیبها و ناروایی‌هارابه گردن اجتماع می اندازد. 
معتقدات دینی 

هر نوع عقیدءٌدینی کهاراده‌وفردیت انسانراانکار 
کندواورادر همه کارهای خودمجبور بپندار دو شخص 
اورافقط جزئی از کل عظیم تری که‌دارای ارزش است 
بداندزمینةمساعدی در ذهن‌پیروان خودبرای‌پذیرش 
اصلمسئولیت اجتماعی فراهم‌میکند. 

البته‌هیج دینی در جهان نیست که تکالیفی برای 
فردقائل‌نشودولی ادیان از حیث‌اعتقادبه‌میزان 
آزادی اراده و قدرت انسان‌به‌عنوانعاملی مسشول 
باهم تفاوت‌دارند. 
وابستگی و نیازاقتصادی 

فردی که‌بر اثر نارواییهاو کاستیهای نظام‌سیاسی 
وقضایی و اقتصادی جامعخود تتواندنیازهای 
معیشتی خویش راب رآوردیانتواند توقعات خودرابا 
میزان‌درآمد خویش متناسب کنداندل‌اندك این 
احساس دراو جاگیر می‌شود که‌جامعه‌مسئول 
ناکامی اوست . چنین افرادی غالبا اصلاح اجتماعی 
راتتهاچارهمشکلات خویش‌می‌شمرندودرراه آن 
پای می فشرند. 

نوجوانانو جوانان‌و مادران‌در سالهایی که 
مسئولیت‌پرورش کود کان خودرابرعهده‌دارندو 
همه کسانی که تمام‌یاقسمتی از هزینةمعاش خودرا 
به‌عنوان بیمه‌تامین‌یارفاه اجتماعی از منابع دولتی 
دریافت کنندبه‌این طرز فکر خو دارند. 


سود ها و زبانهای اعتقاد به 
مسئولیت اجتماعی 


برابری و همسانی ذاتی و زیستی افراد بشر استوار 
است‌وهمۀ آنان‌رادر آفرینش ازيك گوهر 
می‌داند. کسانی که‌ ویز گیها و تواناییهای‌روانی و تنی 
یکسان دارندو در «مسابقة» معاش یا منزلت یا 
قدرت‌همگی از يك نقطه شروع می کنند این اصل 
را تتها اساس درست اداره و تنظیم زندگی اجتماعی 
می‌شمرند. چون در این اصل, اجتماع یه طور کلی 
حرمت و اهمیت عظیمی دارد. اجرای آن مستلزم 
این است که افراد رفتار و نیازهای خود را با مصالح 
جامعه هماهنگ کنند و پاسداری از یگانگی و 
همبستگی اجتماع را بزرگترین فضیلت به‌شمار 
آورند و تهیدستان و افتادکانی را که زندگی غود ابا 
معیارهای اجتماعی تطبیق می دهند به همان اندازه 
سزاوار حمایت و سریرستی دولت بدانند که 
توانگران و زورمندان‌را فقط عصیان عمدی بر ضد 
تصمیمات جممی است که عخصیانگر را از این 
حمایت محروم می کند. 

رقابت‌و کشمکش به حس‌ همبستگی 
اجتماعی گزند می‌رساند یا می تواند برساند؛ از این 
رو در نظر مدافعان اصل مسئّولیت اجتماعی کاری 
نکوهی ده است. اینان بویژه تأک ید دارند که 
همبستگی و تعاون اجتماعی بهترین ضامن امنیّت 
ملی ولح بین المللی است. 

بسیاری از کارهای عام‌المنفعه که آمروزه جزو 
راا قیفر ها دوف لهام ماد رشن 
درراه تأمین بهداشت هم گانی» پی شگی ری از 
بیماری‌های همه گیر» بازرسی داروهاو مواد 
خوراکی و جز آن, از همین اعتقاد به مسئولیت 
اجتماعی ریشه گرفته است. وانگهی» چون این 
اعتقاد متضمن ترجیح منافع جمعی بر فردی است» 
ناگزیر در افراد حس از خودگذشتگی و ایشاری 
درجهت باسداشت مصلحت اجتماعی ایجاد 
می کند که ما موجب تقویت‌روح تعاون اجتماعی 
می‌شود. اما از زیانهای اصل مسئولیت اجتماعی 
یکی دلسرد کردن افرادی است که ‌منش فعالو 
خطرجوی و مبارزه‌طلب دارند یا عهده‌دار مقامات 
مهم اداری و مسئولیت‌های سنگین هستند. زیرادر 
جامعه‌ای که هیچ فردی خودرا مسئّول عمل خود 
نداند بلکه ه رگونه مسئولیتی رابه مرجع کلی و 
مبهمی به نام اجتماع احاله کند» هیچ مآموری وظيفة 


نخواهد آورد. 

و ا 
ساکنانمنطقةٌعظیمی در برابر بیماری‌همه گیر و 
مهلکی است يا و ظیفه صدور اجازهٌپرواز هواپیمایی 
راباصدهام سافر بر عهده‌داردبایدبرایایفای‌اين 
وظایف ازهريك اززیردستان خود توقع‌داشته‌باشد 
کر ی و تسب نی سر وی 
خویش انجام دهد و گرنه‌هر کس گناه‌بی نظمیهارابه 
گردن دیگری می‌اندازدو مسامحه کاران‌و نادرستان 
هموارهبهانه‌ای دا رندتاشیومژزند گی اجتماع و نحوة 
اراد سازمان‌هاو نظام کلی اموررامقص روانمود 

چنین طرز تفکُریممکن است‌ه رگونه‌متخلف 
و تبهکاری را از مسئّولیت معاف‌دارد: جوانان‌بزهکار 
گناه خودرابه گر دن‌پدرومادر»ودزدان‌و آدمکشان 
گناه خویش رابه گردن اجتماع‌می‌اندازند. 

راا لب عم فترذر ابیت یود 
درصددپیشگیری از رفتار زین آور اوبر آید نتیجه‌این 
می‌شود که اندك اندك نظارت و ساطةاجتماع بر 
زندگیافرادفزونی می‌بادتاجایی که‌حتیجزتیات 
رفتارو کردارشان‌رادربرمی گیر ده گواهی تاریخ 
این ر شی مولا سر اغاز حکومت توتالیتریا 
استبدادمطاق است. اه اینکهرعایت اصل 
در لت شاقن یهت و 
افا دی وا ای رس ودر کی کش اسنا 
تمر کزپدیدمی آید گاه‌اشتباهاوظیفة‌خودرابه‌جای 
ایجادفررصنهای بر ابر برای افراد»برقراری‌برابریو 
یکسانی مطلق افرادیامجبور کردن آنان‌به‌مطایقت 
باجمیع‌موازینرسمی‌رفتارو گفتارو اندیشه 
می‌پندارد. در چنین حالی کسانی که‌نبوغ یاهوش و 
استعداد فراوان‌برای انجام کارهای فکری‌یایدی 
دارند نمی توانندجنان که‌باید از تمرات افرینشهای 
خودبهره‌مندشوندبلکه‌باید از بخشی از آن‌به‌سود 
افرادفاقد این خصال چشم بیوشند . در تتیجهبه 
عوض آنکهافراد کم استمداد بکوشند تا ضودرابه 
سطح افر اد مستعدبرسانندبرعکس افرادمستعد 
بتدریج به سطح بی مایگان ننزل می یابند و سرانجام 
استعدادهادر اجتماع در طرازپایینی باهم‌برابر 
می‌شوند. 

توجه به سودهاو زیانهای مسئولیت فردی و 
ا اسای اف شم اش اترو 


راباهم بپذیرندو به کار بندند. چنان که در آغاز مقاله 
یادآور شدیم در ایالات اه آمریکا تا پیش از 
رکود اقتصادی عظیم سال ۱۹۲۹ هر گونه پیشگامی 
ورهبری دولت فدرال در یاری تهیدستان و 
درماندگان و اساسآهر گونه سیاستی که متضمن 
شر کت دولت فدرال در تأمین رفاه اجتماعی می‌بود 
نکوهیده دانسته می‌شدو اعتقاد عامه‌بر آن بود که 
ابتکار و اقدام در رفع محرومیتهای فردی باید از 
جانب خود افراد باشد و جامعه بطور کلی یا دولت 
که مظهر و نمایندۂ ان است مسئولیت جمعی در 
قبال آن برعهده ندارد. 

البته از قرن‌هجدهم انديشهة لزوم اینگونه‌دخالت 
دولتهای ایالتی و جودداشت »و تااندازه‌ای‌هم‌عملی 
می‌شدولی افکار عمومی‌هنوز ضرورت این دخالت 
راعمیقادرك نمی کرد. 

بحران‌سال ۱۹۲۹ و مسائل‌روزافزون‌ناشی از 
توسعةجامعه‌صنعتی نشان‌داد که‌این طرز فکر 
نمی‌تواندمطلقادرست‌باشدو از آن‌پس‌اعتباراصل 
مسئولیت‌اجتماعی‌ولزوم‌رهبری‌وپیشگامی دولت 
دادگاه‌عالی آمریکاضمن اعلام قانونیت‌مقررات 
تأمین اجتماعی اعلام کرد: 

«نیازهایی که يك قرن‌پیش جنبهٌمحدودو محلی 
داشت امروزه‌می تواند به‌رفاه‌ملت زیان‌رساند. .. 
فقط قدرتی که جنبهٌملی داشته‌باشدمی تواندمصالح 
همگانی راپاس‌دارد». 


منافع و ماخد: 
وردنیکاکالشد_جون‌اورم»-مدد کاری اجتماعی» ساختار 
نظری و عملی, ترجما‌فریده‌همتی» تهران اتتشارات كلك 


مشکین»۱۳۷۹. 
دکتر محمدزاهدی اصل» مبانی مدد کاری اجتماعیی تهران» 
اتتشارات دانشگاه‌علامه طباطبایی» ۱۳۷۷ . 


به سوی نظام جامع رفاه‌اجتماعی» ویرایش و تنظیم: سعید 
مدنی» تهران, انتشارات‌سازمان‌بهزیستی کشورو دانشگاه 
علوم‌بهزیستیو توانبخشی» ۰۱۳۷۹ 

دیوید ماکارو» رفاه‌اجتماعی» ساختارو عملکرد» ترجمة 
دکترمحمدتقی جغتایی۔فریدڈهمتی؛ نهر ان انتشارات 
دانشگاه‌علوم بهزیستی و توانبخشی۱۳۷۸۰. 

کارنامهٌ دهسالة آموزشگاهعالی خدمات اجتماعی تهران» 
اتتشارات آموزشگاه‌عالی خدمات اجتماعی» ۱۳۴۷ . 
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شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۰۲ 


IK 
پیشگفتار‎ 


دولت_ملت‌هابه دلیل ناتوانی از ب رآوردن 
ارزش‌های سیاسی ایجابی مردمان‌شان با شکست 
مواجه‌می‌شوند. حکومت‌ها مشروعیت خود رااز 
دست می‌دهند و دولت-ملت‌ها در چشم اکثریت 
رو به افزایش شهروندان‌شان نامشروع جلوه 

درحال حاضر تنهامعدودی از ۱ دولت- 
فروپاشیدگی که آخرین مرحلةشکست است 
دانست. اما چندین کشور دیگر» ضعیف و به شکل 
دی مستعدشکست هسننذ: از آنا که 
دولت‌های ناک ام پذیراو پناهگاه خسوبی برای 
بازیگران غیررسمی» جنگ‌سالاران و تروریستها 
هستند. درك عوامل شکست دولت-ملت‌ها در 
جنگ با تروریسم اهمیت محوری دارد. در تتیجه 
تقویت دولت-ملت‌های ضعیف در جهان رو به 


توسعه از ضرورت تازه‌ای بر خوردار شده است. 
تعریف دولت شکست خورده 


دولت‌های شکست خسورده‌یرتنش» 
پردر گیری» خطرناك وعرصة س کمک تلخ‌دار و 
دس های یک طلب و بت 
دولت‌های ت شکست خورده نیروهای دولتی» در گیر 
جنگ با سوزشیان سفن هستند که تحت 
رهبری یك یا چند رقیب علم طغیان بر افر اشته‌اند. 
در يك دولت شکست خورده گاهی مقامات رسمی 
با دویا چند شورش انواع نأآرامی‌های داخلی» 
درجات مختلفی از نارضایتی گروههای محلی و 
مخالفت‌های بسیاری که دولت و گروههای درون 
دولت رانشانه رفته‌اند مواجه هی تیا آنجه يك 
دولت شکست خورده رام شسخص می‌سازد نه 
شدت مطلق خشونت بلکه وید گ.هایی است ظیر 


سودان)» سمت گیری چنین خشونتی بر ضد دولت 
یارژیم حاکم‌و جدی بودن تقاضاهای سیاسی يا 
جغرافیایی برای سهیم شدن در قدرت یا کسب 
خودمختاری که اعمال چنین خشونتی را توجیه یا 
برای آن دلیل تراشی می کند. زمانی که خشونت به 
جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شود سطح زندگی 


به‌طرز چشم گیری أفت دا کند» زیربنای زندگی 
روزمره فرو پاشد و طمع حاکمان, مسوولیت‌هایی 
خورده اس تمه لا دهم هافق تژادی. 
مذهبی زبانی يا دیگر انواع اختلافات میان 
گروههای محلی نشأت می گیرد. ترس از 
«دیگری» که موجب بروز این همه برخوردهای 
قومی می‌شودممکن است محرل و تشدید کننده 
درگیری ميان گروههای حاکم و گروههای تابع 
خروم ر گردد. حرص و سودجویی نیز بر 
دشمنی می‌افزاید. بویژه زمانی که کشف منابع تازه و 
غالبا مورد مناقشة ثروت از قبیل ذخایر نفت يا معادن 
الماس به این طمع دامن زند. در تمام دولت- 
جوامع محلی وجود دارد. البته این واقعیت که 
بسیاری از دولت -ملت‌های ضعیف در دل خود دارا 
و ندار دارندو بعضی از دولت‌های جدیدتر تر کیب 
ناهمگونی از علایق قومی» مذهبی و زبانی هستند 
یکی از عوامل دخیل در شکست است» اما معمولاً 
شکست اساسا به دلیل ناتوانی از ایجاد ملت از بطن 
گروههای قومی -نژادی متفاوت یا به‌دلیل ظلم گروه 
اکثریت به اقلیت‌هانیست»هرچند که چنین 
قساوت‌هایی معمولایکی از مؤلفه‌های اصلی 
گراییدن به شکست است. 
دولت‌های قوی قادر به کنترل مرزهای خود 
خودرااز دست می‌دهند. اعمال قدرت رسمم 
محدود می‌شود. در واقع یکی از معیارهای سنجش 
ی کت بك دذولت کن دگىیعرصة 
جغرافیایی تحت کنترل رژیم حاکم است. تساط 
دولت مر کزی بر مناطق روستایی» جاده‌ها و آبراهها 
تا چه حد صوری و ناچیز است؟ براستی چه کسی 
بر کشورو بویژه بر مناطق دوردست حکومت 
می کند؟ 

در بیشتر موارد» دولت‌های شکست خورده 


شهروندان خود را قربانی منازعات قومی یا سایر 
منازعات بین گروهی يا ناامنی رژیم می کنند. 
همانگونه که در زثیر در دوره موبوتو سسه‌سکویا 
افغانستان در زمان حکومت طالبان شاهد بودیم 
گروه حاکم به اکثریت هم وطنان‌شان هر چه بیشتر 
ظلم می کنند, از آنها اخاذی می‌نمایند آنان را آزار 
می‌دهندو تنها از نخبگان معدودی حمایت 
می کنند. یا مانند زئیر» آنگولاء سیرالمون در زمان 
سیاکااستیونس يا در سودان در دورهریاست 
تسین لس اس نیشن از سال ۲٣۶‏ بوک بوخ 
پدرسالارانه مکی به نظامی حامی‌پرورانه است که 
از شهروندان معمولی منابع خودرااستخراج 
می کند. چنانچه این قبیل ظلمهایی که از سوی 
حاکمان روا داشته می‌شود موجب برانگیختن 
عکس العمل تلافی‌جویانة گروههای خشمگین با 
شورشیان تازه سربر آورده شود دولت ضعیف به 
ورطه شکست سقوط می کند. 

از دیگر شاخصه‌های دولت شکست خورده 
رشد خشونت بزهکارانه است . هر جه اقتدار دولت 
بیشتر تضعیف می‌شودو رو به شکست می‌رود؛ و 
دولت با ظلم به شهروندانش جنایت‌پیشه می شود 
بی‌قانونی عمومی آشکارتر می‌شود. دارودسته‌ها و 
سندیکاهای جنایتکار کنترل خیابانهای شهر را در 
دست می گیرند. قاچاق اسلحه و مواد مخدر شایع 
می‌شود. نیروهای پلیس عادی فلج می‌شوند. 
هرج‌ومرج همه جارافرامی گیرد. طبیعی است که 
در چنین شرایطی شهروندان برای حفظ جان خود 
به جنگ‌سالاران و سایر افراد قدرتمندی که دم از 
وحدت قومی و قبیله‌ای می‌زنند یناه برند تادر زمانی 
که سای ی از له و ت ورال تاش دن 
است بتوانند قدرت‌نمایی کنتد: 


ارزش‌های سیاسی هرچه کمتر 

دولت -ملت‌ها برای تأمین ارزش‌های سیاسی 
برای شهروندان خود از قبیل اش بت آموزش: 
خدمات بهداشتی» فرصت اقتصادی» حفظ محیط 
زیست. ایجاد جار چوبی قانونی برای برقراری نظم 
ويك سیستم قضایی برای اعمال آن و می 
تاسیسات زیربنایی اساسی از قبیل جاده و تسهیلات 
ارتباطی است که و جود دارند. دولت‌های شکست 
خورده این تعهدات را زیر پا می‌گذارند. آنهادر 


برابر جنگسالاران و سایر بازیگران غیررسمی 
روزبه‌روز کارآیی خودرابه‌عنوان تأمین کنندگان 
ارزشهای سیاسی از دست می‌دهند. به‌عبارت 
دیگر» يك دولت شکست خورده دیگر نمی تواند یا 
تمایلی به اجرای وظایف دولت_ملت در جهان 
مدرن ندارد. 

دولت‌های شکست خورده قادر به برقراری 
امنیت-مهم‌ترین و اصلی‌ترین تعهد سیاسی-در 
تمام قلمرو خود نیستند. شهروندان برای تضمین 
انش خود و فت ازاز فر نی به ولت هار 
حکومت‌های مر کزی وابسته‌هستند. از انجا که 
يك دولت رو به شکست قادر به ایجاد فضای امن در 
سراسر کشور نیست‌و معمولاً به ز حمت می‌تواند 
تفر درل زاین رو وار شت اال کد 
ست ان دولت قطعی می شودو تی پیش از 
آنکه گروههای شور شی و سای ر مسدعیان سا کنان 
شهرهای مر کزی را تهدید نمایند و بر نیروهای 
روحیه باختة دولت غلبه کنند شکست می‌خورد. 
همانطور که اخیرآ در لیبریاو سیرالئون رخ داد. 

دولت‌های شکست خورده هادهای ضعیف یا 
ناقصی دار ند» بدین معنا که تنها نهاد اجر ایی وظيفة 
خودرااجرامی کند. نهاد قانونگذار اگر هم وجود 
داشنه باشد در حد ماشینهای امضاو کاملا 
فقا رت سل اه زمر اي اس وة 
بحث دم وک راتيك به نحو چشمگیری مشهود 
است. قوه قضائیه استقلال نداردو تابع و مجریه 
است و شهروندان می‌دانند که برای جاره‌جویی یا 
فراست‌طلبی‌های مهم بویژه به زیان دولت 
نمی‌توانند به نظام قضایی اعتماد کنند. بورو کراسی 
از مدتها پیش حس پاسخگویی حرفه‌ای خود را از 
دست داده است و تنها برای اجرای دستورهای قوه 
مجریه و ظلم به شهروندان به اشکال حقارت آمیز 
وجود دارد. شاید ارتش تنها نهادی باشد که تمامیت 
خودر] خفظ کرده پاش النته بیروهای مسلخ 
دولت‌های شکست خورده معمولا بسیار سیاسی 
هستند و روحیه‌ای را که زمانی از خود به نمايش 
می گذاشتند از دست داده‌اند . 

از ویژگی‌های دولت‌های ناکام تأسیسات 
زیربنایی ویران يارو به تخریب است. به استعاره 
گفته‌می‌شود. «هرچه جاله جوله‌های جاده‌ها 
بیشتر. احنتمال شکست دولت بیشتر». جون 


شمارة ۱۸۵۱۸۶/ صفحه ۱۰۳ 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۰۴ 


کیان یوی ھا ی و راا ی کنو 
میزان کمتری از در آمدهای پایتخت در دسترس 
رسیدگی کنندگان به وضع جاده قرار می گیردو 
نگهداری جاده‌ها يا خط آهن کشی ده شده به 
استتان‌های دوز دست اولویت کنمشرو کستری 
می‌بابد. در بعضی کشورهامانند جمهوری 
دم وک راتيك کنگو حستی مرمت آب‌راه‌هاو 
کمكرسانی به این شریانهای حیاتی به باد غفلت 
سپرده می‌شود. در مناطقی که کنترل شبکه تلفن 
هنوز در دست دولت باشد. ناکا رآمدی سیاسی و 
اقتصادی به‌صورت عدم نوسازی, نگهداری» 
سرمایه‌گذاری و علاقه‌مندی بورو کراسی مشهود 
است. قطع ارتباط شماره گیریهای مکرر برای 
برقراری يك ار تباط ساده انتظار گاه‌وبیگاه برای 
تیور بات انز سان وافحیت رو مره ات 
درصورتی که انحصارات دولتی اجازه احدات 
آنتن‌های تلفن و عرضه خدمات تلفن‌همراهرابه 
شر کت‌های خصوصی دهد آها احتمالاً خطوط 
قدیمی در انحصار دولت را از رونق می‌اندازند. در 
دولت بدون حکومتی نظیر سومالی نظام همپوشی 
شبکه‌های خصوصی تلفن همراه‌موّثر است . 

در دولت‌های شکست خورده سیستم‌های 
اموزشی و بهداشتی کار امد یا خصوصی شده‌اند 
(در نتسیسجه دیگ هفت جوشی از مدارس و 
كلينيك‌های درمانی مشکوك در شهرها وجود دارد) 
یا بسیار فرسوده‌اند وبه‌سطح بسیار پایینی تنزل 
کرد‌اند. حقوق معلمان پزشکان, پرستارآن و 
ما وی ا سا اف 
نمی‌شودو غیبت از کار افزايش می‌یابد. کتابهای 
درسی و داروهای ضروری نایاب است. 
O TT‏ 
گزارشهایی که به وزارتخانه‌های مربو طه می‌رسد 
بی‌پاسخ می‌ماند و والدین» دانش آموزان و بیماران - 
بویژه از قشر روستایی -رفته‌رفته در می‌ابند که 
دولت انهارابه حال خودرها کرده‌و به دست 
نیروهای طبیعت و تواناییهای فطری خودشان 
سپرده است. در بعضی دولت-ملت‌های از هم 
گسسته مانند سودان خدمات ضروری تنها در 
اختیار بعضی از مردم مرفه قرار می گیرد (شمال 
سودان) و برای نیم دیگر ۳ که‌به کام جنگ 
فرو رفته‌اند امکاناتی وجود ندارد. البته در بیشتر 





مرگ ومیر کودکانو نوزادان افزایش می‌یابد شیوع 
ایدز بیداد می کند به نحوی که تأسیسات بهداشتی 
موجود کفاف بیماران رانمی‌دهد سطح زندگی 
پایین می‌آیدو فقر و فلاکت موجود روز به‌روز بدتر 
می‌شود. 

دولت‌های شکست خورده فرصت اقتصادی 
ناعادلانه‌ای را البته برای معدودی از افراد ممتاز 
فراهم می آورند. آنها که به فرد حاکم یا الیگارشی 
حاکم نزدیکند ثروتمند و ثروتمندتر می‌شونداما 
همنوعان بدبخت آنها از گرسنگی جان خودرا از 
دست می‌دهند. با خرید و فروش ارز دلال‌بازی و 
آگاهی از مزایایی که بطور منظم عرضه می‌شود 
سود هنگفتی می توان به جیب زد . امازمانی که همه 
چیز رو به وخامت می‌رود امتیاز پول در آوردن تنها 
در اختیار تحت‌الحمایه‌های نخبگان حاکم يا 
کارآفرینان خارجی نورچشمی است. مسؤولیت 
دولت-ملت برای افزایش سطح در آمد و رفاه تمام 
شهروندان اگر هم اصلا وجود داشته باشد آشکارا 
نادیده گرفته می‌شود. 

فساد در دولت‌های شکست خورده بیداد 
فی کل ومعم ولا در قاش اغارف مر بی وجو 
دارد. فساداز نوع ریزو درشت شايع است. 
رشوه‌خواری در سطوح مختلف در هر زمینه‌ای که 
بتوان روی آن معامله کرد از جمله تهية دارو و کتب 
درسی» ساخت‌یله او بروژه‌های ساختمانی 
بی‌ارزشی که فقط مصرف اجاره‌ای دارند. کسب 
مجوز برای فعالیت‌های موجود و غیر موجود. 
دریافت اعتبار از گروه حاکم برای سرمایه گذاریهای 
فاسد حاکم در آمدهای خود رانه در داخل بلکه در 
خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کنند. تعدادی از 
آنهاباپول دولت کاخهاو اقامتگاههای مسجلل 
می‌سازند. افسران ارتش همیشه از این دولت‌های 
حریصانه از این منابع نامشروع بهره‌می گیرند. 

یکی از نشانه‌های شکست-نه دلایل آن- 
کاهش میزان تولید ناخالص داخلی ملی و سرانه 
اشت: بنیان‌های آماری بیشتر کشورهای درحال 
توسعه لرزان است. اما ارقام تولید ناخالص داخلی 


دولت‌های شکست خورده_بویژه دولت‌های 
وضع بسیار بدتری دارد. نرخ رشد سالانه ناچیز 
بسیار زیاد است. کسری بودجةرسمی (که در 
زیمبابوه در سال ۲۰۰۱ به * ۲درصد تولید ناخالص 
داخلی رسید) هزینه‌های امنیتی سنځاوتمندانهو 
تخلية خزانه توسط نخبگان را تحمل می کند. با 
هجوم نخبگان حاکم به سوی بانك مر کزی و چاپ 
اسکناس اتش تورم شعله‌ور می‌شود. در نتیجة این 
ناامنی اقتصادی که معمو لاأ حاکمان برای به حداکثر 
رساندن به رة شخصی و همچنین قدرت سیاسی و 
اقتصادی خود به‌وجودمی‌آورند. سرمایه گذاران 
مورد توجه‌رژيم حا کم به ثروت هنگفتی دست 
یافیا ند ار ربیخ المللی‌تای آوزامن کر 
اضر افان قاو نی تا غير قاو تی هه جا شون 
دارند و دلال بازی يك فعالیت ملی روزمره می‌شود. 

در بعضی مواقع» بویژه‌هنگام وق وع بلایای 
طبیعی, بلوای اقتصادی و سهل‌انگاری غالبی که در 
دولت‌های شکست خورده شایع است منجر به 
برای مبارزه با آن-می‌شود. بلایای طبیعی حتی 
می‌تواند منابع دولت‌هایی را که شکست نخورده‌اند 
ما در ردیف کشورهای ضعیف جهان درحال توسعه 
قرار دارند ایرد کند. اما زمانی که حاکمان بد کار و 
تضبگان حاکم آگاهانه شیر جان دولت رامکیده 
اشغ پلایای طبیعی پیش ی دو اجک هان 
به راه افتاده به دست بشر می تواند مردمی را که 
نادیده گرفته‌شدهاند به مرز قحطی بکشاند. 
در آمدشان را از دست دهند. بی خانمان و از هر گونه 
پشتیبانی ضعیف هم محروم و در نتیجه به چرخة 
بی‌بایان مسهاجرت و خانه به دوشی سوق داده 
شبکههای تأمین اجتماعی هستند و افراد فقیر و 

دولت ملی زمانی هم که مشروعیت اساسی 


خودرااز دست دهد یعنی هنگامی که‌مرزهای 
ظاهریش ناآرام شودو يك یا چند گروه خواستار 
خودمختاری در بخشهایی از قلمرو ملی و حتی 
گاهی در سراسر مرزها شوند شکست می‌خورد. 
اندك باقیمانده آن به ثروتمندان و گروه یا اقلیت 
نباید انتظار داشت افرادی که کنار گذاشته شده‌و از 
حق خود محروم شده‌اند به دولت وفادار بمانند. 
زمانی که مشاهده شود حاکمان تنها برای خودو 
مشروعیت دولت أَفت می کند. مردم‌پی می‌برند که 
دولت در انحصار گروه یا طبقة خاصی قرار داردو 
دیگران کنار گذاشته شته‌اند, 

طبیعی است که شهروندان رفته‌رفته از 
وفاداری‌های محلی به‌عنوان تنها ملجا خود و منبع 
تأمین امنیت و فرصت افتضادی‌شان آگاه می شوند, 
در این صورت وفاداری و حمایت مردم از دولت 
سلب و به رهبران فرقه‌ها و گروهها منتقل می‌شود. 
بعضی از این رهبران‌به جنگسالاران مبدل 
می‌شوند. این جنگسالاران یا سایر افراد قدرتمند 
خود جلب می کنند. در زوایای غیر متمدن‌تر و 
محروم‌تر دولته ای شکست خورده در کنار 
هرج‌ومرج ناشی از تجزیه‌و شکست دولت» ترور 
نیز می‌تواند رشد کند. 

فروپاشی دولت آخرین مر حل حیات هر دولت 
۸ کشت خورده اشت: خلا اقتدار کاملاً مشهو د 
است. دولت فرویاشیده يك عبارت جغرافیایی 
صرف ات سیاه جامه‌ای است كه يك جامعة 
سیاسی شک ست خورده در آن سقوط کرده است. 
انرژی سیاه و جوددارد آما نیروهای اغتشاش آفرین 
پرتو وحدت‌بخشی را که نظمی ظاهری‌رامیان 
افراد دارای پیوند زبانی یا مرز مشتر به‌وجود 
آورده است تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. زمانی که 
دولتی مانند سومالی (يا لبتان و افغانستان در دهة 
گذشته و سیر اتون در اواخر ده ٩٩۰‏ ۱) فرویاشد 
بازیگران فرودولتی غلبه می‌یابند و منطقه‌هاو زیر 
منطقه‌هاراتحت کنترل خود درم ی آورند. آنها 
دستگاههای امنیتی داخلی؛ مجوزهای بازار یا ساین 


شمارة ۱۸۵۱۸۶/ صفحه ۱۰۵ 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۰۶ 


روابط بین‌المللی ضعیفی برقرار می کنند . مطابق 
تعریف» انها نامشروع هستند و بهرسمیت شناخته 
نشده‌اند. اما بعضی از آنها نظیر شورشیان شمال 
سومالی سازوب رگ يك شبه دولت رادارند. البته 
درون دولت فروپاشیده بی‌نظمی» رفتارهای 
تابهنجار هر ج‌ومرج و فعالیتهای بازرگانی» 
بخصوص در زمينة سلاح و مواد مخدر کهبا 
شبکه‌های تروریستی ساز گار است شیوع دارد. 
دولتهای شکست خورده معاصر 

افغانستان, آنگولاء بروندی جمهوری 
دموكراتيك کنگو» لیبریا» سیرالون و سودان 
دولتهای شکست خورده این دهه‌اند. این هفت 
دولت نشان دهنده معیارهای دولتهای شکست 
خورده‌هستند. غیر از اینها يك دولت متلاشی شده 
نیز وجود داردو آن سومالی است. دستکم از دهة 
۰ هر یک از این کشنورها مسعرف دولت 
شکست خورده بوده‌اند . لبنان» بو سنی» تاجیکستان 
و نیجریه نیز زمانی جزو دولتهای شکست خورده 
بودند. بسیاری از دولتهای مدرن دیگر نیز تامرز 
شکست پیش رفته‌اند و بعضی از آنهاسرتوشت 
شومتری نسبت به سایرین دارند. بعضی دولتهای 
ضعیف به دولتهای درحال شکست و سپس 
کا خو دل ر 

کا وی اا امت کان 
چگونه بعضی کشورها مانند هائیتی از ضعف شایع 
به سوی شکست می‌لغزند. فهرست دولتهای 
ضعیف طولانی است اما تتها تعدادی از این دولتها 
که سر دمدارانی بی کفایت دارند به مرز شکسته 
می‌رسند. چرا؟ حتی دسته‌بندی یکی دولت جزو 
دولت‌های درحال شکست -مانند کلمبیاو 
اندونزی-مستلزم شکست کامل و قطعی آن 
فیک یرتشم د ین ست که و 
سبب می‌ شود یك دولت درحال شکست از هم 
فروپاشد؟ چراسومالی از هم فروباشید و در مرحلة 

تمام دولتهای شکست خورده و متلاشی شده 
همه ویژگیهای شکست را بطور کامل دارا نیستند. 
البته يك دولت برای اينکه شکست خورده نامیده 
شود بایدبیشتتر "معیار های اشتکار شکست ر (داشته 
باشد. وازة«شکست» مرف يك رشته شرایط 


غاهن است ودر ھان را کا ها سان چند سمباز 


هستند شامل نمی‌شود. به‌عبارت دیگر آیاوضع 
جاده‌ها؛ مدارس, بیمارستانها و کلينيك‌ها براستی 
در یایین‌ترین حد قرار دارد؟ تولید ناخالص داخلی 
چقدر کاهش و مرگ‌ومیر کودکان چقدر افزایش 
یافته است؟ دامن سیطرء حکومت مر کزی تا 
کجاست؟ از مشروعیت دولت چه اندازه باقی مانده 
است؟ مهمتر از همه از آنجا که بر خورد داخلی در 
شکست هو لت نقش قطعی دارد آیادولت هنوز 
قدرت تضمین امنیت شهروندان خود رادارد واگر 
داد ناجه اندازه؟ ایا دو لت و سته مئ تو اند انیت | 
تضمین کند یافقط در روزهاو شبهای آرام قادر به 
خفظ امیت ات آبا دول کتترل قسفت وسح 
از کشور را از دست داده یا فقط کنترل بعضی مناطق 
و استانها از دستش خارج شده است؟ 

بررسی بعضی موارد نظیر سریلانکا جالب 
است. این کشور برای مدت ۱۹ سال در گیر جنگ 
داخلی ویرانگر و خانمانسوزی بود. گروه شورشی 
بات طالب برغا ی امین طن دهع کته گا 
کنترل ۱۵درصد كل خاك سریلاتکارادر دست 
گرفته است‌وانگهی آنها توانسته‌اند بدون آنکه 
مجازات شوند نخست‌وزیران را ترور کنند» برای 
رسای جمهور بمب بگذارند و تامیلیهای رقیب را 
بکشند. حتی در سال گذشته‌پایانه هواپیمایی 
کشوری و پایگاه اصلی نیروی هوایی سریلانکا را 
منهدم کردند. اماهمان‌طور که دولتهای تحت 
ساطءه سین‌هالا تاکنون موفق به مهار شورشیان 
تامیل شتسه اک دولت ملی آن کشور نیز هو 
شکست نخورده و همچنان در مرحلةضعف باقی 
مانده است. به نظر ۰درصد مردم سریلانکا دولت 
هتشون عل وا ووا ا 
۰ سریلانکا عملکرد اقتصادی چشمگیری 
داشته است. حتی پیش از آتش بس اخیر» دولتهای 
پی‌درپی بر *۸درصد از کشور که گویشوران زبان 
سین‌هالا دارند تسلط یاف تندو دولت بعضی از 
مناطق مورد مناقشة تامیل را دوباره به تصرّف 
در آورد. پیش از آتش‌بس موقت باوجود جنگ 
داخلی خدماتی چون حفظ جاده‌هاء ارائة خدمات 
آموزشی و بهداشتی و سایر ارزش‌های سیاسی 
ضروری در حد بسیار محدود حتی به بخشهایی از 
کشور که در اثر جنگ بسیار آسیب دیده بودند ار اند 
می‌شد. به همة این دلایل سریلانکا با وجود جنگ 


داخلی ناشی از تعيض به‌زیان اقلیت و به سود 
اکثریت و محرومیت عده‌ای به دلیل تفاوتهای قومی 
و مذهبی با موفقیت از کام شکست گریخته است. 

اندونزی نمونةٌدیگری از يك دولت ضعیف 
است که با وجود ناامنی شدید از شکست گريخته 
است. این درحالی است که مجمع الجزایر پراکندة 
اندوتزی» بزرگترین کشور مسلمان جهان» محل 
پرورش جدایی طالبان است: آجه‌ها در غرب» بای وا 
(ایریان جایا) در شرق» به علاوهٌ جنگ مسلمانان و 
مسیحیان در آمبون و ملوك دشمنی مسلمانان‌و 
مسیحیان در سولاویس و آغاز بیگانه‌ستیزی نزادی 
اد تسب اا ریا تور کر یا 
در گیری‌ها که شدّت هیچکدام پس از خاتمه 
دیکتاتوری سوهارتو کمتر نشده‌اند براحتی 
می‌توان گفت که اندونزی به ورطة شکست نزديك 
می‌شود. با این حال تنها شورشیان آچه و پاپوا 
خواستار جدایی از دولت هستند و حتی در اجه 
سربازان دولت دست بالا را دارند. در مناطق دیگی 
دشمنی‌هابین گروهی است‌و بر ضد دولت با 
کشور نیست. آهابررخلاف جنگ خفیفی که در 
آچه جریان دارد تمأمیت و منابع کشورراتهدید 
نمی کنند . روی هم رفته بیشتر قسمتهای اندونزی 
هنوز امن است و با نوعی احساس ملت گرایی به هم 
«جسبیده» است و دولت هنوز قدرت و حاکمیت را 
در دست دارد. باوجودوضعیت اقتصادی خطر ناك 
و تغییر و تحولات‌پس از دور سوهارتو» دولت 
بیشتر آرزش‌هایی سیاسی راف راهم نموده‌و 
ری وی میتی عرش 
در رده دولتهای ضعیف جای می گیرد. البته باید 
عماکرد دولت و برقراری امنیّت را از نزديك 
زیرنظر داشت. 

وضعیت کلمبیا چگونه است؟ کشوری غنی» 
ثروتمندو با بات که بیشترین میزان سرانۀ قتل در 
جهان را به نام خود ثبت کرده است. سیاستمداران و 
بازرگانان کلمبیا جلیقة ضد گلوله بر تن می کنند و با 
گاردمسلح خودسفر می کنندو سه ارتش 
خصوصی بخشهای تا سم از قلمرو آن‌را 
به‌راحتی تحت کنترل دارند. مقامات سیاسی و 
دفاعی» خاکمیت ان مناطق راعملاًبه شورشیان و 
قاچاقچیان مواد متختر واگذار کرده‌اند. باز این 
پرسش مطرح می‌شود که چرا کلمبیادرردة 


دولتهای شکست خورده جای نمی گیرد؟ هر چند 
که احتمال می‌رود کلمبیا به ورطة شکست سقوط 
کندآسا د تال حاضر دولت کلمبیا ۷۰درصد 
قلمرو خود راحفظ کرده‌ورسماتحت کنترل 
دارد. دولت هنوز قادر به تامین ارزشهای سیاسی 
است و حتی امنیت رادر بخش عمده‌ای از کشور 
کرو ت کر ل داز ویر قراز من کنو پود 
می‌بخشد. زمانی که دولت کلمبیا بتواند در مناطق 
مورد منازعه دوباره قدرت‌نمایی کندو قاچاق مواد 
تخر را کاهش دهد قدرت دولت افزایش خواهد 
یافت و دولت ضعیفی مانند کلمبیا که در معرض 
خطر قرار داردمی تواند از شکست احتمالی به 
طرف قویتر معادله برود. 

زیمبابوه نمونيك کشور آفریقایی است که 
زمانی بی‌تردید يك کشور قوی در واقع یکی از 
قویترین کشورهای آفریقا-محسوب می‌شد اما 
شای سریفه خی کر ایدو کو اما کک 
قرار گرفت. زیمبابوه برای پیوستن به جرگة 
دولتهای شکست خورده همه شرایط را دارد مگر 
يك جنبش شورشی داخلی گسترده که دولت را 
نشانه گرفته باشد. البته ممکن است بعدها چنین 
جنبشی ظهور کند. همزمان تولید ناخالص داخلی 
سرانه طی دو سال گذشته * ۱درصد کاهش یافته 
است. طی‌ همین مدت تورم از * ۲درصد به 
۰ سدرصد رسیده است. پول داخلی در برابر دلار 
آمریکا سقوط کرده و از ۳۸واحد در مقابل يك دلار 
به ۴۰۰ واحد در مقابل دلار رسی ده است. 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی عمدتامتوقف شده 
است. خدمات بهداشتی و آموزشی تقریباًوجود 
نداردو هر روز ناچیزتر می‌شود. نگه‌داری راههاو 
ارائةخدمات تلفن نیز اشکاراوضع بسیار بدی 
دای همقل که قره BESE E‏ 
رامیت باه اهر رو تفا تا ساس 
اختیار چندانی ندارد. دولت نیز دست کم دو سال 
است که شهروندان خود را شکنجه و قربانی کرده 
است. فساد بیداد می کندو در بین نخبگان طماع 
به‌وضوح مشاهده می‌شود. زیمبابوه نمونة دولتی 
است که مانند سیرالنّون و جمهوری دمو کراتيك 
کنگو در گذشته با دست انسانها به سوی شکست 
رانده شده است. 


اندونزی» کلمب.ا سریلانکا و زیمبابوه تنها 


شمار م ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۰۷ 


شمارء ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۰۸ 


چهار دولت از میان دولت-ملت‌هایی هستند که با 
دستة دولت‌های ضعیف ف ار دار تن اما بهدسخة 
شکست وأقعی است نزديك هستند. سه کشور 
هائیتی» چاد و قرقیزستان از سه قارءٌ جهان نمایانگر 
ضعف مزمن هستند. آرژانتین اخیرآًبه این دسته 
پیوسته است و روسیه زمانی نامزد عضویت در این 
اکرو شنا هم شد فیجی»› جزایر سلیمان» 
تاجیکستان» لبنان نیجریه» نیجر و بور کینافاسو 
همچنان آسیب‌پذیرند. حتی کنیا دولت ضعیفی 
برتری‌جویی‌هاموجب جنگ داخلی شود استعداد 
شکست رادر خود دارد. 

فهر ست دولت‌های ضعیف طولانی تر است و 
ثابت نیست. بعضی از دولت‌های قویتر به سوی 
پیش‌بینی می‌شود برخی دیگر از کشورها ضعیف 
شوند. تصمیم گیربهای گروههای حاکم می‌تواد 
وضعیت اعضای آن‌رابی‌ثبات کندو آنهارابه‌سوی 
شکست سوق دهد. 


دست بشر 

شکست دولت نتيج اقدام انسانهاست و اساسا 
تصادفی و محصول عوامل جغرافیایی» 
زیست محیطی يا خارجی نیست. تصمیمات و 
شکستهای رهبران» دولتها را نابود و جامعة سیاسی 
متزلزل آنهارا تض یف می کندو به شکست 
می کشاند. حکومت جنونآمیز موبوتو مغز 
استخوان جمهوری دمو كراتيك کنگورابیرون 
کشیدو چیزی برای وابستگان هو طنش باقی 
نگذاشت. بیشتر منابع غنی ثروت این کشور 
بزرگ» راهی جیب موبوتو یا نزدیکانش شد. طی 
چهار دهة گذشته به ندرت پولی برای بالا کشیدن 
مردم کنگو و بالا بردن سطح رفاه آنهاء تأسیسات 
زیربنایی یا حتی برقراری امنیّت اساسی اختصاص 
یافت. دولت موبوتو فقط برای شخص موبوتو کار 
کرد نه برای زئیر و جمهوری دمو كراتيك کنگو . 

کشور نفت‌خیز آنگولا نیز به دا سه دهه 


ادواردودوس سانتوس و نزدیکانش از ارائ خدمات 
در من منطقةٌوسیع تحت کنترل خود به سوی شکست 
می‌رود. استیونس (۱۹۶۷-۱۹۸۵) برای تقویت 
قدرت خویش در ميانة شوب وهرج‌ومرج دولت 
سیرالتون راناگهان بر کنار کرد. سیرالتّون‌هنوز 
تتوانسته‌است خسارت‌های ناشی از جنگ 
استیونس راجبران کند. لیبریا نیز یس از ضربه‌ای 
که‌از حرص و طمع‌وقیحانةساموئل دوئه 
پرنس‌جانسون و چارلز تیلور خوردهنوز جان 
امتیاز هر چه بیشتری رابرای خود و دارودسته‌ اش 
سایر مدعیان قدرت باقی نماند. دولت سومالی از 
بین رفت» روی تواناییهای دولت سومالی برای 
تامین ارزشهای سیاسی مصالحه شد و دربی ان 
سقوط به ورطه شکست و سپس فروپاشی کامل 
فرارسید. 

رییس جمهور رابرت گابریل موگابه شخصاً 
زیمبابوه‌رااز قدرت به‌پرتگاه‌شکست کشاند. 
جیب وی سرازیر کرد منابع ارزی را بر باد داد 
دادگاههارامتزلزل کردو در سال جاری نیز کشور را 
سیریمافوباندارانایکه» یکی پس از دیگری بالغو 
حقوق اقلیْت‌و تضعیف قر ارداد اجتماعی که‌به 
موجب آن کشور سریلانکا ایجاد شده‌بود ببرهای 
تامیل رابه جنگ اتقام جویانه‌واداشتند. در 
افغانستان گلبدین حکمتیار و برهان‌الدین ربانی غیر 
شدن در پیش‌شرط های حکمرانی بازداشتند. 
تصمیمات پرا کنده‌و خودمحور آنهاموجب‌پیروزی 
طالبان شد و در تتیجه افغانستان به محل امنی برای 
تروزیستتها دل شف: 

جلو گیری از شکست دولتها 

تقویت دولتهای ضعیف در برابر شکست 

به‌مراتب آسانتر از بازسازی آنها پس از شکست و 


فرویاشی کامل است. همانگو نه که مشکل فعلی 
افغانستان نشان می‌دهد. بازسازی روندی بسیار 


نیروی امنیتی در دل خاطرات تلخ و دردناك يك 
ضرورت فوری است. سپس مرحلة با زآفرینی 
دستگاه اداری و یافتن صندوقهایی برای‌پرداخت 
حقوق کارمندان و پلیس‌های سابق فرامی‌رسد. به 
یك شیوه قضایی هم نیاز است یعنی باید دست به 
تس امش دوباره‌يك سازمان و سیستم 
حقوقی و قانونی ؛ ترببت قضات. دادستانها و و کلای 
مدافع (که درتیمور شرقی اخیرآصورت گرفته 
است)؛ و گشودن دادگاهها و ادارات زد. انجام امور 
تجهیز و مرمت بیمارستانهاء احداث راههاو حتی 
جمع‌آوری آمار (بویژه در افغانستان که در اثر جنگ 
بکلی ویران شده است) نیازمند زمان طولانی و 
صرف مبالغ هنگفت است. برگزاری انتخابات در 
اولویت نخست قرار ندارد» بلکه در انتداباید قانون 

تقویت دولتهای مستعدٌ شکست پیش از آنکه به 
کام شکست فروروند سیاست حساب شدهو 
عاقلانه‌ای است و به نحو چشمگیری به نظم جهانی 
و کاهش در گیری» خسارت و تلفات آوارگان و 
افراد بی‌خانمان کمك می کند. انجام چنین کاری 
بسیار کم هزینه‌تر از بازسازی دولته ایس از 
شکست است ام تقویت دولتهای ضیف بالقوه 
می تو انك خلا قرت و ها کم را که نسر ر شد 

البته از نظر سیاسی اين طرحها ساده‌لو حانه 
است. برای تشسویق رهبری مسوولیت‌پذیر و 
حکومت شایسته کم کهای مالی سازمانهای 
وام‌دهنده بین المللی و اهداکنندگان دو جانبه باید به 
نحوی طراحی شود تا تنهارهبری مثبت را تقویت 
پولی و مالی» توجه دوباره به حسن ادارة امور 
باشد. 

كمك خارجی برای ایجاد فرصت شغلی در 
داخل کشور از طریق کاهش موانع تعرفه‌های 
گمر کی (برای مثال در صنعت نساجی) و حمایت از 


حمایت از ابتکارهایی که موجب کاهش هزینه‌های 
ارات صادزات ملت‌های ضعبف شود هود 
شبکه‌های تلفن و برق از طریق خصوصی‌سازی 
آنهاء گشودن درهای بسته اقتصاد به‌روی مر دم» 
ایجاد انگیز ههای تازه برای بهره‌وری کشاورزی و 
تقویت نیروهای امنیتی موجود از طریق تجهیز و 
آموزش نیز از اقداماث حیاتی هستند: 

همة این اجزای روند موفق تقویت دولت 
ضعیف ضروری هستند. علاوه بر مبالغ‌هنگفتی 
کبه‌برای کمافا به ملت‌های ضعیف باید پر داخت 
شود (اين کم کها ترجیحأ از طریق وام انجام 
می‌شوند) مهم این است که این کمکها در درازمذت 
و بصورت مستمر ارائه شود. به يك نتیجه‌پایدار 
نمی‌توان فوری دست یافت. اگر نظم جهانی 
خواستار ريشه کن کردن ترور و انجام اقدامات مفید 
گستر ده است بايد خود و نیروهایش را آماده تلاش 
کسر دائ بزای مدت خنددهه تباید برای 
بازسازی و مرمت افغانستان بسیار بیشتر از مبلغ 
بسیار بیشتر از آنچه که کالین پاول به مردم آمریکا 
اعلام کر دزمان می‌برد تا افغانستان به يك دولت 
خودکفا مبدل شود. برای مشال» تقویت اندونزی 
مستلزم چند دهه تلاش جدی است. تقویت سایر 
کشورهای افریقایی و اسیای مر کزی هم که در 

جلوگیری از شکست دولت امری ضروری» 
مشکل و پر هزینه است. اما انجام این کار نه تتها به 
نفع ساکنان کشورهای محروم و دولت‌های ضعیف» 
بلکه به نفع صلح جهانی است. شاید آگاهی از 
تهدید ترور که اخیر أافزایش یافته» اراد سیاسی 
لازم را فراهم سازد. در غير این صورت ترسهاو 
دشمنی‌های نژادی» زبانی و مذهبی؛ و بی‌ثباتی 
طبیعی برجای مانده دولت_ملت‌های جهان را از 
ضعف به سوی شکست سوق خواهد داد. جنین 
اف کتتر از ط و اسان فسات بازائ 
خواهد شدو گروههای تروریست در خاکهای 
مستعد دولت‌های تازه شکست خورده و فرویاشیده 


ريشه خواهند دواند. 


شمارءٌ ۱۸۵۱۸۶ صفحه ۱۰۹ 


تحول جامعه مدنی در 


انديشه سیاسی غرب (f)‏ 


ماکباوللی: 
فصبلت درت و 
سکوه دولت 


دکتر فرشاد شریعت 
دانشگاه امام صادق(ع) 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۱۰ 


نشده‌اند به آسانی می توان اداره کرد. 
درجایی که برابری برقرار است» برپا 
کردن حکومت پادشاهی ممکن 
نمی توان دولت جمهوری بهو جود 


آورد ۰ 
نخست: روزگار ماکیاوللی 


نیکولو ماکیاوللی (۱۴۶۹۱۵۲۷)» دولتمرد 
ایتالیایی» نظریهپرداز سیاسی دورءٌرنسانس است که 
رگه‌های رومی دورء باستان و اومانیستی تین 
جدید را باهم در خود جمع کرده است. او کوشید 
سیاست رابه گون واقعگرایانهو از زوایای مختلف 
فلسفی. اخلاقی و مذهبی مورد بحث قرار دهد. 
هدف اصلی ماکیاوللی» ارائة آموزه‌های نو در 
سیاست و روشهای جهانداری یا چگونگی به‌دست 
آوردن قدرت و جهانگیری یا چگونگی حفظ قدرت 
است. اما درست نیست که «ماکیاولیسم)» را 
پدیده‌ای ضداخلاق یاروشی برای منحصر کردن 
قدرت برای حاکم و تعدی به حقوق مشترك مردم 
بینداریم . باید پذیرفت که ماکیاوللی چهره‌ای 
ژانوسی و دورو دارد: در يك نمای کی و صرفابه 
منظور تعیین جایگاه ماکیاوللی در اندیشة سیاسی 
غرب»می‌توان گفت که چهرٌوی‌با توجه به 
ار کا فاو و هنعط بش اس اش ار ان 
می کف قرون وسطایی است؛ امُارویکردش به 
جهان آینده و رمز گشایی وی از سیاست و نیز روشی 
که برای جدا کردن اخلاق دینی از اخلاق سیاسی 
پیش روی می‌نهد. چهره‌ای نو و مر تبط بادوره 
نوزایی فلورانس دارد. 

روزگار ماکیاوللی مربوط به ایتالیای ناآرام» و 
درعین‌حال پویاو سرزنده دوره رنسانس بود؛ 
ایتالیایی که به پنج دولت بزرگ یعنی فلورانس, 
میلان» ونيز ناپل روم و قلمروپاپ و نیز چند 
آمیرنشین تقسيم شده‌بود. " ایتالیای آن دوره 
درحال گذار به دورهٌ جدید بود. بارونق گرفتن 
تجارت و سرمایه‌های کلانی که تجارت آزادو 


غیردولتی به‌سوی ایتالیا سرازیر کرد رفته‌رفته 


فرهنگ بازبورژوازی جای خود را به فرهنگ بستة 
فئودالیته می‌داد و ایتالیا بعنوان یکی از قطبهای 
اقتصادی جهان متو لد می‌شد. ایجاد بازار کار در 
نق دادو این روند در قاس د با بت لاش 
سنا شار انی سر عت ی رفن :همین 
تاش اف کر مغ اصلی بی‌ثباتی در دولت۔ 
برقراری ثبات سیاسی و از میان بردن بی‌نظمی و 
درمان ناآرامی‌های ایتالیا؛ تشکیل ایتالیای واحد 
بود. "زیرا برپایی حکومتی یکیارچه همچون 
اسیانیا فزاسبةو انگلستان‌ می توانست 
کشمکشهای غیرضروری داخلی راکه معمولا 
برسر قدرت رخ می داد معطوف به حفظ امنیت در 
سطح بین‌المللی کند. این امر موجب حفظ آرامش 
در داخل و برقراری امنیت برای معاملات تجاری و 
سیاسی در خارج از ایتالیاو نهایت قدرت سیاسی و 
اقتصادی ایتالیاییها می‌شد و به نظر می‌ر سید که پاپ 
مانع اصلی این اتحاد است؛ هر چند شخصاً نیز توان 
ایجاد چنین اتحادی رانداشت . بدین‌سان چنین 
می‌نمود که برای چیره شدن بر این بی ثباتی 
دولتمردی مورد نیاز است که بتواند باهنر سیاست 
و فنون و قواعد آن» گروه‌های رقیب را از پراکندگی 
به وحدت فراخواند و در پرتو قواعد حاکم بر نظام 
بین‌المللی» وحدت سیاسی را در ایتالیا یدید آورد؛۵ 
وضعی که ماکیاوللی در دور زندگی خود برای 
شناخت و تجویز آن تلاش می کرد. 


دوم: زندگی ما کیاوللی 


زندگی ما کیاوللی را می‌توان به سه دور متمایز 
تقفسیم کرد: دورةٌ نخست زندگی ما کیاوللی مربوط 
به زمان اقتدار سیاسی لورتتسو از خاندان مدیچی 
بود کته اڑا تال کر رست در ال له 
ماکیاوللی» تا ۴۳ سالگی»یعنی زمان مر گش»قدرت 
پا زابر فلور انی ددست داشت سن از 
مرگ لورنتسو»پسرش پیترو» زمام امور رابههدست 
گرفت. اما اقتدارو نفوذ روم ساوونارولا 
Savon 2r018(‏ 6۳0۳065)) و بی‌تب‌أتی فلورانس» 


موجب شورش جمهوری‌خواهان فلورانسی» 
سرنگونی پیترو در سال ۱۴۹۴ و سرانجام 
حاکمیت نظام جمهوری شد. ساوونارولا که‌رسماً 
قدرت رادر دست گرفته بود از همان آغاز کار 
زیاضت کی داد کرای :بارس ایو خا کنسیت 
پیامبرگونة خودرابه جای اقتدار و سلطة 
سلطنت طلبان»بعتوان سوه آرهاتی سياست 
قلور فی فا کرد اکن موز دنگر ار 
بی‌سلاح» ماکیاوللی به‌زودی شکست خورد" و 
سرانجام به دست جمهوری‌خواهان تجددخواه به 
دار آویخته و سوزانده شد؛" حادثه‌ای که «در 
ماکیاوللی [جوان] اثر عمیقی برجای گذاشت.»" 

دوره دوم زندگی ماکیاوللی مربوط به دوران 
جمهوری تاسال ۰۱۵۱۲ یعنی باز گشت خاندان 
مدیچی به قدرت سیاسی در فلورانس بود. در این 
دوره ماکیاوللی نقشهایی باعنوان مشاور» منشی و 
دیپلمات را تجربه کرد. نخستین شغل وی در 
کوان قوراف اند کی ببس آز اخدام رواو کر 
سال ۱۴۹۸ بود. ماکیاوللی در این مقام بعنوان 
منشی ادارة اول یعنی ادارة داخلی و سپس مسئول 
روابط فلورانس با دیگر شاهزاده‌نشینه | خدمت 
می کرد. او در مأموریتهای خود بین سالهای ۱۴۹۹ 
و ۱۵۰۸ ازراه اشنایی با سیاستمدارانی چون 
سزاربورجیا (801814 2057))» پاپ جو لیوس دوم 
)P ope Julius 1‏ و امیراتور مقدسروم 
ماکسیمیلیان اول (1 اانه ن×N×)‏ تجارب زیادی 
کسب کرد که بعدها در آثارش نمایان شد. ۶ 

دورةٌ سوم زندگی ماکیاوللی مربوط به سقوط 
حکومت جمهوری‌خواهان و احیای اقتدار خاندان 
مدیجی بود. در سال ۱۵۱۲ جولیانو مدیچی 
de” Medic)‏ مصمناان0) کنترل فلورانس را 
به‌دست گرفت و جمهوری را منحل کرد. در 
تتیجه» ماکیاوللی نیز که در خدمت جمهوری بود 
از کار بر کنار شد و به اتهام توطئه در مورد خاندان 
مدیچی به زندان افتاد وی شکنجه و تبعید شد 
اما لو از سیاست دست تکشید وبا لوشتن ثاریخ؛ 
اندرزنامه و فنون سیاست برای ایتالیایی‌ها خودرا 
بعنوان يك سیاستمدار زنده و پویا در صحنة سیاست 
نگه‌داشت و سرانجام در سال ۱۵۲۶ توانست 


دید گاه خاندان مدیچی رانسبت به خود تغییر دهد. 
مدا میتی رتور فیک 
جمهوری‌خواهان به قدرت رسیدند. ماکیاوللی که 
حدود سیزدهچهارده سال از دوره میانی زندگی 
خودراصرف خدمت به جمهوری کر ده بود بر آن 
شد تابار دیگر مشاغل‌پیشین خودرابه دست 
آورد. لیکن همکاری وی با دشمنان جمهوری» او 
رابدنام و غیرقایل اعتماد کرده بود. ماکیاوللی در 
سال ۱۵۲۷ با زندگی ناآرام خود بدرود گفت. 


سوم: آثار ماکیاوللی 

آثار ماکیاوللی پایه و زیربنای انديشةه سیاسی. 
اجتماعی و فرهنگی جدید است. این آثار بیشتر در 
دوره سوم زندگی ماکیاوللی یعنی دوران دوری وی 
از قدرت سیاسی تالیف شده است. ماکیاوللی در 
او دروکا ای ماش فر ایر 
پرمایه‌ای به رشته تحریر درآوردو حتی شعر و 
نمایشنامه تنظیم کرد. لکن هیچ يك از این نوشته‌ها 
تتوانست راه ورود وی را به قدرت سیاسی باز کند. 
چنین به نظر می‌رسد که در میان کتابهای ما کیاوللی» 
شهریار یا امیر از شهرت بیشتری برخوردار شده 
است و اساسا ماکیاوللی و شهریار باهم نامی 
جاودانه کسب کردهاند. امَّا چنان که در صفحات 
بعد خواهد آمد» شهریار بی گفتارها به هیچ وجه ما 
را در شناخت اندیشه‌های ماکیاوللی مدد 
نمی‌رساند. ۱ گفتارهایابه اسم کامل آن: 
گفتارهایی درباره نخستین دهگانةٌ تیئوس 
لیویوس» کتابی است به مراتب دقیقتر و کاملتر از 
شهریار؛ هرچند باز هم مارا از خواندن شهریار 
بی‌نیاز نمی کند. 

شهریار چنان که از تقدیم‌نامةماکیاوللی به 
لورنتسو دی‌مدیچی برمی‌آید. کتابی است برای 
شهریار که به تصریح ماکیاوللی می‌توان گفت برای 
نزديك شدن به خاندان مدیچی نوشته شده است. 
این کتاب هر چند در ابتدا برای جولیانو دی‌مدیچی 
نوشته شد اما پس از مر گش به لورتتسو تقدیم 


شد ۱۲ 


من نیز بررآنم که برای نمایاندن ارادت خویش 
به شماسرور ارجمند چیزی بدان پیشگاه 





0 آثار ما کیاوللی پایه و 
زیربنای انديشه سیاسی. 
اجتماعی و فرهنگی جدید 


است . این آثار بيشتر در 
دوران دوری او از فدرت 


سیاسی نوشته شده است . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۱۱ 


امساکی-وللی 
نظریه‌پرداز سیاسی دور 
رنسانس است که رگه‌های 
رومی دوره‌باستان و 


انسان گرایی مدنیت جدید 


راباهم در خود جمع کرده 
است و می کوشد سیاست 
رابه گونهة واقعگرایانه و از 
زوایای گوناگون فلسفی» 
اخلاقی و مذهبی مورد 
بحث قر ار دهد . 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۱۲ 





فراز آورم و در میان همة دارایی خود چیزی 
ارجمندتر و ارزنده‌تر از آن توشه‌ی معرفتی 
نیافته‌ام که دربارهٌ کردار مردان بزرگ 
اندوختهام؛ معرفتی که دستاورد آشنایی 
دیرینه‌ام با کار روزگار و پژوهش پیوسته در 
وکا اسان اش و یی ای هد 
رایس از باريك‌اندیشی‌هاو موشکافی‌های 
بسیار در دفتری کوچك گرد آورده‌ام که 
اکنون به پیشگاه عالی عرضه می‌دارم. ۱۳ 
گفتارها نیز کتابی به سیاق شهریار. اما 
فصل تراز ان اشت که به نظ می رسك در فر ضف 
مناسب‌تری نگارش ده ست؛ هربچند ا ار 
فقط سه کتاب اول از ده کتاب لیویوس راتفسیر 
اتف کارا ا اول تیهام 
جمهوری می‌پردازد و همین مسئله نشانگر تفاوت 
بارز ميان شهریارو گفتارها است . موضوع 
تا رها یراس ۱۳۱۲ فص کات سس 
جمهوری وپاسداری از آن است و به سه بخش 
تقسیم شده است که‌هر يك به موضوعی خاص 
E‏ 
حکومت رم ومکانی نم نهادهای آن مطرح 
می‌شود. بخش دوم به بحث درباره امور نظامی در 
جمهوری رم اختصاص یافته است‌و در سومین 
بخش نقش افرادی که با تکیه بر هنر و کاردانی خود 
مراقب تعادل و ترآقی جمهوری رم بوده‌اند نشان داده 
می‌شود. 
بدین‌سان» کوشش وی برای تفسیر تاریخ 
جمهوری رم به بررسی سە موضوع محدود 
می گردد که عبارت است از: قوانین مذهبی» قوانین 
و قواعد مربوط به جنگ و گفتگو دربارهٌ شخصیت 
بنیانگذاران و قانونگذاران در جمهوری 1 
در گفتارهاء «ویر تو» متعلق به همة مردم است؛ 
یعنی همه مردم باید خير عموم را ترجیح دهند. لذا 
اساس در جمسهوری: آزادی است. حسرف مهم 
ماکیاوللی در جمهوری» نظریة موازنه قدرت 
نیروهای سیاسی -اجتماعی است که حاصل آن 
آزادی است. در واقع آزادی محصول تعادل ميان 
نیروهای مردم» شهریاران و نخبگان است. به این 
ترتیب می توان ما کیاول را عاشق آزادی هم نامید. 


از دیگر کتابهای ماکیاوللی می‌توان به کتاب 
درباره فن جنگ و تاریخ فلورانس اشاره کرد. فر 
جنگ نیز مانند گفتارها باززگشت به روم باستان 
است و ماکیاوللی در آن به تکنیکهای‌روز جنگ 
کرش دار دو از ینوی کنات نان ن مدای ا ات 
در نیامده است.۲۳ در عوض تاریخ فلورانس بسان 
شاهکاری در تاریخ جلوه کرد» همچنان که شهریار 
در سیاست اثر گذاشت. این کتاب تاریخ رسمی 
شهر فلورانس بود که از قضا موجب خشنودی پاپ 
ونیزمدیچی‌هاشد. لکن با بازگشت دوبارة 
جمهوری» ماکیاوللی امید خودرابرای اجرای 
سیاست یکسره از دست داد. 

و بالااخره از میان کتابهای شعر و داستان 
و نمایشنامه‌های او» کمدی مان دراگولا 
(La Mandragola)‏ به علّت نگاه انتقادی نویسنده 
به کلیساو نظام کلیسایی و رم زگشایی از اخلاقیات 
و و تاکن بخ جس تک حاص دارد: 
ماندراگولاء داستان خروج از سنت کاتوليك گرایی 
ورف ۶ لدت‌طلبی و خوشکامی است؛ 
تفاوتی نمی کند که این خوشکامی از چه‌ راهی 
است» مهم این است که وجدان ادمی اسوده باشد. 
بنابراین حتی می توان با خاطر آسوده مر تکب زنای 
محصنه شد! تنها کافیست که کشیش نمایشنامه 
یر ی که اسان کی اسان 
است که لو کر تسیا پیش از حکم اعلام داشته است 
که«من حتی اگر آخرین زن‌روی‌زمین باشم و نژاد 
بش وابسته به گناه من باشد این کار را نخواهم 


و۱9 
چهارم: نظام بادشاهی 


موضوع اصلی شهریار شناخت ماهیت و 
قواعد نظام پادنساهی است که از همان آغاز با 
شهریاری‌های موروثی آغاز می‌شود. ماکیاوللی در 
بحث خود شهریاری‌های موروثی راپایدارترین 
شکل حکومت دانستهو معتقد است اگر این 
شهریاری‌ها براساس «راه‌و روش نیاکان» اداره 
شود ادارة آن به مراتب آسانتر از شهریاری‌های 
نوبنیاد است و حتی درصورت سقوط به سادگی 
قابل «باز گشت» است زیرا مردم آن دیار به‌یادشاهی 


آن خاندان خو گرفته‌اند. ”اما مشکل اصلی» در 
اداره شهریاری‌های نوبنیاد و شهریاری‌های درحال 
گسترش (یاپیوندی) است که شهریار بر قلمرویی 
جدید حاکم می‌شود. زیراس از دستیابی «همة 
کسانی که‌هنگام اال آن‌سرزفین اسب دیدهانل: 
دشمن شهریار خواهند شد .»"' به این تر تیب «باید 
در نظر داشت که کاری دشوارتر از اداره آنو 
شکاکانه‌تر در دستیابی به آن و خطرناکتر در 
پیشبرد آن وجود ندارد.» لذاهرچه‌هنر دولتمرد 
نسیت به بخت‌اوی در جهانگشایی اش بیشتر تأثیر 
داشته‌باشد. نگهداری آن‌ نیز برایش آسانتر 


| « ۱۸ 
سب . 


موضوع «هنر و بخت» یا «ویرتو و فورتونا» 
یکی از مباحث مهم در بازخوانی ماکیاوللی و فهم 
قواعد سیاست در شهریار است. به نظر ماکیاوللی» 
هر شهریار توانا باید منتظر املایمات زمانه باشد 
زیرابخت همیشه یار نیست؛ پس باید باهنر 
شهریاری آن‌رامهار زد. اماهیچ کس پیشاپیش 
نمی‌داند که در آینده چه‌روی خواهد داد تا خودرا 
برای آن آماده کند: زیر شهر بان تنها زسای یاران 
واقعی خودرامی‌شناسد که آنان رادر میدان نبرد 
بیازماید. بنابراین پیش از جنگ نمی تواند وفاداری 
یارانش راییش‌بینی کند؛ تنهادرمرحلة از 
جان گذشتگی است که سره از ناسره تشخیص داده 
می‌شودو در این زمان شهریار نمی تواند به وضع 
نخست باز گردد. خطر زمانی فرامی‌رسد که 
بسیاری از یاران وفادار به شهریار در آزمون وفاداری 
جان داده‌اند و در مقابل, دشمنان در کنار یا در مقابل 
شهریار منتظر فرصت مناسبند تا سر به شورش 
بردارند و وضع سابق را باز گر دانند . در این شرایط 
تکیه کردن بر بخت» شهریار را «به خاك سیاه» 
می‌نشاند و یادشساهی وی را «زیروزبر» می کند. از 
دید ماکیاوللی» بخت همانند «رود سر کش» است 
که شون رت بر کشد «دشت‌هارافرو گیردو 
درختان و بناهاراسرنگون کندو خاك رااز جایی 
کتدو به جایی دیگر افکندو هر کسی از برابرش 
گریزدو درپیشگاه خروشش به خاك افتدو هیچ 
چیزی در برایر آن ایستادگی تتواند کرد:) باو جود 


سپرد. زیرابخت تنها «نیمی از کارهارادر دست 
داردء اما کمابیش نیمی دیگر از امور دوس ما 
رد ن درروزگار آرامش می‌توان در 
برابر این رود سر کش «سدهاو خاکریزهابنا کرد تا 
به هنگام سر کشی سرریزش به آبراهی‌ریزد یا آنکه 
چنان بی‌امان و زیانبار برنجوشد.»*۲ 

بنابراین بخت گرچه‌زیر وزی رکننده‌و 
به یاری نیروی خرد» شجاعت» میان‌روی و عدالت 
که ماکیاوللی آنها در واژه «ویرتو» جمع کرده است- 
بر آن چیره شوند. ماکیاوللی می گوید: «فورتونازن 
زور بر او دست یابد و می‌بينيم که‌وی خودرابیشتر 
به چنین مردانی وامی گذارد تابه آنانی که به سردی 
پای پیش م ی گذارند. و نیز هم چون زنان دوستار 
جوانانی است کهبی‌پرواترندو زو رآورتر»و 
فورتونابرای مردان بزرگ چیزی جز ماده خام 
نیست کهبادم ایشان پیوند می‌خوردو به‌یاری 
کی به ووت بط وه کی و 
«بدون بخت. توانایی ایشان ناجیز می‌شد و بدون 
قدرت» بخت ایشان بر باد می‌رفت.»'" بدین‌سان» 
سرچشمة قدرت را باید در رابطة دیالکتیکی هنر و 
بخت و حفظ نقطة تعادل در کناکنش میان محتوای 
سیاست» دو لتمر دو مردم جستجو کرد. 

از دید ماکیاوللی هنر دولتمردیا «ویر تو». 
فضیلت و استعدادی است که شهریار به یاری آن 
می‌تواند بر بخت جیره شودو آن را برای از میان 
بردن بی‌نظمی و دوام بخشیدن به نظام سیاسی به کار 
کد اما شر شتهر بار ی زمای هویدامی‌ شود که 
شهریار بتواند به آرزوها و خواستهای مردمش جامة 
عمل بپوشاندو مهمترین خواست مردم نیز تأمین 
چنین رهبرانی به‌زودی شسخصیتی فرهیخته» 
باشکوه و ستایش‌انگیز نزد مردم پیدا می کنند؛ 
چنان که موسی در میان قومش پدیدار شد . زیرا او 
بنی اسرائیل را كمك کرد که برای رهایی یافتن از 
بردگی و تباهی از رود نیل بگذرندو به‌ مسصر 
بروند."' مورا تالایقی نیز هستند دوز 





0 رویکرد ماکیاوللی به 
جهان آینده و رمزگشایی 
وی از سیاست و نیز روشی 
که برای جدا کردن اخلاق 


دینی ازاخلاق سیاسی 
پیش روی می‌نهد. 
چهره‌ای نو و مرتبط با دوره 
نوزایی فلورانس دارد . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۱۳ 


بسا کزان 
هنر دولت‌مرد (ویرتو) 
فضیلت و استعدادی است 
که به یاری آن می تواند بر 
بخت جیره شود و آن را 
برای از میان بردن بی نظمی 
و دوام بخشیدن به نظام 


سیاسی به کار بندد . اما هنر 


شهریاری زمانی هویدا 
می شود که شهریار پتواند به 
آرزوهاو خواستهای 
خواست مردم نیز تأامین 
حان و مالشان در برابر 





شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۱۴ 


برابر«فدرت عریان» تاب مقاومت ندارندو 
حاضرند برای کسب آن هزینه‌های انسانی و مالی 
گزافی بر شهروندان تحمیل کنند. از دید 
ماکیاوللی» چنین شهریارانی «گرچه‌ممکن است 
که به قدرت برسند» اما شهریاریشان از عظمت و 
شکوه بنی بهره است :»۲۳ 

باوجود این هنر شهریاری در جذب حمایت 
تود مردم ورعایت اخللاق عرفی» دو جیز متفاوت 
است. لذا شهریار در عین برخورداری از هنر و 
فضیلت شهریاری» می‌تواند به اخلاقیات عرفی 
پایبند نباشد زیر اخلاقیات عرفی چون پایبندی به 
توافقهای اجتماعی, از ضروریات زندگی خانوادگی 
واجتماعی است. اماشهريارفراتر از همة اين 
قوانین و اخلاقیات عرفی قرار می گیرد. او ناگزیر 
است برای برقراری نظم اجتماعی و تأمین صلح و 
اش شهروندان خود جسور و بی‌باك باشدو کاری 
کند که عموم شهروندان» بیشترین سودرا از 
عملکرد او ببرند. شهریار گاهی ناجار است برای 
مصلحت عموم. بعضی از بنیادها و ستتهای 
اجتماعی را بشکند. بنابراین نمی‌توان او راملزم 
کرد که همواره به همه اخلاقیات اجتماعی که بعضا 
پایه‌و اساس طبیعی نیز ندارد یایبند باشد. و این 
نقطة آغاز ماکیاوللی در تبیین نظریه‌های جدید 
كلاسيك در باب سیاست است؛ سیاستی که نه 
معطوف به مذهبه نه فلسفة اخلاقی و نه نظریه‌های 
حقوق طبیعی, بلکه معطوف به «عملگرایی و 
کا رآمدی» سیاست و میم گیری برای مدیریت 
قدرت و به کارگیری آن برای برقراری نظم و ثبات 
در کنش ورو امین نیازهائ ياتى ور ور 
شهروندان يك دولت يا به گفتةلئواشتراوس 
«به کار گیری اخلاق نه برای پرهیز کاری بلکه برای 
خوشبختی» است . ۲۳ 


پنجم : جهانداری و هنر شهریاری 

با مقدماتی که درباب اخلاق شهریاری بیان شد 
بجاست بیرسیم که «ویرتو» چه‌ویژگی‌هایی به 
باصن که ماکیاوللی از رفتار شهریار در مقایسه با 


شهروند ارائه می کند» اشکارمی شود که اخلاق 


سیاست و فضایل دولتمرد نزد ماکیاوللی چارچوب 
تحلیلی متمایزی پیدا کرده که بسیار بدیع و جدید 
است. ماکیاوللی برای طرح جدید خودو توضیح 
«فور تونا» و «ویرتو» دو نمونة شهریاری فر انچسکو 
اسفور تسا (۲24٥۴؟‏ ۳۲۵066560) و جزاره بورجیا 
)€esare Borgia)‏ رامثال می‌زند که اولي به یاری 
هنر خود از جایگاه مردی ساده به فرمانروایی میلان 
رسیدو«آنچهرا که‌باهزار خون جگر به‌دست 
ی 
یاری بخت. از دولت تاج پدر» به فرمانروایی رسید و 
چون دولت پدر به‌پایان‌رسید دولت چزاره نیز 
کون فده تیآ ای کیت یر گنفت از رک 
بستر بیماری بود. و اگر چنین نبود چزاره بر دو 
سپاهی که‌وی را در میان گرفته بودند پیروز می‌شد. 
ماکیاوللی به نقل از چزاره‌می گوید: «امیربامن 
گفت که برای‌هنگام مرگ پدر فکر همه چیز را 
کرده و چاره‌ی هر کاری را اندیشیده بود جز انکه 
خود نیز در آن‌هنگام در بستر مرگ اقات باهو 
بدین‌سان» همان بختی که‌وی‌رابر سریر قدرت 
نش‌اند دولتش راسرنگون کرد. چزاره در 
دوراندیشی» هنروری و شهریاری» سرم شق و 
سرآمد روز گار خود بود؛ پس گناه او نه در استعداد و 
شایستگی وی, بلکه تنها از سر «بدخواهی بىحدو 


اک 


باوجوداین» ماکیاوللی هنر جهانگیری و 
جهانداری چزاره ورفتاروی رادرزمينة 
کشورداری و مردم‌داری» بعنوان نمونه و سرمشق 
بر گرفته‌و به شهریاران جویای نام اندرز می‌دهد. 
و را ار 
است. او می گوید شسهریار باید نیسروی بازوو 
نیرنگش رابه گونه‌ای نمایش دهد که‌مردم به او 
اعتماد کنند؛ هم از او بترسندو هم اورادوست 
داشته باشند؛ با فرماندهان داخلی نیز چنان رفتار 
کند که از او نآفرمانی تددو با رقبایش پیز یه 
کنو تدای سصامله کند کد و و دش را یر تایوفیشن 
ترجیح دهندو در تنگناها به پاریش بشتابند؛ و 
بالاخره چنان باشد که «در مردم هم مهر برانگیزدو 
هم ترس؛ و سپاهیاناش از وی فرمان برندو 
بزرگ اش دارند؛... هم به خشونت بکشد و هم 


مه ربان باشد هم بزرگ‌منش باشدو 
هم گشاده‌دست» هم سپاهی سر کش رابراندازدو 
هم سپاهی فرمانبردار را یی افکند؛ و با شاهان و 
امیران چنان طرح دوستی دراندازد که با شوق به 
یاری‌اش برخیزندو در گزند رسانیدن به‌وی پروا 
کنند. )۷" 
درس دوم این است که شهریار باید مراقب 
چشمان مردم باشد» «زیرامردم بیشتر بر پایه‌ی 
انجه که چشمشان از دور می‌بیند داوری می کنند.» 
بنابراین لازم نیست که شهریار به همةصفات 
اراسته‌باشد. امالازم است که به صفاتی چون 
«نرمدلی» وفاداری به عهد» مردم دوستی» 
راستگویی و دینداری», مشهور باشد؛ هر چند به 
آتهاعمل نکند. زیرابرای‌پاسداری از دولت چه 
بساناگزیر شود که این صفات پسندیده‌رازیر پا 
تهد."" ماکیاوللی در جای دیگری نیز تصریح 
می‌کند: 
چه نیکوست شهریار را که درست‌پیمان 
باشد و در زندگی راست روش و بی‌نیرنگ. 
بااین همه» آزمونهای دوران زندگانی مارا 
موف ابش انیت کش ار ان کر 
کارهای گران از دست‌شان بر آمده است آنانی 
بوده‌اند که راست کرداری‌رابه چیزی 
نشمرده‌اندو با نیرنگ آدمیان را به بازی 
گرفته‌اندو سرانجام بر آنانی که راستی پیشه 
کرده‌اند» جیره گشته‌اند .۲۹ 
ان بان اه رورت میا اد 
شرارت نیز دست یازد و از این شرارت تنها چند تن 
از نزدیکان واقف می‌شوند و این چند تن نیز در برابر 
آنبوه مردم که امیر را نیکو می‌پندارند» ناچیزند. 
«زیرا مردم عامی همیشه بنده‌ی ظاهر اند و سرانجام 
کتان وش ان آ کد ار وسر امیر ان اا 
شماری که از زمره‌ی مردم عوام نیستند چه جای 
کار ی که اوه سردم هرمع ولا دولت 
تاه :¢" 
درس سوم این است که شهریار بداند برای 
مبارزه دو راه بیشتر نیست. یکی راه قانونی» که 
شایستة رفتار با انسان است و دیگری از راه‌زور» که 


ان 7 يستةرفتار با ددان | ست. و «از انجا که‌روش 


نخستین چه بسا کار آمد نیست. ناگزیر به دومین 
روی می‌باید آورد. از اینروء بر شهریار است که 
بداند چه گونه روش ددان و انسن رانيك 
به کاربندد. .. و بداند چگونه هر دو سرشت رادر 
کار آورد. زیرایکی بی دیگر ی‌پایدار نمی تواند 
بود.»" "پس شهریار می‌باید در سیاستش از مردم 
پیشی بگیرد و «شیوه‌های ناپرهیز گاری را بیاموزد و 
هر گاه که نیاز باشد به کار بندد»"" تا بتواند پیش از 
اينکه فرمانبرداران تیر از ترکشش خالی کنند و زره 
از او بر گیرند» زره و تیر و کمانی دیگر ساز کند. و 
این نیز به‌دست نمی آید» مگر اينکه شهریار» بسان 
روباه دارای سرشتی انعطاف‌پذیر و حیله گر باشد. 
زیراشیر ساده دل و بی‌باك» هرچند به‌راحتی راه 
رماندن گر گان رامی‌داند اما دامهارانمی‌شناسد. 
«از اینرو روباه می‌باید بود و دامهارا شناخت؛ و شیر 
می‌باید بودو گ رگ‌هارارماند.»پس فرمانروای 
زيرك باید همانند سزار بورجیاسنگدل‌و بی‌باك 
باشد تادر جایی که درست پیمانی به زیان اوست» و 
«دلیلی نیز برای پایبندی به آن در میان نییست»» 
پیمان شکند و «بازیر کی دست به کار رنگ و ریا» 
شود. زیر | تجربه نشان داده است «آنان کفرویاهی 
پيشه کرده‌اند از همه کامیاب تر ب رآمده‌اند.»۳۳ 
درس چهارم این است که شهریار بداند «هیچ 
دژی پایدار تر از عشق و دوستی مردم فیست .۲۲6 
بنابراین شهریارانی که بتوانند ایمان و عشق مردم را 
نسبت به خود نگاه دارند پیشترین پشتگرمی را 
برای استمراز دولت خود برپا کرذه‌اند. اما در میان 
مردم عاشق پیشه و طرفدار شهریار چه بسا کسانی 
که«ناسپ‌اسند و زبان باز و فریبکارو ترسوو 
سودجو»و تنها به سود خود از وی طرفداری 
می کنند.«و تازمانی که خطر از ایشان دور باشد» 
جان, مال» زندگی و فرزندان خودرا فدای شهریار 
می کته امسا به‌روزگار خطر کردن بر او 
می‌شورند». زیرا دوستی ایشان بر پایة زر است. 
پس آنگاه که زر از میان برود» ایشان نیز پیوند مهر و 
دوستی خودرامی گسلند. لذا برای «شهریاری که 
تنها به نویدهای ایشان دل خوش کرده و اندیشه‌ای 
در کار خویش نکرده باشد» سرنوشتی جز تابودی 


نیست ۳۵ 





()ماکیاوللی: شهریار 
باید نیروی بازو و نیرنگش 
رابه گونه‌ای نمایش دهد که 


مردم به او اعتماد کنند؛ هم 


از او بتسسرسند و هم اورا 
دوست داشته باشند . با 
رقیبانش نیز به گونه‌ای رفتار 
کند کهوجودش رابر 
نابودیش تر جیح دهند و در 
تنگناها به یاریش بشتابند . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۱۵ 


ES‏ تال بح 
نیکوست شهریار را که 
درست پیمان باشد و در 
زندگی راست روش و 
تس ونکت . با این همه 
آزمونهای دوران زندگی ما 
راجنین آموخته است که 
شهیریارانن که کارهای 
گرا ن از د تش ان یامه 
است آنانی بوده‌اند که 
راست کرداری رابه چیزی 
نشمرده‌اندو بانیرنگ 
آدمیان رابه بازی گرفته‌اند و 


پیشه کرده‌اند» جیره 
گشته اند . 





شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۱۶ 


در این صورت درس پنجم ماکیاوللی برای 
شهریارانی که دوستدار و طرفدار باطنی ندارند این 
اش کا خرهاش ریت رن ری را کل 
مردم اندازند. تا اندازه‌ای که موجب نفرت از آنان 
نشود. زیرا«هراس از کیفر آن‌رشته‌پیوندی است 
که ترس راپایدار می کند». بدین‌سان شهریار مجاز 
است که با تتبیهات بدنی و حتی خونریزی و کشتن 
رعایاء آنان رابه اطاعت وادارد» اما باید از دست 
یازیدن به مال و ناموس ایشان خودداری کند؛ و این 
تفاوتی شگفت است که ما کیاوللی میان غلبه بر جان 
و غصب اموال قائل می‌شود. زیراغصب بسی 
ساده‌تر و توجیه‌پذیرتر است» حال آنکه خونریزی 
دلایل شایسته و روشنتری می‌طلبد. از این رو 
هنگامی که کسی با دلایل موجه و محکمه‌پسند 
کشته می شود فرزندان و بستگانش به زودی مرگ 
وی را افون می که اما از دست رهم یات 
یدر» که به بهانه‌های ضعیف ستانده شده» همو اره در 
ا وا انی موت ورا و فان 
خر ی و ا ها ى 
رعایایش تلاش کند و افزون بر اين: 
می‌بایدرعایای خویش را دلگرم کندتا 
باخاطر آسوده به پیشه‌ی خویش پردازند. 
خواه بازرگانی باشد یاکشاورزی یا هر پیشه‌ی 
بشری دیگر تا آنکه مردم از بیم آن که‌مال 
ایشان را بستانند از افزودن بر دارایی خویش 
بازنمانند یا از بیم باج و خراج» از کسب و کار 
دست باز ندارند. بلکه هر که را که دست به 
چنین کارهازندو از این یا آن راه‌در پی 
افزودن بر رونق شهر و دولت خویش باشد 
می‌باید پاداش دهد. ۲۳ 
بنابراین در برابر ترس ووحسشتی کهبر 
شهروندانش مستولی کرده» برایشان امنیت جانی و 
مالی و شکوه‌مقام دولت خویش رابه ارسغان 
می آورد. 


ششم: نظام جمهوری و فضایل مدنی 


در شهریارء هنر یا شایستگی امیر آن‌بود که 
بتواند نظم را برقرار کندو مدینه‌ای با ثبات و درحال 
تعادل برای شهروندان و نیز بقای حکومت خود 


تدارك ببیند. امّادر گفتارهاء هنر و شایستگی 
شهریار از این نیز فراتر می‌رودزیراوی با 
دوراندیشی بر آن است تانظمی فراتر از حکمرانی 
خود. برای شهروندان به ارمغان اورد. لذابر آن 
می‌شود تا با تأسیس نهادهای ماند گار» پیشاپیش به 
نیازهای حیاتی شهروندان مدینه و نیز نسلهای بعد 
پا و ھا وان سل درل هان کر 
شهر یار بیان شد. به مصلحت فر د یاحکمرانی امیر» 
چون چزاره بورجیاء تحویل نمی‌شود بلکه 
مف ر او ا ا رو ا ا 
دولت» به مفهوم کلان آن» معنی می‌شود؛ دولتی که 
بامرگ رهبر نمی‌میردو باقوت ادامةحیات 
می‌دهد. به عقیده ماکیاوللی «سلامت دولت 
جمهوری يا کشور پادشاهی بسته به وجود زمامدار 
مقتدر نیست که در زمان زندگی خود به خردمندی 
حکومت کند. بلکه بسته به قوانین و نهادهایی است 
که او بوجود آورده تاپس از م رگش نیز از کشور 
ناشذاری کند ۲۸6 

با این همه چنین می‌نماید که وضع يك نظام 
سیاسی متعادل و باثبات» که موضوع محوری 
گفتارها است. با دشواری‌های بسیار روبه‌رو است 
زیرا نظام سیاسی نیز همچون دیگر موجودات زنده 
رر ایو اش اس هی دا کل 
ین انت کم کت اوتا و فیس اد 
حکومتهادوری است؛ حرکتی که‌پیوسته 
ب‌صورت عرضی و طولی انجام می گیرد. 
ماکیاوللی برای توضیح این حر کت دوری» وضعی 
و انتقالی» شش نوع از انواع حکومتهاء سه نوع خوب 
و سه نوع فاسد. را از هم متمایز می کند. مونارشی یا 
ی روا گر زیت کر یا هر 
گروه داد گر؛ و دمو کراسی یا حکومت تودهٌ مردم. از 
انواع خوب حکومت هستند اما هیچ یك از این سه 
جز برای مدتی اندك برقرار نخواهند ماندو به 
سرعت رو به تباهی می گذارند: مونارشی به تیرانی 
يا حکومت يك ستمگر» آریستو کراسی به 
الیگارشی یا حکومت گروه ستمگر و دمو کراسی 
به آنارشیسم یا ستمگری تودهٌ آزادۍ خواه که نه نفع 
خودرامی‌شناسد و نه نفع عموم راء می‌گراید.۲۱ 

از دید ماکیاوللی» مونارشی نخستین نظام 


یاف ات که شاه این شا ای یو 
زیر انسالهای اولیه که در آغاز «مانند خانوران 
وحشی جدااز هم به سر می‌بردند» برای حفظ 
امنیت ورف اه عمومی خود «نیسرومندترین و 
دلیرترین» فردرا بعنوان پیشواو فرمانروای خود 
برگزیدند. از اینجا مفهوم «نيك و درستکار» در 
برابر «بد و شریر»پدید امد و مردم بر ان شدند که 
اواو و مجتریبتق 
پس «به جای قسویترین و دلیرترین افراد» 
خردمندترین و عادلترین کسان به رهبری انتخاب 
شدند»؛ کسانی که بتوانند به حکم قانون از شرهای 
موجودپیشگیری کنند. ۴۰ 

بنابراین نخستین حکومتها به دست بهترین 
افرادبنیاد گذاشته شد تا با بر قراری عدالت از حقوق 
مردم دفاع کنند. اساباگدشت زهان حکومت 
موروثی جانشین حکومت انتخابی شد و «وارثان 
کوب ا ی ا 
گراییدند». و چون به خان گرم و زندگی راحت خو 
گرفته بودند اهداف اولي حکومت رادربرپایی 
فضایل مدنی فراموش کردندو تجملات ورفاه 
زندگی را چیزی برین پنداشتندو «گمان بردند که 
حکمران هیچ وظیفه‌ای ندارد جز اینکه در شکوه و 
جلال و لگام گسیختگی و هوسرانی بر دیگران 
پیشی گیرد.» بنابراین فرمانروایی به سوی 
تجمل‌پرستی و زیورسالاری گرایش بات و در 
نتیجه حکمرانان به جای عدالت» ظلم پیشه کردند 
و «منفور مردم شدند». و این نفرت موجب شد که 
فرمانروا از ترس شورش توده‌هاء به ابزار زور و 
ارعاب متوسل شود. و «بدین‌سان حکومت تیرانی 
یا استبدادی‌پدید آمد.»۴۱ 

در چنین وصضعی» متضولا قیب‌شارای از 
فرهیختگان» برای مقابله‌با بی‌عدالتی و ظلم 
حکومت استبدادی, با تشکیل يك جبهة 
آزادی‌بخش در برابر فرمانروای خود کامه شورش 
می‌کنند. و برای تشکیل دولت دلخواه و برقراری 
نظم. آریستوکراسی یا حکومت گروه اندك رایرپا 
می‌کنند. که نه متکی به فرد؛ بلکه مکی بر گروهی 
اندك است. این گر وه اندك بادوری از حکومت 


استبدادی می کوشند حکومت قانون را جانشین 
حکومت وحشت و ترس کنند؛ هرچند جانشینان 
ایشان که فساد ناشی از حکومت استبدادی را تجربه 
نکرده‌اندء تصور می کنند که زندگی در سایة استبداد 
بی لد بش تر از لذایذ «مساوات مدنی» است. 
بنابراین پس از به دست گرفتن قدرت «عنان خودرا 
به دست سودپرستی» جاه‌طلبی و افسار گسیختگی 
سپ ردند و بدین‌سان حکومت اشراف رابه 
الیگارشی مبدل ساختندو کوچکترین اعتنایی به 
خیر عموم نورزیدند.»"" و حکومت جباری این 
بار در پوشش گروه اندك برقرار شد. اما توده مردم 
که در برابر مونارشی شورش کرده بودند. این بار نیز 
سر به‌شورش گذاشتند و فرمانروایان‌رابه‌زیر 
آوردندو خود بر سریر حکومت تکیه زدند؛ 
«حکومتی که در ان عنان ادارهٌ کشور نه در کف 
عده‌ای از قدرتمندان است و نه در دست شهریاری 
یگانه» بلکه در دست تود مردم است. ۳ 

خکو مت دمو کراسنی نھر در آغاز لدت خش و 
بارعایت فضایل مدنی همراه بود. لکن رقابتهای 
سیاسی, اقتصادی و اجتماعی میان توده‌های حاکم 
بیش ازپیش موجب بی نظمی و فساد در جامعه شد 
و «دورة لگام گسیختگی فرارسید؛ دوره‌ای که در 
ان نه منافع فرد حرمتی داشت و نه خير عموم.» 
بنابراین امنیت مدینه به زودی رو به زوال گذاشت و 
مدینه با بی نظمی مواجه شد. و از آنجا که نیازهای 
ضروری مردم در معرض تهدید قرار گرفت. مردم 
ناگزیر شدندبرای«جلوگیری از هرج‌ومرج» به 
حکومت فردی «یافرمان شهریار» گردن نهند؛ 
همان چرخه‌ای که همواره تکرار می‌شود. ۲۴ 

بدین‌سان روشن می‌شود که دشمن اصلی همه 
نظامهای سیاسی, بویژه نظامهای خوب سیاسی» 
فسادی است که از درون نظام سیاسی سر چشمه 
می گیرد. بنابراین «فانونگذاری که بنیاد مدینه‌را 
براساس یکی از این سه نوع حکومت شکل 
می‌دهد. دولتش جز زمانی کوتاهپایدار نخواهد 
ماند. زیراهیج ابزاری برای جلوگیری از تبدیل 
انواع خوب حکومت به ضد آنها وجود ندارد.۲۵6 از 
اين‌رو ماکیاوللی بر این باور است که همه اشکال 





ا 
بداند که هیچ دژی پایدارتر 
از عشق و دوستی مردم 


نیست . بنابراین شهریارانی 
مردم رانسبت به خود 
.2 ۱ خش ی 
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دولت خود پر پاکر ده‌اند . 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۱۷ 


() به عقيدء ما کیاوللی» 
سلامت دولت جمهوری يا 


کشور پادشاهی بسته په 
وجود زمامدار مقتدر 


نیست که در دوران زند گی 


ma E a‏ داب ی 
حکومت کند. بلکه بسته به 
قوانین و نهادهایی است که 
بهو جود می آورد تا پس از 
مرگش نیزاز کشور 

پاسداری کند . 


شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۱۸ 





بی‌دوامند با ذاتاًّبد. بنابراین به‌قانونگذارانو 
بنیانگذاران خردمند سفارش می کند که نظامهای 
برگزینند. زیرا در چنین حکومتی» «شهریار و 
اشراف و تودهٌ‌مردم ناظررفنار یکدیگرندو 
اختیارات همدیگر را محدود می‌سازند.»۴۶ 

در نظام جمهوری یا حکومتهای مختاط» هر 
يك از طب قات سه‌گانة یاد شده در قدرت سهیم 
می‌شودو برای جلو گیری از انحصار قدرت بر 
کارهای سیاسی طبقة رقیب نظارت می کند. با 
خواهد گرفت که از دید ما کیاوللی بهترین شکل آن 
اتحار درت در دست طبقة متو سط ابیت ویر 
در این صورت حمایت از آزادی بسی سهل تر و 
برخلاف گروه اشراف که قصد سلطه دارند. و نیز 
گروهی هستند که نه سلطه پذیرند و نه ساطه گر و 
سلطه‌و رسیذدن به آزادی و آزادسازی است. 
بنابراین مردم عادی در مقایسه با دیگر طبقات و 
گز وهای اج ماعی ان کیت بتر ی برای 
بهره‌گیری از امتیازات مدنی آزادی دارندو «اگر 
پاسداری از آزادی به ایشان واگذار شود از آزادی 
سوءاستفاده نخواهند کرد و بمراتب بیش از اشراف 
دیگران‌رااز تجاوز به آن باز غو اهند داشت ۴٧۲.‏ 

اما چنین وضعی وقتی کار آمد است که فساد 
همةشئون‌زندگی مردم رافرانگرفته باشدو 
عناصر سالم در وجودشان بیش از عناصر بیمار 
باشد و اقوام آزادیخواه در «منجلاب فساد» غوطه‌ور 
نشده باشند . به زعم ماکیاوللی» قومی که «هميشه 
در قفس و زیر شلاق» نگاه داشته شده‌رفته رفته به 
زندگی در زیر ساطه فرمانروایان خو می گیردو 
بهفتتاد می گر اید و حتی «اگر به سبب پیشامدی آزاد 
شود.... دوباره‌زیر یوغی قرار می گیرد که بیشتر 
اوقات سنگین‌تر از یوغی است که به تاز گی از فشار 
۸ اما به نطر می رسد که هنو 
راهکاری برای رهایی از تباهی و فساد و جود داشته 


ان رها شده است.» 


با ان تغنیر سنت سا و کار امد کردن ان 
است. و این راهکار کمابیش همان جیزی است که 
ماکیاوللی در شهریار به آن پرداخته است. به نظر 
ماکیاوللی قوانین بشری اصولا متعلّق به دوره‌ای 
است که «آدمیان هنوز خوب ول در چنین 
حالتی همه شهروندان حق مداخله در قانونگذاری 
یا دستکم پيشنهاد کر دن قانون راداشتندو «هیچ 
عیب نداشت که‌هر فردی آنچه را که به نفع خير 
عموم می‌دانست» پیشنهاد کند.» ۵ اما با فاسد شدن 
شهروندان نیاز به قوانین جدید ضروری گشت؛ 
قوانینی که بتواند مناسب‌روز و کارآمد باشدو مانع 
از فساد روزافزون در شمه شود «ولی وقتی فساد 
جامعه‌رافرا گرفت این رسم نیز زیانبار گردید. 
چون تنها قدر تمندان قانون پيشنهاد کردند؛ انهم نه به 
تفع آزادی عموم مردم بلکه به نفع قدرت خود و 
هیچ کس از ترس نمی توانست با پیشنهادهای ایشان 
مخالفت کند.» لذا در چنین شرایطی مردم بازور و 
از سر ترس به قوانین اسارت بار حاکم تن 
می‌دهند. "" زیر|«کسی که می‌خواهد این و ظیفه را 
به جا آورد باید قدرت بی‌قید و حد داشته باشد تا 
بتواند هر چه می خواهد بکند ٩۳».‏ 

به نظر ماکیاوللی برای برپایی نهادها و رسوم 
جدیدو نیز «دگرگون ساختن قانون اساسی» نیاز به 
مردی شریف و عدالت‌پيشه است. لکن همواره 
سمت و سوی جوامع و ساخت و بافت قدرت به 
گونهای است که «معمولا قدرت را به سوی دستان 
مردشریر سوق می‌دهد .» از این رو کمترپیش 
می‌آید که مردی شریف با بهره گیری از ابزارهای 
نامشروع» قدرت به‌دست آورد تا آن‌رابرای‌رسیدن 
به هدفی نيك و مشروع به کار ببرد یا مردی شریر که 
با توسّل به زور به قدرت رسیده است» خیر عموم را 
هدف خود سازد. «به این ترتیب خواه‌ناخواه نظام 
پادشاهی از جمهوری برتر و کارآمدتر است. 
بنابراین آدمیانی را که از زور مشروع و لطیف قانون 
سرمی‌تابند با آقدامی بسیار ستمگرانه. ۰ . لگام 
می‌زند.» "*زیرا اصلاح مردم یا به زور یا با تعهدات 
شد سس مشود لذا وقتی فضایل مدنی. 
چنان که در نظام جمهوری ضرورت داردء از اعتبار 
لازم برخوردار نباشد» برای فرمانروا چاره‌ای جز 


توسل به زور بافی نمی‌ماند. 
حکمفر مامی‌شودو مردم به فساد نمی گرایند و 
باکمال میل به قانون تن می‌دهند و به قواعد آن 
بی خطر» حتی مصالح عمومی رابر علایق شخصی 
مرجح می‌دارند. لذا کاریردزور وه دید اساسا 
کارآمد نیست. در اینجا تنها ابزار قانون است که 
می‌تواند راهنمای اجتماع انسانی باشد؛ مشروط به 
اینکه قوانین موضوعه خوب و منصفانهو مورد 
پذیرش همگان باشد. به زعم ما کیاوللی» چنین 
خود تابع قانون و اخلاق مدنی باشند .» زیرا 
«همان گونه که برای نگاهداری اخلاق نيك قانون 
خوب لازم است» برای رعایت قوانین نیز اخلاق 
ضروری است.»"" از دید ماکیاوللی» در يك نظام 
جمهوری» حاکمیت از آن قوانین است و تنها قوانین 
خوب می تواند کارساز باشد؛ در غیر این صورت 
نمی‌توان به يك دولت منظم» متعادل و با بات دست 
یافت. او در چگونگی اجرای قوانین سفارش 
می کند که«دولت منظّم هر گز نباید از جرایم 
باید برای خدمت‌پاداش معین کندو برای جنایت 
مجازات؛ و اگر شهروندی که برای عملی نيك 
او رابدون کوچکترین توجه به خدمت پیشینش به 
کیفر رساند. زیرا تنها دولتی از نعمت آزادی برای 
مدت طولانی بهره‌مند خواهدشد که اصول گفته 
فاسد خواهد شد ۵۵٩۲.‏ 

روشن است که نزد ماکیاوللی مر دان متخآّف 
یعنی کسانی که به قانون مورد توافق در مدینه احترام 
نمی گذارند» بی‌ارزش و دون‌مایه‌اند زیرادر چنین 
شرایطی گروه‌های فاسدقدرت رادر دست 
می گیرندو نظامی بسی بدتر از دوران فتودالیته و 
حکومت طبفه زمیندار پدید می آورند. زیرا در آن 
دوره» که دولت پدرشاهی برپا بود» دستکم ضوابطی 
مردم‌پسند و معطوف به «خیر عموم» برای شیوه 
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تولیدو توزیع ثروت نیز وجود داشت» اما در دوره 


فساد حکومت» ثروت در دست گروه و طبقه‌ای 
«ویرانگر و تباه کنندهٌ جمهوری‌و کشور»قرار 
می‌گیرد که جز انباشت ثروت و تأمین منافع 
شخصی به چیز دیگری نمی‌اندیشند. لذا جز 
ترس و تهدید جان, مال و آزادی مردم چیزی به بار 
تم آ وروت 9۳ 

در مقاب ماکنیاوللی ب ايش شرت 
ارت هک ر و ق 
اتتقالو تجارت» به دست آورده‌اندو «هیچ يك از 
انان نه صاحب قلعه‌ای است و نه اختیار جان و مال 
رعایارادارد» می‌پردازد. چنین کسانی به مردم 
عادی و کارشان و دارایی‌شان و نیز قوانین حاکم بر 
مدینه احترام می‌گذارند. لذا دیگر ثروت و تجارت 
اشراف تهدیدی برای حقوق و آزادی شهروندان 
نمی‌شودو جمهوریی تازمانی که‌وحدت 
سبط هر عد اوا 
لکن باید توجه داشت که ثروت تازمانی کارساز 
است که مردم برای پیش بردن کارهای خود. در 
مورد خير عموم و چگونگی ایفای وظایف محوله با 
هم تفاهم داشته باشند. به گفتة ماکیاوللی» قدرت 
روم باستان برپايةٌ همین مفاهمه صورت گرفت و 
نشان داد که جمهوری بهترین گونة حکومت است 
که در آن فضایل مدنی استوار و برقرار می‌ماند. 

هفتم: جمع‌بندی و نتیجه گیری 

در بایان می‌توان چنین تتیجه گرفت که 
اندیشه‌های ماکیاوللی در جریان تحول جامعه 
مدنی» اندیشه‌ای اتتقالی است. ما کیاوللی زايبده 
اومانیسم و فرهنگ رنسانس بود و بیشتر بر آن بود 
که نشان دهد انسان چه می کند تا اينکه جهباید 
بکند. او ضمن برشمردن اصول کشورداری برای 
اک ی اسف 
جدیدهموار شود. بنابراین گناه بز رگ وی که 
ماکیاولیسم رازاییدة آن می‌دانند» نه خدمت به ساطة 
شهریار» بلکه کالبدشکافی مکانیسم قدرت بود. از 
جمع‌بندی اندیشه‌های ماکیاوللی در شهریار و 
گفتارهاء آشکار می‌شود که ماکیاوللی برای آزادی 
اهمیت بسزاقائل بوده است. تأکید بر خير عموم‌و 


تلاش برای تعیین چارچوبی تازه‌و بر کنار از 





کار نت دی 
اصلی همة نظام ای 
سیاسی. بویژه نظامهای 
خوب سیاسی. فسادی 
است که از درون نظام 
سرچشمه می گیرد. همه 
آشکال حکومت. اعم از 


خوب و بده ناقصند زیرابا 


بی‌دوامند يا ذاتاً بد . 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۱۹ 


0 از دید ماکیاوللی» 
مردمانی که همواره در 
قفس ‌وزیرشلاق 
نگهداشته شده‌اند» رفته 
رفته به زندگی در زیر سلطه 


فرمانروایان خو می گیرند و 


به فساد می گرایند و حتّی 
ارت انز پیشامدی آزاد 


شوند» دوباره‌زیر یوغی 

می‌روند که بپیشتر اوقات 
u f.‏ ۲ 

سنگین تر از یوغی است که 

تازه از فشارآن رها 


شده‌اند . 





شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۲۰ 


سئت‌های دینی جامعةمدنی» از ویژگیهای بر جستة 
آثار ماکیاوللی بویژه کتاب گفتارها است. او در 
شهریار به شیوه‌ای نو ابتدا ماهیت قدرت» چگونگی 
دستیابی به آن و حفظ آن و نیز انواع نظامهای 
سیاسی را تبیین می کند و سپس با قرائت تاریخی» 
برپایة شناخت خود از تاریخ روم و شیوء‌یادشاهان 
بزرگ جهان» فیلسوف مابانه» و بیشتر برای درمان 
بی ثباتی ایتالیاء می کوشد اسیران زنجیر شده در غار 
افلاطون را از چنگال جباران ساطه گر رها کند. 
آثار ماکیاوللی جهان تازه‌ای در برابر چشمان 
همگان کسشووو نشان داد که چگونه می توان 
نظریه‌پردازی کرد و از تاریخ برای آینده درس 
گرفت. او چون ارسطو توسعة طبقة متوسط به 
شیو فرهنگی و بعضاً اقتصادی راراه کاهش جنگ 
ا مر وغ ورام بیان اتو 
راهنمایی کرد که چگونه می‌توان ضمن حفظ 
قدرت» یکپارچگی و شکوه دولت را برای نسلهای 
آینده تضمین کرد. او با افکار بدیع‌و نظریه‌های 
کار آمد خود در باب سیاست» خوانندگان آثارش را 
با جهان نو و مفهوم جامعةمدنی آشناکرد. هرچند 
آثار او نشی از جامعةمدنی ئو اش این یداه اما 
باق ید کد اند شای ر در سات ای 
غایت‌نگری ارسطویی به سوی مكانيك هابزی یا 
تبیین چگونگی «هست‌ه» و ترسیم جامعه‌مدنی. 
به جای اسطوره‌نگری و آرمانگرایی غیرفعال و 
مکی به تکلیف جزم گرایانه و بعضاغیر متعهدانه 
در نظام سنتی» به مشار کت عقلانی توده‌ها و نخبگان 
در سرنوشت خود» معطوف شود. 
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ماکیاوللی پیششر بر 
آن بود که نشان دهد انسان 
چه می کند» تااینکه چه 
باید بکند . گناه بزرگ او که 
ماکپاولیسم رازايیدة آن 
می‌دانند» نه خضدمت په 
سلطه شهريارء بلکه 


کالب دشکافی مکانیسم 


ف__درت بوده است . از 
جمع بندی اندیشه‌های 
ماکیاوللی در «شهریار»و 
«گفتارها» آشکار می شود 
که او برای آزادی اهمیتی 
بسراقائل بوده است . 





شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۲۱ 


گفتمان ادبیات سیاسی در سالهای ۵۷ ۵۰-۱۳ ۱۳ 


زمینه‌های پیدایی گفتمان دهة ۵۰ 


e 
ی‎ 


«از شاعران خسته‌ام چه کهنه چه نو: اینان در چشم من تنك مایهاند و دریاهای کم ژرفا. . . 
اینان در چشم من» چندان پاك هم نیستند: همه آبهاشان را گل آلود می کنند تاژرف بنمایند. 
آه تور خود را به دریای ایشان افکندم تاماهیان خوب بگیرم ما هميشه سر خدایی کهن رابیرون کشیدم. 
ایشسان درباستکی به گرستاهداد. جه بسا ایشان نیز خود از دریا بر امده باشند. 
یی کم ونان روا دی بات هرد ۱۳ 
درخت گفتمان ادبی سالهای ۱۳۵۰-۵۷ از جند جریا آنا ی می‌شد. بازه‌ای از انهااز محط یس المللی و عوامل 
برون‌مرزی سرچشمه می گرفتند و پاره‌ای از فضای داخلی و عوامل درون مرزی. آنها که‌ريشه در خارج از مرزها داشتنده 
عبارت بودند از دو جنگ عالمگیر و به تبع آن ظهور ادبیاتی نو که از آن متأثر می‌شد و نیز بر آمدن مکاتب ستیزنده‌ای چون 
سوسیالیسم و فاشیسم و نیهیلیسم و کشمکش‌های نظری و عملی برخاسته از اين مکانب و جذاییتهاو سرخوردگیها و کامها 
و ناکامیها ! 
عواملی نیز وجود داشت که از محیط داخلی برمی‌خاست که از مهمترین آنهایکی «نفت» بودو دیگری «اصلاحات 
ارضی »هر یک از ادن دو عامل تیامدهای خاض خر درا داشت. 
عوامل کے نه وا شمان روشتف کر ی مر ارال که به کفتم زان همه داراف ناف فرار داد و وه اد ات معهد 
و ادیبان مسوول راوارد مع رکه کرد: «در نيمة اول قرن بیستم نقش انتقاد در غرب بر عا شاعران و داستان‌تویسان و حکیمان 
بود خاصه اینکه این انتقاد با شدت و حدت و از روی روشن‌بینی انجام می‌شد .»۲ 
سپس همزمان در سراسر دنیا ادبیات چنین نقشی رابرعهده گرفت. برای نمونه می‌بینیم که خیزشی مشابه چه از نظر 
شکل و چه از حیت محتوی در ادب مصر و تر کیه و بعضی از جمهوریهای جدید در شمال ایران و افغانستان به چشم 
می‌خورد: 
ملّت عرب به واسطة خلیل جبران, نازك الملائکه و بدرشاکرالسیاب, ملّت تر کیه به واسطة اورهان 
ولی ناظم الحکمت و احمدهاشم. جمهوری آذربایجان به اهتمام صابر صمد هورقون و رسول رضاء 
تاجیکستان به کوشش صبرالدین عینی» ترسون زاده‌و اخیرا گلرخسارو لابق شیرعلی» مت 
افغانستان به یاری خلیل الله خلیلی و این اواخر لطیف پدرام و نسل جوانتر» پا کستان با هدایت اقبال 
لاهوری و در نهایت با ظهور استعدادی چون فیض احمد فیض .۰. بامفهوم شعر نو به مفهوم کامل 
شکسس ستت‌های کذشته آشتا شده‌اند ۳۰ 
نه تنها از حیث شکل و صورت بلکه از جهت محتوا نیز در این کشورها «ایرج»‌ها و «نیما»‌هایی پیدا شده‌اند. برای مثالء 
شعر معاصر عربی که از قدیم تاکنون با شعر فارسی الفت و مشابهت زیاد داشته است. در زمینة محتوایی دستخوش تغییراتی 
می‌شود. این تغییرات و تحولات به اجمال چنین است: 
۱ حکمت: شاعران قدیم اغلب پیرامون حکمتی شعر می گفتند که از پیشینیان گرفته بودند اما شاعر معاصر عرب 
می کوشد جای «حکمت» را به «برسش» بدهد و داده‌های قبلی را به بحث و یرس وجو بکشاند. 
۲ جنبه‌های اخلاقی : در قدیم قناعت» صبر» خضوع در برابر تقدیر و سرسپردگی به عرف و عادت» اخلاقی شاعر انه 
بودولی در نزد شاعر جدید» اضط راب هر اس» نومیدی» امید. آرزو. سر کشی وعصیان مطرح است. 
۳آخرت: در شعر قدیم جای پای آخرت گرایی مشاهده می‌شد ولی در نزد شاعرآن جدید «زمین» و «دنیا» جای اسان 
و عقبی رامی‌گیرد. 
۴-نمونه و سرمشق : در قدیم شاعر باید برای خود الگویی در نظر می گرفت. در شعر جدید نمونه‌و الگو مراد نیست . 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۲۲ 


۵-زمان : شاعر قدیم می کوشید اکنون و آینده‌را در اه کاک تلع عادر سد لد لته ارهای کدرو 
گشایش و تغییر و تاریخ رامی‌سازد. 

۶ معنی شعر : شعر قدیم یاغناء است یا تأمل در محدودٌ کوچکی از جهان و زندگی. اما شعر جدید عرب می کوشد 
تجربه‌ای فراگیر باشد برای انسان, زندگی و جهان. ' 

از حیث«شکل» نیز تحولی مشابه‌رامی‌توان در ایران و کشورهای همجوار یافت: «صلاح عبدالصبور شاعر معاصر 
مصری کردا لیمای مصر بان است»: در عا تاز ام الملانکه( ۱۱۲۲ )اجنین کے راباری می کند. این بانو ی شعر معاضر 
عرب مدعی است که برای نخستین بار زنجیر عروض کلاسيك رااز هم دریده است. نیما «ققنوس» آزاد از وزن و قافية 
سنئتی را-در ۱۹۳۹/۱۳۱۶ منتشر کردولی «نازك» ۸ سال بعد و سرانجام بدر شاک رالسیاب (۱۹۲۶-۱۹۶۴) شاعر دیگر 
عراقی «پیشاهنگ بدعتها و پیشوای مسلم شعر جدید عرب و قرينةٌ حقیقی نیماست." اینان نیز از همان «مقدماتی» متأثر 
کید کم وید کان آي‌انی معاد ر قفر کر هت بودند. این مقتمات مشاه می نو اند در بر نو جاممه‌شناسی ادسات و بو لات 
ادواری و تاریخی و شیوه‌های‌پیام‌رسانی و ديالكتيك گلدمنی و و کاچی تبیین شودیا در قالب ساختار گرایی تکوینی 
(گلدمن) یا ساختار گرایی غیر تکوینی (لویی استروس-فوکوو ...)یا در قالب مدرنیسم و پسامدرنیسم و جز آن. 


رابطة تحولات اجتماعی و اقتصادی با تحولات گفتمانی 


تکوین گفتمان سیاسی در ایران را نمی توان در پر تو هیچ شیوه‌ای به تنهایی تبیین کردولی در عین‌حال هر شیوه‌ای 
تاندازه‌ای کاراو مفید است و روشنگر گوشه‌ای از حقایق و وقایع تواند بود. 

کر وهی فان کیرد کے ف رھنک عواوناتراه ار دحو اکت لادی وتا متافر ہے کرد بان دیک ین 
کے کی ہکات فاد ر کے و ع مان اطهای ا کے رجرد قاد ا ای وی کد آثر اي ر اعات در 
هر دوره را مر تبط با دیگر تح ولات آن دوره به نقد کشید و در عین حال به تعبیر «سنت‌بوو» (۱۸۰۱۱۸۶۸): «برای ترسیم 
کر یار وا کان وس ای کت بای ۱ 

مه حال کی کار دن گا و رار یا ی یر سرا کف اب بسانت اب سل لد اور 
می‌شوند. این تاریخ تحول را «فو کو» صورت‌بندی دانایی )Ep¡stime(‏ نامیده است‌و دیگران آنرابا عناوین دیگری مطرح 
کرده‌اند. به گفتۀ فو کو» در روز گار رنسانس» «همانندی» اساس تشکیل واژه‌ها و کلمات بود (مطابقت اسم با مصداق و مابه 
ازایش). در اوایل سده‌هفدهم «شباهت» جایش را به بیانگری داد . در پایان سدهٌ هجدهم «بیانگری» زانرف وار کان 
توان ماک ی خوورا ار دست دادنتو دورآن درو آغار شد. در دوران «مبرن» دا مین واه کان و جر هانا کلمه و مضلای 
قطعی شد . زبان در این دوره به نظر فو کو همان چیزی شد که مولوی می‌گوید: «هم صفیر و خدعة مرغان تویی». این 
جدایی زبان و کلام از مصداق و عینیت را«قدرت»های دوران مدرن ایجاد کردند؛ در نتیجه همبستگی قدرت / دانش ایجاد 
شدو «گفتمان» وسیله‌ای ایدئولوژيك و ابزار تحمیق گردید.۸ 

چون در این مرحله کلام از حقیقت جدا افتاد هرمنوتيك و تحلیل گفتمانی و نقد تکوینی و تفسیری و نیز ساختارگرایی 
پا به میان نهاد تا شاید بتوان در سای یکی از این مقولات به«فرامتن» و آنسوی نیت موف و گوینده دست یافت . «فو کو» این 
وا رایس هقرت و کم اا برد ےرت ای کیو کے ات هار تاد رای عدوا اکان برعما 
آورد. همان گونه که در مورد دیگر آراو افکار و داوریهایش چنین نمود! او پبوسته می گفت که من تغییر کرده‌ام۰؟ 

لوسین گلدمن می کوشد تحولات کلامی و ادبی و گفتمانی رادر پرتو اقتصاد وارسی و بررسی کند. به نظر او نظام 
سرمایه‌داری در دو قرن اخیر سه مر حله متمایز رایشت سر نهاده است: دوره نخست دوران رقابت ازاد است. در این دوره 
«اصالت فرد» در قالب مکتب اصالت عقل و اصالت تجربه شایع می‌شود. تمود آدییش رامی توان در قالب رمانهای پر حادثة 
قهرمانی دید. دور دوم» دوران سرمایه‌داری انحصاری است که از دهة دوم قرن حاضر آغاز می‌شودو تا آخر جنگ جهانی 
دوم ادامه می‌یابد. «اگزیستانسیالیسم» محصول این دوران است که فردرابا محدودیت‌های محیطی و طبیعی خود آشتا 
می کندو «قهرمان» از ادبیات رخت برمی‌بندد و اصالت فرد نیز به تبع او نادیده گرفته می‌شود. دوره سوم که دورهٌ کنونی 
است» سرمایه‌داری تاب و تب و بحران راپشت سر گذاشته است و به دوران سرمایه‌داری «سازمان‌یافته» رسیده است. در این 
دوره‌هم گفتمان ادبی بیشتر معطوف به روابط انسانی و خطراتی است که وجودو زندگی انسان کنونی را تهدید می کند. " به 





شمار ۶-۱۸۵ ۱۸/ صفحه ۱۲۳ 


تعبیر اخوان, «آدمك» جای قهرمان را می گیردو بیم آن می‌رود که آدمیان کوچك و کوچکتر شوندو در واقع‌پیش‌بینی نیچه 
که«وایسین ادمی روی زمین مورجه» است» درست از اب در اید. 

گاهی نیز مراحل مختلف تکوین گفتمان از دریچة تحولات اجتماعی و سیر تکامل بشری دیده‌می‌شود. گفته شده که 
«پیام» چهار دوران را پشت سر نهاده ات 

مرحلهٌباستانی. در این مرحله پیام در حوزه‌ای بسته سیر می کندو جایی برای تولید و بازتولید پیام از جانب پیامگیر 
نیست. همسانی و همگرایی از مشحُصه‌های این دوران است. انواع متون ادبی از افسانه و حکایت و اسطوره گرفته تا 
لطیفه‌ها و داستان‌های عامیانه همه خصایص یکسانی دارند. . . 

دومین مرحله پس از سده‌ها آغاز می‌شود. در این مرحله فرهنگ جامعه به گفتة «رایزمن» گرایش به ساختن انسانهایی 
دارد که از «درون هدایت» می شو ند (60-01766160طط1). در این مرحله «فرد» نقش می گیرد و توجیه عقلانی کم کم گام به 
میدان می گذارد و در کنار سنت به مشروع‌سازی قدرت می‌پردازد. 

مرحلة سوم همان است که مقارن است با حل شدن جامعة ستتی در جامعة مدرن و صنعتی که «تونیس» آنرا گذر از 
گمین شافت 261061056211 به گزا ل‌شافت 265011900411 و «دور کیم» تبدیل وحدت «مکانیکی» به «ار گانيك» می‌نامد و 
مار کس آن‌رابا اصطلاح تغییر «شیو تولید» بیان می کند. در این مرحله» انسان«از برون هدایت شونده» پدید می آید و تقش 
تولید کننده پام و نویسنده کاهش می‌یابد؛ درعوض گيرندهٌ‌پیام و خواننده اهمیت می‌یابد. رایزمن آنراعصر گنر از «تولید 
پیام» به «مصرف پیام» می‌نامد . کتمان در این مرسله در عدمت بررورش و بالشس خصارضی است که «همسانی و همر نطی) 
رانقویت کند. از ان وروی در ان مر هزات رز ھا کے ر ری ر فر کیت آسیب می‌بیند. 

در مرحلة چهارم که در واقع پسامدرنیسم است» خواننده پیام نیز قدر و عظم دوران پیشین را از دست می‌دهد و راه برای 
حذف «ابه» و «سوژه» و ظهور مکاتبی چون ساختار گرایی و فراساختار گرایی فراهم می‌شود ۱۱۰ 

ساختارگرایی غیرتکوینی که در نزد کسانی چون فو کو» رولان بارت» لویی استراوس, آلتوسر» لا کان و... یافت 
کے وف ل را رد ہے خر رها ی رای ده وی این ان تست ساهتار کے کے( ی 
لو کا چ) نیز فاعل فردی رارد می کند لیکن فاعل فرافردی یعنی فاعل جمعی رابه جای آن می‌نشاند. ۱۲ 

در تحلیل گفتمان ادب سیاسی ایران گرچه ان سیر تاریخی را تا حدودی باید پیش چشم داشت اما نظر می‌رسد 
کفتمان ما جندان «طاموار) از این سیر و صیرورت بیروی نمی کند. به بیان دک تاریخ تکوین و تحول گفتمان ادبی ایران 
چندان ا این‌روی باید هم به تقش دیالکتیکی اقتصاد و ادب و اجتماع و اندیشه توجه داشت و هم بهنقش 
عامل فردی و فاعل منفرد. نه باید«کل» را از دست گذاشت و نه باید جزء را از یاد برد. 


واقعگرایی سوسیالیستی و نخستین پیشاهنگانش 


در تشکیل گفتمان ادبیات نو ایر ان آم هر ی 
بوده است. برای مثال, در عین‌حال که نمی توان منکر تأثیر مدرنیسم وحتی پسامدرنیسم در تشکیل و تکوین این گفتمان شد 
و در عین‌حال که نمی توان مقتضیات جهانی و نظام مبادلات بین‌المللی و اقتصادرادر آن نادیده گرفت و از ساختار جهانی 
غافل ماند. به هیچ‌روی نمی توان نقش متفکُران (عامل فردی) را در این گفتمان از یاد برد. گویند گان و سرایندگانی که نفسی 
گرم و گیرا داشته‌انده گذشته از مرام و مسلك و مشرب» همگی به نوعی در ایجاد گفتمان ادبی سهیم بوده‌اند. برخی از آنان به 
رالیسم سوسیالیستی علاقه نشان می‌دادند. پاره‌ای به نوعی نیهیلیسم؛ برخی رماتتيك مسلك بودند و باره‌ای عارف‌پیشه و 
بعضی هم برون از همة آداب و تر تیبها! وجه تقدم در اینجا با گویند گان پیرو رآلیسم سوسیالیستی است که در جبهةٌ فرهنگی؛ 
گذشته از پیشگامی, نفوذ بیشتری داشتند و یکچند چشمهاو دلهای بسیاری را به خود معطوف کردند. 

خط رآلیسم سوسیالیستی در ایران گرچه پس از ظهور «استالین» نیرومند شد. اما ريشه در اندیشه‌های گویند گان پیش از 
اقا مف رط فات. اسالا ادعات مه او فرن حاضر تاد دی دال امات مسر وطه بو داها فرب ابو دههسار 
گسست شد. ایام گسست. روز گار سلطنت رضاشاء را در برمی گیرد. پس از برافتادن رضاشاه گفتمان ادبی با ادبیات دوران 
مشروطه تجدید عهدی می کند و خود را دوبارهبازمی‌یابد. می توان گفت که: «اين اتقلاب در واقع ادامة انقلاب مشروطیت 
است»"۰۱«مردم ما از دور اتقلاب مشروطه به این سو در واقع ودایع روحی و خواستهای انقلابی خود را نسلی به نسل دیگر 





شمارة ۰۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۲۴ 


تحویل دادند اگر چه ذهن به ذهن و پنهانی بود.»۱۳ 

ال هی سر ید سییر لا ی ار یا و را گل ار مها ی رای که 
پیشتر بیرون از مرزهای ایرآن و اغلب در عنمای و روسیه به سر می‌بردند ,۱۶ 

به آثار و افکار برخی از آنان‌پیشتر اشاره کردیم . از عملهایان کی متام رسول‌واده است که بر ۱۸۸۴ درا که 
یوو کک ور کرو ی ا 

متفکُر دیگری که ريشه در خاك مشروطه گری داشت ولی خود مستقیماً در آن انقلاب نقشی بازی نکرد؛ «ابوالقاسم 
لاهوتی» است. او بیش از دیگران مروج افکار سوسیالیستی بود و بیش از بقیه بر نسل بعد اثر گذاشت. لاهوتی در ۱۲۶۴ 
ہے باب جهان کداشت ردر ۱۳۳۶ از دنیارفت. وی روا ۲ ساله بود که انقلاب مشروطه‌پیروز شد و چون «بهار» 
رات ار آن یرد کدی تا الات دران ظت ای ار یی ۲۳ رای روط ردو بر رت 
باز گشت به میهن عمرش به پایان رسید. به‌همین دلیل شعرهای او در مورد وطن پر از احساس و درد است: 


و 
ای گرامی ترز چشمان, خسوب‌تر از جان من 
لول لیهست وت رب ےن 
طبع من تاریخ من ایسسنن‌من, ایران من 


«روحی که بر شعر لاهوتی حاکم است حمایت از رنجبران و مظلومان است و دعوت آنان به تلاش وح ر کت و 
حق‌طلبی. او این اندیشه را باصداقت و صمیمیت به صورتهای گوناگون‌پرورده است.... جنبةمردم دوستی به شعر 
لاهوتی فروغی انسانی بخشیده است. در عین حال وقتی خوانند؛ایرانی در شعر او تأمل می کند و می‌بیند [ که] بسیاری از 
اشعاروی در ستایش تبلیغ گونة کشوری دیگر و دستگاههای آن است-هر قدر هم سعة صدر داشته باشد باز افسوس 
می‌خورد که این گونه سخنان از طبع بارور شاعری هموطن او تراویده است.»۱۲ 

سوسیالیسم مورد نظر لاهوتی بیشتر به لنینیسم -استالینیسم شبیه است و ناگفته نماند که متفگ ران بعدی نیز بیشتر با این 
نوع سوسیالیسم آشنا بودند. در حقیقت رآلیسم سوسیالیستی چیزی نبود مگر همان سوسیالیسم استالینی . ویژگی عمدهٌ 
این نوع سوسیالیسم رامی توان چنین بیان کرد: «اقتصاد» به هر قیمت ! یارفاه حتی به قیمت استبداد! لنین روز گاری گفته 
بود که سوسیالیسم بر دو رکن استوار است: شوراها و برق! اما خود نخستین کسی MSC‏ 
استالین بود که‌ريشهة شوراها را از بیخ بر کند! تفر رالیسم سوسیالیستی در نهایت از «برق» و «آخور» فراتر نمی‌رفت. 
گفتمانآدبیپس از مشروطه یاهمان رآلیسم سوسیالیستی روی هم رفتهچنین بود! 


از جمله اندیشمندانی که در شیاع و رواج این گفتمان مور افتاد. (برشت» بود. 


ر رت ۱۸۱۸۰۱۵ سا و اا ایی لمات سار هقرت ر سارها الما را یرت کردو رای 
مدت در کف های انتکاند تاو کروی ها ارک ایت کید ۱۱۱۸ انش یی ار اور مہ رای 
ی پولی ند دور دار : گے فففاری و است ۱ 

در زر هی کے راهدی شب که عمق اسای ووفادا ی او ره سای وس وروی اب وکت کے 
«آرنت» مدافع برشت درجایی نوشت: شکی نیست که برشت برای استالین ارزش زیادی قائل بود. 

در دهة * ۵ «استثناو قاعده» به همراه «دایرةٌ گچی قفقازی» او بارها در تهران به صورت نمایشنامه» عر صة تئاترها را 
ترف کر در 

دومین شخصیتی که‌به رآلیسم سوسیالیستی ایران دامن رد «گور کی» بود. الکسی ما کسیموویچ پشکوف معروف به 
ماکسیم گور کی در ۱۸۶۸ به دنیا آمدو در ۱۹۳۶ وفات یافت. پس از سر کوبی جنبش ۱۹۰۵ روسیه به خارج سفر کرد. 
رمان «مادر» محصول همین دوره‌و الگوی رآلیسم سوسیالیستی است. گور کی در سال ۱۹۳۲ رئیس اتحادية نویسندگان 


۳ 1۹ 
شوروی شد. 





شمار ۶-۱۸۵ ۱۸/ صفحه ۱۲۵ 


رآلیسم سوسیالیستی در عمل به این معنی بود که نویسنده, شوروی رابهشت روی زمین بداندو به جهان معرّفی کند. 
به‌عبارت دیگر می‌بایست «طرف سالم [صورت] ژترال رانشان دهد نه طرف ر کے را "و از طرفادیکر انجه را در 
مقابل شوروی قرار می‌گیرد. یکسره دوزخ و دوزخی به‌شمار آورد. همچنین به عقید؛ پیروان این خط فکری» در تاریخ و 
کته نی نمی توآن تکتاه مفینی بافت: گویی تاریخ با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شروع می‌شود ! جان ماية آثار و افکار «گور کی» 
این است که انسانها دیری است که دیگر نمی توانند به شیوءٌ گذشته زندگی کنند. یکی از نتایج مر گبار راسم سوسیالیستی 
این بود که جهان را به دو اردو گاه«خودی» و «بیگانه» تقسیم کرد . جهان «خودی». جایگاه نور و فرشته بود و جهان «دیگری» 
اکا ده و ددر کال عا درست بر خلاف فرهنگ عرفانی یا آیین تانتری که اصل رابر وحدت و یکی کردن‌باره‌های جدا 
افتاده‌می گذارد. جنان که بسدها کور باعف در مقدمة رور سترو کا گفت» این یی برای کرو اک ارو تحوست و 
نکبت چیزی به بار نیاورده است. ۲۲ 

این گفتمان گرچه نظم موجود در جهان غیر سوسیالیستی را به مبارزه می طلبید و از همین روی عنوان «انقلابی» به خود 
رف اماد گر ادا اکا شیور ایا اند مس کیت ۲ جهان علت و دل مر کی وی آن کار فاد 
بودتش رادرك کند! تعریفی را که این گفتمان از انقلاب داشت» به بهترین وجه در کلام «او کتاویوپاز» می توان دید: 


«تو از جایت برخیز تامن برجایت بنشینم»! ۳ البته باید به گفتة پاز این مطلب راهم افزود که وقتی من به جای تو نشستم» 


برای اینکه این موضوع تکرار نشود-یعنی برای حفظ خودم بر سریر سروری-از غیر انسانی ترین و پلیدترین شیوه‌ها و در 
يك کلام از «توتالیتریسم» می‌توانم استفاده کنم ! و چنین بود که انقلابهای آن چنانی به دامن گفتمانی این چنینی افتاد !۲۴ 

نفی آنچه «خود داشت» که یکی از خواسته‌های رآلیسم ساخت شوروی بود» در ترویج نوع دیگری از ادبیات کنونی و 
ادبیات دهة ۰ ۵ مور افتادو آن «نیهیلیسم» بود. چه, نیهیلیسم طرز فکری است که مهمترین مشخصهو م و لفه‌اش 
رتور دک 6 رر ورد کے او کته وو رانی کم ایر را 

در روسیه سده نوزدهم و مدته پیش از استالین» سوسیالیست‌های بی خداء بنیان نیهیلیسم را ریخته‌بودنداماشکست 
نقلاب ۱۹۰۵ این روحیه و روش را تشدید کرد.۲۹ 

«ییساروف» که یکی از تبهیلیستهای دهة ۱۸۶۰ بود می گفت: «گاهی ارزش یك جفت کفش معادل سراسر آتار 
شیک اس 

«تصور اینکه جهان سرشار از شر و آغشته به همۀ پلیدیهاست نیهیلیسم روس را به آنجاکشاند که منکر همه چیز شد. از 
مذهب گرفته تافر هنگ و هنر».۲۷ 

داستایفسکی «اين روس ترین روسها» یا به گفتة مر آندره‌ژید -«يك روس کامل با برخورداری از خصوصیات 
ارویایی»* می گفت: «ماروسها همه نیهیلیست هستیم» ! 

میان نیهیلیسم روسی و سوسیالیسم رآلیستی پیوندی آشکار وجود دارد. حتی: «شاید بتوان گفت که سوسیالیسم و 
مار کسیسم نقطة پیو ند نیهیلیسم روس و نیهیلیسم غربی است۰»*" 

در هر حال بخش بزرگی از گفتمان ادبی‌مامتأثر از افکار اندیشه‌ورزان‌روسی بود. نقطة اوج شکل‌گیری این گفتمان 
ای ده شم ی لها اول ره سس عاقا ہے ار ایی کو ب ری اوه کر سال ۵ ی 
مهمترین اتفٌاق ادبی-هنری در تاریخ معاصرء بر گزاری کنگرة نویسند گان ایران بوده است.» ۰" 


نخستین کنگره نویسند‌گان ابران 
در سالهایی که هنوز خاکستر جنگ جهانی دوم گرم بود و فاشیسم از غرب رانده شده‌و این پیروزی برای دمو کراسیهای 
غربی و سوسیالیسم شرقی مو جب مباهات و فخرورزی بود» روشنفکر ایر انی عامل و بهانة تازه‌ای پیدا کرد تا در سای ان هم 
ای ترا ee e‏ مر آن عامل «سوسیالیسم» بود که سودای مبارزه با فقر 
و اختلاف شدید طبقاتی را در سر می‌پروراند. البته اندیشمندو ادیب ایرانی هنوز «د کنر ژیوا گو» (اثر باسترناك) و 
«مجمع‌الجزایر گولاك»(اثر سوللژنیتسین) را نخوانده‌و با «هاکسلی» و «ارول» و «کوندرا» آشنا نشده" "و از درون اين «دنیای 
قشنگ نو)۱۳۲ خبری نداشت و چون هنوز «بلاسین معجز» از چهرة وحشتناك سوسیالیسم شوروی نیفتاده بود سخت دل 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۲۶ 


در کرو آنداشت .سر آن سالها جا شوروی در همه جا یرای رر کک آن اه درد یی کے بود. در ایران‌هم حزب توده 
شکفته‌ترین و سرشارترین دوره فعالیتش رامی گذرانید. گرایش به چپ در اندیشه رزمندگی در سیاست‌و تعهد در هتر 
حاکم بود. در چنین حال و هوایی اولین و آخرین کنگرهُ نویسندگان ایران در چهارم تیر ماه ۱۳۲۵ در انجمن روابط فرهنگی 
رانا اف وروی راع ماك رای هار تسه رای وربا امه ات فروراشر 
ده هلا غاا ری ا لیے الاو ےر یو۔ ہہ قر کے داع" 

کنگره در بایان کار قطعنامه‌ای صادر کرد که سخت بر گفتمان ایران مو فر افتاد: 

عات اراق در کے فرین ما همو ار دار جک خی و قر ار ان واه سس ات عا 
انسان‌دوستی و برابری ابنای بشر رادر دلها برانگیخته [و] از این رهگذر نه تنها در اخلاق و فرهنگ مردم ایران بلکه در 
ات وت کا بای ی سره یی اه اس ۱۳ 

با توجه به مقتضیات زمان, کنگره‌برای ادبیات ایران وظایفی تعیین کرد: 

۱ کنگره آرزومند است که نویسندگان ایران در نظم و نشر سنت دیرین ادبیات فارسی یعنی طرفداری از حق و عدالت و 
مخالفت با ستمگری و زشتی راپیروی نمایند و در آثار خود از آزادی و عدل و دانش و دفع خرافات هواخواهی نموده‌پیکار 
بر ضد اصول و بقایای فاشیسم راموضوع بحث و تراوش فکر خود قرار دهند. .. 

۲کنگره آرزومند است که نویسند گان و شاعران به خلق‌روی آورندو بدون اينکه افراط روادارند. در جستجوی 
اسلوبهاو سبکهای جدیدی که ملایم آملازم] و منطبق بازندگی کنونی باشد. بر آیندو انتقاد ادبی سالم و علمی را که شرط 
لازم پیدایش ادبیات بزرگ است» ترویج کنند. 

۳ کنگره آرزومند است که‌مناسبات فرهنگی و ادبی موجود بین ملّت ایران‌و تمامی دمو کراسیهای ترقی‌خواه جهانی و 
بالاخص اتحاد شوروی بیش ازپیش استوار گشته به نفع صلح و بشریت توسعه یاید. .. 

سرت از آن کنگره نمادهاو مجازهاو استعاره‌ها و کنایه‌ها ببشتر جنبة ایدئولوژيك یافت و بار سیاسی و سوسیالیستی 
به‌خود گرفت. «شبان تیره»» «صبح روشن» «زمستان»» «ماهی قرمز» و «ماهی سیاه کوچولو» «فرشتٌرحمت» ای 
نمادهای معنی‌داری شد تا در دهة ۰ که داس و چکش و ستاره و پرچم سرخ بی‌هیچ ابهامی و ایهامی در گفتمان ما جا خوش 
کر ۵ 


آغاز گر این راه و یکی از قدیمیترین و قویترین پوبندگانش از حیث شکل و فرم و محتواء نیما یوشیج (علی اسفندیاری 
۶ ش)بود؛ گرچه ظاهراً کمتر منش سوسیالیستی داشت یا شاید بتوان گفت به تدریج از آن مکتب فاصله 
گرفت. در «مرغ آمین» نمادهای سرخ و قرمز مقدس است و فقط در سایةٌ«همسایه» است که تیر گیهاء روشن می‌شود ! 
رستگاری‌روی خواهد کرد 
و شب تیره بدل بااصلح روشن گشت خواهد. 
و سرانجام مرغ آمین «رمز درد خلق» را درمی‌یابد؛ محرم آنه می‌شود؛ آنهارا به آگاهی و اتحاد می‌رساند و پیروزی فرا 
یروا 
در بسیط خطه آرام» می خواند خروس از دور 
می‌شکافد جرم دیوار سحرگاهان 
ویر اق سرد اود ارش 
وت بارنگ تجلی رنگ در پیکر می‌افزاید 
می گریزد شب 


صبح می آید.*" 





شمار :۶-۱۸۵ ۱۸/ صفحه ۱۲۷ 


در قطعه «دار و گ» جنین می‌سراید: 


عاك آید کستاد من 
در جوار کشت همسایه 
گرچه می گویند: می گریند روی ساحل نزديك 
مک گواران در ميان سو گواران 
«قاصد روزان ابری داروگ» 
کی می‌رسد باران؟ 
البته نمی توان گفت که شعر نیما از آغاز تا انجام چنین پیامی دارد و از چنین اندیشه‌ای پیروی می کند. بی گمان در اشعار 
او همچون بسیاری از گویندگان دیگر ابعاد مختلفی آشکار و پنهان وجود دارد. از جمله: 
۱_همبستگی انسان و طبیعت يا رابطة بی و اسطة انسان با طبیعت که صورت ناب و نهاییش «اين همانی» با طبیعت است. 
کک اسان بار ابطه ی واسظه اسان با انسان که خورت نان و هاش عشی‌است. ۲ 
نیما در سیر تکاملی شعر خویش به «عشق» می رسد . در فسانم تما کا بر اوک ر می کد ماک نان 
اکونومیستی بل عاشقانه به جهان می‌نگردو از این روی به«حقیقت» که ورای ایدئولوژی و ایسم است» می‌رسد . شاید به این 
بل که را سای رالا تن الست وه مد رها تاه تس دای کیااک ری رورا 
رك منطو مه عاشفانه است ۲۶,۰۰ 
با وجود این در همین «شعر ناب» و عاشقانه باز جای‌پای گفتمان سوسیالیستی دیده می شود که عاقبت این شب سیاه 
سرمایه‌داری به سر می آید و دنیا در زیر لوای سوسیالیسم استالینی بهشت عدن می گردد ! 
توده برف از هم شکافید 
قله‌ی کوه شد یکسر ابلق 
مرد چویان در امدز دخمه 
خنده‌زد شادمان و موفّق 
که در وفت سح رآنی اسست 
اه کم هار 
ی کرت از کره جر ۵ 
گل به صحرا در امد چو آتش 
رود تیره چو توفان خروشید 
دشت از کل اده هفت رنگه 
اھر ااا 
بر سرشاخه‌ها می‌سراید 
ار شا ار 
بچگانی همه خرد و زیبا 


نیماهم از جهت سبك و فرم و هم از جهت فکر و محتوابر گفتمان ادبی پس از خود اثری انکارناپذیر گذاشت. همةّ 
شاعران «نوپرداز» به در جات مختلف از او گر تهبرداری نمودند. البتهپاره‌ای از اینان در لفظ تابع اویند و در محتوا گوش به 
سح شاعرآن نت دارندستان که به کفته معط طاط ای وال نادریور و اخوان دست در دست تازه‌سرایان ولی دلشان 
با سعدی ر حا ات رای دی دس ر ذل و وتان بای ات ها مت ازار درا فال کر در ودا 
همچنین به اندازة او در دشمنی با شهرنشینی و «شهروندان» ره افراط نمی‌پیمایند و از طرفی به انداز هاو نیز به زندگی در 
حمر مدر دا ط عبت عا ال تم دول کاش کے کریش ہے اسر کردا ار کک ہا یاهمان 
«رآلیسم سوسیالیستی». البته این خط فکری در نزد کسانی چون شاملو (درشعر) و صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی (در 





شمارء ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۲۸ 


کاو ساعدی راید 6ا اک المد ادر در درد کا سین ال ای اراس مع لو دار 
تغییراتی می‌شود. به بیان دیگرء بارفتن استالین و به تبع آن از میان رفتن بینش «تك خطّی» گفتمان سیاسی در ایران تغییراتی 
می‌پذیرد: «مرگ استالین (۱۹۵۲)پیامدهای مهمّی هم در سطح نظری و هم در سطح عملی داشت. تتیجةفرعی 
استالین‌زدایی همانا اعادهٌ حیثیت راههای مستقل منتهی به سوسیالیسم و ایدئولوژیهای جهان‌سومی بود .»۳۰ 

از ایی سی رت دل ھکل ہی کر دی روا و گرا ت ی هوت تماد اوی قحو ل راد مهار 
تشکیلات نیز می توان دید. حزب توده گویی با تحولات سیاسی شوروی ارتباط مستقیم داشت زیرا تازمانی که چپ وابسته 
تك خطی و ایدئولوژی مر گبار«هر که‌با مانیست از مانیست» استالین در صحنه حضور داشت در ایران هم تھا نهاد 
چپ گراء حزب توده بود که البته يك چند در ناحیهٌ شمال غربی و غرب کشور ظاه رآ شعبه‌هایی داشت با نامهای متفاوت ! ام 
پس از دفن آن عار موجبات و مقدمات شکل گیری تأسیسات چپی دیگر و مستقل از شوروی فراهم شد تا اینکه در اوایل 
دهۀ پنجاه این نهادها عملاًتأسیس شدند و حزب توده تنها تبدیل به يك «نام» شد ! البته مجموعة این تغییرات و تحوّلات يك 
شبه صورت نگرفت؛ سایهٌ شوم آن رآلیسم مدتها بر گفتمان سیاسی ما سایه افکنده بود؛ در شعر و تثر و تثاتر و سینمای چپ 
او ای دیدب شید کشت مان رسای که هرس ریاد دش از بردو بط سس مسا ما ےو کف 
طبقاتی و حاشیه‌نشینی و محرومیت چندان مخالفی نداشت. در حقیقت عا اقتصاد اگر باسیاست نم ی آمیخت عالم کم 
خطری بودو در عین‌حال هم خاطر چپی‌ها را ارضامی کرد و هم مخاطبان خاص خود را می‌یافت و البته جهان سوسیالیسم 
رانیز خشنود می کرد بویژه که آشکار و پنهان غرب راعامل نقصان‌ها و کاستیهای اقتصادی معرفی می‌نمود. شك نیست که 
ن خط فک ی بای شمان سا ار ان ار کیت ردان ا مرک ماع اراق تمه و ات 
ما ادبیات معترض لزوماً گفتمان حقیقت یاب و حقیقت گو و حقیقت‌بین نبوده است. رمان کم نظیر «کلیدر» نوشتةٌمحمود 
دولت آبادی که بر حول محور بز رگ مالکی و فتودالیسم و مظالم و فجایعش دور می‌زند. ٩‏ سال یس از «اصلاحات ارضی»- 
۶ ہک کے کک متیر کاب تفت اصتار ات ار نود چیو عاج راد ر ۱۲ ۱۱۱ مس ی مال ی ا 
اعاتا دی اغا ہرد اکر کاس از اھات ار دی درک ہے فد اعدا ادات د ر نهد ان در 
چارچوب ادییات حقیقت‌بین و شجاعانه قرار می گرفت» ولی سخن از دردی بود که‌رژیم خودبه آن آگاه بود و شاه در 
اش اکا اورا ل نانبل رای بان کرددی تاعمیی حر کشاورران رانشان دهد . 

درانزد صمد بهرنکی- نماینده دیکر رآلیسم سوسیالیستی نیز این گفته مصداق می‌یابد. فقر و شکاف طبقاتی و در 
نهایت تضاد طبقاتی و شکاف اجتماعی بر فسمت اعظم نوشته‌های او سایه افکنده است. «اولدوز و عروسك سخنگو نماد 
چنین اندیشه‌ای است. در «کجل کفترباز» و «بسرك لبوفروش» نیز همین انديشه تعقیب می‌شود. این هر سه اثر در سال 
۶ منتشر شد. البته طرح این مسایل خواه ناخواه به گفتمان معترض و متعهد یاری می‌رساند زیرا در آنها سخن از 
بی‌حقوقی کودك و زن و مرد می‌شد. لیکن ن رألیسم سوسیالیستی نمی‌توانست درك کند که در کعبة آمالش یعنی در شوروی 
کر یی رف رال رخ در همان یل ای ر ار 

باظهور چه گواراو کاسترو و طرح «نبرد مسلحانه» گفتمان سوسیالیستی شکل نازه‌ای به خود گرفت. از این زمان دو 
صدای متفاوت اما همسو و هم هدف از درون جهان سوم بلند شد. در آمریکای لاتین صدای چه گواراو در آفریقااصدای 
«فانون» طنین انداخته بود. هر دو صدا در حقیقت یژواك «دوزخیان روی زمین بودند». امایه کته کارل ویر :«هر گس که 
کوشیده بهشت را بر روی زمین برپا سازد؛ تنها جهنم بوجود آورده است». ۲" در هرحال این دو صدا هم گفتمانهای جهان 
سوم را تحت تأثیر قرار داد. شعر و ادب و فیلم و تثاتر و موسیقی و ترانه‌و تصنیف وقول و غزل به درجات متفاوت به آن 
کا 

در آغاز دهة ۷۰ میلادی و ۵۰ شمسی» از درون جهان سوم صداهای مختلفی به گوش می‌رسید. وجه مشت رکشان 
ات ای ردو کار کر ی کفتهان‌معت کو اعاتا ہے عدالت رای ی ورد از حفوی را ال 
مسکن, احترام» هویت. بازیابی خویشتن» غیریت و اعتقاد به نوعی ثنویت سیاسی و بینش مانوی . درهمه جا پیشاهنگ و 
پیش قراول کاروان‌معترضان با کم و بیش تفاوتهابی» ر آلیسم سوسیالیستی بود که البته به خود رنگ جهان سومی و نشان چه 
گوارایی زده بود. انديشة مائوی و غیریت و غربزدگی وحتی باز گشت به خویش, به‌عبارتی آن‌روی دیگر سک ر آلیسم 
سوسیالیستی بودو سخت مورد اقبال و حمایت مدافعان و مبلغان آن شیوه! حتی «جنبش غیر متعهدها» در حقیقت جنبشی 





شما رة ۱۸۶۱۸۵ صفحه ۱۲۹ 


واستدیه ار دو کاه سو دیالیس بود م خشیفتا عبر متمهت ۱ باس کم می نوان کف تأمین کننده منافع و نظریات آن ارد وگاه 


بود! 


در ایران» از آغاز ده پنجاه» خطوط مشتر ك گفتمان معترض پر رنگ تر شد. طیف‌های مختلف چپ و راست و مذهبی 
و غیرمذهبی آگاهانه و ناآگاهانه بر خواسته‌های مشتر کی انگشت می گذاشتند که کم و بیش حوزه‌ای جهانی داشت یعنی 
همان مسأله «غرب ستیزی» غیریت, نقد غرب و رها کردن نقاط ضعف شرق و اساسا تبر داختن به آن‌و توسّل به تثوری 
کر فی کے یر مک سی فلع ان ان را ت عل اس راهان ماد ای و که 
«سازمانی چریکی است. ... برجسته‌ترین ویژگی نگرش مجاهدین علاوه بر طرد امپربالیسم و دیکتاتوری ‏ که بدن اصلی 
برنامة همه گروهبندیهای انقلابی است-در واقع عبارت است از حملات مداوم به نهاد مالکیت خصوصی به‌عنوان ريشةً 
اصلی همه شرور اجتماعی و تأکید پیگیر انه بر مبارزةٌ طبقاتی به‌عنوان روندی‌همیشگی در تاریخ e‏ 

بی کان سس زاین کان د واک کے حوادت سال ۱۲۳۲ کل ہے در مت عشی که عرب در شکست نیت 
مّی و پیروزی کودت بازی کرد یکی از عوامل اصلی همدلی روشنفکران ایرانی معترض اعم از چپ و راست در مخالفت با 
غرب شد. ۶ این همدلی در نخستین دهة پس از کودتا ایجاد نشد بل در دو دهه بعد یعنی در دهة ۰ حاصل آمد. نکوهش 
ریہ رکا کفمان سای اران عے دشر فیس سید و ام شاه تار لے های دا ددا ۵۰ به 
تفش روش اس کر دا تاش در هم ماه دید ۱ 

هرچند در گفتمان مذهبی معارض؛ «سوسیالیسم» بطور کّی نفی می‌ شد" اما در میان روشنفکران معترض اعم از 
لیبرال و رادیکال بلوك شرق بطور عام TT‏ روسیه تزاری تب آب نویه برب ردو 
تجاوزگری روسها و پیامدهای تلح‌و دردآور و خفت‌بار جنگهای ایران وروس و مقّاد پیمان‌های گلستان و تر کمانچای‌را از 
غا ها دادر دوعر نا الق ارت مکی ان کر ا اس ای اد را ارو ا اوا 
اصرار ورزد. درست است که دولت‌های سوسیالیستی در فجایع روسها شريك نبودند و حتی در مرحلةً حرف پیمانهای 
دولت تزاری را نیز باطل اعلام کردند؟" و در حوادث دورن پهلوی نیز نقشی نداشتند جز سیاست ابن‌الوقتی در قبال هضت 
جنگل گر ات از باه ماه فا ارا راد و عے ری از شرق کار اه 
شوروی (سابق) نبود بل بیشتر کارنامةٌمنفی غرب و نیز نفس گرم و گیرای مدافعان «دوزخیان روی زمین» بود که طنینی 
روح‌بخش و دلنواز در گوش مردم جهان سوم داشت . در واقع آن «رازی» که‌مار کس در درون طبقة کار گر می‌جست. آن‌روز 
در درون مردم جهان سوم وجودداشت. از این‌روی» به گفتة فانون: «ملّت‌های استعمار شده‌هر يك از نهضت‌ها و انقلاباتی را 
که ستمدید گان بوجود آورده‌و به ثمر رسانیده‌انده در حکم نهضت‌هاو انقلابات خود تلْقی کرده‌اند.» ۵۲ 

شی نیست که گفتمان جهان سوم میین وجود چنین آنديشه و احساسی است. ادییات معترض در بسیاری از کشورها 
کوشیده است جهان سوم راقربانی شکنجه و مظلوم و مقهور امپریالیسم غرب معرفی کند. چهره‌هایی همچون جمیله 
بوپاشاو . . از جمله قربانیان این جهانند که به نیابت از غربت جهان سوم شکنجه‌های وحشیانه را تحمل کرده‌اند تا ناله‌های 
پرسوز مردم ستم کشیده‌رابه گوش ستمگران بر سانند. ادبیات معترض ایران و سازمانهای چریکی متولد شده در دهة ۵۰ 
تقریبا بی کم و کالست همان جپزی رامی گفتند که بابلونر ودادر شیلی می گفت يا کسانی مثل اربورار فربداخاو و 
سیکیروس در مکزيك ترسیم می کردند و به تصویر می کشیدند. ۳" 

ادبیات معترض در ایران با نادیده گرفتن اوضاع فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی, از ادبیات معترض جهان سوم 
گرته‌برداری می‌کرد و هیچ تفاوتی میان ایران‌و کوباو الجزایر و ...قایل نبود .° 


نقد واقعگرایی سوسیالیستی 
رآلیسممسوسیالیستی در بنیان خویش ایرادهایی دارد: نخست آنکه از انواع مبارزه بر ضد هر نوع ناروایی فقط به يك نوع 
آن بسنده می کند یا به بیانی دیگر فقط يك نوع را مجاز و روا می‌داند. توضیح اينکه به عقیدهٌ میشل فو کو سه نوع مبارزه وجود 
تارودو میا رر وا اشکال اه اکل اتا ۲اه دم مارروی کد همه انس ها کک گرد را حرش معاد 
می کند و بدین شیوه‌وی را تسلیم دیگران می‌سازد. به گفتةاو: «در قرن نوزدهم مبارزه علیه استشمار اولویت پیدا کردو 
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امروزه عليه انشکال انقیاد [و ] علیه تسلیم ذهنیت فرد به نحو فزاینده‌ای اهمیت می‌یابد ۵۵۰ 

در حقیقت رآلیسم سوسیالیستی از درد جامعهٌ امروزی غافل است؛ دردهایی که اغلب ريشه در درون خود جامعة 
لای دات اراز پر دی ره ار را کی ہے ی اتف ان کھت آن تما ار دما عدب 
مادو اتر در نکی کر ہا یکت ال واوا اس ادعات می ک عد امیر در وهای کدی را تما و مر 
عامل بدبختی و تیره‌روزی و ادبار جوامع معرفی کند. نه چندان به خود کامگی و توتالیتریسم می‌پردازد و نه مشکل انقیادو 
تسلیم و مفعولیت رامورد نظر قرار می‌دهد؛ نه سیاست رامی‌بیند و نه اسان را. ے ای دیگر هنوز که‌هنوز ات رآلیسم 
سوسیالیستی از خطرات توتالیتریسم غافل مانده است؛ هنوز به قرن بیست ویکم نیامده! 

ایرا دوم این نوع ادبیات آن است که سخت یکسونگر و تك ساحتی است و هیچ نوع انتقادی را برنمی‌تابد. میخائیل 
انتقادی است که آیین‌ها و آداب آن, اخلاق حاکم و هنجارهای‌رایج را به پرسش می گیرند. کارناوال همه‌ی چیزها را نسبی 
می‌سازد. این اخلاق و هنجارها در زمینه‌و قالبی متفاوت. کاریکاتوری و تمسخرآمیز به نمایش درمی‌آیند و به باد ریشخند 
5 5 ا دوگانگی و چندآوایی برای ر آلیسم سوسیالیستی همان‌قدر تحمل‌ناپذیرند که برای دین سده‌های 
میانه.»"* بهعبارت دیگر» ر آلیسم سوسیالیستی مخالف کارناوال است. یعنی هیچ انتقادی را از خودو از جامعة مطلوب 
خویش برنمی‌تابد. چندآوایی و تکثر را نمی‌پذیردو در نهایت با دمو کراسی موافق نیست. "" میلان کوندرااز این مسأله که 
گرسان کی لیات عالت ات ی اس اه کد ا س ہی کی که سا ج ری صب 
اخم آلود و بی لبخند و عبوس است. به کفته کر اینان بودند که میر ات ارزشمند سروانتس رابی قدر کر دند. سروانتس» 
و و ست در ی وا عم رات میرد هد ار وال ۱۱۰۰ 

ایراد سوم این است که سخت متأثر از ایدتولوژی حاکم است و به همین دلیل «کلّی را در جزئی» می‌بیند. این معیار مورد 
توجه جامعه‌شناسی ادبیات و بویژه «لو کا چ» قرار گرفته است. مدتها پیش از او «گو ته» به این موضوع توجه کرده بود. به گفتة 
رای ری کہہے رای کل ہے حویدو قاری که کل رادر ری مینست شاوی ال مس 6ا اال ات 
حاصل روش نخست تمثیل است که جزئی فقط مثالی است برای کلی» حال آنکه روش دوم با سرشت شعر منطبق 
است.»** تفاوت بین این دو گروه در این است که در آثار نویسندگان گروه دوم ایدئولوژی نویسنده‌بر آفرینش او بسیار اثر 
می‌گذارد. این نویسندگان به‌هنگامی که واقعیت زندگی با جهان‌نگریشان در تضاد قرار می گیرد» برای انطباق واقعیت با 
جهان‌نگری خود به تحریف واقعیت می‌پردازند. ۶۰ 

هربرت مار کوزه جنبش چپ نو را به همین دلیل مورد نقد قرار می‌دهد: «به نظر من بزرگترین نقیصه‌ای که [ چپ نو] 
پیدا کرد. این زبان و بیان دور از واقعیت و در بسیاری از موارد استراتزیهای به کی غیرواقع‌بینانه است.»۱* 

چنین بود که ر آلیسم سوسیالیستی به گفتةٌ«میلان کوندرا» منجر به نوعی «جزم‌اندیشی تازه سیاسی شد که تمام شون 
زندگی رادرب ر گرفت.»" این نوع ادبیات خود رامقید و محدود به دفاع از يك طبقه و گروه اجتماعی کرد و بدین‌سان در دام 
«ایدئولوژی» افتاد. در گفتمان ادب پارسی نیز این شاخه از ادییات چنین سرنوشتی یافت. به تدریج جهان‌بینی رارها کردو 
دسا کرو دا ایدئولوژيك شد و سرانجام «به دام پوپولیسم افتاد»""و دست به عوام‌فریبی زد. 

ایراد چهارم ادبیات ر آلیستی این است که دامن زننده «تثوری توطئه» است که با این وسیله و در سايۀ این نظریه» پوپولیسم 
ادبیات چپ گراو به‌طور کی ادبیات معتر ض را شامل نمی‌شد بلکه همه گرایشهای ادبی اعم از چپ وراست و رادیکال و 


محافظه کار را کم و بیش تحت تأثیر قرار دادهبود. دوم آنکه رگه‌هایی از وجود توطئّه رانمی توان انکار کرد امانه به شدتی که 


در نزد ایرانیان بویژه در نیم قرن اخیر وجود داشته است. تا آنجا که فرهنگ سیاسی ایران «پرشده است از اصطلاحاتی نظیر 
توطئه» جاسوس, خیانت, وابسته و مزدور» خطر خارجی» اذناب بیگانه» ستون پنجم» نو کر استعمار»پشت صحنه» پشت 


پرده» عروسك خیمه‌شب بازی. .. . اگرچه در بسیاری از قاط جهان تصورات واهی رایج است اما در ایران رواج بیشتری 
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دارد.»۶۳ 

«لرد کرزن کتاب ایران و مسأله ایران‌رابااين تفر به بایان برد که ایرانیان دوست دارند که ببینند در زیر هر کاسه‌ای نیم 
بسا دالکعھ کور رد اراسان رها ی وهای ما در ی ار 
فرصت‌طلب»... مطرح می‌شود و در بز ر گسالی نمودپیدامی کند. به‌عنوان نمونه در نزدمذهبیون ستون پنجم هموار گر 
راه استعمار و امپریالیسم بوده است. برای چپ گر ایان» تم فرص کار در وت رو سای عامل هام اس ها 
کر روط رفتاران ماما امپریالیسم عامل سقوط یگانه سیاست‌مدار صادق» مصدّق است و در نزد ساطنت‌طلبان 
قرت ھای ارج وا بر کار فرط محمد ر ضا شاه هاری ‏ 6 اوی 


گفتمان شبه نیهیلیستی و چهرة برجسته اش «مهدی اخوان الث» 
بارنج بسیار» با يك بند انگشت پیشرفت در سال 
در دل صخره نقبی می‌زنم هزاران‌هزار سال 
ددانهايم رافرسودهام ‏ وناخنهايم‌راشکستهام 
تابه سوی دیگر رسم؛ به نور» به هوای آزاد 
و آزادی و اکنون که دستهايم خونریز است و 
دندانهايم در لثه می‌لرزد» در گودالی چاك چاك از تشنگی و غبار 
از کار دست می کشم و در کار خویش می‌نگرم: من نیمه‌ی دوم 
زندگیم را 
در شکستن سنگهاء نفوذ در دیوارهاء فرو شکستن درها 


و کنار زدن موانعی گذرانده‌ام که در نیم اوّل‌زندگی 


به دست خود میان خویشتن و نور نهاده‌ام. ۴" 

بخشی از گفتمان ادبی دهۀ پنجاه دارای رنگ و بوی نیهیلیستی است که کم وبیش ريشه در حوادث سالهای ۱۳۳۰ داردو 
در عین‌حال چنان که گفتیم از تأثیر ادبیات نیهیلیستی مجاور یعنی روسیه نیز بر کنار نیست. در این نوع ادبیات مرگ بر همه 
او هه ی باه کے اا نقطة آغازین و گرانیگاه این جریان آنجا بود که اعلام شد «خدامرده است»! مرگ خدابه 
گفتهٌمیشل فو کو منجر به مرگ انسان شد؛ مرگ انسان هم به مرگ هنر انجامید. نیهیلیسم بیش از هر جا در روسیه شکل 
گرفت. داستایفسکی می گفت: «ماروسها همه نیهیلیست هستیم». 

تصور اینکه جهان سرشار از شر و مشحون از پلیدیهاست» میوء تلخ انکار و نومیدی رابار می آورد" و به نفی گذشته و 
جت کالر اقتو می نان مار کسیسم علاقة چندانی به تأیید گذشته نداشت. گذشته راتا آنجا مطرح می کرد که نفیش 
کند. پس شاید بتوان گفت که «سوسیالیسم و مار کسیسم نقطة پیو ند تیهیلیسم روسی و نیهیلیسم غربی است" و چون گفتمان 
چپ ایران بیشتر تحت تأثیر سوسیالیسم روسی بودو نبهیلیسم نیز سوغات همان سرزمین» پس بین گفتمان نیهیلیستی و 
سوت لس رن فا فراوان ات ۱ 

نطفة خطر نا کی که در بطن این گفتمان رشدمی کند این است که به قول«آنتونی گیدنز» رو به سوی نیچه داردو چه بسا 
که سرانجام به دام نیچ گر ایی و ستایش قدرت بیفتد: :۲ «نادری پیدا نمی گردد. ابید کاشی اسر ی بدا شرد 


مهدی اخوان الث 


در میان ادیبان ایران دو تن به داشتن اندیشه‌های نیهیلیستی معروفند: صادق هدایت و مهدی اخوان الث؛ هر چند بطور 
دقیق در این قالب نمی گنجند. بویژه دومی که تجربه‌ای طولانی تر و گرانبهاتر دارد. زیرا در واقع هر دو انقلاب راپشت سر 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۳۲ 


گذاشته است. اما هدایت با هم اهمیتی که برای گفتمان ادبی ما دارد. از چارچوب دوران مورد بررسی یکسره خارج است و 


انديشه و افکار «اخوان» نیز فقط تاپیروزی انقلاب اسلامی یعنی در دهة * ۵ مورد تحلیل قرار می گیرد. 
مهدی اهوان الب ۱۳۰۷۲۶۰۱ و ہے او از کید ے ادکار عاد که آن‌سیان مد ار در درل 
مورد بحث نوشته شده است: مجموعة مقالات (۱۳۵۰) مرد جن زده (۱۳۵۴)» آورده‌اند که فردوسی (۱۳۴۵) 
درخت پیر و جنگل (۱۳۵۵). در حياط کوچك پاییز (۱۳۵۵). بدعتها و بدایع نیما یوشیج (۱۳۵۷) دوز خ اما سرد 
(۱۳۵۷). زندگی می گوید اما باید زیست (۰)۱۳۵۷ ۱" اوّلین اثرش, ارغنون (۱۳۳۰) و دومین و مشهورترین و 
سیاسی‌ترین اثرش زمستان (۱۳۳۵) است. او در مورد تأثیر گفتمانش بر جامعه و اثرپذیری خودش از دیگران چنین 
می‌گوید: 
من‌زردشت و مزدك را آشتی دادم! چنین زندیق شریف و بز ر گوار و هوشیار کمن می‌شناسم. در این حدودو 
حوالی» دیگر حاجت به بیرون از حریم‌و حوزء اوستا ندارد [نیست]» تابر او تهمت روس و پروس ننهند [ نهند] . این 
زندیق محترم و شریف نیازی به آن چند تن مذ کور» مار کسوس و آنجالیوس لنینالینوس و استالینوس و حتی مائوس 
و جینیالینوس ندارد. پس زنده بادند زردشت» مزدگ بوداو مانی. ۲ 
د راا فتهاست رال از اشت اند کر لے ات که عون امس ار طهور در دای بل تست ارو 
ہے کک ی بدا شود ۲ 
ویک از مت ان دق رنه الکو ان ادای اقسا سر تک ہے شوه مت اه کرت اسان در ایی نا 
چندان راه به جایی نمی‌بردو گویی هر حر کتی محکوم به شکست است. این انديشه که بدون شك تحت تأثیر شکست 
مح بل ر E‏ ادها مارا هامی کل مر کید یادا ع تال سس 
زرین کوب تقدیم نمو ده است» چنین می‌سراید: 
0 دلم دیگر آن شعلة شاد نیست 
همه خشم و خون است و دردو دریغ 
ترا رآ عیرست 
خدایا مین سردو بی نور شد 
بی آزرم شد. عشق از او دور شد 


زمین دیگر آن کودك پاك نیست 
پرآلودگیهاست دامان‌ وی 
که خاکش به سر گرچه جز خاك نیست "۲ 
«بدون شك اخوان از جهت اينکه تعلق به نسل کنونی ایران داشت و به نسل امروز روشنفکری ماء ذهنش یك ذهنیت 
سیاسی بودو دردش هم در عمق يك درد سیاسی که زخم ا از ۲۸ مرداد به این طرف بر پیکرءٌ ذهنیت روشنفکری ما 
وارد شده‌بود. .. دورانی که رفته‌رفته زمینة انديشه مار کسیستی-لنینیستی روشنفکران با زمینه‌های بومی آمیخته 
می‌شود. ... و اخوان‌هم به نظر من [داریوش آشوری] یکی از همین تر کیبهاست که زمينة مار کسیست لنینیست به اضافه 
یکی نوع ناسیونالیسم افراطی و تند ایرانی و باز گشت به خود و اصالت خود. ..[دارد] ۹0 
در وأقع تفاوت عمده اخوان با نیهیلیست‌های روس و بطور کلّی با تبهیلیسم در همین نکته است که او تاریخ را یا تاریخ 
پیش از قرن حاضر را نه نفی که اثبات می کند؛ آن تاریخی که از گزند تاریخ‌نگاران درباری و وابسته در امان مانده است و تهدید 
و تطمیع در آن کارگر نبوده. نه آن تاریخ و تاریخ‌نگاری که مدام در وحشت از قدرتمندان و امیران به سر می‌برده است و خود 


در وصفش چنین می‌سرآید: 





شمارء ۶۱۸۵ ۱۸/ صفحه ۱۳۳ 


این دبیر گیج و گولو کوردل تاریخ 
تامذهی وکر ی را کاک می خواست 
باپریشان سر گذشتی از نیاکانم بیالایدء 


رعشه می‌افتادش اندر ۷ 


او در مورد آن تاریخ ناب و دور از گزند«فریاد امیران» می گوید: من این تاریخ را خیلی دوست دارم. تاریخ مملکتم را 
خیلی دوست می‌دارم و خودم را از این سرزمین می‌دانم. نماد این تاریخ در نزد اخوان «پوستین کهنه» در شعر «میراث» 
است. در این شعر او به انان که نيا کان خویش را از یاد برده‌انده سخت می تازد: 
پوستینی کهنه دارم من 
یادگاری پیر از روز گاران غبارآلود 
سالخوردی جاودان مانند 


گرا ای بح دح رای اس 
خنده دارد از نياکانی سخن گفتن که‌من گفتم 


بشنوو هشدار 
بعد من این سالخورده جاودان مانند 


o 
بابر و دوش تو دارد کار‎ 


کدامین جامة زربفت رنگین می‌شناسی تو 

کز مرفع پوستین کهنة من پاکتر باشد؟ 
ا ا 

آی دختر جان! 
را 


اوج نیهیلیسم اخوان را در شعر «گزارش» می‌بينیم که پیشتر چند مصراع از آن‌را آوردیم: 
گزارشگران تو گویادگر 


زبانشان فسرده است یاروز و شب 


دروغ و دروغ آوردندت خبر 
کے کیک ایتها مرا شده کے 
درین کهنه محراب تاريك» بس 
فریبنده هست و برستنده نیست 
نماندست جز «من» کسی بر زمین 
دگر نا کسانندو نامردمان 
بلند آستان و پلید آستین 
همه باغها یر و يزمر ده‌اند 
همه راهها مانده بی‌رهگذر 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۳۴ 


همه شمع و قندیلها مرده‌اند 
تو گر مرده‌ای جانشین تو کیست 
که‌پرسد؟ که جوید؟ که فرمان دهد؟ 
وگرزنده‌ای کاین پسندیده نیست.۲ 
«قاصدك» اوج نیهیلیسم است: ««گردبام و درمن بی سبب می گردی» . 0 حتی در همان شعر زمستان که اوج جوش و 
و و سس او خر ای ات باز هم ر گه‌هایی از نیهیلیسم دیده می‌شود: 
که 
منم من» سنگ تیپاخورده‌رنجور 


زمین دلمر ده سقف آسمان کوتاهه 
غبار آلوده مهر و ماه. 
EEE‏ 
در هرحال اخوان گاهی نفی و اثبات را در هم می آمیزد و گفتمان خودش را«مبهم)» می کند. خود معتقد است که شعر و 
شعار و شعور در جامعة ماتم‌زده باید سیاسی باشد: «من اصلاً آدمهایی را که خالی از اندیشه و تفر نسبت به زندگی و هستی 
و محیط اطراف خود باشند» در حقیقت آدم نمی‌دانم. یعنی قالبی از آدم‌می‌دانم که می‌تواند بخوردو بخوابد و هزار کار 
بکند. ادای آدم بودن را دربیاوردولی آدم به يك معنی نباشد. آدم درصورتی آدم است که بیدار باشد در هر لحظه‌ای و همراه 
باشد با ح کت هستیش و زمانش و زندگیش.»۸۰ 
درعمل نیز گفتمان اخوان يك گفتمان هشدار دهنده» تکان دهنده بیدار گر و «معتر ض» است. در «دلش چیزی هست» 
مثل «يك بيشه نور» که به قول سیهری «می خواهد بدود تا بن دشت» اما چگونه و از کدام راه؟ به روشنی معلوم نیست. گفتمان 
کا درد لمس کردامابتون تاقض می تولن تبییش کرد اي تکته بر مسیل است که ادییات سیاسی 


دهة ۰ ۵ بیش از همه از زمستان اخوان متأثر شده است بویژه که شیوء بیان و کلام اخوان چه در زمستان و چه در شعرهای 
دیگرش همچنانش پاك و دور از رقعة آلودگان‌می‌دارد. 3 


بادداشتها 


فربدرش تیجه. چنین گفت زرتشست: ترجما داربوض آشوری» (تهران آکاه جاپ هفمم» ۱۳۷۰ )صی ۰۱۹۰ 

. او کناویوپاز» يك سیاره و چهار پنج دنیا» ترجمۀغلامعلی سیاره ص ۶۲. 

. سیدعلی صالحی «سخنرانی در کانون ادبی نیما» دنیای سخن» شماره ۶٩‏ خردادو تیر (۱۳۷۵) ص ۰۲۹ 

. محمّدرضا شفیعی کدکنی» شعر معاصر عرب. ص ۲۱ تا ۳۳ با تخلیص و تصرف . 

.رضابراهنی» سفر مصر و جلال آل احمدو فلسطین,» (تهران» نشر اول جاپ اول ۱۳۶۷) ص ۶۵ . 

ودراد کے کد کی شین صص ۱۱۵ و۱۲۲ 

. ژ.س. کارون و فیلونه. نقد ادبی» تر جمة خسرو مهربان سمیعی» (تهران» بزر گمهر» چاپ اوّل» ۱۳۷۰)ص ۴۱ . 

. بابك احمدی» مدر نیته و اندیشه‌های انتقادی» صص ۳۳-۳۶ با تلخیص و تصرف . 

. میشل فو کو ایران روح یك جهان بی‌رو ح» ترجمه نیکو سر خوش و افشین جهاندیده(تهران» نشر نی» چاپ اول, ۱۳۷۹) ص ۲۲۶. 
۰ ۱ لوسین گلدمن«نقد اجتماعی نمایشنامه‌های ژان‌ژنه». چراغ» ترجمه لادن ثمری (جلد چهارم. ۱ص ۰۱۵۱ 
۱ حمیدرضا فردوسی» پست مدرنیسم و نشانه‌شناسی در ادبیّات داستانی (مشهد سر سیاوش اب لول ۱۳۶ص ۱۲-۲۵ 


۲ لوسین گلدمن, پیشین. ص ۰۲۷۳ 





شمار :۶-۱۸۵ ۱۸/ صفحه ۱۳۵ 
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حسین بشیریه» موانع توسعةٌ سیاسی در ایران (تهران گام نو» ۱۳۸۰) ص ۱۱۴ . 

اخوان ثالث» صدای حیر ت بیدار (گفتگوها) (تهران» زمستان» ۱۳۷۱) ص ۲۳۶ . 

فریدون آدمیت. فکر دمو کراسی اجتماعی در نهضت مشروطیّت ایران (تهر ان پیام» چاپ سوم ۱۳۶۳) ص ۹۶ . 

محمد امین رسول‌زاده» گزارشهایی از انقلاب مشرو طیّت ایران» تر جمة رحیم رئیس نیاء (تهران» شیر ازه چاپ اول, ۱۳۷۷). 
غلامحسین یوسفی» پیشین ص ۴۲۷۰ . 

تورج رهنماء ادیّات امروز آلمان» ترجمه و تدوین(تهران» نشر چشمه» چاپ اول» ۱۳۷۶). 

ماکسیم گور کی» هدف ادبیّات» ترجمه م .هھ شفیعیها (تهران بابك چاپ سوم ۱۳۵۴)ص ۴ 


. جان بر گر و دیگران» هنر و جامعه» ص ۱۱۳ . 


او کناویو پاز» هنر و تاریخ» ترجمهة ناصر فکوهی (تهران» توس, چاپ نخست ۱۳۷۶) ص ۳۴ . 

میخائیل گورباچف دومین انقلاب روسیهپراسترایکا- ترجمه عبدالرحمن صدریه (تهران» نشر آبی» چاپ سوم» ۱۳۶۶) 
اوکتاویوپاز» يك سیاره و چهار پنج دنیاء ص ۷۵. 

هاناآرنت» توتالیتریسم» ترجمة محسن ثلاثی»(تهران» جاویدان» چاپ دوم؛ ۱۳۷۷) ص ۲۳. 

آیزایا بر لین» متفگران روس» ترجمة نجف دریابندری (تهران» خوارزمی» چاپ دوم ۱۳۷۷) ص ۲۳. 


. داریوش شایگان» زیر اسمانهای جهان» ترجمة نازی عظیما» (تهران» فرزان» جاپ دوم ۷۶ )) ص ۲۴ . 
. داریوش شایگان, آسیا در برابر غرب. (تهران» امیر کبیر» چاپ اول, ۱۳۵۶) ص ۳۲. 
اکر را داستایوفسکی»› ترجمة حمید جرایدی» (تهرانء شر کف توسعه کتابخانه‌های ایران» جاپ اون ۳۶۸ 0 ص ۰ 


اکل د 0 ص ۲ 
. شمس لنگرودیء تاریخ تحلیلی شعر نو از مشروطیت تا کودتا؛ ص ۳۰۳. 


. این ادیبان در واکنش به سوسیالیسم شوروی و مخالفت با آن شهره آفاقند و بعضی از آنان از نخستین کسانی هستند که فروپاشی شوروی را 


۳ 


E 
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بینی کرده‌اند. 

عنوان اثری است از «آلدوس هاکسلی»و این عنوان به کنایه و طنز به جهان توتالیتری داده شده است . 
شاهرخ مسکوب. چند گفتار در فرهنگ ایران ص ۱۵۶. 

همان ص۱۵۸ . 

نیماء مجموعة آثاره تدوین سیروس طاهباز (تهران, نگاه» چاپ چهارم» ۱۳۶۶) 


محمّد مختاری؛ انسان در شعر معاصی ص ۰۱۹۰ 


. سیدعطاءالله مهاجرانی؛ افسانة نیماء (تهران» اطْلاعات» چاپ اول ۱۳۷۵) ص ۴۷ . 


همان. 


. محیط طباطبایی» روز نامه اطلاعات, ۵۷/۶/۲۷ ص ۰٩‏ 
. حمید عنایت, اندیشة سیاسی در اسلام معاصرء تر جمه بهاءالدین خرمشاهی (تهران» خوارزمی» چاپ دوم» ۱۳۶۵) ص ۲۶۳۴. 


محمدرضاپهلوی انقلاب سفید» تهران؛ ۰۱۳۴۸ 
کارل پوپر (مصاحبه‌ها)» درس این قرن ۰ ۰۰۰ ترجمة علی پایء تهران» طرح نو» چاپ اول ۱۳۷۶ ص ۱۴۵. 


43. Patrick Williams and Lura Chirisman, Colonial Discourse and Colonial Theory. 


. اوکناویوپاز يك سیاره‌و چهار پنج دنیا 


. حمید عنایت, اندیشه‌های سیاسی در اسلام معاصر, تر جمۂ بهاءالدین خرمشاهی» ص ۲۶۶. 


46. Edvard Abrahamian, Khomeinism, The Californian Press (Berkeley Lus Angeles, 1993, p. 120. 


. امیر اسداللّهعلم» گفتگوهای من با شاه جلد دوم. (تهران» طرح نو» چاپ اول, ۱۳۷۱)صص ۴۹۶و ۵۴۲.. . 
.ناصر مکارم شیر ازی» فیلسوف نماهاء (تهران» دارالکتب الاسلامیه» چاپ دوازدهم» بدون تاریخ). البته چاپ اول آن در سال ۱۳۳۸ منتشر 


. خواجه نوری» دیپلماسی عمومی, پلی کپی درس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» سال تحصیلی ۵۳۔۵۲ . 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۳۶ 


. فریدون آدمیت. آشفتگی در فکر تاریخی» (تهران.خرداد ۱۳۶۰) ص ۰۱۹ 
. علیرضا ازغندی» روابط خارجی ایران ۰۱۳۳۰۱-۱۳۵۰(تهران» قومس» چاپ اول, ۱۳۷۶) 


. فرانتس فانون, انقلاب آفریقاء ترجمهٌ محمد امین کاردان» (تهران» خوارزمی» چاپ پنجم» ۱۳۵۶)ص ۱۶۱ . 


. او کناویوپاز» هنر و تاریخ» ترجمۀ ناصر فکوهی (تهران» توس» چاپ نخست. ۱۳۷۶)ص ۰۱۲۷ 
Edward Abrahamian, The Iranian Mojahedin, Yale University Press, (New Haven and London 1981)‏ .54 
۰ لوسین گلدمن‌و دیگران» درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیّات» صص ۸۸ ۶۰۸ 
. تزوتان تودورف» منطق گفتگویی میخائیل باختین» ترجمه داریوش کریمی» (تهران نشر مر کز» ۱۳۷۷). 
. میلان کوندراء ژاك وارباش» ترجمه فروغ پوریاوری (تهران» روشنگران» چاپ دوم ۱۳۷۷)ص ٩‏ . 
. شاهرخ مسکوب. چند گفتار در فرهنگ ایران» ۱۳۷۱. 
برایان مگی» مردان انديشه» ص ۹۸ . 
یاو یری میلان کو بر کے حشمت کاهرانی» هر ان تشر مر کر جات ا ۱۲۲ص ا 


64. Abrahamian, op. cit., p. ۰ 
65. Ibid, p. 129. 


۶. او کتاویوپازء «نقب» از مجموعة سنگ آفتاب» تر جم احمد میرعلایی (تهران» زنده‌رود» ۱۳۷۱)ص ۵۵ . 

۷ داریوش شایگان, آسیا در برابر غرب» ص ۳۲. 

۸. همان.ص ۳۳. 

٩‏ داریوش شایگان, زیر آسمانهای جهان. ص ۲۴ و پیش از آن. 

۰ آنتونی گیدنز» سیاست» جامعه‌شناسی و نظريةٌ اجتماعی» ترجمةٌ منوچهری صبوری (تهران» نی» چاپ اول» ۱۳۷۸) ص ۱۸۸ . 
عل اسر مال ری وه قاری مہلی وان کلت وا وک دک ای ات اک ای راد 
علوم و تحقیقات» ۱۳۶۷). 

۳۲ مهدی اخوان نالث» صدای حیرت بیدار» ص۲۵ . 

انعر ۲۲۵ 

2 مرتضی کاخی» «پژوهشی بدیع از اخوان». آدینه. مهر ۰۱۳۷۴ ص ۴۹ . 

۵. اخوان ثالث» صدای حیر ت بیدار؛ (مصاحبه با فرج سر کوهی و سیروس علی‌نژاد و داریوش آشوری). ص ۴۹۹ . 

۶ مهدی اخوانثالث؛ رات خر شاهنامه.(تهران, مروارید. چاپ هشتم, ۱۳۶۳) ص ۳۴. 

۷ همان صص ۳۳۳۹. 

۸ مهدی اخوان ثالث» زمستان (مجموعه شعر)» (تهران» مروارید» چاپ یازدهم» ۱۳۷۰) ص ۱۰۱ . 

۰۹۹ همان ص‎ .٩ 

۰۱۸۱ حمیدزرین کوب چشم‌انداز شعر نو فارسی» ص‎ ٩ 

۱ آخر شاهنامه» صص ۳۳۳۹ 





شمارء ۱۸۶۱۸۵ صفحه ۱۳۷ 


دکتر ابراهیم تیموری 
بخش چهاردهم 


ه اولتیماتومانگلیس به ایران 

ه اشغال جزیره خارک 

م شکایت محمدشاه از وزیرمختار 
انگلیس 





شمارء ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۳۸ 


دنبالة کارهای مکنیل در اردو گاه 
نزدیک هرات 


چنان که گفته شد مکنیل در چندروز توقف در 

مشهد ضمن گزارش‌هایی رویدادهای هنگام آقامت 

خود در اردو گاه ازتش ایزان و مذاکراتی را که 

به‌عمل آورده شرح داده و به نتایج و عواقب سوء 

افتادن هرات به دست ایران اشاره کرده بود. در 

شمارء قبل خلاصة یکی از گزارش‌های او آورده 

شد و در این جا خلاصة گزارش دیگر او را که با قید 

خصوصی به لردپالمرستون نوشته شده است و 

می‌توان آتزافکما گزارش قبلی دانست نقل 

ھی گنی 

وزیرمختار انگلیس در این گزارش‌پس از اشاره 

به آنچه باعث شده است ارد و گاه را ترك کندو روانة 

مرز ایران و عشمانی شود و در آنجا در اتتظار دستور 
دولت متبوع خود بماند. می‌نویسد: 

شاه و وزیرش تاکنون هیچ گاه به‌صورت 

کتبی یا شتفاهی از آنه یش مات 

اظهار تاست نکرده‌اند. اگر دولت ایران 

برای کوتاهی و خلاف‌های که مرتکب شده 

اظهار تأسفی می کرد ممکن بود تا اندازه‌ای 

تأثیر نامطلوب این رویدادها از میان برود. 

اما نه تتها هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه 

به‌عمل نیاوردند بلکه برعکس نهایت 

بی‌توجهی را به ناخشنودی من (وزیرمختار 

انگلیس) و دولت متبوعم نشان دادند؛ دست 

به هر کار زدند تا انگلیسی‌ها را تحقیر کنند 

و شأن روس هارا بالا ببرند. به افغان‌هایی 

که در اردوگاه هستند با گوشه و کنایه 

می گفتند قدرت و شأن و مقام دولت روسیه 

خیلی بیشتر و برتر از انگلیس است و در 

تایید این سخن می‌خواستند در ابتدا 

وزیرمختار انگلیس به دیدار کنت سیمونیچج 

وزیرمختار روسیه برود. موسیوگوت 

۷.000) مترجم تسایند کی روسیه که در 

سفر جنگی شاه او را همراهی می کند به 

محض آنکه من وارد اردوگاه شدم در چادر 

کلنل استودارت (افسر انگلیسی) پنهانی به 

دیدار من آمد و ضمن گفتگو صریحاً گفت 

که‌وزیر مختار روسیه انتظار دارد من به 


دیدار او بروم. در هج این وضع تصمیم 
گرفتم اساسا از دیدن وزیرمختار روسیه 
خودداری کنم. زیرا اگر این کار رامی کردم 
اثر گفته‌های ایرانی‌ها به افغان‌ها تأیید و 
تشدید می‌شد. سخن کوتاه که در تمام 
مدت عمرم به اندازه این دو ماهی که در 
اردوگاه گذراندم مورد اذیت و ازار و تحقیر 
و توهین قرار نگرفته بودم. 
مکنیل وزیرمختار انگلیس پس از اشاره به 
اینکه نگران است و نمی‌داند این وضع و رفتار چه 
اثری بر سیاست دولت انگلیس نسبت به ایران 
خواهد داشت می نویسد: 
در هرحال مشتاقانه امیدوارم دولت 
علیاحضرت ملکة انگلستان تدابیری اتخاد 
کل کا سح اج ده نو 
وزیرش شود و انان راوادار کند که نه تنها با 
دولت انگلیس محترمانه رفتار کنند و به آن 
ارج نهند. بلکه از طرحهای مصیبت‌بارشان 
در افغانستان که با همکاری روسیه صورت 
ی ویار ری ی اب کرای 
که به مصالح انگلیس صدمه می‌زند و 
وضعی ایجاد می کند که حکومت هند 
انگلیس متحمّل هزینه‌های نامحدود و 
نگرانی و دردسرهای فراوان شود و حتی 
شاید صلح و آرامش در اروپا را نیز برهم 
فا 
نمی‌توان ناگفته گذاشت که اگر ان 
فرصت را از دست بدهیم و جلو پیشروی 
ایران در افغانستان نگیریم و در آنجا در رابه 
روی او نبندیم؛ بايد خودرا اماده کنیم که 
بزودی در آن سرزمین با ایران و روسیه‌هر دو 
به مقابله برخيزيم. 
مکنیل پس از یادآوری اینکه لشگر کشی دولت 
روسیه به خیوه و بخاراو همکاری ایران در اجرای 
نظرات آن دولت در اف فانستان و اعزام‌هیأت 
نمایندگی روسیه به کابل و امضای عهدنامة قندهار 
همه دورتمای هشدار دهنده و مخاطره آمیزی برای 
هند است. می نویسد : 
کلید همه افغانستان در شمال هرات است. 
گرچه من حق ندارم دربارهملاحظاتی که 
سیاست دولت انگلیس را تحت تأثیر قرار 
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نامه میرزاعلی نا : ر 

میرزاعلی رس ره یر رد ی . اول صفر ۴ (۶ 
وریل ۱۸۳۸ آرشیو وزارت امور خار جه ایران -تر جمۀ انگ نا ها ۱ 
0 جمه انگلیسی نامه‌های محر مانه مر بوط به ایران و 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۳۹ 


شماره ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۴۰ 


می‌دهد سخن بگویم ولی نمی توانم از 
اظهارنظر درباره اهمیت حفظ استفلال 
هرات خودداری کنم. 

اگر ایران موفق شود هرات را بگیردو 
روسیه برخیوه دست اندازد و تهدید کند که 
بخارارا تصرف خواهد کرد گمان می‌رود 
دیگر جای پایی در افغانستان یا ایران برای 
انگلیس تخواهد بودو این دو کشور و 
آسیای مر کزی از دست ما بیرون خواهد 
رفت. اما اگر هرات را نجات دهیم» چنان که 
اکنون سراسر ان در اختیار ماست. تمام 
افغانستان کمابیش فر يشت آن حفظ خواهد 
شد. فر ان ضور ت حت اک ویس یو ور 
تصرف کند. هرچند بی گمان این امر 
مصیبت بزرگی خواهد بود اما موقعیتی 
محکم و قابل دفاع خواهيم داشت و 
می‌توانیم در برابر نفوذ دولت روسیه در 
بخارا بایستیم و برای آن دولت دردسر 
آترا در خیوه متزلزل کنیم و همه قبایل 
چادرنشین منطقة آمودریا (رود سیحون) 
ورودهای فرعی آن و تجند و مرغاب تا مرو 
و حتی ایران را ناگزیر سازیم که بین ماو 
روسیه موازنه راحفظ کنند. 

شاید این نگرانی پیش آید که اتضاذ جنین 
سیاست قاطعی» موجب تسریع‌پیشروی 
روسیه به‌سوی شرق دریای مازندران شود 
ما به‌نظر من روسیه تصمیم خودرا در مورد 
آنجا گرفته است و آنرا تعقیب خواهد کردو 
شکیبایی و خویشتن‌داری ما مانع کار روسها 
نخواهد شد. 

اگر پیش از آنکه‌هرات‌رانجات دهیم. 
روسیه‌جای‌پای نظامی در خیوه‌به‌دست 
آورد؛ باید نیروهای خودرا تا خط رود سند 
عقب بکشیم و ده‌پانزده‌هزار نفر بیشتر 
سرباز اروبایی به هند بفرستیم . وقتی روسیه 
وا ان رها ها مس میت 
وجود این پیش گیری پر هزینه. موقعیت ما در 
آنجا خیلی متزلزل خواهد بود زیراباعبور 
اسان از ان رود می توانند از راه تحريك 
ناراضیان دور و نزديك و دخالت درامور 


سیخ‌ها و سندی‌ها به ایجاد اغتشاش در ميان 
آنها دست بزنند . 

قبلاًاطْلاع داده بودم که سرزمین‌های واقع 
میان مرزهای ایران و هند بیش از انچه تصور 
می‌شده حاصلخیز است و برای پیشروی يك 
نیروی بزرگ حتی تایکصدهزار تفر از 
گرجستان تا قندهار یا تا هند هیچ گونه مانع و 
رادعی از لحاظ طبیعی یا آذوقه در میان 
نخواهد بود. 

کنت سیمونیچ وزیرمختار روسیه که به 
درشکه از تهران تا هرات رفته است‌ و 
تزديك هفت ماه است که آذوقه و علوفه خود 
رامنحصرأاز نواحی اطراف هرات و غوریان 
تهیه‌می کند درحالی که مناطق حاصلخیز تر 
سبزار و فراه‌هم می‌تواند در دسترس انها 
انك 

خلاصه بر باه مشاهدات شخصی 
می‌توانم بگویم که در راه‌پیشروی یك نیروی 
نداردو با اطلاعاتی که به دست آورده‌ام در 
سرزمین‌های میان شهر هرات و قندهار نیز 
همه امکانات برای عبور ارتش فراهم است. 
بنابراین ارتش دشمن می تواند از آن راه هند 
رامورد حمله قرار دهد و از این بابت هند 
انیت نخواهد داشت . 

با چنین وضعی» به نظر می‌آید که بسیار 
خطر ناك خواهد بود اگر به ایران اجازه داده 
شود بعنوان پیشقر اول و راهگشا برای روسیه 
عمل کند. همکاری ایران‌و زوسینه آشکار 
است و اوضاع و احوال نیز این نظر را تایید 
آلت دست آنهاقرار گرفته است که به‌ما 
صدمه بزنندو ما طبق عهدنامه (تهران 
۴ نمی توانیم از افغانستان دفاع کنیم . در 
چنین شر ایطی» از دید من باید برای نجات و 
حفظ هرات اقدامی قاطع به‌عمل آید و حتی 
اگر لازم باشد برای این منظور باید ایران را 
مورد حمله قرار دادو بوشهر را تصرف کرد. 

در عین حال یقین دارم که هرات به دفاع از 


خود ادامه می‌دهد و از مستر یاتینجر (افسر 
انگلیسی) خواسته‌ام که هرات را ترك نکند و 
در همان‌جابماند چون وجود او در انجا 
نهایت ضرورت راداردورسماً نیز به دولت 
ایران اعلام نموده‌ام که او بعنوان کار گزار 
مقامات حکومت هند انجام و ظیفه می کندو 
او اطمینان داده است که آن‌شهر به‌مقاومت 
اذامه خو ال دار 
اخبار شایع و مورد قبول در اینجاء هرچند 
می فا بر چه اسای ای است که یزان و 
روسیه محرمانه توافق کرده‌اند که در مقابل 
واگذاری هرات به روسیه» بعضی از مناطق 
آن سوی رود ارس که پیشتر متعلّق به ایران 
بوده است به ایران باز گردانده شود. من این 
خبر را در ماه مارس گذشته در تهرآن شنیدم 
و هنوز آنرابی اساس تلقی می‌کنم. از سوی 
دیگر» کنت سیمونیج (وزیرمختار روسیه) 
به شخصی به نام محمد امین» که با پیامی از 
طرف یارمحمدخان (وزیر هرات) به اردوگاه 
ایران آمده بود گفته بود که اگر هرات به شاه 
تسليم نشود او (سی مونیج) از 
دولت متبوعش درخواست خواهد کرد 
نیرویی روسی به هرات گسیل دارد. این 
گفته نیز ممکن است لاف و گزافی بیش 
چندی پیش در يك نامة خصوصی به لرد 
اوکلند""" (حکمران کل هند) نوشتم که‌یکی 
از رجال ایران در تهران‌به‌من گفت که کنت 
سیمونیچ به شاه توصیه کرده است پس از 
سقوط هرات» توجه خود رابه منطقة سند 
معطوف کند. هنگامی که این خبر راشنیدم 
آنرابیمعنی دانستم. اما پس از اطلاع از 
ترتیباتی که در مورد قندهار داده‌اند. این معما 
برایم حل شد. همچنین» پیشروی نیروهای 
روسیه به سوی خیوه هم جنبه‌های 
غیرعملی بودن واگذاری هرات به روسیه‌را 
از میان می‌برد. 
مکنیل در پایان این گزارش اظهار امیدواری 
می‌کند که دولت انگلیس شاه‌را مجبور به 
بازگشت از هرات کندو سخنان او رادر 
گفتگوهایش با شاه تأیید نماید؛ هرچند این 


سخنان به اندازهٌ کافی تند نبوده است تا شاه را از 
تصمیمی که گرفته بازدارد مگر آنکه «عمل" سر 
نیزه‌های ما را لمس کیب ۲۳۶ 
ج شکایت محمدشاه از وزیرمختار 
انگلیس 
محمدشاه نیز در نامه‌ای که به خط خود نوشته 
است از رفتار بی‌ادبانهٌ مکنیل و زور گویی 
انگلیسی‌ها شکایت کرده‌و به میرزا جعفر سفیر 
خود در استانبول و حسین‌خان اجودانباشی نماينده 
اعزامی به لندن دستور داده است ضمن نامه‌هایی 
رفتار مکنیل رابه اطْلاع دربارهای اروپایی 
برسانند. 
سواد دستخط همایون که درباب رفتارهای 
کیل وت سس ۱۳ 
لفقل ها کو اسای سار ادت راز 
قدیم تا حال با اینکه پیش از وفات مرحوم 
ولیعهد (عباس میرزا) که من با قشون در 
هرات بودم قراردادی کردیم که تخلف از 
طرفین نشود بعد از وفات شاه مرحوم 
(فتحعلی‌شاه) قشونشان بخراسان آمد چپاول 
گر ور کردند» اسی رها بردند» 
ملاشمس را بقاین فرسستادند که مردم آن 
ناحیه را وادار کند به هراتی تسلیم شوند. 
بسیار ازیتم قوله بیحسابیها اتاق افتاد و ما 
حق صحیح داشتیم که تلافی و جنگ کنیم. 
ما خودمان دولتی هستیم. نه رعیت روس نه 
انگلیس هستیم» ما چه کار بانگلیس داریم. 
چه غرض داریم که برای ضرر آنهاما 
بهرات سفتر کے ای جه بهتانی است که 
مکنیل می‌زند. مکنیل می‌گوید و یفین 
بدولت انگلیس نوشته که شما پای روس را 
بکابل وا کردید و حال آنکه خدا شاهد است 
که اصلاً خبر نداشتیم. قوش هام 
کابلی از بس ازین انگلیس‌های خورده پا و 
تحریکاتن کته رتیت وش 9 ۲۹۲ کرده. 
گاهی شجاع‌الملك را بحرکت آورده بجان 
آمد. بمن کاغذی نوشت با همان آدمْ 
بی‌خبر ما بایمپراطور روس هم عریضه 
نوشته بود در گرگان که آدم دوستمحمدخان 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۴۱ 


شمارء ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۴۲ 


آمد آن کاغذ را بایلچی روس و بیطرزبورغ 
فرستادند. این بار که بهرات می‌آمدیم 
کپیتان ویکویچ از جانب امپراتور یکابل 
رفت» ماهرگز خبر از کاغذ نوشتن 
دوستمحمدخان بپطرزیورغ خبر نداشتیم» 
اینکه من حق خودم را از هرات می‌خواهم 


که بحرف روس برای ضرر انگلیس بیایم. 
داستان قونسول در جهل سال ایام یادشاهی 
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«مراسله المودة» جان مکنیل مورخ ۵ ۱ ربیع‌الاول ۱۲۵۴ (۸ژوئن ۱۸۳۸) به «عالیجاه فخامت و مناعت انتباه دوستان 
نوازی مشفق مهربان میرزا علی نائبالوزارت دول خارجه مفتوح نمایند.» آرشیو وزارت امورخارجه ایران ترجمه 
انگلیسی ص ۴۹ نامه‌های مربوط به ایران و افغانستان 


نذاشتند. من خود پیش سک ناس ال ساطهة 
بودم. ایب‌السلطنه با هزات جنگ داشت 
جرا این خر ھا مد کر اب 
اینقدر می‌پیچند؟ دیگر هرزگی انگلیس‌ها 
از حذ گذشت. بخداقسم مع رکه کردند. 
کا ف نها با و یی د اکن از 
آمد مارا خاطر جمع کرد که بشهر بروم 
حسب‌الخواهش شما امر را بگنرانم» رفت 
بکامران سوقات برد هشتهزار تومان پول 
داد. بجهة رفتن او بشهر مردم سنگر که منع 
کرده بودیم تفنگ نیندازند با اطمینان 
می‌گشتند از شهر بیست سرباز را زدند. 
بقندهار» کابل سیستان» هزاره. میمند 
باطراف کاغذ نوشت جاپار فرستاد که 
بتاخت و تاز اردو بیایند و جنگ کنند. در 
اردو بازار هرچه می‌توانست جنس 
می‌خرید بقیمت گران که گرانی و قحطی 
کو ازیو متا وی ری کی و ارو ورا 
هر جه قافله دید ترسانید که در اردو مال 
می‌گیرند. بجبر مردم را ترساند همه را 
برگرداند. بمن روبرو گفت شما از هرات 
کوچ کنید برگردید. گفتم چرا؟ گفت 
باینجهة که تلافی کردید. گفتم چه تلافی؟ 
گفت مردم هراتی را زنهاشان را سرباز.... 
اول اینکه این هر گز نشده بوده وانگهی این 
چه تلافی بود؟ باین ترتیب استهزاء 
می‌فرمودند. باری مع رکه کردند. پاتینجر 
صاحب در هرات تعلیم جنگ در هر قسم 
بهراتی کرد. اسکندر برنس "۸190067) 
Burne5(‏ ای‌لجی ماقنبر علیخان 
را نگذاشت بکابل برود و لیچ صاحب 
(1.660) در قندهار مشغول خوش داتی 
بود. مکنیل می گفت من دیدم شما با روس 
رفیقید چنین کردم و دلیل رفاقت این بود که 
شما به راهها نوشتید ویکویچ رابسلامت 
بکابل برسانند و حال آنکه ویکویچ در 
نیشابور از ما پیش افتاد و اين حضرات 
انگلیس‌هامدتهاپیشتر که ما از طهران 
حر کت نکرده بودیم در کابل و قندهار و 
هرات و بالیوز در بغداد و داستان محمره 
مشغول افساد بودند» و این‌همه خلاف 


تباید بکند و ما که ندانسته قراول» چاپار 
انگلسی رابک رع اة :اترات امت 
گرفته هزار عذرخواهی باید بکنیم و بکنیم 
هم صاحب قبول نفرمایند. علی خان بادلو 
حاجی میرزا آقاسی که بفلك اگر یك قدم 
بردارد باید ممنون بشوند» نوشتم بیاید منزل 
بايد حاجی خان سرتیپ رامعزول کنید و 
بین جنگ که چهار فوج در زیر حکم 
حاجی خان مشغول محاصره چه‌طور 
مقدور بود که معزول شود يك ر کن محاصره 
که با او بود و حال آنکه از وزیرمختار روس 
استفتاء کردم و حاضر است که چاپار 
باسر افغانستان» اگر در فرنگ اتفاق میافتاد 
چه می کر وله نوشته است اگر من سر کرد 
آن قشون می‌شدم چنین چاپار رامی گرفتم. 
چه در آردم او به من بنده‌ام یکی بنده 
آفریننده‌ام(؟) هر غلطی که کرد ماهمه را 
قبول کردیم بلکه از هرزگی دست بردارد 
راحسب‌الخواهش ما بگذراند سریاز ما را 
بکشتن داد و خواهش کرد غوریان راهم 
آنجا بگو که ما با دولت انگلیس کمال 
دوستی را داریم اما اینگونه رفتارها بيجهة 
همه آذیت‌ها چرا از ایلچی صادر شد. ما 
چه عداوت» چه دخل داریم که بانگلیس 
بپیچیم اما با این قسم مکنیل مسمکن من 
نیست راه بروم و رویش راببینم. اینه مه 
ایلچی ما دیده‌ايم هر گز اینطور آدم باین 
هزرگی من ندیده‌ام مختصر نوشته اما خیلی 
سخت (ناخوانا) نامه‌های درست شما(؟) از 
کاغذ جواب مکیل که میرزاعلی نوشته و 
اینفقرات که نوشتم می‌توانید پیدا بکنید و 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۴۳ 
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ازس (روس) بغدارت ان سس هرات سای 
و حال آنکه محض نامربوط است جرا بجهة 
بی‌سیرتی و اسیری چهل هزار علوی و 
خرابی خراسان و چباولی که می کردند 
نیامده‌ام که بجهة دوستی ار یاعداوت 
بييجهة انگلیس آمده‌ام؟ ندانسته بچایار 
شماکه دو قدم در راه برمی‌گردانند بار دومی 
آورند تو اینهمه معر که می‌گیری من برای 
اینهمه بیحسابی هراتی جنگ نکنم؟ آخر 
این چه حرفی است؟ انلشی انگلیس سگ 
کیست که در ان (روسیه) یا فرنسیس 
(فرانسه) يا نمسه (اطریش) آنجاها صد يك 
اینح ر کات را با امپراتور یا رعیت آنولایت 
بکند از جان ساچه می‌خواهد. ۱۵ 
ربیع‌لانی سنة ۱۲۵۴ 
در هرات نوشتم بمیرزا جعفر "و 

خسن خان او وان ۲۰ که درست بھمة 
دول و بادشاه انگلیس حالی کنند» ان‌شاءاللّه 
تعالی این را هم حالی بکن ازین رفتارهای 
خورده پاهای انگلیس که از اطراف از بغداد 
و لاهور کابل قندهار ایلچی مکنیل که 
می‌کند می‌ترسم نیت و ارا پادشاه انگلیس 
هم چنین باشد و بدستورالعمل پرلمنت 
باشد. لابدیم که بمضبوط «او آوی الی رکن 
شدید»' از ترس لابدیم بحمایت روس 
وو 

بی تر دید محمدشاه این نامه راکه شاید بتوان 
رنجنامة او در مورد مکنیل وزیرمختار انگ نگلیس و 
زور گویی انگلیس‌ها نامید. از روی وطن‌خواهی و 
دینداری نوشته است: اما از خلال آن نامه می تانب 
بی‌اطْلاعی او از سیاست‌های روسیة تزاری و 
امپراتوری انگ نگلیس ورقابت انها در این کشورپی 
برد. بویژه وقتی می گوید اگر انگلیسی‌ها به‌ روش 
خصومت آمیز خود نسبت به ایران ادامه دهند ناچار 
به‌روس‌هایناه خواهد برد» ضرب‌الم ثل «از 
مارغاشیه به عفر جر ار پناه بردن» زا ند یامن 
می آورد. 

سه چهار ماءبعد کال شیل دستیار مکنیل که 
در تهران به‌سر می‌برد با كمك عوامل مخفی خود 


ووتو از دنب خط سم ی او و نا 
به کنت نسلرود وزير امورخارجهٌ روسیه نوشته بود 
تخس اور دو گر ناس اسان توسط 
مکنیل وزیرمختار باقید«سری» برای لرد 
یالمرستون به لندن فرستاد. کلنل شیل در نامه خود 
می گوید اگر این نامه‌ها به دست اشخاص ناباب چه 
در ایران و چه در لندن بیفتد» ممکن است معلوم 
شود چه کسی آنهارا در اختیار انگلیس گذاشته 
تشه انگلیسی'نامة شاه کم با من 
آنرا در اختیار کلنل‌شیل گذاشته تغییراتی در 
آن داده یا خود شیل آنرا حك و اصلاح کرده 
است: 
ولیعهد مرحوم (عباس میرزا)وقتی من‌با 
قشون هرات رامحاصره کرده بودم به توافقی 
رسیدیم مبنی بر اینکه هيچيك از طرفین به 
تجاوزی دست نزند. پس از فوت شاه مرحوم 
(فتحعلی‌شاه) نیرویی از هرات وارد خراسان 
شد وپس از خرابی‌های زیاد عده‌ای از مردم 
رابه اسارت گرفت. هراتی‌ها ملاشمس راید 
قاین فرستادند تامردم آن ناحیه‌راوادارند 
نسبت به هرات اظهار انقیاد کنند. مستر 
مکنیل بعه‌تهفی دارد این اتهامات رابه‌ما 
می‌زند؟ مستر مکنیل می گوید و قطعا به 
همین ترتیب هم به دولت انگلیس نوشته 
است که ایران راه کابل را به‌روی روس ‌ها باز 
کرده است. اما خدا شاهد است که ما از این 
موضوع اطْلاعی نداریم. 
تمه دخان کابلی قطان اس 
همچنین مورد حملة شاه شجاع الملك واقع 
شد. در تتیجه دوستمحمّد خان نامه‌ای به ما 
و نیز نامه‌ای به امیراتور روسیه نوشت و 
درخواست پشتیبانی کرد. در پاسخ به این 
نامه امپراتور کاییتان ویکویچ رابه کابل 


فرستاد. اگر من بخواهم حقوق حقّه 
خودم را از هرات بگیرم چه زیانی به 
انگلیس می‌زند و چه امتیازی برای روس‌ها 
دارد؟ 

تربار کول شید جهل سال موناخ 
ساطنت شاه سابق (فتحعلی شاه) بحث و 
گفتگو شد. جرا برای تأمین آن ادعاها مانند 
خالا فشار آوزده نمی‌شد؟ ارتش شاه سایق 
شترا هرا و محمد خان قاخار هه 
ساله با هرات جنگ داشتند اما انگلیسی‌ها 
در آن موقع دخالت نمی کردند. خود ما 
بیشقراول ولیعهد سابق بودیم و ارتش عباس 
میرزارا فرماندهی می کردیم. نمایندگی 
انگلیس در آن موقع دخالتی نمی کرد. چرا 
اکنون با دل آزردگی در کار ما بی‌جا دخالت 
اذیت می کند و آزار می‌دهد؟ مستر مکنیل 
بی‌اجازةٌ ما و در واقع با وجود منع و قدغن ما 
به اردوگاه آمد. بعد از رسیدن به اردوگاه 
سعی کرد مرا خاطر جمع نماید که بارفتن 
به شهر (هرات)» طبق خواستة من ترتیبی 
خواهد داد و وقتی وارد شهر شد هدایایی با 
هشت هزار تومان به هراتی‌ها داد و آنهارا 
تشویق کرد تا آنجا که می‌توانند از خود 
دفاع کنند. ما به سربازان مستقر در سنگر 
دستور دادیم وقتی او به شهر می‌رود 
به‌خاطر او تیراندازی نکنند. هیچ گلوله‌ای 
از طرف ما شلیات نشد اما تشر از 
سربازان مارا از داخل شهر زدند. او 
چاپارهایی به قندهار و کابل و سیستان و 
هزاره و میمند و جاهای دیگر فرستاد 
تاحکام آن مناطق را متقاعد کنند که بیایند و 
به اردوگاه من حمله و آنراغارت کنند. او 
برای اینکه در اردوگاه من کمیابی و قحطی 
ایجاد کند مواد غذایی راباقیمت گران 
رسای قافله‌ها (قافله‌سالاران) را از رفتن به 
می کنند و چارپایان را به زور می گیرند. او 


گفتم «جرا؟» گفت «شماتلافی کردید». 
گفتم «چه تلافی؟» گفت «سربازان شما 
زن‌های هراتی را... و اينکه هیچ 
چیزی از این نوع اتاق نیفتاده است و دوم 
اگر هم چنین شده باشد این چه نوع تلافی 
بوده است؟ مگر آنکه او مۍ‌خواسته است 
مراریشخند کند. 

او مستر پانینجر رابه هرات فرستاد تامردم 
را شیوة دفاع از استحکامات بیاموزد. مستر 
اکم اتير بر شین به کال ر فت کحم 
دوستمحمدخان راوادار کند اظهار انقیادی 
| که بهمن (محمدشاه) کر ده بود تکذیب 
نماید. مستر مکنیل» مستر لیچ را به قندهار 
فرستاد تاکهندل خان را وادار کند از انقیاد 
نسبت به من دست بردارد. مستر مکنیل 
گفت او این کارهارا کرده اش زیرامی‌بیند 
ماباروس‌هاسخت متحد شدهایم و دلیل این 
دوستی و صمیمیت ان است که ما به‌افغان‌ها 
نوشتهایم ویکویچ را به سلامت به کابل 
برسانند. مستر ویکویچ توسط يك دولت 
دوست به کشور دیگری فرستاده‌شده‌و ما 
دستور داده‌ایم اورابه سلامت از قلمرو ما 
عبور دهند. انگلیسی‌هایی که در کابلو 
قندهار و هرات بودند پیش از آنکه ما از تهران 
حر کت کنیم به آن‌جاها فرستاده شده بو دند و 
حضورشان در آن نواحی دلیل دوستی و 
اتحاد ما باروسها نیست. همة این کارها دلیل 
نادرستی روش مستر مکنیل است. او گفت 
«چرا جاپار دولت انگلیس رادستگیر 
کردید؟» چاپار توسط قراول‌های مادستگیر 
تقك او از اتباع ایران بود و نمی دانستیم چاپار 
انکلیسن است: 

ماعلی خان بادلو فرمانده قراولانء که چاپار 
رادستگیر کرد به عذرخواهی فرستادیم. 
قبول نشد. به مکنیل نوشتیم جناب حاجی 
میرزا آقاسی کسی که اگر قدم به فلك بگذارد 
فلك شادمان می‌شود به جادر (خیمه) او 
می‌رودو معذرت می‌خواهد. او معذرت را 
نپذیرفت و اصرار کرد حاجی خان سر تیپ 
معزول شود. درحالیکه الاو بی‌تقصیر 
است و انیا فرمانده چهار فوجی است که کار 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۴۵ 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۴۶ 


محاصره‌رابرعهده‌دارند. گذشته از همة 
اینهاء مستر مکنیل چه حقّی دارد که به هنگام 
جنگ چاپار به هرات بفرستد و در کارهای 
من فضولی کند؟ ما از عقلا می‌خواهیم 
داوری کنند آیا دروقت جنگ چاپاری که از 
طرف دشمن می آید تباید توسط پیشقر اولان 
فش کیر شوة؟ 

خلاصه ما کمال دوستی را با دولت انگلیس 
داریم و این اقدامات ناموجهرا از آن دولت 
نمی‌دانیم. تنبیه افغان‌های هرات جه ار تباطی 
با مت نیت به ات کاس داز د؟ تفر 
مکنیل مارامتهم می کند که با قصد دشمنی 
نسبت به انگلیس و دوستی باروسیه به هرات 
ادر راشب ای ف 
کشته شدن چهل هزار سید (اولادپیغمبر) از 
اهل خراسان و هرات و اسارت آنهاو ویرانی 
خراسان برای آمدن ما به هرات کافی نبو ده که 
احتیاج به انگیزه دوستی باروسیه و دشمنی با 
انگلیس باشد؟ 

مستر مکنیل هم این آشوب‌هارابه خاطر 
يك چاپار بی‌ارزش که پیش قراولان‌ ما اورا 
برای بازجویی توقیف کر ده بودند به پا کرده 
است. آیاحق نداریم هم آفریده‌های خدارا 
که تحت حمایت ماقرار داده شده‌اند از زیر 
بار ظلم نجات بدهیم؟ جای خشنودی است 
که نم ایندگان انگلیس م قیم در بارهای 
پاریس, وین» پی ترزبورگ و جاهای دیگر 
کاری‌را که مکتیل با مامی کند با آن دولتها 
نمی کنندو آن گستاخی که مستر مکنیل 
نسبت به مانشان می‌دهد نسبت به انهاروا 
نمی‌دارند. 

خدارا گواه می‌گیرم که لشگر کشی به 
هرات با انکتز و دشمنی به انگلیس نبوده 
است. و یقین داریم که‌مستر مکنیل انضافاو 
حقارفتار خود نسبت به‌مارامشروع 
نمی‌داند. ضمنام عتقدیم که نه ملكة 
انگلستان و نه اعضای پارلمان این ظلم را 
تجویز نخواهند کرد و همچنین عقیده‌داریم 
ان دولت که به انصاف شهرت دارد مرتکب 
تقض عهدنامه‌ها تخواهد شد اما اگر نظرات 
ماخوشایند آن دولت نباشد» ناگزیریم و 


چاره‌ای جز این نداریم که‌طبق ایق رآن 
کریم«خودرادر یناه کوهی بزرگ قرار 


۳۳ 


دهیم ۰( 
۵- بیرون رفتن مکنیل از ایران 


خان مکتیل وزير مشار الکلسی دو ماه در 
اردو گاه ارتش ایران در نزدیکی هرات ماند و پس 
از مذاکرات و مکاتبات شمان که به نمونه‌هایی از 
آنها اشاره شد» چون پاسخ مساعدی از محمدشاه 
سرانجام روز ۷ ژوئن ۱۸۳۸ اردوگاه را ترك 
گفت و به مشهد رفت. مکنیل چند روزی در 
مشهد توقف کرد و در آنجا گزارش‌هایی برای لرد 
پالمرستون وزیرام ور خارجه انگلیس تهیسه 
کزد: 

مکنیل سپس از راه شاهرود عازم تهران شد و 
در آنجا با وجود اصرار مادر شب تاه (گلین 
خانم دختر میرزا محمّدخان دولو قاجار 
بیگلربیگی تهران همسر عباس میرزا) و رجال و 
اعیان مقیم پایتخت مبنی بر نرفتن از تهران و فطع 
نکردن رابطة دو کشور تهران را ترك کرد و به 
تبریز رفت و از انجا رهسپار ارزروم در قلمرو 
عثمانی شد و بدین‌سان رابطة سیاسی دو کشور را 
به بختال تلبق در آورد: در این دت گذشته از 
تهدیدهای مکنیل که به نام دولت انگلستان به 
اش ابلاغ می‌شد» واحدی از نیروی دریایی 
انگلیس نیز وارد خلیج فارس شد و جزیرة خارك 
را اشغال کرد و سرانجام محمدشاه ناگزیر شد از 
محاصرءه هرات چشم بیوشد و انعقاد عهدنامة 
بازرگانی را که پس از استقلال هرات مهمترین 
هدف انگلیس بود بپذیرد و طبق خواستة مکنیل 
از پاره‌ای رویدادهاء به گونة تحقی رآمیز پوزش 
بخواهد. در زیر به فشرده‌ای از این رویدادها 


اشاره می‌شود: 
الف - تهدیدهای مکنیل 


از ترك اردوگاه ارتش ایران» مکنیل در نامه‌ای به 
تاریخ ۲۵ صفر ۱۲۵۴ (۱۸ ماه مه ۱۸۳۸) ضمن 
اشاره به خواسته‌های دولت انگلیس که تأمین 
آتهاء به ادعای او» موجب امنیت و استحکام 


سي اد 


رت تلع 
ما یسم مر متس فا هي 1 
مضه دس 


ری مر زمر س مت وتو کر 

خوا پست و لر تابن زار لیر 1 ITE‏ 77 
اطع دم ورس ل اا 7 اسر نف من ره 7 
هد رن ی کم 
ا اک کک ورا ااا رہ i.‏ 7 
1 تم دزیم هر رن بت و رت مر O‏ 
آرت ا ی ۳ ر ER‏ زره رو > 
اہ وریا آرم ال زرم ۲ 2 حرش را سس رو فر ب اید اش ار 
عم سکن وه روم رن ر و ا ا از ۳ رال و ا 
ررض زر .ری بت رل له 
اضرو رین ور سر را ان مر ۹ 
۷ هرا ری د سبل a‏ رما ل ا 
لد لپ رت را ونم رقف یر ارت رم ن n‏ ۳ 
2 سره اش ما و اوا ل را ۳۹ راہ ا اد 2 
رت اب سم شر ر ادوا لر e‏ ان ر رگ 
مر ۳ فا درز کر زر مر مرف سوک 2 
سیر 2 تفر درم ام شرك رن ره ره دا 
س EEE‏ 

۳ ی 2 اا اتم اا ار ی ا 
کید ا ا سا ااا ر ےر اا 1 
لد رهم زر ۳ 
رید که مراد چ ريسم ام هر ۳ و 7 4 ی 
ا ان رت و ده یر دارم رر و نا واگ 
ره دام ام من رقم ار رن و رد ۹ 
7 روآ درل و 9 اس رو ا ارہ ریاده ا و را مک 
مر 9 


TT 
(استانبول) نوشته شده است (آرشیو وزارت امور خار جه) . در این نامه به رویدادهایی که به لشگر کشی به‎ 
هرات انجامیده به اختصار اشاره شده است . این نامه از لحاظ اختصارو شیوهٌ نگارش می تواند از‎ 

زف قان رن تمان تیاس درز فاا افو 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۴۷ 


شمارءٌ ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۴۸ 


شاطنت دو اران و توش هی ملت ان ان برت 
نوشت: 
«رشته حوادثی که در دو سال‌اخیر روی 
دافاو س انی که ار کر ت دزت اران بیان 
اش و ی کا که کا 
کو لت انکلسن سیت به اخساس و ظر اتو 
مقاصد ایران سلب شود.» 
مکنیل‌پس ازیادآوری‌پیشنهادهاو 
خواسته‌های خود که پیشتر به انها اشاره شده 
می‌نویسد: 
.... وظيفة من در قبال اعلیحضرت و 
همچنین در برابر دولت متبوعم ایجاب 
می کند که به اعلیحضرت هشدار بدهم در 
صورت خودداری از قبول این خواسته‌ها 
دولت انگلیس تاچار خواهدشدبههمة 
وسایلی که در اختیار دارد متوسل شود تا 
دولت ایران رامجبور کند در مقام اتصاف قرار 
گیردو بیش از این به مصالح آن دولت‌زیان 
نرساند و مانع تامین اهداف دوستی و اتحاد 
ميان دو کشور نشود. 
یقین دارم که عقل و درایت و عدل و انصاف 
اعلیحضرت و توجه ایشان به خیرو سعادت 
اتباعشان» اعلیحضرت راوامی‌دارد که اتحاد 
و دوستی قدیم راحفظ کنندو باانمقاد 
عهدنامه باحکومت هرات و عقب کشیدن 
نیروهای ایران از قلمرو آن و پذیرش دیگر 
خواسته‌های دولت انگلیس» آن دولت را از 
تدای ری که ممکن است با نهایت اکراهو 
بىمیلی به آتهامتوسل شودمعاف 


فرمایند .۴" 


ب-اشغال ۰ جزیره خارك 


سرانجام در نتتیجۀ تهدیدهاو گزارش‌های 
مکنیل مبنی بر عدم موافقت مقام ات ایران 
باخواسته‌های دولت انگلیس, حکومت بمبتی 
طبق دستور حکومت هند ناوگانی مر کب از پنج 
کشتی جنگی و يك واحد پیاده نظام متشکل از 
بانصد نفر سپاهی هندی را در تاریخ ۴ ژوئن 
۸ به خلیج ف ارس فرستاد و اين نیروها 
جزیره ارك را در روزهای ٩۱و‏ * ۲ژوئن 
۸ ریس الاول ۱۲۵۴) اش ال 


کردنر. ۵ 
وقتی مکنیل در دهم ژوييةٌ ۱۸۳۸ (ربیع‌الاخر 
سال ۱۲۵۴) در راه رفتن به تهران به شهر شاهرود 
رسید. نامه‌ای به تاریخ ۲۱ ماه مه از لردپالمرستون 
مبنی بر اشغال جزیرءٌ خارك توسط نیروی دریایی 
انگلیس و تهدید به اقدامات شدیدتر نسبت به ایران 
دریافت کرد. 
پالنرستون به مکنیل دستتور داده بود که ماد 
آن‌خامه را بط شح مض به جتعم شاه ابلاغ کند. 
مکش که به علْت گرمانمی‌توانست شخصا به 
ارد وگه ارتش ایران بازگردد به کلنل 
استودارت دستور داد بی‌درنگ به اردوگاه برود و 
پیامی را که خلاصة آن در زیر می آید به محمد شاه 
ابلاغ کند: 
لشگر کشی آن اعلیحضرت به افغانستان 
اقدامی خصمانه نسبت به هند انگلیس و 
تکیت مر قارف اهتاف درس و تضاف 
است که ميان دو کشور ایران و انگلستتان 
برقرار شده‌بود. 
دولت انگلستان اشغال هرات یا هر بخش 
دیگر از افغانستان را اقدامی خصومت آمیز 
نسبت به خود تلقی‌می کند. 
وزیرمختار دولت علیاحضرت ملكة 
انگلستان امیدوار است آن اعلیحضرت 
هرچه‌زودتر بافراخواندن نیروهای ایران به 
قلمرو خود از نتایج سوءو اجتناب‌ناپذیر 
ادامه یافتن دشمنی با انکلستان جلو گیری 
فرمایند. ... 
اخل عر ت س ا ار طرق کر 
فارس اطلاع یافته‌اند که يك نیروی دریایی 
رک از پنج کشتی جنگی وارد خلیج‌فارس 
له اسر این نیرو فلا در شزیر ارك 
مستقر خواهد شدو اقدام بعدی آن بستگی 
به تدابیر و اقدامات ان اعلیبحضرت و 
تصمیمات مقامات حکومت هند انگلیس 
خواهد داشت. 
در این پیام. مکنیل پس از اشاره به اینکه از 
ایران به قلمرو عشمانی می‌رود و به انتقال همة 
اتباع انگلیس از خاك ایران ادامه خواهد داد. اظهار 
امیدواری کرده بود که شاه بیش از این تحت تاثیر 
نظرات اشخاص بدخواه که او راوادار به اقداماتی 


کرده‌اند و چنین وضعی پیش آورده‌اند. قرار نگیرد 
وعقل و منطق و حفظ مصالح ایران را 
راهنمای خود قرار دهد و تدابیری بينديشد 
که وزير شخشتار انکلیسن شب اند به دربار اران 
بر گردد و دوستی و اتحاد دو کشور چون گذشته 
ادامه یابد. 
مکنیل در پایان‌پیام خود گفته بود: 
دعای قلبی يك خدمتگزار قدیمی و باوفاو 
صادق که هميشه خير خواه صمیمی شاه و 
دولت ایران بوده این است که خداوند 
زیانبارشان وضع رابه‌این صورت در اورده 
ست نانك ۲۰ 
می‌خواسته است با خواسته‌های وزیرمختار 
انگلیسن معواقتفت کندولی تحت زا تن کت 
سیمونیج‌وزیرمختارروسیه از این کار خودداری 


۱ 


مکنیل روز ۲۲ ژویی ۱۸۳۸ (سلخ ماه 
ربیع‌الاخر ۱۲۵۴)از اردو گاه ارتش ایران در 
نزدیکی هرات به پایتخت باز گشت وپس از تقریباً 
دوهفته توقف در تهران‌ و مذاکره با اشخاص 
مختلف روانة تبریز شد. 


ج-آخرین اولتیماتوم انگلیس به محمدشاه 
مکنیل در نزدیکی تبریز» طبق دستور 


پالمرستون که در همان جابه دست او رسیده بود. 
آخرین اولتیماتوم انگلیس را به محمدشاه ابلاغ 
کردو در نامه‌ای به تاریخ ۵ ات جات ارت سر 
۸ (جمادل‌الاخر ۱۲۵۴) خطاب به محمدشاه 
نوشت: 
افتخار دارم طبق دستور وزیرامور خارجه 
انگلیس به‌عرض اعلیحضرت بر سانم: 
درحالی که روح و مفاد عهدنامه میان ایران و 
انگلستان مبین آن است که ایران‌ بايد سدی 
دفاعی برای مستعمرات انگلستان در هند 
باشدو دولت ایران در دفاع از هند انگلیس با 
دولت بریتانیای کبیر همکاری کند به نظر 
می‌رسد که پر لاف آن» اعلیحضرت 
درصددواژگون کردن حکومت‌هایی 


بر آمده‌اند که میان ایران و هند قرار گرفته‌اندو 

می توانند سد دفاعی بے بیشتری‌برای 

مستملکات انگلیس باشند. در این اقدامات» 

گفته نشود مطلقاً خصمانه» خود را آشکارا به 

يك دولت ارویایی"" وابسته کرده است.در 

شده دست زده‌اند» دولت انگلیس تیز خود را 

حفط امتیت متعم رات خود اتاد 

کنر ۴۱۹ 
برای ميرزامسعودوزیرامورخارجة ایران به 
ارسال آن بر ای محمدشاهرا با چاپار سریع‌السیر 
اطلاع داد. 

"- باز کشت مکنیل به پایتخت 

و واکنش مردم 
چنان که گفتیم» مکنیل در آخر ماه صفر 
۴ (۲۲ ژويبة ۱۸۳۸) از اردوگاه ارتش ایران 
شهر و دیدار و مذاکره با اشخاص ف مختلف روانة 
طبق گزارش مکنیل به لرد پالمرستون پس از 

ورود او به تهران» همه مقامات ایرانی و بازر گانان و 
بلکه تمام مردم پایتخت(!) می کوشیدهاند 
وزیرمختار رامتقاعد کنند که از تهران نرود و همه 
از سیاست دولت ایران اتتقاد می کر ده‌اند. حاکم 
تهران و وزير امورخارجه و اعیان و متنفذین به 
عمده خود را برای احوالیرسی و کسب اطْلاع نزد 
وزیرمختار انگلیس فرستاده‌اند. مکنیل می تسد 
که هیچ گاه تا این اندازه مورد توجه نبوده است و 
همة کسانی که با او صحبت کرده‌اند سپاسگزار 
منافع فراوانی بوده‌اند که از انگلیس به ایران 
می‌رسیده و از روش شاه و وزیرش (حاجی میرزا 
آقتاشی) ازاز سم ناس وفع ریق گر 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۴۹ 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۵۰ 


می کر ده‌اند . 
مادر شاه (همسر عباس میرزا) و جمعی دیگر 
چند نامه به شاه نوشته‌اند که در آتها خاطرنشان 
شده است قطع رابطه با انگلیس موجب نابودی و 
تباهی خود او و کشورش خواهد بود. کار کنان 
عمده دولت در تهران اصرار می‌ورزیده‌اند که مادر 
شاه متعهد شود شاه را وادار کند که خواسته‌های 
انگلیس را بپذیرد و نیز مکنیل را متقاعد سازد که 
در تهران بماند. ولی مادر شاه جرت چنین کاری 
را نیافته است زیرا امکان داشته که شاه درخواست 
او را نپذیرد و مادر مورد غضب پسر قرار گیرد. 
آنان از مکنیل خواسته‌اند خروج خود از تهران را 
به تخیر اندازد تا خبری از اردو گاه به پایتخت 
برسد. 
مکنیل در گزارش خود می‌نویسد: 
پیاده شدن يك واحد کوچك از سپاهیان 
انگلیسی در جزیرةٌ خارك» چنان که پیش‌بینی 
می‌شد. موجب هیجان زیادی در سراسر 
ایران شده است. تعداد افراد این نیرو توسط 
فق انات کول ان واد جل اد می مود 
که گویی نیرویی بزرگ و مهیب است‌و با 
بیرون رفتن وزیرمختار انگلیس از قلمرو 
ایران آن نیرو در داخل کشور پیشروی 
خواهد کرد. 
مکنیل پس از اشاره به اخبار رسیده از اردو گاه 
دربارهٌ‌رویدادهای افغانستان و افزايش نفوذروس‌ها 
در آن سرزمین می‌نویسد: 
به نظر می آید اگر شاه هشدارهای رسمی و 
نمایش نظامی ماو تهدیدها در سواحل 
کشورش را نادیده بگیرد. چاره‌ای نیست جز 
آنکه نیرویی به داخل ایران و حتی درصورت 
لزوم به پایتخت گسیل شود. پنج شش هزار 
نفر در هر زمان» و بی گمان درحال حاضر که 
شاه در هرات است» می توانند بی‌برخورد با 
مانع از سواحل خلیج فارس به‌پایتخت 
بروند. مردم این کشور به یقین هیچ گونه 
مخالفتی با انگلیسی‌ها نخواهند کردو اگر 
حرکت این نیرو بااسرعت صورت گیرد 
خواهد توانست اصفهان یا تهران راییش از 
آنکه دولت ایران دست به اقدامی بزند تصرف 
کند. 


ام شزو 
پایتخت ضرورت پیدا کند. تصمیم گرفته‌ام به 
سفر خود به سوی مرز ایران و عشمانی ادامه 
دهم و اگر امکان داشته باشد همه اتباع 
انگلیس را که اکنون در این بخش از ایران 
هستند با خود ببرم. 
مکنیل در پایان این گزارش پس از تأکید بر این 
نکته که دولت ایران طرحهای خصومت آمیز خود 
نسبت انگلستان‌را آشکارابه‌اجرادرمی آوردو 
مقررات حقوق بین‌الملل و نزاکت‌های مرسوم را 
در رفتار با او رعایت نمی کندو جز محافل درباری» 
همه از سیاست شاه متاسف و ناراضی‌اند. 
می‌نویسد: 
نباید این موضوع راناگفته گذارد که اعیان 
و سراف و شالراده‌های کد اراو کنة 
دوستی و اعتماد انها را در دوران شاه سابق 
(فتحعلی‌شاه) جلب کرده‌ام می‌گویند نه تنها 
نادیده گرفته شده‌اند بلکه از طرف حکومت 
غالبا به آنها توهین و بی‌احترامی می‌شود و 
در معرض رفتارهای خشونت آمیز و 
EL‏ 0 | 
درباریان شاه فعلی را تشکیل ی قرار 
می گیرند. این اشخاص تقریہا ی استفادار 
کو مت شاه نار ای و ا یرن ۷ 
قطع راط واو و انگلیس کمتر از دیگران 
ا 
(دنباله دارد) 


بادداشت‌ها 


Lord Auckland (1784-1849)‏ .402 
این شخص از سال ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۱ حکمران کل هند بوده 
| 

۳ گزارش شماره ۳۱ مورخ ۲۵ ژوئن ۱۸۳۸ مکنیل از 
مشهد به پالمرستون با قید خصوصی نامه‌ها. ...ص۷۵ . 

۴ رنجیت سینها (طعطذ۹ ااز«ه‌۸) یا رنجیت سنگ 
(۱۷۸۰-۱۸۳۹) مهاراجة هندی معروف به «شیر پنجاب» 
بنیانگذار حکومت سیخ‌ها در سال ۱۷۹۲ بعنوان رئيس 
اتحادیةٌ سیخ‌ها جانشین پدرش شد و در سال ۱۷۹۹ به 
حکومت لاهور رسید. ابتدا با انگلیسی‌ها اختلافاتی پیدا 
کرد اما بعدها از پشتیبانان وفادار آنها شد و با رشن نیرومند 


خود مولتان» کشمیر پیشاور و بیشتر نواحی پنجاب را به 
۵ منظور عهدنامه بازرگانی است که دیدیم محمّدشاه از 
تصویب آن اکراه داشت . 

۶ به شرح حال حسنعلی میرزاو لشگر کشی‌های او به 
۷ ظاهراً محمّدخان قاجار . 

۸. میرزاجعفر مشیرالدوله که از سال ۱۲۵۲ ه.ق تا 
سال ۱۲۵۹ سفیر ایران در عثمانی بود. 

۹ . حسین خان آجودان باشی که تازه به سمت سفیر 
ایران در لندن انتخاب شده بود . 

۰ . ایة ۸۰ از سورةهود. 

۱ آرشیو وزارت امورخارج‌ایران. 

شته‌اشتا: 

۳ ضمیمة گزارش مورخ ۴ دسامبر ۱۸۳۸ مکنیل از 
رودبار بهپالمرستون. نامه‌ها... ص ۰۱۸۸ 881/53 ۳.0۰ 


۴ ضمیمۀ شمارة ۱ گزارش مورخ ۲۵ ژوتن ۱۸۳۸ 
مکنیل از مشهد به بالمرستون. نامه‌ها... ص ۰۷۳ 
۵ برای اطْلاع از کم و کیف این نیرو و چگونگی پیاده 
شدن آنها در جزيرةٌ خارك و رویدادهای مربوط به آن جزیره 
و بندر بوشهر و اقدامات انگلیسی‌هامراجعه فرمایید به 
چاپ کلکته Gazetteer of the Persian GulfJl‏ 
۵ صفحات ۱۹۸۵ تا ۰.۱۹۹۵ 
۶ نامة مکنیل مورخ یه ۱۸۳۸ به‌پالمرستون 
از اردوگااه نزديك تهران و یمه آن» نامه‌ها...» 
ص۷۹ 

G.H.Hunt. op.cit., p. 110.‏ .417 
۸ منظور دولت روسیه است. 
۹ نامه‌ها.... ص 60/55.۱۲۷ ۳.0۰ 
۰ نامه‌ها.... ص ۰۱۲۷ 
۱ گزارش مورخ سوم اوت ۱۸۳۸ مکنیل از کمپ 
نزديك تهران (احتمالا قلهت) به لرد پالمرستون . نامه‌ها.... 
ص ۱۵۹ . 


رع ‏ ددددطع_ع ‏ شمار:۱۸۵۱۸۶/صفحه ا۱۵ 


دکتر مسعود نونژاد 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۵۲ 


پیشگفتار 


4 
ی 


بحرانهای اقتصادی در کشورهای درحال 
توسعه به‌صورت ر کود تورمی روی می‌دهد. رکود 
تورمی را نمی‌توانبايك سیاست مشخص یکط رف 
کنترل و برطرف کرد. سیاستهایی که مناسب 
برطرف کردن حالت تورمی باشد؛ ر کود راتشدید و 
سیاستهایی که مناسب برطرف کردن ر کود باشد 
تورم را تشدید می کند. 

متاسفانه این نکات» کمتر در سیاستهای 
اقتصادی کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته 
می‌شسود. یکی از علّتهای رعایت تکردن این 
تکاسته عاتوانی در ت و تبکيک اروا 
متعدد و گاه متضادی است که این سیاستها به دنبال 
می‌آورد. سیاستهای پولی -مالی - ارزی -رفاهی یا 
تعدیل اقتصادی و بدیده‌هایی مانند تورم يا دریافت 
وامهای خارجی, دارای ننایج مختلف و گاه 
متضادی است که با هم یا با يك فاصلة زمانی اندك 
روی می‌دهد . 

نتایج منفی و قوی این سیاستها و اقدامها مانع از 
تحقق اهداف مورد تظر می‌شود. به منظور شناخت 
و درك میزان تحقّق اهداف مورد نظر» سیاستگذاران 
اقتصادی جا باید این نتایج راپیشاپیش 
شناسایی کنند. در اين نوشته نتایج قایل تصور 
سیاستهاو پدیده‌های مختلف اقتصادی به تفكيك 
ارئه می‌شود. 

در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است: 

١دسعی‏ شده‌است که‌همۀ آثاری که دريك 
دور کامل (تقریبا یکساله) می‌تواند برای يك 
سیاست روی دهد ارائه شود. 

۲-اين تنایج به تفكيك مشبت (مناسب)و منفی 
(امنا سا را2 دهاشت 

ایس که با شمارة ١‏ ارائه شده است از نظر 
زمانی سریعتر از تتایج شمارة ۲ روی می‌دهد. اگر 
چه‌ممکن است که قدرت انها بیشتر نباشد. 

۴_ضعف یا قوت نتایج این سیاستها از کشور 
به کشور و زمان به زمان متفاوت است. ضعف يا 
قوت نتایج» تحت تأثیر تعداد سیاستهایی که در يك 
زمان اعمال می‌شود نیز قرار دارد» اما در هرحال» 
همه این سیاستها و اقدامها دارای نتایج ذکر شده 


آنبتت : 


|- نتایج اعمال سیاستهای 


تعدیل اقتصادی 


۱ افزایش در آمدهای دولت و کاهش کسری 
بودجه واقعی شدن قیمتهاء افزایش تقاضایرای 
نیروی کار و سرمایه به کار گرفته شده در بخش 
تولید کالاهای ضروری که مشمول یارانه‌ها بوده 
است. بهبودوضع زندگی برای شاغلان در بخش 


تولید کالاهای ضروری. 


کارایی افزایش تولید و عرضۀ کالابی که پیشتر 
مشمول یارانه بوده است (کالاهای ضروری)» 
کاهش شاخص قیمتهای کالاهای ضروری» تغییر 
در تر کیب تولید مل به نود کالاهای ضروری» 
محدود شدن حجم دولت و فعال شدن بخش 
خصوصی. 

۳-افزايش توان صادراتی و دریافتهای ارزی. 

ب) نتایچ منفی 

۱-افزایش فوری قیمت کالاهای ضروری و 
شاخص غمومی قیمتها افزایش فشار به قشر 
متوسط و فقیر افزایش بیکاری به علّت تعطیل 
شدن تعدادی از بنگاههای اقتصادی» تشدید شکاف 
طبقاتی» گسترش و تعمیق بزهکاری و روحية 
دلالی و واسطه‌گری. 

۲-افزایش واردات و یارانه‌هاو کسر بودجة 

در کشورهای درحال توسعه. شدت نتایج منفی 
قویتر از تتایج مشثبت است. به‌عنوان مثال شدت 
افزایش شاخص قیمت کالاها بیش از شدت 
افزاش برخ دستتمزه فنآغلان در تولید کالاهای 
ضروری است. این روند در سالهای ۱۳۶۹-۷۴ در 
ایران رخ داد. هرچه مبالغ یارانه‌های پرداخستی 
در کشور بیشتر باشد» در زمان انجام تعدیل نرخ 
تورم رشد بیشتری می کند. تتیجة تعدیل بر سطح 
انشتغال به میزان دانش» مهارت و کارایی نیروی کار و 
حجم شاغلان در تولید کالاهای مشمول یارانه 
کین دوف 

هرچه بهره‌وری نیروی کار بالاتر و حجم 
شاه کر باس اعف ان سامت دل 
اقتصادی, بیکاری را کمتر گسترش می‌دهد. 


افزایش تولیدو عرضةۀ کالاهای بارانه‌ای و 
بنابراین کاهش شاخص قیمتهای این کالاهاء 
بستگی به توان بخشهای مربوطه به تطبیق خود با 
وضع جدید و امکان دستیابی انها به نهاده‌های 
مکمل و سازماندهی امکانات در این بخشها دارد. 

افزایش نرخ ارز موجب آفزایش فوری 
در آمدهای دولت می‌شود. اما از سوی دیگر موجب 
افزايش شدیدتر کسر بودجه و یارانهها می‌شود. 
این امر به علّت رشد شدید نرخ تورم و افزایش 
فشار به قشر متوسط است و دولتها برای پیشگیری 
از بروز تارضایتیهای اجتماعی» مبادرت به وضع 
مجدد یارانه‌ها می کنند. 

۲- افزایش نرخ ارز 

الف) نتایج مثبت 

اف ای را تفای درف کاهشی کر 
بودجة دولت» افزایش ارزش صادرات» کاهش 
ارزش واردات کالاها بویژه کالاهای مصرفی» 
افزایش دریافتهای ارزی و کاهش کسری 
ترازیرداختها. 

۲-تفییو در تر کیب تولیدملی به سود کالاهای 
صادراتی و جایگزین کردن واردات‌مصرفی, 
افزايش سرمایه گذاربهاو تولیدملی به‌علت 
باصرفهتر شدن تولید کالاهای صادراتی و 
جایگزین واردات. 

ب) نتایج منفی 

۱ گرانتر شدن قیمت‌هرواحداز کالاهای 
زارات از ماه زار دنت کالاهای سر سا نه ایو 
واسطه‌ای» کاهش واردات ماشین آلات و کالاهای 
واسطه‌ای کاهش سرمایه گذاربهاو تولید ملّی. 

۲-اف زایش نرخ تورم به علت گرانتر شدن 
واردات و کاهش تولید. نابرابر شدن توزیع در امدهاء 
افزايش فعالیتهای واسطه‌ای و دلالی. کاهش توان 
صادراتی و دریافتهای ارزی به علّت تورم و کاهش 
تولید ملی» افزایش کسری تراز پرداختها. 

به این ترتیب در اثر افزایش نرخ ارز» تولید ی 
می‌تواند افزايش یا کاهش يابد» توان صادراتی نیز 
می تواند هم افزايش و هم کاهش یابد. تتیجۂ نهایی 
سکن باشندت تنایج فوق دارد. در صورتی که 
میزان انتقال منحنی تقاضای واردات کشور به‌سمت 


چپ در اثر افزایش نرخ ارز شدید باشد. ارزش 
واردات کشور سخت کاهش می‌یابد و 
سرمایه گذاریهاو تولیدملی به شدت محدود 
می‌شودو بیکاری گسترش می‌یابد. در این حالت» 
ر کود تولید اثر ویژه‌ای بر افزایش نرخ تورم خواهد 
داشت. درحالی که کاهش قیمت هر واحد از 
کالاهای وارداتی نرخ تورم‌را تعدیل می کند. اثر 
نهایی سیاست افزایش نرخ ارز بر توان تولید ملّی و 
صادراتی کشور نیز بستگی به کشش منحنی 
قاضاه افو ایا اي تام ات کار 
که مت رت سا درا کت زر دزد 
سرانجام افزایش نرخ ارز موجب انتقال منحنی 
فا رات O‏ ی و وتان 
قيمت‌هر واحد از آن‌را کاهش و در مقابل مقدار 
صادرات را افزايش می‌دهد و تتیجة نهایی» بستگی 
به مقايسة ضدت تغییرات قیمت و مقدار صادرات 
دارد. اثر نهایی تغییر نرخ ارز برتراز پرداختهانیز 
بستگی به تغییر در ارزش واردات و صادرات کشور 
دارد. برای کشورهای درحال توسعه منحنی‌های 
اع ای و غر ارات ی کش 
هستندو شبات کاهش قیمت‌هر واحد از کالاهای 
صادراتی بیش از بت افزایش فیزیکی صادرات 
است. همجنین کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای 
نیز موجب تعطیلی فعالیتهای کارخانه‌هاو گسترش 
بیکاری می‌شود. در هر صورت تتایج منفی به 
شکل نرخ بالاتر تورم و گسترش بیکاری نمود 
بیشتری می‌یابد. 


۳-سیاست افزایش کسری 
بودجة دولت 

الف) نتايج مثبت 

١‏ افزایش هزینه‌های خدماتی وعمرانی 
سازمانها و شر کتهای دولتی -افزایش اشتغال تقاضا 
ورفاه جامعه به دلیل گسترش خدمات رفاهی 
ول ۱ 

۲-افزايش تولید و توان صادراتی و دریافتهای 
ارزی» کاهش نرخ تورم به همین دلیل و کاهش 
کسری تراز پرداختها 

ب) نتایج منفی 

١۔افزایش‏ حسجم‌پول در گردش و سطح 


0 یحرانهای اقتصادی در 
کشورهای درحال توسعه 
به‌صورت ر کودتورمی‌روی 
می‌دهد.ر کودتورمی را 
نمی‌توان بايك سیاست 
مشخص یکطرفه کنتر لو 
برطرف کسرد» چون 
راهکارهای بر طرف کردن 


حالت‌تورمی» وضع 
رک ودی راتشدیدو 


راهکارهای بر طرف کردن 
وضع رکسسودی» تورم‌را 
تشدیدمی کندو متأسفانه 
این نکات کم تردر 
سیاستهای اقتصادی این 
کشورهادر نظر گرفته 


می شود . 





شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۵۳ 


)در کشورهای درحال 
توسعه اجرای سیاستهای 
تعدیل اقتصادی پیامدهایی 
دارد شامل : افزایش فوری 
قیمت کالاهای ضروری‌و 
شاخص قیمتهاء افزایش 
فشار به قشر متوسط و فقیر» 
افزایش بیکاری به‌علّت 
تعطیل شدن تعدادی از 
بنگامهای‌اقتصادی. 
تشدید شکاف طبقاتی » 
گسترش بزهکاری ورو حیة 
واسطه گسری و افزایش 
واردات و بارانه‌هاو کسر 
بودجه دولنی . 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۵۴ 


تقاضای‌سازمانهاو شر کتهای دولتی برای 
بکار گیری منابع» افزایش نرخ تورم به همین عأّت 

۲ افزایش سطح تقاضای مردم به علّت افزایش 
در امد انان» تشدید نرخ رشد تورم به همین دلیلء 
افزایش واردات» کاهش ارزش صادرات» تشدید 
کسری در تراز پرداختها به علّت افزایش سطح 
تقاضای جامعه 

افزایش اشتغال بستگی به سهم هزینه‌های 
عمرانی دولت در کل کسر بودجه و چگونگی 
سازماندهی امکانات و شیوه‌های تولید در بخشهای 
مربوطه(کاربری یا سرمایه‌بری) دارد. با توجه به 
کم کشش بودن منحنی عرضه و بالا بودن میل نهایی 
به مصرف در کشورهای درحال توسعه نتایج منفی 
شدیدتر از تتایج مثبت روی می‌دهد و نرخ رشد 
قیمتها بیش از نرخ رشد تولید و اشتغال است» 
همچنین اثر منفی کسری بودجه بر کسری در تراز 
پرداختها نیز قوی تر از اثر مثبت آن است. 

-٤‏ افزایش فرخ بهره 

الف) نتایج مثبت 

۱-افزایش پس‌اندازهاو کاهش حجم تقاضا 

۲ کاهش نرخ تورم به علّت کاهش حسجم 
قافا ی واا ا شا ات خاش 
کسری در تراز پرداختها 

ب) نتایج منفی 

۱افزایش هزینه‌های تولیدو نرخ تورم 

۲ اشن خخ اسر امن وش یه کارا 
کاهش تولیدو اشتغال» کاهش ارزش صادرات و 
افزایش واردات کشور افزايش کسری در تراز 
پرداختها. 

یچ نهایی افزایش نرخ بهره‌و تورم به ب رآیند 
شدت کاهش تقاضاو افزايش هزینه‌های تولید 
بستگی دارد. میزان افزایش هزینه‌های تولید نیز 
خود بستگی به سهم نرخ بهره در کل هزینه‌های 
تولید دارد و هرچه این سهم بیشتر باشد» نرخ رشد 
هزینه‌ها نیز بیشتر است. با توجه به کمبود منابع 
پولی و نبود بازار مناسب بورس و سرمایه» افزايش 
نرخ بهره موجب کاهش کمی در استقراض برای 
سرمایه گذاریها می‌شود. به‌عبارت دیگر وابستگی 
تولید کنندگان به این وامها شدید است. بنابراین 
شدت افزایش نرخ بهره بیش از شدّت کاهش تقاضا 


برای وام است. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره 
موجب افزایش شدیدی در حجم پس اندازها 
نمی‌شود زیراهزینهة فرصتی یس ‌اندازها که به شکا 
درآمدهای از دست رفته در اثر خرید نکردن 
کالاهای مصرفی بادوام» یا زمین و ارز بروز می کند. 
دی است : بنابراین این شدت رشد نرخ تورم 
بیش از شدت کاهش آن‌و شدت افزایش کسری 
تراز پرداختها بیش از کاهش آن است . 

۵- افزایش مالیاتهای مستقیم بر 

حقوق و درامدها 

۱ افزایش درامدهاو کاهش کسر بودجه 
دولت» ک‌آهش نرخ تورم به‌دلیل کاهش حجم 
تقاضای کل 

۲-افزایش هزینه‌های دولتی و اشتغال و تولید و 
کاهش بی بیشتر نرخ تورم افزایش ارزش صادرات و 
دریافتهای ارزی کشور و کاهش در کسری تراز 
پرداختها به علت کاهش نرخ تورم 


۱ کاهش درآمدقایل تصرف اقرادو کاهش 
پس‌انداز کل 


۲ افزایش نرخ بهره» کاهش سرمایه‌گذاریهاو 
تولید و اشتغال در بخش خصوصی افزایش نرخ 
تورم به علّت اف زایش نرخ بهسره‌و کاهش 
سرمایه گذاریها و افزايش مخارج دولتی - کاهش 
توان صادرات و دریافتهای ارزی-افزايش کسری 
در تراز یرداختها. 

اثر نهایی این وضع بر اشتغال و تولید جامعه 
بستگی به برایند آثار افزایش نرخ بهره بر حجم 
سرمایه گذاریهاو میزان افزايش مخارج دولتی و نیز 
بستگی به چگونگی سازماندهی و تجهیز امکانات 
در بخشهای خصوصی و دولتی دارد. 

اثر نهایی بر تورم بستگی به ب رآیندآثار ناشی از 
کاهش تقاضای کل و افزایش تولید توسط بخش 
دولتی از يك سو و افزايش هزینه‌های تولید ناشی از 
افزایش نرخ بهره و کاهش تولید ناشی از کاهش 
سرمایه گذاریها در بخش غیردولتی و افزایش تقاضا 
ناشی از افزایش مخارج دولتی» از سوی دیگر دارد. 
باز هم شدت نتایج منفی قویتر از نتایج مثبت است و 
مردم پس از کاهش درآمدقابل تصرف بیش از 


آنکه از تقاضای خود بکاهند از پس اندازهای خود 
می کاهندو ترخهای بهره و به دنبال آن‌هزینه‌های 
تولید به شدت افزایش و حجم سرمایه گذاریهاو 
تولید و اشتغال کاهش می‌یابد و باز هم نرخ تورم 
تشدید می‌شود. بنابراین تاثیر این سیاست بر تراز 
پرداختهای کشورهای درحال توسعه در میان مات 


منفی است. 
7- افزایش مالیات بر سود شرکتها 
تفت ایتی درآمدهاو كاهش كسربودجة 
دولت 


۲-افزایش هزینه‌های دولتی و اشتغال و تولید 
کاهش نرخ تورم افزایش ارزش صادرات و کاهش 
کسری تراز پرداختها 

ب) نتایج منفی 

۱ کاهش سود توزیع نشد شر کتهاء افزایش 
نرح تورم به دلیل افزایش هزینه‌های دولتی 

۲ کاهش سرمایه‌گذاریهاو اشتغال و تولید. 
افزایش نرخ تورٌم» کاهش ارزش صادرات و افزایش 
واردات کشورو افزایش کسری در ترازپرداختها 

اثر نهایی این وضع بر اشتغال و تولید بستگی به 
برایند اثار اف زایش هزینه‌های دولتی و کاهش 
سرمایه گذاریها توسط بنگاهها دارد. با توجه به آنکه 
در کشورهای درحال توسعه هزینه‌های دولتی 
بیشتر در زمینة گسترش خدمات صرف می‌شود 
تولید کالا و میزان اشتغال در آن بخش در نهایت 
راکد می‌ماند. نرخ تورم نیز بستگی به ب رآیند آثار 
افزایش هزینه‌های دولتی بر تولید از يك طرف و 
کاهش سر مایه گذاریها بر آن از طرف دیگر و نیز 
بستگی به اثر افزایش هزینه‌های دولتی بر تقاضای 
کل دارد. در جهان سوم أثر تورم‌زایی هزینه‌های 
دولتی بیش از اشتغال‌زایی آن است. در این حالت 
کل سراد کدار ھاو اال و نو در ق 
خصوصی ناشی از کاهش سود توزیع نشدۂ شرکتها 
و تضعیف انگیزه‌های آنهااست. درواقع در 
کشورهای درحال توسعه سودهای توزیع نشده 
شر کنها منابع اساسی بنگاهها برای گسترش فعالیتها 
محسوب می‌شود بنابراین در نهایت نرخ تورم 
تشدید می‌شود» سطح اشستغال کاهش می‌یابد و 
تعادل تراز پرداختها برهم می‌خورد. 


۷-افزایش وامهای خارجی 


١۔افزایش‏ دریاف تسه ای ارزی» افزایش 


سرمایه گذاریها و رشد تولید و اشتغال کاهش نرخ 
ارز کاهش کسری در تراز پرداختها. 

۲ کاهش نرخ تورم به علّت افزایش تولید در 
مرحلة اول و به دلیل کاهش سطح تقاضای کل در 
مرحلۀ دوم بهبود تراز پرداختهابه علت افزايش 
نرخ ارز در مرحلة دوم. 

ب) نتایج منفی 

۱-افزایش نرخ تورم به علّت اف زایش سطح 
تقاضای کل» کاهش ارزش صادرات و افزايش 
ارزش واردات به علّت رشد نرح تورم و کاهش نرخ 
ارز. 

۲.خروج ارز به علّت بازپرداخت اصل و فرع 
وامهاء افزایش نرخ ارز. کاهش سرمایه‌گذاریهاو 
اشتغال و تولید به علت بازیرداخت وامهاو افزایش 
نرخ ارزو گرانتر شدن ماشین‌آلات و کالاهای 
واسطه‌ای وارداتی» کاهش شدید تراز پرداختها به 
علّت کاهش تولید. 

بەعلّت سازماندهی یک دن مناسب عواملو 
منابع‌و کمبود نهاده‌های مکمّل و بالا بودن میل 
نهایی بهممصرف. وامهای خارجی بیش از آنکه 
تولید. اشتغال و صادرات را افزایش دهد باعث 
رشد نرج تورم. واردات کالاهای سرمایه‌ای» 
واسطه‌ای و مصرفی می‌شود. در واقع با توجه به 
اینکه معمولاً طرحهای تولیدی در کشورهای 
درحال توسعه طبق برنامه‌های زمان‌بندی شده به 
اهداف خود نمی‌رسد پیش از افزایش تولید. زمان 
بازیرداخت وامهاو بروز نتایج منفی مرحلة دوم فرا 
می‌رسد و رکود توزمی تشدید می‌شود. بعنوان 
مشثال وضع سالهای ۷۵ تا ۷۷ در ایران نمودی از 
تشدید حالت ر کود تورمی ناشی از بازیرداخت 
وامهای خارجی دریافت شده طی سالهای ۷۰ تا ۷۴ 


بوده است. 


۸ افزایش یارانه‌ها به تولید 


۱ افزایش تقاضا برای نهاده‌ها ومنایع, افزايش 
تولیدو اشتغال 


[هرچه‌م ب‌الغ یارانه‌های 


پرداختی در کشور بیشتر 
باشد» درزمان انجام تعدیل 


اقتصادی. نر خ تورم‌رشد 


پیشتری می کند . ننیجه 
میزان دانش» مهارت‌ و 
کارایی نیروی کارو حجم 
شاغلان در تولید کالاهای 
مشمول یارانه‌بستگی دارد . 
هرجه بهره‌وری نیروی کار 
بیشترو حجم شاغلان کمتر 
تعدیل اقتصادی» بیکاری‌را 





شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۵۵ 


[افزایش نرخ ارز موجب 
افزایش فوری درآمدهای 
دولت می‌شود. امٌااز سوی 
دیگراف زایش شدیدتر 
کسری بود جهو پارانه‌هارادر 
پی دارد . این امر معلول رشد 
شدیدنر خ تورّمو افزایش 


فشار به قشر متوسط جامعه 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۵۶ 





۲۔ افزایش توان صادراتی - کاهش واردات - 
کاهش نرخ توزم تصدیل کسری در تراز 
پرداختها که همگی به علت افزایش تولید تسمن 
می‌یابد. 
افزایش یارانه‌هاء افزایش واردات کالاهای 
تولید. افزایش نرخ تورم به علت افزايش تقاضا 
برای خرید نهاده‌هاو واردات و سرانجام افزایش 
هزینه‌های تولید. 

۲ کاهش در توان صادراتی به علّت بروز تورم 
در مرحلة فوق -افزايش کسری در تراز پرداختها به 
غلت کاهش در توان صادراتی و افزايش تقاضا 
برای واردات. 

به این ترتیب دیده‌می‌شود که تتایج کاملاً 
مف وم در اتن تالت می تو اقفر وی دهد 
از تتایج منفی خواهد بود. اما در میان مت (برای 
دوره‌های يك تا جند ساله) تتیجه عکس خواهد 
بود. ضمناً درصورتی که تولید وابستگی شدیدی 
تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 


٩-سیاست‏ تشویق و افزایش صادرات 

الف) نتایج مثبت 

۱ افزایش دریافتهای ارزی و تعدیل در کسری 
تراز پرداختهاء رشد در آمد و افزایش حجم نقدینگی 
و تقفاضابه علت افزایش درا دهای ارزی 
صادر کنند گان ر شد اشتغال ملی 

۲-افزایش بیشتر ارزش صادرات به دلیل 
افزايش توان تولیدمی 

ب) نتایج منفی 

۱افزایش نرخ تورم به علّت هدایت منابع 
به‌تولید کالاهای صادراتی و کاهش منابع مورد نیاز 
برای تولید کالاهای مورد مصرف داخلی و افزایش 
سطح تقاضای کل 

۳ کاهش در ارزش صادرات و افزایش در 
ارزفن واردات غات زشد تورم و کاهش نرخ ارز» 


تشدید کسری در تراز پرداختها 


در کشورهای جهان سوم رشددرآمدهای 
اوق از گس رش مارات بن از اكه 
موجب رشد شدیدتر درآمدو تولید ملّی و تعدیل 
در کسری در تراز پرداختهاشود به علّت نبودن 
سازم‌اندهی و تجهیز مناسب و کافی نهاده‌های 
مکمل موجب رشد تورم و کاهش سطح‌زندگی 
می‌شود. 

۱١‏ افزایش فرخ دستمزد 

لف) نتایج مثبت 

۱ افزایش سطح تقاضای مزدبگیران برای 
کالاهاو خدمات و توزیع مناسبتر در امدهاو بهبود 
وضع عدالت اجتماعی -بهبود روابط کار . 

۲-افزایش بهره‌وری نیروی کار افزایش تولید 
بویژه به سود تولید کالاهای مورد نیاز مزدبگیران؛ 
کاهش نرخ تورم. 

۳-افزایش سطح آموزش و فرهنگ نیروی کار 
رور هه ل 
مالی نیروی کار . 

ب) نتایج منفی 

۱.افزایش نرخ تورم بعلت افزایش سطح 
تقاضای قشر متوسط برای کالاها و خدمات و بالا 





بودن میل نهایی به مصرف آنان و تشدید نرخ تورم به 
عت افزایش هزینه‌های تولید. 
۲۔افزایش نرخ‌رشد + جمعیت خلت افزایش 


رفاه نیروی کار . 


ناشی از افزایش نرخ د ستمزدها بیش از قدرت 
نتایج منفی انت به‌عنوان مثال افزايش بهره‌وری 
نیروی کار نه تتها نیاز به بهبود پرداختها به نیروی 


مانند دردسترس قرار گرفتن سایر نهاده‌ها تقسیم 
کار صحیح و اعمال مدیریت صحیح و قوانین 
و 

بنابراین افزایش بهره‌وری نیروی کار در جهان 
سوم به کُندی صورت می کرد اما به علت بالا بودن 
میل نهایی به مصرف افزايش نرخ دستمزدها منجر 
به اف زایش فوری و شدید نرخ تورم می‌شود. 
همچنین در کوتاهمدت ارتقای سطح زندگی نیروی 
کار نرخ رشد جمعیت را افزایش می‌دهد» مگر 
آنکه ارتقای سطح فرهنگی نیروی کار توأم بارشد 





شدیدتر قیمتها, این نرخ رادر بلندمدت کنترل 
کند. 
۱ تشویق و افزایش پس‌انداز 
(کاهش‌مصرف) 

الف) نتايج مثبت 

۱ افزایش امکانات وام‌دهی» کاهش نرخ بهره 

۲-افزایش سرمایه گذاری: تولیداشتفال ملی؛ 
کاهش نیاز به استقراض خارجی 

۳ کاهش نرخ تورم به علّت کاهش سطح 
تقاضاو هزينة تولید. افزايش ارزش صادرات و 
دریافتهای ارزی به عأّت کاهش نرخ تورم و افزایش 


تولید. کاهش کسری در تراز بر داختها 
۲ کاهش انگیزةُ سرمایه گذاری و تولید به علّت 
کاهش سطح تقاضای کل جامعه 


شاید بتوان گفت که تنها سیاستی که نتایج مثبت 
آن قویتر از اثار منفی ان است» سباست افزایش 
پس اندازها است» اس کر این مورد نیز شدت آثار 
مثبت ضعیف است و منابع جمع آوری شده به طور 
مناسب در زمينةٌ سرمایه گذاریهای مولدو تولیدو 
اشتغال به کار گرفته نمی‌شود. در واقع بخش عمدة 
این منابع در بخشهای زود بازده خدماتی و تجاری 
به کار گرفته می‌شود. 

۲- افزابش نرخ حقوق و عوارض 
گم رکی و سود باز رگانی بر واردات 
کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای 

لف) نتایج مثبت 

اه آشن خر آمدهاو کاهش کسر بودجة 
دولتی 

۲ افزایش هزینه‌های دولتیافزایش اشتغال و 
تولید می و افزایش رفاه 

۳ کاهش نرخ تورم به علّت کاهش کسسر 
بودج؟ً دولتی» افزایش تول د اینگونه کالاها در 
داخل و افزايش تولیدمی 

ب) نتایج منفی 

۱ گرانتر شدن واردات کالاهای مربوطه 

۲ کساهش واردات این کنسالاها. کاهش 
سرمایه گذاریها و تولید و اشتغال مّی 

۳افزایش نرخ تورم به‌علّت گرانتر شدن 


واردات و کاهش تولید_کاهش رفاه_ کاهش توان 
صادراتی کش ور و افزایش کسری در تراز 
پرداختها. 

تیه هی این اس ی سح اال 
تولید و رفاه ی و نیز بر توان صادراتی کشورهای 
جهان سوم منفی است. بی گمان منابع جمع‌آوری 
شده در خزانة دولت از محل گمر کات بیشتر 
صرف گسترش خدمات دولتی و آهم از نوع 
اداری (و کمتر اجتماعی) می‌شود و محصول 
اغا رز طریی دف و 
افزایش می‌دهد. درحالی که بخش تولیدی به دلیل 
کاهش واردات نیازهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای 
خود» سرمایه گذاری کمتری را صورت می‌دهد و 
بخش کالایی محصول ناخالص ما محدودتر 
ھی شود 

اثر منفی این سیاست بر نرخ تورم قوی تر از اثر 
مشبت آن است و در نهایت نرخ تورم افزایش 
جشمگیری می‌یابدوعلت آن‌ نیز درماهیت 
مخارج دولتی نهفته است که بیشتر جنبۀ خدماتی 
دارد تا تولیدی. 

۳- افزایش نرخ حقوق و عوارض 
گم رکی و سود باز رگانی بر واردات 
کالاهای مصرفی 

الف) نتایج مثبت 

۱-افزایش درامدهاو کاهش كسربودجة 
دولتی 

۲-افزایش هزینه‌های دولتی و به‌دنبال آن 
افر انش اتال و محصول تاخالض ملی؛ آفت ايش 
رفاه به دلیل افزایش خدمات دو لتی» افزایش مصرف 
کالاهای داخلی مشابه کالاهای وارداتی. 

۳ افزايش تولید داخلی این کالاها- کاهش نرخ 
تورم» به عأّت رشد تولیدو کاهش کسر بودجه 
افزايش توان صادراتی و دریافتهای ارزی کاهش 
در کسری تراز پرداختها 

ب) نتایج منفی 

۱ گرانتر شدن‌واردات کالاهای مربوطه 
افزایش نرخ تورم به علّت گراتتر شدن‌واردات و 
کاهش فیزیکی این واردات. 

۲ کاهش فضای رقابتی برای محصولات 
تایه خن کاش کسفیت اوا ا 





0باافزایش مالیاتهای 
مستقيمبرحقوقو 
درام‌دها مردم پس از 
کاهش درآمدقابل تصرف 
از پس‌اندازهای خود 
می ک‌اهندو به‌دنب‌ال آن 


هزینه‌های تولید به شدّت 


از ایش‌وحسجم 
سرمایه گذاریهاو تولیدو 
اشتغال کاهش می یابدو باز 
هم نرخ‌تورم تشدید 
می شود . 


شما رة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۵۷ 


تورّم‌زایی هزینه‌های دولتی 
بیش ازاشتغالزایی آن 
است . دراین حالت کاهش 
سرمایه گذاریهاو اشتغال و 


تولید در بخش خصوصی 
ناشی از کاهش سودتوزیع 
نشدهشر کتهاو تضعیف 
انگیزه‌های آنهااست که به 
افزایش نرخ‌تورم‌و کاهش 
سطح‌اشتغال می انجامد . 


شمارء ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۵۸ 





کاهش‌رفاه‌جامعه کاهش توان صادراتی و 
دریافتهای ارزی-افزایش در کسری در تراز 
پرداختها - تشدید نرخ تورم به علت افزایش تقاضا 
برای کالاهای داخلی مشابه. 

شدت نتایج منفی در اعمال این سیاست؛ 
ضعیفتر از اعمال سياست افزايش حقوق و 
عوارض گمر کی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای 
است. بی گمان درجهان سوم جایگزین کردن 
واردات کالاهای سرمایه‌ای با تولیدات داخلی نیاز 
به زمان طولانی‌تری دارد و وابستگی تولید ملّی به 
واردات آنها بیشتر از وابستگی به واردات کالاهای 
افزایش حقوق و عوارض گمرکی بر واردات 
می‌دهد . 

اما در اینجا نیز شدت ن یج منفی به‌صورت 
تشدید نرخ تورم و کاهش توان صادراتی شدیدتر 
از تایج مثبت به صورت رشد تولید است. علّت 
چنین آمری نیز در بی کشش بودن منحنی عرضة 


است. 

6-سیاست تورمی کردن جامعه 

(نتایج افزایش نرخ تورم) 

۱ کاهش مصرف کل افزایش درآمدهای 
دولتی 

۳۔افزایش تولیدملیکاهش نرخ تورم- 
افزایش ارزش صادرات و کاهش در واردات به علّت 
کاهش نرخ تورم و افزایش تولید ملى . 


ب) نتایج منفی 

۱.افزایش مصرف کل به دلیل تمایل به حفظ 
سطح رفاه پیشین و انتظار افزايش بیشتر قیمتهاء 
کاهش پس اندازهای جامعه و افزایش نرخ بهره 
تشدید نرخ تورم به علّت افزایش هزینه‌های تولیدو 
افزایش سطح تقاضای کل جامعه, انح راف منابع از 
تولید به فعالیتهای دلالی و واسطه‌گری . نابرابر 
شدن توزیع در آمدهاء کاهش صادرات و تشدید 


کسری در تراز پرداختها. 

۲ کاهش سرمایه گذاریهاو تولیدبه‌علت 
افزايش هزینه‌های تولید. تشدید کسری بودجه 
دولت به‌عّت افزايش هزینه‌ها ‏ تشدید بیشتر نرخ 
تورم و تشدید وضع فوق. 

در این زمینه نیز شدت آثار منفی قوی تر از 
شصات نار میت انیت : تورم بیش از آنکه باعث 
کاهش مصرف شود به آن دامن می‌زند و موجب 
افزايش هزینه‌های تولید می‌شودو باز هم زمينةٌ 
تشدید خودرافراهم می آورد . در وأقع وضع ر کود 


نتبحه 


م۰ 


در کشورهای عقب مانده و درحال توسعه ميل 
نهایی به مصرف درحد بالا و میل نهایی به پس‌انداز و 
کشش قيمتى عرضة کل و عرضة ضاد رات در 
حد پایینی قرار دارند. همچنین الگوی مصرف؛ 
بیشتر به سود واردات است و بخش تولید نیز به 
شدت به تکنولوژی و سرمایه‌های وارداتی وابسته 
است. 

بنابراین شدت و توان تتایج منفی سیاستهای 
مالی-پولی-رفاهی و بازرگانی بیش از شدّت آثار 
مشبت آن است وب رآیند نتایج مشبت و منفی این 
سیاستها در کوتاه‌و ميان مدت» تشدید وضع ر کود 


تورمی است. 
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0 دریافت وامهای خارجی 
بیش از آنکه تولید» اشتغالو 
صادرات راافزایش دهده 
باعث رشد نر خ تورم وورود 
لها اا 


واسطه‌ای و مصرفی می شود 
و جون معمولاطرحهای 


تولیدی در کشورهای 
درحال توسعه طبق بر نامه 
زمان‌بندی شده به اهداف 
خود نمی‌رسد. پیش از 
انزایش تولید. زمان 
بازپرداخت وام هو بروز 





شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۵٩‏ 


رفاه انسانی و 
عدالت احتماعی 


نوشتة : دیوید . ام . اسمیت 
ترجمه : دکتر حسین حاتمی نژاد 
حکمت شاهی اردبیلی 


تصحیح و ویرایش از بخش 
پژوهش و تر جمه ماهنامه 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۶۰ 


توجه دانش جغر افیا به «کیفیت زندگی» و 
مسفاهيم مربوط به آن به اواخر دهة ۰ ۱۹۶ 
برمی گردد. این به معنای ان نیست که جغرافیای 
انسانی پیش از آن نسبت به «کیفیت زندگی» به طور 
کامل بی اعتنا بوده است» بلکه صرفاً منظور آن است 
که دلمشغولی سنتی جغرافیا به مفاهیمی چون 
منابع طبیعی» تولید و ویژگیهای جمعیتی بره ر گونه 
توجه به «مصرف» در مفهوم وسیع کلمه مسلط بوده 
است. وجود شیوه‌های گوناگون معیشت در 
مکانهای مختلف» محور مر کزی جهآن‌بینی 
جغرافیدانان را تشکیل می‌داد. ولی معمولا از 
هر گونه مقایسة کیفی صریح پرهیز می‌شد. آنچه 
که در مورد جغرافیای روشمند اجتماعی (يا 
جغرافیای رادیکال) که در اواخر ده ۱۹۶۰ شکل 
گرفت جدید به شمار می‌رفت توجه به عناوینی 
چون فقر, بهداشت» گرسنگی» جرم و جنایت و 
آلودگی محیط زیست و سهم هر يك به عنوان 
شرایط متفیر فضایی در کیفیت عمومی زندگی 
مردم بود که تا آن زمان مورد غفلت واقع شده بود 

. (Smith , 1973) 

کانون توجه جغرافیای انسانی بعدها تغییر 
کرد. شناخت تجربی تفاوتهای فضایی موجود از 
حیث جنبه‌های کیفی زندگی و ستّت بازشناسی 
الگو هاء تحت الشعاع دید گاهی ساختار گرایانه قرار 
گرفت که فرایندهای موجود در ورای جلوه‌های 
فضایی نابرابری یا توسعة ناموزون را مورد مداقه 
قرار می‌داد. بتازگی با احیای جغرافیای فرهنگی 
توجه به تجربةٌ خاص گروههای م حرومیا 
حاشیه‌نشین در جامعه افزايش يافته است. چنین 
گروههایی با ویژگی‌هایی چون تژاد» قومیت و جنس 
(زن و مرد) مشخص می‌شوند. اما در جهان متحول 
سد بیست‌ویکم که جوامع با ترتیبات نهادی جدید 
برای توزیع کالاها و خدمات کمیاب دست به 
گریبانند بحث عدالت اجتماعی يا اخلاقی بودن 
نابرایری بخت زندگی افراد همچنان زنده است. 
(Smith 1994)‏ . 

برای مقایسة کیفیت زندگی» مسائل و 
مشکلات فنی‌و مفهومی زیادی وجود دارد. در 
بحث حاضر با گذر از مقولات عمومی و نشان دادن 
اینکه چگونه می توان تفاوتهای فضایی از حیث 
کیفیت زندگی را تشخیص داد. به موضوع عدالت 


اجتماعی می‌رسیم. هدف اصلیء نشان دادن 
ملاك‌ها وروشهای تحلیلی است که برای بخشیدن 
محتوای تجربی به کیفیت زندگی و مفاهیم مربوط 
به ان اتخاذ شده است. 

به طور کلی کیفیت زندگی مفهوم نامشخصی 
است و معنی آن بستگی بسیار به بستری دارد که در 
آن مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف‌پدیده‌های 
طبیعی مانند دماء اقلیم یا تعداد جمعیت» کیفیت 
زندگی مستقیمأقابل مشاهده‌و اندازه گیری با 
ملاکهای پذیرفته شده عموم نیست. بلکه يك انتزاع 
فکری است که تمهید شده‌است تا درنظر گرفتن 
چگونگی زندگی مردم را در چارچوب‌هایی تسهیل 
کند که در انها داوری درباره اینکه چه‌چیز می تواند 
بهتر یا بدتر باشد مطرح می‌شود. بنابراین» مشابه با 
مفاهیمی چون توسعه رفاه و بهزیستی است. 
درواقع» تمامی این اصطلاحات به امر واحدی اشاره 
دارند. ممکن است بر خی در يك نوشتة مشخص 
تال ف مشش تاو بیدا کک :ران 
مشثال» «رفاه» در علم اقتصاد که‌متشکل از توزیع 
تمامی خوبها (و بدها) در ميان افراد می‌شودو 
«توسعه» که درمتون توسعه تعاریف مشخص تر 
ولی البته متنوع‌تری دارد. گاهی ادعامی‌شود که 
«کسیفیت زندگی» به خودی خود به ویژگی‌های 
اوی کن کے ی ات اد اشا د در سا 
خطاست اگر در جستجوی تمایزاث بسیار ظریف 
و دقیق میان اصطلاحات مرسوم در علوم انسانی و 
پدیده‌های ملموس تجربی باشیم. 


مقاسة زند کی‌ها 


اگر سهراب بگوید که از پریچهر زندگی بهتری 
داردو پریچهر ادعا کند که از سهراب بهتر زندگی 
می کند. قضاوت در مورد ادعاهای آنان فوق‌العاده 
دشوار است. مفهوم «زندگی بهتر» يك تجربة کاملا 
شخصی است. نزد بر خی آفر اد ممکن است ولد کی 
خوب در قالب دارایی‌های مادی جلوه کند و برای 
ارتباطات با خانواده و دوستان باشد. برخی از مردم 
ترجیح می دهند به کنسرت یارستورانهای مجلل 
می‌دهند . گروههای مختلف مردم مجموعه 
ارزشهای گوناگونی دارند که برای مشال اشکال 


خاصی از تفریحات و حالات مذهبی‌رابرای 
اعضای گروه حاتز اهمیت‌بیشتر یا کمتری 
می‌سازد. برای برخی از مردم؛ در بعضی جاهاء 
خوراك» یوشاك و سریناه برای زنده ماندن مهمتر از 
انتخاب صورت غذاء کمد لباس یا نوع واحد 
مسکونی است. با تکیه‌بر چنین ملاحظاتی می توان 
اختلاف میان سهراب و پریچهر راحل و فصل کرد . 

ما اگر از مردم خواسته شود تامشخص کنند که 
چه جنبه‌هایی از زندگی برای آنان بیش از همه مهم 
است می‌توان به بیشرفتی دست یافت . انها 
درخواهند یافت که و جود تفاوتها به معنی آن نیست 
که آنها هیچ گونه وجه مشتر کی ندارند. احتمالا آنان 
خواهند پذیرفت که در نیازهای مادی خاصی (مانند 
غذاء پوشاك» سریناه) اشتر اك دارند هرچند شیوه 
عملی بر آورده ساختن آنها تا حدودی يك ترجیح 
شخصی است. حتی ممکن است بپذیرند که 
دارایی‌های خاصی مانند میزان کالری جذب شده 
در هر روز» داشتن یك پالتو یا چند متر مربع فضای 
زیست سنجه‌های قابل قبولی برای مشخص 
تا کشت ی بش سره اه ات ‌هان اشت. 
آنها ممکن است اوقات فر اغتشان را به شیوه‌های 
کاملامتفاوتی سپری نمایند رل بپذیرند که‌اگر 
مدت زمان فراغت سهراب بیشتر از یریجهر است 
سهراب از این نظر وضعیت بهتری دارد. اما اهمیت 
نیک لت ا تام رات ف رات وا ینت 
آن در کیفیت کلی زندگی آنها ممکن است هنوز 
مورد مجادله و موضوع اختلافی صادقانه باشد. 

بنابراین جای تعجب ندارد اگر گروهی معتقد 
باشند که مقایسة ميان افرادیا گروههابرحسب 
کیفیت زندگی غیرعقلانی یا ناممکن است. برای 
مثال, در اقتصاد نو كلاسيك آنچه که برای مردم 
خوب است» موضوعی کاملا شخصی محسوب 
می‌شود. افراد یا خانوارها با خرج کردن پولشان به 
صورتی که می‌خواهند میزان خوشنودی یا 
مطلوبیت‌شان رابه حداکثر می‌رسانند. و هیچ کس 
دیگر بهتر از آنها نمی‌داند که چه چیز باید مصرف 
کنند. هرحکم خاصی در مورد اینکه برای به 
حداکثر رساندن مطلوبیت یارفاه کل اجتماع چه 
کالاها و خدماتی با چه کیفیت یانسبتی مورد نیاز 
است متضمن قضاوتهای ارزشی است که مبادرت 
به آن ی اختصاصی اقتصاددانان ییست . 


هم چنین قضاوت اخلاقی در مورد ماهیت 
زندگی خوب یا در این مورد که چه کسی از اقلام 
مصرفی سهم بیشتر یا کمتری می‌برد کار 
اقتصاددانان نیست. بنابراین مقایسة کیفیت زندگی 
افرادیا گروههای اجتماعی در حيطةعلوم 
اجتماعی که طبق فرض باید فارع از ارزش باشد 
قرار نمی گیرد. عملکرد کامل بازار آزاد موجب 
می‌شود تا تمامی ترجیحات شخصی در مورد اینکه 
چه چیز و برای چه کسی تولید شود تجمیع گردد و 
رفاه جمعی بدون توسل به‌هیچ ملاك خاص 
جهانشمول به حداکثر خواهد رسید. 

هرچند این دیدگاه فایده گرایانه معمولاّبا حقوق 
سیاسی همراه می‌شود» می توان شکل مشابهی از 
نسبی گرایی را در سایر بخش‌های طیف ایدئولوژی 
ترا گر شتسار کا و اه ی 
نیازهای بشر تأکید می کنندو برخی گروههای 
اجتماعی رابه تحمیل ترجیحات خود به دیگران 
متهم می‌کنند. آنچه‌را که بازارها در هر زمان (و 
مکانی) فراهم می کنند. بازتاب آرزوهاو آمال 
افرادی است که پول قدرت یا جیزهای دیگری را 
در اختیار دارند که تعیین کنندة نوع محصول در 
بازارهاست. در جهانی که تحت ساطه تجارتهای 
بر کت است تولیدکنندگان‌و نه‌مصرف کنندگان 
نو كلاسيك حاکمیت دارند. موضعگیری دیگر در 
دوران ما این است که گفته می‌شود مردم گوناگون در 
زمانها و مکان‌های متفاوت دیدگاههای مختلفی 
درباره مهم ترین امور در زندگی و از جمله قواعد 
اخلاقی متفاوتی دارندو کسانی که ادعامی کنند 
بهتر از دیگران می‌فه‌مند مرتکب «امپریالیسم 
فرهنگی» می‌شوند. برای مثال» جوامع صنعتی 
غربی که تعیین می کنند چه‌چیز برای جهان سوم 
بهترین است به این جرم متهم هستند. تأکید 
فرانوگرانی بر شارت و بسنت شنم نز اموز 
جهانشمول استحکام بیشتری به‌دیدگاه 
نسبی گرایانه در مورد کیفیت زندگی بشر 
می‌بخشد. 

استدلال دیگر این است که برای مقایسة زندگی 
مردم ادراك جهانی از نیاز بشر امکان‌پذیر و در واقع 
ضروری است. مانند سهراب ویریچهر» 
انگلی‌سی‌هاو آمریکایی‌ها» بهودی‌هاو عربهاء 
مردان و زنان هم می توانند تفاوتهای خود را داشته 





O‏ در جهان متحول 
سده بیست‌ویکم که جوامع 
با ترتیبات نهادی جدید 
برای توزیع ک‌لاهاو 


خدمات کمیاب دست به 
گریب‌انند بحث عدالت 
اجتماعی یا اخلاقی بودن 
اپرابری بخت زد گی افراد 
همجنان زنده است . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۶۱ 


0 مقايسة كيفيت 
زندگی افراد یا گروههای 
اجتماعی در حبطه علوم 


اجتماعی که طبق فرض باید 
فارغ از ارزش باشد قرار 
نمی کا د. 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۶۲ 


باشند بدون اينکه این امر مستلزم فقدان هر گونه 
وجه‌استراکی میان آنها باشد. به عبارت دیگر» 
می‌توان برحسب برخی نیازهای عام بشری فکر 
کرد؛ بدون اينکه لازم بااشد و منکر درستی بنیان 
فردی» ملی و فرهنگی شیوه‌های ب رآوردن این 
نیازها شد . همه ما برای زنده ماندن باید غذا بخوریم 
اما ممکن است غذاهای مختلفی انتخاب کنیم. پس 
میزان ب رآورده شدن نیازهای جهانی مسشخص 
براساس معیارهای سنجش‌پذیری چون میزان 
مرف کالری پا فضای سرالامسکونی مبنایی 
برای مقايسةٌ کیفیت زندگی به دست می دهد . آنجه 
قطعاً ضروری می‌نماید. وجود مرجعی بیرون از 
فرد» گروه» مکان یا دورةٌ تاریخی است که برای 
ورود به این بحث که کیفیت زندگی به چه چیزهایی 
وابسته است يك مدخل به شمار آید. و اگر تجامی 
افراد بشر دستکم در انسانیت مشترك هستند پس 
دستکم می‌توان آنچه را که برای حفظ این وجه 
مشترك لازم است (مشلا حداقل مصرف مواد 
غذایی پوشاك و سرپناه) به عنوان نیازهای اساسی و 
جهانی بشر درنظر گرفت. 

این رویکرد در کتاب دویال و گائو & 6۵1) 
(1991 ,00۷820 وجود داردو منجر به ارائة نظرية 
اتکی ید ایت انکور شارت اضعا 
گوناگون نسبی گرایی» استدلال می کنند که تمامی 
مردم در یك نیاز اشکار سھیم‌اندو آن اجتناب از 
صدمات جدی است. این صدمه فراتر از ناتوانی 
آشکار و زیان‌بار از حفظ بقای فیزیکی است‌و 
مشار کت اجتماعی ناقص یا پیگیری ناکامل اهدافی 
راهم که در هر محیط اجتماعی مشخص برای فرد 
ارز شت مید ات و شتا بد فش هتک مان ور 
می‌تواند تفاوت کنددر برمی گیرد. این هدف 
جهانی دو نیاز عمده‌و اساسی را به وجود می آورد. 
یکی نیاز به بهداشت طبیعی برای تداوم زندگی و 
توانمندی برای کار کرد مؤثر است و دیگری نیاز به 
استقلال فردی یا توانایی لازم برای انج‌ام 
اتتخاب‌های آ گاهانه در این باره که چه کار بايد کردو 
در يك بستر اجتماعی مشخص چگونه بايد به آن 
مبادرت کرد. این نیازهای اساسی به نوبة خود 
نیازهای واسطة دیگری را مطرح می‌سازد که 


عبارت است از: 


مسکن محافظ مناسب؛ 

يك محیط کاری غير خطرناك؛ 

-یك محیط فیزیکی غیر خطرتا؛ 

-مرأقبت بهداشتی مقتضی؛ 

-ایمنی در کودکی؛ 

-ار تباطات اولیه و مهم (مثلاً با سایر مردم)؛ 

-ایمنی فیزیکی؛ 

-ایمنی اقتصادی؛ 

کنترل موالید سالم و بچه‌داری؛ 

تعلیم و تربیت‌پاید. 

در این باره که تمامی مردم در نیازهای فوق 
شريك هستند به دشواری می‌توان تشكيك کرد. 
میزان بر آورده شین این نیازهارامی‌توان با 
شاخصهای مناسبی اندازهگیری کرد. برای مثال 
دویال و گائو پیشنهاد می کنند که بر آورده شدن نیاز 
به مسکن مناسب رامی توان به وسیلة نسبت مردم 
فاقد مسکن» نسبت ساختمانهایی که در مقابل هوای 
معمولی حفاظت شده اند» نسبت فقدان تسهیلات 
بهداشتی ایمن و نسبت افراد ساکن در هر اتاق» 
اندازه‌گیری کرد. در این صورت می توان بدون 
انکار آزادی مردم برای بیان ترجیحات فردی یا 
فرهنگی خود در ساختمان‌سازی» نمای ظاهری» 
طرح و نقشه و تزیینات خانه‌ها دست به مقایسه میان 
انهازد. 

این رویکرد نمایانگر عملی‌ترین تلاشها برای 
ایجاد مقایسه‌های جغرافیایی میان کیفیت زندگی 
افراد است. مفهوم کیفیت زندگی (توسعه» سطح 
زندگی یا هر اصطلاح مناسب دیگری) با جزئیات 
بیشتر یا کمتر به عناصر تلفیقی یا اجزاء تر کیبی 
شکسته می‌شود. سپس شاخصهای ویژه‌ای برای 
شرایط سنجش پذیری تعبیه می‌شود که هر چه 
بیشتر معنای شرایط کلی تری چون مسکن کافی را 
نشان دهد . اينکه چنین روشهایی تا چه حد می تواند 
به صورت موّثر در مقابل اتهام امپربالیسم فرهنگی 
مقاومت کند» به این بستگی دارد که اجراکننده این 
وکا ا معط از تاد تست ا کا 
آمریکایی یا اروپا محوری که می تواند ادعای مفاهیم 
جهانی کیفیت زندگی رامشوب سازد فاصله 
۳ 


شاخص‌های اجتماعی «ذهنی» 
پیش از تایه کز سای که عا پراش 


مقایسة جغرافیایی صورت گرفته است بایستی يك 
رویکرد جایگزین رابه‌صورت خلاصه مدنظر 
قرار دهیم. اگر شکاکین هنوز بر رد انديشهةوجود 
ملاك‌های جهانی اصرار ورزند. می توانند استدلال 
کنند که چگونگی گزارش‌دهی مردم از کیفیت 
فراهم آورد؛ البته مشروط براینکه یافته‌ها به وضوح 
آنچنان که در مورد دید گاههای سهراب و پریچهر 
دعوت شود تا کیفیت زندگی‌شان را به كمك قائل 
«خیلی خوب»» «خوب» «بی تفأوت» «فقیر» 
«خیلی فقير» توصيف کنند در اين صورت مقايسة 
عددی میانگین‌های ملی امکان‌پذیر می‌شود. ولی 
وافضااین بد حه سامت ؟ قضاوتهایی که انجام 
خواهد شد قطعاًتا حد بسیار زیادی بازتاب تجارب 
محدودو از نظر جغرافیایی خاص, و چارچوب 
خودشان خواهد بود و نه دانش مربوط به چگونگی 
زندگی واقعی مردم در سایر کشورها. بدین تر تیب 
صرف آیشکه در نبیر ی از آمبریکابینان دز 
مقایسه با بریتانیاییها ممکن است زندگی‌شان را در 
حد «خیلی خوب» توصیف کنند» نمی تواندياية 


جدول شماره (۱) کی 


رضایتبخشی باشد که براساس آن نتیجه بگیریم 
زندگی در باك کشورواقصااز کنشور دیگر بهتر 
است. 

از چگونگی دیدگاه‌مردم نقاط مختلف دربارة 
ایط قبلی 
زندگی‌شان می‌توان درسهای بیشتری آموخت. 
شاید این دید گاه حکایت از آن داشته باشد که مردم 


برخی از مکانها قائل به بیشر فت بیشتری نسبت به 
سایر تقاط هستند. مقایسةمیان دید گاه‌های 
گروه‌های مختلف موجود در يك جامعه‌یا کشور هم 
گرجه کمتر خصلت جغرافیایی دارد باز می تواند 
آشکار کننده باشد. از ملاکهای کاربردی دیگری 
هم که معمولا شاخصهای اجتماعی ذهنی خوانده 
می‌شسوند می‌توان سودجست. یکی ازاین 
شاخص‌ها مطالعة عقیده مردم دربارة آهمیت نسبی 
«حوزه»‌های مختلف زندگی است که در میان 
گروه‌های جمعیتی یا ساکنان مناطق مختلف فرق 
و کف 

باوجود این» تمامی اینگونه روشها دستخوش 
مشکلاتی است که در تحقیقات پرسشنامه‌ای 
که ذهنیت محقّق ممکن است در قالب‌پرسشها 
روی‌پرسش شونده تأثیر بگذاردو دشواری ذاتی 
تحقیق دربارة اندیشه‌های مردم پیرامون امری 





٥‏ تأکید فرانو گرایی بر 
تفاوت و د ست شمردن 
امور جهانشمول استحکام 


تفیل کسام 
م E e“‏ ۸ 


کیفیت ادراکی از زند گی در آفریقای جنوبی توسط گروههای نژادی ۱۹۸۳-۸۸ 


i 


ا آفریقای‌ها 
NAT ۳‏ ند IIA 1۹A | 1A۸ 1۹A‏ 
۰ ۶۷ 





شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۶۳ 


0۵ صرف اینکه درصد 


بیشتری از آمریکاییان در 
مقایسه با بریتانیاییها ممکن 
است زند گی‌شان را در حد 


«خیلی خضوب» توصیف 
کننند» نمی‌تواند پایه 
پراساس آن ننیجه بگیریم 
زندگی در يك کشورواقعاً 
از کشور دیگر بهتر است . 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۶۴ 





خصوصی چون کیفیت زندگی رادو چندان سازد. 

يك مثال از شاخصهای اجتماعی ذهنی کافی به 
نظر می‌رسد. جدول(۱) نتایج یك بررسی دربارة 
برداشت از کیفیت زندگی در آفریقای جنوبی 
براساس گروه نژادی افرادرانشان‌می‌دهد که بر 
تغییرات ایجاد شده در نسبت پاسخ‌دهندگان 
«راضی» یا «بسیار راضی» از جنبه‌های گوناگون 
زندگی خودشان در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۸ دلالت 
دارد. تفاوت اندکی در سطوح گزارش شده 
رضایتمندی طبقات سفیدها هندی‌هاو 
رنگین‌پوستان در اکثر ملاکها وجود داشت و حق 
رأی و فرصتهای اشتغال از موارد استثنایی به شمار 
سیاهان) گرایش به کاهش داشت . 

تغییرات حاصل شده طی پنج سال یاد شده 
نشان می‌دهد که کیفیت زندگی از دید تمامی 
آفریقاییان جنوبی در طول این زمان‌پ رآشوب 
کاهش یافته است. ظاه را تفاوتهای موجود ميان 
سفیدان, هندی‌ها و رنگین پوستان کاهش يافته 
باشد ولی شکاف میان این گروههاو آفريقاییها 
افزایش یافته است. کاهش رضایتمندی کلی از 
زندگی در میان آفریقایبان در مقایسه با سایر گروهها 
قابل توجه است. چنین مطالعاتی می‌تواند 
سرچمشه‌های تنش اجتماعی را آشکار کند 
همچنان که می تواند نشان دهد که چگونه مردم 
واقعاً در برابر فرصتهای نابرابر زندگی کهبا 
داده‌های عینی تر اشکار می‌شود از خودواکنش 
نشان می‌دهند . 


مقایسه‌های «عینی» 


بی گمان کنار هم قرار دادن رویکردهای ذهنی و 
عینی موجود برای مقایسة کیفیت زندگی تا حد 
زیادی ساده‌انگارانه است. هر گونه تلاش برای 
تعریف فارغ از شناخت نیازهای اساسی همانگونه 
که بایستی از بحث قبلی آشکار شته باشد آمیخته 
بقتا وان دی اار5 ان اها 
زندگی خوب يك مسئلة اخلاقی است و آنچه در 
موردش می توان گفت موضوع بحث فلسفی 
بی‌نتیجه و ناتمامی است . انجه در ادامه می اید نشان 
می دهد که چگو نه تلاشهای گوناگونی برای مقایسة 
مجموعه‌های جمعیتی به كمك نوعی مقیاس 


عددی مبتنی بر آنجه که شاید مقایسه کنندگان ادعا 
کنند ملاك‌هایی عینی برای کیفیت زندگی است 
صورت گرفته است. مقصود ما تجویز تعریف 

علاقه به مقایسة کیفیت زندگی (يا سطح توسعه) 
در سطح مای از دهة ۱۹۶۰ پا گرفت‌و توجهات 
جدی رابرانگیخت. داتشگاهیان» سیاستمدارآن‌و 
برخی از نوبسندگان مردمی در دلمشغولی شايع به 
شکوفایی مادی و رشد اقتصادی تر دید کردندو این 
خود موجب دامن زدن به بحشهایی بر سر هزینه‌های 
اجتماعی و بعداهزینه‌های محیطی شد (برای مثال 
09( بطور مشخص کفایت سنجشهای 
مالی (پولی) از شکوفایی و پیشرفت ملّی چون تولید 
فقو بل ما نمی اتسور مان تیار 
گرفت. فراخوان برای تقویت محتوای اجتماعی 
نظامهای حسابداری ملی به‌پا گرفتن حر کت 
موسوم به نهضت شاخصهای اجتماعی منجر شد 
(5:01101973). این نهضت در میان متفکران ایالات 
متحده و اندکی بعد از آن در اروپای غربی قدرت 
گرفت . 

نخستین نمونه‌ای که به وسیلة دولت ایالات 
متحده منتشر شد «به سوی گزارش اجتماعی» نام 
داشت و در بریتانیا سالنامه‌ای به نام «روندهای 
اجتماعی» برای اولین بار منتشر گردید. «به سوی 
گزارش اجتماعی» تعریفی از شاخص اجتماعی به 
دست می داد که مکرراًمطرے شده بود: «آماره‌ای با 
جهت گیری مستقیم هنجاری که قضاوتهای دقیق. 
جامع‌و متوازن دربارهٌ نرایط جنبه‌های اصلی 
جامعه را تسهیل می کند. این شاخص در تمامی 
موارد سنجه‌ای بی و اسطه برای رفاه است و تابع این 
تفسیر است که اگر با ثابت ماندن سایر موارد این 
شاخص در جهت «درست» تغییر کند. وضعیت 
سایر موارد بهتر می‌شودیامردم مسرفه‌تر 
می گر دند». 

نخستین گام برای جمع آوری شاخصهای ملی 
از سوی سازمان ملل متحد برداشته شد. نگرانی از 
بابت تابرایری‌های بین المللی در خصوص آنچه که 
اصطلاحاً«توسعه» خوانده می‌شد. با اذعان به این 
موضوع همراه شد که پول تنها مسئلة مهم نیست و 
انگیزه‌ای برای جستجوی سنجه‌های مکملی 
برای تولید حالص ملی فراهم مات یاف ت 


ابتدایی در کار مؤسسة تحقیقات توسعة اجتماعی 
سازمان ملل دیده می‌شود. آنها داده‌های مربوط به 
دادند و هدف‌شان دستیابی به توازنی ميان 
شاخصهای اجتماعی و اقتصادی و میان شاخصهای 
ساختاری (علت)و شاخصهای توسعه (معلول) 
بود. سپس فهرست متفیرها کوتاه شد و براساس 
قابلیت همبستگی با شاخصهای دیگر به ۱۸ 
«شاخص عمده» رسید (جدول۲). 

این شاخصها نمونه‌ای از انواع شرایطی است 
که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای مقایسه‌های 
بین‌المللی اتتخضاب گردید .)٩۳01/1977(‏ 
مشهورترین تلاش توسط يك جغرافیدان این دوره 
(1960 ۴07) صورت گرفت که ۴۳ متغیررا 
تحت عناوین زیر دسنه‌بندی کرد: حمل و نقل» 
نرژی, بازده کشاورزی» ارتباطات و غیره» تولید 
ناخالص ملی. تجارت؛ وضعیت جمعیتی و «بفید)). 
وی تا کید خبیلی زیادی بر پیش شسط‌هایفنن 
توسعة اقتصادی داشت . در سایر مطالعات می‌شد 


محتوای اجتماعی بیشتری راسراغ گرفت. برای 
مثال» تأکید بر توسعة «اجتماعی ۔فرهنگی» از 
سوی ادلمن‌و موريس & حقصاه0ض) 
(1]017151967 به چشم می‌خورد. روش شناسی 
غالب این بود که داده‌های زیادی رابه تحلیل آماری 
چند متغیره كشند تايك شاخص متفر د به دست آید 
شرایطی که در آغاز بر گزیده شده است در خود 
زد. 

گرچه این رویکرد به‌عنوان‌وسیلۀ سنجش 
تا رنه کشت رد گی و کلیت توسعه‌یا کبفیت 
داشت . بسیاری از شاخصهای منفرد با یکدیگر 
همبستگی زیادی دارند (جدول ۲ راملاحظه 
فرمایید)؛ و اساسا داستان مشابهی را دربارةٌ تفاوت 
کشورها باز گو می کنند. در حقیقت» آشکار شد که 
سرانة تو لید ناخالص ملی (که عمد از روش سازمان 
ملل مشخ میتی شاه بوذا ریب تست کی 


جدول (۲) شاخصهای عمدة مورد استغاده در شاخص توسعه سازمان ملل متحد 


۱امید زندگی در بدو تولد 


میانگین همبستگی ۲با سایر شاخصها 


۲-جمعیت موجود در سکونتگاههای ۲۰۰۰۰ نفری و بیشتر (درصد از کل) 


۲-مصرف سرانة پروتئین حیوانی در هر روز 


۴_ثبت نام در مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان(درصد افراد دارای عمر ٩‏ ۵۱ ساله) 


۵ ثبت‌نام در آموزش حرفه‌ای (درصد افراد دارای عمر ۵-۱۹ ساله) 


۶ تعداد متوسط افراد در اتاق 
۷ توزیع روزنامه به ازای هر یکهزار نفر جمعیت 
۸ تعداد تلفن به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت 


٩‏ تعداد گیرنده‌های رادیو به ازای هر یکهزار نفر جمعیت 


۰ -جمعیت فعال در امور اقتصادی مانند حمل‌ونقل و غیره 
۱ تولید کشاورزی به ازای هر کارگر مرد کشاورزی (برحسب دلار) 
۲-نیروی کار بالغ مذ کر در بخش کشاورزی (درصد از کل) 


۳-مصرف سرانة برق (کیلو وات) 
۴مصرف سرانة فولاد (کیلو گرم) 


۵-مصرف سرانة انرژی (به کیلو گرم بر حسب ذغال سنگ) 


۶ تولید ناخالص ملی حاصل از صنعت (درصد از کل) 


۷-تجارت سرانةٌ خارجی (مجموع واردات و صادرات [ به دلار ] 
۸-حقوق‌بگیران و مزدبگیران (درصد فعالیت اقتصادی) 
منبع جدول: مك گراناهان و دیگران(۰ ۱۹۷) 








۵ حتی سدده‌ترین 
تلاشهابرای انجام 
مقایسه‌های بین‌المللی با 
استفاده از شاخصهای 


متعدد از ارائة پاسخ واضح به 
کجابهترین؛ بهتر یابدتر 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۶۵ 


مولفه‌های يك زندگی 
خود وج ود دارد . در 


حالی که در کشورهای 
مختلف» ستنهای فرهنگی 
گوناگون نظرات متفاوتی 
ایجاد می کنند . 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۶۶ 





بالایی به اندز ۰/۸٩‏ باشاخص مر کب توسعه 
حاصل از هجده شاخص عمده دارد. شاخص‌های 
مر کب می توانتد ماه همپوشی وزواید داده‌هارا 
برطرف کنند. ولی روشهای آماری مورد نیاز برای 
ایجاد انها برای بیشتر سیاستمداران یا مردم 
معمولی قابل فهم نیست و همین تتایج رایی‌معنی 
جلوه می‌دهد. مضافا اینکه دقت داده‌های عددی 
گسردآوری شده دربارء بسیاری شرایط در 
کشورهایی که فاقد روشهای معتبر شمارش و 
جمع‌بندی هستند قایل تردید است و تعاریف هم 
می‌تواند از کشوری به کشور دیگر تغییر کند. بنابر 
این اصلاحات بعدی در شاخص توسعة مورد نظر 
سازمان ملل متحد عاقبت نیاز به سادگی بیشتر و 
داده‌های کمتر را البته بدون اینکه فقط به يك سنجة 
مالی ول امد خلاصه شود آشکار ساخت . 

يك تدبیر ساده که در متون توسعه چهرة ممتاز و 
برجسته‌ای دارد. شاخص کیفیت فیزیکی زندگی 
(/آ[۳۵) است (۷]0:7151979) . این ساخص. 
میانگین سه شاخص میزان مرگ و میر کودکان. 
امید زندگی و سوادیایه است. اخیرابرنامة توسعة 
ملل متحد (11(1۳۳1990) شاخص توسعٌانسانی 
(۲11«1) را با همان درجه از سادگی معرفی کرده 
است. این شاخص امید زند گی در بدو تولد (به‌سال) 
و میزان باسوادی بزرگسالان (به درصد)و سرانة 
تولید ناخالص داخلی برحسب دلار را که از نظر 
رد وی ی ریت هی فد 
فراهم می آورد. برای هريك از اين شاخصهايك 
مقدار حداقل و يك مقدار «مطلوب» در نظر گرفته 
شده است: حداقل یعنی بایین ترین مقدار ملی که 
واقعامشاهده شده است؛ در حالی که سطوح 
مطلوب در آن‌زمان عبارت بود از حداکثر ۷۸ سال 
برای امید زندگی (مانندزاین)» ۱۰۰ درصد برای 
باسوادی بزرگسالان‌ و ۴۸۶۱ دلار برای تولید 
ناخالص داخلی که میانگین خط فقر رسمی برای ٩‏ 
کشور صنعتی در ۱۹۸۷ بود. برای تولید ناخالص 
داخلی به جای رقم مطلق دلار از لگاریتم آن استفاده 
شده است تاروشن شود که هرچه قدرت خرید 
بالاتر رود نیازهای کمتری را باصرف هريك دلار 
اضافی می‌توان برآورده ساخت. سپس مقادیر 
حداقل و مطلوب راروی مقیاس در نقاط صفر تا 
يك برای هريك از شاخصهامشخص می‌شودو 


میانگین آنها برای تعيين نمرهٌ شاخص توسعة 
انسانی هر کشور به کار م ی آید. 

جدول(۳)داده‌های مربوط به شاخص توسعه‌را 
برای تعدادی از کشورها از پایین ترین رتبه از نظر 
شاخص توسعه انسانی (نیجر) تا دهمین رتبه از 
پایین و بعد از آن تابالاترین ر تبه (ژاپن) در ميان 
۰ کشوری نشان می‌دهد که در مورد آنها 
محاسبات لازم انجام شده است. سه ستون اول» 
داده‌های اصلی را نشان می دهد . در ستون چهارم 
شاخص توسعه انسانی و سپس رتبه‌هر کشور از 
نظر شاخص توسع انسانی و بعد از آن رتبة سرانة 
تولید ناخالص داخلی کشور آمده است که برای 
بررسی تطبیقی به کار می آید (توجه کنید که‌رتبة 
نخست دلالت بر بایین ترین امتیاز داردو ۱۳۰ 
دلالت بر بالاترین امتیاز). در حالی که شاخص تا 
حد زیادی تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد 
ول شارت‌های اساسییا آنداردهتر اجا کافی 
است نشان دهیم که شاخص توسعه انسانی کشورها 
رامتفاوت با سنجه‌های مالی مرسوم‌تر رتبه‌بندی 
می کند. 

شاخص توسعة انسانی هم مانند دیگر شاخصها 
در معرض انتقادات قرار گرفته است. يك سر 
)N 2۲ 1992(‏ نشان داده است که تغییرات ظریفی 
در اندازهگیری می‌تواند سبب تفاوت بارز در 
رتبه‌بندی ملتهای خاص شود. برای مثال در سال 
۰۶ شاخص توسعه انسانی به ژاپن رتبة اول و 
ایالات متحدهٌ آمریکار تبه هفتم راداد. اما اگر این 
شاخص با در نظر گرفتن تابرابری توزیع درآمد در 
درون کشورها تعدیل شود زاین مجدداًدر رتبه اول 
قرار می گیرد ولی ایالات متحده آمریکا حائز رتبه 
نهم می گردد. با تعدیل شاخص براساس ابر ابری 
جنسی (زن و مرد)» فنلاند در رتب اول قرار می گیرد 
و ایالات متحده آمریکا به رتبة دهم کر می‌یابد. 

بنابر این حتی ساده‌ترین تلاشها برای انجام 
مقایسه‌های بین‌المللی با استفاده از شاخصهای 
متعدد از ارائۀ پاسخ واضح به این پرسش که‌زندگی 
در کجابهترین بهتریا بدتر است ناکام می‌ماند. 
برخی با استدلال به سود يك شاخص منفرد به این 
پرسش پاسخ می‌دهند. بدیهی است که د رآمدیا 
رشد تولید سرانه خیلی مهم است. زیرا حکایت از 
دسترسی بویژه فقرابه منابع مستقیم برای رفع 


نیازهای فردی و توان جامعه برای ارائه خدمات 
نمی‌یابد و معمولا مشاهده شده است که با افزايش 
ثروت ملی» سطح زندگی یا سطح توسعه به همان 
نسبت بالا نمی‌رود (5۳0:1۳1979:73) . 

گاه امید زندگی به عنوان يك عامل جایگزین 
رقت‌انگیز باشد. بنابر این در خاتمه بایستی اذعان 
داشت که مقایسة جغرافیایی کیفیت زندگی باید با 
دشواری‌های مفهومی و عملی ملازم با کاربرد 
معیارهای متعدد کنار بیاید. 
مقایسه‌های بین‌المللی سبراست. برای مثال 
داده‌های عددی مربوط به بخشهای مختلف يك 
کشور احتمالاً بااستفاده از تعاریف یکسان‌و با 
درجات مشابهی از دقت تهیه می‌شود. در صورتی 
که برای کشورهای متفاوت جنین نیست. در سطح 
يك کشور تفاهم بییشتری بر سر مولفه‌های يك 
زندگی خوب‌وجود دارد. درحالی که در 


کشورهای مختلف» ستتهای فرهنگی گوناگون 


نظرات متفاوتی ایجاد می کنند. 

بیشترین مطالعات درون کشوری در ایالات 
متحده آمریکا انجام شده است. این تحقیقات از 
پژوهشهای | كادميك با شیوه‌های پیچیده و پیشرفته 
و اغلب با يك چارچوب نظری صربح در اتتخاب 
معیارها تا اقدامات ژورنالیستی در رتبه‌بندی مکانها 
را که ممکن است نتایج معروف اما عمیقا معیوبی را 
به وجود آورد در بر می گیرد. کاتر (1985 ع6) 
بررسی جامعی از این مطالعات انجام داده است. 
تاریخ اولین مطالعات به ده ۱۹۳۰ برمی‌ گردد. 
بویژه مطالعات آنگوف ۸0۵0۲)و منکن 
(۸167167) در سطح ایالتی و تورندايك 
(Thorndike)‏ در سطح شهر . تلاشهای بصدی 
شامل تحقیقات عمد در هر دو سطح ایالتی و 
شهرها توسط لیو (1973,1975 «نآ) است. 

معیارهای موردپذیرش «لیو» ارزش برشمردن 
رادارد (البته فقط طبقات اصلی) زیر نماینده نوع 
شرایط منظور شده در چنین مطالعاتی است. 
معیارهای «لیو» در سطح ایالتی عبارت بودند از : 

موقعیت فردی (برای مثال فرصتهایی برای 
خود اتکایی)؛ 


جدول (۳) شاخص توسعة انسانی برای نمونه‌ای از کشورها 


داخلی برحسب دلار 
(۱۹۸۷) 





منبع: بر نامه توسعه سازمان ملل متحد (از داده‌های باز تولید شده در : 111 .ص ,1990 The Economist, 26 May‏ 





فردی و هم اجتماعی است 
که این دو جنبه متقابلاً به 


هم وابسته‌اند . ممکن است 
سطوح فردی رضایتمندی 


از زندگی را اندازه بگیریم» 
اما اینکه نیازها جگونه 
برطرف می‌شسوند 
موضوعی صرفاًشخصی 
نیست یا بندرت چنین 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۶۷ 


برخی ضروریات که 
اشا و فا سارت 


باشدولی حتی در چنین 
حالتی این امکان و جود دارد 
که زندگی رافدای اهداف 





شمارءٌ ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۶۸ 


-برابری فردی (برحسب نژاد» جنس)؛ 

-شرایط زندگی (اقتصادی» اجتماعی» 
زیست‌محیطی)؛ 

کشاورزی (د رآمد. مکانیزاسیون» ارزش تولید 
و غیره)؛ 

تکنولوژی (برای مثال نیروی انسانی علمی)؛ 

-وضع اقتصادی (در آمد. اشتغال و غیره)؛ 

آموزش و پرورش (نام نویسی در مدرسه اتمام 
دوره» منابع)؛ 

تندرستی ورفاه (خدمات پزشکی» سطح 
بهداشت و غیره)؛ 

اخ کو فت لی ومخلن (مشارز کت شهروندان: 
حرفه‌ای گرایی و غیره)؛ 

در خصوص شهرها لیو اجزاء عمده کیفیت 
زندگی رابه شرح زیر شناخته بود: 

-اقتصادی (بهزیستی فردی و بهداشت جامعه)؛ 

-سیاسی (فعالیتهای فردی و حکومت محلی)؛ 

-محیطی (فردی» نهادی و طبیعی)؛ 

_بهداشت و آمسوزش وپرورش (فردی و 
اجتماعی)؛ 

-اجتماعی (توسعه فردی» برابری و شرایط 
جامعد). 

مانند مقایسه‌های بین‌المللی رویکردهای 
متفاوت نتایج متفاوتی‌راهرچند با الگوهای 
جغرافیایی مشابه» به بار می اورد. 

تعدادی از شهرها از نظر کیفیت زندگی برای 
مطالعه جالب توجه بوده‌اند. تحقیقات اولیه در 
ایالات متحدءٌ آمریکا عبار تند از تحقیق دیکنسون 
(1972 0100900(() دربارةٌ گینسویل در ایالت 
فلوریداو تحقیق بدرمن (1974 ,20ع0عظ) 
دربارء آتلانتا در ایالت جورجبا. 

این بخش را به جای عمیق شدن در مطالعات 
موردی با چکیده‌ای از مشکلات اصلی ساخت 
شاخص کیفیت زندگی سرزمینی به پایان خواهیم 
رساند. در پاسخ به این سه‌پرسش که «چه کسی چه 
جیزی‌رادر کجابه دست می اورد» طا5) 
(9 197 سە مىلە زین بة تفت مورۇبرر سى قآ 
9 

۱ تجربة چه کسی مورد بحث است؟ کل مردم 
یازیرمجموعه‌های نژادی» جنسی و غیرةٌ آن؟ 

۲-اتهاجه جیزی به دست می اوردند؟ این 


یعنی شرایط مورد سنجش که در نوعی شاخص 
مر گب منظور شده است. 

کر و کان کر امین 
تقسیم‌بندی می‌شود: واحدهای ملّی» محدوده‌های 
ناحیه‌ای» محلات شهری . 

در عمل پرسش «چه کسی» معمولاً به کل 
مس بای ریگ کین مت 
محکمی برای خلاف آن موجود باشد. ما تجربةً 
متفاوت و نابر ابر همجنسان یا همنژادان هم می تواند 
مد نظر باشد. در موردپرسش «چه چیز»» شرایط 
ریق اط کی کن وید کی تیاب 
می‌شود. هريك از اینها به وسیلهة شاخصهای 
عددی‌ای که به دقت انتخاب شده‌اند تا اعتبار 
شرایط موردنظر حفظ شودو از نظر تعداد هم 
محدود نگه‌داشته شده‌اند تا از پیچیدگی ناشی از 
تنوع شاخصها جلوگیری گردد سنجش می‌شوند. 
داده‌ها بايد جدیدترین داده‌ها باشند مگر اينکه 
مطالعة تاریخی يا بررسی سری زمانی مورد نظر 
باشد. هريك از شاخصها يك تفسیر هنجاری دارند. 
برای نمونه بالا بودن ارزش هر شاخص خوب و 
ارزشهای پایین» بد انگاشته می‌شود. تقسیم‌بندی 
سرزم ین ممکن است ناشی از برخی تجزیدو 
تحلیلهای قبلی مثلا منطقه‌بندی یا ناحیه‌بندی 
شهری باشد. اما اغلب صرفاً داده‌های موجود 
تفسیم‌بندی مناسب يا ضروری را نشان می‌دهد . 

بايد اذعان داشت که در هر مرحله از این فرایند 
داوری‌های قابل مناقشه‌ای مطرح می‌شود. برای 
متال هریت از شرایط رامی توان به وسیلهة 
شاخصهای جایگزین سنجید. مثلاًبهداشت 
به‌وسیلةٌ نرخ مرگ و میر بیماری و ناتوانی قابل 
سنجش است. برخی از تفسیرهای هنجاری 
ممکن است جای تردید داشته باشد. برای مثال» 
زیاد بودن تعداد تخت‌های بیمارستان نسبت به 
جمعیت ممکن است دلالت بر خوب بودن نحوءٌ 





می‌تواند نشان دهد که مردم به جای اينکه درمان 
شوند و به خانه باز گردانده شوند در بیمارستان 
نگهداری‌می‌شوند. 

آمارهایی که شرایط گوناگون رامی‌سنجد تنها 
در صورتی می‌توان مستقیماًمقایسه کرد که از نظر 


واحدها و مقیاس یکسان باشد. نه اينکه بر حسب 
پوند» دلار درصدها یا نسبت‌های جمعیت باشد. 
تبدیل داده‌های مربوط به شرایط متفاوت به يك 
مکل قال شاه نت کی اسای کر فی 
آنهاست و برای ايجاد يك شاخص مر کب (مانند 
شاخص توسعه انسانی) ضروری است. ساده‌ترین 
روش تب‌دیل» رتبهبندی است. اسااین روش 
اطلاعات موجود در فاصلة مشاهدات رازایل 
می کف با ددر فته شاه دول ما ۶ 
استاندارد است که در آنها میانگین هر يك از متغیرها 
صفر در نظر گرفته می‌شودو انحراف معیار يكو 
بدین ترتیب هم میانگین و هم توزیع داده‌ها یکسان 
می‌شود. سپس می‌توأن با جمعبندی نمرات هر 
واد بس وی يك شاخض مر کت مه هت اورد. 

ساختن چنین شاخص مر گبی تلویحاً بر این 
فرض استوار است که‌هريك از شرایط انفرادی 
دازای اهمیت یکسانی است. ولی می‌توان آنهارا 
برحسب میزان اهمیت نسبی‌شان در كمك به 
کیفیت زندگی وزن‌دار کرد. متأسفانه نظرية 
راهگشایی که نشان دهد چگو نه می توان وزن‌های 
باه شىدە زا نة دست اور د و تود نداد که این لشرد 
مبین فقدان اجماع علمی یامردمی بر سر چیستی 
کیفیت زندگی است . 

يك رهیافت ممکن انجام نظرسنجی است. 
برای مشال می توان از مردم خواست تاهريك از 
شرایط رارتبه‌بندی و سپس میانگین آنهاراپیدا 
کنند. برای وزن‌دار کردن يك شاخص مر کب 
ضروری است ارزش هريك از شاخص‌های اولیه را 
در اندازه اهمیت نسبی آن ضرب کنیم: نمونه‌هایی 
از این نوع رامی‌توان در کارهای اسمیت بیدا کرد. 
با توجه به هزینه‌بر بودن نظرسنجی در عمل 
استفاده از وزن‌دهی افتراقی براساس افکار عمومی 
یو تن کی افکار عم ای فا ود 
احتمالا وز ن د هی براساس افکار خب رگان انجام 
می‌گیبرد که ممکن است پای اتهام امیریالیسم 
روشنفکریرابه‌میان آوردیا از بر خی فنون پیچیده 
مانند تحلیل عامل‌ها که خود نوعی امپریالیسم فتّی 
است» استفاده شود . 


از الگو تا فرایند 
روش‌های جغرافیایی از نوع موارد فوقالذ کر 
دیدگاهی تك بعدی دربارةٌ کیفیت زندگی ایجاد 


خطر هست که ایجاد ستونی از اعداد که می‌توان آن 
رابه نقشه نیز در آوردوروشی که‌برای آن به کار 
می‌رود خود تبدیل به هدف شود. محدودیتهای این 
نوع مطالعه سریعاً تشخیص داده شد همانطور که 
مناسبت اجتماعی بود جای خودرابه توجه 
ساخشاری تر به فرایند داد: بیگردی این تحول 
دیدگاه‌ها در مورد فرایند که در جریان اصلی گفتمان 
ناظر بر کیفیت زندگی پا گرفته است اشاره می کنیم . 

يفي کیفیت زندگی هم فردی و هم | جتماعی است 
که این دو جنبه متقابلا به هم وابسته‌اند. ممکن 
است سطوح فردی رضایتمندی از زندگی را اندازه 
موضوعی صرفاًشخصی نیست يا بندرت چنین 
است. حتی رابینسون کروزوثه از كمك «جمعد» 
بهره‌مند می‌شد . همانطور که شاعری به نام جان 
داون(06 10۷ 102) خاطر نشان می کند: ما همه 
در قالب خانواده و اجتماع محلی به هم وابسته‌ايم. 
معاش خودرااز انها می گیریم و در تأمین زندگی به 
انها كمك می کنیم. بین‌المللی ساختن روابط 
اتتصادی و ماهیت جهانی تهدیدات زیست محیطی» 
احساس و واقعیت روابط متقابل رادر مقیاس 


باوجود این برای تف سیر چگونگی رفع 


نیازهای انسانی به شیوه‌های فرد گرایانه کوششهایی 
صورت گرفته است. اقتصاد نو كلاسيك نمونة 
بجایی اشت که تا کید خود زا بر به دا کت رسانتن 
مطلوبیت فردی و تمایل به ناچیز نشان دادن 
محدودیت‌های فوق‌العاده ری دارد که 
برامکانات مصرف مردم تحمیل شده است. آنچه 
مراتب نیازهاست که در ابتدا بوسیلةمزلو 
(1954 ۷۲۵9۱0۷) عنوان گردید. استدلال مزلو این 
است که‌همزمان با بر طرف شدن نیازهای «نازلتر» 
نیازهای سطح بالاتری پدیدار می‌شود. از نظر مز لو 
ساسله مراتب نیازها چنین است: بقا یا مبارزه برای 
زنده ماندن» ایمنی از خطرات فیزیکی» تعلق و 





0 پراساس معیار بهينة 
پارتو نمی‌توان هیچ کس را 


در هیچ کجا مرّفه‌تر ساخت 


مگر آنکه رفاه کس دیگری 
درجایی دیگر لطمه بیند . 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۶۹ 


زاتوجه به کیسفیت 
زندگی» جغرافیدان را به 


عدالت اجتماعی سوق 


می‌ دهد . 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۷۰ 





نیز دفعایت او خرد: برخی و ری 
نقاط (برای مثال در کمربند گرسنگی در آفریقای 
مر کزی) دلمشغول زنده ماندن هستند. دیگران از 
تامتین تسار ها سای تر ارآ هنشت ودر 
جستجوی کسب موقعیت در نوع خاصی از 
مصرف یا رفتار می‌باشند. اما اشتباه است اگر نتیجه 
بگیریم که‌رفع نیازهای فردی همیشه از چنین نظم 
ان ب ی کل ا ر 
کشت تکام ضرق با ال بادآ رده ید ره 
خوراك اشرافی یا تلویزیون بزرگ‌رابررفع 
نیازهای اساسی خود ترجیح دهد . ممکن است 
اولویتهای شخصی افراد تابع برخی ضروریات که 
آشکازترین آنها بقاست باشدولی حتی در چنین 
ال این امکان وخنو ددارد کنه زندگی رافتدای 
اهداف متعالی‌تری کنند. 

ری متا کل بر گرا 
ارتقاء کیفیت زندگی هم متضمن نوعی 
اولویت‌بندی نیازهاست. این گامی مهم در ورای 
فهرستی غیر تفارقی از معیارها و ملا کهاست. 
تحقیقات اولیه در موردمفهوم توسعه که سازمان 
ملل تیاه مرك ان بود نمز حوبي فسات 
می‌دهد. در ونوسکی (1974 «0W ski‏ 6Wا0)‏ بین 
«وضع رفاهی» مردم و «سطح زندگی» تمایز قائل 
شدو معتقد بود که وضع رفاهی به سطح زندگی 
وابسته است. اورفاه‌رایرحسب وضع جسمی 
مردم (رشد فیزیکی) وضع آموزشی (رشد فکری)» 
ووضع اجتماعی (مشارکت و وفاق اجتماعی) 
تعریف می کرد. سطح زندگی شامل خوراك 
یوشاك» سریناه» بهداشت آموزش اوقات فراغت» 
امنیت» محیط اجتماعی و محیط طبیعی می‌شود. 
درست مانند ذخیره نقدی مردم که بوسیله جریانات 
در آمدی تأمین می‌شود وضع رفاهشان نیز از سطح 
زندگی‌شان ناشی می‌شود. این خیلی شبیه به رابطة 
پیت ا هاي اما و امنظه ات م 
مفاهیمی پایه‌ای برای مدل فرایند عمومی رفع 
نیازهای انسان ف راهم می‌سازد. 

ساخت چنین مدلی دشواری‌های زیادی دارد. 
مهمتر از همه اينکه روابط علت و معلولی بخوبی 
درك نشده‌است. برای نمونه‌روشن نیست که 
چگونه وضع فیزیکی یافکری ملت می‌تواند به 
بهترین شکل بوسیلة هزینه کردن میزان مشخصی 


بول بیش قر برای خ شات بهداشتی یا آموزشی 
تقویت شود. تعريف نتايج» برحسب وضعيت 
فیزیکی یا فکری» مورد مناقشه خواهد بود. برای 
مثال آیا سطح بهداشت به وسیلةنرخ مرگ و میر» 
بهتر سنجیده می‌شودیا به وسیلة توانایی زند گی 
برای داشتن عملکردی موثر؟ روشن نیست که 
بهداشت (به‌هر صورتی که تعریف شده‌باشد) با 
صرف هزینه‌های هرجه بیشتر برای خدمات 
بهداشتی (از جمله برای بیمارستانهاء دکترهایا 
پرستارهاء مراقبتهای واکنشی یا پیشگیرانه) به 
بهترین نحو بهبود می‌یابد یا به وسیل بهبود مساکن 
مردم ایمنی در کار یا سیب‌پذیری در برابر 
بیکاری که ‌همگی بروضع فیزیکی ها 
تأثیر گذارند. 

ریشهّیایی این مسئله به عقیده‌ای باز می گر دد که 
در برخی نقاط وجود داردو براساس آن‌رفع 
نیازهای انسانی» در مفهوم وسیع چگونگی تعیین 
کیفیت زندگی» قابل مقایسه با تولید کارخانه‌ای 
است. چگونگی تولیل بیشترین‌ پیراهن یا ماشین 
لباسشویی از يك سرمایه گذاری‌مشخص شیوه 
نسبتاً ساده‌ای در تخصیص بهینةٌ منابع دارد. این 
پرسش که چگونه بیشترین نتیجه را از هزینه کردن 
برای خدمات اجتماعی به دست اوریم بمراتب 
بیجیده‌تر است زیرا بازده خدمات اجتماعی به 
اندازه بازده يك کار خانه مشخص نیست. در 
حوزه‌های محدودی از فعالیت شو اهد نشان می دهد 
که برخی اقدامات خاص موّنرترو اقتصادی‌تر از 
اقدمات دیگر است. اماهیچ گونه روش عینی يا 
علمی برای نمایش این مسئله وجود ندارد که 
بهداشت ملی چگونه به بهترین نحو بهبود می‌یابدیا 
دولت با ج‌انب داری از به‌داشت اموزش‌ یا 
جلوگیری از جرم و جنایت می‌تواندزندگی مردم را 
بهبود بخشد و جای تردید است که روشهای معاصر 
ارزیابی رقومی عملکرد ساز و کارهای بازار بتواند 
تخصیص منابع رابه شکل متقاعد کننده‌تری تعیین 
کند. این ممکن‌است فقط توجه‌مارامعطوف به این 
کند که چه چیزهایی را آسان‌تر از همه می‌توان 
اندازه‌گیری کرد. مفهوم بهبود وضعیت بدنی» 
فکری یا زندگی مردم در ابهام باقی خواهد ماند. زیرا 
مفهومی انسانی است. 

بی تردید در عرصة سیاسی است که بسیاری از 


تصمیمات مربوط به فرایند رفع نیازهای بنشری 
گرفته می‌شود. از قرار معلوم‌مردم برای خط مشی 
میا مت ر هكا اقغاب ایند اتان 
انی را فر رون کیرد ران ال کر 
زیاد شدن تمایلشان بستگی دارد به اينکه در 
وعده‌های تبلیغاتی اولویت به خدمات بهداشتی داده 
شود یا به نیروی پلیس .دربارة میزان تافر ابی 
کارگزاری‌های عمومی و شرکتهای خصوصی در 
هبار اف مات تاکان سای کو دزد کد 
منعکس کننده‌پای‌بندی‌های ایدئولوژيك است و نه 
گواه تجربیات جایگزین. تتایج عملی می تواند به 
خوبی معرف چگونگی تقسیم قدرت درون يك 
جامعه و ساختارهایی باشد که چنین وضعیتی را به 
وجود آورده است‌ و نه‌ملاحظةً سنجیدءٌ کیفیت 
مطلوب زندگی. 

نابرابری رفاه و عدالت اجتماعی 

در اینجا باید به بحث پیرآمون برخی مباحث 
گسترده که تاکنون مسکوت گذاشته شده است» 
پرداخت. باگذار از کنجکاوی جغرافیایی تم 
درخصوص تفاوتهای ناحیه‌ای و رفتن به سوی 
مباحث مربوط به نابرابری فضایی وارد وادی 
اخلاقیات می‌شویم. مشاهده اينکه مردم در 
مکانهای متفاوتی به اشکال گوناگون زندگی می کنند 
ارما ارات ع اکا هس ام تتاري, ا 
قضاوت در مورد کیفیت زندگی ناگزیر پرسشهایی 
رادر مورد مفاهیم خوب یا بد. بهتر یابدتر مطرح 
ا کد 

بدیهی است که فرصتهای زندگی انسان‌ها 
راشای ی ی کیت وگ کدی 
صورت نابرابر توزیع ده است. الگوهای 
جغرافیایی توسعه یا شاخصهای اجتماعی 
سرزمینی این رابه وضوح آشکار می‌سازد» و دج 
نابرابری رامی‌توان ازراههای گوناگونی 
اه کر کر فد نانام ری ادو ی ار اند 
داردو کیفیت زندگی مفهومی گسترده‌تر از توزیع 
ناب ر ابر دارایی‌ها دارد. تابرابری را باید ویژگی ذاتی 
هر گونه تصوری از کیسفیت زندگی دانست. در 
سطح فردی تنها معدودی از افراد نسبت به شرایط 
دیگران بی‌اعتنا هستند. باز به گفته جان دون «مرگ 
هر فردمرابه تحلیل می‌برد چون متعلّق به نوع بشر 


هستم» . 

وجود گروههای به فذت محروم در جامعه 
می‌تواند به شکل مستقیم تری‌هم بر سایر گروهها 
اثر بگذارد. انها نیاز به هزینه کرد در قالب‌پرداخت 
مزایای بیکاری و تأمین اجتماعی دارند و هنگامی 
که بی نظمی‌های مدنی بالا بگیرد ممکن است بافت 
اجتماعی را تهدید کنند. در حقیقت ناب رابری در 
برخی کوششهایی که به منظور تعیین شاخصهایی 
اجتماعی صورت گرفته منظور شده است. اما دز 
جهانی که فاصلةٌ بین ثروتمندان‌و فقراهم در دل هر 
کشو ر وهم در میان ملتهاوسیعتر می‌گردد» نیاز به 
تأکید بیشتری بر نابرابری وجود دارد. 

مفهوم رفاه در اقتصاد نوكلاسيك گرچه مورد 
انشقادات مو سین فان کرت ات باتوی 
ساختن محتوای دیدگاهی فراگیر دربارءٌ کیفیت 
زندگی که شامل چگونگی «توزیع» هم می‌شود 
مفید است: درزروش‌سنتی»وقتی که ثر کیب هة 
کالاها به بهترین شیوهٌ ممکن در میان مردم توزیع 
شود رفاه جامعه به حداکثر می‌رسد. براساس 
معیار بھینة پار تو نمی توان هیچ کس رادر هیچ کجا 
مرفه‌تر ساخت مگر آنکه رفاه کس دیگری درجایی 
فقط به اطلاعات مربوط به ساختار واقعی و نحوةٌ 
توزیع تولید جامعه در عمومی‌ترین مفهوم کلمه نیاز 
دارد. بلکه باید یرسید چه کسی باید چه چیزی را از 
کجاو خگونه به‌دست آورد. 

بنابراین توجه به کیفیت زندگی» جغرافیدان را 
به ناچار به سوی پرسش از عدالت اجتماعی سوق 
کان روموت رای راب یو 
مناسبت اجتماعی مورد توجه بسیار بوده اما بعدها 
این علاقه فرو شست. با وجود این امروز علاقة 
تیه عدالت اجتماعی با گرفته است که‌با 
موضوعات عملی مرتبط با تغییرات اجتماعی در 
بخشهای مختلف جهان (بطور مثال اروپای شرقی و 
جنوب آفریقا) و نیز با برخی مسائل تئوريك معاصر 
(برای مشال فرانوگرایی و سیاستهای افتراق) در 
پیوند است. یکی از شسماره‌های ویژه مجله 
جغرافیای شهری (1994 1۷sا)‏ این روند را نشان 
می‌دهد. خارج از حیطهٌ جغ رافیا متون مربوط به 
عدالت اجتماعی به رشد خود ادامه می‌دهد ويك 





دایر بر اينکه ترتیسات 
اجتماعی بایستی برحسب 


آثری که بر فقیسرترین 
اعضای جامعه دارند مورد 
قضاوت قرار گیرند. په 
عبارت دیگر. باید به 
اقداماتی که به سود فقرا 
تمام می شود اولویت داد . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۷۱ 


0 در حقیقت استمرار 
و تشدید نابرابری نه فقط به 
وسیله آن مسسات 
اقتصادی که بقاو منافعشان 
در فروش کالاهای هرچه 
پیشتر به ثروتمندان است 


بلکه هم‌چنین به وسیله 
خودمان به عنوان مصرف 
کننده‌های ساده لوحی که 
معتقدیم کیفیت زندگی در 
دارایی مادی تجلی می یابد 
تشویق شده است . 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۷۲ 





جنبةمهم آن تجدید علاقه به عدالت اجتماعی در 
کارهای جان رالز (1971 sاسه۸)‏ است. 

بحث بر سس توزیع عسادلانة منافع و 
لمو اتان معا مر ماع ای ف 
دوهزار ساله بوده است. این موضوع به‌همان 
مبهمی تعریف خودزندگی است. امايك مؤلفة 
اصلی در نظرية‌رالز وجود دارد که به نظر می‌رسد 
به شکل خاصی مرتبط با جهان معاصر است. این 
مولفه پیشنهادرالز است دایر بر اينکه ترتیبات 
اجتماعی بایستی بر حسب آثری که بر فقیر ترین 
اعضای جامعه دار ند مورد قضاوت قرار گیرند. به 
عبارت دیگر باید به اقداماتی که به سود فقرا تمام 
می‌شود اولویت داد. پیچیدگی‌های نظری و عملی 
این اصل نباید مارا در اینجامتوقف سازد؛ کافی 
اسب اکان آن راد بات ا ری 
قسمتهای جهان ملاحظه کنیم که از کاهش فاصلة 
میان فقیر و ثروتمند حمایت می کنند. به‌راستی 
عدالت به معنای برابرسازی یك اصل جهانی قابل 
بحث است. هنوز ناهمگونی‌های وسیعی در همة 
مقیاسهای فضایی» در دل کشورهاء در میان نواحی و 
شهرهای درون کشورهاء بین شهرهاو نواحی 
روستایی»و در میان بخشهای مختلف هر شهر 
توت ناف 

نابرابری تا حد زیادی امری‌پدیرفته شده 
است. در حقیقت استمرار و تشدید نابرابری نه 
فقط به وسیله آن مؤسسات اقتصادی که‌بقاو 
منافعشان در فروش کالاهای هرچه بیشتر به 
ثروتمندان است بلکه همچنین به وسیله خودمان به 
عنوان مصرف کننده‌های ساده لوحی که معتقدیم 
کیفیت زندگی در دارایی مادی تجلی می‌یابد تشویق 
شده‌است. سرمایه‌داری بطور واضح در بر آورده 
نمودن نیازهای اولية ثروتمندان وتأمین سطح 
زندگی راحت و امن موفق بوده است. ولی این امر 
به قیمت در حاشیه قرار گرفتن تعداد بسیار زیادی 
از مردم از جریان مسصرف انبسوه حستی در 
ثروتمندترین کشورهاو تشدید فقر و گرسنگی در 
کشورهای جهان سوم تمام شده است» سوسیالیسم 
به مشاب يك نظام تجربه شده در عملی با وجود 
دستاوردهای قابل توجه برخی دولت‌ها در تدارك 
مسکن, خدمات بهداشتی و آموزشی برای افراد 
سابقآم حروم نتوانست انتظارات مسوجود 


وی ی ارهز 

استیلای درحال شکل گیری نظام سرمایه‌داری 
طرح این پرسش را مهمتر از هر زمان می‌سازد که 
میزان نابرابری بخت زندگی در این نظام چه اندازه 
است. به جای آنکه این نظام رانتیجۀ ناگزیر 
نیروهای ناشناخ تة بازار یاروابط اقتصادی 
استئماری بدانیم باید این نکته را درك کرد که در این 
نظام قابلیتهای اصلاحی از طریق نوآوری در 
سیاست عمومی» مبارزات اجتماعی محلی» و رفتار 
فردی وجود دارد. آشکال جدیدی از اعمال انسانی 
مورد نیاز است تا درك جدیدی از مفهوم انسانیت در 
جهانی به دست ايد که به شدت به هم وابسته شده 
است و درآن انتخابهای مصرفی در يك محل 
می‌تواند پیامدهایی برای مردم سرتاسر جهان 
داشته باشد. به جای مسلم انگاشتن بخت خوب یا 
بد خودمان در زندگی باید برای پر داختن نظریه‌ای 
دربارة عدالت اجتماعی و سرزمینی کوشش کنیم 
که تفاوتهای انسانی‌را در نظر گیردو ضمناً به 
یرل ی ترس وهای 
مربوط به کیفیت زندگی اذعان داشته باشد. در 
بسیاری از جنبه‌های زند گي نابرابری و نه رفتار 
برابر نیاز به توجیه دارد. موضوع اصلی در هر گونه 
نظرية عدالت قابل مدافعه بودن روابط نابرابر میان 
مردم است. )3 :1989 (Barry‏ 

جغرافیای انسانی فرایندنگر که درربع قرن 
گذشته بر این رشته تسلط داشته ارتباطات مهمی با 
فاس اصلی بط ماع دا کر وواشت: 
اکنون تو دوباره به کیفیت زندگی دیدگاه 
رسیم در را کد ات که متام ف 
معنوی و علم اخلاق‌هم شود. در حقیقت بازگشت 
به بعضی علائق قدیمی به معنای زندگی خوب 
ضروری است. همچنین تنها کافی نیست که 
بهرسیم به طور کلی چگونه به زندگی نگاه می کنیم 
بلکه لازم است بگوییم که چه در روابط شغلی و 
کاری و چه در روابط شسخصی باید چگونه‌زندگی 
کنیم و چه‌روابطی با دیگران داشته باشیم. همانطور 
که ویلیامز (119 :1995 (Williams‏ می گوید: 
مبرم ترین نیازهای بشریت این است که ما باید تا 
حدامکان منابع هرچه بیشتری را با یکدیگر تلفیق 
نماییم تا بشریت را حرمت نهیم .» این منابع شامل 
منابع حاصل از تحقبقات جغرافیا یی هم می‌شود. 
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0 اکنون تو جه دوباره به 


0 0 


وسیع‌تری را پیش کشیده 


معنوی و علم اخلاق هم 
شود. 


شمار :۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۷۳ 


از همکان: 
اما چکه نه 
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شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۷۴ 


کل رتش که یخن یهاش رمع 
جهان از هیچ گونه حمایت اجتماعی بر خوردار 
نیستند یا به صورت جزئی تحت بوشش حمایت 
اجتماعی قرار دارند. این گفته در مورد اکثریت 
وسیع مردم کشورهای درحال توسعه صادق است و 
حتی در برخی از ثروتمندترین کشورهای صنعتی 
وجوددارد. ب رآورد دقیق کب و کیف این مسئله 
تتها برای درصد ناچیزی از کل مردم فراهم است. 
در سایر موارد به‌جای اعطای عواید حاصل از کار 
برای سهیم شدن در منافع پیش‌بینی شده تعداد 
سهامداران به‌عنوان درصدی از نیروی کار شاخص 
مناسب تلقی شده اسنت. 

دیگر نکتة پیچیده آن است که‌پوشش حمایت 
اجتماعی در هر بخش متفاوت با بخشهای دیگر 
معمولانسبت کمتری از نیروی کار سالخوردگان» 
از کارافتادگان» و بازماندگان راپوشش می‌دهد. از 


ماداگاسکار' 
مالی' 
موریتانی ' 
مراکش! 


آفریقای جنوبی 


او کاندا 

جمهوری متحد تانزانیا 
۰ امتا 

رام 





سوی دیگر بیمةٌ خدمات درمانی و حق عائله‌مندی 
اغلب کسیر وهی بیمة بازنشستگی دارد. 
مطمحنظر قرار گیرد. ممکن است نزديك به 
و ت کشوری تحت‌پوشش بيمة 


خدمات درمانی قرار داشته باشند اما فقط ۰ ۵درصد 





هزینه‌های درمانی پرداخت شودو بقیه‌بهعهدۀ 
شخص بیمه شده‌واگذار گردد. وانگهی» هر چند 
شاید سطح پوشش بیمة خدمات درمانی تتا وسیغ 
باشد اماچه بسا کیقیت مر اقبتهای درمانی افراد 
تحت پوشش به نحو بارزی نا کافی باشد . از اين‌رو 
شاخص واحدی با هم مقایسه کنیم. 

(حدود ۸۰درصد یا بیشتر) معمولا بنا به ملاحظات 
دارند. درحالی که در بسیاری از کشورهای افریقایی 
و آسیایی اقلیت بسیار ناچیزی (کمتر از ۰ ۱درصد)؛ 


بخش مشاغل آزاد شهری به نسبت کل مشاغل شهری 














بخش مشاغل آزاد شهری به نسبت کل مشاغل شهری 
مجموع مرد زن 
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۳ ۳۳/۲ 

۱/۶ سِ ۱ : 

۱۳/۹ + یزیر 

۱۳/۳ ثروتمندترین کشورهای 

۶ 

۸ وان یا ها تیش 

7 درنظام حمایت! < جتماعی 
۶/1 
۱۷ وجوددارد. 

















آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب 


آرژانتین ۲ 
بولیوی۱ 
برزیل۲ 
میلی ۱ 
کلمبیا۱ 
کلمبیا۲ 
کستاریکا ۲ 
اکوادور ۱ 
اکوادور ۲ 
گواتمالد 
هندوراس ۲ 
جامائیکا۲ 
بكزيك۱۲ 
مكزيك۲ 
جزایر آنتیل 
پاناما۲ 
پاراگوئه۱ 
0 
اروگوئه 
ونزوئلا۲ 

















شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۷۵ 











0 کارگران شاغل دربخش 
اقتصاد غیررسمی هیچ گونه 
تخت تفای لازنا بان 
ات تفای ان کی 


بر خوردارند . دستمزدآنها 
بسیارپایین است و نوسان 
بیشتری نسبت به دستمزد 
سایر کار گران دارد ‌ 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۷۶ 


آن هم در مورد برخی از حوادث محدود» مشمول 
حمایتهای اجتماعی می‌شوند . در آمریکای لاتین 
میزان افراد تحت پوشش حمایتهای اجتماعی از 
۶۰درصد تا ۱۵ درصد در کشورهای مختلف متخیر 
است. سطح پوشش حمایت‌های اجتماعی در 
بسیاری از کشورهای صحرای آفریقا یعنی گامبیاء 
نیجر» و چاد چیزی حدود کمتر از ۱درصد نیروی 
کار است. این‌میزان در آفریقای شمالی سیر 
صعودی بیدا می کند و در مصر به ۲ ۲ درصدو در 
تونس به ۴ درصد می‌رسد. البته به‌تظر می‌رسد 
این آمارهانمایانگر افرادی است که‌قانوناً تحت 
پوشش حمایتهای اجتماعی قرار دارند و افرادی‌را 
که واقعا از حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند 
نشان نمی دهد . 

البته بایین بودن تعداد افراد تحت بوشش تأمین 
اجتماعی بویژه در کشورهایی که تعداد وسیعی از 
مردم در بخش کشاورزی شاغل هستند مشکل 
چندان جدیدی نیست. اما در سالهای اخیر با وجود 
پدیدار شدن چشم‌اندازهایی برای حل این معضل با 
دست کم تخفیف آنء افزایش نسبت نیروی کار 
روستایی» و رو آوردن آنها به مشاغل کاذب این وضع 
رابدتر کرده‌است. این وضعیت بخوبی در جدول 
نمایان است. 

در کشورهای مختلف آمریکای لاتین؛ تقریباً 
تمام مشاغل جدید براساس اقتصاد سنتی‌و 
غیررسمی ایجاد شده‌است. دیگر کشورهای 
درحال توسعه نیز وضعی مشابه» یا در برخی موارد 
حتی بدتر دارند. به تعبیر دیگر نه تتهامشاغل 
جدید در وضعیّت اقتصادی ستتی پای به عرصلً 
وجودنهاده‌اند بلکه طبق گزارشهای ارسالی اقتصاد 
رسمی باعث بیکاری و حذف فرصتهای شغلی شده 
ات پراش سال در کون کیا رسال ۱۹۹۶ 
اشتغال غیررسمی تقریباًدو سوم کل اشتغال‌را 
تشکیل می داد دربصالی که این میور ان در سال ۱۹۷۲ 
تتها + ۱درضدبوده است. در موردهندا گر بخش 
کشاورزی را کنار نهیم بیش از ۰٩درصد‏ کارگران 
ینف در بخشی افتضاد غیر رسمی شرل به کار نن. 

البته اقتصاد غیررسمی به واقع بخشی اقتصادی 
بشما وم کل سره ی اقا 
غیررسمی‌پدیده‌ای است که تقریبً در تمام بخشها 
یافت می‌شسودو کارگران تمام اصناف را دربر 


می‌گیرد: مستخدمان» افرادی که برای خود کار 
می‌کنند» کار گران خانگی» کار گران خانوادگی بدون 
ردو یر وهی ن مو بسانت وف 
محدود نمی‌شود. در بسیاری از کشورها این واژه 
مشاغل م قطعی و نامنظم رانیز پوشش می‌دهد. 
برای نمونه» در آرژانتین و برزیل نزديك به 
۰درصدمزدبگیر ان شغل آزاد دارند. 

در کشورهای زیادی نسبت بالاتری از زنان در 
م شاغل آزاد کار می‌کنندزیراازيك سو آم ابه 
سهولت کار و مسئولیتهای خانوادگی خودرابا هم 
تلفیق می کنندو از سوی دیگر دلایل دیگری هم 
مانند تبعیضی که‌زنان در مشاغل آزادبا آن‌مواجه 
هستند در این امر دخالت دارد. جدول فوق نشان 
می‌دهد که در دو سوم کشورهایی که دسترسی به 
آمارهای جداگانه (تفكيك بر اساس جنس) 
آمکان‌یذیر بوده در صد زنان روستایی دارای‌مشاغل 
آزاد بالاتر از مردان بوده است. تمایل فزاینده‌ای 
میان زنان برای ادام ةشغل آزاد وجود دارد زیر | 
زندگی کاری‌شان به آن‌وابسته است درحالی که 
بسیاری از مردان به این مشاغل صرفاً به عنوان 
درمای هوین می نکر ند ار شارت اناد وشات 
بهمی ورای امین خاش هافر در ارت اا 
برای دوران کهولت) دارد. 

کار گران شاغل در بخش اقتصاد غیر رسمی 
هیچ گونه امنیت شغلی ندارند یااز امنیت شغلی 
اند کی بر خوردارند. دستمزد انها بسیار یایین است 
و نوسان بیشتری نسبت به دستمزد سایر کار گران 
دارد. آتهااگر به‌هر دلیلی قادر به کار نباشند 
هیچ گونه ممر در آمد دیگری ندارند. صرفااگر 
مدت زمانی کوتاهی قادر به کار نباشند هيچ‌گونه 
تفر در امد فده تذارند: صرفاً اگر مدت زمان 
کوتاهی‌قادر به کار نباشندشغل خودرااز دست 
می‌دهند و خانواده‌شان ناچاراست بدون در امد کافی 
به‌زندگی خود ادامه دهد. بیماری يك عضو خانواده 
می‌تواند هزینه‌هایی را در یی داشته باشد که توازن 
متزلزل بودجة خانواده‌رابرهم زند. اصولا کار در 
اقتصادغیررسمی اغلب خطرناك است و اين 
واقعیت که کار در محیطی کاملا عاری از نظم و 
قانون انجام می‌شود آن ر اپیچیده‌تر می‌سازد. 

زنان به لحاظ تبعیضهایی که درحق‌شان روا 


دا شته می‌ شود و 2 ۱ یه 4 شفته‌تری دارند. برای 


مثال» هنگام بارداری یا به‌علّت ازدواج از کار اخراج 
می‌شوند. زنان در اقتصاد غیررسمی از تضمینات و 
امتیازات مربوط به بچه‌داری که عمومآدر مورد 
حقوق و مزایای مشاغل رسمی اعمال می‌شود (مثل 
حق عائله‌مندی» پرداخت حقوق دوران بارداری» 
پرداخت هزینه‌های پرستاری» كمك به هزینه‌های 
بچه‌داری) بی‌بهره‌اند. 

امروزه‌این امر در سطح گسترده‌به‌رسمیت 
شناخته شده است که نیازی جدی به‌یافتن 
شیوه‌هایی مۇر برای گسترش حمایتهای اجتماعی 
وجود دارد. در گذشته چارة کار تثبیت سطح افراد 
تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی بود. امروزه 
جایگزین مشابه آن کاهش سطح پوشش یاحتّی 
کاستن از تعداد کارگران مشمول حمایت اجتماعی 
است» همانگونه که در ببخشهایی از صحرای آفریقا 
به‌اين نحوعسمل شسده است. در طول تاریخ» 
بخشهایی از نیروی کار که از حمایت اجتماعی 
برخوردار بودند نسبت به بقیه درصد بسیار ناچیزی 
را تشکیل می‌دادند. در واقع در برخی موارد نگرش 
دولتها نسبت به گسترش سطح پوشش حمایت‌های 
اجتماعی کاملا منفی بودزیرا دولتها نگران بودند که 
درصورت گسترش حمایت‌های اجتماعی ها 
چون‌یارانه‌های دولتی در میان تعداد بیشتری از 
کار گران‌یامشمولان سرشکن می گردد کیفیت این 
حمایت‌هاپایین می آید؛ ولی امروزه به نظر می‌رسد 
جنبشهای کار گری سازمان‌یافته در سطح گسترده 
معتقدند که فقدان حمایت در اقتصاد غیررسمی نه 
تتهایرای آنان که مستقیماً با این اقتتصاد سرو کار 
دارند بد نیست بلکه در کل برای کار گران مفید 
سوواط ی او و 
روزبه‌روز تعداد کارگران بیشتری با اشتغال در 
اقتاد شیر ریت ای ا ادو ایا 
به خاطر بیکاری خودرا در معرض خطر قرار 
می‌دهند و از سوی دیگره فقدان حمایت اجتماعی 
در اقتصاد غیررسمی باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود 
و شرکتهای ضعیفتر را در بخشهای آزاد در وضعیّت 
نامناسب رقابتی قرار می‌دهد و بدین وسیله‌مشاغل 
تمان ابه ساط وی اتف 

برخی کارفرمایان در اقتصادرسمی به منظور 
جلو گیری از رقابت غیرمنصفانه بی‌هیچ تردیدی 
اعتقاد دارند که حمایتهای اجتماعی باید به افرادی 


که تحت پوشش قرار نگرفته‌اند تعمیم یابد . باوجود 
تولیدو توزیع تأثیر گذار بانسد. برای مشال اگر 
شر کتها بتوانند باجایگزینی قرارداد کار کارمندان و 
کارگران خودهزینه‌هاراکم نمایند چنین خواهند 
کرد. بایدپذیرفت که کار گران دارای مشاغل منظّم 
نمایند چنین خواهند کرد. در این مورد نگرانی 
وسیعی وجود دارد که افزایش تعداد افراد محروم از 
حمایت‌های اجتماعی درجامعه تنها درصورتی 
تأثیر خواهد داشت که به اقدامی سیاسی منتهی 
شود. 

در بخش بعدی این مقاله بر لزوم توجه وسیعتر 
گزینه‌های مختلفی را برای گسترش حمایت‌های 
ارزیابی قرار می‌دهیم: امکان ف|راهم‌سازی 
حمایت‌های اجتماعی» قابلیت فراهم ساختن 
توانایی اعتلای کیفیت حمایت‌های اجتماعی 
براساس جنیست افراد. 


توجه به چارچوبی وسیعتر 

بسانت کدار ان از بر آورده ساختن وعده‌هایی که 
در موردفقدان حمایت‌های اجتماعی می‌دهند 
عموماًناتوان‌هستند. این اب احتمالاًبه خاطر 
وجود سیاستهای حمایت اجتماعی نامناسب و 
ناکارآمد است. این مشکل خود از عامل دیگری 
نشأت می گیرد: تلاشهایی که‌برای اجرای آن 
سیاستهاصورت گرفته ناکافی بوده است» یا شاید 
سیاسی با حمایت‌های اجتماعی بیگانه و غیر مر تبط 
تلفی می‌شود. | کر ان ار ان با این مشکل بیش 
اید شک نط ر انه پر خو رد نمایند امالا بخت 
بسیار کمتری برای یافتن راه‌حلهای قابل حصول 
خواهند داشت . 

بنابراین توجه به چارچوب وسیعتر اقتصادی» 
اتم اعی و یاس قبل تامل می نماد وضعیت 


0 زنان دراقتصادغیررسمی 
از تضمینات و امتیازات 
مربوط به بجه‌داری که‌عموماً 
درمورد حقوق و مزایای 
مشاغل رسمی‌اعمال 
می شس ود(مئل حق 
عانئله‌مندی» پرداخت 
حقوق دوران بارداری» 
پرداخت هزینههای 
پرستاری. كکمكبه 


هزینه‌های‌بجهداری) 


بی بهر اند . 





شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۷۷ 


()سیاستگذاران از بر آورده 
ساختن وعده‌هایی که‌در 
موردفقدان حمایت‌های 


اجتماعی می دهندعموماً 


ناتوان هستند. این امر 
احتمالابه خاطرو جود 
سباستهای حمایت 
اجتمععی نامناسب‌و 
نا کارآمداست . 





شمارة 2۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۷۸ 


سیاسی‌هر کشور اولین و حیاتی ترین عامل است. 
همانگونه که«آمارتیاسن» خطاب به کنفرانس 
بین‌الملی کار در ۱۹۹۹ ابراز داشت: در يك کشور 
دمو كراتيك حتی يك گرسنه‌هم نباید وجود داشته 
باشد. و مثالی دیگر آنکه ارائة خدمات درمانی به 
تمام افراد مقیم در جنوب اروپاء اندك زمانی بعد از 
آن صورت پذیرفت که سه کشور یونان پرتغال و 
اسهانیا از قید چندین دهه استبدادرها گشتند. 
ارتباط میان دمو کراسی و حمایت‌های اجتماعی در 
دو جهت مؤثر می‌نماید. درواقع نه تنها دمو کراسی 
از گسترش حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می شود 
بلکه بسط حمایت‌های اجتماعی اهمیتی حیاتی 
برای اعتلای تبات اجتماعی و مشارکت 
دموکراتيك تمام گروهها در جامعه‌دارد. در 
کشورهایی که اخیراًدم و کاس در آنا تثبیت 
شده است این نکته از اهمیتی برجسته برخوردار 
است. 

اقتصاد کلان وضع بازار کار.و سیاستهای 
مربوط به آنها از دیگر عوامل خارجی است که باید 
مطمح‌نظر قرار گیرد. چشم‌اندازهای بسط 
حمایت‌های اجتماعی تا حد وسیعی به تقاضا برای 
نیروی کار بستگی دارد. هرچه این تقاضا ضعیف تر 
باشد افراد پیشتری شغل مناسب و شایسته نخواهند 
یافت و ناجار خواهند شد به کارهایی در اقتصاد غیر 
رسمی تن دردهند که مشمول حمایتهای اجتماعی 
نیست. اما اگر تقاضا برای نیروی کار سیر صعودی 
بپیماید تعداد بسیار کمتری از کار گران به مشاغل 
آزاد دست می‌یازندو به شرایط نامناسب آن گردن 
می‌نهند. اغلب صاحبنظران بر این باورند که 
مشاغل آزادو غیر رسمی به‌عنوان بخشی از روند 
وسن نی شراخ رقت اسا هد کر کات روز 
ماشیت ,اھا از یشن انعم کم کر ویو کت که 
دولتها بتوانند در این زمینه تاثیر گذار باشند. در مان 
عوامل سیاسی مربوط سیاست کلان اقتصادی هم 
وجود دارد که برای نیل به توازنی بهتر در بازار کار 
طرّاحی می‌شود. اگر حکومتھا بواقع در مسیر نیل 
به این اهداف گام بردارند درمی‌یابند که ضروری 
است فشارهای جهانی وارد بر اقتصادملّی رامورد 
توجه‌قرار دهندو این هدف را در پرتو مراجع 
بین‌المللی ذیربط؛ و ب‌صورتی هدفمندتر از گذشته 
تعقیب کنند. مهمتر آنکه مراجع جدید مسئول رتق 


وفتق امور بین المللی بدان منظور ایجاد شده‌اند که 
این تلاشها و مساعی ر قیقع مق رسارند: 

نباید از سیستمهای حمایت‌های اجتماعی 
توفعات و انتظاراتی بیش از حد داشت را این 
کلان اقتصادی کار آمد شو ند . همچنین به تنهایی هم 
نمی توانند به توزیع منصفان دستمزدها و دیگر 
در آمدهامنتهی شوند. سیاستهای دیگری نیز در 
این مور د ایفای نقش می کنند مانند حداقل دستمزد 
مناسب (که‌با حق عائله‌مندی کارگران تکمیل 
ثروت. برخی طرحهای تأمین اجتماعی به توزیع 
مجدد وجوه دریافتی از اقشار ثروتمند میان طبقات 
ی توا دتم ردق اما ای افر نمی واد 
هدف اصلی تمام طرحها باشد. اگر قرار است منافع 
مردم‌به‌هنگام بیماری» از کارافتادگی»بیکاری» 
بازنشستگی و غیره تضمین شوه بايد به سیاستهای 
اقتصادی منطقه‌ای نیز ترجه کرد چرا که تغول 
ساختاری سریع برخی حوزه‌هارادروضعیت 
اقتصادی نسبتاًضعیفی باقی می گذاردو در این 
حالت سیستم حمایت اجتماعی حتّی اگر در تعدیل 
و محدود ساختن نتایج سوء و نامناسب احتمالی» 
نقشی سرنوشت‌ساز داشته باشد ابزار مناسبی برای 
در آمد کافی از کار خود باشند یا نباشند نه فقط به 
تضمین کننده پرداخت دستمز د منصفانه به ایشان 
بستگی دار د بلکه‌وابسته به مهار تهای خود آنهاو به 
زندگی کردن آنهادر مکانی است که در مجاورت 
آموزش و تهیڈمسکن بر دستیابی به زیست مناسب 
جدا تأثیر می گذارند. به دلایل عدیده بازار کار غالبا 
در تأمین کافی این خدمات ناکام می‌ماندو در بیشتر 
بالایی قرار دارد و حمایتهای اجتماعی سامان‌دهی 
هتم است شک سضها تکفا مستتو لیت ارانه این 
Dy‏ ۱ 


باشند. 


کزینه‌هایی برای گسترش 
حمایتهای اجتماعی 

گسترش حمایتهای اجتماعی وجود دارد مورد 
بررسی قرار می‌دهيم. هر یك از این گزینه‌ها 
بر حسب سه معیار مورد ارزیابی قرار گرفته است: 
استطاعت داشتن‌و توان تما هزینه‌ها؛ ظرفیت 
رفع نیازهادر گسترده‌ترین ابعادو قابلیت ترویج 
برابری میان زن‌و مرد . 

بعید به نظر می‌رسد که‌یکی از این گزینه‌ها 
به‌تنهایی راه‌حل درست و مناسب باشد. درعمل. 
حمایت اجتماعی همواره متضمن تلفیق شیوه‌های 
ف مختلفی است که در کشورهای صنعي رفاه تر کیبی 
خوانده‌می‌شود. باید به درك بهتری از پیوندهای 
بالفعل و بالقوه میان گونه‌های مختلف اقلام مورد نیاز 
و بویژه‌روابط پویاو متحول آنها درزمان دست‌یافت 
واین نکته‌رامدنظر قرار داد که بسط ی گسترش 
فزایندی ارس که حل با عمش سس از یی 
بشن بیت ها ز مان قابل نع داش رطف اساسا 
چهار شیوه برای بسط و گسترش حمایتهای 
اجتماعی وجود دارد: 

گسترش طرحهای بیمة اجباری؛ 

-ترویج طرحهای مشار کتی داوطلبانه» از جمله 

-ارائه منافع یا خدم ات همگانی که از بودجةٌ 
عمومی کشور تأمین مالی شده باشد؛ 

-ایجادیا گسترش‌روشهایی که بهره‌وری یا 
خدمات‌رسانی آنهااثئبات شده‌باشد(كکمك 
اجتماعی) و منابع مالی آنها از محل بودجةعمومی 

هیچ يك از این گزینه‌هارا نمی توان بی‌دلیل کنار 
گذاشت. همه آنها در يك سیستم کاملاپيشرفتةٌ 
حمایتهای اجتماعی ایفای نقش می کنند. اما باید 
به کار کردهر يك و پیوند ميان آنهاتو جه, ,ویژه 
مبذول داشت. درك بهتر از اين گزینه‌هاه محور نیل 
به پیشرفت و عامل کلیدی فعالیت اخیر سازمان 


گسترش طرحهای مشار کتی بیمةٌ اجباری 


هرگاه طرحهای بیمه برای بخش محدودی از 


نیروی کار در اقتصاد رسمی اجباری شوت 
قانونگذار سطح پوشش آن طر حهارا به بخش‌های 
دیگر تسری می دهد. محدود ساختن اولیڈموضوع 
بیمه‌را تقریباً با توسل به محدودیتهای عملی توجیه 
کرده‌اند. برای مشال زیرساختهای اداری که 
جمع آوری سهم بیمة کار گران در شر کتهای کوچك 
یا از کارگاههای خودگردان‌راامکان‌پذیر سازد 
روستایی موجودنیست تا کار گران آن‌مناطق به 
همچنان پابر جاست. باوجود این پرسشی که 
تضییقات چه گامهایی برداشته شده است. در 
بسیاری موارد پاسخ‌این است که‌هیچ. دلایل این 
امر نیز از این قرار است: 

-فقدان فشار سیاسی مور از جانب آنهایی که 
تحت حمایت قرار ندارند؛ 
بالقوه‌هزینه‌بر؛ 

_رکوداداری. 

قوانین اولیه راجع به تأمین اجتماعی غالبا 
تحت فشار تیروهای سازمان‌يافتة کارگری 
بخشهای عمومی و شر کتهای بزرگ تصویب شده 
است. نه‌تنها در سایر قسمتها نیروی کار معمولا 
از سازماندهی کمتری برخوردار است بلکه در 
بسیاری از کشورها قدرت سازمانهای کارگری در 
دهه‌های اخیر به علت بیکاری به میزان قابل 
بسیاری از کشورهای درحال توسعه نه تنها 
طرحهای امین اجتماعی گسترش نیافته بلکه 
طرحهای موجود نیز از جمله به علت قصور از 
تعدیل سقف حق بیمه‌ها و ایجاد توازن ميان 
است. 
مستلزم استفاده از بودجه دولت باشد یعنی دولت 
تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌های اداری رابرعهده 
گیرد» سهم بیمة کارفرما برای کار گران بیمه‌شده‌را 
(بطور مستقیم یا غیرمستقیم) بپردازد» هزینه‌های 
ناشی از تقلیل سودهاراپوشش دهد کسر در آمدها 
راجبران کند. یا بابت تمام یابرخی از اقلام تحت 





دتم دز کب اب 
اجتماعی بهره‌مندمی شود 


اجتماعی اهمیتی حیاتی 
برای اعتلای ثبات اجتماعی 
و مشارکت دمو كراتيك تمام 
گروههادر جامعه‌دارد . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۷۹ 


حمایت‌های اجتماعی تاحد 


وسیعی به تقاضا برای نیروی 
کاربستگی دارد . هرچه‌این 
تقاضاضعیف تر باشد افراد 
پیشتری‌شغل مناسب و 
شایسته نخواهند یافت و 
ناچار خسواهند شسد به 
کارهایی درافتصادغیر 
رس می‌تن دردهند که 
مشمول‌حمایتهای 
اجتماعی نیست . 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۸۰ 





پوشش بیمه‌یارانه‌دهد. گسترش سطح تآمین 
اجتماعی می تواند هزینه‌های دولت را به میزان قابل 
توجهی افزایش دهد بویژه که کار گرانی که تازه 
مشغول به کار شده‌و تحت بوشش بیمه قرار 
گرفته‌اند انتظار ندارند که دستمزدهای خیلی کمی 
دریافت کنند. از این‌رو برخی دولتهانسبت به 
کتستر فن امین | خت فاعی رغیت خندانی تداز ند 
قرار داشته باشد. نباید پنداشت که تأمین اجتماعی 
هميشه تحمیلی بر هزینه‌های عمومی است؛ در 
شده تأمین می‌شودو در سایر مواردصندوقهای 
تأمین اجتماعی هر جند اغلب به صور تی نادرست- 
برای تأمین‌هزینه‌های دولت مورد استفاده‌قرار 
که 

سرانجام نباید نقشی راکهر کود اداری در این 
میان‌بازی می کند دست کم گرفت. نهادهایی که 
طرحهاو لوایح قانونی گسترش حمایتهای 
اجتماعی را آماده می کنند معمولهمانهایی هستند 
که مسئول اداره سیستم موجودند. در بسیاری موارد 
بویژه‌هنگامی که قواعد ناظر بر خدمات اجتماعی 
تعداد کارمندانی را که این نهادها می توانند به خدمت 
بهاین مشاغل شخ ی( شاد در تکنولوژی 
اطْلاع‌رسانی) پرداخت کنند محدود سازند. 
نهادهای یاد شده‌می کوشند در شرایط دشوار اززیر 
این مستّولیتها شانه خالی کنند. معمولا سطح 
رعایت این قواعد کمتر از ۸۰درصد است‌و 
شر کتهای کو چکتر یا به مناطق روستایی تعمیم یابد 
پایین‌تر هم می‌رود. در فقدان حمایتهای تشویقی 
قوی از جانب دولت» متصدیان تأمین اجتماعی 
انگیزءٌ چندانی برای پیشنهاد گسترش سطح تأمین 
هيچيك از این معضلات رانمی‌توان به سانی 
برطرف کرد. نبود سازمان در میان نیروی کار 
باغ تست که ولت توان ان را یران کند 
گرچه یقیناًدولت می تواندبا از میان برداشتن تمام 
اتحادیه به ایجادزمینة لازم كمك کند. تبعات مالی 


این امر برای بودجۀ دولت‌رامی‌توان‌قابل تحمل 
ساخت. برای مثال یارانه‌های منظم دولتی را که تنها 
به طرحهای دارای سطح محدود پرداخت می‌شود 
می‌توان‌بتدریج‌برای گسترش آن طرحها 
مرحله‌بندی کرد. ر کود اداری هم می تواند تاحدی 
بواسطهٌ اقدام دولت برای تسهیل کار مدیریت تأمین 
اجتماعی مثلابا حذف محدودیتهای ناشی از قواعد 
خدمات اجتماعی راجع به پرسنل و دستمزدهاء و با 
تعیین مهلت برای ارائ طرحهای گسترش تأمین 

در موردبی‌میلی کارگران‌و کارفرمایان به 
پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی مطالب زیادی 
نۆشقە ىذه است: این مشکلی واقعی است اما برای 
خارق‌العاده نیست. تمام کشورهاء هم دارای 
کارفرمایانی هستند که‌به‌هر طریق درصدد کاستن 
حقوق تأمین اجتماعی خود رانقداًدریافت كنند. 
اة عة مار تی اد ابت و نین 
مدیریت تأمین اجتماعی برای مقابله با این معضل 
شت اولین کته اران آمارهای سو تی کر مورد 
تخطی از مقررات است تاروشن گردد که‌باید چه 
اقداماتی رامورد توح قرار داد. اب به بازر سان 
استخدامی که امکان اخذرشوه‌را کاهش دهد نیاز 
است تا برای مشال با بازدیدهای بی‌مقدمهو بدون 


اطلاع قبلی از محاهای کیا گیری از چاپ و 


تولید کنندگان کالاهاو خدمات بتوانند فعالیت‌های 
کارگزاران اقتصادی رابرای یافتن افرادی که از 
پرداخت سهم تأمین اجتماعی خود طفره می‌روند 
مورد نظارت و شناسایی قرار دهند. ثالشأمی توان با 
آموزش ووادار کردن کارفرمایان وباتمهید 
شیوه‌های اداری دقیق که‌پرداخت حق بیمه توسط 
آنها را ساده نماید امکان رعایت قانون راافزایش داد. 
نهایتاً برای موارد اتفاقی می توان مجازات عدم 
رعایت قواعدو استانداردهارابه آنها گوشزد کرد. 
برای نمونه جریمه‌ها نباید سقف حداکثر داشته 
باشند (که بواسطة تورم بی تأثیر شود) بلکه باید چند 


برابر حق بیمه‌ای باشد که بطور غیرقانونی پرداخت 


تشنده انت 
استطاعت مالی 

طرحهای بيمة اجباری طبیعت از محل 
اعتباراتی تأمین مالی می‌شوند که از ذرصدی از 
می‌بر دازد. بویژه در مورد بیمة خدمات درمانی این 
امر باعث می‌شود که تحمّل هزینه‌های مربوط 
نسبت به بیمه‌ای که مر دم در بازار معاملات ازآن 
استفاده می کنند چندان دشوار نباشد. حق بيمة 
اخیر برای افراد کم در آمد به همان نسبت افرادی که 
آن‌هزینه‌ها برای يك خانواده بسیار سنگین تر از 
هزينة‌يك شسخص واحد است و کارفرما تعهدی 
برای‌پرداخت آن‌هزینه‌ها ندارد. 

قابلیت تحمّل هزینه‌ها تاحد زیادی يك مفهوم 
شخصی و ذهنی است که صرف به مقايسة میان حق 
بیمه در مقایسه با بودجة شخص بستگی ندارد بلکه 
برخورداری از انهارادارد. در تمام طرحهای بیمه 
این فرض قوی وجوددارد که‌مردمی که در تامین 
ميزان منافع ایشان متناسب باسهم آنها در تآمین 
می‌شوند وجود ندارد. در نتیجه‌مردم مایلند 
هزینه‌های جنان طر حهایی را مشابه مالیات پرداخت 
کنند. این بی تفیل یکی از دلایل آن‌است که 
کشورهای دارای سیستمهای کار آمد معمولا از قبل 
ان بیشتر منتفع می‌شوند تاکشورهایی که اين منافع 
برای ایشان صرف از طریق مالیات حاصل می‌شود. 

باوجود این قابلیت تأمین هزینه‌هامشکلی 
عینی و مهم برای گروههای کم د رآمدو برای 
بسیاری از افرادی است که خود کارفرمای خویشند 
بویژه آنکه افراد اخیر هیچ کارفرمایی برای سهیم 
شدن‌در آن‌هزینه‌ها ندارند. برای کاستن از این 
مشکلات به‌عنوان نمونه اقدامات زیر رامی‌توان 
اتخاذنمود: 

-حداقل سطح دستمزد به میزانی معین شود که 
هزین تأمین اجتماعی راکه کار گر ملزم به پرداخت 
آن اشت پوشش دهد؛ 


-بر دستمزدهای اولیه‌هزینةٌپایین تری تحمیل 


شود؛ 

سهم کلی افرادی که برای خود کار می کنند در 
تأمین هزینه‌ها می‌تواند با محدود ساختن سطح بيمة 
آنها کاهش یابد مثلابامستتنی کردن خسارت کار و 
از کارافتادگی کوتاهمدت به علت بیماری که دراه 
حال اجرای آن در مورد اینگونه افر اد دشوار است؛ 

-به‌هزینه‌های افرادی که برای خود کار 
می کنندمی‌توان چه از محل بودجةعمومی یااز 
طریق پیش‌پرداخت هزينة کالابی که تولیدیا 
مخارجی که هزینه می کنند یارانه پرداخت. 

در گذشته طرحهای جدید تأمین اجتماعی به 
نسبت آنچه که امروزه مشاهده‌می‌شودعمومابا 
سطح پایین تری از تأمین هزینه‌ها کار خودرا آغاز 
کردند. بتابراین برای کار فرمایان و کارگر انی که از 
همان آبتدا تحت پو شش قرار گر فتند نسبتا ساده پود 
که‌هزینةمخارج جدیدرافراهم کنند. در طول 
سالهای بعد این هزینه‌هارو به فزونی نهاد. اگر سطح 
پوشش یك طرح به گروههای جدید تعمیم یابد در 
آن‌صورت سطوح بالاتر تأمین اجتماعی بیدرنگ 
به افرادی که بتاز گی تحت‌پوشش قرار گرفته‌اند 
تسری می‌یابد و براین اساس» بسیاری از کارگزاران 
و کارفرمایان آنها تحمل چنین هزینه‌ای‌رادشوار 
خواهندیافت. از این‌رو یافتن‌راههایی که‌اساسا 
سطح کمی رایوشش دهد و بتدریج روند صعودی 
ییماید بسیار مهم تلقی می‌شود. از نقطه‌نظر عملی 
اشخاصی که جدیداً تحت‌پوشش قرار گرفته‌اند 
مدت زمانی را برای انطباق یافتن با شرایط جدیدو 
درك منافع حاصل از تأمین اجتماعی نیاز دارند. از 
این رو در سالهای اولیه باید هزينة کمتری به آنها 
تحمیل شود. این انعطاف مالی می تواند به‌صورت 
پرداخت دلخواهانة بخشی از هزینه‌ها بدون اینکه 
اثری منفی بر منافع حاصله داشته باشد فراهم آید. 
این امر در مورد سیستمهای کسر اجباری حق بیمه 
که‌دربرخی کشورهابرای تأمين مالی‌دوران 
بازنشستگی و هزینه‌های درمانی صورت می گیرد 
مصداق ندارد. باید تأکید نمود که گرچه‌ممکن 
است سهم بیمه در مراحل اولیه در سطح نازلی باشد 
ولی وظیفة مقامات رسمی است که طرحهای واقعی 
بلندمدتی را در نظر گیرندو اجرا نمایندو منافع‌رادر 
سطوحی قرار دهند که در واقع در بلندمدت به لحاظ 
مالی تأمین شود. 


[آنبایداز سیستمهای 
توقعات وانتظاراتی بیش از 


حدداشت زیرااین سیستمها 
به هیچ و جته نمی توانتد 
جایگزین سیاست کلان 
اقتصادی کارآمدشوند. 





شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۸۱ 


صنعتی رفاه‌تر کیبی خوانده 
می‌شود. 





شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۸۲ 


توان و ظرفیت رفع نیازها در گسترده‌ترین 
ابعاد 
مشارکتی منوط به اعطای منافع پس از احراز نیاز 
افراد نیست. آمافو مواردی که این طرحها اجباری 
هستند معمولا برخی از ویژگیهارامدنظر دارند که 
کارگران‌رابا توجه خاص به نیازهای‌شان مورد 
توجه قرار می‌دهند. برای نمونه برای کار گرانی که 
از در آمدپایینی برخوردارند یا آنهایی که در دوران 
سالخوردگی بابیماری‌یا بیکاری دست به گریبان 
می‌شوندیرداخت مستمری دوران بیماری و 
بیکاری» اعطای حداقل منافع» فورمول تعدیل منافع 
و...درنظر گرفته‌می‌شود. این عناصر به‌هم 
پیوسته گر جه ناشناخته باقی مانده‌اند ولی می توانند 
اینگونه توزیع مجدد برای عموم مردم م قبول‌تر 
است. باوجود این بايد توجه داشت که سیستمهای 
رابه ارمغان نمی آورد زیر امبتنی بر محاسبات فردی 
جداگانه مقرر شود ترتیباتی شالت مساعدتهای 
اجتماعی که طبعاًاز بودجةعمومی کشور تأمین 
مالی می‌شود. 
قابلیت ترویج برابری ميان زن و مرد 

در طرحهای مشخص کنندهٌ سهم افراددر 
پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی» زنان اغلب در 
جایگاه شايست خود قرار نمی گیرند زیر بسیاری از 
زند گی‌شان در دوران سالخورد کی در بیرون از 
نیروی کار می گذرد زیرا مشغول مراقبت از کودکان 
يا دیگر اعضای خانواده هستند. به همین دلایل 
دریافتهای نقدی (بویژه حقوق و مستمری) آنها از 
مر دان‌پایینتر است. باوجوداین در طرحهای 
اجباری می توان اقداماتی برای کاهش این مشکلات 
انجام داد ( که انجام‌هم شده است) مانند تأمین 
اعتباراتی که‌بتواندبه کار گرانی که‌موقتابرای 
تخصیص یابد درحالی که دیگر اقدامات متوجّه 
کار گر انی بوده است که از دستمزدیایینی بر خوردار 


بوده‌اند. 

بزر گترین نارسایی طرحهای مشار کتی برای 
زنان کار گر آن است که بسیاری از آنها تحت پوشش 
این طرحهاقرار نمی گیرند. البتهبا بسیاری از 
مردان نیز برخورد مشابهی می‌شود. اما تحقیقات 
نشان داده است که نسبت بالاتری از زنان در اقتصاد 
غير رسمی به کار مشغولند و زنان بیشتر از مردان 
زندگی خودرابا این مشاغل شیر می‌سازند. در 
عین حال در اقتصاد رسمی نیز به‌زیان‌زنان تبعیض 
رواداشته‌می‌شود و کار در اقتصاد غیررسمی اغلب 
بانقش زنان در ادارةٌ خانواده انطباق و سازگاری 
بیشتر ی دارد. 
ترویج بیمه‌های اختیاری 

شیوه‌های مختلفی وجود دارد که به وسیلة آنها 
دولت می تواند طرحهای بیمة اختیاری را تشویق 
کند: 

-اعطای یارانه به حق بي مد اف راد از طریق 
امتیازهای مالیاتی يا کاهش حق بیمه؛ 

-حمایت از طرحهای بیمة اختیاری مثل 
آموزش موّسسات بیمه. كمك به تنظیم‌هزینه‌ها 
-ایجاد چارچوبی حقوقی و منظّم که در آن 
چنین طرحهایی به اجرا در آید. 

تعمیم بیمة اجتماعی به اشخاصی که تایح هة 
اجباری نبوده‌اند در بسیاری از کشورها برای مدتها 
بر مبنایی داوطلبانه و اختیاری‌رواج داشته است. اما 


و .۰ 


افرادی معدود از این فرصت استفاده کر ده‌اندزیرا 
تمایل -و در واقع توان لازم-برای پرداخت حق بیمه 
را که سهمی از آن به عهد کارگر و بخشی به‌عهدة 
کارفرماست نداشته‌اند. تتها در برخی مواردمثلا 
برای بررخورداری از مزایای مستمری یا کامل 
کردن دوره‌ای که برای برخورداری از حقوق 
بازنشستگی لازم است مردم انگیزه‌ای قوی برای 
مشار کت دا وطلبانه داشته‌اند. 

بیشتر حمایتهای مالی که اخیراًبه طرحهای 
بیمة اختیاری تخصیص يافته به سوی تکمیل کردن 
مستمری وبیمةًخدمات درمانی و نیز به نفع 
گروه‌های دارای‌پردر آمدتر متمایل بوده است. 
کار گران مورد نظر معمولا تحت پوشش طرح 
.قانون تأمین اجتماعی نیز قرار دارندو از این‌رو این 


نوع بی مةاختیاری باید به‌عنوان شیوه‌ای برای 
پیشرفت تأمین اجتماعی تلْقى شود تابسط و 
گسترش آن. اما این امر برای تعیین کم وکیف 
حمایتی که دولت به چنین طرحهایی تخصیص 
می‌دهد مهم دای می‌شود. این اطْلاعات می تواند به 
گروههای کم‌د رآمدی که ‌هیچ گونه حمایتی دریافت 
نمی کنند كمك کند تا از یشتیبانی مالی برخوردار 
ا ا ناش در راد 
حمایت و پشتیبانی دولت از بیمه‌های اختیاری 
می‌تواندوضع بهتری نسبت به‌زمان حاضر داشته 
باشد. 

فرستالهای اکر مایت ماع داز طلباند در 
قالب طرحهای مختلف بیمه خرد (جزتی) توسعه 
یافته است. اصطلاح بیمه خرد به محدود بودن 
مجموع منافع اشاره‌داردو نه حجم خود طرح. 
گرچه اغلب چنین طرحهایی در واقع ماهیت محلی 
دارندو اعضای محدودی را دربرمی گیرندولی 
هدف اصلی چنین طرحهایی كمك به جبران کاهش 
E‏ هر خی تسا 
بویژه كمك به‌رفع مشکلات مالی افراد تحت پوشش 
بیمة خدمات درمانی است؛ مشکلاتی که از طرحها 
و برنامه‌های تعدیل ساختاری شاأت می گیرد. این 
طرحهامع ولا متضمن فراهم ساختن‌بيمة 
خدمات درمانی جامع نیستند بلکه به‌ جای آن 
مزایایی را به در امد فر د بیمه‌شده اضافه‌می کنند. 
طبق بر آوردها درجایی که این بر نامه‌ها وجود داشته 
باشداین طر حهامعمولاً یود ۲۵درصدیا کمتر از 
افراد مورد نظررا دربرمی گیرد. فقط پیوستن به 
طرخهایی كد58 ور تة افر ادرا تخت 
پوشش قرار می دهند یا آنهایی که تمام اعضای گروه 
مورد نظر (مثل اتحادیه‌های تجاری یا انجمنهای 
صنفی)راپوشش می‌دهند الزامی است. این درصد 
هرچند قانع کننده نیست ولی بالاتر از میزانی است 
که از رهگذر طرحهای بیمة اجتماعی اختیاری 
برای تمام افراد خویش فرما حاصل می‌شود زیرا 
بی تردید مشار کت در بیمه‌های خرد بسیار پایینتر 
است‌و آن‌طرحها تتها بر ارائةمزایایی تأکید دار ند که 
مردم آنها راجدآضروری می‌دانند. 
استطاعت مالی و توان پرداخت هزینه‌ها 

از يك جهت بیمه‌های اختیاری از حیث شرط 
توان مالی و استطاعت افراد مشمول» هیچ مشکلی 


پیش نمی آورند چرا که‌مردم ملزم به‌مشار کت در 
این نوع طرحها نیستند. هنگامی که بیمة اختیاری 
نکم مقر رات تأمین اجتماعی قلمداد شود نوعاً 
بیشتر از لحاظ اقتصادی مورد توجه‌قرار می گیرد 
زیرابه گروههای دارای درآمد بالاتر فرصت 
مشارکت در هزینه‌هارامی‌دهد. باوجوداین. 
استطاعت مالی در مواردی که مردم دارای هیچ نوع 
همانگونه که این امر در موردافرادمشمول 
مشار کتهای مالی هراندازه‌هم که نازل باشد معمولاً 
تعرفهیکسانی دارد به نحوی که‌پرداخت آن‌برای 
گروههای کم در آمدسخت و دشوار است؛ بویژه 
هنگامی که کار گران مورد نظر به عنوان نیروی کار 
رسمی مشاغل خودرااز دست داده باشند و 
کی شان به در آمدهای بسیار پایین‌تری متکی 
شده باشد که در اقتصادغیر رسمی به‌دست 
می آورند. 
قابلیت رفع نیازها در گسترده‌ترین ابعاد 
زمانی که طرحی به شکل داوطابانه و اختیاری 
اجرا شود معمولا تلفیق عناصر بسیار مهمی که 
قابل حصول نیست . این بدان علت است که افرادی 
که هزينة ایجاد این همبستگی را به لحاظ مالی تأمین 
می کنند درصددند تاجایگاه بهت ری یابندء چە طرح 
بویژه برای افرادی جاذبه خواهد داشت که انتظار 
داشته باشند بیشتر از آنچه که‌هزینه کردهاند 
بهره‌مندشوند. باید مه داشت که این تقابل بر 
طرحهایی مانند طرحهای کوچ ك بیمه تأثیر 
می گذارد که‌پیوستن افراد به آنها اختیاری است . 
ولی بر طرحهای داوطابانه‌ای که توسط شر کتها 
به‌عنوان جزء لاینفك شرایط اشتغال کار گران تلقی 
شد اند یی تاشر ات :این امیر دان شعتارست که 
طرحهای ش رکتهاقابلیت رفع نيازهادر 
گسترده‌ترین ابعاد رادارد: در برخی مواردممکن 
است واقعاً چنین باشد ولی برای مثال در طرحهای 
مبتنی بر حقوق‌نهایی دریافتی کارگر» معمولا نوعی 
توزیع مجدد خودسرانه به نفع کارگرانی وجود دارد 
که دستمز د آنها ترقی بیشتری داشته است . 
ماهیت نفع وفایدۂٌ کلی طرح نیز باید 





(ابسط و گس ترش 
حمایتهای اجتماعی برای 
تمام‌مردم جهان» فرایندی 
است که ۳ با 


خوشبینانه‌ترین 
پیش‌بینی‌هازمان‌قابل 
توجهی رامی طلبد . 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۸۳ 


0 قوانیناولیه‌راجع به‌تأمین 
اجتماعی غالبا تحت فشار 
نیروهای سازم ان يافتة 


کار گری بخشهای عمومی و 
ش رکتهای بز رگ تصویب 


شده‌است . 





شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۸۴ 


مطمح‌نظر قرار گیرد. برای مثال منافع حاصل از 
طرحهای بيمةخردو كوچك كهغالباًتنها 
هزینه‌های پزشکی راپوشش می‌دهد 
محدودیت‌های مهمی داردو معمولا به اعضای این 
طرحها هیچ گونه وجهی در رابطه با دیگر مخارج 
مانند سالخوردگی یاعدم توانایی برای کار کردن 
ور داخت تمی شود فوضوع این مقاله بسط و 
گسترش حمایت‌های اجتماعی است اما باید 
به‌خاطر داشت که حمایت اجتماعی همگون و 
یکنواخت نیست. مسأله تنها این نیست که مردم 
تفت بر قفن غات ها اکا هرن در ا 
بلکه‌مخارج و هزینه‌های تحت‌پوشش 
حمایت‌های اجتماعی و سطح حمایت اعطایی نیز 
باید مطمح‌نظر قرار گیرد. 


قابلیت ترویج برابری ميان زن و مرد 


زنان‌پیش از این‌هنگام بررسی طرحهای بيمة 
اجباری مطمح‌نطر قرار گرفت. در آن چارچوب 
می‌شد اقداماتی معین برای کاستن از این موانع اتخاذ 
کرد. ابا ط تفای مشار کتی اختیاری کمتر 
فرصت اتخاذ چنین اقداماتی را فراهم می‌سازند زیرا 
داوطلب‌انه بودن آنها در این مورد نقشی منفی بازی 
می کند. عوامل فرهنگی نیز می تواند در اینجا حائز 
اهمیت باشد. طرحهای داو طلبانه غالبا در میان 
گروههای افراد نسبتآهمگونی مشاهده‌می‌شود که 
بیشتر از آنچه در افراد تحت‌پوشش يك طرح ملی 
به چشم می خورد شیوهٌزندگی آنهاباهم تفاوت 
چندانی ندارد. از سطح ام وزش‌پایین‌تری 
برخوردارند و نظراتی سنتی در مورد نقشهای مبتنی 
بر جنسیت افراد دارند. در واقع باید پای را فراتر نهاد 
و بر نفوذی که سازمانهای بین‌المللی در اعتلای 
تغییراتی در طرحهای ملی تأمین اجتماعی (مثلاً در 
اتحادیه اروپا) شده‌اند تا کید پیشتری کرد: 

طرحهای بیمة خرد می تواند تنها فرصتی باشد 
خردمی‌تواند همچون عرصه‌ای برای ترویج 
برابری‌زن‌و مردقلمدادشودحتی‌اگردر 


چارچوب چنین طرحهایی توزیع مجدد اچیژی از 
جانب مردان به سود زنان صورت گیردیا اصلا جنین 
تلاشی نشود. زنان در مقام مادرء در مقایسه بامردان 
اغلب نگرانی بیشتری در مورد مشکلات درمانی 
خانواده خود دارند. در برخی موارد مشار کت انها 
در اخذ تصمیم برای پیوستن به يك طرح بیمة خرد 
و احتمالا تداوم انء می تواند به اعتلای توان انها 
بینجامدو در درازمدت مبنایی برای ایجاد برابری 
بیشتر میأن‌زن و مرد فراهم آورد. 

در طرحهای شر کتها آشکارا نسبت به گسترش 
طرحها به کار گران مرد رغبت بیشتری از کار گران 
زنوج ود دار زیرااین باور حاکم است که زنان 
رابطه‌ای دراز مدت با شر کت ندارند تا بتوان واقعاً 
آنهارا در آن‌هزینه‌هاسهیم کرد؛ یادر مقوله‌ای جای 
می گیرند که می توان آنها راخارج از این طرحها 
قرار داد. زنانی که تحت پوشش چنین طرحهایی 
رار کیرد کمتر از مردانبهمنافع آن‌طرحها 
توجه‌دارند زیرا دور خدمت آنها در ش رکتها 
کوتاهتر است و ارتقای حقوقو دستمزد آنها 
کمتر. 
ارائةمنافع باخدمات عمومی کهازبودجة 

عمومی دولت‌تأمین مالی‌شده‌باشد 

صندوقهای عمومی‌و همگانی در تعدادی از 
کشورهای صنعتی یافت می‌شود و لی این صندوقها 
بندرت در کشورهای درحال توسعه مانند موریتانی 
مشاهده شده است. خدمات عمومی به‌ویژه 
ها دران خصو ضا بر کشت رهاق کر حال 
توسعه‌رایج‌تر است. اما در سالهای اخیر ماهیت 
همگانی این خدمات درمانی به لحاظ تحمیل 
پرداخت هزینه به فرد استفاده کننده جداً تحلیل 
فدات ان هه ای است که فقط توا نار 
پرداخت آن‌معاف هستند. 
توان و استطاعت مالی 

معمولا تصور می‌شود که استطاعت مالی نقطه 
ضعف طرحهای همگانی است. براساس تعریف» 
چنین طرحهایی تعداد بیشتری از افراد مردم را 
نسبت به‌هر طرح دیگری منتفع می‌سازند مگر 
آنکه شرایط بر خورداری از منافع طرح برای نمونه 
با تعیین افر اد دارای سن بالاتر محدود شده باشد. اما 


مثال. یك سیستم همگانی خدمات درمانی می‌تواند 
به کنترل موّثرتر هزینه‌ها نسبت به دیگر انواع 
سیستمهای خدمات درمانی دست یابد و نیازمند 
صرف پول برای مدیریت سیستمهای بیمه‌و 
صورت جلسات بیماری نباشد . تفاوت دیگر میان 
طرحهای مشار کتی و طرحهای عمومی آن است 
که طرحهای اخیر منافع نقدی بالاتری برای 
دستمزدهای بالاتر فراهم نمی آورند بلکه تعرفة 
عمومی‌پایین بیاید . 

مشکل اصلی طرحهای‌همگانی هزينة کلی 
انها( که معمولا کمتر از هزینه‌های طرحهای 
مشار کش است) تست بل که این واقعیت اشت که 
دولت تأمین مالی می‌شوندو از اين‌رو هرسللبا 
رقابت دیگر اولویتهای دولت مواجه‌می‌شوند. آنچه 
که در يك سال قابل تأمین و پرداخت تلف می‌شود 
راحتی اگر دمو کرات‌ترین کشور باشد که به لحاظ 
شعور اجتماعی به بالاترین درجه رشد دست يافته 
باشد نمی توان مصون از جنین تغیبراتی قلمداد 
کرد 

در بسیاری از کشورهای درحال توسعه 
حکومتهادر تأمین بودجة کافی حتی برای 
برنامه‌های موجود خود مشکلاتی خاص دارند چه 
رسد به طر حهای جدید پر هزینه . این مشکلات با 
روند جهانی شدن تشدید شده است» روندی که: 

-دولتهارااز در آمد حاصل از اخذ تعرفه‌ها 
می‌سازد؛ 
می‌سازد زیراسرم ایه بیش ازپیش در سطح 
بین‌المللی در کر دشن و حر کت است. 
قابلیت رفع نیازها در گسترده‌ترین ابعاد 

اگر منافع یا خدمات حقیقتاًهمگانی باشد دراین 
صورت آنهایی که بیشترین نیاز را دارند مانند سایر 
افراد از عهده تأمین آن برمی آیند. اماأچنین چیزی 


مستلزم این پیش شرط است که برای تأمین منافعیا 
ارائة خدمات مورد بحت شبكة کار آمدی بهوسيلة 
دولت ایجاد شده‌باشد. غالباً جنین شبکه‌ای در 
نواحی روستایی وجود ندارد ضمن آنکه بسیاری از 
افرادی که بیشترین نیاز رادارند در آن‌مناطق زندگی 
می کنند و بامشکلات تحمل‌ناپذیری درزمیينة 
بر خورداری از این منافع یا خدماتی که اصولا 
مستحق آن‌هستند دست به گریبانند. این مسئولیت 
مقامات رسمی است که تضمین کنند مردم به آنچه 
که حق انهاست دست خواهند یافت . این امر صرفا 
به‌معنای آن نیست که مقامات در انتظار استیفای آن 
حقوق بنشینند بلکه باید افرادرا از حقوق خود 
مطلع سازند و در جستجوی افرادی ب رآیند که به 
هردلیلی به حقوق قانونی خود نایل نگشته‌اند. اگر 
طرحهای همگانی به این نحو به اجرا در آید ابزار 
بسیار قدرتمندی برای رفع نیازهای مستمندان 
تمهید شده است . 
قابلیت ترویج برابری ميان زن و مرد 

براساس تعریف. طرحهای‌همگانی مشروط به 
اشتغال یا میزان دستمزد نیست. از این‌رو طرحهای 
همگانی شیوء ایده آلی برای عرضة مزایا یا خدمات 
به بخش وسیعی از زنانی است که در خانه کار 
می کنندیا به سشاغل آزاد اشتغال دارند؛ از این 
گذشته این طرحها قطع نظر از میزان دستمزدی که 
زنان بابت کار خود دریافت می کنند مزایای یکسانی 
برای‌زنان و مردان ف راهم می آورند. 

مزایای عائله‌مندی که به موازات حقوق 
بازنشستگی افراد سالخوره‌از برجسته‌ترین 
مزایای طرحهای همگانی است می تواند در ترویج 
برابری میان‌زن‌و مرد اهمیتی تعیین کننده داشته 

.این حقوق طبیعتامستقیم به فردی پرداخت 
می‌شود که از فرزند مرأقبت می کند. این فرد در 
اغلب مواردم ادر است. این در امد توزیع وجوه 
نقدی در داخل خانواده‌را تقویت می کند و از این‌رو 
به قدرت و اختیار زنان می‌افزاید . 

_بسیاری از خانواده‌ها جنان فقیرند که 
نمی توانند تمام کودکان خود را به مدرسه بفرستندو 
از اين‌رو بسران خودرابرای تحصیل در مدرسه 
برمی‌گزینند. آنها به غلط بر این باورند که دختران 





[)دربسیاری از کشورهای 
درحال توسعه نه‌تنها 
طر حهای تامین اجتماعی 
طرحهای موجود نیزاز 


تعدیل سقف حق بیمه‌هاو 
ایجاد توازن میان قیمتهاو 
دستمردهااغلب مورد 
غفلت قرار گرفته‌است . 


شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۸۵ 


)در فقدان حمایتهای 


تشویقی قوی ازجانب 
دولت» تدان ق 
اجتماعی انگیزه جندانی 
برای پیشنهاد گسترش سطح 


تأمین اجتماعی نخواهند 
داشت ‌ زیرااین کار» ایفای 
مسئولیتهای فعلی شان‌را 
مشکل ترمی‌سازد . 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۸۶ 


نیاز کمتری به آموزش رسمی دارندو از این‌رو بهتر 
است در خانه‌بمانند. حقوق عائله‌مندی به 
خانواده‌ها كمك می کند تا تمام فرزندان خودرا به 
مدرسه بفرستندو از این‌رو می‌توان حضور واقعی 
بها درز ر تور | رطس داش هرق 
عائله‌مندی قرار داد. مستمری‌های دوران کهولت 
اهمیت خاصی برای زنان دارند زیر عموماً در تمام 
کشورها طول عمر زنان بیشتر از مردان است . امید 
زندگی بیشتر بدان معناست که اگر زنان از در آمد 
تضمین شده در دوران کهولت برخوردار نباشند 
بیشتر در آمدهای دوران اشتغال خود رایس انداز 
بر کنیا انا شمیت نان مات کد اسان 
بی‌سرپرست شدن زنان نسبت به مردان بیسشتر 
است؛ واقعیتی که زنان‌رادر بسیاری از جنبه‌ها 
متحمل هزینه‌های بالاتر (برای مثال‌هزینه‌هایی که 
ناشی از زند گی فحردی است) و از دید گاه اقتصادی 
آسیب‌پذیرتر می‌سازد. حتی اگر به دلایل اقتصادی 
طرح مستمری همگانی افراد سالخورده محدود به 
اشخاصی شود که دارای سن بالاهستند (مثل ۶۵ یا 
حتی ۷۵ سال)» باز می تواند برای زنان فوق‌العاده 
مفید باشد. 


ایجاد یا کسترش روشهای تجربه شدة 
ارائة منافع با خدمات 
(مساعدت اجتماعی) 
مساعدت و معاضدت اجتماعی اصولاً در تمام 
کشورهای‌صنعتی وجوددارد. در این کشورها 
مساعدتها برای پر کردن خلایی به کار می‌رود که با 
دیگر طرحهای حمایتی تحت پوشش قرار نگرفته 
است مثل اقرادی که مدت طولانی بیکار می شو ند و 
از تمام حقوق دوران بیکاری خود استفاده می کنند؛ 
نیز افرادی که فادر به کار کردن نیستندو دیگر 
مزایای آنها چنان اندك است كه اجازة تضمين 
حداقل سطح زندگی برای آنهاو خانواده‌شان را 
نمی‌دهد؛ و برای افرادی که ملزم به تقبل هزینه‌های 
سنگین پزشکی یا درمان شخصی می‌شوند اما 
دارای بیمة بیکاری نیستند. در کشورهای درحال 
توسعه‌مساعدت اجتماعی کمتر گسترش با 
ات در مواردی‌هم که چنین مساعدتی وجود 
دارد معمولا فقط به يك يادو مقوله از افراد مثل 
افرادی که‌پا به سن گذاشته‌اند محدود می‌شود. 


توان و استطاعت مالی 

کم بودن نسبی مساعدتهای اجتماعی در جهان 
درحال توسعه گویای مشکلاتی است که‌بسیاری 
دولتهادر تخصیص منابع کافی برای اینگونه 
مساعدتها پیش رو دارند. این امررانباید صرفازاده 
سطح مطلاًپایین در آمد یا بودجة دولت تلْقی کرد. 
طبیعتا این عوامل اهمیّت دارند اما اولویتهای 
سیاسی دولت نیز در این عرصه دخیل است. برای 
مثال بر همگان روشن است که بیشتر دولتها برای 
هزینه‌های نظامی خود اهمیت بیشتری نسبت به 
هزینه‌های معاضدت اجتماعی قائل هستند. این 
وضع به ویژه در حکومتهای دیکتاتوری نظامی 
نمایان است‌ولی حتی در کشورهای کاملاً 
دمو كراتيك هم بودجة تخصیص یافته به مساعدتهای 
اجتماعی معمولا در فهرست اولویتهای دولت رتبة 
تسار اتی دار د درل علت ایق امن اده ات : 
منتفعین بالقوه بخش قلیلی از جمعیت کشور را 
تشکیل می‌دهند و از این‌رو شانس اند کی برای 
هماهنگ ساختن نیازهای خود» و قدرت کمی 
برای به کرسی نشاندن آمال و خواسته‌های خود 
دارند. 

در بسیاری از کشورهاهزینهة مساعدت‌های 
اجتماعی بسیار پایین تر از هزین دیگر انواع 
حمایتهای اجتماعی است البته در مواردی بسیار 
نادر ادعاشده است که هزینه‌های مسوجود 
مساعدتهای اجتماعی برای پوشش دادن کل 
نبازهای جامعه کافی بوده است . این نشان می‌دهد 
که جامعه در تعیین آنچه بایدبرای کمکهای 
اجتماعی هزینه شود معیارهایی یکسان (مثل آنچه 
در تعیین میزان هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی 
کاربرددارد) به کار نمی‌برد. مردم در م قایسهبا 
مالیاتهایی که قبلاًپرداخت می کردند بوضوح تمایل 
بیشتری به یرداخت هزینة تأمین اجتماعی دارند. 
مشار کت در هزینه‌های تأمین اجتماعی برای افراد 
این توقع‌را ایجاد می کند که در آینده منافعی را 
دریافت خواهند داشت. انا مورد كمك‌های 
اجتماعی افراد اتتظار یا امید به نسبت کمتری به 
دریافت شخصی آن کمکهادارند قاتا اینکه 
سوءظنهای زیادی در این زمینه وجود دارد که 
دریافت کنندءٌ کمك‌ها قانونا شایستگی آن‌رانداشته 


است. از اين‌رو چندان جای تعجب نیست که امکان 


سازدهرچند جوامع بسیاری توانستهاند 
مساعدتهای اجتماعی بیشتری را در صورت لزوم 
اغلب بر این باورند که ارائة کمك‌های اجتماعی از 
فراهم آوردن مزایای خاص برای همگان آسانتر 
هزینه‌های کلی (هر چند احتمالاً کمتر از آنچه که 
تصور می‌رود) می کاهد زیرا تدبیر شیوه‌ای مؤثر به 
ویژه در کشوری درحال توسعه فوق‌العاده هزینه‌بر 
است. وانگهی توجه صرف به‌هزینه و مخارج کلی 
باعث نادیده گرفته شدن این واقعیت می گردد که 
طرحهای همگانی معمولا از کمك‌های اجتماعی 
عمومیت بیشتری دار نو می توان اتظار داشت که 
دست کم در يك جامعة دمو كراتيك در بودجة دولت 
اولویت بیشتری به آن داده شود. 
قابلیت رفع احتیاجات افرادی که نیاز 
بیشتری دارند 

از لحاظ نظری کمك‌های اجتماعی تنها به افراد 
نیازمند ارائه‌می شسود و بررسی وضع مالی افراد. 
می‌تواند چنان‌دقیق صورت کیره كکەجز 
نیازمندترین افراد» بقیه کنار گذاشته شوند. درعمل 
این بررسی‌هاحتی در بدبینانه‌ترین نظامهای 
هیچ بررسی مصون از خطاو اشتباه نر نیست تاافرادی 
که شايستهٌ دریافت کمك‌ها نیستند حتمآاز آن 
بی‌بهره بمانند. این امر به‌ویژه در کسشو رهایی 
مصداق دارد که دارای اقتصاد غیررسمی درحال 
اینگونه‌اند. چنین اشتباهاتی نه تنها به لحاظ هزینۀ 
مالی حائز اهسیت است بلکه اهمیت آتها بیشتر در 
سوی دیگر» منافع حاصل از کمك‌هاو معاضدتهای 
اجتماعی غالبا به‌دلایل ذیل تصیب آنهایی نمی‌شود 
که بیشترین نیاز رادارند: 

-نیازمندترین افراد برای آنکه حیئیت خودرا در 
نظر همسایگان و دوستان خود مخدوش نسازند 
تمایلی به مطالبة این کمکها ندارند (حتی در آن 


1 


دسته از سیستمهای مساعدت اجتماعی که جد 
کوشیده‌اند رویه‌های مخدوش کنندۂٌ حیثیت افراد 
راحذف کنند بسیاری از مردم شايستةدريافت 
کمك‌ها هستند اما از مطرح ساختن درخواست 
خود ابا دارند.) 

اا اا ا رو 
وضعیت مالی و شخصی خود برای اشخاص ثالٹ 
به ویژه دیگر اعضای جامعه‌شان ندارند. 

ممکن است آنها از حقوقی که طبق قانون به 
آنهاتعلق دارد آگاه نباشند (این امسر حستی در 
کشورهایی که حدود صددرصد مردم باسوادند 
بسیار شایع است چه رسد به کشورهای درحال 
توسعه) . 

-افراد درخواست برای مطالبهٌ مزایای عمومی 
را دشوار می‌یابند چه به دلیل پیچیدگی روشهای 
اداری (مثلاً تهب اسنادو پرونده‌های مورد نیاز) یا 
به‌دلیل پر هزینه بودن این روند یا نیاز داشتن به وقت 
بسیار (مثلا گر ادارة ذیربط از منزل فرد دور باشدو 
طرح درخواست زمان بسیاری بخواهد). و 
خاطر آورد که بسیاری از نیازمندترین افراد کلابا 
آیینهای اداری ناآشنا هستند و مسافرت را دشوار 
می‌یابند» و علاوه بر اينکه به لحاظ مالی فقیر ندزمان 
کافی نیز در اختیار ندارند. 

کمکهای اجتماعی اغلب به صلاحدید و 
تشخیص اداری قابل ملاحظه‌ای منوط است 
به‌نحوی که مردم به دلایل مذهبی» قومی» سیاسی یا 
دلایل دیگر از دریافت این منافع محروم می‌شوند. 

کروم دی کر وض سب شراخ 
درو ات کی كيك این احت مال راتقویت 
می کند که مردم عطای دریافت کمکهارابه لقای آن 
ببخشندو از دریافت منافع حاصل از آن صرفنظر 

حتی قطع‌ظر از این دسته مسائل» کمکهای 
اجتماعی با موانع‌بزرگ دیگری هم مواجه‌اند: اگر 
مردم تصور کنند که‌هر گونه‌پس انداز آنها از میزان 
کمك‌های دریافتی‌شان کسر خواهد شد این کمکها 
می تواند ان کین انداز را از بین ببرد. به‌همین 
نحو ممکن است اف راد رغبتی به مشار کت در دیگر 
شیوه‌های حمایت اجتماعی نداشته باشند . از اين‌رو 
آن کمکها می تواند به ایجاد وضعیت فقر و نیاز دامن 
قاری ادر برس مو هغیت اف اد نکر مها شوه و 





[قابلیت تحمل هزینه‌ها 
تاحدزیادی يك مفهوم 
شخصی و ذهنی است که 
صرفأًبهمقايسة ميان حق 


پیمه در مقایسهبابودجة 
شخص بستگی نداردپلکه 
وابسته به ارزش منأفعی هم 
هست وی اننظار 
بررخورداری از آنهارادارد . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۸۷ 


سهم کلی افرادی که‌برای 
خود کارمی کنند درتامین 
هزینه‌هامی‌تواند بامحدود 
ساخت یانما 
کاهش یابدمئلابامستئنی 


کردن خسارت کارواز 
کارافتادگی کوتاه‌مدت به 
علت بیماری که درهر حال 
اجرای آن در مورداینگونه 
افر اددشواراست . 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۸۸ 


مفسده‌آمیز دخیل است: 
قابلیت ترویج برابری ميان زن و مرد 

کمکهای اجتماعی بر خلاف مزایای همگانی به 
هیچ ‌وجه وابسته به میزان دستمزدیاشغل قبلی 
شخص نیست کمااینکه قصد تنبیه و مجازات 
افرادی رااعم از مردو زن ندارد که در اقتصادرسمی 
برای خود مشغول به کار نشده‌اند. وانگهی از آنجا 
که‌عمومازنان در آمد کمتری از مردان دارند 
منافعی که برای افراد فقیر در نظر گرفته می‌شود 
اصولا به‌عنوان كمك و مساعدت به نفع زنان باز 
توزیع‌می‌شود. به‌همان ميزان که طرحهای 
کمکهای اجتماعی منافعی را برای سالخوردگان و 
خانواده‌های عیال‌وار فراهم می آورند به ترویج 
برابری میان‌زن و مرد به طرق فوق‌الذ کر كمك 
می کنند. 

اما از لحاظ شأن و توانبخشی, به نظر می‌رسد 
سیاستهای مساعدت و کمت‌رسانی اجتماعی تأثیر 
مشبت اند کی داشته است. تصمیمات مر بوط به 
تخصیص منافع رابه ویژه‌هنگامی که این تشخیص 
در سطح محلی اعمال شود معمولا مردان‌می گیرند 
و این می تواند به ان معنا باشد که‌زنانی که خواستار 
بالاتری‌هستند. 

روابط میان اجزای مختلف 
تأمین اجتماعی 

تا اینجا گزینه‌های مختلف برای گسترش تأمین 
اجتماعی رابصورت انفرادی و مجزا از هم مورد 
ارزیابی قرار دادیم . اماضروری است به خاطر 
آوریم که اغلب نظامهای تأمین اجتماعی مختلط و 
پیچیده هستند و روابطی میان عناصر مختلف آنها 
نکر دواد 

يك ارتباط بدیهی آن است که منافع و مزایای 
خاص و معین مکمل یکدیگرند. مزایای مشار کتی 
اجباری می تواند منافع و مزایای عمومی و همگانی 
راتکمیل کند. مزایای مشارکتی اختیاری و 
دا و طلبانه‌هم می تواند درپی تکمیل این مز ایا باشد. 

رابطة میان منافع کمکهای اجتماعی و دیگر 
عناصر تأمین اجتماعی ماهیت کاملا متفاوتی دارد. 
اگر فرد ذینفع کمکهای اجتماعی» حائز شرایط 


دریافت دیگر مزایای اجتماعی نیز باشد در این 
صورت میزان مزایای اجتماعی اخیر از آنچه که 
باید بابت کمکهای اجتماعی دریافت می کرد کسر 
می گردد. اگر این مزایا مشار کتی باشد نتیجه آن 
چنین چیزی باعث دلسردی و ناامیدی می‌شود 
ولی اگر این امر قابل پیش‌بینی باشد همانطور که در 
مورد سالخورد گان تین است در أن صورت متلا با 
هزینه‌های بيمة اجتماعی انگیزه‌های سوءو 
مفسده‌انگیزی به میان میآید. در کشوری که 
پایین است بعید است که این مسأله چندان مهم 
باشد. ولی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه 
بخش فزاینده‌ای از نیروی کار د رآمد بسیار پایینی 
(غالبا در اقتصاد غیررسمی) دارند. ظاه رآاين افراد 
بر این باورند که هرگونه‌وجهی که 
می‌بردازند تفاوتی در مبزان در امدشان در دوران 
اقدامی برای احتراز از یرداخت این وجوه انجام 
می‌دهند . 

بايد رابطة ميان طر حهای متضمن بررسی 
مورد توجه‌فرار گیرد. از جمله اموری که‌شایان 
توجه است می توان از موارد ذیل نام برد: ترتیبی که 
بر آن اساس» کمکهای اجتماعی و طرحهای 
مشارکتی می‌تواندعملی شود؛ سطح نسبی منافع 
حاصل از هر کدام از آنها؛ و اينکه شرایط 
برخورداری از آنها مانندسن بازنشستگی باید 
متفاوت باشد. تأمین اجتماعی دائمأدرحال تغییر 
است و سمت‌وسویی که بدان جهت سیر می کند تا 
حدزیادی به آنچه که در مباحث قبلی گذشت 
بستگی دارد. سیاستگذاران‌باید نسبت به این 
تعاملات پویاو متحول واقف باشند» زیرا در غیر این 
به‌صورت قابل ملاحظه‌ای از اهدافی که دار ند فاصله 
گیرد. برای مثال ممکن است آنها به لحاظ امتیازات 
بسیاری که طرحهای مشار کتی بوضوح دارند بسیار 
مشتاق تشویق ایجاد چنین طرحهایی باشند. با 
وجود این اگر این طرحها ناکام بمانندو درصورتی 
که‌قانونگذار طرحهای دیگری را جایگزین آنها 


نسازد در آن صورت در درازمدت اعتماد مردم به 
چنین طرح‌هایی سلب خواهد شد. ممکن است 
سیاستهای مالیاتی به ایجاد طرحهای مشار کتی 
داوطلبانه برای برخی کار گران بینجامد و با توجه به 
منافع حاصل و به‌ویژه در میان نهادهای مالی ذیربط 
طرح ملی تأمین اجتماعی راپایهریزی کند که تمام 


نتایج 


بمشتر افرادی که از هیچ گونه حمایت اجتماعی 
برخوردار نیستند به بخشهای ضعیف اقتصادی 
جامعه تعلق دارند. باید کوشید آنها در درازمدت 
تحت‌پوشش طرحی ملی در آیند که تمام افراد لیا 
کل نیروی کار)راپوشش دهد. 

کوته فکری است اگر تصور کنیم که تمام 
کار گران در کوتاه مدت یاحتی‌میان‌مدت تحت 
پوشش طرحهای مشار کتی قرار خواهند گرفت. 
اجرای طرحهای اجباری به ویژه در بخش مشاغل 
آزاد سخت و توانفرساست ولی باید برای بسط و 
گسترش گام به گام طرحهایی که دست کم تمام 
کارگران‌رادرب ر گیرد تمهیدی اندیشید. دولت 
می‌تواند طرحهای اختیاری‌رابرای‌افرادی که 
مشمول طرحهای اجباری نشده‌اند تسهیل کندو 
مورد حمایت‌قرار دهد؛ گرچه نيك‌پیداست که 
بسیاری از مستمندان و افراد نیازمند به عضویت 
چنین طرحهایی درنمی آیند یا قادر به مشارکت در 
آنها نیستندو به همین دلیل از پشتیبانی دولت 
برخوردار نمی گردند. طرحهای اختیاری باید 
برای توسعه مورد تشویق‌قرار گیرند تا جذب و 
ادغام آنها در طرح ملّی تسهیل شودو سرانجام بيمة 
اجباری تعمیم یابد . 

جایگزین اصلی طرحهای مشار کتی آن دسته 
از حمایتهای اجتماعی هستند که از بودجةعمومی 
دولت تأمین شده باشند» طر حهایی که دنر رت 
بررسی وضعیت فردمشمول يا ارائةمزایای 
همگانی ظاهر می‌شوند. در کشورهای درحال 
توسعه دولتهایی کهاين طرحها را گسترش داده‌اند 
قبلاًبرای کاستن از مخارج عمومی موجود در قالب 
برنامه‌های تعدیل ساختاری تحت فشارهای شدید 
بوده‌اند. با وجود این نیازی نیست که چنین مزایایی 
یر هزینه باشد. می توان اشخاص مشمول این 


طرحهارادست کم در مراحل اوّلیه به منظور 
محدود ساختن تأثیر آن طرحها بر بودجة دولت» 
بهدقت معین کرد. در گذر زمان به موازات اثبات 
ارزش طرحهاو جلب حمایت سیاسی از آنهاء این 
امکان فراهم می‌شود که منابع بیشتری به آنها 
تخصیص بابد و از محدودیتهای اولي دایرةشمول 
آنها کاسته گردد. هر دو دسته مزایایی که دولت ارائه 
می کندمی تواند در بهبودوضعیت کسانی که 
نیازمندتر از بقیه هستندم وثر باشد. مزایای 
عمومی و همگانی امتیازات و نقاط قوت زیادی 
دارند از جمله سادگی اجرای آنهاو این مسئله که 
آن طرحها مبنایی به دست می دهند که پر اساس آنها 
افراد می توانند ام مالی بهتری برای خودو 
خانوادة خویش فراهم کنندزیراچنین مزایایی به 
افرادفقيرونيازمندو انهایی که از مزاياو 
پس‌اندازهای دیگری نیز ب رخوردارند تسری 
می‌یابد. اینگونه طرحها می تواند ابزار قدرتمندی 
برای ترویج برابری میان زن و مرد باشند و بصورتی 
عمومی تر استقلال فردی را اعتلا بخشند. مزایایی 
که براساس بررسی وضعیت افرادیرداخت 
می شود به ویژه در جایی که اقتصاد غیررسمی وسیع 
و گسترده‌ای وجود دارد پیچیده‌تر است و این امر 
باعث دلسردی مردم از پس‌انداز و مشارکت در 
طرحهای تأمین اجتماعی می‌شود. همیشه باید 
به‌عنوان آخرین حربه گونه‌ای از حمایت اجتماعی 
در دش ترم باقندامامطلوت تست که یی 
سیخ ی از افر اد جام عه ناچار شوند به آناتکا 
جویند. همبستگی ووحدت منافع بابسیاری از 
افرادی که ثروت و دارایی کمتری دارند می تواند 
طرحهای عمومی یا طرحهای مشار کتی اجباری 
کاملاموثری به ارمغان آورد. هدف تأمین اجتماعی 
صرفاً بقای افراد مشمول آن نیست بلکه گسترش 
دایرة آن به همه اجتماع موجود و حراست از شآن و 
حیثیت اجتماعی انسانهاست. دولتها برای انکه 
بتوانندبر دایر هة شمول طرحهای خود بیفز ایند باید 
بخوبی از تجارب کشورهایی که در ها تأمین 
اجتماعی عمومیت يافته و همگانی شده‌و از 
پشتیبانی بالای عموم مردم برخوردار شده است 
درس گیرند. انجام رسال دشوار یط و گنر تن 
حمایتهای اجتماعی مستلزم جلب حمایت عموم 
مردم است. 


تابور کا ین نارسبایین 
طرحهای مشار کتی برای 
زنان کار گسرآن‌است که 


بسیاری ا زآنهاتحت پوشش 
این طر حهاقرار نمی گیر ند . 





شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۸۹ 


شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۹۰ 





و 0 

مقدمه 

نیاز به امنیت فردی و گروهی و جستجوی 
بی‌وقفةامنیت» همواره یکی از خصوصیات ذاتی 
بشر» بوده و هست. روش بر آوردن چنین امتیتن از 
دیرباز تابه امروز دستخوش تغییر و تحول بسیار 
شده‌است. مردم همواره کوشیده‌اند خود و خانوادء 
خویش را از تهدید پیشامدهایی چون گرسنگی. 
بیماری و خطرات دیگری که آنان را لحاطه کرده 
است حفظ کنندو آیندةمطمئنی رابرای خود 
تضمين تمايند. لذا مسالة تامين اختماعي 
حمایتهای رفاهی و بیمه‌های اجتماعی» همواره از 
مسائل مهم و مورد توجه در کلیة کشورهای جهان 
اعم از توسعه يافته با درحال توسعه بو ده است بویژه 
آنکه این توجهات در دهه‌های اخیر شدت پیدا 
نموده‌و تلاشهای فراوانی نیز در همین راستا 
صورت گرفته است. 

بیشك» یکی از عوامل مهم و موثر در سرعت 
بخشیدن به روند پیشرفت و توسعة تأمین اجتماعی 
در سطح جهان, تلاشها و فعالیتهای برخی از 
سازمانها و نهادهای بین‌المللی در قرن حاضر بوده 
است. سازمانهاو نهادهای مذکور با فعالیتهای 
بیوقفة خود در زمینه‌هایی چون ارائة توصیه‌هاء 
مقاوله نامه‌ها و پیشنهادهایی در زمینه‌های مختلف 
تأمین اجتماعی» انجام مطالعات و تحقیقات علمی 
در زمينة تأمین اجتماعی» گسترش تتایج حاصل از 
مطالعات و تحقیقات خود در سطح جهانی» تبادل 
اطلاعات و اتتقال تجربیات کشورهای مختلف به 
بکدیگراو :تی فا زنل با تشن ماش ی یزان 
رشدو توسع تأمین اجتماعی در سطح جهانی 
به‌وجود آورند بطوری که تمامی انسانها در هر 
جامعه‌ای بتوانند از مزایای تأمین اجتماعی و از 
سطح حداقلی از زندگی‌و معیشت برخوردار 

یا آشنایی و به کارگیری توصیه‌هاو 
پیشنهادهای این سازمانها و نهادها» می‌تواند نقش 
مفیدوموثری در زمینة گسترش بیمه‌های 
اجتماعی به تمامی افراد جامعه و بویژه جامعة 
روستایی ایفا نماید. هرچند با توجه به تنوع زياد 
جوامع و بویژه جوامع روستایی نمی‌توان الگوی 
واحدی‌رایرای تمامی جوامع روستایی در سطح 
جهان ارائه نمود ولی به هرحال توجه به توصیه‌هاو 


بسیاری از زمینه‌ها گره‌گشای باشد و سرعت کار ما 
راافزايش دهد. 

برخی از این سازمانهاو نهادهای بین‌المللی که 
دارای فعالیتهایی در زمینة تأمین اجتماعی هستند. 
توصیه‌هاء پیشنهادها و راهکارهای آنھا درزمينة 
بیمه‌های اجتماعی را باز گو کنیم. به همین منظور 
ابتدا با سازمان بین‌المللی کار که یکی از کهن‌ترین 
سازمانهای بین المللی است و فعالیتهای زیادی نیز 
در زمینه‌های مختلف تأسین اجتماعی انجام داده 
است. آشنا می‌شویم و برخی از مهم ترین توصیه‌ها 
و مقاوله‌نامه‌های این سازمان را در زمینة بیمه‌های 
اجتماعی معرفی می‌نماييم . به‌دنبال آن با اتحادية 
راهکارهای آن در زمینه بیمه‌های اماع انا 
خواهیم شد. در بایان نیز توصیه‌ها و پیشنهادهای 
برخی دیگر از سازمانهای بین المللی (بانك جهانی» 
حقوق بشر و...)رابازگو می کنیم . امید است با 
عنایت به توصیه‌ها و پیشنهادهای این سازمانهاو با 
بهره‌گیری از تتایج مطالعات» تحقیقات و تجربیات 
گام مثبتی در راستای گسترش تأمین اجتماعی به 
تمامی افراد جامعه و بویژه جامعهروستایی خویش 


برداریم ۰ 
سازمان ین‌المللی کار 


سازمان بین‌المللی کار" یکی از کهن‌ترین 
سازمانهای بین المللی مو جو د است و همواره سعی 
داشته و دارد تادر زمینة سیاستهای مربوط به بهبود 
عمومی سطح زندگی و مانند آنهاء همکاری در میان 
کارگری نیز از دیگر فعالیتهای این سازمان 
بین‌المللی کار در زمینة مسائل تأمین اجتماعی» 
فعالتهای گسترده‌ای دارد و مسئلة بیمة اجتماعی 
رانیز در دستور کار دوره‌های متعدد کنفراس 
نیز علاوه بر پی‌ریزی اتحادية بین‌المللى تأمين 


اجتماعی» توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هایی است که 
برخی از مهمترین آنها در همین بخش معرّفی 
خواهدشد.' 

مقار له تامههاو پر صنبه نامه‌های این اا 
طریق کنفرانسهای بین‌المللی کار که مر کب از 
نمایندگان کار گران» کارفرمایان و دولت (يك نماينده 
کارگران يك نماینده کارفرمایان و دو نمایندهُ دولت) 
از هر يك از اعضای سازمان است» تدوین 
می گردد ا 
تارپخچه 

تأسیس سازمان بین المللی کار تتيجةرسوخ 
افکار اجتماعی قرن ۱٩‏ به بعد است. اصلاح‌طلبان 
اجتماعی از قبیل طرفداران اتحادیه‌های کار گری» 
جامعه‌شناسان» صاحبان صنایع و سیاستمداران» به 
این نتیجه رسیدند که‌هرگاه يك کشور یا صنعت» 
شرایط بهتری برای کار گران خود فراهم سازد طبعاً 
به دلیل هزینه‌های مربوط هزین کار آنها بالا خواهد 
رفت و در نتیجه آن کشور یاصنعت نسبت به سایر 
کشورها یا صنایع در شرایط نامساعدتری قرار 
خواهد گرفت. لذا برای پیشگیری از این امر و حل 
این مشکل به‌وضوح توافقهای بین‌المللی لازم 
خواهد بود و از همین جاست که استانداردهای 
بین‌المللی کار شکل می گیرد. 

ماحصل کوششهای ا تشکیل کنفرانس 
ای دور مه 
توصیه‌هایی در زمینه محدود کردن ساعات کار 
کودکان, اشتغال زنان» کار گران معدن و تعطیلات 
هفتگی» ارائه نمود. در سال ۱۸۹۷ نیز کنفرانس 
دیگری در برو کسل تشکیل شد که سه سال بعد به 
تسام سا مایت قاو تی اذ 
کار گران» منجر گردید. در سال ۱۹۰۱ نیز جامعة 
یاد شده يك دفتر بین‌المللی کار در بال" برای 
مطالعات و جمع آو ری اسناد و اطلاعات تأسیس 
کر که پوت ان مل کف ای او طاشن 
اعانات دولتی تأمین می گر دید . 

فشار کارگران متشکل چه پیش از متار که 
جنگ و چه‌پس از آن» پاریس رابه سوی کنفرانس 
صلح ۹ رهنمون گردید. در شروع کنفرانس 
يك کمیسیون بین‌المللی تهیةٌ قوانین کار» مر کب از 
نمایندگان دولتهاء کارگران و کارفرمایان تشکیل 
گردید و منشور سازمان دائمی را که به نام کار گران 


نأمیده می‌شد تنظیم نمود. متنی که به‌و سیل این 
کمیسیون پذیرفته شد قسمت هشتم معاهده 
ورسای را تشکیل داد. بدین تر تیب بود که سازمان 

بعد از جنگ جهانی دوم از تمام آنچه در 
ورسای به‌وجود آمده بود» جز سازمان بین‌المللی 
کار» چیز دیگری باقی نمانده بود. تین دز جتک: 
سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان بخشی مستقل از 
جامعة ملل عمل نمود. اولين دوره اجلاسية 
واشینگتن تشکیل گردیدو از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۶ مقر 
این سازمان به مونترال" کانادا انتقال یافت. 

در سال ۱۹۴۴ در فيلادلفياء کنفرانس 
بین‌المللی کار در اولین اجلاس منظّم خود طی پنج 
سال گذشته» هدفها و مقاصد خود را با بیان تازه‌ای 
مطرح نمود که به‌عنوان اعلامية فیلادلفیا معروف و 
ضميمة اساسنامةٌ سازمان بین‌المللی کار گردید. 
بدین ترتیب مفهوم جدید و پویاتری به منشور 
اصلی اضافه شد و آن مسئولیت سازمان بین‌المللی 
کار در مبارزه بافقرو عدم تأمین بود. سازمان 
بین‌المللی کار اهمیت هدفهای اجتماعی رادر 
حق تمام انسانهاست که«در کمال آزادی و 
سربلندی و با تأمین اقتصادی و فرصتهای برابرء 
رفاه مادی و پیشرفت معنوی خود را دنبال نمایند».* 
توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها 

همانگونه که بیان شد» سازمان بین‌المللی» یکی 
زمينة تأمین اجتماعی نیز فعالیتهای گسترده‌ای 
خود قرار داده‌و در همین راستا توصیه‌نامه‌ها و 
مقاوله‌نامه‌های" فراوانی ارائه نموده است. 
توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در رابطه با 
نماییم. 

مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار 
مجموعهای از استانداردهای بین‌المللی کار است 
که طی سالها فعالیت این سازمان در زمینه‌های 





ا مردم همواره 
کوشیده‌اند خود و خانواده 
خویش راازتهديد 
پیشام دهایی جون 


گرسنگی » پی‌ماری و 
خطرهای دیگری که آنان را 
ETT ENES‏ 
کنند و آیندة مطمتنی برای 


خود تضمین نمایند . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱٩۱‏ 


دابی‌شك» یکی از 
عوامل مهم و موثر در 
سرعت بخشیدن به روند 


کی کی د 5 


اجتماعی در سطح جهان» 
تلاشها و فعالیتهای برخی از 
سازم‌انهاو نهادهای 
بین‌المللی در قرن حاضر 


بوده است . 





شمارة 2۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱٩۲‏ 


شرایط کار تأمین اجتماعی, روابط صنعتی» حقوق 
بشر و يك رشته مسائل دیگر وضع شده است. 

توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار برای 
راهنمایی دولتهای عضو تنظیم می‌شود و مانند 
مقاوله‌نامه‌ها مربوط به استانداردهای یین‌المللی 
کار» سیاست اجتماعی و حقوق بشر است که 
به وسیل کنفرانس بین‌المللی کار تهیه و مورد قبول 
کشورهای عضو قرار می گیرد. فرق توصیه‌نامه و 
مفاوله‌نامه در این است که توصیه‌نامه نباز به 
تصویب دولتهای عضو سازمان ندارد» درحالی که 
مقاولهنامه احتیاج به تصویب دولتهای عضو دارد.؟ 

کنفر انس بین‌المللی کار که در سال ۱۹۴۴ در 
فیلادلفیا منعقد شد با صدور اعلامیه‌ای معروف به 
اعلامية فیلادلفیاو تصویب دو توصیه‌نامه 
(توصیه‌نامه‌های شمارء ۶۷ و ۶۹) اولین گام رادر 
راستای تأمین اجتماعی برداشت. 

در اعلامية مذ کور بر این نکته تا کید شده‌است 
که تدابیر مربوط به تأمین اجتماعی باید گسترش 
یابد تا برای کسانی که نیاز به حمایت دار ند در آمد 
پایه‌ای تأمین و خدمات کامل پزشکی فراهم شود . 

کر ص اة تار 2۷ رازه تمي 
وسائل‌زیستن آمده است: هر نظامی که می‌خواهد 
وسایل زیستن را تضمین کند. بایستی نیاز را 
برطرف و از فقر پیشگیری کندو وسایل زیستن را 
تاحد برقراری در آمد قابل قبولی برای افرادمهیا 
سازد. بدین ترتیب که وسایل زندگی‌رابرای کسی 
که به سبب ناتوانی از انجام کار (از جمله براثر 
پیری) یا نیافتن کارو شغل یااز دست دادن 
سرپرست خانواده» از آن محروم شده است» مجدداً 
فراهم نماید. در این توصیه‌نامه بیشتر بر ایجاد نظام 
بیمة اجتماعی اجباری تأکید شده است. از دید گاه 
توصیه‌نامه» چنین نظامی باید شامل همه مزدبگیران 
و کار کنان مستقل و افراد تحت تکفل آنها بشودو از 
آنها در برابر پیشامدهای مختلف پیش‌بینی شده در 
توصیه‌نامه (بیماری» از کارافتادگی» پیری و غیره) 
حمایت نماید . در این توصیه‌نامه رهنمودهایی نیز 
دربارهٌ كمك به سایر افراد نیازمند بویژه معلولان 
پیرانو بی وگانی که مورد حمایت امین اجتماعی 
نیستند عر ضه شده است . 

توصیهنامة شمارة ۶٩‏ نیز بر فراهم نمودن 
خدمات پزشکی اعم از درمانی ی پیشگیری برای 


هم افراد جامعه تا کید می‌نماید اصول مندرج در 
این دو توصیه نامه پایة اقدامات و فعالیتهای بعدی 
سازمان در زمینة تأمین اجتماعی گردید که نخستین 
ومهمترین انعکاس آن» مقاوله‌تامةشمارة ۱۶۲ 
مربوط به حداقل ضوابط تأمین اجتماعی است. ۲ 

طبق مقاوله‌نامة شمارة ۱۰۲ که در سال ۱۹۵۲ 
به تصویب رسید و هم اکنون نیز پایه‌و اساس 
معیارهای سازمان بین‌المللی کار در زمينة تأمین 
اجتماعی به‌شمار میآید» حمایت از افراد جامعه از 
نظر تأمین یا جبران کاهش يا قطع در آمد برعهده نهاد 
تأمین اجتماعی گذاشته شده است. طبق تعریف 
مقاولهنامة مذ کور: تأمین اجتماعی به منز لا حمایتی 
است که جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و 
اقتصادی پدید آمده» به واسطة قطع یا کاهش شدید 
در آمد افرادتاشی از بیماری بارداری» حوادث» 
بیماربهای ناشی از کار» بیکاری» از کارافتادگی» 
سالمندی و فوت و هم چنین ناشی از افزايش 
هزینه‌های درمان و نگهداری خانواده (عائله‌مندی) 
حمایتهای بیمة اجتماعی آزادند. برای نموته از ٩‏ 
مورد حمایت ذکر شده‌می‌توانند دستکم ۲ مورد آن 
رااتتخاب کنند ولی یکی از این سه رشتة انتخابی 
بايد حا شام یک از رشت ه‌های یی 
مستمری ناشی از فوت باشد."" 
توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های ناظر بر 
مستمری دوران پیری 

استانداردهای سازمان بین‌المللی کار در مورد 
تأمین اجتماعی؛ طبیعتاً برای کار گران مسن و بویژه 
کر وه ناین ند اقا در امد و انکانات 
بازنشستگی برای آهاان اهمیت خاصی بر خوردار 
است. در همین راستانیز برای اولین بار در سال 
AY‏ مقاوله‌نامه‌های شماره ۵ ۳۶ در زمينة 
مقاوله‌نامة شماره ۳۵ این سازمان؛ بیمییری 
مربوط به کارگران صنایع, بازر گانی و غیره مورد 
توجه قرار گرفته‌و مقاوله‌نامة شمارة ۳۶ نیز به بیمة 
هر دو مقاوله‌نامة مد کور برقراری بیمةاجباری در 


مورد ی یری و بلقت راو از سی معین 
مقرو می دار ند و تا کید هی سابل که انق سن نباید از 
۶۵ سالگی تجاوز نماید. راما این دو مقاوله‌نامه 
ضمن اینکه ضوابط مفصلی در مورد چگونگی 
محاسبة مبلغ مستمری وضع نموده‌اند ولی متاسفانه 
دربار ضرورت تعیین حداقل میزان مستمری» 
حکمی مقرر نذاشته‌اند. لذا مقاوله‌نامه‌های مد کور 
ها ونسيلة شا نات مار ۱ )موه 
تجدیدنظر قرار گرفتند. ۲۳ 

بطور کلی مهمترین اصولی که درباره مستمری 
دورآن‌بیری تهیه شده» مقاوله‌نامة شماره ۱۰۲ تأمین 
اجتماعی(سال ۱۹۵۲)و م قاوله‌نامةمزایای از 
کارافتادگی» باز نشستگی و بازماند گان شمار ه۱۲۸ 
و توصيه‌نامةشمارة ۱۲ (سال ۱۹۶۷) است :۱۶ 

در مقاوله‌ناسة شمار؟ ۱۰۲» بخش پنجم به 
مستمری مربوط به دوران پیری اختصاص يافته و 
طی آنء حداقل میزان مستمری دوران پیری تعیین 
گردیده است ٠۵.‏ 

مقاوله‌نامة شمار ه۱۲۸ نیز مقرر می‌دارد که اگر 
سن بازنششستگی ۶۵ سال بای شش باشنف برای 
افر ادی که بیش از سن مشخص داشته و در مشاغلی 
که طبق قوانین ملی برای سلامت آنهامضر است 
اشتغال کار تلم سن بازنشستگی کمتر خواهد شد. 
طبق بند ۲ ماده ۱۵ این مقاوله‌نامه» سن بازنشستگی 
يا توجه‌به «ضوابط اجتماعی» اقتصادی‌و 
دمو گرافيك که بر هسب آمار نشان داده می‌شود» 
توسط مقامات با صلاحیت تعیین می گردد. ۶ 

بخش سوم این مقاوله‌نامه نیز بیان می‌دارد که 
افراد مشمول(به همان ترتیب که در مورد مستمری 
از کارافتادگی از لحاظ قلمرو شمول مقرر شده 
است)باید از مستمری‌پیری به ميزان حداقل 
۵ درصد دستمزد قبلی خود بهره‌مند گردند. 

توصیه‌نامة شماره ۱۳۱ نیز توصیه می‌نماید که 
مفاد ‏ قاوله‌نامة فوق‌الذکر به تدریج شامل حال 
تمامی افراد جامعه که از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. 
بشودو همچنین پيشنهاد می‌نماید که کشورهای 
عضو » میزان مستمری راء * ۱درصد بیش از ميزان 
مقرر در توصیه‌نامه» تعیین و در فواصل معین نیز با 
هه پم زندگی؛ در مقدار آن» تجدیدنظر 
کنند به قسمی که مستمری پرداختی کفاف حداقل 
زندگی رابنماید. وانگهی توصیه شده است که 


مستمریها به سب ترك کشور قطع نشود. 

همجنين در این تاه نامه آمنده است که 
مزایای پیری به افرادی هم تعلق می گیرد که سن 
آنا از سن هه بالا تر اس اما هنور سیخ 
بازنشستگی نرسیده‌اند . (این گفته در مورد افرادی 
صدق می کند که در کارهای محل سلامت اشتغال 
دارند). بیکاری اختیاری در مورد افراد مسن برای 
اش که کر قو اتن و مق روات ملی تعن شنت ن 
یکی دیگر از موقعیتهایی است که طبق توصیه‌نامة 
شماره ۱۳۱ مزایای بی ری به این افراد که دارای 
سنن شمین همستند آساهتوز به سن باز نش گی 
نرسی-ده‌اند یرداخت می‌شود. در یکی دیگر از 
مقررات این توصیه‌نامه نیز آمده است که در شرابط 
معین و برای گروه خاصی از افراد که این روش در 

ممکن است فر دی ضمن اینکه مزایای پیری 
دریافت می کند. به يك کار دیگر نیز اشتغال یا منابع 
درآمد دیگری نیز داشته باشد. در این زمینه نیز 
سازمان بین‌المللی کار توصیه‌ها و ييشنهادها 
سازمان آمده است که اگر شخصی که مزایای بیری 
دریافت می کند در شرایط خاصی قرار گیرد یا اينکه 
به کار فعالی که در آمد دارد اشتغال ورزد» مزایای 
شمارة ۱۳۱ مقرر می‌دارد که مزایا در سن مغیتی 
نباید صرفا به خاطر اشتغال شخص مورد نظر در 
کاری که در آمد دارد قطع شود. بطور کلی در هر دو 
مقاوله‌نامه‌و توصیه‌نامة فوق‌الذ کر تأکید می گردد که 
اگر در آمد مزایابگیران از حدمعینی تجاوز نماید؛ 
مزایای بیمة‌پیری باید کسر شود. همچنین 
مقاوله‌نامة شمار ه۱۲۸ می‌افزاید که«کسر مزایای 
بیمة بیرق نباید بیش از در آمد باشد». 

یکی دیگر از حالات ممکن آن است که ‌شاید 
کار گرانی پیش از آنکه طرح مستمری ارائه شود به 
سن معینی رسیده باشند . در این زمینه نیز سازمان 
توصیه‌نامه شماره خود آوز که اس . برطبق 
ین مقررات در شرایط معون,ب شخصی که 
مقاوله‌نامه‌های شمارة ۱۰۲ و ۱۲۸ نتوانسته است 





ماوت المتلای 
کار در رمه مسائل تأمین 
اجتماعی» فعالیتهای 
گسترده‌ای دارد و مسئلۀ 
بيمةاجتماعى رانيزدر 


دسنور کار دوره‌های تقد 


کنفرانس بین‌المللی کار 


قرار داده است . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۹۳ 


سازمان پین‌المللی 
کار اهمیّت هدفهای 
اجتماعی رادر امسور 
بین المللی ابراز می دارد و 
اعلام می‌نماید که حق تمام 
انسانهاست که «در کمال 


آزادی و سربلندی و باتأمین 
اقتصادی و فرصتهای برابر» 
رفاه سادی و پیشرفت 
معنوی خود رادنب ال 
کنند). 


شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۱۹۴ 





مدت زمان لازم برای دریافت مزایارا تکمیل کند 
مزایای کسر شد قابل پرداخت می‌باشد. البته 
مقاوله‌نامة شمارء ۱۰۲ نیاز برای اینگونه مقررات 
رامحدود به قوانینی می کند که‌پرداخت مزایارا 
یروط د دال مدت ابر دات حن که :ا 
استخدام کرده باشند و حوزه مقرّرات هم محدود به 
موردی‌می‌شود که کار گر سالمند نتوانسته باشد 
حتی بعد از ۱۵ سال یرداخت حق بیمه یا استغال» 
مدت زمان لازم برای دریافت مزایای پیری کسر 
شده‌راهم تکمیل نماید. علاوه بر این هنگامی که 
مزایای مربوط به مقاوله‌نامه‌های سار ۲ و 
۸ به افرادی که دارای سنی بالاتر از سن معمول 
بازنشستگی باشند پر با خی مش دی کر این 
روشهاو راه‌حلها ضرورینیست.۲۲ 

توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های ناظر بر 


مستمری‌های از کارافتاد گی 

استانداردهای این سازمان در مورد تأمین 
اجتماعی» طبعاً برای افراد از کار افتاده و بویژه در 
زمینة تأمین حداقل در آمد و امکانات از کار 
افتادگی برای آنهاء از اهمیت بس والایی 
برخوردار است. نخستین توصیه‌های این سازمان 
در زمینة مستمری‌های از کارافتادگی در سال 
۳ و طی مقاوله‌نامه‌های شمارءٌ ۳۷ و ۳۸ 
تصویب گردید. مقاوله‌نامة شمارءٌ ۳۲۷ این 
سازمان, به بیمة از کارافتادگی کار کنان صنایع؛ 
بازر گانی و غیره می‌پرداخت و مقاوله‌نامة شمارةٌ 
۸ نیز استانداردها و مقرراتی را در رابطه با بیمه 
از کارافتادگی کشاورزان بیان می‌داشت ولی 
متأسفانه هیچ يك از مقاوله‌نامه‌های فوق‌الذکر 
دربارةٌ میزان حداقل مستمری» حکمی را بیان 
نمی‌داشت لذا این دو مقاوله‌نامه در سال ۱۹۶۷ 
توسط مقاوله‌نامة شماره ۱۲۸ مورد تجدیدنظر 
قرار گرفت .^" 

در توصیهنامة شمارة ۶۷ سازمان بین‌المللى 
کار که در سال ۱۹۴۴ و به دنبال اعلامیةمعروف 
فیلادلفیا به تصویب رسید بیان شده است که 
«طرحهای مه امد باید سطح معقولی از 
در امدی را که به دلیل ناتوانی از انجام کار یا ناتوانی 
از به‌دست آوردن کاری با حقوق مکفی يا به دلیل 
مرگ نان آور اصلی خانو اده» از دست رفته است» 
بیردازند تا ازشدت نیازمندی افراد بکاهندو 


جلوی تنگدستی آنهارا بگیرند. امنیت فر آمد باید 
تاحد ممکن بر بای بیمة اجتماعی اجباری سازمان 
اجتماعی اجباری قرار نمی گیرند باید از طریق 
پیش یاری اجتماعی بر آورده شوند». "" همانطور 
که مشاهده می گر دد ضرورت پرداخت مستمری از 
قرار گرفته است. 
معینی از دستمزد قبلی فرد کمتر باشد. 

گذشته از مقاوله‌نامة شمارة ۰۱۰۲ مقاوله‌نامة 
مزایای از کارافتادگی» بازنشستگی و بازماندگان 
شمارة ۱۲۸ و توصیه‌نامة شماره ۱ نیز حاوی 
اصول بسیار مه می در زمینهةٌ مسستمری از 
۷ توسط سازمان بین‌المللی کار به تصویب 
رسیده و در بخش دوم آن به مسستمری از 
کارافتادگی پرداخته شده و چنین آمده است: 
کشوری که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود بايد 
کی )اتاد متا یی که مشک ر ارس بوط به 
مستمری از کارافتادگی. شامل تمامی مزدبگیران 
(و کار آموزان) جامعه گردد یا این که گروههایی از 
جمعیّت فعال را شامل شود که دست کم ۷۵ 
درصد جمعیت فعال اقتصادی جامعه را تشکیل 
دهند یا آن که همه افراد مقیم یا آن دسته از آنان را 
که در آمدشان از میزان مقرری در قانون کمتر 
میزان مستمری از کارافتادگی باید دستکم برابر 
*درصد دستمزد قبلی فرد باشد. 

وو اا ا ۲۳۱۱ هم که یکمن 
مقاوله‌نامة شمارة ۱۲۸ است بیان می‌دارد که مفاد 
لحاظ اقتصادی فعال هستند و همسران و فرزندان 
آنهارانیز شامل گردد. همچنین این توصیه‌نامه 
رهنمودهایی رانیز در زمینة بالا بردن‌میزان 
حق بیمه و غیره ارائه می‌نماید.۲۱ 


توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های ناظر بر 
مستمری بازماندگان 

یکو ماهتا ان سا رها ر مود 
مستمری بازماند گان» مقاوله‌نامه‌های شماره ۳۹ و 
۰ بود که در سال ۱۹۳۲۲ به تصویب‌رسید. 
مقاوله‌نامۀ شمارة ۳۹ به کار گران صنایع. بازماند گان 
فیرظ اش وتا افیا ۵ 
مستمری بازماند گان مربوط به کار گران کشاورزی 
رابیان می‌نماید. این مقاوله‌نامه‌هاء برقراری بيمة 
اجباری را در مورد مستمری بازماندگان مقرر 
می‌دارند و دامنة شمول این مقاوله‌نامه نیز همانند 
مستمری از کار افعاد گی وپیری ذکر شده در قبل 
ا و ا لافار ا ی 
حداقل میزان مستمری بازماندگان» ضابطه و 
مقررات مشخصی راعرضه نداشته است» لذا این 
E EOE‏ 
مورد تجدیدنظر قرار گرفته‌اند. 

بخش دهم ق اول اة ضمارة ۱۰۲: دریارء 
مستمری بازماند گان حاوی نکات ذیل است: 

نخست آنکه همانند سایر مستمریها حداقل 
میزان مستمری را تعیین می‌نماید . 

دوم آنکه, از لحاظ دامن شمول نیز همانند 
مستمریهای دیگر است. 

م آنکه از دید گاه‌اینمقاولهنامه فرزند تحت تکفل 
فرزندی‌است کهیابه‌سنم قرربرای‌پایانتحصیلات 
اجباری‌نر سیده‌است باهنوزپانز ده‌سال‌ندارد. 

چهارم آنکه»‌همسر (زن) شخص بیمه‌شدهیا 
مستمری‌بگیرازمستمری‌بازماندگان‌استفاده 
می‌کندولی‌قانون گذارهر کشورمی توانداین‌حق‌را 
مو کول‌به‌فرض ناتوانیاو از انجام کار بنماید. 

پنجم انکه این مقاوله‌نامه اجازه‌می‌دهدقوانین 
داخلی تر تیبی‌دهند که‌چنانچه‌افرادذینفع‌به کار 
مزدبگیر بپردازندیااینکه‌بیش از حدمعین‌شدهد ر آمد 
داشته‌باشند»مستمر یقطع یا کاهش دادهشو د. 

پر عجت ار تاد یا LOI A‏ 
نیز کسانی که می توانند از مستمری ناشی از فوت 
سریرست خانواده استفاده نمایند عبارتند از زن» 
فرزندان و هر شخص دیگری که به موجب قانون آن 
کشور بتوانند جزو افراد تحت تکثل محسوب 
شوند. حداقل میزان اين نوع مستمری نیز 


۵ درصد در آمد قبلی پیمه شده است. همچنین در 
موردزن شخص متوفی نیز این مقاوله‌نامه تأکید 
کے کید کنیس ار تباید بالات از سی مقرو یرای 
استفاده از مستمری‌پیری باشد. همچنین در 
مواردی که زوجة شخص متوفی از کارافتاده باشد یا 
فرزندی از متوفی داشته باشد که تحت تکقل او 
باشد نباید هیچ گونه شرط سنی مقرر گردد. 

در توصیه‌نامة شماره ۱۳۲۱ نیز تأ کید شده است 
که مفاد مقاوله‌نامة فوق‌الذ کر باید به تدریج شامل 
هم افراد جامعه که از لحاظ اقتصادی فعال هستند 
شود و رهنمودهایی را نیز در رابطه با افزایش میزان 
مستمری» کم کردن با از بین بردن سابقهپرداخت 
حق بیمه و غیره ارائه می‌نماید. ۲۳ 
اقدامات در زمينة تأمین اجتماعی بخش 
کشاورزی 

تز هرهاق ر و عا ین 
سرمایه» منابع تولید» محدودیت مدت فعالیت 
سرمایه و افزايش جمعیت اشتغال کامل در بخش 
کشاورزی وجود نداردو واقعیاتی چون تفسیم 
ناعادلانةزمین» فقر و گرسنگی مداوم و موحش» 
بیکاری دائمی و فصلی و غیره‌همگی از تجلیّات 
وضع اقتصادی امطلوب در بخش کشاورزی 
وهای رها پر زنب :غو ماخر بخ 
کشاورزی» اقشار اجتماعی بسیار عن وجود 
دارندو به علاوه» شیوء کار کشاورزی و مالکیت 
اراضی در کشورهای مختلف و حتی در تواحی 
مختلف يك کشور متفاوت است‌و محصولات 
مختلف و بارسوم و سنن مختلف در جوامع مختلف 
تور پم ا اغد یا ن 
تأمین اجتماعی در جوامع روستایی دچار مشکل 
باشدو تأمین اجتماعی در نوع كلاسيك خود که 
برای کار گران شهری‌و صنعتی اجرامی‌شودبا 
ویژگی‌های نواحی روستایی منطبق نباشد و نیازمند 
ات اس باشد: 

و هو اماما مان واا که 
تلاشهای زیادی را از همان بدو تشکیل خود انجام 
دوش رو ات ا ون قار اا 
توصیه‌نامه‌هایی در جهت بهبود زندگی کشاورزان 
جهان گام بردارد. در قطعنامة کنفرانسهای منطقه‌ای 
نیز مواردی گنجانده شده است تامقررات حمایتی 





0 کنفرانس بین‌المللی 
کار که در سال ۱۹۴۴ در 
فیلادلفیا بر گزار شد با 
صدور اعلامیه‌ای معروف 
به اعلاميء فیلادلفیاو 
تصویب دو توصیه‌نامه 
(توصیه‌نامه‌های شماره ۶۷ 


و ۶4) ت تحسنین گام را در 
راستای تأمین اجتماعی 


برداشت . 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۹۵ 


د تأمین اجتماعی به 
منزلهً حمایتی است که 
جاس‌عه در قبال 
پریشانی‌های اجتماعی و 
اقتصادی پدید امده. په 
واسط قطع یا کاهش 
شدید د رآمد افراد ناشی از 


بی ماری» بارداری» 
حوادث» بیماریهای ناشی 
از کارافتادگی» سالمندی و 
فوت و همجنین ناشی از 
افزایش هزینه‌های درمان و 
نگهعداری خانواده 
(عائله‌مندی) به اعضای 
خو د ارائه می دهد . 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۹۶ 


درباره روستاییان اجرا شود. مسائل ویژهُ کار گران 
کشاورزی نیز رل در کمیسیون کار و امور 
کشاورزی این سازمان مطرح می گردد. 

همانطور که بیان نمودیم یکی از موانع اصلی و 
عمده اجرای قوانین حمایتی در نواحی روستایی و 
بویژه در نواحی روستایی کشورهای درحال توسعه 
سیستم‌های قدیمی مالکیت ارضی و تقسيم 
E‏ تا ات رشان 
بین‌المللی کار نیز در این زمینه» همواره به دنبال 
راه‌حل مناسبی بوده است و اصلاحات ارضی را 
مقدم بر هر برنامة اجتماعی و اقتصادی توصیه 
سر گنه یی افتقاه انیت هقی ارس مره 
روستایی باید به مالکیت زمین که يك وسیلة مستمر 
برای معیشت در نواحی روستایی است. نائل آیدو 
پس از آن به تأمین اجتماعی وی اندیشید. 

در قطعنامة شمار؛ ۲۷۰ شورای اقتصادی و 
اجتماعی (۱۹۵۱) موضوعاتی چون گسترش 
موسسات تعاونی» آموزش حرفه‌ای کشاورزی» 
تیه صنایع روستایی. تجدیدنظر در رژیم 
مالکیت قبیله‌ای» بهبودوضع اجاره‌داری و حمایت 
از مزدبگیران واحدهای بزرگ عنوان گردیده 
است. در سال ۱٩۲۱‏ نیز اولین مقاوله‌نامه در مورد 
تشکیل سندیکاها و حوادت کار و تعیین حداقل 
سن کودکان توسط این سازمان به تصویب رسید و 
به دول عضوابلاغ گردید. در سال ۱۹۲۷ نیز 
مقاوله‌نامة مربوط به بیماری تصویب شد. 

با این همد. از آنجا که مقاوله‌نامه به تتهایی قدرت 
اجرایی نداردو نمی تواند ضامن بهبودزندگی 
کار کر ان‌باشتت لذا در سال ۱۹۳۷ کمیسیون دائمی 
کشاورزی تشکیل شد این کمیسیون به سازمان 
بین‌المللی کار» توصیه کرده است که اخد نتیجة 
مفید و موثر از اصلاحات ارضی مستلزم درنظر 
داشتن جنبه‌های اجتماعی آن است. 

وال ۲ب کیو شم 
اصول بیمه‌های اجتماعی در کشاورزی, بهداشت 
کو د کان و تو جوانان :دت کار و امین اشنتغال 
روستاییان تصمیماتی گرفت. همچنین در سال 
۵ نیز دربارةٌ طبقات مختلفی که در کشاورزی 
به کار اشتغال دارند. پیشنهادهایی ارائه نمو د و درباره 
رفاه کارگران کشاورزی نیز مطالعاتی انجام داد. در 
سال ۱۹۶۱ نیز قطعنامه‌هایی در زمینة بهبود زندگی 


کشاورزان در کنفرانس کشورهای آمریکای لاتين 
و کنفرانس ناحیه‌ای اسیابه تصویب‌رسید. 
همچنین کنفرانس کشورهای آمریکای لاتین در 
مالیا ۲ ۹0 ۹2 کرای اصل اضتا جات 
ارضی راوسیله‌ای مؤثر در جهت بهبودوضعیت 
زندگی کشاورزان و ارتقاء سطح درآمد آنها 
E A as‏ 
مشترك سازمان بین‌المللی کار و سازمان بهداشت 
جهانی تشکیل گردید به مسئله تآمین سلامتی 
کارگران کشتزارها پرداخته شد و به‌منظور پرهیز 
از آثار و خطرات داروهای شیمیایی» تصمیم به 
ارتقاء سطح فرهنگ روستاییان گرفته شد. بدین 
ترتیب این سازمان با تشکیل سمینار کشتزارها نیز 
گام دیگری در راستای بهبودزندگی کشاورزان 


| ۳ 
بر داست . 


بطور کلی موضوع تأمین رفاه کشاورزان» در 
تمام کنفرانسهای سازمان بین‌المللی کار در دستور 
جلسه قرار داردو در تمامی کنفرانسهای این 
سازمان مورد بحث و بررسی قرار می گیردو این 
سازمان در راستای تعمیم بیمه‌های اجتماعی به 
تمامی افراد جامعه از جمله روستاییان تلانهای 
زیادی را انجام داده‌و می‌دهد. 

در مقاوله‌نامةٌ شمارةٌ ۱۲٩‏ و توصیه‌نامهٌ شماره 
۳ این سازمان که در سال ۱۹۶۹ به تصویب 
رسیده است وجودسازمانی نظیر بازرسی کار 
به‌منظور نظارت بر اجرای م قرّرات مربوط به 
کار کر ان کشاورزی در هر کشور مورد توجه قرار 


گرفته است .'" 


اتحادية بين المللى تأمين اجتماعی 

به موازات سازمان بین‌المللی کار (11.0) که 
همواره می کوشد تأمین اجتماعی» به تمامی افراد و 
در تمامی جوامع تعمیم یابد. اتحادية بین‌المللی 
تأمین اجتماعی*"'(1884) نیز بر آن است که 
مساعی خود را در جهت بهبود زندگی زحمتکشان 
جامعهء از طریق توسعة تأمین اجتماعی گسترش 
دهد. این اتحادیه؛ انجمنی بین‌المللی است که در 
سال ۱۹۴۷ میلادی از تفییر نام«کنفرانس 
بین‌المللی بیمة اجتماعی» به‌وجود امد تایایههای 
همکاری بین المللی در زمینه‌های حمایت» تشویق 
و گسترش تأمین اجتماعی رادر سراسر جهان 


تقویت نماید. 

زمینه‌های پیدایش اتحادیه بین‌المللی تأمین 
اجتماعی به دهمین نشست کنفرانس بین‌المللی 
کار که در ژوئن ۱۹۳۷ میلادی در ژنو تشکیل شد. 
ا کی تصرف ی سس یه 
بیماری‌بود» توافق شد تا نمایندگان موسسات 
بیمه‌های درمانی و صندوقهای بیمه‌های اجتماعی 
در يك سازمان بین‌المللی گردهم آیند. این توافق 
مورد استقبال صمیمانة دفتر بین‌المللی کار نیز قرار 
گرفت. تلاش نمایندگان شماری از کشورهای 
اروپایی (نه ورا حزان ست کاباه بارز و مۇثر 
بود. سرانجام در سپتامبر همین سال» تشکیل 
سازمانی تحت عنوان «کنفرانس بین‌المللی 
بیمه‌های اجتماعی» به اتفاق ارا تصویب شدو 
مکل گرفت ۴ 

در سال ۱۹۳۶ هم تصمیم گرفته شد تادامنة 
کنفرانس مذ کور به بیمة از کارافتادگی» سالمندی و 
بازماندگان گسترش یابد؛ لذا نام این کنفرانس» به 
«کنفرانس بیمه‌های اجتماعی» تغییر یافت. ۲۷ 

کنفرانس بیمه‌های اجتماعی نیز, زیر تأثیر 
مقاوله‌نامه‌های گوناگون سازمان بین‌المللی کار و 
همچنین تلاش بی‌امان شماری از دست‌اندر کاران 
آن تا آستانة جنگ جهانی دوم» تکامل یافت ولی با 
آغاز جنگ فعالیتهای این کنفرانس نیز متوقف 
کا ا ی ای کر 
در شهر فیلادلفیا بر گزار شد و اعلاميةٌمعروف 
فیلادلفیاو دو توصیه‌نامه که در این کنفرانس 
به تصویب رسید اثرات فراوانی بر تکامل تأمین 
اجتماعی در سطح جهان برجای گذاشت*" 
بطوری که ایده‌های اصلی آن. هنوز هم شعار اصلی 
«ایسا» را تشکیل می‌دهد که می گوید: «صلح پایدار 
بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون 
تأمین اجتماعی نمی تواند و جود داشته باشد»." 

در سالھای پس از جنگ جهانی دوم برشمار 
اعضای این کنفرانس و تجارب برخی از کشورهای 
دیگر افزوده شد. لذادر سال ۱۹۴۷ میلادی» 
نم ایند گان سر کت کننده‌در این کنفرانس در 
راستای تدوین منشور تازه و تکامل یافته‌تری 
کوشیدند. در تیجه این تلاشهابود که«تأمین 
اجتماعی» جانشین «بیمه اجتماعی» شد و نام 
کنفر انس یادشده نیز به «اتحادیه بین المللی تأمین 


اجتماعی» تغییر یافت تا بتو اند به اهداف خود دست 
یابد. 

این اتحادیه نیز همواره سعی می کند تا امکان 
تبادل اطٌلاعات مر بوط به تأمین اجتماعی در بین 
کشورهای مختلف را فراهم سازد. اصولا 
فعالیتهای اتحادیه, زمینه‌های زیر را دربرمی گیرد: 
مبادلة اطلاعات و تجربيات بين كشورهاو كمك 
متقابل اعضابه نشست‌های فنی و کارشناسی» 


اهداف و وظایف 

همانطور که قبلا نیز بیان گردید شعار اصلی 
«ایسا»عبارت است از اینکه: «صلح پایدار بدون 
عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین 
اجتماعی نمی تواند وجو د داشته باشد» . 

شاه يك اساسنامة اين اتحاديهء اتحادية 
بین‌المللی تأمین اجتماعی را چنین تعریف می کند: 

اتحادية بین‌المللى تأمين اجتماعى» يك سازمان 
بین‌المللی غیر اتتفاعی شامل نهادهاء ادارات دولتی» 
آژانسهاو دیگر مؤسساتی است که عهده‌دار ادارة 
يك یا چند جنبه از تأمین اجتماعی باشند. اصطلاح 
تامین اجتماعی در چارچوب این اساسنامه به 
معنای هر طرح یا برنامه‌ای است که توسط قوةٌ 
مقننه ياهر ترتیب لازم‌الاتباع دیگر که در مقابل 
بروز حوادث ناشی از اشتغال بیماریهای ناشی از 
شغل بیکاری, بارداری» بیماری» نقص عضو 
پیری, بازنشستگی بازماندگی و فوت از طریق 
پرداختهای نقدی یا جنسی حمایت کندو این 
پرداختها از جمله مستمری برای کود کان و دیگر 
اعضای خانواده. مستمری برای مراقبتهای 
بهداشتی» پیشگیری, تواببخشی و مراقبتهای 
بلندمدت را شامل می گردد. این حمایتها می تواند 
شامل بیمه‌های اجتماعی» مساعدتهای اجتماعی» 
طرحهای منافع متقابل. صندوقهای احتیاطی و 
ترتیبات دیگر ی باشد که براساس قوائین یاعرف 
ملی» جزئی از نظام تآمین اجتماعی کشوررا 
تشکیل می‌دهد. 

ماده ۲ اساسنامة اين اتحادیه نیزء هدف انجمن 
بین‌المللی تأمین اجتماعی رابه شرح زیر مشخص 





امان للد 
کار براین اعتقاد است که 
قبل از هرچیز فرد روستایی 
باید به مالکیت زمین که يك 
وسیله مسستمر برای 
معيشت در نواحی 


روستایی است » نائل آید و 


پس از آن به تأمین اجتماعی 
وی اندیشید. 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۹۷ 


تامین رفاه کشاورزان» در 


تمام کنفرانسهای سازمان 
بین‌المللی کار در دستور 
جلسه قرار داردو در همة 
کنفرانسهای این سازمان 
مورد بحث و بررسی فرار 
می گیرد و این سازمان در 
راستای تعمیم بیمه‌های 
اجتماعی به تمامی افراد 
جامعه از جمله روستاییان 
تلاشهای زیادی انجام داده 
و می‌دهد . 





شمارة ۰-۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۱۹۸ 


نموده استت: 

«هدف انجمن» همکاری جهت ارتقاو توسعة 
تأمين اجتماعی در سراسر جهانء ترجیحاً از طریق 
بهبود بخشهای فنی و اداری در سطح بین المللی 
است که شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم را 
براساس عدالت اجتماعی ارتقا دهد .۲۱ 

بطور کلی» فعالیتهای این اتحادیه به سه گروه 
زیر تقسیم می‌شود که عبارت است از: 

الف -فعالیتهای فتّی : این فعالیتها که از طریق 
کمیتٌفتی دائمی انجام می گیرد به بحث و بررسی 
لا سا جاص ادها سای ایو 
اما هی ووا که این فا عاق ف 
عبارت است از: 

١۔بیمة‏ مراقبتهای پزشکی و بیماری؛ 

۲ بیمة حوادث و بیماریهای ناشی از شغل؛ 

۳بیمهبیکاری و حفظ شغل؛ 

۴.بیمةٌ‌پیری» نقص عضو و بازماندگی؛ 

۵جوامع تعاونی؛ 

۶مستمریهای خانوادگی؛ 

۷-توان‌بخشى ۶ 

۸-مدیریت اداری» سازمانی و راهکارها؛ 

کل گی از متا ات شل 

ب-فعالیتهای منطقه‌ای : این اتحادیه» درحال 
حاضر ۴دفتر منطقه‌ای در آبیجان» بوئئوس آیرس» 
مال ونارن ذارد: یر کا کل کرو ی قن 
است با همکاری دفاتر مذ کور» عهده‌دار سه نوع 
فعالیت به شرح زیر است: 

۱ تشکیل گردهمایی منطقه‌ای» همایش‌هاو 
گروههای کاری که فع‌الیت‌های‌شان بر رفع 
نگرانی‌های منطقه‌ای متمر کز است؛ 

۲ اموزش افرادی که در رشته‌های تأمین 
اجتماعی فعالیت دارند؛ 

۳-توزیع خبرنامه و نشریات منطقه‌ای که 
اطلاعات رادر بین اجزامنتشر می‌نماید. 

ج -فعالیتهای تحقیقاتی : این بخش از فعالیتها 
بیشتر متوجه نیازهای اتی جوامع است. اتحادیه 
قصد دارد تااز طریق فعالیتهای تحقیقاتی‌و 
پروژه‌های مقایسه‌ای خود» ضمن انجام پروژه‌های 
تآمین اجتماعی, اثرات‌واقعی آنهارایر افرادو 
جمعیت‌های تحت پوشش ارزیابی نماید. ۲۲ 


پيشنهادهاو توصیه‌هادرزمینهبیمه‌هایاجتماعی 


همانطور که در فعالیتهای سه گان این سازمان 
مشاهده می گردد. ارائة توصیه‌نامه يا مقاوله‌نامه‌هایی 
در وچا این اجتماعیبه شکلی که کشورهای 
عضو تعهدی در اجرای آنها داشته باشند (مانند 
توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی 
کار) در محدوده وظایف این سازمان نیست . ولی به 
هرحال برخی توصیه‌ها پيشنهادها و راهکارها را 
در راستای توسعه بیمه‌های اجتماعی در سطح 
جهانی می‌توان در نشریات و نتایج تحقیقاتی این 
سازمان مشاهده نمود که برخی از مهمترین آنها در 
زیر بیان می‌گردد. 

دیدگاههای اتحادية بین المللی تأمین اجتماعی 
اخیرأ در نشریه‌ای تحت عنوان مباحثات تأمین 
اجتماعی : در جستجوی اتفاق نظری جدید ۲۳ 


طبیعت و دامنة نظامهای عمومی بازنشستگی» 
ظرف ۱۵ سال گذشته مباحثات در سراسر جهان 
بهنحو حیرت آوری گسترش یافته است. این گفته 
در موردهر دو گروه کشورهای توسعه‌یافتهو 
کنو رها ی در تال سە طحت درف این 
مباحثات به دلیل نیاز یا علاقه به بازسازی نظامهای 
اقتصادی» کار آمد کردن مؤسسات بازنشستگی 
بی‌خاصیت و ار تقاء حمایت اجتماعی هماهنگ با 
شرایط رو به بهبود اقتصادی» موی آ هه ای 
این علائق یا نیازهاء از آن‌رو ابراز می‌شود تامگر 
بدیل‌های ساختار بازنشستگی» عملکرد اقتصاد 
کلان را بهبود بخشد یا با مشکلات ناشی از تغییرات 
جمعیتی مقابله کند یا انعکاس دهنده تغییرات در 
فة زیر طبه اهت تسین تاستن فر دی 
جمعی برای بازنشستگی باشر ٣.‏ 

همچنین این اتحادیه تأکیدمی‌نماید که 
صرفنظر از مرحله توسعه نیافتگی کشورهاء هر 
نهاد. اداره یا وزارتخانه‌ای که متولی تامین اجتماعی 
باشساه بانستی از نارای ارانة خدمات تاملین 
اجتماعی, اطمینان حاصل نماید. به هرحال 
موضوع تنها تمر کز بر جنبه‌های بازرسی و نظارت 
بر مدیریت تأمین اجتماعی نیست بلکه‌همچنین 


قرار گیرد. این دقیقاً همان رسالتی است که انجمن 
در نظر دارد تا از طریق فعالیتهای تحقیقاتی» 
یروژه‌های مقایسه‌ای انجام دهد و ضمن انجام این 


پروژه‌ها برنامه‌های تأمین اجتماعی و اثرات وافعی 
نايك 

در شرایط کنونی جهان» جنبه‌هاو 
ساختارهای جدید» رشد فزاینده میزان اشتغال 
زنان» تمایل به اشتغال در منزل یا استغال یاره 
وقت. افزايش تحرك جغرافیایی نیروی کار 
فشارهای تازه‌ای را بر نظامهای تأمین اجتماعی و 
سازمانهای اداره کنندة آنها وارد می‌سازد. لذا 
اتحادية بين‌المللى تأمين اجتماعى (185۸) 
اولویتهای خود را بر همین اساس به ترتیب زیر» 
رده‌بندی نموده است: 

۱ تحکیم قابلیتهای سازمانهای تأمین اجتماعی 
برای انجام رسالتهای خود به بهترین و موّثرترین 
نحو ممکن؛ 

آهنسوه کی فیت»و معاشب و آماده بودن 
الاعات مربوط به‌رویدادهاء نوآوری‌هاو 
تخز نات امین اجتماغق در تسر اسر خهان :۷ 
سیستم‌های تامین اجتماعی با ان روبرو هستند 
شاه سالمند شدن جمعیت جهان است. طی ۳۵ 
سال گذشته نسبت مردمانی که بالای ۶۰ سال 
دارند» درجهان قفرا دو رار فده اش (از 
۹درصد به ۱۶درصد افزایش يافته است) و این 
مسأله‌در کشورهای درحال توسعه به دلیل افزایش 
طول عمرو کاهش نرخ زاد وولد در طی سالهای 
رت مسا کته ات افر ادوا 
که‌هم اکنون در سن کار هستند بی‌شك در حدود 
يڪل دار نش نکی مه وس 
متخن دود ور صد مخت سالد هنان 
در مناطقی زندگی خواهند کرد که درحال حاضر 
کشورهای درحال توسعه نامیده می‌شوند.*۲ در 
چنین شسرایطی انجام اصلاحات اساسی در 
سیستم‌های مستمری از لحاظ سیاسی اجتماعی و 
فرهنگی و نیز از لحاظ دورنمای مالی و اقتصادی 
آن به نحوی که بتواند هزینه‌های بسیار بالا را تأمین 
کند و همچنین تأثیر مثبتی بر کل اقتصاد جامعه 
داشته باشد بسیار ضروری به نظر می‌ رسد .۳۹ 
در دوران ببری» توسط دولت اداره‌می‌شد و غالبا نیز 


سیستم‌های مبتنی بر روش توازن هزینه‌ها با 
کر ام بود. در این روش از طریق اخذ مالیات از 
کارگرانی که درحال حاضر شاغل هستند هزینة 
مربوط به پرداخت مستمری سالمندان در همان 
زمان تأمین می گردد. امروزه طرحهای حمایتی 
دولتی به دلیل عواملی چون بحرانهای اقتصادی. 
بیکاری» افزایش جممعیت و سالمنذی که‌روزبه 
روز تعهدات دولتهاراسنگین تر می‌کند و خودبا 
مشکلات مالی زیادی نیز مواجه گردیده است 
تازمندتخول اساشی یی ۱ 

ضرورت انجام اصلاحات اساسی در 
سیستم‌های مستمری, در سالهای اخیر مورد توجه 
و تأکید بسیاری از سازمانها و نهادهای بین المللی و 
از جمله اتحادية بین‌المللی تامين اجتماعی قرار 
کش نایبت (ایت اس برای ار انم بار ز سال 
1۹۴ ۱ توسط بانك جهانی و در گزارش «رفع 
بحران سالمندی»" " مورد توجه قرار گرفت). 

اتحادیة بین‌المللی تأمین اجتماعی یکی از 
سازمانهای بین‌المللی است که به دنبال بانك جهانی» 
تلاشهای زیادی‌رادر راستای اصلاح سیستم 
مستمری در سطح جهانی انجام داده‌و سیستم‌های 
مشر کب سضهسایت از کوران پیسری ۲ را به جسای 
سیستم‌های مبتنی بر روش توازن هزینه با در آمد 
توجیه نموده است. برخلاف سیستم‌های قدیمی 
که دولتی بوده سیستم‌های جدید مشتمل بر سه 
رکن است که‌عبارت است از: 

يك طرح بیمة دولتی اجباری که از طریق 
درآمدهای مالیاتی تأمین می گرددو هدف از آن 
توزیع مجدد در آمد است. 

يك طرح بیمة خصوصی اجباری که از محل 
پرداخت حق بیمه توسط مستخدم و کارفرما تأمین 
می گردد و مبتنی بر اندوخته کامل جهت پس انداز 
است. 

-يك طرح بیمة اختیاری که از طریق عضویت 
در بك صندوق خصوصی فراهم می گردد و برای 
افرادی است که در جستجوی حمایت بیشتری 
برای دوران پیری خود هستند. ۲۳ 

تحقیقات این سازمان و تجربیات کشورها نشان 
می‌دهد که سیستم‌های نختفا ی ار کت 
پیشنهادی؟" موجب ارتقای رشد اقتصادی جامعه 


می‌شود» در آمد قابل قبولی را ی اي افراد سالمند 





0 اتحادیة بین‌المللى 
تامین اجتماعی نیزبرآن 
است که مساعی خود رادر 
جهت بهعب ود زندگی 
زحمتکشان حامعه. از راه 


کسر شی دهد : 


شمارة ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۱۹۹ 


2 شعار اصلی «ایس) 
عبارت است از اینکه : 
«صلح پایدار بدون عدالت 
اجتم.-عی و عدالت 


اجتماعی بدون تامین 
اجتماعی نمی تواند وجود 
داشته باشد) . 





شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحد ۲۰۰ 


فراهم می کند. تداوم مالی سیستم مستمری 
سالمندی را افزایش می‌دهد و دارای اثار توزیعی 
بهتری بویژه در مورد توزیع عادلانةٌبین نسلی 
است. با توجه به چنین محاسنی است که این طرح 
علیرغم مشکلاتی که برای کشورها به همراه دارد. 
مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته 
و اکثر کشورها مایل به تحمَق بخشیدن به این طرح 


و ۴۳۶ 


یکی از مه مترین مسائل سیستم‌های 
مستمری» تنظیم نر خهای حق بیمه است . اتحادية 
الا ا ی لماع بد اه اغ ادات کا 
باید نرخهای حق بیمه برای تأمین مالی مستمری 
معین با توجه به شرایط اقتصادی و جمعیتی تعیین 
گردد اماروش ویژه‌ای که حق بیمه‌های مستمری 
را تحت تأئیر قرار می‌دهد به انواع طرحهای 
مستمری بستگی دارد. همچتین اتحادیة یادشده بر 
این نکته تأکید دارد که تغییرات ایجاد شده در 
خر ها اقتصادی و جمعيُتی» نه تنها باعث 
ااا مش کاک ج که ان مات 
در نرخهای حق بیمه در طرحهای مختلف نیز 
خواهد شد. بررسی‌های انجام شده توسط این 
سازمان نشان می‌دهد که: 

۱-نرخ‌های حق بیمه در طرحهای توازن هزینه 
با د رآمد (۳۸۵) تحت تأئیر نرخ زادوولد قرار 
می‌گیرد؛ 

۳ نرخهای حق بیمه در طرحهای پس انداز 
انفرادی تحت نظارت دولت» تتها تحت تأثیر نرخ 
رشد دستمزدهاو نرخ بهره قرار دارد؛ 

۳.هر دو طرح, تحت تأثیر تغفییرات سن 
قوط باز تک هت ؛ 

۴ تغییرات نرخ دستمزدها و نرخ بهره‌ها بطور 
قابل توجهی نسبت به نرخ زادوولد بیشتر است.۲۷ 

بطور کلی اتحادیۂ بینالمللی تأمین اجتماعی 
تلاش زیادی را در راستای توسعة تأمین اجتماعی 
در سطح جهانی انجام داده‌و گزارشهاء سمینارهاء 
تحقیقات و مقالات ارائه شده توسط این سازمان» 
حاوی نکات پيشنهادها و راهکارهای ارزنده‌ای در 
زمینۀ بهبود سیستم‌های تأمین اجتماعی در سطح 
انا کاتسا آنها زاین رض 
نمی گنجد و آنچه که بیان شد برخی از جدیدترین و 
مهمترین پيشنهادها و توصیه‌های سازمان مذ کور در 


رابطه با پیمه‌های اجتماعی بود . 
توصیه‌های برخی دیگر از سازمانها و 
نهادهای بین‌المللی 


برخی از نهادها و سازمانهای بین‌المللی نیز 
مسئلة تأمین اجتماعی رادر سطح جهانی مورد 
توجهقرار داده‌و در گزارشهاء بیانیه‌هاء قوانین‌و 
مقررات خود» توصیه‌هاو پیشنهادهایی رادر این 
زمینه در سطح جهانی ارائه نموده‌اند که در زیر به 
برخی از آنها اشاره می‌نماييم . 

ماده ۵۵ منشور ملل متحد» سازمان ملل را 
موظّف می‌نماید تابرای ارتقای سطح زندگی و 
فراهم ساختن موجبات ترقی و توسعة کشورهای 
عضو درجهات اقتصادی و اجتماعی تلاش و توفیق 
حاصل نماید.۲۸ 

در ماده ۲۲ اعلاميةٌ جهانی حقوق بشر هم که در 
دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی به تصویب کشورهای 
عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد و از جمله 
ایران رسیده چنین آمده است: تامین اجتماعی از 
ل قر ق اساسی شاا شتا له قبله ستاو هر 
کس به‌عنوان يك عضو جامعه حق بر خورداری از 
حمایتهای تأمین اجتماعی را داردو مجاز است از 
طریق مساعی ملی و همکاری بین‌المللی حقوق 
اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی خودرا که لازمة 
رشد و نمو آزادانٌ شخصیت اوست با توجه به منابع 
هر کشور به‌دست آورد. لذا امروزه نظام جامع 
تأمین اجتماعی و جنبه‌های حمایتی آن حق هر يك 
از افراد جامعه شناخته شده و همه جوامع صرفنظر 
از نوع نظام سیاسی و اقتصادی» آن‌رايك ضرورت 
اجتماعی می‌دانند.* "بطور کلی اعلامية جهانی 
حقوق بشر» مجموعه‌ای است از بيشنهادها و 
نظریات در راه تأمین اجتماعی که بر خی از موارد 
مهم آن به قرار زیر است: 

۱.هر فردی حق تأمین اجتماعی دارد؛ 

۲هر فردی حق داشتن کار و حمایت در برابر 
بیکاری را دارد؛ 

۳-هر فرد از حق داشتن سطح زندگی کافی 
برای حفظ سلامت و بهبود شسخص و خانواده‌اش 
بویژه از نظر خوراك. مسکن و مراقبتهای طبی و 
غیره بر خوردار است؛ 

۴هر فرداز جامعه هنگام بیماری, بیکاری: 


از کارافتادگی» بیوگی یا موارد دیگری که‌وسیلةً 
گنران و معیشت خودرادر اثر پیشامدهایی که 
بیسرون از اراده‌اش باشد از دست بدهد حق تأمین 
دارد؛ 

۵-زنان باردار و کودکان حق برخورداری از 
کمك‌های ویژه را دارند. 

ظهور این انديشه و پیشرفت این تحول در 
قوانین‌اکتثر کشورهای کشا تأثیر گذاشت. لذا 
کشورهای مختلف باروشهاو مسلکهای سیاسی» 
اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی مختلف تغییرات 
متفاوتی رادر قوانین ومقررات خوداعمال 
نمودنر 9 

مطابق ماد ۲۵ اعلامية حقوق بشر نيز هر فرد 
از جامعه حق دارد تا در مواقع بیکاری» بیماری» 
نقص عضو بیوگی» پیری یا در تمام موارد دیگری 
که به علل خارج از اراد انسان وسایل امرار معاش 
از دست رفته باشد از هر انظ آبرومندانةزندگی 
برخوردار گردد.۱٩‏ 

به موجب ماده ٩‏ میثاق حقوق اقتصادی» 
اجتماعی و فرهنگی نیز کشورهای طرف این 
میشاق» حق‌هر شخص رایرای برخورداری از 
تأمین اجتماعی و از جمله بیمه‌های اجتماعی به 
رشمیت می شتا ۳۳ 

بانك جهانی نیز اخیرآ در گزارشهای خود (برای 
مثال گزارش رفع بحران سالمندی) بر گسترش 
سیستم پس انداز خصوصی تا کید نموده‌و این 
استراتژی خودرابر پایه دوفرضیه زیر بنا نهاده 
است: 

ا و دد ری کال رب 
می گردد تا درصد پس انداز بالارودو سرانجام با 
افزایش سرمایه گذاری در بخش تولیدی» موجبات 
رشد اقتصادی فراهم شود . 

۲-فرض بر آن است که سیستم خصوصی 
مستمری» کارایی بیشتری در مقایسه باسیستم 
مستمری دولتی دارد. 

در گزارش بانك جهانی» عدم کارایی 
سیستم‌های مستمری دولتی در دو بعد اجتماعی و 
اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چنین 
استدلال شده است که سیستم‌های مستمری دولتی 
در اکثر موارد نمی توانند با توجه به تورم» از مزایا 
حمایت کنند. تشویق بازنشستگی پیش از موعد؛ 


پرداخت مزایای بیشتر به افراد ثروتمند در مقایسه 
با نیازمندان» هزینه‌های گزاف مربوط به امور 
اجرایی و بالاخره فرمول‌بندی ارائة مزایاء به‌طور 
سخاوتمندانه» ازجمله استدلالهای دیگری است 
که بانك جهانی در گزارش خود ارائه نموده است ۵۴ 

از دیدگاه بانك جهانی» نظام تأمین اجتماعی 
به‌طور مسلم به بهبود رفاه اعضای جامعه كمك 
می کند و اجباری ساختن ان برای كمك در آمدی به 
کهنسالان» معلولین» بیو گان بی ماران و... از 
افتخارات قرن بیستم است. اما درحال حاضر به 
خاطر ار تقای کارایی» ملاحظات مربوط به عدالت 
اجتماعی و تأمین منابع مالی و مدیریت دولتی 
بایستی با شرایط زمان تطبیق داده شود .۵۵ 

صندوق بین المللی پول نیز معتقد است که باید 
کو تر سیسات وان ی مهای مو غنود تامتین 
اجتماعی» تجدیدنظر شودو خدمات آن به دو گروه 
از ا سیب نیرت رین اه اد تی با تست از 
بنکاران محدود گردد. سیاستهای اساسی این 
صندوقی بر تدارك تورهای تأمینی کوتاسدت 
استوار است تا اسیبهای وارده ناشی از سیاستهای 
تعدیل و تثبیت اقتصادی» محدود شدن یارانه‌های 
کالاهای اساسی, یا تتزل یول ملی را تقلیل دهد . در 
این دوران برقراری یارانه‌های هدفمند» جایگزینی 
پرداختهای نقدی به جای یارانه‌ها؛ بهبود نظام توزیع 
کالاهای ضروری مانند دارو. کنترل موقت کالاهای 
اساسی پرداختهای خروج از خدمت و با زآموزی 


کار کنان بیکار شده از سوی صندوق توصیه 


5 2۶ 
می‌شود. 


نتیجه گیری 

هماطور که مشاهده گردید تمامی سازماهاو 
نهادهای بین‌المللی که شرح آنهارفت» در زمینة 
ضرورت بیمه‌های اجتماعی در تمامی جوامع» 
همسخن هستند و تأکید زیادی بر حمایتهای 
مربوط به دوران پیری» از کارافتادگی و بازماندگان 
نموده‌اند و بهره‌مندی از این مزایا را حق مسأم 
تمامی افراد جامعه دانسته و در زمینة گسترش و 
تعمیم ان به تمامی افراد جامعه نیز توصیه‌هاو 
پيشنهادهایی ارائه نموده و فعالیتهای زیادی انجام 
داده‌اند . 


اینکه سازمانهاو نهادهای بین‌المللی مذذکور 





0 هدف انجمن بین 
المللی تأمین اجتماعی» 
همکاری جهت ارتقفاو 


توسعة تأمین اجتماعی در 


سراسر جهان» تر جیحاًاز 
طریق بهبود بخشهای فتی و 
اداری در سطح بين المللى 
است که شرایط اجتماعی و 
اقتصادی مردم رابراساس 
عدالت اجتمععی ارتفا 


دهد . 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۰۱ 


0 در شرایط کنونی 
جهن جنبه‌هاو 
ساختارهای جدید» رشد 
فزاینده میزان اشتغال زنان» 
تمایل به اشتغال در منزل یا 
اشتغال پاره وقت» افزایش 


تحرّك جغرافیایی نیروی 
کار» جهانی شدن اقتصاد و 
فن‌آوری‌های جدید» 
فار های ازذ ای ر 
نظامهای تأمین اجتماعی و 
سازمانهای اداره کننده آنها 


می‌آورد . 





شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحد ۲۰۲ 


در اصل قضیه که همان ضرورت برنامه‌های تأمین 
ا اعی درتمام کور مار وای تما اراد 
جامعه است متفق‌القول هستندولی ویژگیهای 
برنامه‌های تأمین اجتماعی از دیدگاه تمامی این 
سازمانها و موّسسات بین‌المللی یکسان نیست. 

برای نمونه بانك جهانی بر این اعتقاد است که 
درحال حاضر, به خاطر ارتقای کارایی باید 
ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی و تأمین منابع 
مالی و مدیریت دولتی» با شرایط زمان تطبیق داده 
شود. بانك جهانی از این دیدگاه اقتصادی نسبتاً 
تردن کو ا رو و ادها 
اساسی تأمین اجتماعی رامورد تردید قرار می‌دهد 
و کشورهای توسعه‌نيافته رابه سوی‌راه‌حلهای 
نامطمئن و موقتی می کشاند. 

از سوی دیگر» صندوق بین المللی پول نیز 
معتشد است که بایستی در ترتیبات دائمی 
برنامه‌های مو جود تأمین اجتماعی» تجدیدنظر شود 
و خدمات آن تنهابه‌دو گروه از آسیب‌پذیر ترین 
افراد. یعنی بازنشستگان و بیکاران محدود گردد. با 
وجود این هم بانك جهانی و هم صندوق بین المللی 
پول» رشد فراگیر و پایدار رابهترین راه کاهش فقر و 
تعمیم عدالت اجتماعی در بلندمدت می‌دانند. 
کیت OT‏ وهای اباب 
در دیدگاهها و روشهای تأمین اجتماعی سازمانهای 
بین‌المللی» کشورهارا در برنامه‌ریزیهای ملی خود 
با دشواری و اتخاذروشهای ناهماهنگ و حتی 
متعارض مواجه نماید. 

از سوی‌دیگر آشنایی با توصیههاو 
بک دای این کرو دو سا ساسا ای 
بین‌المللی و هم چنین آشنایی با تجربیات و 
چگونگی عملکرد کشورهای مختلف جهان در 
زمینة تأمین اجتماعی از دو نظر حائز اهمیت است: 
نخست بررسی تطبیقی این تجارب» برای کسب 
اطْلاعات و آگاهی‌های لازم» و دوم سود جستن از 
آتها در تدوین برنامه‌های ملی خود در زمیتة تأمین 
اجتماعی. 

لذا شایسته است تام نیز باعنایت به توصیه‌هاء 
پيشنهادها و تتایج مطالعات و تحقیقات این گونه 
سازمانهاو موسسات و همچنین بابهره گیری از 
تجربیات و اندوخته‌های سایر کشورهای جهان در 
زمینة بیمه‌های اجتماعی بتوانیم برنامه‌ای خوب و 


بویژه در مورد جوامع روستایی کشور تهیه و ارائه 
تناس 
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5. Montreal 


۶. مجتبوی نایینی» پیشین. ص ۱۷۹ . 
Recommandation‏ .7 
Convention‏ .8 
.٩‏ مجتبوی نایینی» پیشین» ص ۱۹۲. 
۰. عزت‌اله عراقی» حقوق بین‌المللی کار تهران: 
اتتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۶۷ صص ۰۵۳۱-۳۲ 
۱ بهرام‌پناهی»«فرایند عملیاتی نظام تأمین اجتماعی», 
فصلنامه تأمین اجتماعی» شماره ۰۱۳۷۸۰۱ ص ٩۲‏ . 
۲ عراقی» پیشین» ص ۵۲۲. 
۳ همان. ص ۰۵۵۰ 
۴ دفتر تحقیقات و مطالعات تأمین اجتماعی» کار گران 
مسن» اشتغال و بازنشسستگی آنهاء برگرفته‌از گزارش 
شمارهٌ چهار سازمان بین‌المللی کار» تهران: اتتشارات 
سازمان تأمین اجتماعی» بی تاه ص ۰۳ 
۵. عراقی» پیشین» ص ۵۵۰ . 
۶. دفتر تحقیقات و مطالعات تأمین اجتماعی» پیشین» 
طا 
۷. دفتر تحقیقات و مطالعات تأمین اجتماعی» پیشین» 
س 
۸. عراقی» پیشین» ص ۵۴۶ . 
Income Security‏ .19 
۰ ووترون گینگن» «تأمین اجتماعی برای کار گران بخش 
غیررسمی چالشی تازه فراروی کشورهای درحال توسعه» 
ترجمة علیرضا طیّب. فصلنامة تأمين اجتماعی» شمارة ۱ 
(۱۳۷۸) ص ۰۱۶۵ 
.١‏ عراقی» پیشین؛ ص ۵۴۶ . 
۲. همان. ص ۵۵۰ . 
۳. خسروپاکباز (۱۳۴۷) تأمین اجتماعی با نظام 
بررسی کلی شرایط و امکانات برقراری و تعمیم تأمین 
اجتماعی در ایران» تهران: انتشارات ارژنگ» ۱۳۴۷ ص 


رف 
۴ . عرافی» پیشین. ص ۴۷۱ . 

25. International Social Security Association 
. ۱۸ مریدی» پیشین» ص‎ ۶ 
مجموعه مقالات و گزارشهای امور بین‌الملل‎ .۷ 
مختصری از تاریخجه و فعالیتهای اتحادية‎ »)۱۳۷۳( 
بین‌المللی تأمین اجتماعی» تهران: اتتشارات سازمان تأمین‎ 
۰۱۳ اجتماعی» ۰۱۳۷۳ ص‎ 
. ۱۸ مریدی. پیشین» ص‎ ۸ 
مجموعه مقالات و گزارشهای امور بین‌الملل پیشین.‎ .۹ 
. ۱۳ ص‎ 
. ۱۸ مریدی» پیشین» ص‎ .۰ 
مۇسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی» نظام جامع‎ ۱ 
تأمین اجتماعی» (شماره ۰۴ سازمانهای جهانی و شیوه‌های‎ 
معمول در سایر کشورها)» تهران: انتشارات سازمان تأمین‎ 
.۶۴۲ اجتماعی, ۰۱۳۷۷ ص‎ 

32. Rehabilitation 

۳ قاسم صالح خو «نهادهای بین‌المللی و تأمين 
اجتماعی»» فصلنامهٌ تامین اجتماعی» شماره ۰۱ ۰۱۳۷۸ 
صص ۰۱۳۸۱۴۲ 
The Social Security Debate: In Search of a‏ .34 


New Concensus 

۵. صالح‌خو» پیشین» ص ۱۳۹ . 
مسا وم اسن اام ن 
ص۶۴۶ . 
۷. صالح‌خو پیشین» ص ۰۱۴۱ 
۳۸ ادارة كل روابط عمومی و امور بين الملل» اصلاح نظام 
تأمین اجتماعی چگونه. چراو به چه دلیل؟ تهران: 
اتتشارات سازمان تأمین اجتماعی» ۱۳۷۷ء ص ۲. همچنین 
ر.ك. به: 
E. James, Reforming Social Security How.‏ 

Why, and so what? ISSA, 1998. 


ادا کل رو انط مو قى و اىر نالل راه 


به‌سوی همبستگی نوین اجتماعی» تهران: اتتشارات 
سازمان تأمین اجتماعی» ۱۳۷۷ ص ۶. 

40. Pay- as-You- go 
ادارهٌ کل روابط عمومی و امور بین‌الملل اصلاحات‎ . ۱ 
پیش‌یینی شده در طر حهای دولتی بازنشسستگی» تهران:‎ 
. اتتشارات سازمان تأمین اجتماعی, بی تا‎ 
»)۱۳۷۷( ادارةٌ کل روابط عم ومی و امور بین‌الملل‎ ۲ 
اصلاح نظام تأمین اجتماعی» چگونه. چراو به چه‎ 


43. Multi Pilar Old Age Security System. 


۴ . ادارةٌ کل روابط عمومی‌ و امور بین‌الملل» مشکلات 
کنونی طرحهای مستمری تامین اجتماعی» تهران: 
اتتشارات سازمان تأمین اجتماعی» بی تاه ص ۱۰ . 

45. Multipillar System 
دارةٌ کل روابط عمومی و امور بین‌المللء اصلاح‎ . ۶ 
نظام تأمین اجتماعی» چگونه» چراو به چه علت؟»‎ 
.۳۲ پیشین» ص‎ 
ادارءٌ کل روابط عم ومی و امور بین‌الملل. راهی‎ ۳۷ 
۰۶۱ به‌سوی همیستگی نوین اجتماعی» پیشین ص‎ 
۰۹۸ یاکباز پیشین» ص‎ ۸ 
گلن جانسونء اعلاميةٌ جهانی حقوق بشر و تاريخجة‎ .۹ 
۰۱۳۷۷ آن» ترجمهٌمحمدجعفر پوینده» تهران: نشر نی»‎ 
۳ 
۰.۹٩ یاکباز پیشین» ص‎ ۰ 
. ٩۴ جانسون, پیشین» ص‎ ۱ 
۰۵۳۲ عراقی؛ پیشین» ص‎ ۲ 

53. Full Funding 

۴. ادارةٌ کل روابط عمومی و امور بین‌المللء بازتاب 
گسزارش بانك جهانی درباره‌رفع بحران سالمندی. 
۷ ص۲ . 
۵. مۇسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی» نظام جامع 
تأمین اجتماعی » چکید؛ گزارش»پیشین» ص ۲۰. 
۵۶. همان. ص 1% 





مشکلات و تنگناهایی که 


سیستم‌های تأمين 
اجتماعی با آن روبرو 
ها تساه سالم هنشت 
جمعیت جهان است . در 
۵ تال تسه تست 
مردمانی که بالای ۶۰ سال 
دارند. در جهان تقریبا دو 
برایر شده است . 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۰۳ 


| جامعةٌ جهانی درحال ی گام به سدهٌپیست‌ویکم م یگذارد که جهانگردی به‌صورت یک از پویاترین 
| فعالیت‌های انسانی درآمده اشت : این فعالیت دز شی سنا ل گذشته از رشدی شگفت انگیز بر جورداز 
| شده و به بزرگترین عامل تولید و ایجاد ثروت و کار مبدّل شده اشت : بدیه ی است چنین فعالیت بزرگی 
| که کم‌وبیش در همه کشورهای جهان مشاهده می‌شود بیش از هر فعالیت دیگ ر اقتصادی بر منابع 
| طبیعی تکیه دارد: طبیعت و منابع آن که بست ر این فعالیت است و قش اساسی در تعیین جاذبه 
| جهانگردی و جلب مسافران دارد بهسبب استفاده دز جهانگردی» دگ رگونیهای زیادی پیدام یکند و 
۱ این دگ رگونیها در اوضاغ زیست محیطی» اقتصادی و اجتماع ی و چگونگی توسعهً سرزمین اثر 
| م یگذارد. دراين مقاله تلاش برای ن است ک هآثار جهانگردی بر محیط زیست طبیعی مورد بحث قرار 
| گیرد و شرط تحقّق جهانگردی پایدا رکه بخش ی از توسعة پایدار جامعة انسانی در هر فضای جغرافیایی 





جهانگردی بابدار 


دکتر صلاحالدین محلاآنی 


خسر ست E‏ 





شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۰۴ 





۱ است ؛ به کوتاهی بر زسی شود . 
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آغاز سخن 

از آنجا که طبیعت گهواره و زادگاه انسان است» 
هر فعالیت انسانی در چارچوب آن شکل می گیرد و 
اسان با انديشة خود از انواع مصالح و مواد و منایع 
طبیعی برای گذران زندگی و رونق‌و شکوفایی آن 
ر ی ا دوع ات کاس رده نوی 
بهره گیری از مصالح و منابع» هم موجب تغییر 
شرایط و منابع طبیعت می‌ شود و هم شیوه زندگی و 
چگونگی رشدو توسعه انسان رادستخوش 
دگرگونی می‌سازد. 

با توجه به اهمیت جهانگردی در جهان کنونی و 
ایخ که این فع الیت اسان رات یکی از 
بزرگترین عوامل تولید ثروت و کارو پوبایی و 
جابه‌جایی انسان‌ها و ثروت‌ها در امده است» یکی از 
بزرگترین و مهمترین عوامل مصرف کنندة منابع 
طبیعی نیز تلّی می‌شود. سین زوسن البت aS‏ 
فعالیتی که مستلزم مصرف مواد و منابعی باشد. آن 
مسوادو منابع‌رادچار دگ رگسونی می کند. در 
جهانگردی به‌سبب این که منابع طبیعی, خود عامل 
و به‌وجود اورندةٌ جاذبه برای جابه‌جایی انسانها و یا 
در واقع تحقّق امر جهانگردی است» پس پیدایش 
این دگ رگونیها نقش تعیین کننده‌ای در وضعیت 
جهانگردی خواهد داشت . از سوی دیگر» همچنان 
كەگفتە شد از آنجا که یتست همة 
فعالیت‌های آدمی است» پس چگونگی د گر گونیها 
در شرایط و منابع طبیعی» شیوه و سطح توسعه در 
امور اقتصادی و اجتماعی يك فضای جغرافیایی را 








S 


تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

همراه بارشد شگفت‌انگیز جهانگردی آگاهی 
نسبت به طبیعت و ساز و کار و ظرافت‌های آن در 
میان مردم و به ویژه دانشمندان علوم طبیعی و 
محیط زیست گرایان نیز افزایش یافته و توجه به 
تأثیر جهانگردی در بحران زیست‌محیطی 
گسترش‌پیدا کرده است. هرچند بحران 
زیست‌محیطی معاصر را بیشتر برخاسته از افزایش 
زیاد جمعیت و صنعتی شدن می‌داننده لیکن برنقش 
جهانگردی در آن نیز تأکید می‌شود. به‌همین جهت 
از زمانی که مسئلة توسعء‌پایدار مطرح گردید و 
توسعه را به مانند فرایندی دانستند که هدف نهایی 
آن‌پیشرفت همه‌جانبه‌و فراگیر انسان است» 
کمابیش در همة کشورها آمایش جهانگردی و 
مدیر بت آن در برنامه‌ریزی جامع کشور گنجانده 
شده است. 

روشن است انسان نیز مانندهر موجود 
دیگری زادءٌ طبیعت و وابسته به آن و ناگزیر از 
بهره‌برداری و دخالت در آن است‌ و همین دخالت» 
پیامدهای غیرقابل انکاری به بار می‌آورد که 
می‌تواند به‌طور بالقوه مثبت یا منفی باشد. 

در اینجا به نظر می‌رسد تعیین دقیق مفهوم 
محیطزیست به‌منظور شناخت و ارزیابی ارزش 
هة انار بالفو وای کشک اسب شچاشت‌هار 
طرح‌های توسعة جهانگردی بر آن داشته باشد. 
ضروری است. «هرچند به خاطر كمك به فهم و 
درك آثار بالق وه ع الیت‌های انسانی بر محيط 
زیست این م حیط رامتشکل از سه بخش 








محیط‌زیست طبیعی» ساختنی و فرهنگی می‌دانند. 
لیکن ضمن تأیید درستی این نظر باید دانست که 
همین سه بخش نه تنها ار تباطات داخلی تنگاتتگی 
باایکدیگر دارندبلکه با گسترش جهانگردی در 
پیوندندو از آن تأثیر می‌پذیرند».۱ 

اگر این سه بخش رامورد بررسی دقیق قرار 
دهیم به این نکته پی می‌بریم که در واقع این 
یط وت طبیعی اس کته ار سا 


محیط زیست ساختنی و محیط زیست فرهنگی 
است و انسان که خود برخاسته از طبیعت است و از 
جنبة کنش‌هاوواکنش‌ها با دیگر اجزای طبیعت 
وجوه مشترل بسیاری دارد» به بر کت ساختار 
مغزی و فیزیکی پیشرفته و انديشة بارور و خلاّق 
خویش و نیز با استفاده از مواد و مصالح طبیعی به 
ایجاددگرگونی و تحول در آن می‌پردازدو در 
عین‌حال در (خوی» رفتار شیو زندگی» انديشه 
خواست.....) خودوی نیز دگ ر گونیهاو تغییراتی 
صورت می‌گیردو محیطهای فرهنگی و 
ساختمانی راپدید م ی‌آورد. پس محیط زیست 
طبیعی, مهمترین ماي کار و صحنة فعالیت و . .. 
است و به همین جهت مهمترین عامل پدیدآورندء 
فعالیت جهانگردی است و از همین رو پررسی 
آثار فعالیت‌های جهانگردی روی آن بسیار اهمیت 
۳ 
تعریف انواع محیط زیست 

اا تفت نی دام سر 
عبارت از محیطی می‌دانند که دربر گیرندهٌ هواء 
زمین» آب و هواء جهان گیاهی و جانوری است و 
البته نیروها و منابع ان مانند خورشید و ماه و۰.. را 
نیز در برمی گیرد. این عوامل چون پویا و زنده‌اند 
و از نیروهای درونی برخوردارند. پیوسته درحال 
کنش و واکنش هستند. و در نتیجة همین کنش‌ها 
و واکنش‌هاء سیماو چشم‌انداز خود (طبیعت) را 
دچار دگ رگونی می کنند. روشن است اصل 
دگرگونی و تحولاتی که در عرصة طبیعت روی 
می‌دهد پیرو جرخ زندگی عناصر است. 

ب_ محیط زیست ساخته شده پا ساختنی . 
این محیط» ساخت وساز شهری وروستایی 
زیرساخت‌هاء چشم‌اندازهای شهری و روستایی و 
عناصر آن‌ها و هر محیطی را که به طور مصنوعی با 


آندیشه و ایتکار بشر ساخته شسده باشد در 
ا 

پ- محیط زیست فرهنگی. این محیط که 
سومین عنصر سازنده محیط ا وه مفهوم جامع 
ار ل ی تس و تفت مسا لت هاش 
جهانگردی نقش مهمی دارد از سال ۱۹۸۰ در 
بررسی‌هاو پژوهش‌های جهانگردی نقش و 
جایگاه ویژه‌ای داشته است زیرا این محیط را نیز 
یکی از منابع مهم جهانگردی و جلب جهانگرد 
می‌داتند. این محیط متشکل از ارزش‌هاء باورهاء 
رفتارهاو خوی‌های اخلاقی» هنرهاء قانون تاریخ 
و شیوة زندگی جوامع است. محیط زیست 
فرهنگی همچنین درب رگیرندة نمادهای عالی 
فرهنگ مانند اپراها و اها فرهنگ عامیانه, 
عناصر مردمی زندگی اقوام معاصر, و هنرهای 
بومی مانند موسیقی و هنرهای دستی» صنایع 
هتر ی و انت :۰ 

اگر چه‌این» نوع‌شناسی آغاز خوبی برای 
بررسی ساختاری محیط زیست و شناخت و 
ارزیابی آثار بالقوءٌ جهانگردی‌روی آن است» اما تھا 
چارچوب نخضستینی برای این پژوهش تلّفی 
می‌شود. در جدول ۱ آثار بالقوةٌ جهانگردی بر 
محیط زیست طبیعی و محیط زیست ساختنی نشان 


داده خواهد شد. 


ارزبابی آثار زدست محیطی 


با توجه به زوم رسیدگی به معیارهای سلامتی 
بط رشت در بر نامه‌ها و سیاشت ها ىة 
جهانگردی» این پرسش مطرح می‌شود که چگونه 
می‌توان آثار بالقوةٌ جهانگردی بر محیط زیست را 
ارزیابی کرد و نیز برای جلوگیری از تضریب 
فراوان اين محيط و در واقع» بالا رف تن منافع 
جهانگردی و بهره‌مندی حداکشر از آن» این 
ارزیابی را در طرح‌های کل توس هه ادل 
گنج‌انید؟ به نظر می‌رسد که پیش از هر چیز 
باید گفت که برخی از شسیوه‌های ارزیابی آثار 
زیست محیطی (Enviromental Impact As-‏ 





(9655610600 را باید پیش از شروع اجرای هر 
برنامه توسعدٌ جهانگردی انجام داد. 

ارزیابی آثار زیست محیطی در واقع کاربرد 
پیش کر هب محتاظانة مذیر تت رست عطق 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۰۵ 





جدول ۱: آثار بالقوهٌ جهانگردی بر محیط زیست طبیعی و ساختنی 


محیط زیست طبیعی 

الف_دگرگونی تر کیب مجموعه گیاهان و جانوران 

۱اختلال و به‌هم‌ریختگی سکونتگاه پرندگان 

۲-دگرگونی کیفی و کمی دنیای حیوانی به سبب شکار تفریحی آن‌ها 


۳ کشتار حیوانات برای تھی ابزار و اشیاء یادگاری‌و بازرگانی مورد نیاز جهانگردان 


۴-مهاجرت به نواحی یااز نواحی به سبب آمدو رفت مسافران 

۵ تخریب پوشش گیاهی در زمان جمع آوری چوب یا گیاه 

۶-دگرگون ساختن قلمرو یا چگونگی پوشش گیاهی محیط برای پا کسازی یا 
سازش دادن آن با تسهیلات جهانگردی؛ 

هخا یش رس تمترضی ا 

ی 


۱ آلودگی آب بر اثر تخلیةٌزباله‌ها یاروغن ماشین و نفت در آبهای کرانة 
دریاهاو رودها؛ 


خودروها یا هواپیماهای حامل مسافران 


۲ آلودگی صوتی به سبب جابه جایی مسافران» فعالیت دیسکو تك‌هاو. . .؛ 


پ-فرسایش: 


۲حافذایشن خطر ریزش کوه به سبب رفت و آمد مسافران؛ 


۳-افزايش خطر ریزش بهمن؛ 

۴ آسیب زدن به‌وضع زمین (فرو ریختن زمین و فرسایش آن) 

۵ آسیب زدن به کرانه‌های رودخانه‌ها و درياها به سبب ساخت وسازهای مورد 
نیاز جهانگردان 

ت -منابع طبیعی: 


تکام کا ر 

۲ کاهش مواد سوختی فسیلی به منظور تأمین نیروی لازم برای فعالیت جهانگردان؛ 
۳ تغییر میزان احتمال بروز حوادث آتش سوزی 

ث-آثار دیدنی: 

١‏ ایجاد امکانات (ساختمان‌هاء تله سی‌یژء ایستگاه خودرو) 


شمارة ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۰۶ 





محیط زیست ساختنی 

الف_محیط زیست شهری: 

۱-خارج کردن‌زمین از تولید اولیه؛ 
۲-دگرگونی نظام آب‌رسانی و منابع آبی؛ 
ب- اثار دیدنی: 

۱ گسترش فضاهای ساخته شده؛ 


۳.دگرگون شدن پوشش مردم و ابزار و وسایل آنها؛ 


١۔ایجاد‏ زیر ساختها (جاده‌هاء راه اه ایستگاه خودرو» 
شبکة برق» شبك ار تباطات» دفع زباله و انبارهای آب) 


۲-پیش‌بینی زیر ساخت‌های تازه 


۳-مدیریت محیط زیست به منظور سازش دادن آن و 
ایجاد فضاها برای استفاد؛ جهانگردی (ایجاد دیوار در 
کنار دریاء زنده کردن زمین‌های مرده) 

ت-آشکال شهری: 

۱.دگرگونی کاربری محله‌های مسکونی» صنعتی و 
زمین‌ها (مانند دگر گوتی خانه‌ها به مهمانسراهاو 


غذاسراهاو...) 
۲-دگرگونی در وضع شهرسازی و ایجاد خیابان‌هاء 
جاده‌هاو فروشگاه‌هاو... 


شهری پیشرفته‌ای که برای اقامت و بذیرایی از 
جهانگردان اختصاص می‌یابد از يك سوو فضاهایی که 
سکونتگاه و محل زندگی مردم بومی است. 
ث-بازسازی: 

۱-بازسازی ساختمانهای متروك؛ 

۲-بازسازی و نگهداری بناهای تاریخی و محله‌های 
باستانی؛ 

۳-باز سازی و مرمت بناهای مخروبه و متروك و استفاده 
از نها به منزلة خانه‌های دوم؛ 

ج -رقابت: 

امکان از میان رفتن پاره‌ای از جاذبه‌های جهانگردی یا 
نیروی جذب برخی نواحی به سبب پیدایی جاذبه‌هاو 
نواحی جالب تر یا دگر گونی اولویت‌های جهانگردان‌و 
رفتار و کردار مسافران." 











یکی از جلوه‌های دیدگاهی است که‌پیشگیری را 
بهتر از درمان می‌داند. به تاز گی» ارزیابی آثار 
زیست‌محیطی راجنین تعریف کرده‌اند: «اقدام 
برای شناخت آثاری که هر فعالیت انسانی بر 
جنبه‌های زندگی» زمین شناختی و طبیعی 
محیط‌زیست بر جای می گذارد وپی بردن به نتایج 
این آثار روی سلامت انسان و رفاه او" اطلاعات 
به‌دست آمده از این ارزیابی دراختیار برنامه‌ریزان و 
مجریان قرار می گیرد تا انان با توجه به این اثار و 
تتایج به تدوین برنامه‌ای برای توسعه اقدام کنند. 
ارزیابی آثار زیست محیطی برای نخستین بار در 
سال ۱۹۶۰ در ایالات معسته آمریکا برای تحلیل 
ارزش منافع ابداع گردید. در آن زمان از این کار 
برای نشان دادن ارزیابی آثاری انجام گرفت که 
اهمیتشان با معیارها و ضوابط مادی و پولی 
امکان‌پذیر نبود. معمولاًهنگامی که پاره‌ای 
اطلاعات و داده‌های اقتصادی ‏ اجتماعی در 
ارزیابی آثار زیست محیطی گنجانیده می‌شود 
چون توسعه‌دهندگان اغلب تیزهوشیارانه عمل 
می کنند و جنبه‌هایی مانند ایجاد کار و امکان رشد 
و گسترش زیرساخت‌ها را برای پیشرفت و رفاه 
انسان لازم می‌شمرند از این رو تنها به تحلیل 
نهایی سودها و منافع توجّه می کنند و اطلاعات 
ناظر بر آثار این فعالیت‌های محیطزیست طبیعی 
مورد غتایت آتان نمت : 
منافع بالقوهٌ ارزیابی آثار زیست‌محیطی 
برای توسعه 

گذشته از منافع غیرمستقیمی که از آگاه کردن 
مردم دربارة رفتار دوستانه با محیط زیست به‌دست 
می‌آید» منافع مستقیم چندی نیز از گنجاندن 
ارزیابی آثار زیست محیطی در تدوین طرح‌ها 
حصاصل می‌ گردد. توجه به این ارزیابی در 
نزدیکترین مراحل تدوین برنامه‌ها منافع بالقوةٌ 
زیادی مانند پیروی بیشتر از استانداردهای زیست 
محیطی» بی شرفت در طراحی و درختکاری 
صرفه‌جویی در سرمایه و پیشرفت قابل قبول در 
توسعهو دوری از گراتتر شدن هزینه‌ها را 
دربردارد. به‌همین جهت است که در سالهای 
گذشته در برنامه‌های توسعة سازمان ملل متحد بر 
ارزیابی آثار زیست محیطی در اجرای برنامه‌ها 
پافشاری شده است. وانگهی این اندیشه رو به 


رشد است که میان حفظ محیط‌زیست و توسعه 
هیچ گونه تضاد ذاتی وجود ندارد و از این‌رو 
می توان در راه پیشرفت هر دو کوشید. در واقع 
ارزیابی زیست محیطی نه تنها راهی برای شناخت 
آثار بالقوةٌ فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست 
است» بلکه موجب اصلاح و ارتقاء هر دو نیز 
می‌شود. 


طرح‌های جهانگردی و ارزیابی آثار 
زیست محیطی 

محیط زیست طبیعی با کی بالا منبع 
کلیدی جهانگردی است. طرح‌های جهانگردی 
اغلب روابط تنگاتنگ و وابستگی زیادی با کیفیت 
محیط زیست دارد. ارزیابی زیست محیطی اگر 
به گونة شایسته‌ای صورت پذیرد» موجب اصلاح 
طرح‌ها و پیشگیری از بروز ناکامی در توسعة 
جهانگردی می‌شود و از تخریب پیش‌بینی نشده 
بیداست که جهانگردی در مجموع و بالفوه 
زیست داشته باش اور عبت جهانگزذئ را 
می‌توأن چنین برشمرد: 

2 جهانگردی موجب ابادانی و رونق دوباره 
محل‌های تاریخی می‌شود. بیشتر بناهای باستانی 
در محل‌هاو شهرهای کهن اما ویران شده و متروك 
قرار دارند. اگر انسان را جزء طبیعت بدانیم (که 
اقا تاستانی) :تاسیسات دی اب دس مان سا 
می‌شود. بخشی از این زمین‌هاء درختکاری و 
گلکاری می‌شود و برای ایجاد شبکة فاضلاب و 
تاسیسات بهداشتی گامهایی برداشته می‌شود. در 
اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است. 
برگزاری جشن‌های دو هزار و پانصد سالة 
شاهنشاهی در اطراف تخت حمشید ایجاد شد. 
جادرهاء جنگل کاری در محدوده‌ای گسترده در 


شمار ة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۰۷ 


شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۰۸ 


جمعیتی در این منطقه گردید. جنب‌وجوشی آغاز 
شد و به ویژه به سبب درختکاری و ایجاد فضای 
سبز» چشم‌اندازی زیبا بهوجود آمد. 

۲ جهانگردی آثار مثبتی در شهرها دارد. در 
بسیاری از محل‌های رها شدء شهری مانند 
کارگاه‌ها یا کارخانه‌های قدیمی» زندگی تازه‌ای 
جریان می‌یابد. با توجه به گیرایی بناهای گذشته 
برای جهانگردان» کارخانه‌ها و کار گاههای متروك 
و از کار افتاده را دگرگونی کاربری می‌دهند (تبدیل 
کشتارگاه قدیمی تهران به فرهنگ‌سرای بهمن 
کنونی) و به اماکن پذیرایی مانند مه مان‌سرا 
O ETE OE‏ ماس 
برگزاری نمایش‌هاو بازی‌ها و ارائه هنرهای 
مردمی تبدیل می‌کنند (مثل سرای مشیر در 
شیراز). بسیاری از گرمابه‌هاء خانه‌هاو 
کاروان‌سراهای قدیمی در مر کز شهرهای کهن 
(اصفهان» کاشان. کرمان و ...) به قهوه‌خانه. مراکز 
ارائة هنرهای دستی یا گنجینه تبدیل شده‌اند. در 
شهرهایی مانند شفیلد. بیرمنگام و منچستر 
انگلیس یا لیون فرانسه که سایفه‌ای طولانی در 
صنعت دار ند با نگهداری بناهای باستانی 
کاردا ای سا شای ااا 
به گنجینه‌ای از دست ساخته‌هاء پوشاك يا شیوةه 
زندگی مردم تبدیل کرده‌اند. وانگهی رونق 
جهانگردی موجب بازسازی مراکز باستانی 
شهرهای کهن می‌شود»." در اطراف بناهای 
تاریخی» درختکاری و گل کاری می‌شود و برای 
سالم ماندن ساختمان‌های باستانی از زیان‌های 
ناشی از آلودگی صوتی و جسوی برخی راه‌ها و 
محله‌های تاریخی, به روی وسایل نقلیه بسته 
می‌شود (مانند ونیز) و بدین گونه از آلودگی هواو 
آلودگی صوتی در این بخش از شهرها کاسته 
می گردد. در واقع همبستگی میان جهانگردی و 
نگهداری از چشم‌اندازهای زیبای شهری» -رازه) 
(9020 موجب پایداری جهانگردی شهری 
می‌شود و به همین سبب آمروز در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته» مسئولان جهانگردی و 
مدیریت شهری که جلب سرمایه را مایۀرونق 
زندگی و آبادانی شهر می‌دانند. با ایجاد فضاهای 
سبزء بوستان‌های فرح‌بخش و تمیز نگاهداشتن 
محیط شهری» هم به بهبود کیفیت محیط زیست 


طبیعی كمك می کنندو هم چهرءٌ زمین را زیباو 
شاداب می گر دانند. ۶ 

٣‏ جهانگردی موجب آبادانی و عمران روستا 
و حفظ طبیعت آن می گردد. می‌دانيم که 
جهانگردی پدیده‌ای برخاسته از شهرنشینی 
است. بسیاری از مردم خسته از زندگی در محیط 
پر سروصداو ناآرام و آلودٌ شهرء خواهان فرار از 
غوغای شهر و پناه بردن به آغوش طبیعت 
هستند. آمروزه جهانگردی روستایی, به ویژه در 
کشورهای پیشرفته از جایگاهی شایان توجه 
برخوردار است. بسیاری از مسافران می‌خواهند 
چند روزی از روزهای فراغت خود را در محیط 
آرام و فرح‌بخش روستا و در خانه‌های ساده و الهام 
گرفته از طبیعت روستایی به‌سر برند و با 
چگونگی زند گ و رفتار و کردار روستاییان آشنا 
شوند. روستاییان نیز که به منافع پذیرایی از 
جهانگردان در روستای خود و در خانه‌های 
خویش وأقف هستند. و همچنین با ریزه کاریهای 
رفتاری مسافران و چگونگی زندگی و کیفیت 
رعایت بهداشت و وسائل بهداشتی در شهر و 
خانه‌های شهری آشنایی دارند. نخست کوشش 
می‌کنند در خانه‌های خود دگرگونیهایی ایجاد 
کنند. به ساخت گرمابة بهداشتی» آشپزخانة 
مجهز, شبك دفع فاضلاب و دستشویی مورد قبول 
و اقدام می‌کنند. خانه‌های خود رامجهز 
می‌سازند و کوچه‌ها و خیابان‌های روستارا تمیز 
نگه می‌دارند. دوم آن که در نگهداری و مراقبت از 
طبیعت زیبای روستا کوشش می کنند. 

جهانگردی خالی از آثار منفی بر محیط 

هرچند انسان را اشرف مخلوقات می‌نامند و او 
را حیوانی ناطق می‌دانند که بر دیگر موجوداث 
برتری دارده اما او در واقع جانوری است که با 
بهره‌مندی از ساختار مغزی پیشرفته و سازمان 
بدنی ویژه» بیش از هر مسوج ود دیگر توان 
سازندگی» ن وآوری» گزینش و آزادی را دارد. او 
موجودی است که به گونه‌ای بالقوه از توان 
شگفت‌انگی زی هم برای سازندگی و هم برای 
ویرانگری برخوردار است. اگر او از نیروی 
فراوان هوش و انديشة خویش که وجه امتیازش از 


طبیعت و کاربرد آن در زندگی عملی بهره نگیرد» 
اگر او نتواند برخودخواهی» برتری‌جویی و 
منفعت‌طلبی» خویش لجام زند و اگر به این امر 
باور نداشته باشد که به سبب بهره‌مندی از نیروی 
اتد یه و ھوشمندی بش کر این دیگر عوامل 
و اجزاء موجودو در برابر همنوع خویش و 
طبیعت مسئول است به‌صورت نیروی ویرانگری 
درمی آید که توان ویرانگریش از هر حیوان 
دیگری به مراتب افزونتر و بیشتر است. هرچند 
که انان اروز از اهمیت سارت تفت کر 
تداوم زند گی خویش و راحتی و خوشبختی خود. 
آگاهی یافته است» اما از آنجا که او در عین‌حال 
موجودی فراموشکار» خودخواه و خودبین است» 
و به ویژه به سبب این که خودرا در مسافرت رها 
از هر قید و بندی می‌پندارد» از این‌رو امکان دارد به 
فعّالیت‌ها و کنش‌هایی دست زند که برای طبیعت 

انسان از دیدگاه روان‌شناختی به هنگام فز 
خود را آزاد می‌یندارد و گرایش دارد هر کاری را 
که در حضر برایش ممکن نبود در سفر عملی 
سازد. همان گونه که هنجار انسان در سفر از نظر 
لباس پوشیدن, نوع و سبك غذا خوردن» خوابیدن 
و... باهنگام اقامت در زیستگاه دائمش تفاوت 
دارد» رفتار او نسبت به محیط مقصدو مسیر 
مسافرت نیز دگر گون می‌شود. 

از سوی دیگر» هرجا که انسان به‌طور دائم یا 
موقت زد کی فی کف برنانی تاش کیمانید 
ا ا غ مراک گر 
و... ضرورت محض دارد. اگر ساختن این 
تأسیسات برپاية برنامه‌ریزی و نگاشتن طرحی 
نباشد که در ان کارشناسان و برنامه‌ریزان به 
ارزیابی آثار اجرای طرح‌ها روی طبیعت و محیط 
زیست نپرداخته باشند. اگر تدوین طرح ساختن 
این تاسیسات بدون توجه به ارزیابی و شناخت 
گنجایش و توان طبیعت فضاء محل و منطقه انجام 
گیرد برپا نمودن این تاسیسات و کنش‌هاو 
واکنش‌های انسانی برخاسته از آن: بی‌گمان 
تأثیری منفی بر طبیعت می گذارد و آن را با خطر 
روبرو می‌سازد. 

در اینجا خیلی کوتاه» به آثار منفی جهانگردی 
افسار گسيخته بر طبیعت اشاره می کنیم: 


۱-ویران کردن چشم‌اندازها 

E‏ سا ها سوت اما 
غذاسراهاء خانه‌های دوم و اماکن گردشی در کرانة 
دریاها با نقشه‌ها و مصالح متفاوت و اجور 
چشم‌انداز کرانه‌های دریا را زشت می کندو نیز 
موجب از میان رفتن درختان و جنگل‌های ساحلی 
می‌شود. امروز بسیاری از زمین‌های ساحلی 
دریای خر به سبب ساخت و سازهای 
جهانگردی و مسافرتی, زیبایی خود را از دست 
ها ری بلس ال فرط های غا 
نوشابه یا ظرف‌های پلاستیکی مصرف شده 
پارچه‌های کهنه. کیسة پلاستيك, ته سیگار و ... 
در کثازه‌های کا ریا زودخانهها ایی 
در درون پارك‌هاء به وسیل مسافران بی‌قید و بند از 
جمله آثار منفی جهانگردی افسار گسیخته است 
که کم و بیش در همة مراکز جهانگردی به‌چشم 
می‌خورد. 

اخ هتسار ف رازان تاس سات 
جهانگردی» فرسایش خاك را نیز به دنبال دارد. 
براساس بر آورد برنامة حفظ محیط زیست سازمان 
ملل متحد به‌سبب ساختن گردشگاههاو 
استراحتگاه‌هاه ۳/۴ از کرانه‌های شنی دریای 
مدیترانه» بین جبل‌الطارق و سیسیل از بین رفته 
است." وانگهی به سبب آمدورفت مسافران و 
حتی قدم زدن آنان خاك فرسوده و ساختار زمین 
به هم می‌ریزد . 

۳.دگرگونی و نابودی حیات وحش. ساختن 
مهمان‌سراها و غذاسراها و اماکن گردشی در کنار 
دریا و رودخانه‌ها باعث از ميان رفتن کرانه‌های 
مرجانی شده و می‌شود. وانگهی» لانه و کاشانة 
حیوانات را نیز ویران می‌سازد. همین امر باعث 
دگرگونی در تر کیب مجموعة حیوانات و در پایان 
از بین رفتن نسل بسیاری از آنان شده است. امروز 
نسل بسیاری از پرندگان زیبا در جزایر گالاپاگوس 
واقع در اقیانوس کبیر» در نزدیکی پرو از مان رفته 
است. گذشته از این» گازهای متصاعد شد از 
خروجی خودروهای مسافران باعث آلودگی 
هوایی و صوتی می‌شود. پرندگان و دیگر 
حیوانات را از میان می‌برد» یا انان رابه مهاجرت 
مجبور می‌سازد. آلودگی هوا بر زندگی گیاهی نیز 
اتسر ناشانست وارد را که وشن سای وید 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۰۹ 


شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۱۰ 


ویژه درختان را خراب می کند. وانگهی بسیاری از 
درختان, یا حیوانات برای ساختن ابزار و وسائل 
جهانگردان یا تولید هنرهای دستی که مورد 
استقبال جهانگر دان است» در معرض تاراج» قطع و 
کشتن قرار می گیرند. سوزاندن درختان برای گرم 
کردن چادرهای جهانگردان موجب از بین رفتن 
بسیاری از درختان و حیواناتی شده که تنها در 
همین شرایط زندگی می کنند. 

برخی از فعالیت‌های جهانگردی مثل 
قایقرانی» شناء اسکی و حتی قدم زدن» آثار منفی 
بر محیط می گذارد. میزان ریزش روغن از موتور 
قایق‌های تفریحی را در ایالات متحده آمریکا 
۰ هزار تايك میلیون و ۶۰۰ هزار تن برآورد 
می کنند." همین امر زندگی و موجودیت حیوانات 
دریایی را به شدت با خطر روبرو کرده است. 
شمار قایق‌های تفریحی در آمریکا تاسال ۱۹۹۳ 
وی ۱تون فا ون بىدە یت كه لبه این 
شمار تاکنون افزایش چشمگیری يافته و به همین 
سبب. زندگی موجودات دریایی بیش از پیش به 
خطر افتاده است. "۲ 

۴ آلودگی. فعالیت‌های جهانگردی» آلودگی 
ای شرا رفا دس واه الود ابع بر اد 
ریختن زباله‌هاء روغن ماشین» نفت و فاضلاب 
مهمان‌سراهاء غذاسراهاو... در کناره‌های 
رودخانه‌هاو دریاهاء و سم‌پاشی مکان‌های 
جهانگردی همه و همه موجب آلودگی خاك و آب 
می‌شود. کرانه‌های آب‌های یونان» که روزی به 
سبب زلالی و پاکی زبانزد خاص و عام بود» امروز 
بسیار الوده است. اب‌های کناره‌های دریای خزر» 
رودخانةٌ کرج» و... به سبب آمد ورفت مسافران 
به‌سختی آلوده است. زباله‌های جهانگردان و 
شبکه‌های نامناسب دفع این زباله‌ها باعث آلودگی 
زياد محیط شده است . در ميان همه آلودگی‌های 
آبی» آلودگی آنها به میکروبهای گوناگون از همه 
تا کارت اس هاشت و کول یلپ کیا که 
«جهانگردان در همه محیط‌ها به سبب استفاده از 
آب‌های آلوده در معرض ابتلا و انتقال 
بیماری‌ها هستند. شنا کردن در آب‌های آلوده 
نیز خطری برای تندرستی است و موجب 
چرکین شدن گوش و بیماری‌های پوستی 


۳ ۱ 
می‌شود) . 


گازهای متصاعد شده از هواییماهاو 
خودروهای حامل میلیون‌ها مسافر» عامل بزرگ 
افزايش اثر گلخانه‌ای و ریزش باران‌های اسیدی 
است. وانگهی صدای خودروها؛ هواپیماهاو یا 
دیسکوتک‌هایی که شبانه یذیرای میلیون‌ها مسافر 
پیر و جوان است» فضارا از نظر صوتی بسیار 
آلوده می کند و همین امر در پراکندگی حیوانات و 
حتی از میان رفتن و مرگ آنها تأثیر بسیار داردو 
موجب از بین رفتن آسایش مردم بومی نیز 
می‌شود. 

۵ کاهش منابع طبیعی. به علت هجوم 
مساق آن: مصرف مواد سوختی فسیلی برای تأمین 
نیروی لازم برای جابه‌جایی آنان یا ایجاد گرماو 
سرماو... بسیار زیاد افزایش می‌یابد. وانگهی 
آب منابع آبی بزرگ و ذخایر آب به سبب مصرف 
بیشتر و افزونتر مسافران کاهش می‌یابد . 

در فصل‌های مسافرت» خطر بروز 
آتش‌سوزی در جنگل‌ها افزایش چشمگیری 
می‌یابد. به سبب این آتش‌سوزی‌ها بسیاری از 
گونه‌های گیاهی از بین می‌رود. پوشش گیاهی 
خسار تو آسسیت مینك حالف آلوقه مس ,شود 
ی 

چگونه می‌توان از آثار منفی جهانگردی بر 
محیط زیست طبیعی کاست و آثار مثبت را 
افزایش داد؟ روشن است که درجهانگردی نیز 
مانند دیگر فعالیت‌های انسانی» اگر طبیعت را که 
بش فغالیت اسان است سور ها سای دفن و 
همه‌سویه قرار نگیرد. و توان‌هاو ویژگی‌های آن 
شناخته نشود به‌هم خوردن وضعیت پیرآمون را به 
دنبال خواهد داشت. وانگهی» از آنجا که طبیعت 
تسکش هة عالت ها اسان سانش ات 
به هم خوردن تعادل زیست محیطی و طبیعت 
محل یا منطقه. آن فعالیت اگر هم در کوتاه مدت با 
موفقیتی همراه باشد در میان و درازمدت به سبب 
واکتش منفی طبیعت نسبت به اقدام و کار 
برنامه‌ریزی نشده با شکست روبرو می‌شود. 
شرط اساسی رسیدن به جهانگردی پایدار که 
الهستر ی ار شرفت کال و نایدا اناق ات 
یافتن عوامل افزایش دهنده و اثار مثبت کاهش 
دهندۂ اثرات منفی جهانگردی ارزیابی توان 
محیطی» تدوین برنامه و تعیین راهبردی برای 


طراخی و یت خهانگروی است؛ 

چه عواملی می‌توانند آثار جهانگردی را 
کاهش و یا افزایش دهند؟ 

روشن است که هر سرزمین یا هر يك از منابع 
طبیعی» گنجایش و توانی دارد. بنابراین شمار 
جهانگرد و شیوة فعالیت‌های آنان در محل و 
زمان‌های ویژه می‌تواند در میزان اثر گذاری بر 
محیط نقش بارزی داشته باشد. آشکار است که 
هراندازه شمار جهانگردان یا افراد» برای دیدن 
جاذبه‌ای بیشتر باشد و زمان بیشتری راهم در آن 
محل |قامت نمایند و از امکانات ان در زمانهای 
ویژه‌ای استفاده کنند» آن منبع فرسوده‌تر می‌شود. 

برای تمونه یکی از تفریحات جهانگردان 
به‌ویژه در کشورهای پیشرفته» تماشای پرندگان و 
عکس برداری از آنه است. براساس گزارش 
سازمان پژوهش‌های زیست محیطی در کاناده 
مردم کانادا سالانه مبلغ ۶ میلیارد دلار برای 
دیدن حیات وحش و انجام تفریحات مربوط به آن 
(شکار) هزینه می کنند (کمابیش ۱/۳ ۲درصد ان 
در شکارهای تفریحی هزینه می‌شود). براساس 
همان گزارش. ۰٩درصد‏ از کانادایی‌ها با 
فعالیت‌های تفریحی مربوط به حیات‌وحش 
سروکار دارند. "۲ روشن است بر اثر چنین 
تفریحی» آسیب‌های فراوانی به زندگی حیوانات 
وارد می‌گردد. از این‌رو محدود کردن فصل 
شکار و صدور مجوز برای آن در جلوگیری از 
وارد آمدن آسیب بیشتر به حیات‌وحش بسیار 
مو اا 

محیط‌های گوناگون از نظر حساسیت و 
آسیب‌پذیری یکسان نیستند. برای نمونه نواحی 
استوایی و بویژه» سرزمین‌های یخ زده قطب 
جنوب بسیار آسیب‌پذیرترند. جزایر مرجانی 
تمت ریب گر انواع تشکیلات زمین‌شناسی» 
آسیب‌پذیری بیشتری دارند. شیوءٌ مدیریت و 
برنامه‌ریزی برای جهانگردان بر چگونگی و میزان 
آثار مترتب بر جهانگردی بسیار مؤثر است. در 
واقع» با مدیریت و برنامه‌ریزی همراه‌با ارزیایی 
موشکافانه و شناخت هم هس وبه مح بط 
می‌توان آثار منفی جهانگردی را تا حد خیلی 
زیادی مهار کرد و البته عکس این مسئله هم صادق 


انیت 


راهبردی برای مها رآثار منفی 


روشن است که با توجه به روند رو به افزایش 
جهانگردی و پیشرفت فزایندة آن در سالهای آینده 
به هیچ‌رو نمی توان جلوی آن را گرفت» بلکه باید 
کے تايه !هیر یو کرو که این هر 
نیازمند آگاهی کامل از ساز و کار طبیعت نواحی 
تختلف و آفار فعالیت‌های انسانی بمونده 
جهانگردی بر آن‌هاست. برای این کار باید 
برنامه‌هایی در سطوح مختلف محلی» منطقه‌ای و 

مهار آثار منفی جهانگردی می‌تواند از راههای 
زیر امکان‌پذیر گردد: 

-سیاست بر نامه‌ریزی؛ 

قانونگذاری؛ 

- تھی امکانات مالی؛ 

آموزش و اطلاعات؛ 

-سازمان. 
الف : سیاست برنامه‌ریزی 

نیاز به برنام‌ریزی برای پیشرفت جهانگردی؛ 
فاو ا کر ایک در 
سندی که در سال ۱۹۷۸ به وسیلة سازمان جهانی 
جهانگردی نکاشته شد و به نام ابداع برنامه‌های 
پیشرفت جهانگردی معروف است. تنيجة 
بررسی‌های انجام شده در مورد چگونگی کار 
۸ سازمان‌ملی جهانگر دی آمده است: 

برنامه‌ریزی جهانگردی در سه سطح انجام 
می‌شود. در سطوح مه منطقه‌ای و محلی. 
برنام هریزی با سیاست‌های کلی توسعة 
کوان اشا رفاو اها 
عمرانی» امکانات استاندارد» عوامل بنیانی و همة 
عناصر و عوامل دیگری که برای پی شرفت 
جهانگردی و مدیریت آن ضرورت دار در 
ارتباط است. سپس می‌توان در چارچوب 
برنامه‌ریزی‌های و منطقه‌ای» برنامه‌های 
گسترده‌ای برای جاذبه‌های جهانگردی» 
گردشگاه‌ها و استراحتگه‌ها؛ مقصدهای شهری و 
روستایی و دیگر اشکال پیشرفت جهانگردی را 
گنجانید. پس از آن می توان به نگاشتن برنامه در 
سطح محل اقدام نمود. 


در وأقع برنامه‌ریزی» بهترین راه مهار پیشرفت 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۱۱ 


شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۱۲ 


جهانگردی و جلوگیری از جهانگردی 
افساو کته و سر برای طبیعت الست در این 
برنامه» هدف‌های راهبردی و سیاست‌های 
مشخُص پیشرفت جهانگردی با برنامه‌ریزی 
محیطی در يك چارچوب قرار می‌گیرند. 
برنامه‌ریزی زیست محیطی که بر پاي بررسی‌ها و 
تحلیل همه منابع زیست محیطی و به ویژه طبیعی 
استوار است» در واقع مایه و پایه مکان‌یایی درست 
برای پیشرفت را تشکیل می‌دهد. 

براین اساس و بر پاي ارزیابی توان محیطی» 
حد منت و وسعت و نوع فعالیت وت 
۱ ی گردد. بە‌عبارت د یکره تعیین 
ا 
جهانگردی بر منابع فضا بر دوش ارزیابان و 
برنامه‌ریزان است. روشن است که در این 
برنامه‌ریزی باید از دیدگاه مردم بومی در مورد آثار 
پیشرفت جهانگردی آگاه شد و منافع آنان را نیز در 
ظر گرفت و تا حد ممکن دیدگاه‌شان را در بر نامه 
گنجاند. 

يك الگوی برنامه‌ریزی به وسیلة «روس 
SE‏ ست E‏ 
نگهداری از محیط 
راه‌هایی برای ا دادن پی شرفت ا 
چا کیو د ا 8 

این الگو از این نظر مهم است که برنامه‌ریزی 
پیشرفت جهانگردی را بر پایهٌ ارزیابی منابع 
طبیعی» دید گاه مردم بومی و همچنین جهانگردان 
مورد بررسی قرار می‌دهد تا با توجه به تفاوت‌های 
کار کردی میان گنجایش فضا و منابع» دیدگاههای 
مردم بومی و جهانگردان برنامه‌ای متعادل و 
سازش‌پذیر با محیط زیست و مردم بومی و 
خواست جهانگردان برای جه‌انگردی پایدار 
نگاشته شود. ولی به هرحال» ارزیابی و پژوهش 
سرآغاز تدوین راهبرد و سیاست مهار است. 
براین پایه فضاها و موضوع‌های جنجال برانگیز و 
نامناسب یا فضاها و زمینه‌های مورد کشمکش› 
تامناسب و یا مناسب برای فعالیت‌های جهانگر دی 
روشن می‌شود. این سیاست‌ها و روش‌های مهار 
موجب منطقه‌بندی فضاها برای توسعه یا برای 
نگهداری و دخیره می گردد. 

از آنجا که جهانگردی پدیده‌ای پیچیده و میان 


جلوگیری از بروز کش مکش بر سر منافع یا 
بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع» با برنامه‌ریزی 
در دیگر رشته‌های اقتصادی هماهنگ و مرتبط 
باشد. 

شوه منطقه‌بندی فضاها برای تعیین کاربری 
زمین. به ویژه در زمينة تات استراحتگاه‌ها و 
گردشهای جهانگردی بسیار مور و مفید است. با 
این شیوه توسعهٌ جهانگردی در فضاهای ویژه و 
دست نخورده می‌ماند. کاربری زمین در این 
استانداردهای گشترش جهانگردی خواهد بود. 
مورلا ات کار برنامه» جلوه‌ای از تتتاعت 
استعداد و توان منطقه است و گسترش خردمندانه 
برای مناطقی را که باید از استانداردهای ویزه 
توسعه جهانگر دی در فضا بهره‌مند باشند سفارش 
باید چنین سفارش‌هایی را به کار گیرند. 

برای نمونه در دانمارك در برنامه‌ریزی تازه‌ای 
که برای ۳ کیلومتر از کرانه‌ها نگاشته شده شرایط 
و قیود روشنی برای بهره‌برداری جهانگردان در 
نظر گرفته شده اس 

وانگهی. فعالیت جهانگردی محدود به همین 
فضاهانيست. جهانگردان در پی کشف و 
جستجوی آنچه هم که در ورای استراحتگاه‌ها و 
گر دش گاههامی‌گذرد و وجود دارد هستند. 
هر منطقه» دیگر فضاهای نزديك راهم تحت تأثیر 
قرار می‌دهد . 

از سوی دیگر» اندازه و نوع توسعه به ویژه در 
فضاهای تازه باید بازتاب نیازهاء استعدادها و 
باشد. در واقع همان گونه که بسیاری از 
گردشگاه‌های بیرامون دریای مدیترانه نشان 
می‌دهد. محل و سرزمین محلی بیش از هر عامل 
دیگری روشن کنند؛ اندازه و نوع توسع 
جهانگردی است . «اینس کیپ» 10516600 استفاده 
ادلی بخ یت تسا وا تیان روش 
شناختی می‌داند که رهنمودهایی را در ایجاد انواع 
و اندازه‌های توسعه در يك فضا ارائه می‌دهند. 


چنین تحلیل‌هایی محدوده‌هاء تنگتاها و مشکلاتی 
را که تعیین کنندۀٌ سطوح توسعة مناسب محل 
هستند و نگهداری و محافظت از فرهنگ‌هاو 
منابع بوم‌شناختی را تضمین می‌نمایند» معرفی 
می کند. این تنگناها مسمکن است در بر گيرندة 
«میزان شکیبایی و تح ساکنان فضاهایی که به 
سبب ارزش‌های بوم‌شناختی» باستان‌شناختی یا 
ارزش‌های علمی باید مورد مراقبت قرار گیرند. 
سطح رضایت جهانگردان» تدار کات و ملزومات 
زیرساختاری و... باشد. سیاست‌های 
برنامه‌ریزی جهانگردی بازتاب این ملاحظات و 
دلوایسی‌هاست و سیاست‌های شایسته‌ای را در 
این موارد پیشنهاد می‌نماید.»۱۳ 

برنام‌ریزی در سطح محلّی باید بازتاب دهندة 
وضع برنامه‌ریزی در سطح ناحیه‌ای و ملّى نير 
باشد و یکپارچگی و همبستگی میان هم سطوح 
برنام هریزی را حفظ نماید. سیاست‌هاو 
خطمشی‌های ملی باید در خطمشی‌هاو 
سیاست‌های ناحیه‌ای بیان شود و بازتاب پیدا کند. 
EE‏ موش باس فان 
خطّمشی‌های محلی بازتاب یابد. داشتن 
خط مشی‌های اساسی در زمینه‌های محیط‌زیست؛ 
مبنا و پایةٌ نگاشتن طرح توسعة جهانگردی است و 
می‌تواند راهبردی برای مهار و توسعاٌ جهانگردی 
نیز تّقی شود. 

برنامهریزی برای بیشتر طرح‌های 
جهانگردی باید از روند مشورتی پیروی کند و 
دیگر بخش‌های اقتصادی و اقتصاد جامعه را 
درگیر سازد. هرچند مشورت همگانی روند 
آسانی ندارد لیکن ضروری است و در مورد 
توسعة همه سویه» چنین مشورت‌هایی باید در 
نزديكترین مراحل روند برنامه‌ریزی انجام پذیرد. 
بدین وسیله اندازه و مقیاس طرح به گونه‌ای 
تدوین می‌شود که دربرگیرنده نیازها و خواست‌ها 
و مقتضیات مردم محلی است. 

بزای: این که مشورت شمان مو فقیت ام و 
علمی باشد باید آگاهیهای لازم رادر دسترس 
مردم قرار داد تا بتوانند در تصمیم گیری شر کت 
کنند» وگرنه مشورت همگانی پیش از این که به 
گفتگویی مثبت برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار 
بینجامد. به مجادله‌ای سیاسی منجر خواهد شد. 


بنابراین» برای توسعة اقتصاد مب موش كردن 
نقشی که جهانگردی در آینده بر دوش خواهد 
داشت مهم است. در بیان اقتصادی» جهانگردی و 
نیز بخش‌های دیگر اقتصادی باید به منابع کمیاب 
توچ نله کفتاد, تا این روفین کر شش 
جهانگر دی در اقتصاد ملی و رابطة آن با توسعه در 
بخش‌های دیگر اهمیت زیادی دارد. مقصدهای 
گوناگون جهانگردی گونه‌ای وابستگی اقتصادی با 
جهانگردی پیدا کرداند که این وایستگی به هتگام 
بروز بحران‌ها و دشواریهای بیچیده اقتصادی 
تقویت می‌شود. بنابراین گسترش جهانگردی باید 
در دل برنامه‌ریزی کل توسعه اقتصادی مورد 
توجه قرار گیرد. 

روی‌ هم رفته برنامه‌ریزی در جهانگردی 
برای رسیدن به جهانگردی پایدار و هماهنگی آن 
با توسعه تمام جامعه ضرورت آشکار دارد. در 
تعریف جهانگردی پایدار سه مسئلة مهم مورد 
تأکید قرار می گیرد: 

۱ کیفیت جهانگردی باید به گونه‌ای باشد که 
تجربه‌ای ارزنده به مسافر ارائه دهد مسوجب 
پیشرفت شیوءٌ‌زندگی جامعهٌ میزبان شود و البته 
مهمتر از همه کیفیت و سلامت محیط زیست 
حفظ گردد. 

۲-در جهانگردی پایدار پاسداری و مراقبت از 
سلامت طبیعت و منابع طبیعی که پایه و مبنای 
وجود جنهانگودی استه اهمیت پسیاری دازد: 
همچنین نگهداری و پایداری فرهنگ جامعة 
میزبان باید تضمین گردد. 

۳ جهانگردی بایدار باید میان حفاظت و 
حمایت از محیط زیست. جامعة محلّی و نیازهای 
صنعت جهانگردی تعادل ایجاد کند. 
قانونگذاری 

قانونگذاری راه دیگری برای کاهش آثار منفی 
زیست محیطی جهانگردی» و رسیدن به اهداف 
جهانگردی پایدار است. معمولاً قوانین زیست 
محیطی اختصاص به بخشی ویژه ندارد» بلکه از 
محیط زیست برای تضمین توسعة پایدار در همة 
زمینه‌ها مد نظر است. 

پس از آگاهی همه‌سویه و فراگیر جوامع و 
دولت‌ها از نقش و اثر محیط زیست طبیعی در 
شکل گیری فعالیت‌های انسان» کمابیش در همه 
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کشورها قوانین پابرجایی درباره لزوم محور قرار 
دادن حفاظت از محیط زیست در همة فعّالیت‌های 
انسانی نگاشته شده است. در حمهوری اسلامی 
نیز اصول چندی از قانون اساسی به حفاظت از 
محیط زیست و طبیعت اختصاص يافته است. 
اتحادية اروپا نیز انواع مختلف قوانین را در 
مورد ام یط یس نکانتته ست این اتاد 
لزوم گنجانیدن قوانین زیست محیطی در قوانین 
زیست باشد باید تاوان لازم را تا هر ميزان که 
برسد. هرچند که این اصول» راه دیگری را برای 
مهار آلودگی نشان می دهد و توسعه دهندگان را به 
دیدن همة جوانب احتیاط برای پرهیز از آلودگی 
تشویق می که لیکن آیین‌نامة «ارزیابی آثار 
زیست محیطی» بیشتر برای پیش گیری از 
آلودگی نگاشته شده است تا درمان و از بین بردن 
رم 
فعالیت‌های انسانی در بسیاری از کشورهای جهان 
بصورت قانونی درآمده است که اجرای آن 
ضرورت آشکار دارد. این ارزیابی سبب روشن 
شدن جنبه‌هایی از فعالیت و کار انسان می گر دد که 
برای طبیعت زیان‌آور است. گذشته از آن» میزان 
زیان برخاسته از آن فعالیت را بر طبیعت روشن 
می‌سازد. این ارزیابی همچنین هرجا که نیاز باشد» 
کر میات مایم با گر کرش هرس رای 
از سوی دیگر از آنجا که بسیاری از مسافران 
از سازوکار طبیعت بی‌خبرند يا نسبت به آن 
فراغت در دل طبيعت» از ریختن یسمانده‌های غدا 
و انواع مواد آلوده کننده و کثیف و... خودداری 
نمی کنند. در مکان‌های نامناسب. نزديك درختان. 
چه بسیار آتش‌سوزی‌های جنگلی که در نتیجة 


همین ساده‌انگاریها انجام می‌شود. برای همین 
ررر 5 کد یرای م رای اد وه 
مجازات رسانیدن کسانی که به هر شکلی به 
طبیعت آسیب می‌رسانند. نگاشته شود. بايد در 
برابر خاطیان و متجاوزان به حریم طبیعت» کسانی 
که به‌پراکندن زباله و اشغال در چشم‌اندازهای 
همگانی» در بوستان‌هاء گردشگاه‌ها» کرانه‌های 
رودهاء دام کوه‌هاو. .۰ اقدام می‌کنند قرانیشی 
وضع کرد و مجازات‌هایی مانند زندان و پرداخت 
تاوان‌های سنگین را به گردن آنان گذارد. 

از سوی دیگر» وضع مالیات موجب مهار 
و ار ك ب انشا فم الیت‌هاین 
جهانگردی زیان‌آور برای طبیعت می‌شود گذشته 
از اينکه منبع در امدی نیز برای كمك به توسعة 
خردمندانة جهانگردی محسوب می گردد . 
آموزش و اطلاعات 

هلا بدون آموزش و دسترسی به اطٌلاعات» 
برنامه‌ریزی» سودمند و مفید فایده نخواهد بود. 
ی 
برای نگاشتن و توسعة برنامة جهانگردی پایدار و 
نیز مهار آثار زیست محیطی زیانآور است. 
آموزش و اطلاصات از راه‌های گوناگون مانند 
پژوهش» آزمون» جمعآوری اطلاعات» مبادلة 
تجربیات» فراگیر و دیگر شیوه‌ها امکان‌پذیر 
است . 

ویژگیهای يك محیط زیست سالم» در روند 
توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. سازمان جهانی 
جهانگردی این ویژگیها که زمينة توسعة 
جهانگردی پایدار را فراهم می‌سازد» بررسی نموده 
است. درواقع این ویژگیها باید برای جلو گیری از 
بروز تنش‌های اجتماعی» خرابی زیست محیطی 
و بوم‌شناختی» و فساد فرهنگی مورد بررسی و 
توجه قرار گیرد و در برنامه‌ریزی‌های توسعة 
پایدار جهانگردی مدنظر گرفته شود. 

برنامه‌ریزی برای آموزش و آگاه نمودن مردم 
و جهانگردان و هم چنین کارکنان بخش 
جهانگردی موجب تضمین بیشتر مراقبت از 
طبیعت در عین فعالیت‌های جهانگردی می‌شود. 
راهنمایان بخش جهانگردی نیز باید از سازو کار 
طبیعت و اثر فعالیت‌های انسانی بر طبیعت آگاه 


اشد سا تد گان و دست افش کتار ان نحت 


فعالیت‌های جهانگردی بر محیط زیست آموزش 
پذیرایی و گردشی» اگر تا کاهانه عمل کنند» در 
آلوده کردن محیط زیست با جهانگردان سهیم اند . 

باید به ویژه فواید احترام به طبیعت و تأثیر پاك 
چشم‌اندازها به مردم که مسافران بالقوه‌اند گوشزد 
کرد و به آنان گفت که «ھیچ زیبایی» بالاتر از پاکی 
نیست). برگزاری نشست‌هاو گفتگوهاء 
رسانه‌هاء صدا و سماو تارفن شعارهای زیباء 
بهترین راههای تبلیغی و آموزشی برای مردم 
است: 
سازمان‌دهی 

اشکادباست که تحقی آنخه که ذز کات 
پیشین گذشت» بدون وجود سازمان و سازماندهی 
جهانگردی امکان‌پذیر ني نیست. این سازمان 
می‌تواند در بر گیرندةٌ بخش خصوصی و بخش 
دولتی باشد و البته بدون همکاری این دو بخش» 
توسعة یایدار جهانگردی آمری نشدنی است. 
بخش ویژه دولتی که مسئول آمايش جهانگردی 
جهانگردی را پر دوش دارد. کدن شته از این 
رسیدگی به فعالیْت بخش خصوصی جهانگردی» 
تعیین استانداردهای زیست محیطی و ارائة 
کر اش هی کنات 

تشکیلات بخش خصوصی نیز باید نسبت به 
موضوع محیط زیست امن باشند و اعضای 
خود را تشویق به سازش دادن فعالیت‌های خود با 
شرایط و استانداردهای محیط زیست بنمایند. 
رابطهٌ نیرومند میان بخش خصوصی و دولتی» 
ماه مها کر دلب مسا 
اعضای بخش خصوصی و دولتی نگاشته شده 
است بازتاب دارد. این گونه سازمان ها باید از 
کارکنانی توبات له | کیک دده یر 
زمینه‌های تخصصی گوناگون برخوردار باشند. 
از آنجا که جهانگردی» فعالیتی چند رشته‌ای یا 
میان‌رشته‌ای است بنابراین رهیافتی همه‌سویه و 


آموزشی و موسسه‌های پژوهشی و تربیتی در 
زمینة توسعه و حفاظت محیط زیست می‌طلبد. 

سازمان جهانگردی هم چنین باید با 
بخش‌هایی که به گونه‌ای با جهانگردی و 
جهانگردان سروکار دارند. و سازماهاو 
تشکیلاتی که در پیشرفت سطح آگاهی مردم 
نقش دارند» روابط یابرجا داشته باشد. 


فرجام سخن 


با توجه به رشد فزاینده و بی‌چون و چرای 
جهانگردی در جهان و با عنایت به فواید هنگفت 
اقتصادی که برای کشورها در بردارد» این فعالیت 
روز به روز توان بیشتری می‌یابد و مورد استقبال 
همه دولتهاو ملتها خواه پیشرفته یا درحال 
پیشرفت قرار می گیرد و با توسعة جهانگردی 
آثار زیست محیطی و به ویژه طبیعی آن افزايش 
تحمل‌پذیری مشخص و روشنی داره چنانجه 
این فعالیت فزاینده بدون برنامه‌ریزی و توجه به 
توان محیطی مناطق جهانگردیذیر ادامه پیدا کند 
به صورت یکی از نیرومندترین عوامل ویرانی 
آنشیتایدیر او کته است» با ویرانی طعت 
دیگر فعالیت‌های آدمی و به ویژه توسعة زندگی او 
که هدف اصلی همه برنام هریزی‌های 
آبادانی است دجار اختلال می گردد. 
محیط زیست طبیعی» کلید و منبع جهانگردی و 
ت ولش عة نادار آن الست ی تباید در فعتالیت‌های 
جهانگردی تنها به سودهای آنی و کوتاه مدت 
چشم دوخت زیرا بر اثر استفاده نابجا یا بیش از 
اندازه از توان طبیعت در جهانگردی» این منبع 
جهانگردی تخریب و هدف جهانگردی پایدار 
بر آورده نمی‌شود. درك و فهم توان طبیعت و 
روابط غیرقابل چشم‌پوشی میان اجزای آن و 
توسعة جهانگردی و حفاظت از کیفیت شايستةً 
محیط زیست باید ستون و پایةٌ برنامه‌ریزی و 
سیانیت‌های جهانگرون پایتار بافید: 
آثاری مثبت و منفی برای طبیعت و محیط زیست 
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به بار آورد. باید هدف برنامهریزان و 


طیت تفت و سازو کتار آن و با ارزیابی آثار زیست 
محیطی فعالیت‌های جهانگردی انسان بر محیط و 
ی ی ی ا ا ا 
قابلیت‌ها برای فعالیت جهانگر دی» و اختصاص 
دادن هر منطقه‌ای به فعالیتی که شایسته و ساز گار 
با آن است و هم چنین مهار ميزان مصرف منابع 
طبیعی به وسیلة ابزاری مانند مشخُص کردن 
گنجایش پذیرایی هر منطقه در اوقات گوناگون 
تعطیلاتی آمکان‌یذیر شتا 
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صنعت تو ریس ماز دو جهت عمده حانزاهمیت بسیا راست : نخست › موجبا تآشنایی‌ملل‌بادیگر 
فرهنگهاء نژادهاء اقوام» سرزمینهاء گویش‌هاو : .. رافراهم‌می‌نماید» و دوم ازنظ راقتصادی به‌عنوان 
يك منبع‌تأمین د رآمدوار زسحسوب می‌شود . کشسورهای مختلف جهان در سایه بر خوردار ی از 
امکانا تگوناگون و جاذبه‌های‌متنوع» در پی جذب و جلب جهانگ ردان بسوی خویش‌هستند . 

متاستفانهد زکشورما» صنعت تو ز یسم چنا نکه شایسته اس تگسترش و توسعه نیافته است :یا 
نفت تا کید شده‌ولی در مقام غمل موفقیت وِکامیاب یقاب لتو جه و ملموس و محسوسی دراین زمینهبه 
دست نیاصمده‌است .رشدوتوسعهصنعت تور یسم د رایران به‌عنوان یک یاز راهکارهای عملی رهاییاز 
افتصادتك محصولی و متنوع سازی‌منابع د رآمد ی کشورباید بیش از پیش مور دتو جه برنامه ریژان‌و 
سیاستگذارا نکشورقرا رگیزد. 

مقللةً حاض رک وششی در جهت‌تببین چالش‌های م و جود در برابرصنعت تو ريسن مد رای ران لاله 
راهکارهایی ب رای بهبود و ساسان بخشیدن به‌اين صنعتاست . این مقاله از هفت بخ شتشکیل شده 


در اير ان: 
تس 
راهکار ها 


است . پ س از ذک ر قد مهای پیرامون‌اهمیّت و ضرورت پرداختن په صنعت‌توزیسم؛ به‌مفهومتو ریسم 
تا ریخچهٌاین صنعت درایران و مقا یس تطبیقی جوانب مختل فآ ن از جملهتعداد جهانگ ردان و د رآمد 
خاص لاز جهانگرد ی دربین۲۵ کشور جهان پرداخته‌ايم . سپس‌تنگناها و عل ل عدم‌موفقیت ایران‌دز 
جلب جهانگردان مط ر حش دو راهکارهاو پیشنهادهایی برای بهبود و ضعي ت کم ی وکیف ی تور یسم در 
ایران‌اراله شدهاست . بخش پایانی مقاله‌تتایج خاصلزتحقیق راد ر بردارد که عمدتاًذ رد ومجموعه 
| خلاصه می شود ٠‏ بوضعیت توریسم د رایزان در مقایسه باپسیا ر یا زکشورها ی توسعه‌یافته و د ر جال 
۱ توسعه حاک یاز عدم‌توسعه‌یافتگ ی و و جودچالش‌های زیادی د راین بخ ش‌است ۲۰-سیاسنگذاریهای 
کلان در سطح‌مل ی و نی زتدابیر و سیاستها یاستان ی و منطقه‌ای باید در چا رچوب راهکارهای پيشنهاد 
شده‌در راستای رشد و اعتلاء این صنعت نوپاباشد . 


دکتر هادی غفاری 
عضو هیئت علمی دانشگاه پام نور اراك 











محمد علی مو لا 1 
خی E‏ مقدمه تسهیلات‌ورزشهای آبی(استرالیا)وورزشهای 


صنعت تور پسم‌غمدتالز دوجهت‌حائز اهمیّت زمستانی(سوییساسترالیاوشیلی) حیات‌وحش 
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بسیاراست:اولاًموجبات آشنایی‌ملل‌بادیگر 
فرهنگها نژادهاءاقوام سرزمینهاء گویش‌هاو ...را 
فراهم می‌نماید. وثانیاًاز نظر اقتصادی‌یکی از منابع 
تأمین‌د رآمدوارزمحسوب می‌شود. کشورهای 
مختلف جهان در سایهّب رخورداری از امکانات 
گوناگون و جاذبه‌های‌مستنوع در صدد جلب 
جهانگر دان‌هستند. درحالی که‌بر خی از کشورها 
(مانندمصرواسپانیا)به‌علت‌وجوداماکنو اثار 
باستانی و تاریخی مورد توجه‌جهانگردان‌هستند. 
برخی‌دیگر حاوی‌جاذبه‌هایی نظیرو جودمناظر 
طبیعی دل‌انگیز وف حبخش شامل کوهستانهاو 
دریاچه‌ها (سوئیس)؛رودخانهها(آلمان)»سواحل 
دریاها(سوئد) جنگلها و آبشارها(برزیل)» آتشفشانها 
(مکزيك)و . . . می‌باشند. 

آب وهوای‌دلپذیر (اسپانیا» معماری‌سنتی‌و 
مدرن‌شهرها(ایتالیاوسوند)» وجودامکانات‌و 


متنوع‌و بکر (هندبرزیل و استرالی).وجودمراکزو 
تسهیلات فرهنگی وهنری(اتریش) بر خورداری از 
امکانات‌ورزشی تفریحی»شکاروم اهیگیری 
(سیلی)» وجود تسهیلات و بازارهای و سیع خرید 
کالاها(کرءٌجنوبی‌وسنگاپوراو.۰.هر کدامبه 
فراخور خودم ايةٌجلب‌جهانگردان‌به کشورهای 
مختلف‌بوده‌است. 

متأسفانه‌در کشورماء»صنعت توریسم‌چنان که 
فبایشته ‏ ات گستر بش و توسعدښافته‌است :نا 
وجودی کهدر تمامی‌برنامه‌های توسعه‌سالیان اخیر 
بررهایی از اقتصاد تك محصولی سک بر صادرات 
نفت تا کید شده‌ولی در مقام عمل موفقیتو کامیابی 
ملم وس وم حسوسی دراینزمینهبه‌دست‌نیامده 
است(وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ۱۳۷۱؛ 
رضوانی و توسعاضتعت توریب در 
ایران‌به‌عنوان‌یکی ازراهکارهای‌عملی‌رهایی از 


افتصاد نك محصولی وم تنوع‌سازی‌منابع در آمد 
کشوربایدبیش ازپیش مورد توجه‌برنامه‌ریزانو 
سیاستگذاران کشورقرار گیرد. 

باعنایتبه‌این که کشور مااز طرف مجمع 
عمومی‌سازمان جهانی جهانگردی-۷۷0:100۷) 
Organisati0n(‏ و به عن و أن ی بان سال 
«جهانگردیو گفتگوی تمدنها»اتتخاب شدهو در مهر 
ماه‌سال ۱۳۸۰ پذیرایم قامات جهانگردیو فعالان 
دولتی‌و خصوصی گردشگری ازسراسردنیابوده 
یت جو داختن بهاین‌پدیده‌ضرورتی 
دوجندان‌دارد. 

تعریف توربسم 

جهانگردی‌تاکنون ازدید گاه‌علوم‌مختلفی 
همچون اقتصاد. جامعه‌شناسی و جغرافیاموردبحث 
وبررسی‌قرار گرفته‌وبراساس‌هردیدگاه تعاریف 
متعددی‌برا ی آنمطر ح‌شده که رضوانی(۱۳۷۴) 
مجموعهای از آنهارادر کتاب خویش تحت‌عنوان 
جغرافیاو صنعت توریسم گرد آورده‌است.برای 
نمونه آرتو بورمان (۸۲۲0۲80۲۳21) جهانگردی‌را 
چنین تعریف کرده‌است:«جهانگردی مجموعه 
مسافر تهایی رادر بر می گیرد که‌به‌منظور استراحت‌و 
تفریح و تجارت‌یادیگر فعالیتهای شغلی یابه‌منظور 
شر کت درمراسم خاص‌انجام‌می گیردوغیبت 
شخص جهانگرد از محل‌سکونت دائم خوددر طی 
این افر ت یر قتی و کثر اش :بھی ست کسان 
کهاقدامبهمسافر تهای شغلی منظّمی بین محل کارو 
وای سود کا یرل این ترت 
نمی‌شوند). 

جهانگردی از دید گاه‌جامعه‌شناسی مجموعه 
روابطی است که‌شخص‌جهانگرددر محل ‌اقامت 
تفت ودب نسانهای‌ سا کنر اول بر مود 
می آورد. بهع فیدههونزیکر کر ایف-e۲‏ )ز7 )Hu‏ 
9 جهانگردی‌عبارت از ظهور مجموعه 
روابطیاست که از مسافرت واقامتيك‌ف ردغیر بومی 
بدون |قامت واشتغال‌دائم در يك محل به‌وجودمی آید. 
این تعریف مدتهاموردقبول انجمن‌بین‌المللی 
متخصّصین علمی جهانگردی(۸1۳25) بود. از 
نظر مور گن‌روت (۷]07207010)» جهانگر دی به 
مفهومدقیق کلمه‌عبارت است از مسافرت اشخاصی 
که‌بطور موقت از محل‌مسکونی خوددور می‌شوندتا 
نیازهای‌حیاتی: فرهنگی و شخصی خودرابه شکل 


مصرف کنندءٌ کالاهای اقتصادی و فرهنگی بر آورده 
کنند. در مسابقاتی کهاتحادیةبین المللی جهانگردی 
برای‌به‌دست آوردن تعریف جامعی از جهانگردی 
بر گزار کر ده تعریف‌ زیر ازمیان تعاریف‌به‌دست آمده 
بر یدش است: بر طبی ین E‏ 
عبارت از مجم وعه تغییرات مکانی انسانهاو 
فعالیتهایی است که از آن‌منتج‌می‌شوند . این تغییرات 
خودناشی از به‌واقعیت‌پیوستن خواستهایی است که 
انسان‌رابه جابجایی وادارمی کندو بالق وه‌درهر 
شخضی ‌باشدتو ضعف متفاوت وجوددارد». 

امروزه‌پدیده‌توربسم از يك‌پدیده‌سادهٌ‌دیدو با زدید 
فراتررفته و ابعاد و اهمیت‌ویژه‌ای‌یافته است‌تاجایی 
که از آن‌به عنوا‌يك صنعت بزرگ وم ولدومادرنام 
برده‌می‌شود. دربسیاری از کشورهای‌پیشرفته‌و 
برخی از کشورهایی که‌از جادبه‌های‌فر وان تاریخی» 
فرهنگی» طبیعی و امکانات و تسهیلات جذب 
توریست‌برخوردارندسهم‌بزر گی‌از درآمدملی از 
محل توسعۀ توریسم تأمین‌می گردد. بی‌دلیل نیست 
که‌اغلب کشورهاء بویژه آنهایی که‌از قدمت تاریخی‌و 
جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی بیشتری بر خوردار ند 
از طریق‌ایجاد»و توسعه‌تأسیسات و تسهیلات لازم 
توریستی در تلاشند تاسهم‌هر چه‌بیشتری از موج 
فزایند؛ميهمانانو جهانگردان کشورهای‌مختلف را 
به‌سوی‌خودجاب‌ود رآمدارزی‌قایل توجهی‌برای 
خود کسب کنند. 

تاریخچة صنعت تو ریسم د رایران 

ازدهة دوم قرن حاضرء جهانگردی در ایران رسماً 
شکل گرفت وبرای‌او لین بار در سال ۱۳۱۴ اداره‌ای‌به 
نام«ادارء جلب سیاحان خا رجی و تبلیغات»دروزارت 
داخله تألسیس شد و انجام امور مر بوط به جهانگردی 
به آن‌اداره‌م حول گردید. درهمین‌سال«کانون 
جهانگردانایران» به‌منظور فراهم آوردن‌موجبات 
آسایش و آسان کردن‌مسافرت جهانگ ردان ایجادشد. 
این کانون کهبطوررسمی‌دربه من ۱۳۱۷به‌ثبت 
رسید گشتهای گوناگون‌درداخل کشوربرای‌بازدید 
جهانگردان تر تیب‌می‌داد. درشهریور * ۱۳۲ ادارة 
جلب سیاحان‌به«شورای‌عالی جهانگردی» تغییر نام 
داد. این شور اهفته‌ای‌یکبار دروزارت کشور تشکیل 
می‌شد. در سال ۱۳۳۳ شورای‌عالی جهانگردی‌به 
ادارةامور جهانگردی تبدیل‌ودروزارت کشور 
متمرکزشد. از فعالیتهای‌این اداره‌طی‌سالهای 
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۳۳-۷ می توان‌به انجام بر خی خدمات زیربنایی و 
تدوین‌قوانین و مقررات‌ناظر بر جهانگردی از جمله 
«قانون‌ورودو اقامت اتباع‌بیگانه» اشاره کرد. 
درفروردین ۲ سازمانی به‌نام«سازمان جلب 
سیاحان» و ابسته به نخست‌وزیری تأسیس شد . هدف 
عمده این سازمان‌معرفی‌پيشينة کشور و تشویق 
جهانگردان خارجیو داخلی به‌سیرو سفر وبازدیداز 
آثارباستانی ومناظر طبیعی و ایجادتمر کزو 
هماهنگی‌های‌لازم در امورم ربوط به جهانگردی 
a OE‏ مان ی یش دی 
وزارت اطلاعات ادغام شدووزار تخانة جدیدی‌بهنام 
«وزارت‌اطلاعات‌و جهانگردی»به‌وجود آمد. به 
دنال تر وزی اقاب اسای دال ۱۲۵۷ وزارت 
اطْلاعات و جهانگردی‌ابتدابه‌وزارت ارشادملی‌و 
سپس به‌وزارت ارشاداسلامی تغییر نام دادو حوزه 
معاونت‌جهانگردی‌این‌وزار تخانه».سربررستی امور 
جهانگردی کشوررابرعهده‌گرفت. باتشکیل 
وزارت فرهنگ وارشاداسلامی, معاونت‌سیاحتی‌و 
زیارتیاین‌وزارتخانه» دفترایرانگردی و جهانگردی 
رابه‌منظوربرنامه‌ریزی‌صنعت توریسم آموزش 
دست‌اندر کاران جهانگردی» در جه‌بندی نظارت و 
نرخ‌گذاری تأسیساتبرقراری‌ار تباط بین المللی با 
نهادهاو ار گانهای جهانگردی خار جی و شر کت در 
ا ق و 
جهانگردی تشکیل داد . این‌دفتر پس ازمدتی‌برابر 
مصوبة۲۱ ابان ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی‌به‌نام 
«سازمان‌مرا کز ایرانگردیو جهانگردی» تغییر نام 
داد که عمالزادغام ۴ شر کت دولتی‌بهنامهای ش ر کت 
سهامی تأسیسات جهانگردی ایران» شر کت‌سهامی 
گشتهای ایران شر کت سهامی مر کز خانه‌های‌ایران‌و 
شتر کت ھاتی ارا ماک جهانگردی رای 
ورزشهای زمستانی بدوجود آمده بود (مدرسی؛ 
۷ب شترفی رامال دوت 
یت ارت کول و یج د درخصوص‌صنعت 
توریسم نداشت‌وبخش خصوصی نیز به‌علت‌روشن 
نبودن‌سیاستهاو ضوابط چندان رغبتی به ایجاد 
تاسیسات وم اکر آفامتی و دير ایی تشان نم دادولین 
درراستای‌سیاستهای برنامه‌های‌اول دوم‌و سوم 
توسعه»بخش توریسم از موقعیت خاصی در 
برنامه‌ریزی کشوریرخوردار شده‌ومردم تاحدودی 
به سرمایه گذاری در احداث و توسعه تأسیسات اقامتی 


ویذیرایی‌علاقمندشد‌اند. 


بررسی‌تطبیقی 

متأسفانه‌باوجودی که کشورم ادرمقایسه‌با 
بسیاری از کشورهای جهن از یتانسیل‌هاو 
ظرفیت‌های کم نظیری‌برای جلب جه انگردان 
بر خورداراست امّاهم از نظر کمیت‌وهم از حیث 
کیفیت در به‌فعلیت ر ساندن‌این ظرفیت‌هاموفقیت 
چشمگیری راتجربه‌ننموده‌است(غفاری» 
۶ تم دن‌جندین‌هزارس له اثار تاریخیو 
باستانی متعدد. آب‌وهوایم تنوع‌و چهارفصل, 
کوهستانها و جنگلها» دریاچه‌هاوسواحل»موفعیت 
جغرافیایی و ژئوبليتيك. تنوع فرهنگ‌ها, قومیت‌هاو 
گویش‌هاو .. .همگی بر استعدادو توانایی‌عظیم این 
کشور برای جلب‌سیاحانو جهانگر دان‌دلالت‌دارد. 

جدول اونیزنمودارانشان‌دهندۀتعداد 
جهانگردان خارجی‌واردشده‌به کشورایران است‌و 
جدول ۲ بیانگر چگونگی سرشکن شدن جهانگردان 
دربین۲۵ کشورجهان ازقاره‌های مختلف ونیز 
در آمد آنهااز محل جهانگردی‌در خلال‌سالیان اخیر 
می‌باشد. بانگاهی اجمالی به‌اين جداول‌به‌موقعیّت 
پایین ایران‌و سهم اندك آن‌در این صنعت جهانی‌پی 
می‌بریم . تعدادجهانگردان‌در ایرآن‌از ۸۶هزار نفر در 
سال ۱۳۶۵(۱۹۸۶) به ۴۸۹ هزارنفردرسال 
۵ هزارتفردرسال۱۹۹۷و۱۳۲۱هزار 
نفر در سال ۱۹۹۹٩‏ افزایش یافته‌است . در آمدحاصل 
از فعالیت جهانگردی در ایران‌نیزاز ۱۳۱ میلیون‌دلار 
درسال ۱۹۲ ۱ به ۱۵۳ میلیون‌دلاردرسال ۱۹۹۴و 
۰ میلیون‌دلاردرسال ۱۹۹۵ افزایش‌پیداکرده 
انتخت: 

درمقایسه‌با۴ ۲ کشور دیگر موجوددر جدول ۲» 
کشورایران تتهانسبت‌به کشورهای‌عراق» 
بنگلادش+سودان,پا کستانو اتیوپی‌وضعیت‌نسبتا 
بهتری‌دارد. مقایستایران‌باکشورغناحاکیا زآن 
است که‌درسال ۱۹۹۵ در آمدحاصل از جهانگردی 
درغنا۶ ۲ درصدبیشتر از در آمدمتناظر در ایران‌بوده 
انتخت: 

جدول ۲ حاکی از آن‌است کنه‌درسبال ۱۹۹۸ 
کشورتر که بااینکه از لحاظ بر خورداری از 
ظرفیت‌هاوپتانسیل‌های جذب جهانگر دنه تنهاف راتر 
ازایران‌نیست‌بلکه ف رو تر از آن‌است_بطورمتوسط 
۰ برابر کشورم اجهانگردجلب کرده‌ودر آمد 
حاصله‌از آن‌برای این کشور بطورمیانگین ۳۵ برابر 


کشو مابوده ست . حتی کشو ر كوج ك ات اقآ 
نظر تعداد جهانگر دورودی در سال ۱۹۹۵ تقریباً۵ 
برابر ماو ازنظر در آمدحاصل از جهانگر دی حدوداً 
۵ برابر کشورماموفق‌تربوده‌است. 

مقايسةایران‌با کشورهای‌صنعتی و توسعه‌یافته 
جهانگردان‌واردشدهبه آمریکاتقریباً۴۶ برابر تعداد 
جهانگردان‌واردشده‌به‌ایران»ودر آمدحاصل از 
فعالیت اقتصادی توریسم‌در آمریکاییش از ۴۰۰ 
برابردرآمدحاصل‌درایران‌است. آماربیانگر آن 
است که‌از جهت کی تعداد جهانگر دان‌وار دشدهبه 

"+, و‎ 0< * Ff 
جهانگر دان‌ورودی‌به‌این کشورهابوده‌است. از‎ 
حیث در آمدحاصل از جهانگر دی»در آمدایران‌در‎ 
۰/۰۳ اندونزی به تر تیب ۰/۰۱,۰/۰۲, ۰/۰۰۶ و‎ 
د رآمدجهانگردی‌اين کشورهاست.‎ 

تنگناها وعلل ناکامیایران 
در جلب‌جهانگر دان 

آگرچه‌توسع هو گسترش‌ایرانگردی‌و 
جهانگردی‌به‌منظور استفاده‌هر چه‌بیشتر ازمزایای 
متعدد آن اجتناب ناپذیر است و کو تاهی از این مهم 
فرهنگی و . ۰ . دربرخواهدداشت»ولی مشکلات‌ و 
توریسم ایران و جوددارد که‌نبایداز نظرهادوربماند. 
جهانگردی؛ 

هجوم تبلیغاتی دشمنانایران‌بر ای مخدوش 
کر دن چهرءواقعی انقلاب اسلامی و ایجادمشکلات 
سیاسی و اجتماعی در سطحبین المللی به‌منظور به 
انزوا کشیدن‌ایران؛ 
روابط وبر خوردهای اجتماعی؛ 

_فقدان نیروی‌انسانی کار ازموه‌و متخصص امور 


جهانگردی‌در دفاتر ایرانگردیو جهانگردی‌و 


بیاطلاعی‌وبی تجربگی کادرشاغل درم وسسات 
جهانگردی(ازقبیل خدمتگزاران‌هتلهاء کار کنان 
آزانسهاوراهنمایان‌جهانگردی)؛ 

_عدم تمایل بخش خصوصی به‌سرمایه گذاری 
دراین‌بخش»بهعلت‌نداشتن تأمینو قضمین‌ مالکیت 
وعدم سودآوری‌وحمایت‌دولت؛ 

نبودمراک زآموزشی لازم درمقاطع مختلف 
برای تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخشهای 
مختلف جهانگردی؛ 

-فقدان تسهیلات لازم‌برای‌وارد کردن‌تجهیزات 
وتأسیسات‌موردنیاز صنعت‌جهانگردی که‌درداخل 
امکان تولیدندارد با استفاده‌از تخفیفات‌ویزة گمر کی 
وسودبازر گانی‌و تر خیص‌سریع؛ 

اهماهنگی وهمکاری‌سازم انهاوار گانهای 
دولتی که‌در بهبودوضع جهانگردی موثرند(مانند 
استانداریها. فر مانداریهاء» شه ر داریهاء وزارت امور 
خارجه.وزارت‌راهو ترایری» سازمانهای تبلیغاتیو 
گمر کات)؛ 

_فقدان تسهیلات لازم‌به‌منظور اعطای‌وامبا 
شرایط مناسب‌برای تشویق‌بخش خصوصی . 

راهکارهاوپيشنهاد‌ها 

توریسم در بسیاری از کشورهای‌جهان(مانند 
مکز یاف فسلیین مالزی» تین ود :اقش اصلی ر 
عمده‌ای‌در تأمین در امدملی‌اين کشورهابازی 
می کند. برأی‌نمونه, دومین‌منبع تأمین در آمدوارز در 
کشورهای مصرومکزيك در امدحاصل از فعالیت 
جهانگردی‌دراین کشورهاست. این درحالی است 
که‌در آمدمربوط درایران ناجیز و اندك است. بی‌شاه 
باعنایت به ظر فیت‌هاوپتانسیل‌های‌بالقوم و جوددر 
کشورما.می‌توان‌بااتخاذ سیاستهاء خطّمشی‌هاو 
برنامه‌ریزیهای‌جامع در آمدو ارزقابل توجهی از 
طریق‌توریسمبه‌دست آورد. در ادامهبه‌بر خی 
راهکارهای مهمو کلیدی درراستایرشدو توسعهٌ 
صنعت توریسم‌می‌پردازيم: 
تضمین امنیت فراگیر 

یکی ارس مترین‌عواملی بعک افو منت 
توریسم‌درهر کشورمی‌شودف قدان‌امنیت در آن 
کشوراست. ناگفته‌پیداست که با افو این ضریب 
آمنیت در کشور در هر دوبعدمرزی‌وداخلی‌برمیزان 
تمایل‌جهانگردان اف زوده خواهدشد. به‌عبارت 
دیگره‌با گسترش ناامنی در ابعادجانی ومالی؛میزان 


شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۲۱ 


شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۲۲ 


تمایل‌ورغبت جهانگردان به‌صورت‌تصاعدی 
کاهش خواهدیافت. برای‌نمونه» در سالیان‌اخیر 
وجودبرخی ناامنی‌هادربعضی کشورهامانندربودن 
و گروگانگیری‌جهانگردان(نظیر فیلیبین‌ویمن) 
تأثیر قابلملاحظه‌ای‌در کاهش تعدادجهانگردان 
واردشده‌به‌این کشورهاداشتهاست. 

گام‌اول‌درراستا ی‌بهبودصنعت توریسم در ایرآن» 
برقراری و تضمین امنیت فراگیر»هم در بعد خارجی 
وهم در ابعاددا خلی‌وملی آن‌است. به‌منظور تحقّق 
این‌هدف بایدپس از برقسراری امنیت ک‌امل‌با 
به کار گیری وسایل ار تباطی‌ورسانه‌های‌بین المللی» 
وجودامنیت کامل‌در کشوررابه‌سمع‌ونظرعموم 
مردمو جهانگردان‌هماٌ کشورهای‌جهانرساندتا 
تصورنادرست نبودامنیت‌در کشورمانع ازرشدو 
توسعهّصنعت توریسم نشود. 
گسترش فعالیتهای تبلیغاتی 

شر کت فع ال در نم ایشگاههای‌بین المللی در 
خارجاز کشورونمایش زیباییهاودیدنیهای‌ایرآن‌به 
مدعوین‌ش رکت کننده‌از کشورهایمختلف‌برای 
جلب‌نظر جهانگردان» تهیماکت»عکسهاو 
پوسترهایآثارتاریخی‌ویاستانی+تهیةقشه‌های 
توریستی‌وبروشورهای‌حاوی‌اطلاعات‌سوردنیاز 
جهانگردان.ار انم ونه‌های‌بدیعانواع صنایع‌دستی 
ایران(اعم ازمنبت کاری کنده ک-اری,قلمسزنی: 
قلیبافیو...تهیهو نمایش فیلم اسلاید.برنامه‌های 
متنوع‌رادیویی‌وتلویزیونیو .۰ .تأثیر قابل ملاحظه‌ای 
درمعرفی و شناساندن کشوروجلب‌توریست‌خواهد 
داشت(سازمان‌بر نامموبودجه ۱۳۷۱). 
ایجادزیر ساختهاوزیربناها 

بدیهی است رابطةمثبتی بین افزایش کمی و کیفی 
زیربناهاو تعدادجهانگردان‌وجوددارد . بسطو 
گسترش رتباطات ووسایلمدرن حمل‌ونقل» 
توسعهٌ خدمات‌هواپیمایی وفرودگاهی و بهره‌برداری 
ازراههای خوب ار تباطی وم واصلاتی(خطوط 
دریایی»راه آهن؛,قطارشهری‌زیرزمینی‌و ...ابر 
اقبالعمومی جهانگردان خواهدافزود. ازسوی 
دیگر» توسعٌّدر خورام اکن اقامتی و پذی رای اعم از 
هتلها. مه مان‌پذیرهاورستورانهاوارتقاء کیفی 
تأسیسات رفاهی» تفریحی‌وورزشی تأثیر بسزایی در 
این زمینه خواهدداشت. بام فایسه‌تعدادهتلها» 
تأسیسات اقامتی. اتاقها ومیزان تعداد تختهای مو جود 


در این هتله ادر ایران‌باسایر کشورهابه‌میزان 
توسعه‌نیافتگی این صنعت در کشورمان‌وراه‌درازی 
که در این راس ادر پیش رو داز ی نو آهیم برد 
(جدول۲). 

تعداد کل‌هتلهاو تأسیسات اقامتی مونجوددر 
ایران(اعم از درجه‌بندی‌شده‌و در جه‌بندی نشده)در 
سال۱۳۰)۱۳۷۷(۱۹۹۸ ۶ عددبوده‌در حالی که‌این 
رقم‌درسال ۱۹۹۷برای کشور چین ۰۱ ۵۲وبرای 
کشور المان ۵۲۸۳۰ عددبوده‌است. به‌عبارت 
دیگر تعدادهتلهای‌ایران‌در مقایسه‌با کشورهای 
چین و آلمان‌به ترتیب ۲ ۱درصدو ۱درصد تعداد کل 
هتلهادر اين‌دو کشور بوده‌است. 

از جهت تعداداتاق مو جوددر کلیه تاسیسات 
اقامتی در سال ۱۹۹۸ درایران جمعا۴ ۲۷۰۳ اتاق 
وچو دداشتةاست: تغذاداتا ق و ود ریسا 
در کشورهایمکزيك»مالزی‌وچین‌به‌ترتیب 
2۲ برابرایران), ۴(۱۰۷۷۹۱ برابر 
ایران)و ۱۷۳۶ ۶(۷۰ ۲ برابرایران)بوده‌است . 

تعداد کل تختهایموجوددر كليةهتلهاو 
تاسیسات تام بان در شا ۱۹۹۱ ی یربا 
0۲ع ددبوده‌درحالی کهاین رقم‌برای 
کشورهای اسپانیا(سال ۱۹۹۴)» ترکیه(سال 
۷ لمان(سال ۱۹۹۷)و ایتالیا(سال ۴ ۱۹۹)به 
ترتیب هه و۱ ۱۲۱۲۸۷۰۱۱۱۲ ۲۱۲۳۰۸۰۲۷۰۲ 
و ۱,۷۱۸,۴۴۲ بوده‌است. به‌عبارت دیگر تعداد 
تختهای مو جود در کشورهای اسپانیاء تر کیه. آلمان‌و 
ایتالیابه ترتیب * ۲ برابر»۶برابر» ۴۳ برابرو ۳۱برابر 
تعداد تختهای مو جو ددر کلیةمراکز اقامتی ایران‌بوده 
است. 

از سوی‌دیگر توسعةمراکزاطلاع‌رسانیو 
خدمات‌توریسم در تقاط مختلف کشوربه‌بهبوداین 
صنعت خواهد انجامید . برای‌نمونه» در کشور ایتالیا 
بالغ‌بر ۰۰ ۲مر کز اطّلاعات توریسم و جودداشته‌ودر 
کلیة ۹۵ استان‌این کشور دفتر خدمات‌جهانگردی 
دایرمی‌باشند. 
ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری 

ایجاد تسهیلات لازم‌برای‌بخش خصوصی نظیر 
پرداخت‌وامهای‌بلندمدت‌بابهرء کم,واگذاری‌زمین 
مناسب‌بابهای دو لتی» تسهیل صدور جو از ساختمانی 
وحذف تشریفاتزایدودست‌ویا گیر اداری‌به‌منظور 


ایجادهتلها؛متلها؛رستورانها؛ تفربحگاههاودیگر 
تأسیسات موردنیاز صنعت جهانگردی و تضمین 
امنیت سرمایه‌ و سرمایه گذاری در صنعت توریسم 
توسط دولت به‌منظور ایجاد انگیزهو تمایل در بخش 
خصوصی‌برای‌سرمایه گذاری در این صنعت‌ونیز 
صدور اجازهُورودبرای‌ملزومات» ماشین آلات‌و 
پنسا هراصع کرو کل کر 
امکان تو لید ندار نداز طریق بخش خصوصی و درنظر 
گرفتن تخفیفهای گمر کی و مالیاتی‌ویژه‌در این زمینه 
ازدیگرراهکارهایم وثربرای‌رشدو گسترش 
توت ا ۱۳۷ 
گسترش مدارس و مراک زآموزش عالی جهانگردی 
وهتلداری وتربیت نیروی انسانی‌موردنیاز 
به‌منظور بهبودوضعیت جهانگردی در ایران, 
ضرورت بر خوردعلمی بامسئله توریسم و توسعهٌ 
فعالیتها ی آموزشی وپژوهشی‌پی رآمون این‌پدیده‌و 
ایجادو گست رش رشته‌های تحصیلی و گروههای 
تحقیقی وپژوهشی در زم ینه‌های مر دم‌شناسی» 
باستان‌شناسی» جام عه‌شناسی» موزه‌داری» 
هتلداری»معماری»هنر» صنایع‌دستی و . ۰ .روشن‌و 
آشکار است: تو سیسات مر اک آ مرن 
عالی که‌به ترییت‌نیرویمتخصص‌دررشته‌های 
مربوطبه‌صنعت توریسم اشتغال‌داشته‌باشند 
اجتناب ناپذیر می نماید . 
استقرارراهنمایان‌ورزیدهو م ساط به‌زیانهای 
زندهٌ‌دنیادرموزه‌ها و آماکن‌دیدنی و تاریخی کشور 
توسط سازمان میراث فرهنگی و نیز استقرار مآموران 
نجات غریق در طول فصل شنادر سواحل دریای خزر 
ودیگرسواحل مورداستفادهبه‌وسیلهٌسازمان‌تربیت 
بدنی از دیگر اقدامات لازم‌ و ضروری است. 
گسترش فعالیتهای بهداشتی و پیشگیری 
ایجادپایگاهه ای‌قر نطینه درم بادی‌ورودی 
جهانگردان‌برای جلو گیری ازورودافرادمبتلابه 
بیماریهای‌مسریو خطرناك نظیر ایدز توسط وزارت 
به-داشت‌ودرمان وآمسوزش‌پزشکی‌وسایر 
دستگاههای ذیربط ازنگرانی جهانگردان‌درزمينة 
ابتلابهاینقبیل بیماریهامی کاهدو تتیجتاًتأثیر 
بسزایی دررونقاین‌صنعت خواهدداشت. 
اصلا ح و بهبودامور سازمانی‌و تشکیلاتی 
ایجادسازم انی‌مستقل؛قوی‌وم تم رکزبا 
تشکیلات وشرح وظایف جدیدبرای حل مسائل‌و 


معضلات مربوط به‌جهانگر دی و صنعت توریسم» 
تاسیس مراکز جدیدو نیز تقویت خانه‌هایایران‌در 
کشورهای‌خارجبه‌منظورایجادار تباط م داو‌با 
سازمانهای جهانگردی‌سایر کشورهاواستفادهز 
تجربیات آنهاء کاهش تشریفاتمربوطبه‌صدور 
روادیددرمرزهای کشوروافزایش کاراییم آموران 
گنرنامه‌درمرزهای‌هوایی»زمینی‌ودریایی‌ونیز 
شهرستانهاو.. . از جمله‌اصلاحات‌ضروری 
درحوزهٌ تشکیلات جهانگر دی است که‌مو جب‌رونق 
این صنعت خ و اهدشد(سازم ان‌بر نام هوبودجه 
۱۳۳ 

تخصیص اعتبارات کافی‌ملی و استانی 

بىشكرشدو توسعةصنعت جهانگردی‌در 
کشوردر گرو تخصیص بو دجه‌و اعتبارات کافی به 
نهادها ی‌متولی‌سیر وسیاحت: توریسم‌وجها نگردی 
درسطوح ملی‌واسستانی است ۰ به‌منظوررفع 
نابسام آنیهاو نواقص م وجوددراین صنعت و ایجاد 
تمهیدات لازم برای ار تقاءوبهبود کمی‌و کیفی آن‌باید 
سرمایه گذاری کافی و شایسته در این‌بخش‌صورت 
پذیرد . درراستای تأمیناهدافی چون‌ایجادو توسعة 
مراکز اقامتی‌وپذیرایی, گسترش تأسیسات رفاهی و 
تفریحی» رش دو توسع ام وس سات‌فرهنگیو 
ورزشی,بازسازی‌وبه سازی آثارواما کن‌توربستی‌و 
گس ترش‌طیف‌وسیعی از خدم ات مربوط به 
جهانگر دی‌اعم از ختمات ام زشی.خدمات‌هدایتی‌و 
اطْلاع‌رسانی خدمات تبلیغاتی و خدمات‌بانکی‌و 
ارزی, تتگ‌نظری در تخصیص بودجهواعتبارات لازم 
این بخش‌هیچگونه توجیهمع قول ومنطقی نخواهد 
داشت . افزایش اعتبارات عم رانی‌بخش جهانگردی‌و 
تسریع‌درتکمیل‌طرحهای‌نیمه‌تمامی که‌در آمدزا 
هستندازدیگرراهکارهایمو ثر قلمدادمی‌شود. 


نتیجه گیری 

مقایسة تطبیقی و ضعیت صنعت جهانگر دی در 
ایرانبا۴ ۲ کشور جهان‌حکایت از توسعه‌نیافتگی این 
بخش در کشورمادارد. هم از جهت تعداد جهانگردان 
ورودی‌به کشوروهم از حیث د رآم دح اصل از 
جهانگردی» کشورم ادرم قایسهبابسیاری از 
کشورهای‌جهان‌ناموفق تربوده‌است. این درحالی 
است که‌ظرفیت‌هاوپتانسیل‌های بالقوهٌ توریستی 
موجوددر کشورمادرمقایسه‌بااکثر قریب‌به‌اتفاق 
کشورهایجهان کم نظیرو در مواردی‌حتی‌بی نظیر 
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است. سیاستگذاربهای کلان‌در سطح‌ملی‌و نیز 
تدابیر وسیاستهای استانی و منطقه‌ای‌بایددرراستای 
رشدواعتلای‌این صنعت نویاباشد. بخش خصوصی 
و دولتی‌بایدبه‌صورت‌هماهنگ وبرنامه‌ریزی‌شده 
در چارچوب راهکارهای تأمینامنیت ف راگیر»ایجاد 
وا کته ا 
آموزش‌عالی جهانگردی‌وهتلداری‌و تخصیص 
اعتبارات کافی‌ملی‌واستانی درصدداز بین‌بردن 
موانع» تنگناهاومشکلات موجو ددر مسیر شکوفایی 


رضوانی»علی اصغر .(۱۳۷۳).«برنامە‌ریزىوتوسعة 
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روستایی 
و قلمر و آن 


Richard And Julia Sharpley نوشته‎ 

۰ و 
تر جمۀ د کتر حسین رحیمی 
استاد یار دان نشگاه پیام نور 


و تر جمه ماهنامه 
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4 تب 
معدمه 

در طول نيما دوم قرن‌هجدهم افراد نسبتاً 
اند کی وسایل, زمان یا حتی تمایل به جهانگردی 
دادر تفت کم تست راغب خراك برد 
س آفر ی که آنا تم این تیه م دد 
ازرفتن به حومه شهر خودداری می‌نمودند. 
به‌هرحال, تادهة ۱۸۴۰ که خطوط آهن میان اروبا 
و آمریکای شمالی کشیده شد همانطور که 
وردزورث (۷07057۷0110) می تر سید راه نواحی 
زیبای روستایی به‌روی سفر عموم باز شد. درآمد 
بالاتر ووقت ازادتر به این معنی بود که جمعیتی 
فزاینده از شهرها و شهرستانهای صنعتی جدید قادر 
به دیدار از حومة شهرهاهستند. با آغاز قرن بیستم 
نواحی روستایی زیادی از صنعت جهانگردی 
پیشرفته وپایرجا سود می‌جستند. 

امروزه» اکثر قريب به اتفاق مردم غرب» ملل 
صنعتی شده در جهانگردی روستایی شر کت 
کی کل یکی ات برای بک اد اديك ینار 
اتفاقی چند ساعتی طول بکشدو برای دیگران 
ممکن است رفتن به تعطیلات از فاعنهشعیتی 
پیروی کند. درهرحال » روی هم‌رفته جهانگردی 
روستایی بخش مهم و رو به‌رشد جهانگردی داخلی 
و بازارهای جهانگردی بین‌المللی است 1206) 
(1994 . جهانگردی روستایی منبع مهم اشتغال و 
درامد است؛ وسیلهمهمی برای توسعة اجتماعی - 
اقتصادی جوامع‌روستایی است ;1994 (Greffe‏ 
(1994 ۰.21 1,101. در اکشر کش ورها 
جهانگردی وابسته به سیاستهای زراعی و اغلب 
وسیله‌ای برای گفتگوی محیط‌ها و فرهنگهای 
روستایی است (1991 (ETB 1988. Grahn‏ . 
جهانگردی همچنین شاید به ناچار» بایستی نقشی 
اش گرب ها راغ ووت ران 
روستایی, اينکه نواحی‌روستایی بسط داده شوند یا 


محفوظ بمانند بازی کند. 
جهانگردی روستایی چیست؟ 


جهانگردی روستایی از دو جنبه دارای اهمیت 
است» یکی به‌عنوان يك فعالیت گسترد؛ٌ جهانی و 
دیگری تأکید بر توسعة سیاستهای منطقه‌ای و 
محلی. از همین‌رو منطقی است که بيذيريم 


تعریفی قابل قبول و عام از جهانگردی روستایی 
وجود دارد بطور مشخص, موجه به نظر می‌رسد 
که فرض کنیم ویژگیهای مشخصی در جهانگردی 
روستایی مانند فعاليتها یا موقعیتهای خاصی وجود 
دارد که به‌طور واضح. جهانگردی روستایی را از 
دیگر مقوله‌ها یا اشکال جهانگردی جدا می‌سازد. 
اُاشگفت آنکه »چنین تعریف یا توافقی 
دربارۂٌ ویژگیهای جهانگردی روستایی وجود 
ندارد. 

در نگاه اول» تلاش برای تعریف جهانگردی 
وای کاک کار اا ی اف افون که 
لین (1994 106) می گوید. جهانگردی را که در 
حومة شهر اتفاق می‌افتد جهانگردی روستایی 
می‌گویند. اما حتی چنین تعریف ساده‌ای دارای 
ابهامات جندی است. برای مثال. تعاریف 
جهانگردی خود می‌تواند متفاوت باشد و بویژه در 
چارچوب حومة شهر تفاوت میان فعالیتهایی که 
اشکالی از جهانگردی» گذران اوقات فراغت یا 
ورزش به‌حساب می‌آیند گاه می‌تواند تیره و محو 
وگ دوعیی ال تخرف ویسود دیرو 
نواحی زراعی کاری به همان اندازه دشوار است. 
به‌طور خلاصه می‌توان گفت. اکثر کشورها 
ملاك‌های متفاوتی برای تعیین نواحی زراعی یا 
غیر زراعی (شهری) دار ند حال آنکه وصف 
زراعی هم می‌تواند تعریفی جغرافیایی و هم 
مشخص سازندهٌ ویژگیهای فرهنگی جوامع در 
حومة شهر باشد. 

البته هنوز مسشکلات زیادی وجود دارد. 
اصطلاح جهانگردی روستایی اغلب به جای 
مقوله‌های دیگری مانند جهانگردی بوم‌زیست‌ها 
(60010۷7[5۳0)» جهانگردی سبز یا جهانگردی 
سم ها ( )green tourism‏ به‌کار می‌رود 
(1991 ۱۷۵[27) . در بعضی موارد؛ این به آن 
معنی است که جهانگردی روستایی با فمالیت‌ها یا 
محل‌های مشخص برابر انگاشته می‌شود درحالی 
که در دیگر موارد جهانگردی روستایی اغلب 
به‌عنوان رویکردی عام و جامعتر برای توسعه و 
ترویج جهانگردی فی می‌شود. برای مشال در 
قبرس سازمان جهانگردی قبرس (10)) برای 
حمایت از توسعة اجتماعی و اقتصادی مناطق دور 
از دریا که از گسترش سریع جهانگردی سنتی 


ساحلی سودی نبرده‌اند فعالانه به ترویج 
جهانگردی کشاورزی پرداخته است (مورد مطالعة 
۱را ببینید). 

به طور خلاصه معانی یا تعاریف متفاوت و 
زیادی برای جهانگردی روستایی ارائه شده است 
آماء باز هم بعید به نظر می‌رسد که بتوان جواب قابل 
قبول‌و کاملی برای این پرسش که جهانگردی 
روستایی چیست پیدا کرد. به هرحال با پاسخگویی 
به این پرسشها تصویری شفاف تر از این مقوله برای 

8 قلمرو جهانگردی روستایی کجا است؟ 

8 آیاامکان تعریف «حومة شهر» و جود دارد؟ 

® حومة شهر چه اندازه آهمیت فرهنگی و 
اجتماعی دارد؟ 
بازار جهانگردی است يانشان‌دهندة 
مجموعه‌ایی از اصول برای برنامه‌ریزی و توسعة 


جهانگردی؟ 
قلمرو جهانگردی روستایی 


بازدید کنندگان از حومة شهر در فعالیتهای 
متمده و متفاوتی شر کت می کنند. تعدادی از این 
فعالیتهاء مانند پیاده‌روی یا ارایسواری در روزهای 
تعطیل اشکال آشکاری از جهانگردی هستند. 
این درحالی است که اشتغالات دیگر مضمو لا 
تفریح یاورزش فرض می‌شوند. برای مثال, 
سرگرمیهایی چون کوهنوردی بازدید از غارهاء 
تماشای مسابقات ورزشی در حومة شهر یا حتی 
رفتن به يك مکان عمومی يا رستوران» ممکن 
است جزو مقوله‌های اخیر محسوب شود. در 
همان حال» هر گونه جهانگردی که در نواحی 
روستایی جریان داشته باشد جهانگردی روستایی 
نیست؛ بعضی از فعالیتهای جهانگردی مانند ایجاد 
پارکهایا شهرهای بازی با جهانگردی روستایی 
رابطة اندکی دارند یا اینکه با محیط روستایی 
تفاوتی آشکار دارند (Clarket 1994: Lane‏ 
(1994. 

بنابر این» درآغازء می‌توان گفت که قلمرو 
جهانگردی روستایی یا دامن فالیتها یا اشکال 
جهانگردی که می تواند شامل جهانگردی روستایی 


باشد» تا اندازه‌ای محدود است . دامنة آن با عواملی 


ارف مدت اقامت» مدت سفر؛ نوع فعالیتا: نوعو 
اندازة تسهیلات یا جاذبه‌های موجود» مکانو» 
بی‌ شک بر داشت فرد از اینکه جهانگردی چیست و 
چه چیزی روستایی است محدود می‌شود. با وجود 
این اگر تعریف جهانگردی به‌طور کلی در مورد 
مقولة خاصی چون حومهشهر به کار برده شود 
قلمرو جهانگردی روستایی بسیار گسترده‌تر 
ی شود 

یکی از مشکلاتی که ‌بیدرنگ نمایان می‌شود 
این است که تعریف خود جهانگردی کار آسانی 
نیست. جهانگر دی فعالیتی متنوع و اجتماعی است 
که شامل جابجایی میلیونها نفر از مردمی می‌شود 
که به‌صورت بین‌المللی یا در داخل مرزهای کشور 
خود مساق ودر فغالیتهای م تلف شر کت 
می کنند. وانگهی» جهانگردی توسط صنایع 
مختلف و گسترده‌ای حمایت می‌شود که به کار 
فراهم آوردن تسهیلاتی چون حمل‌ونقل» اسکان» 
جاذبه‌هاء تسهیلات حیات‌بخش, خدمات 
اطلاعاتی» ایجاد خاطرات خوش وغیره برای 
جمهانگردان می‌پردازند. به‌عبارت دیگر» 
جهانگردی فعالیتی چند بعدی و چندوجهی است 
که با فعالیتهای متفاوت اقتصادی و زندگی بسیاری 
پیوند دارد (1993 00006۲). تلاشهای متعددی 
برای تعریف جهانگردی به عمل آمده است ۲20 
Mathieson and Wall 1982: Smith‏ :1981 
(1989. امّامعمولا تعاریف جهانگر دی رادر دو 
گروه‌یادستةعمده جای می‌دهند. از سویی 
جهانگردی رافعالیتی اجتماعی و از سوی دیگر 
فعالیتی اقتصادی با يك صنعت توصیف می کنند 
.)Burkhart and Medlik 1981)‏ این دو مقو له به 
ترتیب تعاریفی مفهومی که‌باماهیت یامعنی 
جهانگردی به‌عنوان فعالیتی اجتماعی سروکار 
دارند و تعاریف فّی که انواع مختلف جهانگردان و 
فخالیتهای متفاوت جهانگردی راعموماً برای 
اهداف آماری یا قانونی در نظر می گیرند خوانده 
شده‌اند . 

در قلب تعاریف مفهومی از جهانگردی فرد 
به‌عنوان جه انگرد قرار دارد. برای مشال نش 
(1981 /۱۷۸۵)» به طور ساده جهانگردی را فعالیتی 
تعریف می کند که شخصی که در اوقات فراغت 
خود مسافرت می کند آن‌را انجام‌می‌دهد . تعاریف 


(جهانگردی‌روستایی 
بخشی مهم‌ورو به‌رشد از 
جه‌انگردی داخلی و 


بازارهای جه‌انگردی 





شمارءٌ ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۲۷ 


0 جهانگردی روستایی 
منبع مهم اشتغال و درآمد 


است؛ وسیله مهمی برای 


شمارء ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۲۸ 





دیگر از جهانگردی بر جنبه‌های انگیزش این 
فعالیت تاکید می کنندو ار راان رخست مشولا 
چون فراریا تغییر وضعیت عادی زندگی و کار 
روزانه که متضمن سفر به مکانهایی دور از محل اقامت 
معمول یا کار باشد تعریف می کنند (1990 ل۲۲ 5۵۵). 
امه نوعاً در تعاریف مفهومی جهانگردی معنی و 
هدف جهانگردی از دید کسانی که در آن شر کت 
می کنند برجسسته می‌شود. در این چارچوب 
جهانگردی روستایی رامی‌ توان چونان حالتی ذهنی 
تعریف کرد که به‌وسیلة آن جهانگر دان فعًّالانه 
تجربة تفریح رادر محیط روستایی جستجو 
می کنند. 
برعکس تعاریف‌فنی جهانگردی عملا بیانگر 
مجموعهای از معیارها برای شناسایی و سنجش 
جهانگردی است و طبق نظر مورفی )M P۸۷‏ 
(۰1985 یکی از یذیرفته شده‌ترین تعاریف تعریفی 
است که کنفرانس ملل متحد درباب سفر و تورهای 
مسافرتی در سال ۱۹۶۲ ارائه کرد و بعدها از سوی 
ات ادي ة مالعا سازما ھائ ر سم سفر 
(10010) که پدر سازمان جهانی جهانگردی 
(7۲0) بوده‌پذیرفته شده است. این تعریف بیان 
می‌دارد که: 

هر شخصی که از کشوری غیر از محل اقامت 
خود به هر دلیلی غیر از اشتغال در کشور مورد 
بازدیدش دیدن می کند يك بازدید کننده است. 

بازدید کننده می تواند جهانگردی باشد که شب 
زافو کن شکور ف فد اشامت می کل یا 
گردش کننده‌ای باشد که در طول روز از مکانهای 
مختلف آن بازدید می‌نماید. انا اشکال اصلی این 
تعریف آن است که جهانگردی ملی را که در 
اغلب کشورها سهم عظیمی از جهانگردی 
روستایی را تشکیل می‌دهد. شامل نمی‌شود و 
بنابراین تعریف فتی که توسط جامعة جهانگردی 
بریتانیابیشنهاد شده است مناسب‌تر است: 
جهانگردی جابه‌جایی کوناه‌مدت و موفّتی افراد به 
مقصدهایی خارج از مکانهایی که عموماً در آنها 
زندگی و کار می کنند و نیز فعالیتهایی است که در 
طول مدت اقامتشان در اين مقصدها انجام 
می‌دهند. جهانگردی شامل جابه‌جایی به 
هر مقصود و نیز بازدید یا گردش روزانه هم 
می‌باشد . 


مک ار مان سای ریت که 
جهانگردی شامل اهداف و فعالیتهایی بیش از 
آنچه از دیرباز و می‌شده است می‌باشد. 
به‌عبارت دیگر» جهانگردی فقط شامل گذراندن 
انواع تعطیلات نیست بلکه همچنین سفرهای 
کاری فعالیتهای تفریحی» ورزشها و دسته‌ای از 
دیگر اهداف را که معمولاً ربطی به جهانگردی 
ندارد شامل می‌شود. دو مشخصة اصلى 
جهانگردی عبارت است از سفر به خارج ازوطن 
یامحل کار» و اقامت کوتاه مدت در مقصد (اگر چه 
يك شب اقامت ضرورتی ندارد) . بنابراين» 
فهرست فعالیتهایی که می‌تواند در مقولة 
جهانگردی جای داده شود عملا بی‌بایان است. اما 
برای سهولت کار این فعالیتها رابه چهار مقولة 
مشخص دسته‌بندی می کنیم: 

۵ گذراندن تعطیلات شامل تعطیلات اصلی» 
تعطیلات دو یاسه‌روزه» تعطیلات کوتاه مدت‌و 
سفرهای روزانه؛ 

۵ کار غیراز اقامت دائم یا دریافت حق‌الزحمه 
در مقصد؛ 

۵ دیدار دوستان و خویشاوندان؛ 

9 اهداف دیگر» شامل سفر برای تحصیل» 
ورزش» سلامتی و سفرهای مذهبی . 

اگر این چهار دسته ف عالیت رادر مورد 
جهانگردی بویژه در حومة شهرها به کار بریم, 
آشکار می‌گردد که جهانگردی روستایی از 
نقطه‌نظر فعالیت بسیار گسترده‌تر از تصور ماست. 
درواقع در سال ۱۹۸۶ کمیسسیون جسوامع 
اروپایی جهانگردی روستایی را نه فقط جهانگردی 
در مزرعه‌ها یا جهانگردی کشاورزی دانست 
بلکه انواع فع‌الیتهای جهانگردی در نواحی 
روستایی‌رادر تعریف جهانگردی روستایی 
گنجاند. 

تلاش برای مشخص ساختن انواع این 
فعالیتهای جهانگر دی تیحة چندانی ندارد اما 
قلمرو جهانگردی روستایی در فهرستی که تو سط 
شورای اروپا تنظیم شده است به روشنی نمایان 
۱ 

کش این کی سای امیت اس که 
شماری از تولیدات متفاوت جهانگردی یا انواع 
توسعة جهانگردی زیر سرفصل جهانگردی 


روستایی جای می گیرند اما آنها لز وشا با جهانگردی 
روستایی یکی نیستند. 


جدول ۱ : گسنره فعالینهای تفریحی 
جهانگردی در حومة شهر 

اسیاحت 

0 گردش ‌دربیرون‌ازشهر(کشتزارهاءمزارع» 
یار کهای‌طبیعی)؛ 

8اسب‌سواری؛ 

8سفرباکاروانهای کولیهاو گاریها؛ 
8سنفربااتومبیل(درجاده»‌وسایل‌عمومی. 
تومبیل‌رانی)؛ 

دوچرخه‌سواری؛ 

8لاغ‌سواری؛ 

8اسکی‌روی‌جمن؛ 

۲ورزشهایابی؛ 

ماهیگیری؛ 

8شنا؛ 

8 سفرروی‌رودخانه(خانهقایقی»قایق» کرجی)؛ 
۳ورزشهای‌هوایی 

جتر؛ 

6 کایت؛ 

بالون؛ 

۴سورزش‌های‌روی‌زمین خشك 

6 تنیس؛ 

6 گلف؛ 

ھفعاليتهاىورزشى 

@ کوهنوردی؛ 

® صخرەنوردى؛ 

-فعالیتهاییاکتشافی 


ستی؛ 

۷ فعالیتهای فرهنگی 
@باستانشناسى؛ 
@بازسازىاماكن؛ 
#8صنایع‌دستی ٤‏ 
کار گاههای‌هنری؛ 

۵ گروههای‌مردمی؛ 

® اهداف‌فرهنگی,خو راك شناسی و علوم‌دیگر؛ 
۸فعالیتهای سلامتی جویانه 
آموزش‌بدن‌سازی؛ 
@رسايلسلامتى . 





Source: Thibal 1998 


برای مثال» جهانگردی در مزرعه‌ها به انواع 
E E e‏ 
مزرعه باشد و اقامت در مزرعه چه در اتاقها یا 
جادرهاء بازدیدهای تحصیلی» صرف غذا 
فعالیتهای تفریحی و فروش محصولات مزرعه یا 
صنایع دسستی رانیز شامل شسود. 
دیگر اصطلاحاتی که اشکال مختلف جهانگردی 
را در نواحی روستایی شرح می‌دهند از این 
قرارند: 

9 جهانگردی کشاورزی (0۲1۳ )81 ۸) که 
اغلب برای شرح تمامی فعالیتهای جهانگردی در 
نواحی روستایی به کار می‌رود (اگرچه منظور فقط 
جهانگردی‌روی خشکی است) و در بعضی از 
کشورهاهم معنابا جهانگردی‌روستایی است. 
ولی» جهانگردی کشاورزی اغلب شامل آن دسته 
فر آورده‌های جهانگردی می‌شود که مستقیما در 
رابطه با محیط کشاورزی» مصحولات کشاورزی 
یااقامتهای کشاورزی است (Jansen- Verbeke‏ 
Nijmegen 1990(‏ ۰200 به‌عبارت دیگر 
جهانگردی کشاورزی جهانگردی مرتبط بازراعت 
است؛ بنابراین جهانگردی در مزرعه‌ها یکی از 
عناصر جهانگردی کشاورزی است. اما جهانگردی 
کشاورزی مفهوم گسترده‌تری است که جشنهاء 
موزه‌ها نمایشگاهه ای صنایع دستی و دیگر 
رویدادهاو جاذبه‌های فرهنگی رانیزشامل 
می‌شود. 

© جهانگر دی (Green Tourism) jw‏ 
اگرچه در بعضی از کشورها اصطلاح جهانگردی 
سبز» مشخصابه جهانگردی درحومة شهر (یعنی 
جهانگردی در نواحی سبز) اشاره دارد اساء اغلب 
برای توضیح اشکالی از جهانگردی که برخورد 
دوستانه‌تری از جهانگردی سنتی با محیطزیست 
دارد استفاده می‌شود. این نوع از جهانگردی با 
عبارات متفاوتی چون جهانگردی بدیل» مسئولانه 
ملایم» خوب (1991 11010156 200 ۷۵۵0) یا جدید 
نامیده می شود (1993 ۳000). جهانگردی سبز» 
رویکردی برای توس جهانگردی است که 
جویای توسعة روابط همزیستی با محیط فیزیکی و 
اجتماعی بستر خود است (1976 .)Budow ski‏ 
به‌عبارت دیگر افزایش نگرانی از اثرات زیان‌بار 
جهانگردی انبوه به مطالبة اشکال پایدارتر توسعة 





0 جهانگردی‌روستایی از 


س 


فعالیت گستردهً جهانی و 
دیگری‌تأکیدبرتوسعة 
سیاستهای منطقه‌ایو 
محلی . 


شمارءٌ ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۲۹ 


()هر گونه جهانگردی که‌در 
نواحی‌روستایی جریان 
داشته باشد جهانگر دی 
روستایی نیست؛ بعضی از 
فعالیتهای جهانگردی مانند 


ایجاد پار کهایاشهرهای 
بازی با جهانگردی‌روستایی 
رابطهٌاند کی دارندیااینکه‌با 
مسحیط روستایی تفاوتی 
آشکار دارند . 


شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۳۰ 





جهانگردی راه برده است. 

8 جهانگر دی بوم زیستی (Ecotours)‏ - 
شکلی از توسعة جهانگردی است که فرصتهای 
بی‌نظیری را برای ادغام توسعه روستایی با 
جهانگردی» مدیریت منابع و مدیریت نواحی 
حفاظت شده در بسیاری از نقاط جهان فراهم 
می‌سازد (1994 ۳1۷7۵702270). به‌عبارت 
مشخص‌تر شکلی از جهانگردی در طبیعت است 
(جهانگردی در نواحی طبیعی و دست نخورده) که 
فعالانه مروج بقای محیط زیست است» مستقیماً 
برای جوامع و فرهنگهای محلی سودمند است و 
برای جهانگردان تجربه‌ای مثبت و آموزنده فراهم 
می‌نماید. این نوع از جهانگردی» عملاً شکلی از 
جهانگردی بدیل و پایدار است (Cater and‏ 
Lowman 1994)‏ . اما به محیط روستایی 
شاه تسش از ای نرو جت هتانگږ دی 
بوم‌زیستی زیرمجموعۀ جهانگردی 
روستایی محسوب می‌شود اما هر نوع جهانگردی 
روستایی لزوماً جهانگردی بوم‌زیستی به حساب 
نمی‌اید . 

حومة شهر چیست؟ 


سازمان همکار ی اقتصادی و توسعه (0۳) 
در گزارش «آیندةٌ حومةشهر سا چگونه است؟» 
اعلام می‌دارد: 

«نواحی روستایی شامل مردم» زمین و دیگر 
منابع موجود در حومةشهر و مسکن‌های کوچکی 
می شود کد در ازع از دای افر افتتضادین 
بلافصل مراکز شهری قرار دارند. روستايك مفهوم 
سرزمینی یا فضایی است که محدود به استفاده 
خاصی از زمین» درجة سلامت اقتصادی یا بخش 
اتتصادی نیست.» 

بنایراین می‌توان حومة شهر را نواحی آن سوی 
شهرها و شهرستانهای بز رگ که سرشتی روستایی 
ری ادو ف رای اس کدرا 
روستایی» غیر شهری‌انده این تعریف الزاماً گستر ده 
و کلی است: شامل ویژگی‌های گوناگونی چون 
جنگلهاء مخازن. کانالهاء بیشه‌زارهاو اراضی 
کشاورزی می‌شود که ممکن است درحالت 
معمولی به‌عنوان مقصدهای جهانگردی روستایی 


درنظر گرفته نشوند. 


اما وقتی این حقیقت رادر نظر می‌گیریم که 
نواحی‌روستایی حدود ٩۰‏ درصد قلمرو 
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه (0۳) را تشکیل می‌دهد. تعریف فوق 
بیش از حد سطحی می نماید. یعنی با توجه به تنوع 
اشکال زمینهاء کاربری‌های زمین‌هاء ساختارهای 
اجتماعی وفرهنگ‌ها اه وتا ستاو 
معنای روستایی را در برابر شهری روشن تر 
ساخت. وانگهی» در بستر جهانگردی» تمامی 
نواحی‌روستایی به يك اندازه برای توسعة 
جهانگردی مناسب یا کار آمد نیست. بنابراین» مفید 
به نظر می‌رسد که ویژگی‌های مشخص نواحی 
روستایی رابا امکاناتشان برای جهانگردی به هم 
پیوند داد . 

لین (1206) در ۱۹۹۴ سهویژگی اصلی را 
پيشنهاد می کند که بوضوح نواحی روستایی را 
مشخص می‌سازد: 

8 تراکم جمعیت و اندازه سکونتگاه؛ 

0 استفاده از زمین و اقتصاد؛ 

0 ساعتارهای ستتی اجتماعی . 

در تلاش برای پاسخ‌گویی به این پرسش که 
جهانگردی روستایی چیست؟ نشان دادیم که 
جهانگردی روستایی» هم به‌عنوان يك نوع قابل 
تشخیص از جهانگردی و هم به‌عنوان موضوعی 
برای مطالعات دانشگاهی» مفهومی گسترده‌تر از آن 
توش ات کم کم است کر انا سیر شوه 
جهانگردی روستایی دربر گیرندهٌ گروهی از فعالیتها 
و حرفه‌هاست که بعضی از انها ممکن است از 
لحاظ سنتی» روستایی‌تر از دیگران قلمداد شوند و 
در محیط های فوق‌العاده متفاوتی وقوع می‌یابند که 
باز ممکن است کمتر یا بیشتر روستایی انگاشته 
ونان 

بنابراین» ظاه رآ ساده‌ترین راه تصریف 
جهانگردی روستایی» همانا این است که ان را 
جهانگردیی بدانیم که در نواحی روستایی 
واقع می‌شود. اما همان‌طور که از مسباحث 
مطرح در این نوشته پیداست این تعریف تعریفی 
است که باید ان را روشن‌تر ساخت بنابراین از 


نظر ما: 


8 روستا شامل تمامی نواحی» اعم از زمین و 
آب است» که در آن سوی شهرهاو 
شهرستانهایی واقع شده است که در چارچوب ملی 
و منطفه‌ای» ممکن است مراکز مهم شهری 
خوانده شوند. 

8 جهانگردی شامل تعطیلات کوناهمدذت و 
بلندمدّت. دیدارهای روزانه و سفرهای داخلی و 
بین‌المللی می‌شود و تمامی فعالیتهایی را که 
ممکن است به‌عنوان تفریح در نظر گرفته شود 
دربرمی گیرد. 

© جهانگردی روستایی را می‌توان از 
لحاظ مفهومی به‌عنوان حالتی از ذهن» و از 
لحاظ قب عبر شاه عال شهار مقاصد و ساير 
خصوصیات ملموس و قابل اندازه‌گیری تعریف 
کن 

8 روستانشینی به ویژگیهاو خصوصیات قابل 
تشخیص نواحی روستایی» و معناو مفهوم فرهنگی 
تفش اه و اک رسای اه ری 
برای عرضه و تقاضای جهانگردی روستایی از 
آهمیت بنیادی بر خوردار است. 


رامین ۶ کلب از فعالیت اقتصادی است که به 


حومه‌شهرهابستگی داردو از آنها بهره‌برداری 
اک 
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()جهانگردی‌روستایی‌را 
می‌توان چونان حالتی ذهنی 
تعریف کرد که‌به‌وسیلهٌآن 


جهانگردان فعالانه تجربه 
تفریح‌رادر محیط روستایی 





شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۳۱ 


شه رردانشگاهی و توریستی بابلسر؛ به علت واقع شدن در حاشیه بزرگترین درياچةٌ جهان 
(دریاچۀ خسزر)» ب رخورداری از سواحل زیباو مناسب برای شناء و دار بودن پلاژهای مشعلّدو 
افامتگاههای سازمانی ا زگذشته‌های دور».در زمینۀ جل ب گردشگران از موقعیت ممتا زو ویژه‌ای 
| برخوردار بوده است : از نظ ر اقتضادی» گردشگران و مسافران یکی از متابع عمد د رآمد شه را 
| عادلانهدرآمدو :. :گردد. از نظز فرهنگی نیز حضو رگردشگران باع ثآشنای یآنان با فرهنگ 
برنامه‌ریزی شهرق و از ابغاد اجتماعی-اقتصاد ی این است که استمرا ر رون د گرد شگری و 
مسافرپذیری در بابلسر» نیازمند شناخت علم ی ویژگیها ی اجنماعی» افتصادی و مسائل‌و 
مشکلات مسافران در طول افامت است . ویژگیهای م ذکور به‌عنوان اهداف تحقبقی پیمایشی موزد 
توجه قرا زگرفته است که مقالۀ حاضر مانحضل اجرا یآن است.. 

از نظرروش‌شناسی» تخقیق خاضر» براساس روش تحقیق پیمایش یانجام پذی رفته است . 
جامع ۀآمار ی تحقیق؛ کلیةٌ مسافرانی راشامل می‌شود که به‌غنوا ن گر دشگ ر وارد شه ر بابلسر شده‌اند . 
برا ی تعیین تعداد نمونه‌های لازم» از زوش نمون هگیزی طبقه‌بندی نسب یاستفاده شده است و ب رهمین 
اساس. تعداد ۰ نف راز مسافران به‌عنوان نمونه انتخات شده‌انك. واحد تحلیل این تخقیق فرد 
|| تحقیق بوده» استفاده شده است . پردازش اطلاعات و طبقه‌بندی داده‌های تحقیق ثماماً از طریق برنامه 


در بابلسر 


رایانه‌ای :و( صورت پدذیزفته است نای ج توصیف ی تحقیق نشان می دهد که اغلب گر دشگران در 
دامناسی ۳۱-۴۰ سال قرار دازند . متوسط سطح تحصیلا تگردشگران دیپلم بوده است و اغلب 
گردشگران دارای مشناغل ی از قبیل شغ لآزاد؛ کارمند» فرهنگی؛ نظامی و دانشجوبوده‌اند : متوسط 
د رآمد ماهان هگ ردشگران :۷۵ هزار ریال بودهاست . اغلب گردشگران از سه استان تهران؛ خراسان و 
اصفهان به بالسر مسافرت نموده‌اند : سنه چهار مگ ردشگران با وسیلۀ نقلیۂ شخصی و یك چهار مآنها با 
وسایل نقليۀ عمومی مسافرت تموده‌اند : اغلب گردشگران در پلاژهای ساخلی و اقامتگاههای 
ات مانی‌اقام تگزیده‌اندو متو سط اقام ت آنها در پابلس رکمتر از سه روز نوده‌است . 


صادق صالحی-غلامرضا خوش فر 
اعضای‌هیأت علمی دانشگاهمازندران 











یں 


فروشی‌هاء. . .) قابل طرح و بررسی است. گذشته 














شمارة ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۲۳۲ 


درحال حاضر. گردشگری (۲00۶۳) در 
نھر سان بابل تشم بلشکا واعی ان 
(ایرانگردی) مطرح و شکل خارجی آن 
(جهانگردی) بسیار نادر است» با این حال, این نوع 
گردشگری نیز که غالبا با گذران اوقات فراغت 
همراه است» اهمیت فراوان دارد. از نظر اقتصادی» 
مسافران و گردشگران یکی از منابع عمدهٌ درآمد 
قالب هزینهة محل اقامت (برای پلازداران 
هتل‌داران» رانندگان تأکسی. مینی‌بوس‌دارأن و . ۱ ۳( 
شاغلین در بازار روز و ..۰.) هزینة تفریحات و 


از این» آثار و فواید اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی 
گردشگری می‌تواند متوجه وضعیت اشتغال» توزیع 
عادلانة د رآمد» سرعت گردش پول» آشنایی و تفاهم 
بیشتر اقوام ساکن در نقاط مختلف کشور با 
یکدیگر و نیز با ساکنان‌بومی منطقه و نهایتا تحکیم 
هرچه بیشتر و بهتر وحدت ملی باشد. نکتة حائز 
اهمیت از نظر برنامه‌ریزی اجتماعی-اقتصادی این 
است که مسافرپذیری‌و استمرار گردشگری در 
يك شهر نیازمند شناخت علمی نسبت به ابعاد 
مختلف گردشگری است. موضوع مقالة حاضر 
بررسی وضعیت گردشگری در شهر بابلسر.و 
هدف آن شناخت ویژگی‌های مختلف اجتماعی - 


اقتصادی و فرهنگی گردشگران است. 


مبانی نظری 

از آنجا که در این مطالعه آثار و تتایج مختلف 
گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است. لذا در 
این قسمت. به‌طور خلاصهبه کار کردهای 
گردشگری به‌عنوان مبانی نظری تحقیق بسنده 
می‌شود. برای رعایت اختصار. کار کردهای 
مختلف گردشگری در سه‌م حور اقتصادی» 
فرهنگی و اجتماعی خلاصه می‌شود. 
الف ‏ کار کرد اقتصادی گردشگری. 

شاید یکی از مهم ترین دلایل توجه دولتها به 
جهانگردی, اثرات اقتصادی این صنعت در توسعه 
رات مار eB EE‏ 
رشته فعالیتهای جدید در جامعه, موجب فعال شدن 
ساير بخشهای اقتصادی شده و می‌تواند در 
برقراری موازنة ارزی نیز اثرات سازنده‌ای داشته 
باشد. از این‌رو» برخی از کشورهاء جهانگردی را 
مین افا شا توا ی 
این طریق به منافع سرشاری نیز دست یافته‌اند 
(الوانی و دهدشتی» ۱۳۷۳: ۱۸۷). 
ب کار کرد فرهنگی گردشگری . 

براساس ارزیابی سازمان جهانی گردشگری» 
۰ درصد گردشگرانی که از کشورهای جهان دیدن 
گردشگری به نوبةٌ خود یکی از شی وه‌های 
فرهنگی مربوط به رفتارهای مردم است و میدان 
فعالیت و حوز؛ٌعمل آن‌هر روزه درحال گسترش 
است. افرادی که به سفر می‌روند. بافرهنگ‌های 
جدیدی ارتباط برقرار می کنند. تجربةٌ جهانگردی 
جزو اموری است که نه تنها پیشرفت فرهنگی را به 
همراه خواهد داشت بلکه خود سر چشمة فرهنگ 
است : 
ج کار کرد اجتماعی گردشگری . 

گردشگران, از آنجا که باموقعیتهای متفاوتی 
روبرو می‌شوند. لذا باید خودرابا محیط جدید 
تطبیق دهند و روابط اجتماعی جدیدی را به‌منظور 
تآمین نیازهای خود برقرار کنند. گذشته از این» در 
سطح خانوادگی نیزء هیجان اتتظار» آمادگی و خود 
سفر از وقایع به یاد ماندنی زندگی خانوادگی است. 
همچنین» در سطح جامعه حضور جهانگردان در 


می گذازد: جهانگردان نیز تحت تأثیر فرهنگ 
جامعةمیزبان قرار می گیرند. به این ترتیب» 
ا ا راط ما کاس زان 
تحت تأثیر قرار می‌دهندو متقابلااز أن تأثير 
(F۶0‏ 


روش‌شناسی تحقیق 

و زاین عفن بسا شآ رشن 
بیمایشی (5۲۷6) انجام گرفته‌است. 4ص 
داده‌هاست که با استفاده از تكنيك پرسشنامه 
جمع‌آوری می‌شود و آن‌راماتریس متغیر برحسب 
داده‌های موردی می‌نأمند (داوس. (١ VV‏ 

ب-جامعة آماری : جامعة آماری تحقیق 
حاضر را کلیة افرادی تشکیل می دهند که در مرداد 
ماه سال ۱۳۷۹ به‌عنوان گردشگر وارد شهر بابلسر 
شده و در یکی از مراکز اقامتی این شهر اقامت 
گزیده‌اند. 

پ- شیو نمونه گیری و حجم نمونه: افراد 
مورد مطالعه در تحقيق حاضر از طريق 
نمونه گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شده و مورد 
فرمول ک کزان ۳۲۶ فر میسن عور رر 
۲ حجم جامعۀ آماری و تعداد 


نمونه‌های مورد بررسی در جدول ۱ آمده است. 


جدول |: توزیع جامعة آماری و نمونه‌های تحقیق 


ردیف | نام اقامتگاه 
پلاژهای ساحلی 
متل بانك کشاورزی 
متل بانك ملی ایران 
متل بانك رفاه 


ام 


مجتمع اقامتی کوثر 
مجتمع اقامتی فدك 
کنار خیابان 


E‏ مس E O‏ زر ط 


دریاکنار و خزرشهر 
جمع 








خوایگاه شهید نو اب صفوی (دانشگاه مازندران) 





تعداد مسافر 
۰ نفر 
۰ تفر 
۰ فر 
۰ نفر 
۰ نفر 
۰ فر 
۶ نفر 

۰۰ فر 
۰ نفر 
۳-۵۶ 





تعداد نمونه‌ها 
۳۳۴ 
۳۶ 


۱۱ 
۱۵ 
۷ 
۳۵ 
۱ 
۳۴۰ 





شمارة ۵۰۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۳۳ 














مفهوم 


گردشگری 





شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۳۴ 


ت -واحد تحلیل : واحدی که داده‌ها درباره آن 
گردآوری شده‌یا به عبارت دیگر واحدی که در این 
قرار گرفته است عبارت است از فرد گردشگر . 

ث-ابزار گردآوری اطْلاعات : برای 
جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیازء از تكنيك 
پرسشنامه استفاده شده اش 

ج-تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها 
(شاخص‌سازی) : از آنجا که مفاهیم» معانی ثابتی 
می‌بریم تعریف کنیم (داوس» ۳۷۶ علاوه براین» 
برای آن که مفاهيم قابل استفاده باشند باید دارای 
مشر فتهای تخر نی باشتد بر اون اساشی تحار شخ 
عملیاتی متغیرهای اساسی و فر ایند شاخص‌سازی 
آنها در ادامه ارائه شده است. 

گردشگر: در این مطالعه» گردشگر به کسی 
گفته می‌شود که از شهر دیگری (داخل يا خارج از 
استان مازندران) وارد بابلسر شده‌و دستکم به مدت 
۴ ساعت در این شهر اقامت داشته باشد. 

-وضعیت اقتصادی گردشگری: برای 
تسشن و انذازه کیت ری وضنغیت اقتصادی 
شناخص‌هاء معر ف‌هایی شناسایی شد. معرف‌های 
مذکورء در قالب پرسشهای متعدد در پرسشنامه 


جدول ۲: فرایند شاخص‌سازی وضعیت اقتصادی گردشگری 


ابعاد 


اقتصادی 











شاخصها معرنها 

هزینه در طول اقامت اياب و ذهاب 
تفریح و سر گرمی 
صبحانه 

هزينة تغذیه ناهار 
شام 
هتل 

هزينة اقامتگاه منزل یا ویلای اجاره‌ای 
پلاز 
مراکز اقامتی سازمانها 
خرید صنایع دستی 
خرید كيك و کلوچه 

هزینة خرید سوغاتی خرید ترشیهاو مرباها 
خرید انواع‌ماهی 
خرید انواع برنج 





گنجانده شد جدول ۲ فرایند شاخص‌سازی متغیر 
مذکور رانشان می‌دهد. 

-وضعیت اجتماعی گردشگری : برای 
سنجش و اندازه گیری وضعیت اجتماعی 
گردشگری» از شهار شاخص متناسب استفاده شده 
است. شاخص‌های چهار گانه» به معرّفهای متعدّدی 
تبدیل شدند و به صورت پرسش در یرسشنامه قرار 
گرفتند. عیاض سار متغیر 
وضعیت اجتماعی گر دشگری رانشان می‌دهد. 

ری ومان ری وا ا 
طرح سالم‌سازی این است که مکان شنا برای مردان 
و زنان» جدا از هم باشد و در تیجه این اقدام دو 
جنس (زن و مرد) از نظر اخلاقی سالم بافی بمانند. 
(به‌عبارت دیگر چون در رژیم گذشته خانمهاو 
آقایان در مکان واحدی شنامی کردند. محیط دریا 
ناسالم بودو امروزه با جداسازی مکان شناء محیط 
دریا سالم‌سازی شده است). برای سنجش و 
اا یی اه ای وم 
ب‌صورت پرسش درآمد. جدول ۴» فرایند 
شاخص‌سازی وضعیت طرح سالم‌سازی دریارا 
نشان می‌دهد . 

چ -تكنيك سنجش رها وة 
اندازه‌گیری متغیرهای اساسی تحقیق(که در 
جداول پیشین منعکس شده است) به این صورت 
است که هر يك از معرف(های مربوط به متغیرها) 
به‌صورت یك يا چندپرسش در پرسشنامه گنجانده 
می‌شود در مقابل هر یك از پرسشها يك طیف پنج 
قسمتی (طیف لیکرت) قرار داده می‌شود که‌هر يك 
از تقاط این طیف. دارای یاه امتیاز عددی (از يت 
پنج) است و نمر؛هر فردپاسخگوروی آن در 
مقیأس تر تیبی تعیین می‌شود. 

ح-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: برای 
تجزیه وتحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی نظیر 
میانگین» میانه و نما استفاده شده است. در ضمن» 
داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای spss‏ 


تحت ۷۷10007۷5 ی ردازش شده است. 


یافته‌های پژوهش 
الف -ویگیهای فردی» اقتصادی و اجتماعی 
گردشگران 


یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اغلب 


















































گردشگران در دامنةٌسنی ۳۱-۴۵ سال قرار دارند. 
از لحاظ میزان سوادو تحصیلات» گردشگران 
لحاظ شغلی اغلب آنها به تر تیب دارای مشاغلی از 
قبیل شغل آزادء کارمند. فرهنگی» نظامی, دانشجو 
و... هستند. متوسط درآمد ماهانة گردشگران نیز 
۵۰ هزارریال‌است: شب | مس ارت اکن 
گردشگران (بیش از سه چهارم آنها) به ترتیب سه 
استان تهران» خراسان و اصفهان بوده است. به‌طور 
سط مدت سا اف نامیا تا بابس :۱ 
گردشگران باوسیلة نقلیة شخصی و حدود 
يك‌چهارم آنها باوسایل نقلیة#عمومی (عمدتا 
اتوبوس) مسافرت نموده‌اند. میانگین تعداد افراد 
همراه گردشگران ۶ نفر است‌ولی بیشترین تعداد 
گردشگران کسانی بوده‌اند که به‌همراه ۴ نفر دیگر 
مسافرت کرده‌اند. توزیع گردشگران برحسب 
محل اقامت نشان می‌دهد که حدود يك سوم آنها در 
پلاژزهای ساحلی اقامت داشته‌اند که‌اين گروه 
بیشترین تعداد گردشگران را تشکیل می‌دهند. 
اقامتگاههای سازمانها نیز بیش از حدود يك چهارم 
گردشگران رادر خود جای داده‌اند. از نظر مدت 
تقضور: گردشگران به‌طور متوسط کمتر از سه 
روز و بیشترین تعداد آنهافقط ۲ روز در این شهر 
اقامت داشته‌اند. 
ب - و ضعي ضعیت اقتصادی گردشگری 

یکی از جنبه‌های مهم گردشگری» وضعیت 
اقتصادی گردشگری است. در تحقیق حاضر. 
برای سنجش و اندازهگیری متغیر وضعیت 
اقتصادی از پنج شاخص اساسی استفاده شنله اتسست 
این شاخص‌ها عبار تند از: 

۱میزان هزینه در طول اقامت؛ ۲-هزينة 
اقامتگاه؛ ۲.هزينة خرید سوغاتی؛ ۴-هزینة مواد 
غذایی؛ ۵.هزينة تغذیه. در این قسمت نتایج 
بررسی مربوط به هر يك شاخص‌ها ارأئه می‌شود. 

۱-میزان هزینه در طول اقامت : اش ار 
خدماتی که گردشگران دریافت می کید و اشیاو 
لوازمی که خریداری می‌نمایند» فر آورده‌های 
کشاورزی و مواد غذایی و صنایع دستی که مصرف 
هزینه‌هایی توسط گردشگران است. این وجوه 





جدول ۳: فرایند شاخص‌سازی وضعیت اجتماعی گردشگری سای ری 


مفهوم 


گردشگری 


مفهوم 


و 


e 








TE 








شاخصها 


انگیزه‌های 
گردشگری 


رضایت از 


امکانات محل اقامت 


رضایت از 
رفتار گروههای اجتماعی 


رضایت از 


خدمات عمومی شهر 


شاخصها 
رضایت از اماکن شنا 
رضایت از فضای محیطی 


رضایت از وضع 
خدمات رسانی 


رضایت از رفتار صاحبان اقامتگاه 





شاخص‌سازی ابعاد طرح سالم‌سازی دربا 
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معرفها 

وجود دریا 

خاطرةٌ خوش از سفر قبلی 
توصیة دوستان و اشنایان 
نزدیکی به جادةٌ اصلی 
بازدید از بازار محلی 

بازدید از باغ‌وحش 

بازدید از امامزاده ابراهیم(ع) 
وجودرودخانة بابل رود 
رضایت از تسهیلات مسکن 
رضایت از دسترسی به خدمات شهری 
رضایت از امکانات رفاهی 


رضایت از رفتار شهروندان 

رضایت از رفتار نیروهای انتظامی 
رضایت از وضع آب 

رضایت از وضع برق 

رضایت از وضع تلفن عمومی 
رضایت از وضع گاز 

رضایت از وضع سوخت 

رضایت از وضع وسایل نقلیةعمومی 
رضایت از وضع راهنمایی ورانندگی 
رضایت از وضع خدمات ترافیکی 
رضایت از وضع میوه‌و تره‌بار 
رضایت از وضع دارو و درمان 
رضایت از کیفیت فضای سبز 
رضایت از کیفیت مناظر طبیعی 
رضایت از تمیزی شهر 

رضایت از وضع سرویس بهداشتی 
رضایت از وضع امکانات تفریحی 
رضایت از تمیزی اب رودخانه 
رضایت از وضع نمازخانه 


5 


معرف‌ها 

ز تعداد مکانهای شنا 
زعوارض مکانهای شنا 
ز جداسازی مکانهای شنا 
ز تمیزی ساحل دریا 
زمحوطة شنا 

زدوش ورختکن 

از سرویس شنا 

ز وضع قایقهای موتوری 
از غریق نجات 

از وضع اسب سواری 

ز امکانات صوتی 


رضا 


رضا 


زرفتارنیروهای امربه معروف 
ز خدمات امدادرسانی 





لا اد ی ما 








شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۳۵ 















































































































































شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۳۶ 


یرداختی» در شهر مقصد همان اثراتی را در اقتصاد 
يك استان دارد که صادرات کالاهای مختلف در 
موازنة باز ر گانی و تراز پرداختهای ملّی ايفا 
می‌نماید. جدول ۵ نشان‌دهنده ميزان هزينة 
گردشگران در طول اقامت است . 

داده‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که هر 
خانوادةٌ گردشگر» در طول مسافرت خود به‌طور 
متوسط ۴۳۰ هزار زیال هزینه‌نموده است. 
گردشگران کمتر از ۲۵۰ هزار ریال و نیمی دیگر 
از آنهابیشتر از ۲۵۰ هزار ریال هزینه نموده‌اند. 
همچنین» بیشترین فراوانی در طبقة ۲٠۶۰۳۰۶۰‏ 
هزار ریال قرار دارد و رقم مد ۲۰۰ هزار ریال است. 
با عنایت به اینکه به طور متوسط گردشگران در 
گروههای خانوادگی هفت نفره مسافرت نموده‌اند و 
طول مدت اقامت آنها نیز ب‌طور متوسط هفت روز 


بوده است. لذامی‌توان تتیجه گرفت که‌هزينة 
مسافرت هر گردشگر در يك‌روز مبلغ ۸۷۷۵ریال 
است که اگر این رقم رادر مجموع تعداد 
گردشگران (۷۵۵۶ نفر) ضرب نم‌ایيم رقم 
۷۵ ريال حاصل می‌شود. به عبارت 
دیگر» ماهانه مبلغ ۹۸/۹۲۴/۲۵۰ ریال از طریق 
گردشگری به در آمد بابلسر اضافه می‌شود. 

۲-هزينة اقامتگاه : تأمین مسکن و اقامتگاه در 
يك سفر موقتو حداکشر يك هفته‌ای» یکی از 
مسائل اصلی و اساسی است که‌هر گردشگر را به 
ودره رای ر و تالم یکین دیگر از 
جنبه‌های اقتصادی گردشگری محسوب می‌شود. 
جدول ۶ میزان هزينة اقامتگاه گردشگران‌را در 
بابلسر نشان می‌دهد. 

داده‌های تحقیق حاکی ازآن است که روزانه 
بطور متوسط هر خانوار گردشگر ۲۷ هزار ریال 


جدول ۵: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان هزینه در طول اقامت 




















ردیف ميزان هزینه (به تومان) فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | فراوانی تجمعی 
۱ ما ۹۴ ۷/۶ ۷/۶ 
۲ ۱ ۵۳ ۱۵/۶ ۳۳/۲ 
Veo ۳‏ ۶۰ ۱۷/۶ 2۰/۸ 
۴ م۳ ۱۶ ۴/۸ ۶۵/۶ 
۵ ۴۰۰۰91۵ ۳۲ و2 ۷۵/۰ 
۶ مه ۱۴ ۳/۸ 74/1 
۷ ۰( ۰ « ۶+2 ۱۳ ۳/۵ ۸/۶ 
۸ 2 ۶ ۱/۸ ۸۳/۴ 
N<۱ ۹‏ ۲ ۰/۶ ۸02/۰ 
o ۱‏ ۲۴ ۷ ۹۲/۰ 
۱۱ بیشتراز ons‏ ۱۱ ۳/۲ ۹۵/۲ 
۲ اظهار نشده ۱۶ ۳/۸ ۱/۰ 
مجموع ۳۴۰ ۱۰ گِ 
جدول ": توزیع گردشگران برحسب میزان هزینة اقامتگاه 
ردیف میزان پرداخت(به تومان) فراوانی مطلق | فروانی‌نسبی ‏ | فراوانی تجمعی 
۱ ۰-۰ ۴۵ ۱۳/۲ ۱۳/۲ 
e ۲‏ ۹۳ ۲۷/۵ ۴۰ 
۳ ۳ ۷۷ ۱۳/۶ ۶۳/۳ 
۴ ۳۰ ۴۵ ۱۳/۲ ۷۶/۸۵ 
۵ ۴۰۰۱۵ ۲۴ ۷/1 ۸۳/۶ 
۶ ۵۰1-۵۰ ۳۷ ۷/۹ ۹1/۵ 
۷ ۷۵۰1-1 ۳ ۳/۸ 4۹۵/۳ 
۸ پیش از ۱۰۰۰۰ ۶ ۳/۷ ۰ 
مجموع ۳۴۰ ۱.۰ = 






































جدول ۷: توزیع فراوانی گردشگران بر حسب خریداری انواع سوغاتی 














ردیف خرید بلی خير جمح 

انواع سوغاتی مطلق | نسبی | مطلق | نسبی | مطلق | نسبی 
۱ ماهی ۳۲ ۴ | ۳۰۸ ۶ | f*‏ ۱۰۰ 
۲ مرباها ۷۴ ۸ ۲۶۶ ۲ Yf*‏ ۱۰۰ 
۳ برنج ۵۵ ۲ ۲۸۵ ۸۸ | ۳۴۰ ۱۰۰ 
۴ ترشیها ۲۷ 4 ۲۳۷۳ ۸ | ۱7-۶۰۰ ۱۰۰ 
۵ صنایع دستی چوبی ۹ ۴۰/۹ | ۲۰۱ ۱ ۳۴۰ ۱.۰ 
۶ كيكو کلوچه ۱۲ ۴۴/۸۷ ]۱۸۸۰ ۳ | ۱7-۰۰ ۱۰۰ 

جدول ۸: توزیع فراوانی گردشگران برحسب مواد غذایی همراه 
ردیف مواد غذایی همراه گردشگران فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | فراوانی تجمعی 
۱ هیچ مواد غذایی ۲ ۰/۶ 7۶ 
۲ فقط میوه 2۴ ۱۵/۹ ۱۶/۵ 
۳ فقط روغن ۷۶ ۴/۷ ۱/۲ 
۴ فقط برنج ۹ ۳/۶ ۲۳/۸ 
۵ برنج وروغن ۴۸ ۱۴۳/۸ ۳۷/۹ 
۶ گوشت و برنج وروغن ۴۰ ۱۰/۰ ۴۷/۹ 
۷ نانو گوشت‌»و برنج و روغن ۴۰ ۱/۸ ۵۹/۷ 
۸ میوه‌و نانو گوشت و برنج‌وروغن ۳۱ ۹/۸ ۶۸/۸ 
۹ اظهارنشده ۱۰۶ ۳/۳۲ ۱۰۰/۰ 

مجموع ۳۴۰ ۷۱۰۰ 








پابت اقامت و امین محل کرت فان ده 
است. دامن تغییرات هزینهة مسکن بسیار زياد است 
و از ۵ هزار ریال در شسبانه‌روز برای هر خانوار 
گردشگر تا ۰ هزار ریال راشامل می‌شود. انچه 
قابل ذکر است اينکه مد در طبقه دوم قرار گرفته 
است که نشان می دهد بیشترین تعداد گر دش گر ان 
هزین اقامتشان بین ۲۰۰۰۰۱۱۰۰۱۰ ریال در 
شبانه‌روز است. نکتۀ دیگر اینکه میانه (نیز به‌عنوان 
یکی از شاخصهای تمایل به مر کز) نشان می دهد که 
۰ ۵درصد گردشگران کمتر از ۲۵ هزار ریال‌و 
۰درصد آنها بیشتر از ۲۵ هزار ریال برای تأمین 
محل اقامت در شبانه‌روز هزینه نموده‌اند. 

۳ هزین خرید سوغاتی : میزان و تنوع کالاها 
و مصنوعاتی که از يك شهر صادر می‌شسودو 
به‌فروش می‌رسد» شاخص مهمی برای جذب 
درآمدهای گردشگری محسوب می‌شود. 
گردشگرانی که وارد بابلسر می‌شوند. کالاهای 
و فی ر ا وان تتوغاتی:خویداری ی کنتداو 
به مبدامسافرت می‌برند. جدول ۷ نشان‌دهنده 





























انواع سوغاتی‌هایی است که توسط گردشگران 
خریداری می‌شود. 

داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که بعد از كيك و 
کلوچه بیشترین تعداد گردشگران» اقدام به خرید 
صنایع دستی چوبی نموده‌اند. مرباء برنج» ماهی؛ و 
ترشی در مراتب بعدی خرید قرار می گیرند که از 
حصیث جلب و جذب در امسدهای صنعت 
گردشگری در بابلسر حائز اهمیت بسیارند. 

۴-مواد غذایی همراه گر دشگران : تغذیه‌و 
خوراك» چه در بین راه‌و چه در مقصد مسافرت» 
برای گردشگران حائز اهمیت فراوان است. 
بنابراین» برای شناخت وضعیت گردشگری در يك 
شهرضروری است اطلاعات لازم در اين 
خصوص تهیه شود. جدول ۸» انواع مواد غذایی را 
که گردشگران باخود به‌همراه‌می آورند نشان 
می‌دهد . 

داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد که از بین 


گردشگران» کسانی که به پرسش مربوط به همراه 
نداشست. موادغذایی پاسخ داده‌اند ف قط ۲ نفر 


شمارءٌ ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۳۷ 




















شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۳۸ 


جدول :٩‏ توزبع گردشگران برحسب انگیزهُ گردشگران 


انگیزه گردشگری 


دریا 


توصية دوستان 

قرار گرفتن در شاهراه 
خاطرهٌ خوش قبلی 

دریاو توصيهٌ دوستان 

دریاو قرار گرفتن در شاهراه 
و ر ی 
همه موارد فوق 

اظهارنشده 


مجموع 


« مت مه و مهد < > 








(۶/* درصد) بوده‌اند و بقية افراد انواع مواد غذایی 
مورد نیاز برای اقامت موقت‌راهمراه آورده‌اند. در 
میان‌این دسته از گردشگران حدود ۱۶درصد فقط 
میوه» ۴ ۱درصد برنج و روغن» ۰ ۱درصد گوشت و 
برنج‌وروغن» ۱۲درصدنان‌و گوشت و برنج‌و 
روغن» و ٩درصد‏ نیز تمام مواد غذایی به‌علاوهُ میوة 
موردنیازرابه‌همراه‌ خود آورده‌اند. طی 
مصاحبه‌هایی که با گردشگران به عمل آمده است 
برخی از آنان ابراز داشته‌اند که‌برای يك هفته 
اقامت» ۱۰۰ درصد مواد غذایی مورد نیاز (نظیر نان 
و سبزی و ادویه ووسایل و ابزارپخت ‌وپز و ...)را 
همراه‌با خود آورده‌اند. 
-وضعیت اجتماعی گردشگری 

متغیرهایی که ذیل عنوان وضعیت اجتماعی 
موردبررسی قرار گرفتهاند عبارتند از: 
۱.انگیزه‌های گردشگری؛ ۲-رضایت از امکانات 
محل اقامت؛ ۳_رضایت از رفتار گروههای 
اجتماعی؛ ۴-رضایت از خدمات عمومی شهر . 

۱ انگیره‌های گردشگری : از عناصر مهم 
جامعة شهری که موجب جلب گردشگر می‌شود. 
نقاط دیدنی شسهر است که از نظر تاریخی» 
اجتماعی» مذهبی» طبیعی و غیره می تواند برای 
گردشگران جالب توجه‌باشد. جدول ٩‏ توزیع 
فراوانی گردشگران راب رحسب انگیزة اتتخاب 
بابلسر بهعنوان مقصد گر دشگر ی نشان می دهد . 











فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | فراوانی تجمعی 
۱۰۹ ۳۳/۸ ۳۷ 
۲۵ ۷/۴ 4/۴ 
7/١ ۲۴‏ ۴۶/۵ 
۷۰ ۳۳/۷ ۳۶۰/۲ 
۵ ۱/۵ ۳۷/۶ 
VA/A ۱/۲ ۴‏ 
AT/A ۵ ۱۷‏ 
٩‏ ۳/۷ ۸۶/۵ 
۴۶ ۱۳/۵ ۷۱۰۰ 
۳۴۰ ۷۰۰ ی 














بنا به اظهار گردشگران مهمترین انگیزه‌های 
آنان از اتتخاب بابلسر برای تفریح و مسافرت چهار 
وة غل دة ودد اس2 وود وريا حاط 
خوش از سفر قبلی ۳ توصیۀ دوستان و آشنایان و 
۴-نزديك بودن به جاده اصلی . همچنان که ملاحظه 
می‌شود حدود يك سوم از گردشگران فقط وجود 
دریا رابه‌عنوان مهمترین انگیزه مسافرت خود 
مطرح نموده‌اند. بعد از آن خاطرهٌ خوش سفر قبلی 
عامل مهمی در اتتخاب این شهر بوده‌و سپس 
توصیء دوستان و نزديك بودن به جاده اصلی از 
عوامل موثر در اتتخاب بابلسر برای مسافرت بوده 
است. همچنین برخی از پاسخگویان به دو يا سه یا 
چهار عامل به عنوان انگیزة خودشان برای مسافرت 
فعلی اشاره نمو ده‌اند. 

۲-رضایت از امکانات محل اقامت : 
تسهیلات و امکانات رفاهی محل اقامت 
گردشگران یکی دیگر از شاخصهای رضایت 
عمومی گردشگران است که مورد بررسی قرار 
گرفته است. جدول ۱۰ توزیع فراوانی گردشگران 
رابرحسب میزان رضایت آنها از امکانات محل 
اقامت نشان می‌دهد. 

همانطور که داده‌های جدول فوق نشان می دهد 
نزديك به * ۷درصد از گردشگران از تسهیلات و 
امکانات رفاهی محل اقامت خود به ميزان «زیاد و 
خیلی زیاد» رضایت داشته‌اند. درحالی که فقط 
۲ رصد از آنها به میزان«کم و خیلی کم» ابراز 
رضایت کرده‌اند. با توجه به ارقام مربوط به 
شاخصهای مر کزی (نظیر میانگین» میانه و مد) 


می‌توان گفت که میزان رضایت گردشگران از 
امکانات و تسهیلات رفاهی محل اقامت خو د «زیاد» 
بوده است. 

۳-رضایت از رفتار گروههای اجتماعی : 
گردشگران معمولاٌبا سه گروه اجتماعی ارتباط 
برقرار می کنند. این گروهها عبارتند از صاحبان 
اقامتگاهها یا کار کنان آنهاء شهروندان و مأموران 
نیروهای انتظامی. به همین دلیل» رفتار این 
گروهها ی اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و 
تاج آن خر جنول دیل آراهشده است: 

الف-میزان رضایت از رفتار صاحب اقامتگاهیا 
کارکنان آن: برای آگاهی از میزان رضایت 
گردشگران از رفتار صاحبان اقامتگاه‌ها یا کار کنان 
آنها می توان به داده‌های جدول ۱۱ مراجعه نمود. 

داده‌های تحقیق نشان می‌دهد ۷۵درصد از 
گردشگران(سه چهارم) از رفتار صاحب اقامتگاه به 
میزان «زیاد و خیلی زیاد» رضایت داشته‌اند درحالی 
که‌رضایت تعداد اندکی از گردشگران‌یعنی 
۲درصد به میزان«کم و خیلی کم» بوده است. 
۴ سدرصد نیز در این زمینه اظهار نظری 


ننموده‌اند. در مجموع» رفتار صاحبان اقامتگاهها 
یم ارا ا ا رای و 
ویلاداران و بویژه کار کنان مراکز آموزشی ورفاهی 
سازمانهای مختلف) با گردشگران مشثبت ارزیابی 
شده است. 

ب -رضایت از رفتار شهروندان: میزان رضایت 
گردشگران از رفتار شهروندان يك شهر می‌تواند 
یکی از عناصر جاذب در گردشگری تلقی شود. 
هرچه‌میزان رضایت گر دشگر آن از رفتار 
شهروندان يك شهر افزايش یابد. احتمال انتخاب 
مجدد آن شهر در سفرهای آتی افزايش می‌یابد و 
به‌طریق اولی جاذبه‌های گردشگری در آن شهر 
مثبت ارزیابی می گردد. جدول ۰۱۲ توزیع فراوانی 
گردشگران‌رابر حسب میزان رضایت آنها از رفتار 
شهروندان نشان می‌دهد. 

مطابق یافته‌های تحقیق, فقط حدود * ۱درصد 
از گردشگران ازرفتار شهروندان«زیادو خیلی 
زیاد» رضایت داشته‌اند درحالی که حدود ۳ ۶درصد 
از گردشگران (حدود دو سوم) به ميزان «کم وخیلی 


کم» ابراز رضایت نموده‌اند. حدود ده درصد از 


جدول ۱۰: توزبع گردشگران بر حسب رضایت از امکانات محل اقامت 
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۱ خیلی زیاد ۵ ۱۳ ۳/۳ ۳/۳ 

۲ زیاد ۴ ۱۳۹ ۳۷/۹ ۶۸/۲ 

۳ متوسط ۳ ۶۴ ۱۸/۸ ۱۳/۰ 

۴ کم ۲ ۷۰ ۲۳/۹ ۸۹/۹ 

۵ خیلی کم ۱ ۱۸ 2/۳ 1۵/۲ 

۶ اظهار نشده ۳ ۱۶ ۴/۷ ۱۰۰/۰ 
مجموع ۳۴۰ ۱۰۰ ِ 

جدول ۱۱: توزبع گردشگران برحسب میزان رضایت از رفتار صاحب اقامتگاه 

ردیف میزان رضایت | فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | فراوانی تجمّعی 

۱ خیلی کہم ۸ ۲/۴ ۲/۴ 

۲ کم ۱۳ ۳/۸ ۶1۲ 

۳ متوسط ۳۲ ۶/۵ ۱۳/۷ 

۴ زياد ۱۸۴ 2۴/۸ 2۶/۸ 

۵ خیلی زیاد ۷۱ ۳/۹ AV/V‏ 

۶ اظهارنشده ۴۲ ۱۲/۴ ۱۰۰/۰ 

مجموع ۳۴۰ ۷.۰ 5 




















شمارءٌ ۵۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۳۹ 

















شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۴۰ 


گردشگران نیز هیچگونه اظهار نظری در این مورد 
ننموده‌اند. 

پ رضایت از رفتار مأموران نیروی انتظامی: 
چگونگی رفتار مأموران نیروی انتظامی و بر خورد 
یزیا ک وگن کی از بعتاه عتلیت با دق 
گردشگر محسوب می‌شود. هرچه رفتار 
نیروهای انتظامی در بر خورد با گردشگران 
محترمانه و مبتنی بر نظم و برقراری مقررات و 
قانون باشد به همان نسبت میزان رضایت عمومی 
گردشگران از عناصر جامعة شهری افزایش 
خواهد یافت: ظبق اق م تیم از 
گردشگران رفتار نیروی انتظامی را خوب و خیلی 
خوب ارزیابی کرده و حدود یك سوم آنها از انجا 
که برخورد و ارتباطی با مأمورین نیروی انتظامی 
نداشستهاند» در این خصوص اظهار نظری 
ننموده‌اند. از بقية گردشگران ۸/۵درصد 
کیفیت رفتار مأموران نیسروی انتظامی را 
متوسط و ۱۳درصد «بد» و «خیلی بد» ارزیابی 
نموده‌اند. در مجموع می‌توان گفت ۶۰درصد از 
گردشگران از رفتار مأموران نیروی انتظامی 
رضایت داشته‌اند. 

۴ میزان رضایت از خدمات عمومی شهر : 
یکی دیگر از جنبه‌های اجتماعی گردشگری» 
میزان رضایت گردشگران از خدمات عمومی 
شهر است. همانطور که در بخش روش‌شناسی 
یادآور شدیم» برای بررسی رضایت گردشگران از 
وضع موجود خدمات عمومی, ابتدا مفهوم 
«خدمات عمومی شهر» به ابعاد ۱۸ گانه شکسته 
شدو درخصوص هر يك از ابعاد ۱۸ گانه» بطور 
مستقل از گردشگران نظر خواهی شد. جدول ۲۱۳ 


نشان‌دهنده نظرات پاسخگویان در این خصوص 
است . 

میانگین نمرهٌ کل گویه‌ها (۳/۷۸۴) محدوده 
«متوسط» و «خوب» را نشان می‌دهد. یعنی 
گردشگران وضع خدمات عمومی موجود در 
شهر را متوسط و خوب ارزیابی نموده‌اند. اگر 
بخواهیم مقایسه‌ای از بهترین و بدترین خدمات 
عمومی شهر به عمل آوریم می‌توانیم ۳ مورد از 
خدمات عمومی را که در رتبه‌های اول تا سوم قرار 
می گیرند با مورد از خدمات عمومی که در 
رتبه‌های آخر و قرار می‌گیرند. مقایسه کنیم. 
براین اساس, برق» سوخت» و کیفیت مناظر 
طبیعی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار 
گرفته‌اند که به عنوان بهترین خدمات تلقی 
می‌شوند. در مقابل» گازه سرویس بهداشتی و 
وسایل نقلية عمومی به ترتیب دارای بدترین 
وضعیت هستند . 

د ی طرح سالم‌سازی دریا. همانطور 
که قبلا مطرح شد. یکی از مهمترین جاذبه‌های 
توریستی بابلسرء وجود دریای خزر است. با 
توجه به اینکه فضاهایی که تحت عنوان «طرح 
سالم‌سازی دریا» پیش‌بینی شده است. تنها 
محدودهٌ رسمی موجود به منظور شنا در دریاست» 
لذاوضعیت طرح سالم‌سازی می‌تواند جبایگاه 
ویژه‌ای در بحث گردشگری در باپلسر داشته 
باشد. همانطور که در بخش روش‌شناسی» نشان 
دایم طر ا سار پراساین اباد گانة مود 
بررسی قرار گرفته و نظر گردشگران در این 
خصوص در جدول ۱۴ آمده اسٽت. 

۱-رضایت از تعداد مکانهای شنا: جدول ۱۴ 


جدول ۱۳: توزبع فراوانی گردشگران برحسب میزان رضایت از رفتار صاحب شهروندان 
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۲ زياد ۱۰ ۳/۹ ۱۱/۴ 

۳ متو سط ۵۵ ۱۶/۲ ۳۱۷/۶ 
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۶ اظهارنشده ۳۲ 1/۴ e‏ 
منز ۳۴۰ ۱۰ 




















جدول ۱۳: توزیع فراوانی گردشگران برحسب میزان رضایت از وضعیت خدماتی شهر 


شمارةٌ 


گویه 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 


۱۶ 


۱۷ 


۱۸ 





گویه‌ها 


وضع سوخت 
وضع وسایل نقلية 


عمومی 
خدمات راهنمایی و 


رانندگی 

وضع خدمات 

ترافیکی 

وضع میوه و تره‌بار 

وضع داروو درمان 

کیفیت فضای سبز 

کیفیت نار طییعی 

وضع تمیزی شهر 
وضع سرویس بهداشتی 

وضع لب رودخانه 


ج موه 


میانگین در صدرضایت 


میانگین نمرةٌ کل گویه‌ها 


تحیلی خوب 
(۵) 
۳9۳ 
(۱۱۱) 
۵۰1۱ 
)۱۴۹( 
۷۱/۵ 
)۳( 
۳۵/۶ 
(۱۰۱) 
۳۳/۲ 
(VV)‏ 
۷۱/۷ 
)۶۲( 
۲۷/۹ 
(۵۲) 
۵۶/۷ 
(۱۵۲) 
۵۵ 
(۱۵۵) 
۵۲ 
۱۴۳ 
۳۴/۲ 








میزان رضایت و نمرهارزیایی 
خوب | متوسط بد 
۳( ۳( )۳( 
14/۳ ۱۷/۹ 1۰/۲ 
(4۵) )۵۸( )™( 
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خیلی بد 
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1۵/۸ 
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توت 


ستونها 





میانگین 
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شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۴۱ 

































































شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۴۲ 


توزیع گردشگران را برحسب ارزیابی کفایت کمّی 
مکانهای در نظر گرفته شده برای شناء نشان 
می‌دهد . 

براساس یافته‌های تحقیق» ۵۸/۲درصد از 
پاسخگویان» تعداد مکانهای موجودشنارا کافی 
دانسته‌اند درحالی که ۳۷درصد از آنها تعداد 
مکانهای موجودرابرای استفاده مسافران در فصل 
تابستان کافی ندانسته‌و خواستار افزایش کمی این 
مکانها شده‌اند. 

۲-رضایت از هزینة (عوارض) مکان شنا: در 
محدودء طرح سالم‌سازی» جنانچه افراد قصد شنا 
داشته باشند یا بخواهند وارد محوطة شنا شوند از 
هر نفر مبلغ ۵۰۰ ریال برای استفاده از مکان شنا 
به‌عنوان (عوارض) دریافت می‌شود. جدول ۰۱۵ 
نظرات گردشگران را در خصوص این عوارض 
نشان می‌دهد . 

داده‌های جدول ۱۵ نشان می‌دهد که حدود 
نیمی از گردشگران با دریافت عوارض موافقند. 
این تعداد اغلب به امکاناتی که در محوطة طرح 
درنظر گرفته شده است مثل دیوارهای پرده‌ای» 
دوش, رختکن, غریق نجات و ... اشاره می کنندو 
معتقدند این امکانات هزینه‌هایی دربردارد که از 
طریق مبالغ ناچیزی که تحت عنوان عوارض از 
گردشگران گرفته می‌شود تأمین می‌شود. انا 
تعداد دیگری از گردشگران (حدود نیمی از 


گردشگران) با دریافت هر گونه عوارض بابت محل 
شنا مخالفندو استدلال می کنند که دريايك نعمت 
دی و ای رات 
نیازی به پر داخت وجه ندارد. تعدادی از این افراد از 
کیفیت خدماتی که در مکان شنا ارائه‌می‌شود 
ناراضی بوده و لذا بایرداخت وجه مخ الفت 
ورزیده‌اند. 

۳-رضایت از جداسازی مکان شنا : همانطور 
که در بحث روش‌شناسی و فرایند شاخص‌سازی 
مطرح شد یکی از عناصر در طرح سالم‌سازی 
دریا؛ جداسازی مکان شنای مردان و زنان است. 
تابر این گر کر اکر زر یرون خن وف 
مکان شنای خانمهاو آقایان پرسیدهو تتایج ان در 
جدول زیر منعکس شده است . 

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد ۸۵درصد از 
گردشگران بی‌چونو چرا با طرح جداسازی 
موافق بوده» ۴/۴ درصد در این مورد اظهارنظری 
نکرده و ۱۰/۶درصد (به علل مختلف) با این 
طرح مخالف بوده‌اند. البته تعداد اخیرالذ کر با 
اصل موضوع جداسازی موافق بوده‌اند» ولی 
به علت مسائل و مشکلاتی که این طرح برای 
آنا یا اطرافیانشان ایجاد نموده است (مشل تتها 
ماندن افراد خانواده) و عدم اطمینان از > فظ 
سای اا و بط شارت سای 


داده‌اند . 


جدول :۱٤‏ توزیع فراوانی گردشگران بر حسب ارزیابی کفایت تعداد مکانهای شنا 

















ردیف پاسخها فراوانی‌مطلقی ‏ | فراوانی‌نسبی ‏ | فراوانی تجمعی 

۱ کافی است ۱۹۸ ۵۷/۲ 5۹/۲ 
کافی نیست ۱۳۶ ۳۷/۰ ۹۵/۲ 

۳ اظهارنشده ۱۶ ۴/۸ ۱۰۰/۰ 

مجموع ۳۴۰ ۱۰۰ ۰ 

جدول ۱۵: توزيع فراوانی گردشگران از حیث رضایت از عوارض مکان‌های شنا 

ردیف پاسخها فراوانی‌مطلق | فراوانی‌نسبی | فراوانی تجمعی 

۱ موافق ۱۵۷ ۴۶/۲ ۴۶/۲ 

۲ بی‌نظر ۹ ۲/۶ ۳۸/۸ 

۳ مخالف ۱۵۴ ۴۳۵/۳ ۹۴۴/۱1 

۴ اظهارنشده ۲۰ ۵/۹ ۱۰۰/۰ 

مجموع ۳۴۰ ۱۰۰ 









































۴-رضایت از فضای محیطی : وضعیت ساحل 
از نظر تمیزی و نظافت دارای کیفیت‌های متفاوتی 
است. وانگهی» برخی از محوطه‌هاء از نظر کالبدی 
دارای ویژگی‌هایی نظیر ماسه‌ای بودن» آسفالتی 
بودن» شنی بودن و۰۰۰۰ هستند. درهر صورت با 
توجه به اینکه وجود دریاو مخصوصام سئلةً 
ساحل» برای گردشگران از اهمیت زیادی 
رو وان اش ظز کی کشک فز عفر ی 
فضای ساحل پرسیده شده و تتایج ان در جدول ۱۷ 
آرائه شده است. 

۵ رضایت از خدمات‌رسانی : مکان‌هایی 
که به طرح سالم‌سازی دریا اختصاص یافته است. 
محل عرضة خنمات مختلف به گردشگران 
ا چان شات از عاض رم ر 
سالم‌سازی نیست» ولی در همة طرح‌های 
سالم‌سازی مشاهده می‌شود و لذا در ارتباط 
پیوسته با گردشگران قرار دارد. به همین دلیل» 
نظر گردشگران در این خصوص مورد بررسی 
قرار گرفته و نتایج آن در جدول زیر منعکس شده 
است . 

همچنان که ملاحظه می‌شود. طرح سالم‌سازی 
به ۱۰ بعدشکسته‌شده‌است. میانگین نظرات 
گردشگران نشان می‌دهد که از کل عناصر دهگانه 


سه عنصر کمترین نمره‌را کسب نموده‌و به‌عنوان 
متا تامغاسب تلقی مىش وند: اين تاش 
عبارتند از: وضع سرویس بهداشتی؛ ۲-وضع 
میانگین نمرات گویه‌های دیگر نشان‌می‌دهد که 
وضع غریق نجاتهاء وضع قایق موتوری و وضعیت 
تمیزی محوطة شنا «متوسط و خوب» ارزیابی شده 
است و از وضعیت مناسبتری نسبت به بقیه 


برخوردار است. 
پیشنهادها 


بسیاری از مردم در زندگی روزانة خود به 
راه‌حلهای متنوعی در آن زمینه‌ها ارائه می دهند که 
بروز مسائل اجتماعی دیگری می‌شود (رابینگتن» 
۷+ به همین دلیل. در این بخش سعی شده 
براساس نتایجی که از داده‌های تحقیق حاضر 
بةدست :اده است بي ۷ بیشنهادهایی به‌منظور ب بهبود 
وضعیت گردشگری در شهر بابلسر ارائه شود. این 
پيشنهادها عبار تند از: 

١۔‏ برای بهبودوضعیت گردشگری در 


بابلسر» قبل از هر اقدامی» شناخت گردشگران از 











جدول ۱: توزیع باسخگویان برحسب رضایت از جداسازی مکان شنا 





























ردیف پاسخها فراوانی‌مطلق | فراوانی‌نسبی | فراوانی تجمعی 
۱ موافق ۲۸۹ ۸۵ ۸۵ 
۲ بی‌نظر ۷۱۵ ۴/۴ ۸۹/۴ 
۳ مخالف ۳۶ ۱/۶ ۱۰۰ 
مجموع ۳۴۰ ۷۰ ِ 
جدول ۱۷: توزیع نسبی گردشگران برحسب رضایت از فضای محیطی 
شمارة گویدها میزان‌رضایت و نمرة ارزیابی جمع ميانگین 
گویه خیلی خوب | خوب | متوسط بد | خیلی‌بد 
)۵( ۳( ۳( ۳( )۱( ستونها 
۱ تمیزیساحلدریا | ۳۷/۷ ۲۸/۴۱ | ۱۲/۳ ۸ | ۸۱۳/۶ | ۱۰۰ ۳/۶۸۵ 
(YP (f) (۲۶) (۴۰) )٩۲( )۱۲۲(‏ 
۲ تمیزی محوطة‌شنا | ۳۹/۸ ۳۱/۶۱ | ۱۰/۶ ۴/۳ ۷.۰ ۳۸۹۶ 
(TY‏ | (۱۰۴) (۳۵( )۴( )۴۵( )۲۹( 
ج 











شمارءٌ ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۴۳ 


























شمارءٌ ۱۸۶ ۱۸۵/ صفحه ۲۴۴ 


اناد تلت ار امیت بس انی بز وردان 
است. بنابراین» پیشنهاد می‌شود ابتدا وی ژگیهای 
فردی و اجتماعی گردشگران مبنای هر گونه 
برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این زمینه قرار 
گیرد. 

۲-در ایام تعطیلات که تعداد گردشگران در 
شهر افزایش می‌یابد خدمات عمومی جوایگوی 
کل نیازهای گردشگران نیست. لذاپیشنهاد 
می‌شود در ایام مهمان‌پذیری (مانند تعطیلات 
نوروزی و تابستانی) کمیت و کیفیت انواع خدمات 
افزایش یابد. 

۳۔یکی از نیازهای اساسی گردشگران که در 
این شهر بدون پاسخ باقی می‌ماند, نیاز به امکانات 
تفریحی برای گذران اوقات فراغت است. پیشنهاد 
می‌شودبرای‌غنی ساختن‌اوقات 
فراغت گردشگران» کانونهای تفریحی با 
محتوای فرهنگی ایجاد شود. (شهربازی یکی از 


نمونه‌های عینی مؤثر وپ ر کاربرد در این زمینه 
است) 

۴ تهیة راهنمای شهری (بروشور) همراه با 
کروکی و نقشة شهر شامل اطلاعات کامل 
جغرافیایی» اقتصادی» اجتماعی» فرهنگی» 
تاریخی و... و ارائة آن به گردشگرانء یکی دیگر 
از راههای توسعة گردشگری در بابلسر تلّقی 
می‌شود. 

۵ برای افزایش امنیت و آسایش گردشگران 
و خانواده‌های آنها (بویژه کودکان» پیشنهاد 
می‌شود دو طرف سراسر رودخانه (بابلرود)؛ 
با نرده‌های فلزی محافظت شود تا از بروز 
هر گونه سانحه و حادثه در این زمینه جلوگیری 
شود. 

۶ تأمین اقامتگاه مناسب و مطمئن که دارای 
قیمت مناسبی نیز باشد از آرزوهای گردشگران 
بوده است. لذا پب‌شنهاد می‌ شود اقامتگاههای 


جدول 1۸: توزیع نسبی ارزبابی گردشگران از خدمات رسانی 














میانگین نمر ک لگویه‌ها ۰-۳/۳۲۶ ۱+ ۳۳/۲۶۸ 





شماره گویه‌ها میزان رضایت و نمر ارزیابی جمع میانگین 
گویه خیلی خوب | خوب | متوسط بد | خیلی‌بد | ستونها 
)۵( )۴( )۳( )۲ )۱ 
۱ وضع دوش ورختکن ۳۳/۳۲ ۱۷/۶ ۱۶ ۸/۸ Y/Y‏ ۱.۰ ۱/۹۰۶ 
(VV)‏ )۵۶( (۵۱) (۲۸) | (۱۰۶) )1۸( 
۲ وضع سرویس بهداشتی ۴ ۳ ۰ ۱/۸۷۱ ۱/۴ ۷ | ۴۸/۸ ۱۰۰ ۱/۸۳۶۲ 
)۲۹٩( )۱۴۶( )۲۰( )۳۱( (AP (۴۹)‏ 
۳ |وضع‌قایق‌موتوری ۳۸/۶ ۳۲ ۱۳/۴ ۲ | ۱۲/۷ ۱۰۰ ۳/۸۹۵ 
(AW )۱۰۰(‏ (۳۲ (۱۱) (۳۳ (۲۷۹) 
۴ اوضع‌غریق‌نجانها QF‏ ۲۱/۳۱ | ۶/۶ ۶ | ۳/۶ | ۰ ۳۹۷۶ 
(YAY) (۳۹) (0 )۱٩( (۶۱) )۱۵۵(‏ 
۵ وضع اسب سواری ۱۳/۷ ۳۳/۸ ۱۹/۸ ۹/۳ ۳۳/۸ ۱ ۳/۸۱۳۸ 
)۴۰( )۷( (۳۱) (۱۵) )۳۹( )۶۲( 
۶ وضع امکانات صوتی ۳ 1۱۸۹۱ ۷/۵ ۶ | FV‏ ۱ ۳/۳۹۰ 
(۱۰۲) ۷۰ (۲۱) ۱۳ (۷۵) (۲۸۱) 
۷ . ارفتار نیروهای ۳۹/۳ ۴ f N/Y‏ | ۲۶/۵ ۱ ۳/۴۹۵ 
امر به معروف (FN) (N) ۱2 ۳۷ (VY)‏ (۱۹۶ 
۸ خدمات امدادرسانی ۱۷/۶ ۱۸۳/۹ ۱۳/۸ ۸/۸ ۳/۹ ی ۱/۶۵ 
(f۸) (۶۲) (۱) )۱٩( (YN (۲۶)‏ 
جمع‌سطرها ۶ ۱ 110۵/۹ | ۱ ۷ ۱۲۳6 )۱( ۱ ۱۳۳/۸۳۶۸ 
میانگین درصدرضایت ۹ ۲۲۸۱ | ۱۱/۶ ۳ | ۲۵/۲ ۱۰۰ 





















































ساده (ترجیحاً نزديك به دریا با رعایت انبوهسازی 
و کوچك‌سازی مسکن) توسط دستگاههای 
ذیربط احداث و در اختیار گردشگران قرار 
گیرد. 

۷با توجهبه تمایل نسبتآزیاد گردشگران 
برای خرید صنایع دستی چوبی به‌عنوان 
سوغاتی بابلسر پي شنهاد می‌شود تا تعاونی 
صنایع دستی» برای تهیه و توزیع مصنوعات چوبی با 
(TF‏ 

با عنایت به اینکه اقامت مسافران در کنار 
خیابان (نظیر لب رودخانه) سیمای نامطلوبی برای 
شهر ایجاد می کند. پیشنهاد می‌شود ضمن افزایش 
ظرفیت اقامتگاههای مختلف» از اقامت مسافران در 
نع ی 

٩-نتایج‏ تحقیق نشان می‌دهد که میزان 
مشکلات مسافران در طول مسیر بسیار بیشتر از 
مشکلاتی بوده است که در طول اقامت با آن 
مواجه شده‌اند. بنابراین لازم است نسبت به رفع 
مشکلات مسافران در طول مسیر مسافرت (مانند 
نمازخانه‌های بین راه» سرویسهای بهداشتی» مواد 
غا کو اوک ات عا ورت 
پدیرد. 

۰ به منظور شناخت بهتر و بیشتر امکانات 
جلب گردشگر و توسعة صنعت گردشگری 
پیشنهاد می‌شود مطالعات و تحقیقات تکمیلی در 
این زمینه با محور قرار دادن ابعاد اقتصادی» 
فرهنگی» جغرافیای و طبیعی» و فنی و مهندسی 
انجام گیرد تابا تر کیب و ادغام نتایج و 
یافته‌های کلية مطالعات به صورت بین رشته‌ای» 
امکان دستیابی به نتایج جدید و کاربردی فراهم 
گردد. 

۱ برای بهبود بخشیدن به وضعیت 
گردشگری در ین شهر پيشنهادمی‌شود ستاری 
در فرمانداری شهرستان به ریاست شخص 
فرماندار و عضویت کلية اعضای شورای اداری 
شهر تشکیل شود و هر کدام از رژسای سازمانها و 
ادارات شهر بخشی از اقدامات و فعالیتهای مر تبط 
با حسوزءٌ کاری خود را تقبل کند و همگی با 
همدلی در جهت بهبود وضعیت این صنعت 
اهتمام ورزند. 


در خاتمه اميد است» مسئولان محترم شهر 
بابلسر با به کا رگیری نتایج این تحقیق» شر ابط 
مطلوب و مناسب‌تری رابرای گردشگران فراهم 
سازند . 
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شمارة ۵-۱۸۶ ۱۸/ صفحه ۲۴۵ 


سای اسای 


۱ رلهنهای در خواست اشتر 


اگر خواهان اشترا 
۵ برگ اشتراك را کامل‌و خواناپر کنید. 


شراک 


تراک نشربه «اطلاعات سیاسی - اقتصادی» هستید: 


۵ حق اشتراك رابه حساب جاری ۵۶۲۰/۵ موّسسه اطلاعات. نزد بانك ملت» شعبه میر داماد تهران کد ۶۵۰۷/۸ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانك 


ملت) واریز کنید. 
ی شتراك نزد خود نگهدارید. 
شتر اگ خودداری کنید. 

6 درصورتی تلا رادید مره 


ی یی 


تر الك قید کنید. 


تهران - بلوار مير رواد خان فت خو 2 ساطدمای روز نام اطلاعات (بخش اند 


ھ توجه: 
درصورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره 


تلفنهای ۲۹۹۹۳۴۷۱۲۹۹۹۳۴۷۲ بخش آبونمان تماس حاصل 
کر ااك 

۴ اس ا5 کہ امور کاران» واو وان وردانش ام رران 
می توانند با فرستادن رونوشت بر گه شناسائی معتبر (پشت وروی 


برگهاو معرقینامه از مححل کار یا تحصیل زا شتراك ویژه به مبلغ 


۰ ریال استفاده کنند 

#۶ برای تمدید ان E‏ امور کارا 
دانشجویان و دانش آموزان لازم است معرفی نامه از محل کار یا 
تحصیل معتبر دو مرتبه ارسال شود . 

# برای تهیه شماره‌های گذشته به تکفروشی روزنامه اطلاعات 
(تلفن ۲۹۹۹۳۶۸۶) یا واحد فروش (اتتشارات اطلاعات) واقع در خیابان 
اتقلاب مقابل دانشگاه تهران (تلفن ۴۰۹۴۳۹ ۶) مراجعه فرمائید. 


نام و نام خانواد گی مشتر 








شمارةٌ ۱۸۵-۱۸۶/ صفحه ۲۴۶ 


آدرس مشترک: 
کد پستی : 
صندوق پستی: 
قبلا مشتر ک بوده‌اید ‏ شماره اشتراک قبلی 
(قید کد پستی الزامی می‌باشد) 


اک) کدپستی ۱۵۹۹-۵۱۱۹۹ 


و« هزینه اشتراک یک سال 


برای داخل کشور 
کشورهای 


امارات متحده 


۰ ریال 
۰ یال 


عربی» ارمنستان» 
کشورهای اروپاء 
چین» هندوستان» 
گرجستان 
کشورهای آمریکاء 
ژاین» هنگ کنگ. 
کانادا؛ استر الیا 

















